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تاریخ منتظم ناصری (جلد دوم) 

نوشته: اعتمادا لسلطنه 

به تصحیح: دکتر محمد اسماعیل رضوانی 
حروفچینی : سلطانی 

تاریخ نشر: سال ۱۳۹4 

نوبت چاپ: اوّل 

چاپ: چاپخانه ۲۰۰۰ 

تیراز: ۳۰۰۰ نسخه 

ناشر: دنیای کتاب 


ایران - تببران - خیابان جمهوری 


دسباحه 


٩ ۵‏ 
شم الله الرَحمنِ الرحمْ 


العظمة للّه, و یختض به الملک و البقآی و یتوخد بالعرٌ و الکبریاء, یحکم 
مایرید. و یفعل مایشاء, دانت له الارض و السماء علاسلطانه, و بهر برهانه» و 
جَل ثنائه, و تقدشت اسماه» عرشه عظیم, و مته قدیم, و الَلوة علی نبّه 
الکریم سیّد قسیم, و قاید بسیم. ثم السّلام علی الاوصیا و الائمة و شفعاء الاة 
(ما رئحت عذبات البان ریح صبا و اطرب العیس حادی العیس بالنفم)۱. 


اقا بعد: در اوایل سال گذشته که شروع به نگارش جلد دو یّم منتظم ناصری 
نمود» جازم و مصتم بود که رشتة سنوات این تاریخ تا بهذه السنه مُسلسل و 
پیوسته نگاشته شود, آب یاآتش, خواب یا آرامش مانع صول مطلب و وصُول به 
مقصد نگردد. و به همین قصد و نیت خامه می‌نوشت و تخم اين اندیشه 
می کشت بلکه کشته‌ها را می درو ید و راهرا می‌برید تا رسید به ال دولت 
سلسل؛ علیّه قاجان اولیای نعم نگارنده و آباء و اجداد این بیمقدان لازالت 
شموس معالیهم ساطعة فی رابعة النهار. در اینجا شکر ایادی و نعمت و سوابق 
حقوق بلانهایت دست و دامنم بگرفت و از روی ارادت و شکفت گفت: این نه 


۱ مادامی که باد صبا شاخه های درخت بان را به حرکت درمی آورد و سار بان سرودخوان با 
نغمه‌های خود شتر را به نشاط برمی انگیزاند. 


آن مقام است که درل سرصری نگری و به سرعت از آن گذری. لمحه‌ای بپا و 
علع نملین کن که الک بالود المقدس عوک؛ . قرنی که پیش است ولادت هر 
مولودی از آن تورا | وپیشینیان تورا بلکه آحاد و افراد اهل مملکت را سعادتیست 
حاوید و هرانی از ان ساعتی است سعید . له وقایم آن معتبر و سوانح مهته آن 
روشنی بخش دید اولی الّهی و الفکر. فتوحات آن مفتاح کنوز و اقبال و غزوات 
آن اسباب نییل و حصول امانی و آمال, اخبا رآن بدایع اخبار, و آثار آن نوادر آثار. 
پس درنگارش این قرن که به منزلة کر خاص است پس ازعام» سیاق کلام را 
اححصاصی باید, و تاریخ این سلسله ابدپیوند را جلدی مخصوص شاید, تالالی را از 
صدف امتیاز و معانی را از الفاظ ممتاز باشد جون راهی که انصاف نماید پیمود 
نیست و حرفی که عقل گوید شنودنی. 

جلد ثانی منتظم ناصری را به سال هزار و صد و نود وسه که سال ارتحال . 
کریمخان وکیل است ختم کردم و عززناه بغالث ۲ گو یان از ابتدای استیلای کلی و 
غلبة تام وتمام سلاطین باتمکین قاجان و پادشاهان معدلت آئین این دودماث با 
فخامت وفخان پر ممالک محروسة ایران صانهااللّه من طوارق الزمان را برای جلد 
سیم گذاشتم و در آن جلد که اگرتوفیق رفیق شود نیز سال به سال نگاشته خواهد 
شد. باوجود فسحت عرصه و مجال جه جای ایجاز و اجمالست (اين رشت؛ عمر است 
و دراز اولیتر) سیر این ملوک مُعظم و خسروان با کرامت وهمم که هریک بجای 
خود عمده و آهع می باشد در جلد سیم کتاب منتظم ناصری مفضل ومبسوط منقح و 
مشروح درج و ثبت صحیفة بقا و خلود و ضبط اوراق شرافت و بّد می شود, امید که 


۱ عبارت «وعززناه بشالث» تلمیحی است با آیة شريفة «اذ آزتلنا هم انتین فگذبوها مزا 
بشالت...» (سورایس آی؛ ۱6). البته صحیح این بود که یا عین عبازت قرآن را می آورد «فعززنا 
بثالث» یا هم می نوشت شت «فعززناهما بثالٍ» یعنی دوجلد اقل ودقم را با جلد سوم به عزت و حرمت 
رساندیم. «فعززناه بخالث» در اين‌جا معنی ندارد مگر اينکه بگوئیم ضمیر (۰) راجع است به جلد 
ثانی در آن صورت جلد اقل جرا باید از عزّت ب رکنار بماند؟ تردید ندارم که موف در ایجاد این تلمیح 
مبتکر نیست و از مرحوم میززا ابوالقاسم قائم مقام تقلید کرده, زیرا آن مرحوم نیز چنین سهوی مرتکب 
شده است. (ر. ک, به منشات قائم‌مقام چاپ ۰۱۲۸۰ ص ۲۱ س 6۷ 
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به بسط آن بساط که سرمايةٌ مسرّت و انبساط است موفق گردد و این خدمات ناچیز و 
مختصر هدية وجیز در پیشگاه حضور باهرالتور ولینعمت اقدس همایون ما شاهنشاه 
جمجاه کل ممالک محروسه ایران شهریار تاجدار التلطان بن السلطان بن التلطان 
ناصرالدین شاه قاجار خلداللّه ملکه مقبول شود و موقع قبول یابد انشاء اللّه تعالی. 
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[سنة ٩۵۱۷‏ - سنهٌ ۱۲۵۸ مسیحی] 

آسیا - رفتن عزالذین کیکاوس و رکن‌الدّین قلیج ارسلان پسران کیخسرو بن 
کیفیاد ب خدمت هلا کوخان که پش از جندی اقامت در پیشگاه این؛پادشاه به بلاد 
جود (آسیای صغیر) با زگشتند. وفات بدرالاین لول صاحب موصل که ملقّب به 
ملک رحیم بودء و زیاده از هشتاد سال داشت و بعد از فوت او پسرش ملک صالح 
فرمانفرمای موصل شد و پسر دیگرش علاء الّین سنجار را تملک نمود» و بدرالّین 
لولو تقریباً جهل و سه سال در موصل بالاستقلال حکمرانی داشت و بعد از آنکه 
هلاکوخان بخداد را گرفت بدرالدین اظهار تبعیت به او کرد و هدایا داد و در 
آذر بایجان به خدمتش شتافت. آمدن ملک ناصر یوسف صاحب شام با عساکر خود 
به همراهی ملک منصور صاحب حماة و قشون حماة به طرف کرک. و اقامت 
کردن در حوالی برکه زیزا و محاصره نمودن ملک مغیث صاحب کرک را به سبب 
اب که از یرنه حمایت کرده‌بود. و آمدن فرستاد گان ملک میت به حدمت 
ملک‌ناصر به تضرع و طلب صلح و قبول کردن ملک ناصر به شرط اینکه 
ملمع از بر به هرکه نود او باشد گرفته نزد ملک ناصر فرستد و بحا. آوردن 
میمعت ین شرط را و بازگشتن ملک‌ناصر به دمشق و دستورالعمل دادن به 
ملک منصور صاحب حماة و فرستادن او را به بلاد خود. تولد ملک مظفر محمود بن 
ملک منصور که از نژاد تقی الّین عمر بن شاهنشاه ابن توب بود» و بعضی ولادت 
او را در محرم سال بعد نوشته اند. عزیمت هلاکوخان به صوب شام و آمدن به بلاد 
شرقی فرات و گرفتن حزّان و بلاد جزریّه را و فرستادن سموت پسر خود را به شام» 
و رسیدن سموت به حلب در عشر آخر ذیحجه, و جنگ کردن با ملک معظم 


۰ ..د___س_سط ع 
توران‌شاه بن سلطان صلاح الاین که از جانب پسر برادر خود ملک ناصر یوسف 
حکومت حلب را داشت, و شکست دادن لشکر مغول عساکر ملک معظم را» و رفتن 
به طرگ راز و گرفتن این بلد را بطور امان. استلای قیدوخان نبیرف اوکتای‌قاآن بر 
بلاد ایغور به امداد ب رکه خان صاحب دشت قبحاق. توحه لشکر مغول به استیلای 
قلاع شبانکاره به اغوای اتابک ابوبکر بن سعد و خراب شدن شهر زنج بعد از کشته 
شدن مظّرالین محمّد شبانکاری. 


افربقا - در اوایل ذیحخه اینسال قطز (قدوز) آقازادهُ خود! ملک منصور نورالدٍّین 
علی بن المعز اییک شلطان مصر را گرفته از تخکمرانی خلم. درد و ی به ع ۳ 


مصر حلوس نمود. وقوع زلزله سخت در مصر. 


[سنة ۱۵۸ - سنهٌ ۱۲۵۹ مسیحی] 

آسیا و افریقا - استیلای عساکر هلاکوخان بر حلب روز نهم ماه صفر و کشته 
شدن جممی کئیر از شلمین, که از جمل؛ مقتولین اسدالین بن ملک زاهد" بن 
صلاح الذین بود و محاصره کردن قلعه حلب را که بعد از یکماه نیز آث را گرفند. 
مسخر کردن لشکر مفول حماة را بطور امان, و رفتن ملک ناصر صاحب دمشق با 
ملک ظاهر برادرش و ملک صالح بن شیرکوه صاحب حمٌص و ملک منصور صاحب 
حماة و شهاب الّین قیمری به طرف مصر و پذیرفتن قطز سلطان مصر که مب به 
ملک مظفر بود به خوبی ایشان راء سوای ملک‌ناصر که از ترس به مصر رفت و 
متوخه تیه بنی اسرائیل شد و آخرالامر مغول او را گرفته نزد هلاکوخات آوردند» و 
هلا کوخان وعده کرد مملکت او را به او رد نماید. و مستولی شدن مغول بر دمشق و 
سایر بلاد شام تا غزه. دادن هلاکوخان نیابت حلب را به عمادالّین قزو ینی و 
حکمرانی جشص را به موسی بن ابراهیم بن شیرکوه معروف به ملک اشرف که 
۱ در تعبیر به آقازاده تسامحی دیده می شود عبارت ابوالفدا این است: «قبض سیف الدین قطز علی 


ولد استاذه الملک منصور نورالدین ...»6 
۲ ابوالفدا: زاهر 
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_ سسِس۳۳ 


سابق بر این صاحب جمص بود و ملک ناصر در سن ششصد و چهل و شش این 
ولایت را ازو گرفته در عوض تلّ باشر را به او داده بود. استیلای مغول بر میافارقین 
بعد از دو سال محاصره و زد و جورد و کشتن ملک کامل محمد بن ملک مظفر 
شهابالذین غازی بن الملک. العادل ابی بکرین اتوب صاحب,میافارقین. گرفتن 
لشکر مغول بعلبک و عجلون و ساير قلاع شام را. حمله بردن مسلمانان دمشق بر 
نصاری به سبب اینکه شراب در مسجد جامع می بردند و بعضی ات دبک 
می نمودند و خراب کردن کلیسای مریم را که از کلیساهای بزرگ بود. معاودت 
هلاکوخان از بلاد شام به طرف شرق. از وقایع عمده اینسال آنکه جون مغول در 
بلاد شام قوّت و استیلا یافتند قطز ساطان مصر لشکر به شام کد کشیده عساکر مغول را 
در عین الجالوت شکست داد و منهزم کرد و کتبغا را که نایب هلا کوخان بود در 
شام بکشت. و ملک اشرف صاحب جمص را که با مفول همراه بود عفو نموده 
حکمرانی او را در حمشص و مضافات تصدیق کرد و ملک منصور را کماکان 
صتاحب حماة و بارین نمود بعد از آن وارد دمشق شده بعضی تنظیمات بعمل آورد 
وبه حلب آمد و امیر علم الّین سنجر حلبی را نیابت سلطنت دمشق ق و ملک سعید 
بن بدرالاین بن لول صاحب موصل را نیابت سلطنت حلب داد و پس | زفراغ از کار 
شام روانه مصر گردید و در این حال بیبرس بندقداری صالحی با انص غلام 
نجم الّین رومی صالحی و هارونی و علم الاین ضغن اغلی اتفاق بر قتل ملک مظفر 
قطز کردند و چون قطز به قصیر یکفرسخی صالحیه رسید۱ خرگوشی جلو اسب او 
درآهد در عقب خرگوش راند و از ملازمان خود دور شد بیبرس و انص بر او حمله 
کرده سایرین نیز کمک نموده او را کشتند و اين در هفدهم ذیقعده بود و مت 
سلطتت قطز یازده ماه و سیزده رون بعد از آن بیبرس بندقداری به مصر امد و به 
سلطنت جلوس کرد و ابتدا ملقّب به ملک قاهر شد بعد این لقب را شوم دانسته تغییر 
داد و ملک ظاهر لقب یافت و مّتی سلطنت او طول کشید, و جون قطز کشته شد 
سنجر حلبی که از جانب او در دمشق نیابت سلطنت داشت از مردم بیعت گرفته 
مستقلاً سلطان این ولایت گردید و خود را ملک المجاهد نامید و سکه به اسم خود 


۱ عبارت ابوالفدا این است:. «فلما وصل الی القصیر بطرف الرمل و بینه و بین الصالحية مرحلة» 


ان تاریخ مننظم ناصری 
زد. معاودت قشون مغول به شام و متصرّف شدن حلب را در اواخر اینسال. بنای 
۳ ۳ 0 
شهر خانبالغ به امر قبلای‌قاا. سلطنت الغوابن بایدو ابن جفتای بن چنگیز خان در 
ماوراء التهر, وفات ابوعبداللّه زاعی بقولی , وفات شیخ العالم سیف الین باخرزی. 


(مخولستان از آسیا) - فوت منگوفاآن در ال پائیز ایسال و تجزیه شدل تمالک؟ 
وسیعةً چنگیزخان بعد از درگذشتن منگوقاآن و برقرار شدن قبلای‌قاآن برادر منگوفاآن 
به مشورت اعیان به جای او اما عمده استقلال این پادشاه در حین و سمت 
تاتارستان بود و هلاکوخان از رود حیحون به اینطرف را دمک ونم ود 


[سند ٩۵۹‏ - سنهٌ ۱۲۹۰ مسیحی] 

آسیا و افرقا - شکست دادن قشون جفص لشکر مفول را و کشتن بسیاری از 
آنها را. فرستادن ملک‌ظاهر بیبرس سلطان مصر قشونی به دمشق به سرداری 
علاء الدّین بندق‌دار به تک سنحر حلبی سلطان دمشق, و شکست دادن قشون 
مصر سنجر حلبی راء و فرار کردن او به طرف بعلبک و دستگیر شدث او که منلولا 
روانه مصر شد, و دمشق و سایر بلاد شام به تصرّف و تبعیّت سلطان مصر درآمد و 
علاء الدین ایدکین بندقدار صالحی در دمشق متقلّد مهام امور گردید. کشته شدن 
ملک ناصر یوسف بن ملک عزیز محمد بن ملک ظاهر غازی اين سلطان ملک ناصر 
صلاح الدین یوسف بن ایوب و برادرش ملک‌ظاهر و جمعی دیگر از همراهاث او به 
حکم هلاکوعان که از شکست قشون مغول در شام متغیّر بود و ملک ناصر سابقاً 
صاحب حلب و در این وقت با جمعی در اردوی هلا کوخان بود که کشته شد. از 
وقایم اینسال یکی آنکه جماعتی از اعراب به مصر رفتند و شخصی سیاه‌چرده با 
آنها بود موسوم به احمد و معروف شد که اين شخص پسر الظاهر بالّه محمد بن 
الناصر از خلفای عبّاسی است و عم المستعصم باللّه می‌باشد, ملک ظاهر بیبرس 
سلطان مصر مجلسی منعقد کرده پس از استقصا و ثبوت او را المستنصر بالله 
ابوالقاسم لقب دادند و به خلافت برداشتند و سلطان مصر تجملات برای او قرار 
داد و در رمضان اینسال سلطان مصر و این خلیفه متفقاً متوجه شام شدند و از شام 
المستنصر باه به امید غلبه پر بغداد از ملک ظاهر بیبرس سلطا مصر جدا شده رو 
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به طرف بغداد نهاد و ملک‌ظاهر به مصر بازگشت و قبل از آنکه المستنصر به 
بخداد رسد به دست لشکر مغول مقتول گردید, و المستنصر اوّل خلیفه ایست از 
بنی عبّاس که در مصر خلافت کرد. عزل کردن ملک‌ظاهر بیبرس نجم لین بن 
صدرالاین بن سناء الّوله را از قضاوت شام و دادت این منصب را به شمس الدّین بن 
خلکان که در صحبت او از مصر به شام آمده بود و نجم الّین مذ کور از جانب 
هلاکوخان قضاوت شام را داشت. انقراض سلطنت اتابکیّه موصل و غلبهٌ مغول بر 
این ولایت. وفات شیخ فریدالّین شک رکنج. 





[سنهٌ ٩٩۰‏ - سنهٌ ۱۲۱ مسیحی] 

آسیا و افریقا - در اواخر ذیحجه اینسال ملک‌ظاهر بیبرس سلطان مصر مجلسی 
منعقد کرده شخصی از اولاد بتی‌عباس موسوم به احمد را که سال قبل به مصر آمده 
بود بعد از ثبوت نسب او به خلافت برداشت و با او بیعت کرد بعضی گفته اند 
احمد مشارالیه احمد بن حسن بن ابی بکر بن الامیر ابی‌علی القبی بن الامیر حسن 
بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر است و برخی او را احمد بن ابی بکر علی بن 
ابی بکر احمد بن الامام المسترشد الفضل بن المستظهر نوشته اند.۱ وفات شیخ 
عزالذین عبدالمزیز بن عبدالّلام الامشتی که در مذهب شافعی امام و صاحب 
مصتفات حلیله در مذهب بودء و شیخ عزالین در مصر وفات نمود. وفات صاحب 
کمالالّین عمر بن عبدالعزیز معروف به ابن‌عدیم که ریاست اصحاب ابوحنیفه به 


۱ سیاق عبارات طوری است که خواننده گمان می کند که موف سهواً یک واقعه را در دو سال بیان 
داشته. متأسفانه لحن تاریخ ابوالفدا نیز چنین است. حقیقت این است که در سال 1۵٩‏ موجودی به 
نام (ابوالقاسم احمد بن الظاهر بالّه...) ظاهر شده و در سال ٩٩۰‏ موجود دیگری به نام (ابوالسباس 
احمد بن حسن بن ابی بکر...) که نسب هردو به خلفای عباسی می رسیده, نخستین را به خلافت 
برداشتند و (المستنصر بالله) لقب دادند که در همان سال به قتل رسید. و دومی (الحاکم بامرالله) 
لقب یافت که از خلافت جزنامی نداشت. به گفتة ابوالفدا «واشرک له الدعا فی الخطبة لاغیر 
ذلک» وفات وی در همین کتاب ذیل وقایع سال ۷۰۱ آمده است. خلفای عباسی در مصر فصلی 
است در تاریخ اسلام که از ۱۵٩‏ آغاز می شود و به ٩۲۳‏ خاتمه می‌یابد. فهرست اسامی آنان در 
نسب‌نامه خلفا و شهریاران تألیف زامباور ترجمة د کتر مشکور ص 4 آمده است. 


۵۸4 تب 
سس سس سا ۳۱۱ 
ارف می‌شد و مرد شاعر فاضلی"بود و تاریخی آبرای حلب نوقته و و 


۳2 
ممتاز دیکر نیز دارد. 


[سنة ۱٩۱‏ - سنةٌ ۱۲۹۲ مسیحی] 

اسب وافرتفا ی 
ملک‌عفیت توبن صاحب کرک را بعد از آنکه به مادر او اطمینان داده بود که 
صدمه به پسر او نزند و پس از گرفتن ملک مخیث او را مفلولاً به مصر فرستاد. 
گویند در مصر زوج؛ ملک‌ظاهر ملک منیث را بکشت و ملک‌ظاهر کرک را 
تصاحب کرده ان ناحیه را نظم داد و به مصر بازگشت. وفات ملک اشرف صاحب 
حمشص که بعد از فوت او مملکت او از مضافات مصر شد. رفتن اباقاخان پن 
هلا کوخان به فرمان پدر از راه در بند به دشت قبجاق و جنگ کردن با برکه‌حان و 
منهزم شدن ازو و بازگشتن. وفات سلیمان بن خلیل عسقلانی و فضل له نورانسی و 


عزیز نسفی . 


[سنهٌ ۱۱۲ - سنهٌ ۱۲۹۳ مسیحی] 

اس - وفات الغو صاحب الوس جغتای که پس از فوت او مبارکشاه‌مجددا 
سلطنت یافت. وفات شیخ شرف ‌الدّین عبدالعزیز بن محمّد بن عبدالمحسن 
الانصاری معروف به شیخ الشیوخ در حماة و شیخ شرف الّین مردی فاضل و متدین 
و صاحب نطم و نثر رایق و بزرگوار بوده است. 


اروپا - صاحب تاریخ ابوالفدا گوید در این سال اشکری سلطان قسطنطنیه 
عزالتین کیکاوس تن کیخسرو بن کیقباد حکمران و پادشاه آزی‌میثر را بگزفت! 
تبیین آنکه فیمابین عزالّین کیکاوس و برادرش رکن لین قلیج ارسلان نقاری واقع 
شده کیکاوس گریخته به قسطنطنیه آمد و اشکری او را و امرائی را که با او بودند 
بخوبی پذیرفت. و رکن الّین قلیج ارسلان به سلطنت آزی‌میثر (آسیای صغیر) باقی 
ماند. در این سال امرا و همراهان عزالّین کیکاوس قصد کردند اشکری را هلاک 
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نموده بر قسطنطنیه غلبه کنند, اشکری خبر شده عرّالّین را گرفته در یکی از قلاع 
بند نهاد و همراهان او را کور کرد. 


[سنهٌ ۱۱۳ - سنهٌ ۱۲۹۶ مسیحی] 

آسیا - فوت هلاکوخان بن تولی خان بن چنگیزخان در نوزدهم ربیع الا خر در 
حوالی مراغه و تقریباً مت سلطنت هلا کوخان ده سال بوده. جلوس اباقاخان بن 
هلا کوخان و تملک نمودن ممالکی را که در تصرف هلا کوخان بود و آن عبارتست 
از خراسان» و عراق عجم, وعراق عرب. و آذر بایجان» و خوزستان, و فارس» و 
دیار بکر, و آسیای صغیر و غیرها. سلطنت براق‌خان در الوس جفتای به حکم 
قبلای‌قاآن که مبارکشاه ملازم براق‌خان گشت. 


ارو پا - (آلمان) - ظهور ستاره؛ُ دنباله‌دار که اسباب وحشت عامه گردید. 
(انگلیس) شکایت و شورش مردم به پادشاه هانری سیّم و حپس نمودن او. 
(روس) - فوت الکساندر پادشاه بعد از مراحعت از قبحاق. 


۰ ‌ بح 5 ۰ و ۰ ۳ 
افربقا - گرفتن ملک ظاهر سلطان مصر سنقر رومی را. وفات قاضی القضاة مصر 
بدرالاین یوسف بن حسن ابن علی السنجاری. 


[سنةٌ ۱۱6 هجری - سنةٌ ۱۲۹۵ مسیحی] 

آسبا و افریقا - آمدن ملک ظاهر سلطان مصر با عسا کر زیاد به شام و تجهیز و 
سوق قشون به ساحل طرابلس و تسخیر بعضی قلاع» و محاصره کردن ملک ظاهر 
صفد را که بعد از جنگ و خونریزی بطور امان صفد را گرفته ولی پس از گرفتن 
تمام اهالی را بکشت. آمدن ملک‌ظاهر بعد از فتح صفد به دمشق و فرستادن 
عسکری جزّار به سرداری ملک منصور صاحب حماة به بلاد ارمن که این قشون 
فعوحات زییاد کرده با غنایم. کثیره بازگشتند» و ملک ظاهر از دمشق به حماة و از 
حماة به فامیه آمده در اینجا عساکر منصورة خود را که از بلاد ارمن می آمدند 
ملاقات کرد و از راه کرک روانه مصر شده جون به حوالی ب رکة زیزا رسید اسب 





99۹9۰۹۰۹۹۹99«( 
او را زمین زده رانش بشکست لهذا او را در محفه ای نشانده به هب۱۳۳3 در 
هنگامیکه ملک ظاهر از دمشق به ملاقات عساکر خود که از بلاد ارمن بازگشته 
بودند می رفت به قارا که میان دمشق و چفص است رسید دراینجا حکم کرد اهالی 
قارا را غارت کنند و رژسای آنها را بکشتند زیرا که آنها نصاری بودند و مسلمانان 
را دزدیده و اسیر کرده در خفیه به فرنگیها می فروختند. خلاصه در این غارت؛ 
اطفال نصاری را ملک‌ظاهر اسیر کرده به غلامی برد و آنها در مان اترااک در دیار 
مصر تربیت شده بعضی از آنها بعدها در قشون صاحب منصب شدند و برخحی به 
رتب؛ امارت رسیدند. وفات ناصرالاین محمود دهلوی و پس از فوت او غیاث الذین 
بلین که از امرای او بود و الغ خان لقب داشت اشت پادشاه شد. فوت برکه‌خان صاحب 
دشت قبجاق که از اولاد جوجی خان بود و برقرار شدن پسرش منگوتیمور به جای 
او. و بعضی وفات برکه‌خان را در سال بعد نوشته و منگوتیمور را پسرعم آو 


دانسته اند. 


ارو با - (انگلیس) - غلبة |دوارد پسر پادشاه بر یاغیان. 


[سنهةٌ ۱٩۵‏ هجری - سنة ۱۲۹۹ مسیحی] 

آسبا و افریقا - آمدن ملک منصور صاحب حماة به مصر به خدمت ملک ظاهر 
سلطان مصر و خواهش کردن ازو مرسومی به جهت رفتن به اسکندریه و سیاحت 
کرت ان ز بلد را و قبول نمودن ملک ظاهر این خواهش را و امر کردن به اهل 
اسکندره که کمال اکرام و احترام را په ملک منصور بنمایند» بنابراین ملک منصور 
به اسکندریّه آمده بااحترام تمام این بلد را سیاحت کرد و به خدمت ملک ظاهر 
معاودت. نمود, ملک ظاهر او را خلعت و دستورالعمل داد و او به محل حکمرانی 
خود بازگشت. آمدن ملک‌ظاهر سلطان مصر به شام به جهت انتظام امور صفد و 
وصول او به دمشق که پنج روز در این شهر اقامت نموده معاودت به مصر کرد. 
وفات تاج الّین قسطلانی و نجم‌الّین عبدالغقار قزو ینی , وفات سلطان مغرب عمر 
القیسی بقولی . 
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اروبا - (انگل ) - وعده یک پارلمنت آزاد هانری نسیّم پادشاه را دو باره در 
سلطنسته مستقل می‌سازد. (سُودذْ) - شهر استکهلم حصار محکمی یافته و پای‌تخت 
مملکت می شود. 


[سنهةٌ ۱۱۰ هجری - سنةٌ ۱۲۲۷ مسیحی] 

آسیا و افریقا - آمدن ملک ظاهر سلطان مصر به شام با عساکر زیاد و فتح کردن 
یافا را که به دست فرنگیها بود در عشر وسط جمادی‌الاآخره و رفتن به انطاکیّه و 
گرفتن این شهر را قهرا در چهارم رمضان, و این شهر نیز به تصرف فرنگیها بود و 
غنایم زیاد به واسطة فتح انطاکیه به چنگ عساکر ملک ظاهر افتاد و بعد از فتح 
انطاکیه فرنگیها که در قلعة بغراس بودند فرار نمودند و ملک ظاهر فرستاده این قلعه 
را نیز تصاحب کرد. مصالحه ملک ظاهر با هیئوم صاحب سیس از بلاد ارمن به 
اینکه صاحب سیس سنقر اشقر را که مفول در فتح حلب گرفته بودند از آنها خواسته 
تسلیم ملک‌ظاهر نماید نیز بهسنا و دربساک و مرزبان و رعبان و شیح الحدید را 
واگذار به ملک‌ظاهر کند» هیئوم این شروط رابه قمل آوردمگر بهنا را واگذار 
نکرد و ملک‌ظاهر لیفون پسر هیثوم را که در جنگ سنه ششصد و شصت و چهار به 
چنگ عساکر ملک‌ظاهر افتاده و دستگیر شده بود رها کرد و این مصالحه در ماه 
شوال واقم شد و ملک‌ظاهر به مصر بازگشته در ذیحجه به این دیار رسید. اتفاق 
کردن معین‌الدین پروانه" با مغولی که در آسیای صغیر بودند به کشتن رکن‌الّین 
قلیج ارسلان بن کیخسرو بن کیقباد بن کیخسرو بن قلیج ارسلان بن مسعود و خفه 
کردن مغول رکن‌الدین مذ کور را و برقرار نمودن معین الدّین غیاث الذّین پسر 
رک ال را به جای او درحالتیکه جهارساله بود. وفات ابوشامه دمشقی مورخ شام 
و بعضی فوت ابوشامه را در حوادث سال قبل نوشته اند. وفات امام حمیدالاین 
ضریر. 


۱ ابوالفدا: معین الدین سلیمان البرواناه 


ریخ منتظم گ 
۸ ...ع__ ۲ ۲۲ 


[سنةٌ ۱*۷ هجری - سنهٌ ۱۲۱۸ مسیحی] 

آسیا و افریقا آمدن ملک ناصر از مصر به شام و خیمه زدن در خر به ال وص 
و بازکششس از این محل به مصر بطور مخقی که تا در میان اهالی مصر نمودار نشد 
کسی از معاودت او به مصر خبر نداشت ولی باز به شام برگشت ۳ 
ملک‌ظاهر بلاطنس را از عزالّین صاحب صهیود. حج ملک ظاهر. وفات 
باباافضل‌الدین کاشی و ابن‌دقیق عید از خفیه. زازله در شهر سیس در رتیه 
صغری که بسیاری از مردم را هلاک کرد. 


[سنهٌ ۱۱۸ هجری - سنه ۱۲۹۹ مسیحی] 

آسبا و افربقا - آمدن ملک ظاهر از مکه به شام و رفتن به قاهره. فرستادث 
ملک‌ظاهر لشکری به بلاد اسمعیلیّه و مسخر کردن این قشون مصیاف را در اواسط 
ماه رجب. کشته شدن ابودبوس آخر ملوک بنی عبدالموّمن و انقراض دولت این 
طایفه از ملوک مغرب و غلبة بنی مرین بر این مملکت چنانچه شرح آن بیاید. جنگ 
اباقاخان و براق‌خان در حدود هرات و غلبة اباقاخان. وفات احمد بن دائم از 


اروپا - ابوالفدا گوید در اینسال مابین اشکری صاحب قسطنطنیه و منگوتیمور بن 
طغان پادشاه تاتار شمالی نقار حاصل شد؛ منکوتیمور لشکری به قسطنطنیه فرستاده 
بلاد اشکنری را گرفتّاز خسارات نمودند و این لشکر ار قلعه‌اق که غالا 
کیکاوس بن کیخسرو پادشاه اسیای صغیر در آن محبوس بود گذشتند و عزالای زا 
از آن قلعه بیرون آورده نزد منگوتیمور بردند, منگوتیمور مقدم عزالاین را معّ داشته 
و او با منگونیمور بو تا در سنة ششصد و هفتاد و هفت درگذشت و پسرش ۱۳ 
بن عزالّین به آسیای صغیر رانده سلطان این بلاد شد جنانجه ذکر آن بیاید. 


[سنهٌ ۱۹۹ هجری - سنهٌ ۱۲۷۰ مسیحی] 
آسیا و افریقا - آمدن ملک ظاهر سلطان مصر از اين مملکت به شام و فرود 
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ی و نامر کرد این 2 قلغه را و گرفتن آنرا بطور 
امان و رفتن به حصن عکار و تصرّف کردن این قلعه را نیز بطور امان در سلخ رمضان 
و مُسلم نمودن قلعه علیقه و بلاد آن را که از بلاد اسمعیلیّه بود. نیز آمدن ملک ظاهر 
به دمشق و رفتن از اینجا به حصن قرین و گرفتن آنرا بطور امان در ماه ذیقعده و 
منهدم ساختن حصن قرین را و معاودت نمودن به مصر. ترتیب دادن ملک ظاهر 
زساهه آ ره مماسهبرا خن قیزمن, و شکانتلآن بغاان: درگ رگاه بمیسوی۱ و 
اسیر شدن اشخاصی که در این کشتیها بودند و ملک ظاهر چون این بشنید مجتداً 
حکم داده دو مساوی آن سفاین در قلیل مدتی بساختند. وفات هیئوم بن قسطنطین 
صاحب سیس و برقرار شدن پسرش لیفون به جای او. وفات قاضی شمس‌الاین بن 
البارزی قاضی القضاة حماة. حکومت یافتن ینگی اغول به فرمان قیدوخان در 
ماوراء التهر و مسموم شدن براق‌خان. وفات جمال الّین احمد جوزقانی و عبدالحق 
مرینی . . غرق.دمشق از طغیان آب انهار. 


اروبا - (فرانسه) - سنت لوئی پادشاه فرانسه به قصد جهاد با مسلمین افریقا به 
گت نود و درالین سقر آدوارد ولعهد انکلس را با حود همراه برد و 
در بیست و پنجم ماه او سنت لونی در حوالی تونس به مرض طاعوت درگذشت 


[سنةٌ ۱۷۰ هجری - سنةٌ ۱۲۷۱ مسیحی] 

آسیا و افریقا - آمدن ملک ظاهر سلطان مصر به شام و عزل کردن جمال الّین 
اقوش نجمی را از نیابت سلطنت در دمشق و برقرار کردن علاء این اید کین فخری 
الاسندار را به جای او. تاختن مغول بر عینتاب و روج و قمیسطون" در نزدیکی 
فامیه و بازگشتن آنها و طلبیدن ملک‌ظاهر قشونی از مصر و حاضر شدن آن قشون 
به صحابت بدرالدین البیسری و فرستادن ملک ظاهر آنها را به حلب و عود 
ملک‌ظاهر به مصر. آمدن ملک‌ظاهر مجتّداً به شام. وفات سیف الدّین احمد بن 


۱ ابوالفدا: یمبسوس 
۴ ابوالفدا: قیطون 


۵2۹۰ تاریخ منتظم ناصری 
۰ و سس 
مظفرالادین غغمان بن منکبرس صاحب صهیون که پس از فوت او دو پسر او 
سابق‌الذین و فخرالین صهیو را به ملک ظاهر وا گذار کردند و خود به خدمتش 
شتافتند و او به آنها کمال احسان و اکرام را نمود. جنگ مفول با عساکر و اهالی 
بیره و آمدن ملک ظاهر به طرف مغول و شکست دادن آنها را در حوالی فرات و 
بازگشتن به مصر. گرفتن عساکر ملک ظاهر باقیمانده از قلاع اسمعیلّه را که کهف 
و منیقه و قدموس باشد. گرفتن ملک‌ظاهر شیخ خضر را که در نزد او مرتبتی منیع 
داشت و در مصر و شام تسلط کاملی بهمرسانیده و مشارالیه در محلی در قلعه 
جبل مکرماً محبوس بود تا درگذشت. وفات شیخ صلاح الّین زرکوب رومی: 
یت رس رفتن مارکو پلو از اهل ونیز به قصد تجارت به طرف مغولستان» 
ین مسافر بیست و چهار سال تمام در اغلب نقاط آسیا گردش کرده هفده سال 
در چین در خدمت قبلای‌قاآن نوکر بوده و مارکو پلو ال مینافز فنگ 
است که راه به این نقطه یافته (کتاب سفرنامه مارکو پلو نزد نگارنده موجود!انست) 


ارو با - (فرانسه) - فلیپ سیّم به جای سنت لوی پادشاه فرانسه می شود. 


[سنةٌ ٩۷۱‏ هجری - سنة ۱۲۷۲ مسیحی] 

آسیلا - کشته شدن نیکی اغول صاحب الوس جفتای و حکومت یافتن توقتمورخان 
به جای او به فرمان قیدوخان. خروج کردن سنقرشاه بر محمود قلهاتی که به فرمان 
اتابک فارس حاکم هرمز بود و کشتن او محمود را و مستولی شدن بر هرمز و این 
اولین شخص از ملوک هرمز است. وفات اثیرالدین ابهری. وقوع زلزله در تبریز. 


اروبا - (انگلیس) - وفات هانری پادشاه انگلیس و جلوس ادوارد اقل به جای 
او. 


[سنهٌ ٩۱۷۲‏ هجری - سنهٌ ۱۲۷۳ مسیحی] 
آسیا - مصتم شدن لشکر مفول در ثانی تسخیر بلاد شام را. تود ملک المو ید 
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عمادالتین ابوالفدا اسمعیل بن علی بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 
ایوب صاحب حماة در خانه ابن الزنجیلی در دمشق در ماه حمادی الاولی» و در 
اینوقت پدر ابوالفدا با اهل و کسان خود به جهت وصول اخبار مفول از حماة به 
دمشق آمده بود و ابوالفدا صاحب تاریخ معروف و کتاب تقویم البلدان و سایر 
مژلفات و مصئفات جلیله و از اجلّه ارباب فضل و علم و از ملوک عالم بزرگوار 
بوده است و بسیاری از وقایع مندرجه در اين کتاب از تاریخ ابوالفدا ترجمه و نقل 
شده است. وفات شیخ جمال‌الدین ابوعبدالّه محمد بن عبداللّه بن مالک طائی 
الحیانی التحوی صاحب مصتفات مشهوره در نحو و لغت. وفات امير مبارزالاین 
قوش المنصوری مملوک ملک منضور صاحب حماة و نایب السلطن؛ او در این ولایت 
و امیر مبارزالدین از امرای بزرگ عاقل شجاع و قبچاقی الجنس بوده است. وفات 
حکیم امجد شیخ علامه خواجه نصیرالّین طوسی در یکشنبه هیجدهم ذیحجّه و اسم 
حکیم بزرگوار محمد بن محمد الحسین! و مصتفات جلیله او از مجسطی و تذ کره 
در هیشت و غیرها مشهور می باشد. همجنین رصد و زیجی که در مراغة برای 
هلاکوخان بست معروفست. تولّد خواجه رحمة‌الّه علیه در یازدهم ماه جمادی الاولی 
سنهة پانصد و نود و پنج بوده است. مدفن خواجه در بغداد در روضه منورّه کاظمییّن 
علیهما التلام است. وفات جلال این محمّد بلخی معروف به مولوی رومی صاحب 
مثنوی معروف و دیوان غزلیات و فصاید و غیرها در قونیه. وفات مو دالاین قلانسی 
و امامی هروی شاعر. وقوع زلزله در شام. 

افربقا - آمدن ملک ‌ظاهر سلطان مصر با عساکر خود از این مملکت به شام. 
تملک یمقوب بن عبدالحق بن محبوب بن حمامة المرینی شهر سبته را و بنومرین 
ملوک بلاد مغرب می باشند که بعد از بنی عبدالموّمن به جای آنها سلطنت یافتند و 
آخر سلطان بنی عبدالممن ابودبیس بود چنانکه پیش ذکر کرده‌ايم و بنومرین از 
قبایل و طوایف اعراب مغرب و معروف به حمامه می باشند و جای آنها در ناحية 
قبلی از اقلیم تازه بوده این قبیله از اطاعت بني عبدالموژمن معروف به موخدین خارج 
شده در فتور این سلسله بعد از زد وخورد شهر فاس را از موخدین گرفتند و کم کم 


۱ ابوالفدا: محمد بن محمد بن الحسین 





5۲ سس ی 
ا تست 
معص‌فاک خود را وسعت دادند و ال کسی که از بنومرین درجة اشتهار یافت 
ابوبکر بن عبدالحق بن محبوب بن حمامة المرینی بوده که بعد از تملک فاس به 
طرف مراکش راند و کار را بر بنی‌عبدالمژمن سخت کرد و بر این منوال 
می گذشت تا در سال ششصد و پنجاه و سه درگذشت و برادرش یمقوب بن 
عبدالحق به جای او برقرار گردیده ابودیُوس را در مراکش محاصره کرد و مرااکش را 
گرفت و در این سال سبته را مالک شد و شوکتی داشت و حکمرانی می کرد تا 
وفات نمود و سال فوت او در تواریخ معیّن نشده بعد از او پسرش یوسف سلطنت 
یافت و کنية یوسف ابو یعقوب بوده و ذکر او بعدها بیاید. 


[سنةٌ ۱۷۳ هجری - سنة ۱۲۷4 مسیحی] 

آسیا و افریقا - برقرار شدن یوسف شاه در یزد به حکومت, و او آخرین اتابکان 
یزد است. وفات منصور بن سلیم از حفاظ و ابوالحسن علی بن ابوسعید مقری موزخ 
مشهور و خواحه عماد از شعرای فارس و کرمان. آمدن ملک ظاهر سلطان مصر به 
بلاد سیس از ارمنستان و عود او با غنایم بسیار به دمشقء و در معاودت بود که سال 
بسرآمد و در این سفر عساکر ملک ظاهر بیست هزار نفر از اهالی بلاد سیس را 
بکشتند, لهذا ارامنه با مفول در دفع سلطان مصر متفق شدند. 


اروبارانکلیس) < ادوارد اقل مالک کال امه جرو انح ۱۳۰ 
تصرف درمی آورد. (مْ) - اباقاآن سفرا به در بار گی رگوار پاپ می فرستد که به 
توسشط پاپ سلاطین عیسوی با او متحد شده پر ضد ملک ظاهر بیبرس ساطان مصر 


متفق و متحد شوند. 


[سنٌ ٩۷6‏ هجری - سنا ۱۲۷۵ مسیحی] 

آسیا و افریقا - آمدن لشکر مغول به سرداری اقطای به بیره و توجه ملک ظاهر 
سلطان مصر از ظاهر دمشق به طرف بیره و چون لشکر مغول خبر آمدن ملک ظاهر 
را شنیدند از بیره کوچ کردند لهذا ملک ظاهر به حلب آمده و از آنجا به مصر رفت 
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و در مصر لشکر به سرداری آقسنقر فارقانی و به همراهی عزالّین اییک الافرم به 
نوبه فرستاده در آنجا نهب و قتل کردند و با غنایم بازگشتند. مزاوجت ملک السعید 
برکة بن الظاهر بیبرس با دختر امیرسیف الدین قلاوون الالحی مسماة به غازیه 
خواتون. معاودت ملک ظاهر به شام در اخر اینسال. وفات محمود زنحانی از 


[سنهةٌ ۱۷۵ هجری - سنهٌ ۱۲۷ سیحی] 

آسیا و افریقا - وفات توقتیمور خان صاحب الوس جغتای و برقرار شدن دواصحن 
خان به حکومت به جای او به حکم قیدوخان. وفات شیخ صدرالدین قونیوی و 
نجم‌الاین عمر کاتبی . وفات سیداحمد بدوی از مشاهیر. رسیدن ملک ظاهر سلطان 
مصر در ماه محرم به ظاهر دمشق و رفتن به حلب و از آنجا به نهر ازرق و بعد به 
ابلستین و تلاقی او در اینجا با عساکر مغول و شکست دادن به آنها و کشته شدن 
تناون؛ سردار مغول, و بسیاری از سرکرد گان آنها و دستگیر شدن جماعتی از ایشان و 
از جمله گرفتاران این جنگ سیف الدین قتجق و سیف الّین ارسلان بودند که ذ کر 
آنها بیاید. رفتن ملک‌ظاهر به قیساریّه و استیلا کردن بر اين بلد. و در این وقت 
حکمران آسیای صفغیر معین الّین: پروانه بود, خلاصه پس از هفت روز اقامت در 
قیساریّه ملک‌ظاهر به جهت کمی آذوقه به حارم رفت و یکماه در آنجا بماند. آمدن 
اباقاآن با عساکر خود به ابلستین و جنگ ملک ظاهر با اباقاآن و کشتن معین الّین 
پروانه حاکم آسیای صغیر را که مرد مدبّری بود و موسوم به سلیمان (پروانه در 
فارسی به معنی حاجب است). وفات شهاب محمّد بن یوسف بن زايدة التلعفری 
الشاعر. 


[سنة ۱۷۰ هجری - سنة ۱۲۷۷ مسیحی] 

آسیا - در اینسال محمّد بن قرامان از امرای آسیای صفیر شخص مجهولی را 
غیاث الدّین سیاوش سلجوقی نامید و او بر قونیه و بعضی از بلاد اسیای صغیر دست 
یافت و با سپاه مخول محاربات کرد و او اقلین شخص از ملوک قرامان است. 











5۹4 بخ ملع 
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فات شیخ الاسلام محیی الدین لودی). 


افربقا - در پنجم محرم اینسال ملک ظاهر پیبرس ساطان مصر که در اواخر سال 
کشت | ز حازم حرکت کردهبودبهدمشق رسیده در قصر بلق منزل گرفت و در 
بیست و هفتم محرم در دمشق درگذشت نایب و مملوک او تتلیک معروف به 
خزانه دار! وفات او را مخفی داشته در نزدیک جامع دمشق جسد او را مدفون نمود و 
با عساکر روانه مصر شد و محقه را با خود می‌برد به عنوان اینکه ملک‌ظاهر 
ناخوش و در این محقّه می باشد همینکه به مصر رسید مطلب را آشکار و بركة بن 
بیبرس را به جای پدر جلوس داده ملّب به ملکرسعید نمود فّت ملکی قلکاظار 
هفده سال و دو ماه و ده روز بود و از ملوک بزرگ شجاع عاقل که مصر و شام 
هردو را در تحت تهرف درآورده و فتوحات کرده و سکه به نام خود می زد و نقش 
سکه او بیبرس صالحی بود» بعد از جلوس ملک سعید باز تتلیک کماکان 
نایب السلطنه وکارها انتظام داشت اما طولی نکشید که‌او درگذشت و شمس الذّین 
فارقانی نیابت سلطنت یافت» بعد از آن ملک سعید از منهج صواب عدول کرده قصد 
او نسبت به امرا بد, و نیّت امرا نیز در بارة او فاسد شد و بر اين منوال بود تا سال 


رش 


[سنهٌ ۱۷۷ هجری - سنةٌ ۱۲۷۸ مسیحی] 

۳۳ وفات عرالدین کیکاوس بن کیخسرو له نز منگوتیمور پادشاه مغول بود و 
شرح حال عزالدین پیش داده شده است و پسری داشت عزالّین موسوم به مسعود؛ 
اباقاانه سیواس و ارزن الوم و ارزنگان را به او داد و او در این بلاد استقرار یافت 
بعد سلطنت آسیای صغیر به اسم او شد اما زیاد پریشان‌حال گردیده و او آخر 
شخص است از سلاحقةُ روم که سلطان نامیده شده است. وفات ابوعیسی حذولی 
از کبار نحویین. فوت نجم الدین دمشقی معروف به ابن اسرائیل. 


۱. ابولفدا: بدرالدین تتلیک الخزندار 
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افربقا - آمدن ملک سعید سلطان مصر باعسا کربه‌شام و رفتن امیر سیف الدّین 
قلاوون صالحی و صاحب حماة به امر ملک سعید به بلاد سیس و قتل و غارت 
کردن و بازگشتن با غنایم, و اتفاق کردن امرا در خلع ملک‌سعید به جهت 
سووء‌تدبیری که داشت و رفتن ملک سعید به مصر به قلعةٌ جبل و رفتن عساکر بر اثر 
او و در این حال سال بسرآمد. 


[سنهةٌ ۱۷۸ هجری - سنة ۱۲۷۹ مسیحی] 

آسیا و افربقا - طغیان امرای مصر و محاصره نمودن آنها ملک سعید بن 
ملک ظاهر سلطان مصر را در قلعة الجبل و رضا شدن ملک سعید به اينکه از سلطنت 
خلم باشد و کرک را به او واگذارند و چنین کردند و اين در ماه ر بیع الاقل اتفاق 
افتاد و بعد از خلم او برادرش سلامش را که هفت ساله بود به سلطنت برداشتند و 
ملک عادل لقب دادند و امیر سیف الدّین قلاوون صالحی رئیس قشون شد و امیر 
سیف الدّین سنقراشقر را به دمشق فرستاده نایب السلطن؛ شام کرد بعد در بیست و 
دویّم رجب سلامش نیز از سلطنت مخلوع و ملک منصور قلاوون صالحی به سلطنت 
حلوس نمود وبتای عدل را گذاشته اموررا,در کمال خوبی منظم کرد. در بیست و 
چهارم ذیقعده اینسال سنقراشقر از ربقة اطاعت سلطان مصر خارج و امرا و عسکر 
با او بیعت کرده سلطان شام گردید و ملمّب به ملک کامل شمس الّین سنقر شد. 
هم در اینسال ملک‌سعید بعد از وصول به کرک در میدان گوی‌بازی از اسب به 
زمین افتاده تب کرد و پس از چند روز درگذشت و بعد از او برادرش نجم الدّین 
خضر را به جای او برقرار و ملقّب به ملک مسعود کردند و او صاحب کرک شد. 
وفات شمس الذّین محمّد بن محمود اصفهانی صاحب کتاب شارح محصول. وفات 
شیخ نجیب الدین علی برخش شیرازی. 


[سنة ٩۷۹‏ هجری - سنٌ ۱۲۸۰ مسیحی] 
آسیا و افریقا - فرستادن قلاوون سلطان مصر لشکری با علم الدین سنجر حلبی 








که سابقاً در دمشق سلطنت کرده بود و با بدرالاین بکتاش و بدرالاین ایدمری از 
سرکرده‌های مصر به شام و منهزم کردن این عسا کر قشون سنقر اشقر را در ظاهر 
دمشق در نوزدهم ماه صفن و فرار نمودن سنقر به رحبه ونامه نوشتن به اباقاخان و 
او را به طمع مملکت شام انداختن» و رفتن سنقر از رحبه به صهیون و استیلا یافتن 
بر این بلد و بر برزنه و بلاطنس و شغر و بکاس و عکار و شیزر و فامیه و اين اماکن 
او را شد. استقرار حسام الدّین لاجین مملوک قلاوون در نیابت سلطنت شام. وصول 
لشکر مغول به حوالی بلاد شام و آن نواحی. وفات اقوش الشمسی نایب السلطنه 
حلب و دادن ملک منصور قلاوون نیابت سلطنت این ولایت را به علم‌الدّین سنجر 
الباسعردی ولیعهد کردن قلاوون سلطان مصر پسر خود ملک صالح علاء الدین را. 
آمدن قلاوون از مصر به غزّه و چون مغول به حلب آمده نهب و خرابی کرده و 
بازگشته بودند قلاوون به مصر معاودت نمود. جنگ مسلمانان با فرنگیها در مرقب 
و قتل و اس مسلمین. عزیمت قلاوون در اوّل ذيحجَة از مصر به طرف شام. وفات 
تقی الّین منصور بن فلاح یمنی صاحب مغنی در نحو. وفات ابوالقاسم نجم الدین 
حلی شیعی. 


ارو با - (ایطالیا) - فوت نیکلای سیّم پاپ و جلوس مارتن چهارم به جای‌او. 


[سنةٌ ۱۸۰ - سنةٌ ۱۲۸۱ مسیحی] 

آسیا و افریقا - جون سال نو شد ملک منصور قلاوون سلطان مصر در روحاء بود 
پس از جندی به بیسان رفت و از آنجا به دمشق آمد. استقرار صلح فیمابین قلاو ون 
و ملک خضر بن ملک‌ظاهر صاحب کرک. جنگ سخت ملک منصور قلاووث با 
لشکر مغول که به سرداری منکوتیمور بن هلاکوخان از جانب اباقاخان مأمور شده 
بودند و این جنگ در ظاهر جمص در روز پنجشنبه چهاردهم ماه رجب افاق افتاد 
و مغول منهزم شدند و بسیاری از آنها کشته شد و در اين وقت اباقاخان مشغول 
محاصره رحبه بود چون خبر شکست قشون خود را شنید از آنجا کوچ و چون فراریها 
برفت. مراجعت قلاوون مظر و منصور به مصبر و رسیدن هدایای صاحب یمن مظفر 
شمس الدّین یوسف بن عمر بن علی بن رسول نزد او و طلبیدن امان و امان دادن, 
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وفات منکوتیمور بن هلا کوخان در جزیره ابن‌عس گویند منکوتیمور از غضه 
شکستی که خورد مُرد. وفات علاء الّين عطاملک بن محمد الجوینی صاحب 
دیوان به بخداد در عراق عجم و بعد از عطاملک پسر برادرش هارون بن محمد 
الحوینی والی بغداد شد. تحهیز دادن قبلای‌قاآن کشتی زیادی به قصد تسخیر ژاپن 
که باد مخالف و انقلاب دریا او را از وصول به مقصود بازداشت و از راه خشکی 
هن و ماجین را تا حوالی بنگال هند به حیطةٌ تصرّف درآورد, هم در اینسال 
قبلای‌قاآن شروع به تزیین شهر پکن نمود. استیلای رکن الدین غوری بر قندهار. 
وفات احمد بن یوسف کرابیسی مفّر. فوت آبش خواتون ملک فارس و زوال دولت 
اتابکان اين مملکت. وفات موق الدّین کواشی 


[سنة ۱۸۱ هجری - سنهةً ۲ سسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات اباقاخان بن هلا کوخان در ماه محرّم در شهر همدان, و 
بعضی ۳ او را مسموم کردند.مدت ملک اباقاخان هفده سال و کسری بود. 
برقرار شدن برادرش سلطان احمد به جای او به سعی صاحب دیوان و اسم سلطان 
احمد بیکدار برد چون به سلطنت جلوس کرد و متدیّن به دین اسلام شد معروف 
به سلطان احمد گردید. وفات منکوتیمور بن طغان باتوا ابن جوجی خان پادشاه 
نواحی شمالی تاتار و برقرار شدن برادرش تدان منکو ابن طغان و بعضی این حوادث 
را به سال قبل نسبت داده‌اند.۲ فرستادن سلطان احمد سفارتی به ریاست 
قطب الدّین محمود شیرازی به مصر نزد قلاوون برای اعلام جلوس خود و صلح 
,مابین مغول و مصر و شام و بی اعتنائی سلطان مصر به این سفارت و حاصل نشدن 
مقصود, و شیخ قطب الدین مشارالیه در آن وقت قاضی سیواس بود. دادن قلاوون 
نیابت سلطنت حلب را به مملوک خود قراسنقر " شمس الّین. وفات قاضی فاضل 
محفّق شمس الّین احمد بن محمّد بن ابوبکر بن خلکان البرمکی که در مصر و 
شام قضاوت کرده و صاحب مصتفات حلیله است از قبیل وفیات الاعیان و غیره و 


۱ ابوالفدا: طغان بن باتوین دوشی خان 
۲ ابوالفدا: و قیل ان ذلک کان فی ستة ثمانین 








و_-______ ع_ ‏ »کت 
۵۹۸ تاریخ منتظم ناصری 


۱ حتتیت. 
تولد ابن خلکان در روز پنجشنبه یازدهم ر بیع الآخر سال ششصد و هشت در شهر 
ار بل بوده. وفات عبداللام مالکی ‏ و عبدالرحمن خشعمی» و شیخ عبداللّه حر بی. 


[سنهٌ ۱۸۲ هجری - سنه ۱۲۸۳ مسیحی] 

آسیا سح ارغون خان بن اباقاخان در خراسان و لشکر کشیدن سلطان احمد 
ی ارغون و اسیر شدن او به دست عساکر سلطان احمد که پس 
از گرفتاری خواتین از سلطان احمد درخواست کردند که ارغون را رها کند و 
ردان را به او واگذارد» سلطان احمد قبول نکرد و از آنجا که مغول از سلطان 
احمد به حهت اینکه قبول دین اسلام کرده بود و سایرین را نیز الزام بر این دین 
می نمود رنحش داشتند این فقره را بهانه نموده بر قتل او اتفاق کردند و ارغوت را 
از حبس بیرون آوردند و سلطان احمد چون از ماجرا حبر شد بگریخت ولی او را 
گرفته بکشتند و ارغون خان بن اباقاخان را به سلطنت برداشتند و اين در 
حمادی‌الاولی اینسال بود. کشتن ارغون‌خان غیاث الدّین کیخسرو بن رکن‌الدین 
یادشاه آزی‌مبثر را که طفل بود و پروانه او را سلطان نموده و بعد از او ارغون‌خان 
سلطنت این مملکت را به مسعود بن عزّالین کیکاوس مفوّض داشت, و سلطنت به 
اسم او بود تا سال هفتصد و هشت و پریشانی او چنانکه پیش ذکر کردیم اد 
شد. از قرار معروف به واسطة کثرت طلتکال وتعشنگ آمدن از دست مغول سم 
خورد. دادن ارغون‌خان وزارت خود را به سعدالدوله بهودی و بالا گرفتن ۳3 او 
گویند سعدالدوله در ابتدای امر خود در بازار صناعه موصل دلال بوده است. استقرار 
دادن ارغون خان دو پسر خود غازان و خر بنده را به خراسان و امیرنوروز را که از 
امرای کبار بود اتابک آنها نمود. سیل عظیم و غرق دمشق و هلاکت جمعی کثیر» 
و در این حادثه ملک منصور قلاوون در دمشق بود بعد از آن به مصر رفت. وفات 
بوعبداللّه بلیسانی کازرونی. 


اروبا - (روميّة الضغری) - فوت اشکری پادشاه قسطنطنیه که موسوم به 
میخائیل (میشل) بود جلوس پسرش ماندس ملقّب به دوقس بجای او. 
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[سنة ۱۸۳ هجری - سنة ۱۲۸ مسیحی] 

آسیا - وفات ملک منصور ناصرالدین احمد بن ملک مظفّر محمود ایّوبی صاحب 
حماة روز یازدهم شوال و تولّد ملک منصور در بیست و هشتم ر بیع الاقل سال 
ششصد و سی و دو بوده است و مدّت ملکش جهل و یکسال و پنج ماه و چهار 
روز. استقرار ملک مظفر محمود بن ملک منصور در ملک حماة به تضدیق و تشریف 
ملک منصور قلاوون. وفات ناصرالّین اسکندرانی و ابن‌صانم دمشقی. شهادت 
خواجه شمس اللّین محمد جوینی صاحب دیوان به حکم ارغون‌خان. 


اروپا - (انگلیس) - مملکت گال به تصرّف انگلیس درآمد و از این تاریخ به 
بعد به ولیعهدهای دولت انگلیس پرنس دوگال لقب داده می شود. 


[سنةٌ ۱۸6 هجری - سنٌ ۱۲۸۵ مسیحی] 

آسیا و افریقا - فتح کردن ملک منصور سیف الّین قلاوون حصن مرقب را. تولد 
ملک‌ناصر محمّد بن قلاوون. خروج عثمان بیک بن ارطغرل بن سلیمانشاه بر 
سلاطین آسیای صغیر معروف به سلاجقة روم. وفات برهان‌الّین حنفی (نسفی)» و 
ابن‌شداد حلبی, و شرف الدین صمیمی و شارح رضی شارح کافیه و شهاب الدّین 
احمد قیروانی از علمای مصر. 


اروپا - (فرانسه) - فوت فلیپ سیّم پادشاه فرانسه و جلوس فلیپ چهارم 
بجای او. 


[سن ۱۸۵ هجری - سنة ۱۲۸۹ سیحی] 

آستینا -- فوت.سلطان:غیاث الین بلین ضاحب دهلی: و برقرار:شدن پسرش بقراجان 
در بنگاله به سلطنت و پسر دیگرش کیقباد سلطنت دهلی یافت. وفات قاضی 
بیضاوی, و جمال الدّین مالکی . شیوع استعمال باروط. 


اروپا - (فرانسه) ‏ وضع و تحمیل مالیات به نمک. 


و __<- -  ____‏ ععععععععع ۳3 


۰۰ تاریخ هنتظم ناصری 





افربقا فرستادن قلاون سلطان مصر لشکری به کرک به سرداری طرنطای 
منصوری که نیابت سلطنت داشت و مسخر کرد او کرک را بطور امان و رفتن 
حمال‌الّین خضر و بدرالین سلامش پسران ملک ظاهر بیبرس نزد قلاووث و اکرام 
کردن او به انها» و مت طویلی بر اینحال بودند تا کراهتی از آنها برای قلاوون 
حاصل شده ایشان را حبس کرد و در حبس بودند تا قلاوون درگذشت» بعد از آن, 
آن دو به قسطنطنیه رفتند. وفات رکن الّین اباجی حاجب: 


[سنةٌ ٩۸٩‏ هجری - سنةٌ ۱۲۸۷ مسیحی] 
آسیا - وفات رضی الّین استرآبادی نحویء و اوحدالّین بلیانی» و قطب‌الاین 
قسطلانی» وفات بدرالاین محمد بن جمال لین مالک بزرگ نحاق: 


اروپا - ایجاد عینک در این اقلیم» و در بعضی از کتب تاریخ ایجاد عینک را به 


سال ششصد و جهل و هشت هحری ذ نسبت داده‌اند. 


افریقا - فتح کردن عساکر قلاوون قلع صهیون را و رفتن امیر شمس الّین سنقر 
اشقر صاحب صهیون به مصر نزد قلاوون و اکرام کردن قلاوون نسبت به او. 
فرستادن قلاوون لشکری به نوبه به اعلم الدین سنجر مسروری معروف به خیاط» و 
جنگ نمودن این لشکر در این مملکت و بازگشتن با غنایم. فوت بدرالاین تتلیک 
الایدمری. 


[سنة ۱۸۷ هجری - سنهٌ ۱۲۸۸ مسیحی] 

آسیلا - وفات سلطان علاء الّین کیقباد پادشاه دهلی و برقرار شدن جلال الّین 
فیروزشاه ملمّب به شایسته خان به جای او. وفات ابراهیم عصار حصاری. شکست 
فرنگیان از عثمان غازی. 


اروپا - (دانمارک) - شروع به جنگی که بیست سال امتداد یافت مابین این 
دولت و دولت نروز. (رم)- جلوس نیکلای چهارم در رم به مسند پایی ۰ 
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افربقا - وفات ملک صالح علاء الدین علی بن ملک منصور قلاوون که رتبه 


ولیعهدی داشت و پسری از او باقیماند موسوم به موسی بن علی . 


[سنة ۱۸۸ هجری - سنهٌ ۱۲۸۹ مسیحی] 

آسیبا و افریقا - فتح کردن ملک منصور سلطان مصر طرابلس شام را به قهر و 
غلبه و انتزاع نمودن آن را از دست فرنگیها بعد از آنکه تقریباً صد و هشتاد و 
پنجسال در تصرّف آنها بود, و در فتح اینشهر جمع کثیری از فرنگیها کشته شدند و 
پس از غلبة ملک منصور حکم به هدم شهر نمود. در تواریخ فرنگ و غیره نوشته اند 
ملک منصور قلاوون چون این شهر را حرق و هدم نمود شهر دیگر در نزدیکی شهر 
اقلی بناکرد و آنرا نیز طرابلس نامید ولی ابوالفدا که خود بشخصه در این جنگ 
حاضر بوده و شرح آن را در تاریخ خود نگاشته از بنای شهر ثانی ذکری نمی نماید. 
فوت قبلای‌قاآن پادشاه چین و تاتار و جلوس پسرش شهون به جای او و این به 
عقيد؛ ابوالفدا می باشد. بعضی فوت قبلای‌قاآن را در سال ششصد و نود نوشته 
گویند نبیرف او تیمورقاآن جانشین او گشت. اقا در تواریخ فرنگ فوت قبلای‌قاآن در 
ضمن حوادث سال ششصد و نود و جهار نوشته شده. استیلای عثمان ین ارطغرل 
اول سلطان عشمانی از ملوک روم (آسیای صغیر) بر قراحصار. وفات ابوالعبّاس 
مصری و شیخ فخرالاین عراقی. 


[سنهٌ ۱۸۹ هجری - سنةً ۰ مسیحی] 

اروپا - (پرتوغال) - پادشاه پرتوفال در شهر لیز بن پای‌تخت خود ایجاد و 
احداث مدرسه می نماید. 

افریقا - وفات ساطان ملک منصور سیف الدین قلاوون صالحی ۱ در ششم ذیقعده. 
و ملک منصور به عزم جنگ عکٌا از مصر بیرون آمده بود که مریض شده و 


۱. ابوالفدا: السلطان الملک المنصور سیف الدنیا و الدین قلاوون الصالحی 








1:۲ تاریخ منتظم ناصری 
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درگذشت. مدّت ملکش بازده سال و سه ماه و چند روز بود. جلوس پسزشل 
ملک اشرف صلاح الّین خلیل بن سلطان ملک منصور قلاوون در هفتم ذیقعده, و 
گرفتن حسام الین طرنطای را که نایب السلطنه بود و دادن نیابت سلطنت. را به 


[سنهً ٩۱٩۹۰‏ هجری - سنهً ۲۱ سیحی] 

آسبا - فوت ارغون خان بن اباقاحان و جلوس برادرش گیخاتوخان به جای اوه 
مدّت ملک ارغون خان تقریباً هفت سال بود» و چون گیخاتوخان پادشاه شد بنای 
فسق و فجور را گذاشته با ابنای مغول عمل نامعقول می کرد لهذا قلوب از او کدر 
شد. به قتل رسیدن سعدالدوله بهودی. وفات عفیف الدّین عجیل بلیانی و تاج الاین 
فراری و شاطبی از مشاهیر. تمام شدن عمارت حلب. 


افریقا - رفتن ملک اشرف سلطان مصر و شام با عساکر ایندو مملکت به تسخیر 
عگا و محاصره نمودن این بلد راء و گرفتن آن را به غلبه از فرنگیها بعد از مشت 
بسیار در هندهم ماه جمادی الگخره, و بعد از فتح عکُا صیدا و صور و بیروت و 
بعضی قلاع و حصون دیگر یعنی تمام بلاد ساحلیه به تصرف عساکر ملک اشرف 
درآمد. دادن ملک اشرف نیابت سلطنت شام را به علم الاین سنجر شجاعی . 


[سنة ۱٩۱‏ هجری - سنهٌ ۱۲۹۱ مسیحی] 

آسیا و افریقا - ظفر یافتن ساطان جلال الدین خلجی بر سپاه مغول که قصد هند 
داشتند. وفات شیخ مصلح الّین سعدی شیرازی رحمة الله علیه و بعضی وفات شیخ 
را در سال ششصد و نود و شش نوشته‌اند. آمدن ملک اشرف از مصر به شام و رفتن 
از حلب به تسخیر قلعةالرَوم و آن قلعه‌ای بوده در جانب فرات در کمال حصانت و 
روز یازدهم رجب ملک اشرف این قلعه را به غلبه گرفت. عزل کردن ملک اشرف 
علم الدین سنجر شجاعی را از نیابت سلطنت دمشق و برقرار کردن عزالّین اییک 
حموی را به جای او. همچنین عزل کردن ملک اشرف قراسنقر منصوری را از نیابت 





اعتمادالسلطنه 





سلطنت حلب و برقرار کردن سیف الین بلبان معروف به طباخی را بجای او. 


[سنهٌ ۱٩۲‏ هجری - سنهٌ ۲ سسیحی] 

آسیا - رفتن ملک افضل نورالدین علی بن ملک مظفر محمود پدر ملک م ید 
ابوالفدا از تخلب به دمشق و وفات کردن در اوایل ذیحخه. ظهور آتش در حوالی 
مدینهٌ منوزه. زلزله در شام. 

ارو پا - در بایین مابین یکنفر ملاح انگلیس و یکنفر ملاح فرانسه نزاع شده همان 
مختصر نزاع اسباب جنگ و محار به مابین ملتین انگلیس و فرانسه شد. 


افربقا ‌- وفات قاضی محیی‌الدین بن عبد الما هر ادیب مصر. وفات ابراهیم 
عسقلانی و مسکین اسکندرانی. 


[سنه ۱٩۳‏ هجری - سنهٌ ۱۲۹۳ مسیحی] 

ات و افریقا - انقراض دولت اتابکان کوچک در ارستان. ظهور درهم و دینار 
از کاغذ مربّع در بعضی امکنه به جهت ضرورت. کشته شدن ملک اشرف 
صلاح الذین خلیل بن سلطان ملک منصور سیف الدَین قلاوون به دست بعضی از 
امرای مصر در اوایل محرم. جلوس ملک ناصر بن ملک منصور قلاو ون به‌جای او. 


[سنةً ۶ هجری - سنة ۱۲۹6 مسیحی] 

آسیات کشته شدد کیخاتوعان به دسنت امرای مفول به جهت رنجشی که از فستقی 
و فجور او داشتند در حوالی مغان در آخر ر بیع الاخر و برقرار شدن بایدو به جای او و 
جلوس غازان‌خان در خراسان در ماه جمادی‌الاولی و جون غازان‌خان شنید که 
پایدو به سلطنت جلوس کرده لشکری از مغول جمع نمود و متوجّه قتال بایدو گردید, 
چون فشتین نزدیک شدند غازان دانست که استعداد جنگ با بایدورا ندارد لهذا کار 
به مصالحه انجامید و غازان به خراسان برگشت و امیرنوروز که اتابک غازان بود 


1.۶ ریخ متام ری 
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نزد بایدو مانده در باطن مردم را به طرف غازان استمالت میداد و غازان درصدد 
تجهیز قشون بود که مجدداً به جنگ بایدو آید» چون امیرنوروز خاطرجمع شد که 
قلوب به طرف غازان مایل است به او نامه نوشته اظهار داشت که حالا وقت 
حرکت به طرف بایدو می باشد غازان حرکت کرده در حوالی همدان فنتین تلاقی 
رده ملازمان بایدو او را گذاشته به طرف غازان رفتند بایدو که اين بدید فرار کرد 
عساکر غازان او را عقب کرده در نزدیکی شهر همدان بکشتند و اين در ماه ذیحخه 
بود و مدّت ملک بایدو هشت ماه و پس از کشته شدن بایدو غازان‌خان مستقل در 
سلطنت گردید و امیرنوروز را نایب خود قرار داد و برادر خود خر بنده را والی 
حراسان نمود. اسلام منول (بعضی از موزخین نوشته اند غازان‌خان در بیلاق لار با 
قریب صدهزار نفر مغول به‌دست شیخ ابراهیم حموی اسلام اختیار نمود). 


اخبار ملوک یمن و وفات صاحب یمن 


صاحب یمن ملک مففر شمس الّین یوسف بن ملک منصور عمر بن علی 
بن رسول در اینسال در قلعة تعز وفات کرد و مت حکمرانی او تقریباً چهل و هفت 
سال بود» و پسر ملک مظفر ملک اشرف عمر بن یوسف بعد از پدر به سریر 
یرای تست و برادر ملک اشرف مذ کور ملک موی داود در وقت فوت پدرش 
در شحر بود زیرا که پدرش شحر را به او داده و او را به این ناحیه فرستاده 
ملک اشرف بجای پدر به حکمرانی نشست. ملک مویید داود به عدن و این ناحیه 
استیلا یافت برادرش ملک اشرف لشکری فرستاده با او جنگ کردند و بر او غلبه 
نموده او را گرفتند و نزد ملک اشرف بردند ملک اشرف او را بند و قید نهاد و 
ملک اشرف وقتی به حکمرانی نایل شد هفتاد سال داشت و پس از ده ماه 
کر درگذشت بعد از او ارکان دولت ملک موید داود را از حبس بیرون 
آورده به سلطنت برداشتند. ابوالفدا گوید ملک داود تا کنون که سال هفتصد و 
هیجده میباشد به سلطنت یمن برقرار است. 


افریقا - در نهم محرم اینسال امیر زین این کتبفا المنصوری از امرای مصر 
ملک‌ناصر را در یک قلعه حاداده از انظار مححوب داشت و خود به سرير سلطنت 


جلوس کرد و خود را ملک عادل نامید و در مصر و شام به اسم سم او خطبه خواندند و 
۶سا لیم لاجی ازتجان گنها ای 9ات اف . کم شدن آب رود نیل به 
دریتا زیادی که تعیجذ این کنمآبتی خلا شد وابعد از غلا وبای شدید مردم را 


هلاک نمود. 


[سنةٌ ۱۹۵ هجری - سنة ۱۲۹۵ مسیحی] 

آسبا و افریقا - کشته شدن سلطان جلال الدین خلج در حدود .اگره به دست 

داماد خود او و سلطنت علاء الدین در دهلی . وفات عثمان ساوجی» ی 
شیرازی. گرانی و غلای مفرط در شام. وفات سراج لین وراق ادیب مصر. آمدن 

ملک عادل کتبغا از مصر به شام و عزل کردن عزالاین ایبک حموی را از نیابت 

سلطنت شام و برقرار کردن سیف الدین عزلومملوک خود را به‌جای او. 


اروبا - (انگلیس) - پارلمنت انگلیس که چندی بود ایجاد و برقرار شده در 
اینسال قوّت کامل گرفت. 


[سنةٌ ٩۹۰‏ هجری < سنه ۱۲۹۲ مسیحی] 

آسیا - انقراض دولت اتابکان از فروع کاکوبه. وفات یاقوت بن عبدالّه 
مستعصمی خطاط . کشته شدن امیرنور وز به حکم غازان‌خان و بعضی کشته شدن 
امیرنوروز را از وقایع سال بعد دانسته اند. 


افربقا - رفتن کتبغا از دمشق به طرف مصر و شوریدن امرا پر او در نهر عوجا و 
خلع کردن او را از سلطنت و برقرار شدن حسام الدین لاحین به حای او به سلطنت 
.اسان طلبیدن کتبفا از لاچین و درخواست نمودن که محلّی را به او واگذار کند 
که در آن محل آسوده بسر برد بنابراین صرخد رآ به او داده و او به این ناحیه رفت و 
لاحین ملقّب به ملک منصور حسام الاین لاجین المنصوری شد و به مصر رفت و 
سیف الدّین قبحق منصوری را نایب السَلطنه شام کرده به این مملکت فرستاد. 








۱۰۹ تاریخ منتظم ناصری 





[سنة ۱۹۷ هجری - سنة ۱۲۹۷ مسیحی] 

اساا و افربقا.- طرح عمارت شنب غازان در تبریز. وفات سالم بن واصل 
حموی قاضی القضاة حماة صاحب مصتفات جلیله و ظهیرالدین محمدعلی کازرونی 
موزخ بخداد. توخه قتلغ خواجه ابن دواخان با دو یست هزار سوار به طرف هند و 
جنگ کردن علاء الاین خلجی با او و ظفر یافتن. کشته شدن صدرجهان زنجانی 
وزیر غازال‌خان. فرستادن حسام الدین لاجین ملقّب به ملک منصور لشکر جرّاری به 
بلاد سیس که قتل و نهب زیادی در این بلاد کرده به حلب بازگشتند و در اینجا 
باز تجهیز عسکر نموده در ثانی به بلاد سیس ورود نمودند و بلاد ارمن که در 
جنوبی نهر جیحان بود از قبیل حمُوص و تل حمدون و کویرا و نفیر و حجر شفلا و 
سرفند کار و مرعش که همه از حصون منیعه بود مسخر و مسلّم عساکر مصر و شام 
شده و نهر جیحا حدفاصل مابین ارمن و بلاد اسلام گردید. گرفتن حسام الاین 
لاجین شمس الّین قراسنقر نایب التلطنه را و بید کردنا و برقرار نمودث 
مدکوتمرحسامی مملوک خود را.به جای او بة نیابت ساطلت)واآین فص 1 
کبر و حمق به خرج داد که قلوب عساکر و غیره از او و لاجین کدر و بیزار گردید. 
وفات عزالّین ایبک موصلی نایب فتوحات و غیرها و برقرار شدن سیف الدین کرد 
امیرآخور به جای او. 


ارو پا - (انگلیس) - ادوارد ال پادشاه انگلیس مملکت اکن را متصرّف شده 
عم 
ضميتة ادکلس می تما 


[سنةً ۸ هجری - سنٌ ۱۲۹۸ سیحی] 

تفا - وفات صلاح الدین بلغاری» و ادیب فضل الله صاحب معجم, و منهاج 
سراج جوزجانی. کشتن جمعی از ممالیک حسام الدین لاجین سلطا مصر و شام 
او را و رسیدن ملک ناصر محمّد بن ملک منصور قلاوون که در کرک بود دو باره به 
سلطنت به اتفاق امرا در ماه جمادی الاولی. دادن ملک ناصر نیابت سلطنت شام را 
به جمال‌الّین اقوش. افرم. وفات صاحب حماة سلطان ملک مظقر تقی الّین محمود 


اش ابا سس سس سس 
اعتماد السلطنه ۳ 


بن ملک منصور ناصرالدین محّد بن ملک تقی الاین عمر بن شاهنشاه بن اب که 
در پانزدهم محرم سنه ششصد و پنجاه و هفت مود شده بود و پس از فوت 
مالک دافا تشر کته رای حماة از خانواده آل یوب خارج شد و ملک ناصر نیابت 
سلطنت حماء راابه قراسنقر الحوکنذار داد. فرستادن سیف الدین بلبان طباخی 
قشونی به ماردین و فتل و نهب این قشون در این محل که همین فقره بهانه برای 
غازان‌خان شد و قصد این بلاد نمود. آمدن ملک ناضر با عساکر مضری به بلاد غزه 
و در اینجا بود تا سال به آخر رسید. وفات شمس الدّین از سردارهائی که در بلاد 


سیس فتوحات نموده بود. 


[سنةٌ ۹۹۹ هجری - سنهٌ ۱۲۹۹ مسیحی] 

آسبا و افریقا - کشته شدن کیقباد سلجوقی به فرمان غازان خان و زوال دولت 
سلاجقه معروف به سلاجق؛ روم که در اسیای صغیر سلطنت داشتند. حلوس 
ابوالملوک عشمان‌بیک جدّ سلاطین عثمانی و رسیدن او به سلطنت برسا. وفات 
شیخ نورالدین عبدالصمد نظری و ابومحمّد مرجانی. آمدن غازان‌خان با عساکر خود 
به حلب و حماة و فرود آمدن به مجمع المروج, و آمدن ملک‌ناصر با سپاه مصر و 
شام به این محل, و وقوع جنگ عظیم فیمابین و شکست ملک ناصر و اسیتلای 
غازان خان بر دمشق و قتل و نهب مغول در ساير بلاد این نواحی . استرداد ارمن بلاد 
طرف جنوبی نهر جیحان را از تصرّف گماشتگان ملک‌ناصر و غلبه ارمن به جهت 
ضعفی بود که از مخول عارض عساکر مصر و شام شده بود. 


[سنة ۷۰۰ هجری - سنةٌ ۱۳۰۰ مسیحی] 

آسیا و افریقا - جنگ قیدوخان و دواخان با لشکر تیمورقاآن که هزارهزار سوار 
بودند و ظفر یافتن قیدوخان و دواخان. وفات شیخ تاج الاین ابراهیم معروف به شیخ 
زاهد گیلانی و نورالتین عبدالرحمن کسرفی و ابوالرضا رتن هندی و پور بهای 
جامی. ظهور دولت آل‌قرامان بعد از انقراض اتابکان در بوک و در بورستان. حمله 


آوردن مغول بر شام و مراحعت آنها. وفات سیف الدین بلبان طباخی که نایب حلب بود. 








1.۸ تاریخ منتظم ناصری 
(((رسه ۳ ۳ 


[سنة ۷۰۱ هجری - سنٌ ۱۳۰۱ مسیحی] 

آسباو افریقا - وفات حافظ الّین عبدالله نسفی حنفی. وضع تاریخ ایلخان. 
ابطال اين‌تیمه نماز رغائب را در دمشق. هزیمت مغول از جنگ سخت علاء الّین 
پادشاه هند. وفات ابونمی از شرفاء حجاز. وفات ابوالعبّاس احمد ملقّب به الحاکم 
بامرالله خلیفه مصر که خلافت و نسب او را در سال ششصد و شصت ذکر 
نموه ایم. خلافت پسرش سلیمان بن احمد به جای او که ملقّب به المستکفی بالله 
شد. رفتن عساکر مصر و شام به بلاد سیس و قتل و نهب و حرق آنها در آث بلاد. 
وفات قبجی بن اردنو بن جوجی خان بن چنگیزخان صاحب غزنه و بامیان و غیرهما 
و اختلاف فیمابین اولاد او. 


[سنهٌ ۷۰۲ هجری - سنة ۱۳۰۲ مسیحی] 

آسیا و افریقا - فوت قیدوخان و برقرار شدن پسرش خسیرخان به جای او. فوت 
تمورفاان و برفراز شدن حنان‌خان به جای او که جکوخان لقب یافت. وفات 
تقی‌الذین دقیق العید قاضی القضاة شافعیّه در مصر» و بدرالدّین دمشقی وابن هارون 
طائی. زلزل؛ عظیم در مصر و شاع. فتح قلعةٌ کیته به دست عثمان غازی. وفات 
تقی الدین از شافعیه. گرفتن و انتزاع نمودن عساکر ملک ناصر جزيرة ارواد واقعه در 
بحرالرّوم را که جلو انطرطوس و نزدیک به شاییل: بود از فرنگیها. شکست خوردن 
لشکر غازان از عساکر مصر؛ و شام در حرب ای وفات زین الدّین کتبغا 
المنصوری نایب الساطنة به حماة و زین‌الین همانست که پیش شرح استیلا و 
سلطنت او را نگاشته‌ایم . دادن ملک ناصر ساطان مصر و شام نیابت ساطنت 
حماة را به سیف الدّین قبجق. وفات فارس الدّین البلی الظاهری نایب السلطنةً 


سرت 

اروبا - فرمان پاپ که خطاب به پادشاه فرانسه بود در محلس پارلمنت فرانسه 
سوخته شد و این ال وهن و شکستی است که به شوکت و اقتدار پاپ وارد آمد. 
غیر از مجلس پارلمنت که اعیان مملکت و دولت در آنجا جلوس می کردند محلس 


اعتمادالسلطنه ۱ 


دیگری نیز تشکیل یافت که اجزای این مجلس مرب از سه طایفه بود. یکی 
علمای دین» هگنل نحبّای مملکت؛ گر مبعوئین رعیّت. (ابطالیا) -- 
فلاو یو بی او یا نام از اهالی ایطالیا اختراع قطب‌نما نموده به واسطة آن حرکت 


سفاین سهل شد. 


[سنهةٌ ۷۰۳ هجری - سنةٌ ۱۳۰۳ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات غازان‌خان در همدان" و برقرار شدن برادرش الجایتو؟ 
سلطان به حای او. مدّت ملک غآزان محمودخان هشت سال و ده ماه بوده. وفات 
ابراهیم رقی و شهاب‌الذین شاغوری از نحات یمن. وفات مونسه خواتون دختر 
ملک مظفر محمود صاحب حماة صاحب و بانی مدرسه خواتونیه در حماة. ناخوشی 
عام و مرگ اسبان. وفات عزالدین ایبک حموی نایب جص. گرفتن عساکر 
ملک‌ناصر سلطان مصر و شام تل حمدون را از بلادمسیس بطور امان و خراب 
کردن آن. 

اروپا - جنگهای سخت فیمابین فرانسه و انگلیس. منازعه قلمی و کتبی پاپ با 
پادشاه فرانسه و لعنت و تکفیر نمود او را. 


[سنةً ۶6 هجری - سنة ۱۳۰4 مسیحی] 

آسیا و افریقا - ظفر یافتن غازی ملک والی پنجاب از امرای علاءالّین خلجی 
بر سپاه مخول. وفات شمس الدّین حکمران دهلی که از بقایای سلاطین هند و از 
موالی طبقه غوریّه بود و چون شمس الدین درگذشت دولت این طبقه و طایفه به 
ملوک خلج منتهی شد. وفات علم الدین عراقی مفتر و شرف الدین عبدالمژمن 
دمیاطی از حفاظ» بعضی فوت شرف الدین را در سال بعد نوشته اند. آمدن سفیری از 
جانب ابویعقوب یوسف بن یمقوب المرینی پادشاه مغرب با هدیه وافر نزد 


۱ ابوالفدا: توفی قازان بن ارغون... بنواحی الرٍی 
۲. ابوالفدا: لمامات قازان ملک اخوه خر بند ابن ارغون... و تلقب الجنبو سلطان!! 





۲۲۳۲۲۲۲۲۰۱۱۰۲۰۲۰ ۳ << 


۱۷۰ ارس مد امرگ 


0 ۰ 
ملک‌ناصر سلطان مصر و شام که از جملة هدایا تقریباً پانصد رأس اسب عربی 
ممتاز با یراق طلا بود. وفات جماز بن شیحه حکمران مدينة منوزه و برقرار شدن 


پسرش منصور بن جماز به‌جای او. 
اروبا - میشل دویم پادشاه مملکت روس شهر چثوز را پای تخت خود قرار 


می دهد , 


[سنةٌ ۷۰۵ هجری - سنةٌ ۱۳۰۵ مسیحی] 

آسیاوافربقا - انهزام عساکر سلطان خدای‌بنده از جنگ گیلان. سلطنت 
فخرالدین غوری بعد از موت رکن الدین. وفات شرف الدین فزاری: رفتن عساکر 
حلب به قصد وغارت بلاد سیس و کشته شدث اکثرآنها که برنگشتند به حلب 
مگر قلیلی. طلب. کردلاتقی الدین!احمد بل قیمیه رلاد دی ۱ 
کردن مجلسی از علماء برای کشف عقاید او امین و ۱ ۱ 
عقیده‌ای که داشت و معتقد به تحسیم بود. 


اروبا- پادشاه فرانسه کلمان پنحم را تقو بت نموده با درحهٌ پاپی می رساند و 
پاپها چندی در شهر لیون فرانسه توقف خواهند کرد. 


[سنةٌ ۷۰ هجرف - سنه ۱۳۰۹ مسیحی ] 

آسبا و افربقا - انقراض دولت آل‌براق در کرمان به وفات شانجهان 
صاحب کرمان و سلطنت غیاث الدین بعد از فخرالدین, وفات دواخان صاحب الوس 
حختای و برقرار شدن کیچک خان پسرش به جای او و انتزاع نمودن مغولسات را از 
فرزندان قیدو. وفات نصیرالدین شیرازی. کشته شدن ابو یعقوب یوسف بن یعقوب 
بن عبدالحق مرینی در محاصرهٌ تلمسان و جلوس پسرش ابوسالم بن یوسف به جای 
او و لشکر کشیدد ابنعم او ابوثابت عامر بن عبداللّه بر سر او و فرار ابوسالم و 
کشعه شدن او که بعد از او ابوثابت به سلطنت جلوس کرد. وفات امیر بدرالدین 
بکتاش فخری معروف به امیرسلاح. 





اعتماد السلطنه ۱۱۱ 





ارو با - (فرانسه) - تغییر عیار مسکوکات و زیادی بار در سگه‌ها سبب شورش 
رعیّت به پادشاه شده بطوریکه پادشاه مجبوراً به یک معبدی پناه برد. 


[سنهٌ ۷۰۷ هجری - سنةٌ ۱۳۰۷ مسیحی] 

آسیا و افربقا - کشته شدن کیجک خان پادشاه الوس جفتای و سلطنت 
بالیقون خان به جای او. اظهار سلطان خدابنده شعارمذهب اماميّه یعنی تشیّع را به 
تعلیم شیخ جمال الدین مطهر. وفات شیخ فخرالدین عراقی و شمس الدین عبدالکافی 
شافعی, و شهاب الدّین غازی. کشتن برلغی سرکرده عساکر مفول که در آسیای 
صغیر بودند هیتوم بن لیفون بن هیتوم صاحب بلاد سیس راء و تصرف نمودن این 
مملکت را و بلاد اوشین بن لیفون را که برادر هیتوم بود۱. و جون برلغی هیتوم را 
بکشت برادرش الناق بن لیفون نزد سلطان محمد خدابنده آمده عرض تظلّم کرد 
سلطان محمد حکم کرد برلغی را بکشتند. وفات رکن الدین بیبرس عجمی صالحی 
معروف به الجالق که [یکی ] از بحریه و آخر شخص این طبقه بود. وفات ابوثابت 
عامر بن عبداللّه بن یوسف ابی یعقوب" عبدالحق بن محیو بن حمامه سلطان مغرب 
در آخر این سال درطنجه. و مّت سلطنت ابوعامر یکسال و سه ماه و چند روز بود و 
بعضی یکسال و نیم گفته‌اند. بهرحال پس از ابوثابت پسرعم او علی بن یوسف به 
جای او جلوس کرد لکن وزیر و بعضی از عساکر بعد از دو روز او را خلع کرده با 
سلیمان بن عبدالله بن یوسف بن یعقوب بن عبدالحق بیعت نمودند و او را به 
سلطنت برداشتند و او بخوبی متقلد اين امر مهم گردید. 


آرویا رانگلیس) فوت ادوارد ال پادشاه و جلوس ادوارد دو یّم پسرش 
به‌جای او. 


۱. عبارت روشن نیست. معنا بطور خلاصه با توجه به نوشت؛ ابوالفدا این است: برلغی هیتوم را کشت 
وناحيه سیس را و بلاد (اوشین بن لینون) را که برادر هیتون بود تصرف کرد. 
۲ ابوالفدا: ابوثابت عامر بن عبداللّه بن یوسف ابی یعقوب بن یعقوب بن عبدالحق... 


۱ تاریخ منتظم ناصری 


ی پا عم 


[سنٌ ۷۰۸ هجری - سنةٌ ۱۳۰۸ مسیحی] 

آسیا و افریقا - کشته شدن بالیقوخان و پادشاه شدن انس بوقاخان در تاتار که 
جندان طولی نکشیده یعنی یکسال بعد کپک (کپلک) خان در این مملکت به 
سلطنت جلوس کرد. وفات ابوجعفر نحوی. توجه ملک ناصر محمّد بن قلاووت 
الصالحی ساطان مصر و شام ازمصربه حجاز و اقامت کردن در کرک به جهت 
رن کف یی حاشنکیر وسلار مسلط بر کارها شده و از برای ملک ناصر جز اسم 
نمانده بود و جون او در کرک بماند بیبرس جاشنکیر به سلطنت نشست وسلار 
نایب السلطنه شد و بیبرس ملمّب به ملک مظفربرکن الاین بیبرس منصوری شد و 
خل او در شنبه بیست وسیّم ماه شوال اینسال بود. وفات امیرخضر بن 
ملک ظاهر بیبرس در قاهره. 


اروپا (فرانسه) - کما پنجم پاپ در شهر آو پُن ین از شهرهای فرانسه اقامت 
۰ 1 7 
می‌جوید و بعد از او هفت نفر پاپ در این شهرسکنی گرفتند. غلبة فرنکیها بر 


حزيرةٌ ردس و انتزاع نمودن آن را از پادشاه قسطنطنیه. 


[سنةٌ ۷۰۹ هجری - سنةٌ ۱۳۰۹ مسیحی] 

آسیا و افریقا - نایل شدن امیرمظفر به حکمرانی یزد, و آل مظفر از ملوک عراق 
و فارس به او منسوبند. رفتن ملکنایب کافور خواجه‌سرا معشوق علاء الدین خلجی 
به فرمان او به دکن و فتح کردن این شهر را. وفات شیخ شرف الذین پانی‌پتی» و 
شیخ صدرالدین بن بهاء‌الدین زکریاء مولتانی, و منهاج الاین ساوجی. توجه 
ملک‌ناصر سلطان مخلوع مصر و شام از کرک به دمشق به جهت میلی که از 
عساکر دمشق احساس نموده بود و اطاعت نمودن اهالی و قشون شام از او و توجه او 
از شام به مصر و انقیاد امرا و عساکر مصر نیز از ملک‌ناصرء و خلع بیبرس 
الجاشنکیر و برقرار شدن ملک‌ناصر به سلطنت و این دفعه سیّم بود که اين سلطاث 
به سریر سلطنت جلوس کرد. مزاوجت سطان محمد خدابنده با دختر ملک منصور 
غازی بن قراارسلان صاحب ماردین. طرح عمارت سلطانیّه به امر سلطا محمد 


اعتمادالسلطنه ۱۱۳ 
سب 


خدابنده , 
اروپا - انهزام عساکر اسپانیول وت دک غراطه از 


بلاد اندلس. 


[سنةً ۰ هجری - سنةً ۰ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات قطب‌الدین علامه محمود بن مسعود شیرازی در تبریز. ولد 
قطب‌الدین در شیراز! و در علوم متنوعه از قبیل ریاضی و منطق و فنون حکمت و 
طت و غیره فاضلی متبخر و صاحب مصتفات جلیله بود و هفتاد و شش سال و 
هفت ماه زندگانی کرد. وفات کمال‌الدین جلبی و نجم الدین احمد بن رفعه 
شامی در مص و عبداللطیف مصری» و شمس الدین ابوعباس سروجی صاحب 
غابه. دادن ملک ناصر سلطان مصر و شام حکمرانی حماة و معره و بارین را به 
ملک موّیدالدین ابوالفدا صاحب تاریخ معروف و کتاب تقو یم البلدان» و خارج 
شدن حماة از تحت حکمرآنی حکمرانان آل ایوب در بیست و دو یم ذیقعده سنه 
ششصد و نود و هشت بود در روز وفات ملک مظفر صاحب حماة و تا هیجدهم 
جمادی‌الاولی این سال خارج بود تا در این روز به ابوالفدا مقر" شد و باز در 
تحت حکمرانی این سلسله آمد. وفات ابوالر بیع سلیمان بن عبداللّه بن ابی یعقوب 
یوسف حکمران مغرب در نیمه اینسال و برقرار شدن عم پدرش ابوسعید عثمان بن 


ابی یوسف یعقوب بن عبدالحق در ماه رجب به‌جای او. 


۱. ابوالفدا: و کان مولده بنمدينة شیزر که مسلم غلط است. 

عارت ناساست» می خواهد بگوید حکومت حماة از ۲۲ ذیقعدة 1۹۸ (روز وفات ملک مظفر) 
تا ۱۸ حمادی الاولی ۰ از دست حکمرانان آل ایوب خارج بود. عین عبارات ابوالفدا این است: 
«و کان خروج حماة عن البیت التقوی الایوبی عند موت السلطان الملک المظفر صاحب حماة فی 
یوم الخمیس الثانی و المشرین من ذی‌القعدة من سنة ثمان و تسعین و ستمائة وعودها فی العاریخ 
العقلید و هوئامن عشر حمادی الاولی سنة عشر و سبعمائة, فیکون مدة خروجها من البیت التقوی 
۳ ان عادت الیه احدی عشرة سنة و خمسة اشهر و سبعة و عشرین یومأً» از این پس تاریخچة حماة 


را از آغاز تا زمان حکومت خودش شرح داده است. 








1۱ تاریخ منتظم ناصری 





[سنةٌ ۷۱۱ هجری - سنةٌ ۱۳۱۱ مسیحی] 

آنسیا و افریقا - اتمام بنای سلطانیه که به امر سلطان محمد خدابنده عمارت 
شد. وفات ابن‌حمزه خطیب غرناطی و قاضی جلال الاین محمد بن مکرم انصاری 
صاحب لسان‌العرب و شعبان اردبیلی از مشاهیر. کشته شدن سعدالدین ساوجی 
وزیر. وفات توق‌تغاخان بن منکوتمر بن طفاث پادشاه بلاد تاتار شمالی و برقرار شدن 
از یک بن طغرلشاه بن منکوتمر به جای او. آمدف سفرا از بلاد سیس نزد حکام بلاد 
شام با هدایا. ابوالفدا گوید در اینسال رکن الذین بیبرس دوادار منصوری صاحب 
تاریخ مسمّی به زیدة الفکر فی تاریخ الهجره از جانب ملک‌ناصر سلطان مصر و 
شام نیابت سلطنت داشت» و نایب الساطنه شام جمال الدین اقوش بود. و صاحب 
ماردین ملک منصور نجم الدین غازی بن ملک مظفر قراارسلان از بنی ارتق» و 
صاحب یمن ملک المژید شرف الدین داود بن یوسف بن عمر بن علی بن رسول» و 
پادشاه عراقین و کرمان و خراسان و دیار بکر و روم (آسیای صفیر) و آذر بایجان و 
غیرها خر بنده (سلطان محمد خدابنده) ابن ارغون بن اباقاخان» و حکمران ترکستان 
به ماوراء التّهر قبجی و خاقان چین سرقین بن منفلای بن قبلای‌قاآن» و حکمران 
بلاد تاتار شمالی از بک بن طغرلشاه (طغریشاه) و حکمران غزنین و بامیان منطفای 
بن قبچی بن اردنوبن جوجی بن چنگیزخان, و ملک مغرب ابوسعید عثما بن 
یعقوب بن عبدالحق مرینی, و حکمران غرناطه در اندلس ابوالجیوش نصر بن محمد 
بن الاحمر و صاحب تونس ابوالبقا خالد بن زکریا بن یحبی بن ابی حفض» و 
سلطان قسطنطنیه اندرونیقوس و حکمران سیس اوشین بن لیفون بن هیتوم بود. 


[سنة ۲ هجری - سنة ۱۳۱۲ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات نجم‌الدین غازی صاحب ماردین و برقرار شدن پسرش 
الالبی الملک العادل عمادالین علی بن غازی به جای او که منت ملکش زیاده 
از سیزده روز نبود و بعد ازو برادرش شمس الدین صالح جای او بگرفت و ملّب به 
ملک‌صالح گردید. دادن ملک ناصر سلطان مصر و شام نیابت سلطنت حلب را به 


اعتمادالسلطنه 1۱۵ 


یف الدّین سودی الجمدار (جامه‌دار) الاشرفی الناصری. دادن ملک ناصر سلطان 
مصر و شام حماة و معرّه و بارین را به ملکیت به ابوالفدا عمادالدین اسمعیل بن 
علی, محاصره کردن سلطان محمد خدابنده رَحبهةٌ شام را و چون از استیلا مأیوس شد 
ار محاصره کشیده با زگشت. آمدن ملک ناصر سلطان مصر و شام از مصر 
به شام و رفتن به مکة معظمه و حجٌ گذاردن. در اینسال دومرتبه خسوف قمر اتفاق 
افتاد یکمرتبه در ماه صفر و مرتبٌ دیگر در ماه شعبان. وفات بهاء الّین احمد بن 
حلال الدّین مولوی معنوی صاحب مثنوی معروف. 


اروبا - (فرانسه) - پادشاه فرانسه به واسطةٌ کمی مسکوکات و داشتن مخارج 
زیاد درصدد قلب و غش مسکوکات برآمده دو نفر از اهالی فلورانس را در این 
خیانت و تقلب با خود شریک و همدست می کند اهالی مملکت به پادشاه شوریده 
و بعد از تعهّد که مسکوکات قلب ناسره را تبدیل به مسکوکات سره نماید آسوده 


می شوند, 


[سنة ۷۱۳ هجری - سنةٌ ۱۳۱۳ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - وفات همام الّین تبریزی از شاگردهای خواجه نصیرالدین طوسی 
علیه‌الرحمتة. وفات امیرمظفر حکمران یزد و حکمرانی پسرش امیرمبارزالاین دز 
میبد. آمدن ملک ناصر سلطان مصر و شام از حجاز به دمشق. خارج شدن معره از 
تحت حکمرانی ابوالفدا صاحب حماة و مضاف شدن آن به حلب. برقرار کردن 
ملک‌ناصر ابوالفیث ابن ابی‌نمی را به حکمرانی مک معظمه به واسطة سوق عسکر 
به این شهر شریف. وفات نصرالدّوله شهریار که شانزده سال ایالت مازندران او را 
بود و بعضی وفات نصرالدوله را در سال بعد نوشته اند بهرحال قبل از او پدرش 
تاج الوله بیست و سه سال حکمرانی در اين ایالت نموده, و اّل شخص این طبقه 
حسامالّین اردشیر ملمّب به ابوالملوک بود که در مازندران خروج و دوازده سال 
حکومت کرده در ششصد و چهل و هفت درگذشت بعد از او پسرش شمس الملوک 
حکمرانی مازندران یافت و در سال ششصد و شصت و پنج مغول او را بکشتند بعد 
از او علاء الدوله برادرش حکمرانی یافت و ده سال حکومت کرد و بعد ازو 
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تاج الدوله یزدجرد بن شهریار بن اردشیر برادرزاده علاء الدوله حکمران شد چنانکه 


ذکر نمودیم ۰ 


[سنةٌ 4 ۷۱ هجری - سنه ۱۳۱ مسیحی] 

آسیا و آفربقا - وفات امیر سیف الدین سودی نایب السَلطنةٌ حلب و دادن 
ملک‌ناصر ساطان مصر و شام نیابت سلطنت حلب را به امیرعلاء الدین الطنبفا 
جات حلوس رکن الدوله شاه کیخسرو پسر نصرةالّوله شهریار به حکمرانی و 
سلطنت مازندران. جمع کردن حميضة بن ابی‌نمی جماعتی را و آمدف به قتال برادر 
خود ابوالغیث بن ابی‌نمی حکمران مگه و وقوغ قتال و گرفتن حمیضه برادر خود 
ابوالفیث را و کشتن و غلبه کردن او بر مگه بعد از معاودت حاج از این شهر 
شریف . وقوع زلزله در تبریز. وفات شیخ سلیمان ترکمانی. 


اروپا - (فرانسه) - فوت فلیپ پادشاه فرانسه و جلوس لوی‌دهم پسرش به‌جای 
او. فوت کلماْ پنجم پاپ در هر او ان نز از شهرهای فرانسه. 


[سنهةٌ ۷۱۵ هجری - سنة ۱۳۱۵ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - فرستادن ملک ناصر سلطان مصر و شام لشکری به سرداری 
سیف الدین تنکز به فتح ملطیّه و فرستادن فرمان برای ابوالفدا صاحب حماة که او 
نیز با لشکر این ولایت قشون سیف‌الدین را همراهی کند و آمدن این جمله به ملطیّه 
و حاکم ملطیّه جمال الدّین خضر بود از حانوادهٌ امرای اسیای صغیر که پدر و جد او 
نیز حکمرانی این ولایت کرده بودند. حلاصه او دز برووی یشان کش اور 
حواست سیف الدین تنکز او را امان داد ولی لشکر که میل به غارت داشتند بدون 
اشاره و میل سرکردگان ملطیّه را غارت کردند و مردم را اسیر نمودند و بسیاری از 
آبادی این شهر بعد از غارت طعمه حریق و خراب شد. استعانت رمیثة بن ابی نمی 
از ملک ناصر و فرستادن این سلطان قشونی بهمراهی او به مکه و غلبه رمیثه بر برادر 
خود حميضةء که در مکه حکمرانی می‌نمود و فرار حميضة و استقرار رمیثه در 





اعتماد السلطنه ۱۷ 


حکمرانی مکه. وفات سیّدرکن الّین که در معقول و منقول از اج فضلاء و 
متبخرین بود. نزاع مابین ابوسعید ملک مغرب و پسرش عمر که ابتدا عمر بر پدر 
غالب و در کار حکمرانی استقلالی بهمرسانید لکن بعدها باز ابوسعید بر پسر خود 
غلبه نموده در سلطنت مستقل شد. اتمام بنای قیساریه. وفات ظهیرالدین برغخش 


شیرازی. 


اروپا - (فرانسه) - اتفاق غریب در دربار ایندولت بدین تفصیل که مارگریت 
زوجة لوی‌دهم پادشاه فرانسه و بلائژ زوجة شارل برادرش متهم به زنا و عمل خلاف 
شده و اهالی پاریس معاشقین, ایندو ملکه را زنده پوست آگند ند . 


[سنهٌ ۷۱۰ هجری - سنة ۱۳۱ مسیحی] 

آسیا - وفات الجایتو سلطان معروف به سلطان محمد خدابنده (خر بنده) ابن ارغون 
خان در.بیست و هفتم رمضان در شهر سلطانیه که تازه بنا نموده بود» جلوس.سلطان 
محشّد در اواخر ذیحچه سنه هفتصد و سه بوده و چون درگذشت پسرش سلطان 
ابوسعید بهادرخان که ده ساله بود به حای او حلوس کرد و زمام مهام سلطنت به 
دست امیرجو پان ابن الملک تناون از امرای مغول افتاد. وفات ناصرالدین بیضاوی 
صاحب تفسیر. وفات سلطان علاء الدین خلحی صاحب دهلی و استیلای 
مللی‌ تایب کافور در این دولت که سلطنت را بنام شهاب الدّین عمر کرد. ظهور 
وک الظواف در اسیای صغیر. وفات نجم‌الّین سلیمان از اکابر حنابله. کثرت 
باراث و سیلهای عظیمه در حلب و حماة و حمّص و غرق بعضی اما کن. 


ارو پا - (فرانسه) - فوت لوی‌دهم پادشاه فرانسه و چون اولاد ذ کور نداشت بعد از 
فوت او فلیپ پنجم برادرش به‌جای او جلوس کرد. 


[سنةٌ ۷۱۷ هجری - سنٌ ۱۳۱۷ مسیحی] 
اس امد سلطان ابوسعید با سونج و سایر امرا از خراسان به سلطانیه. خراب 
کردن سیل اکشر عمارات و اب پعلبک را. تاراج کردن و خراب نمودن عساکر 
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حلب و غیره آمد را. کشتن مبارکشاه خلجی ملک نایب کافور را و خلع کردن 
شهاب الدین عمر را از سلطنت دهلی و جلوس کردث مبارکشاه به سریر سلطنت این 
مملکت. وفات سراج لین مقاسی . 


اروپا - (اندلس) - انهزام عیسویان در جنگ با عساکر اسلام. 


[سنة ۷۱۸ هجری - سنه ۱۳۱۸ مسیحی] 

آسینا و آفربقا - رفتن ابوالفدا صاحب حماة به اجازة ملک ناصر سلطان مصر و 
شام به سیاحت اسکندریّه و دریافت ابوالفدا عواطف ملک ناصر را. غلاء عظیم در 
بلاد جزیره. کشته شدن خواجه رشیدالدین صاحب جامع التواریخ به فرمان 
امیرجو پان. فرستادن مبارکشاه خلجی معشوق خود خسروخان را به تسخیر 
کر بابک. فرستادن ملک ‌ناصر سلطان مصر و شام امیر بدرالدین ابن‌ترکمانی را در 
هنگام توجه حاج به مگه و بدرالاین چون به مکّه رسید به حکم ملک‌ناصر رمیثته! 
صاحب مکه را گرفته مغلولاً به مصر فرستاد و تقصیر رمیثته۲ این بود که در باطن با 
حميضهة برادر خود ساخته بود خلاصه بدرالدین در مگه به حکمرانی مستقر گردید. 
منتزع شدن مملکت تونس از لحیانی و رفتن او به مص و لحیانی ابوزکریا یحیی 
الحفصی است که ذکر او و سایر حفصیّین را در شرح سال ششصد و پنجاه و دو 
نموده ایم . 


[سنةٌ ۷۱۹ هجری - سنهةٌ ۱۳۱۹ مسیحی] 
آسیا و آفریقا - حجّ ملک ناصر سلطان مصر و شام و در این حجَ ابوالفدا صاحب 
حماة در صحبت ملک‌ناصر بود. وفات شرف الدین عبداللّه وضاف شیرازی ابن 
ادییب فضل‌اللّه و از مصتفات و مولفاث شرق الّین تاریخ وضاف مشهور است. 
وفات فخرالسادات حسین بن عالم الحسینی . 


۱ و ۲ ابوالفدا. رمیثه 





اعتماد السلطنه اطث 


اروپا - (روس) - والی مسکو به قبچاق سفر کرده خواهر خان مغول را به حباله 
نکاح درمی آورد و به اين واسطه اقتدار کاملی در تمام مملکت روس پیدا می کند. 
(اندلس) - ابوالفدا گوید در اینسال جند نفر از سلاطین ممالک اسپانیا و آن 
نواحی اتفاق کرده با جمع کثیری از قشون به قتال ابن احمر پادشاه غرناطه آمدند» 
و بزرگ آن سلاطین پادشاه قشتیلیه و موسوم به جوان بود ابن احمر اظها رکرد که 
مبلفغی معتدبه به سلاطین مشارالیهم بطور استمرار بدهد و دست از قتال بکشند آنها 
قبول نکردند و ناچار مسلمین باهم اتفاق محکمی نموده از غرناطه خارج شدند و با 
عساکر فرنگ جنگ سختی کردند جوان پادشاه قشتیلیه,و جمعی کثیر کشته شدند 
و مسلمین بسیاری از قشون فرنگ را در تعاقب اسیر کرده و غنیمت وافری به چنگ 
آنها افتاد. 


[سنهٌ ۷۲۰ هجری - سنةً ۰ سیحی] 

آسیا و آفریقا - عطا نمودن ملک ناصر ساطان مصر و شام شعار سلطنت به ابوالفدا 
صاحب حماة و خواندن او را سلطان. نهب و غارت عساکر شام در بلاد سیس. 
وفات اوشین بن لیفون صاحب سیس بعد از آنکه ولایت او را عساکر شام غارت و 
خراب کرده بودند و چون او درگذشت طفل صغیری داشت» ارکان آن طفل را به 
جای اوشین پادشاه خوانده خود به تدبیر ملک قیام نمودند. کشته شدن حميضة بن 
ابی نمی .بدست ملازمان ملک ناصر. عفو کردن ملک ناصر رميثة بن ابی‌نمی را و 
فرستادن او را به مه و مقرّر کردن که نصف منال مکّه او را باشد و نصف دیگر 
برادرش عطیفه را. فرستادن سلطان ابوسعید مجد اسمعیل سلامی را با هدایا و تحف 
به سفارت به مصر. وفات شیخ محمود شبستری و شرف الدین طویل. حبس 
ابن‌تیمه در حصار دمشق. 


اروپا - (روس) - پادشاه حقیقی و اصلی روس میشل دو یم به تمهیدی دعوت 


به اردوی خان فبجاق شده مقتول می شود . والی مسکو که فرابت سببی با خحال 
قبچاق بهمرسانیده در تمام ممالک روس بلامنازع به سلطنت مستقله نایل می گردد. 
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[سنةٌ ۷۲۱ هجری - سنة ۱۳۲۱ مسیحی] 

آسیا - وفات ملک مویّد هز برالین داود بن مظفر یوسف بن عمر بن علی بن رسول 
تاج نیوا جوا او درگذشت ارکان دولت پسرش علی را ملک المجاهد 
سیف الاسلام لقب داده به جای پدر به حکمرانی یمن برقرار کردند و بعدها یعنی 
در سال بعد ملک منصور یوب عم او خروج کرده او را بگرفت و بند نهاد و یمن را 
تملک نمود و خود را زین‌الدین لقب داد اما بعد از سه ماه جماعتی از عساکر یمن 
سیف الاسلام را از حبس بیرون آورده و ملک منصور یوب را حبس کردند و 
سیف الاسلام دو باره به سلطنت یمن برقرار شد ولی امر این مملکت مضطرب و 
غیرمنظلم گردید. وفات قاضی جمال الّین احمد یمنی از علمای یمن. فرستادن 
تمرتاش بن چوپان که در آسیای صغیر استیلا یافته بود سفیری با هدایا به مصرء 
داحل شدن تمرتاش مذکور با قشون به بلاد سیس و فتل و نهب در این بلاد و 
معاودت او. کشتن خسروخان آقای خود مبارکشاه سلطان دهلی را و نامیدن خود را 
خسروشاه که بعد از ششماه غازی‌ملک حاکم پنجاب لشکر به دهلی کشید و 
خسروشاه را بکشت و به سلطنت جلوس کرده غیاث الدین محمد تغلقشاه لقب 
یافت. وفات النک خان حکمران ماوراء التهر و برقرار شدن ترمشیر بن‌خان به‌جای 
او. وفات شیخ نجم‌الدین اصفهانی» و تقی الدین همدانی» و نزاری قهستانی. 


[سنهٌ ۷۲۲ هجری - سنهٌ ۱۳۲۲ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - گرفتن عساکر شام ایاس را که از بلاد سیس بوده است به غلبه, 

آمدن اتامش ناصری به سفارت از جانب ملک ناصر سلطان مصر نزد سلطان 

ابوسعید مغول به جهت. عهد مودّت. لشکر کشیدن الغ خحان بن تغلقشاه به فرمان پدر 
بودنکل و ظفر یافتن او. وفات رضی الدین ابراهیم طبری از علمای مکه معظمه و, 
پهلوان محمود خوارزمی عارف شاعر متخلص به قتالی مشهور به پور بای‌ولی (بای به 

ی تور کت تولد ملاسعد تفتازانی که از فضلای مشهور گشت در قریه رحال 

تفتازان من اعمال نسا. 


۱ وس هپت سس 
اعتمادالسلطنه ۱ 
تسب 


اروپا - (فرانسه) - فوت فلیپ پنجم پادشاه فرانسه و حلوس برادرش شارل جهارم 


به‌ جای او. (روس) - فتوحات پادشاه روس در ناحيهٌ فنلاند. 


[سنهٌ ۷۲۳ هجری - سنهةٌ ۱۳۲۳ مسیحی] 

آسیا - حشکسالی سخت در شام یعس ازادمشق تا حلب: وفات نجم الاین احمد 
معروف به ابن‌ضقری قاضی القضاة شافعی به دمشق و برقرار شدن جمال الاین 
معروف به زارعی به‌جای او, افرستادن سلطان ابوسعید و امیز چو پان سفرا به مصر. 
وفات وحیه‌الّین عثمان سیّاح سناجی و تاج الدین علی شاه وزیر ساطان ابوسعید و 
بعضی فوت علی شاه را در سال بعد نوشته اند. وفات عبدالرزاق موزخ. 


[سنةٌ ۷۲6 هجری - سنةٌ ۱۳۲۳ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - وفات علاء الدین عظار دمشقی . ابتدای دولت بنی‌عماد در 
طرابلس غرب. مماطلة تمرتاش بن چوپان که در بعضی از بلاد آسیای صغیر استیلا 
یافته بود در ایصال منال دیوانی و توجه چو پان به بلادی که تمرتاش در تصرف 
داشت و گرفتن پسر خود را و برقرار کردن دیگری را به جای او و معاودت نمودن. 
انتزاع نمودن صاحب الدملوة ملمّب به ملک ظاهر ابن عم ملک المجاهد علی بن داود 
یمن را سوای حصن تعز از ابن‌عم خود که فقط حصن تعز برای ملک المجاهد ماند. 
فرستادن سلطان ابوسعید هدایا و سفرا به مصر به ریاست امیرطغان. 


[سنةٌ ۷۲۵ هجری - سنةٌ ۱۳۲۶ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - وفات تغلقشاه سلطان هندوستان و برقرار شدن پسرش الغ خان 
به‌جای او که ملقب به سلطان تغلق شند. بوفات فاصراله: مخ پغراضان,صحب: بدگاله 
که بعد از فوت او امرای دهلی در بنگاله حکومت يافتند. وفات شیخ نظام اولیا و 
امیرخحسرو دهلوی و نورالدین یمنی و عزالین شافعی و سیّد رکن لین استرآبادی. 
غرق بغداد از طفیان آب دجله. وقوع زلزله در همدان. حرکت کردن ابن بطوطه از 





۱۳۲ تاریخ منتظم ناصری 





اهالی طنجه به قصد مسافرت و سیاحت آسیا که اغلب نقاط این اقلیم را سیر و 
گردش نمود (کتاب مسافرت و سفرنامة ابن بطوطه موسوم به تحفة الظار فی غرایب 
الامصار و عجایب الاسفار نزد موآف موجود است). 


[سنهٌ ۷۲۰ هجری - سنهٌ ۱۳۲۵ مسیحی] 

آسیا و آفریقا - فرستادن ملک‌ناصر سلطان مصر و شام سیف الدین اتامش را به 
سفارت نزد سلطان ابوسعید با هدایای قیمتی و فرستادن امیرچو پان سفیری به 
مصتر. کشته شدن نجم الدین ضاحب حصن کیفا به دست برادرش و تملک پرادر 
نجم الّین حصن کیفا را و نجم‌الدین و برادرش از نژاد تورانشاه بن ملک صالح ایّوب 
بن الکامل بن العادل بن ایّوب بودند. وفات سلطان عثمان بیک جة سلاطین 
آل‌عشمان پس از شصت و نه سال عمر و بیست و هشت [سال] حکمرانی و مدفون 
شدن او در سا و برقرار شدن اورخان پسرش به‌جای او و سلطان عثمان‌بیک قبل از 
وفات بسا را مفتوع ساخت. وفات شیخ جمال الذین مطهر حلّی شیعی, و 
قطب الدّین تونی» و شمس الذّین حنبلی 

اروبا - (انگلیس) - ایزابل خواهر پادشاه فرانسه که زوجة ادوارد دو یّم پادشاه 
انگلیس بود به جهت انعقاد مصالحه مابین دو سلطان یعنی پادشاه انگلیس و پادشاه 
فرانسه به پاریس آمد, اقا در باطن مقصود اين ملکه از اين مسافرت عشقبازی با 
یکی از عشاق و رفقای خود بود. (روس) - ژوری سیم که پادشاه مستقل روس 
شده بود دعوت به قبچاق شده به حکم خان قبجاق پسر میشل دو یم به خونخواهی 
پدرش او را به قتل می رساند. 


[سنهٌ ۷۲۷ هجری - سنهٌ ۱۳۲۹ مسیحی] 

آسیا - چون ساطان ابوسعید وقتیکه جلوس کرد به سس بلوغ نرسیده تدبیر ملک با 
امیر جو پان بود همینکه سلطان ابوسعید درخور شلطنت شد دید امیرجو پان حکمی و 
راهی به او نمی دهد لهذا خاطر او از امیر مذ کور مکتر شدء در اين سال امیرجو پان 
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با عساکر به خراسان رفته پسر او خواجه دمشق که نسبت به اهالی حرم سلطان 
ابوسعید معاملتی به خلاف داشت به حکم سلطان کشته شد» امیرجو پان به تلافی 
با لشکر متوخه جدال سلطان ابوسعید شد ولی هنگام تلاقی لشکر از او تبزا نموده به 
سلطان ابوسعید پیوستند چو پان به طرف هرات گریخت و در آن نواحی کشته شد. 
لشکر کشیدن ترمشیرین خان به هند و باج گرفتن از سلطان محقد تغلق و 
بازگشتن. وفات سعدالدین قتلغ خواجه قزو ینی . وضع قوانین عشمانیه به تدبیر 
علاء الدین پاشا. 


ازفلت (الکلسسی) ح ابتدای نسج پارچه‌های پشمین در این مملکت. روحه 
پادشاه انگلیس که به فصد معیّن به پاریس رفته بود با معشوق خود و دسته‌ ای از 
قشون فرانسه به مملکت انگلیس تاخته شوهر خود را از پای‌تخت می دواند. 


[سنةٌ ۷۲۸ هجری - سنهٌ ۱۳۲۷ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وصول سفرای ساطان ابوسعید به مصر و پذیرفتن ملک ناصر سلطان 
مصر وشام آنها را در حوالی اهرام و اخبار نمودن آنها اعدام امیر چو پان و استقلال 
سلطان ابوسعید را و ازدیاد موّت این دو پادشاه. آمدن تمرتاش بن چوپان که بر بعضی 
بلاد اناطولی استیلاء يافته بود به مصر به جهت استعانت از ملک ناصر و جنگ با 
سلطان ابوسعید و از آنجا که عهد موّت ملک ناصر با سلطان ابوسعید مستحکم بود 
تمرتاش را بگرفت وبکشت. تجدید بام کعبة معظمه. وفات تقی اللّین بن تیمه در 
حبس. کشته شدن ترمشیرین خان که بعد از او دو تن در اولوس حغفتای پادشاه شدند» 
دواتیمورخان در حبّه و حیکسوخان در ماوراء التهر. ملمّب شدن اورخان بن عثمان خان 
به سلطان و فتح کردن بعضی از بلاد اناطولی را. وفات رکن الدوله شاه کیخسرو 
حکمران مازندران و برقرار شدن شرف الملوک به‌جای او. 


ارو با - (انگلیس) - پارلمنت انگلیس ادوارد دو یم را از سلطنت خلم کرده بلکه او 
روی حقیقت با معشوق و رفیق مادر این پادشاه است. 


۱ تاریخ منتظم ناصری 


[سنةٌ ۷۲۹ هجری - سنة ۱۳۲۸ مسیحی] 

آسیا - وفات طغرل خان صاحب دشت قبچاق و برقرار شدن اوز بک خان پسرش 
به‌جای او و اولوس اوز بک به این شخص منسوب اند. وفات علاء الدین قزو ینی 
قاضی القضاة دمشق که در علوم عقلیّه و نقلیّه فاضل و متبخر و دارای مصتفات مفیده 
بود. سکه زدن اورخان بن عشمان که دربلاد اناطولی استیلا یافته بود و تا این سال در 
این بلاد سگکٌه سلاجقه معروف به سلاجقةٌ روم که فی الحقیقه سلاطین آسیای صغیر 
ی بود» پس ابعدای سکةٌ سلاطین عثمانی در این سال است. نیز در اینسال 
اورخحان قرار داد که لباس قشون زرد و سرخ باشد. وفات غیاث الدین کرت و سلطنت 
شمس الدین کرت در هرات. هم در این سال صاحب سیس که طفل صغیری بود به 
سنّ رشد رسیده صاحب کرک را که در آن نواحی غلبه و قدرتی بهمرسانیده بود بکشت 
و خود بشخصه صاحب استقلال گردید. 


ارو پا - (فرانسه) - فوت شارل چهارم پادشاه فرانسه و چون این پادشاه اولاد ذ کور 
نداشت فلیپ ششم از بنی اعمام او از خانواد؛ ولا به سلطنت فرانسه جلوس گرد. 
(روس) - پسر میشل دو یم با نهایت تقویتی که از طرف خوانین قبچاق به او شده 
بود بعد از مراحعت به ور پای‌تخت خود هرچه مغول در آن شهر بود به فتل رسانید» 
انتشار این خبر در اردوی خان قبجاق سبب شد که ایوان نامی را از خانوادة ولات 
مسکومنتخب نموده با قشون زیادی به چتور فرستاد که آن شهر را آتش زده هرچه 
سکنه داشت به قتل رسانیدند و آن ایوان را ایوان ال نامیده پادشاه روس گردانیدند, 


[سنةٌ ۷۳۰ هجری - سنه ۱۳۲۹ مسیحی] 

آسیا و افریقا - کشته شدن جنکسوخان صاحب ماوراء النهر و ظهور فتنه و فساد در 
آن نواحی و جندی نگذشت که غزان سلطان خان در ماوراءآلنهر حکمرانی یافت. 
وفات زین‌الدین نائمی و نجم الدین طبری. وضع طایفه ینچگری در دولت آل‌عثمان 
که در اناطولی استقلالی حاصل نموده بودند. وفات قاضی علاء الدین علی ابن الا ثیر 


اعتماد السلطنه ۲۵ 


کاتب اسرار در مصر و برقرار شدن قاضی محیی الدّین بن عبداللّه به‌حای او. وفات 
وزیر عالم زاهد ابوالقاسم محمد بن الوزیر الازدی الغرناطی در قاهره. وفات 
شهاب الدین احمد بن ابیطالب الصالحی الححازی ابن شحنه الصالحیّه . وفات قاضی 
القضاة فخرالدین عثمان بن کمال الدین محمد بن البارزی الحموی الجهنی قاضی 
حلب که شمس این محمّد بن نقیب را از طرابلس آورده به‌جای او قاضی القضاة 
کردند و در طرابلس شمس الذین محمّد بن المجد عیسی الیعلی قضاوت یافت و 
چیژی نگذشت که درگذشت. احداث نمودن امیرسیف الدین مغلطای الناصری 
مدرسه حنفیه و مکتب ايتام در قاهره. وفات امیرعالم سیف ‌الدین ابوبکر محمد بن 
صلاح الدّین ابن صاحب الکرک یت فاضلی شاعر بود. وفات امام 
لین ابوحامد قاضی مکه. وفات شیخ ابراهیم الهدمه صاحب کرامات. آمدن 
ستقرا از فرنگ به مصر و طلب کردن بیضی بلاد که سلطان مصر و شام در جواب 
آنها گفت اگر رسم نبود که بر سفرا حرجی نیست هر آینه شما را می کشتم. بنا 
کردن آمیرسیف الدّین قوصون الناصری جامعی در قاهره در نزدیکی جامع طولوت. 
وفات امیرعلاء ال3ّین قلبرس ابن الامیر علاء الدین طبرس به‌دمشت. وفات امیر 
کولیجار المحمّدی. 


اروپا - (انگلیس)- ادوارد سيم معشوق مادر خود را به دار کشیده و مادر را 
محبوس ساخت که تا زنده بود مستخلص نشد یعنی تا بیست وهشت‌سال که‌مّت 


حیات او بود پیوسته در حبس بسر برد تا بمرد. 


[سنةٌ ۷۳۱ هجری - سنه ۱۳۳۰ مسیحی] 

آسیاوافرقا- طفیان اتباع شریف مگّه و کشتن ایدمر امیر حاج مصری را و 
جماعتی و وا 1 
به مه فرستاد که مرتکبین را سیاست کنند. وفات امی رکبیر شهاب الّین طغان بن 
مقدم الجیوش سنقرالاشقر. وفات کمال الاین محمد بن شیخ تاج الّین القسطلانی 
از صلحا به مصر. وفات قاضی القضاة عزالّین محمّد ابن قاضی القضاة تقی الّین 
سلیمان بن حمزة الحنبلی به دمشق. وصل شدن نهر ساجور به نهر قویق و آمدن به 
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حلب با مخارج و زحمت زیاد به تولیت امیرفخرالدین طماث. وفات نایب السلطنة 
حلب سیف‌الدین ارغون ناصری. وفات قاضی فقیه ادیب ضیاء الاین علی بن سلیم 
بن ربیمة الاذرعی الشافعی صاحب اشعار بسیار در رمله. وفات امیرسیف الاین 
طرشی الداصری در مصن و این امیر نود و نه مرتبه امارت خاج نموده بود. وفات 
هی( علاهالتین اب صاحب جزیره ملک المجاهد اسحق ابن صاحب الموصل لولژ 
به مصر. معاودت امیر علاء الدین الطنبغا به نیابت حلب. آمدث امیر رمیثةبن 
ابی‌نمی الحسنی به مگه معظقه و استقرار او در حکمرانی این ساحت شریفه: 
وفات ابودبوس مغر بی به مصر. وزیدن بادهای شدید در دمشق در ماه شعبان که 
بعد ازتال تک رگنو بارید که هریک به قدر فندق بود. وفات خواحه حسن دهلوی 
شاعر در دولت آباد هند. 


[سنهٌ ۷۳۲ هجری - سنه ۱۳۳۲ مسیحی] 

آسبا و افریقا - جلوس ملک مژّالدین حسین کرت به حکمرانی هرات و غور. 
سیل عظیم در حمص که جمعی را هلاک نمود. وفات ملک الموید اسمعیل ابن 
ملک افضل علی صاحب حماة موف تاریخ معروف به تاریخ ابوالفدا که بسیاری 
از وقایع مسطورة در این کتاب نقل از آن تاریخ شده و ابوالفدا را مصتفات جلیله 
دیگر نیز هست. گویند در میان ملوک بعد از مأمون کسی به فضیلت ابوالفدا نبوده. 
برقرار شدن ملک افضل اصرالاین محمد بن ملک موّیّد بجای پدرش ابوالفدا به 
حکمرانی حماة و ملک افضل در اين وقت بیست ساله بود. وفات خطیب مکه 
بهاء الّین محمّد بن الخطیب تقی الّین عبدالّه بن الشیخ المحب الطبری از فصحا 
صاحب نظم و نثر. سوار شدن ملک افضل حموی در مصر به شعار سلطنت. وفات 
شیخ قرا! شهاب الذین احمد بن محمّد بن یحیی بن ابی الحزم سبط السلعوسی 
البابلسی الدمشقی. طغیان آب فرات و رسیدن آن به رحبة و ضرر رسانیدن به 
حاصل وزراعت که بعدها سبب تسعیرغله و سختی مردم گردید. زیاد شدث آب 


۱. ابوالفدا: شیخ القراء شهاب الدین احمد بن محمد بن یحیی بن ابی الحزم سبط السلعومی 
النابلسی نم الامشقی 





اعتماد السلطنه ۱۳۷ 


رود نیل قبل از نوروز و غرق شدن بعضی اماکن و حصول ضرر زیاد. وفات یاقوت 
شاذلی و شمس الدین بخاری و برهان‌الّین خفری. 


[سنهٌ ۷۳۳ هجری - سنه ۱۳۳۲ مسیحی] 

آسیا و افریقا - ظهور دولت ال مظفّر در فارس. وفات محدّث بغداد تقی الاّین 
محمود بن علی بن محمود بن مقبل الدقوقی که مرد بسیار فصیحی بود. وفات شیخ 
کمال الّین عمر بن الیاس المراغی از علماء و عبّاد در دمشق. وفات شیخ راستگی 
و ابراهیم امام هبةالله ترکستانی از حنفیّه, و احمدالئوری الموزخ. حکومت امیر 
بدرالتین لولو القندشی در حلب و سوء‌سلوک او. وفات قاضی القضاة بدرالدین 
محتّد بن جماعة الکنانی الحموی به مص و بدرالدّین از کبار قضاة و صاحب 
مصتفات حسنه است. وفات امیر شهاب الدّین احمد بن بدرالّین حسن بن المروانی 
حاکم بعلیک. وفات شهاب الین احمد بن عبدالوقاب الشافعی در قاهره, و 
شهاب الّین از ائمه تاریخ و صاحب فضایل کثیره بوده و تاریخی تألیف کرده است 
در سی جلد. وفات ابوالحسن واسطی از مشاهیر عبّاد. 


[سنةً ۶6 هجری - سنه ۱۳۳۳ سیحی] 

اس و افریقا - خروج جامانرا در سند و دست یافتن او بر این مملکت و او اول 
شخص از ملوک جامیه است که در سند حکمرانی کرده‌اند. سیل عظیم در مدينة 
منوزه. وفات ابن سیّدالتاس از حفاظ. وفات شرف الملوک ابن شاه کیخسرو 
حکمران مازندران و برقرار شدن برادرش فخرالدوله حسن که آخر شخص ملوک 
باوند است به‌جای او. وفات شیخ عمادالّین عمرالناباسی قاضی و خطیب قدس 
شریف. وفات امیر شهاب الدین قرطای المنصوری حاکم طرابلس. وفات 
قاضی القضاة نجم لین ابوالقاسم عمر ابن الشاحب کمال الدّین العقیلی الحنفی 
معروف به ابن‌عدیم در حماة و ابن‌عدیم در فنون ادب و خط و شعر حقّلی وافر 
داشته و بسیار مرد بزرگواری بوده است. حکومت جمال الدین اقوش نایب کرک در 
طرابلس. خراب کردن سیل در ظاهر دمشق بعضی مساکن را و جون فی الفور 
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تخفیف کرد جندان مضرنی نرسانید. وفات شمس ‌الدّین محمد بن عثمان 
الاصشهانی معروف به اپن عجمی الحنفی . رفتن امیرمبارزالدین با پسرش شاه‌مظفر 
به دربار سلطان ابوسعید و بذل عواطف ساطان ابسعید نسبت به نها . رفتن سلطان 
ابوسعید به قشلاق بغداد. درآمدن مهتا ابن عیسی امیرعرب در تحت اطاعت 
ملک ناصر سلطان مصر و شام بعد از آنکه سالها یاغی بود. هم در اینسال اورخان 
بن عثمان خان که در اناطولی استقلال کی بهمرسانیده بود شهر نیسه را به غلبه از 
یونانیها انتزاع نمود. 


ار - سنه ۱۳۳6 مسیحی] 

آسبا - وفات شیخ صفی اللّین اردبیلی حة سلاطین صفویّه که اسم او سیّد اسحق 
بن حبرئیل بوده. وفات فخرالدین داود بنا کتی» و عزالّین کاشی و سراج الّین 
تمری شاعر عزل اقوش کرکی از حکومت طرابلس و محبوس شدث او و حکومت 
سیف الدین طینا التاصری در طرابلس . نهب و کسر عساکر حلب در بلاد سیس که 
حون اهل ایاس از این واقعه آگاه شدند جمیع مسلمانان را که در آنجا بودند در 
یکی از خانات کرده آتش زدند. یانقین در حماة که دو بست و پنجاه دگان 
بسوشت. وفات حسام لین مهتا بن عیسی امیر اعراب در حوالی سلمه و از ماثر 
حسام الاین مریضخانه بسیار خوبی است که در سرمین بناکرده. 


[سنةٌ ۷۳۹ هجری - سنه ۱۳۳۵ مسیحی] 
ابا ووفات سلطان ابوسعید بهادرخان ابن سلطان محمد خداپنده بعد: از دوازده 


سال سلطنت و مدفود شدن او در سلطانیّه. حلوس ار پاخان به‌جای او. ضعف 
دولت اولاد هلاکوخان در ایران. کشته شدن خواجه غیاث این وزیر به‌دست 
موسی خان. بنای مسجد جامع در بورسه. بنای قلعه جعبر که از زمان هلا کوخان 
خراب بود به مباشرت امیر سیف الذین ابوبکر البانیری,۱ توجه امیر لین 


۱. ابوالفدا: اپ بکر الباشزی 











اعتماد السلطنه ۱۳۹ 


ازدمرالتوری نایب بهستی به محاصره قلعة درنده که آنرا در سال بعد بطور امان فتح 
کرد. وفات مهتا ابن شیخ ابراهیم بن القدوة مهتاالفوعی در فوعه و مهتای مذ کور از 
عرفا و زهاد بود. خطبه خواندن در هرات به اسم ملک‌معزالدین حسین کرت و سگه 
زدن به نام او. استقلال مسعودشاه انجو در فارس. وفات شیخ علاء الّین سمنانی و 
کمال الّین عبدالرَژاق کاشی. 


[سنةٌ ۷۳۷ هجری - سنه ۱۳۳۹ مسیحی] 

آسیا و افریق ا- جلوس طغاتیمورخان در جرجان به تخت سلطنت. خروج 
وی سر بتاری واستلای آو وان ایفراین و عبدارزاق ال شخهن 
است از ملوک سر بداریه. وفات اپن‌نصوح شیرازی شاعره و ابن‌حسام خوافی شاعر. 
ظهور دولت ایلخانیّه در عراق و اسیتلای امیر شیخ‌حسن بزرگ جلایری بر 
آذر بایجان وبغداد. تولد قطب الدّین شاه‌محمود بن امیر محمّد بن مظفر از ال مظفر. 
وفات امیرحسن جمال الدین بن ملک الامر اعلاء الّین طنبغا در حلب. رفتن عساکر 
مصر وشام به بلاد ارمن و تسلیم کردن سلطان ارمن بلاد واقعه در شرقی نهر 
جیحان را به آنها و معاودت عساکر مز بوره بعد از تعیین و نصب حگام در بلاد 
مزبور. وفات محمّد بن عبداللّه المجد المرشدی در مصر در قریه ملکی خود و 
محمّد مذ کور از کبار زهاد و بذل و انفاق او بسیار بود. 


اروبا - تمهید مقدّمة جنگ مابین فرانسه و انگلیس. 


[سنهةٌ ۷۳۸ هجری - سنه ۱۳۳۷ مسیحی] 

تا و افریقا - وفات شیخ اوحدی اصفهانی. وفات قاضی شهاب‌الّین محمّد 
بن المجد عبدالله قاضی القضاة دمشق و برقرار شدن قاضی جلال‌الدین محمّد 
القزو ینی به‌حای او. وفات شیخ شهاب الدین احمد بن البرهان ابراهیم بن داود در 
حلب و شیخ شهاب این از اجلَهُ فضلاء و صاحب مصتفات است. اخراج خلیفه 
ابوالر بیع سلیمان المستکفی خلیف؛ مصر را از قاهره و جادادن او را عنفاً در قوص, . 








۱۳۰ ثارخ منم ناصری 





ونات عااْمه شیخ الاسلام زین‌الدین محمّد بن الکنانی مقتدای شافعیّه در مصر, 
توسیع اسواق در حلب. وفات قاضی القضاة شرف الدین ابوالقاسم هبةالله ابن 
قاضی القضاة نجم‌الّین ابی محمّد عبدالزحیم الحموی الشافعی از اجل علماء و 
صاحب مصتفات کلخر ره حلیله. وفات ابوحفص دمشقی و ابوبکر قطان. تولد 
امیرتیمور گو رکانی . 

اروپا - اعلان جنگ مابین انگلیس و فرانسه. ادوارد سیم پادشاه انگلیس در 
فرامین خود خود را پادشاه فرانسه نیز میخواند. 


[سنهٌ ۷۳۹ هجری - سنه ۱۳۳۸ مسیحی] 

آسیا و افریقا - کشتن ملک فخرالّین سلاح‌دار قدرخان حاکم بنگاله را و 
خطبه به نام خود خواندن و ملک فخرالاین اقل شخص از ملوک بنگاله است. 
وفات شمس الذین خوزی. زازله عظیم در طرابلس. وفات قاضی القضاة فخرالاین 
عشمان بن زین الّین علی بن عشمان معروف به ابن خطیب در مصرء» و فخرالدّین از 
اجلّهٌ علماء و فضلاء بوده است. عزل ملک الامرا علاء الّین الطنبغا از حکوست 
حلب و برقرار شدن امیرسیف الدّین طرغای به‌جای او. وفات قاضی القضاة 
جلال الدین محمّد بن عبدالرحمن القزو ینی قاضی دمشق از متبخرین در علم معانی 
و بیان صاحب مصتفات حامعه متقنه. وفات ابراهیم بن عیسی بن عبدالسلام از 
اکبار عبّاد و زهاد در معرة‌النعمان. وفات حسین بن داود بن یعقوب الفوعی در فوعه 
و حسین در این بلاد داعی تشیّع بود. حکومت امیر سیف الدّین ابوبکر البائیری در ۰ 
رحبه شام و سیف الّین همانست که قلعة جعبر را بساخت. 


اروبا - عساکر انگلیس که به قصد تسخیر مملکت فرانسه آمده بودند توب با 2 
داشتند و اين ال توپ بود که در جنگهای فرنگ استعمال شد. 


[سنةٌ ۷۶۰ هجری < سنه ۱۳۳۹ مسیحی] 
آسیا و افریقا - جنگ امیرشیخ حسن ایلکانی معروف به شیخ حسن بزرگ با 





اعتمادالسلطنه ۱۳۱ 





امیر شییخ‌حسن چو پانی مشهوربه شیخ حسن کوچک و غلبه شیخ حسن کوجک که 
تایر زا تنگرفت و لشکر به دیار بکر کشید. وفات قطب‌الدین یحیی بوزجانی و 
ابوبکر سکلومی و ربیعی فوشنجی . وفات شیخ علم الدین ابی‌محمّد القاسم بن 
محمّد بن پوسف البرزالی محدّث دمشقی صاحب تصانیف در حدیث وتاریخ. وفات 
خلیف؛ مصری ابوالر بیع سلیمان المستکفی باللّه در قوص و مدّت خلافت این خلیفه 
سی ونه سال و چیزیکه از خلافت داشت همین بود که خطبه به اسم او 
می خواندند. یانقین در دمشق که بعضی از مواضع بسوخت و عیسو یان اقرار کردند 
که آنها علّت حریق شده‌اند. گرفتن ملک ناصر تنکز نایب التلطنه شام را و هلاک 
نمودن او را به مصر و این واقعه شباهت تمام به واقعه جعفر برمکی داشت. 
حکومت طنبغا حاجب صالحی در دمشق. موافقت فیمابین امیرحسین جوپانی و 
امیر مبارزالدین محمّد مظفر و آمدن ایشان با عساکر به اصطخر فارس و فرار 
امیرمسعود شاه حکمران فارس به طرف کازرون و از آنجا به بغداد و ورود 
امیرحسین و امیرمبارزالدین به شیراز صلحاً و بعد از ورود به شیراز امیرحسین کرمان 
را به امیرمب‌ارزالدین داد و امیر مشارالیه در ماه محرّم سال بعد روانه کرمان شد و 
قطب‌الدین نیکروز حاکم کرمان به طرف هرات گریخت و کرمان به تصرف امیر 
مبارزالدین درامد. 


[سنةٌ ۷۱ هجری - سنه ۱۳4۰ مسیحی] 

آسیا و افرها - وفات ملک‌ناصر محمّد بن ملک منصور قلاووذ صالحی که 
علاوه بر مصر و شام در بغداد و عراق و دیار بکر و موصل و آسیای صغیر خطبه به 
اسم او می خواندند و سکه بنام او می زدند. استقرار پسرش ملک منصور ابوبکر 
به‌جای او. وفات عبدالباقی بن عبدالمجید بن عبداللّه النحوی اللغوی الکاتب 
العروضی الشاعر المنشی. وفات امیر علاء الدین مغلطای غزی حاکم ایاس. وفات 
شیخ محمد بن احمد بن تمام زاهد در دمشق. وفات امیرصلاح الّین یوسف بن 
ملک اوحد از اکابر امرای دمشق و از بقایای بنی شی رکوه. توخه امیر مبارزالدین از 
کرمان به محاصرة بم, گویند بعد از پنجسال محاصره این قلعه به تصرّف امیر 


_.__عع ۵ ۵ ۵ ۵ ص ۵ اش صآسصثص ۳ ۳صشضص-۴ ۳۳ 


۳۲ ار معلم اصری 


>> > 55 ۳۳ 
مبارزالدین محتدمظفر درآمد و قلعة بم را اخی شجاع الاین متصرف بود. وفات 


خواحوی کرمانی از شهرا. وفات شمس سهروردی. 


[سنةٌ ۷4۲ هجری - سنه ۱۳۶۱ مسیحی] 

آسیا و افیا - فوت راجه کشمیر و برقرار شدن شهمیر به‌جای او به سلطنت» و 
شهمیر آولین شخص است از ملوک اسلام که در کشمیر سلطنت نموده‌اند. انهزام 
شیخ چسن بزرگ ایلخانی از شیخ حسن کوجک جوپانی در جنگ نخحوان, 
بیعت کرد ملک منصور سلطان مصر و شام با ابوالعباس احمد بن المستکفی بالله 
ابوالر بیع سلیمان, و المستکفی ابوالعباس را جانشین خود قرارداده بود ولی در عهد 
ملک‌ناصر کسی با او بیعت نکرده بود. خلع کردن قوصونْ ناصری ملک منصور بن 
ملک‌ناصر را از سلطنت مصر و شام و فرستادن او را به قوص که در آنجا حاکم 
قوص به فرمان قوصون او را بکشت. برقرار کردن قوصون ملک اشرف کجک برادر 
منصور را که هشت ساله بود به‌جای او به سلطنت. آمدن سلطان ناصر احمد پن 
مفک‌ناصر از کرک به مصر و کشتن والی قوص را به قصاص برادرش منصور و 
خلم کردن ملک اشرف را و جلوس کردن به سریر سلطنت مصر و شام. عزل 
ملک افضل صاحب حماة و انقراضن دولت آل اتوب در این ناحیه. وفات ملک افضل 
صاحب معزول حماء به دمشق. وفات بدرالاین محمّد بن قاضی جلال‌الّین 
قزو ینی خطیب دمشق. آمدن ملخ زیاد به مصر و شام ولی چندان اضراری؛از این" 
غایله حاصل نشد. آمدن سلطان ناصر احمد از مصر به کرک و مستحکم نمودن 
کرک را برای اينکه در این محل اقامت نماید. وفات برهان‌الّین سفاقسی از 
نحاة. نقار فیمابین امیر پیرچچین چوپانی و امیر مبارزالاین محمّد مظفر و رفتن امیر 
پیرحسین جوپانی به تبریق به استعانت از شیخ حسن کوچک که برخلاف مظنون 
شیخ او را در سلطانیّه مسموم کرد. ‏ 


اروبا - (روس) - فوت ایوان پادشاه روس و نصب سیمُنْ پسرش به‌جای او به 
امضای خان قبچاق. ۱ 





اعتمادالسلطنه ث 





[سنة ۳ ۷ هجری - سنه ۲ سیحی] 

آسیا - جنگ ملک معزالّین حسین کرت با وجیه‌الدین سر بداری و غلبه ملک 
معزالّین, حکمرانی شمس الدین بهنکره در بنگاله. وفات وجیه‌الدین غرجستانی» و 
عبدالله فرغانی از مشاهیر. شوریدن عساکر شام بر سلطان ناصر احمد و خلع او و 
سلطنت برادرش ملک‌صالح اسمعیل. وفات شیخ تاج الدین عبدالباقی الیمانی 
الادیب صاحب نظم و نثر و تصانیف کثیره. وفات سیّد برهان‌الدین عبداللّه عبری 
و فخرالدین عشمان شارح کنز. 


[سنةٌ ۷۶6 هجری - سنه ۱۳4۳ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات شیخ حسن چوپانی و حکمرانی برادرش ملک اشرف 
به‌جای او. استیلای امیر شیخ ابواسحق انجوبر شیراز که سکه و خطبه را به نام 
حودز کرد هزیمت والی دیول از الغ‌خان پادشاه هند. قتل و غارت طايف؛ ترکمان 
در بلاد سیس. پاره کردن و شستن کتاب فصوص الحکم محیی الدین عربی در 
مدرسه عصرونیه حلب برای اینکه طلدّب آن را مطالعه نکنند. وفات شیخ 
شهاب الدین احمد بن مرحل النحوی الحرانی الاصل» المصری المسکن. وفات 
سلیمان بن مهتا امیر عرب. وفات علامه شمس الدین محمّد بن هادی در دمشق و 
شمس الدین بحرز اخری بود در علم. زلزل عظیم در حلب که به بلاد اين نواحی 
خیلی مضرّت رسانید بخصوص در منیج و قلعة راوندان. وفات طرغای حاکم 
طرابلس. وفات کمال الدین عمر بن شهاب الدین محقد بن العجمی الحلبی که از 
علمای عجم اکمتر کسی به فضیلت او بوده. وفات ابراهیم پن علی واسطی . وفات 
تقی الدین سبکی مصری. 


[سنة ۷۵ هجری - سنه ۱۳44 مسیحی] 
آستا و اقریقا- کشته شدن وجیه الدین مسعود سر بداری در رستمدار. وفات 
مجدالدین محتّد فیروزابادی صاحب قاموس» و شیخ امین الدین کازرونی و 


















تب زین قنقازی. وفات اثیرالدین ابوحیان محمد نحوی در قاهره, و محمّد مظذ 
خلخالی شارح تلخیص. لشکر کشیدن امیر شیخ ابواسحق انجو از شیراز به کزماث و . 
با زگشتن او بدون استبلا و نیل مقصود. وفات شیخ نجم الدین قحفیزی از نضلای 
علوم عربیّه در دمشق. وفات امیر علاء الّین ایدغدی الزراق اتابک عسکن حلا ۳ 
سیل عظیم در طرابلس که خلق کثیری را بکشت. دی 


ارو با ت (ابطالیا) - زا کدندی اول ساعت ار کی ساعت و 
نموده ودر نی از برحهای عمارت یادو نصب کرد. 


[سنهٌ ۷1 هجری - سنهٌ ۱۳۶۵ مسیحی] 

آسیا و افربقا - پادشاه شدن تغلق تیمورخان در حبّه مغولستان. ۱ 
قزانخان سلطان الوس جفتای در جنگ امیر قورغون" در ترکستان. آنهدام ۰ 
1 تهب وغل در ارات ه واه لاف وتات تن ۱۳۱ 
سلطان ابوسعید هریک داعیه سلطنت داشتند. وفات ساطاف ملک ‌صالح اسمعیل. 
ملک محتد بن قلاوون سلطان مصر و شام و سلطنت برادرش ملک کامل شع 
به‌حای او. معزول شدن سیف بن فضل بن عیسی از امارت عرب و تفا شا ۲ 
امد یی مهتابههای او ها ار ۳ کل زگ 7 
تملک طایفا ترکمانقلعه و آبادی کابان را و کابان محکمترین قلاع سیس بود. 4 
وفات ابوالمکارم شافعی . 

ارویا - (اسپانینول) - چند زوج گوسفند از گوسفندهای مخصوص انگلیسر 
پشم و کرک آنها مشهور بخوبی بود پادشاه انگلیس به رسم هدیه به چهت پادش 
کاستیل می فرستد زاد و ولد این چند گوسفند در مملکت اسپانیا در مات 
سرجشمة منفعت و مکنت و یکی از شعب تجارت این مملکت می شود. 


۱ امیر قرغن: نسخه بدل (مولف) 
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[سنه ۷4۱۷ هجری - سنه ۱۳4٩‏ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات اوز بک خان صاحب دشت قبچاق و برقرار شدن پسرش 
جانی بیک خان به‌جای او. بروز وبا در بلاد ازبک که کم کم سرایت به قرم 
کرده در اين محلّ طوری‌شدت نمود که روزی هزار نفر می مردند و تقریباً در بروز این 
ناخوشی هشتاد و پنجهزار نفر در قرم مردند. نیز بروز وبا و غلاء در جزیرة قبرس. 
جنگ امیر قزغن با قزان سلطان خان که امیر قزغن او را بکشت و خود حکمران 
ماوراء النهر گردید. وفات صدرالشریعه بخاری. بنای قلعة کجور به دست 
جلال الدین از ملوک گیلان. اتّفاق نایب الَاطنه شام یلبغا با امرای مصر و خلع 
کردن ملک کامل شعبان را و برقرار نمودن برادرش سلطان ملک مظفر امیر حاج را 
به‌جای او به سلطنت. هم در اینسال اغتشاش و صدمات خوانین مغول و اختلاف 
آنها در نواحی ایران کماکان بود. و شیخ ابواسحق انجو خرابی کی به عراق 


رسانید. 


اروبا - اغلب شهرهای معتبر فرانسه را هشون انکلیش متصوف می‌شوند وتا 
حوالی پاریس می‌تازند به همه جهت عساکر انگلیس شش عراده توپ همراه 
داشتند. ولیعهد انگلیس که پانزده ساله بود در حضور پدر بروز رشادت می دهد جهار 
آیینه و خود و لباس خود را در وقت جنگ سیاه‌رنگ می کند و از آن به‌بعد او را 
شاهزاده سیاه‌پوش می گو یند. 


[سنهٌ ۷6۸ هجری - سنه ۱۳۷ مسیحی] 

آسیا و افریقا - جلوس علاء‌الدین حسین کانکری بهمنی در کلب رکه و 
علاء الدین ال شخص می باشد از ملوک بهمنیه که آنها را سلاطین کلب رکه دکن و 
سلاطین بندر نیز گویند. حال خوانین مفول نیز در اینسال تقریباً مثل سال قبل بود. 
فتنه در شیزر فیمابین عرب و اکراد. قتل عساکر حلب در ارمن. کشته شدن سلطان 
ملک مظفر امیر حاج ابن ملک ناصر بن قلاوون سلطان مصر و شام به دست امرای 
مصری و برقرار شدن برادرش ساطان ملک ناصر حسن به‌حای او. غلاء در مصر و 
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دمشق و حلب که شدّت آن در دمشق بیشتر بود. 


[سنهةٌ ۷4۹ هجری - سنه ۱۳4۸ مسیحی] 

آسیا و افریقا - وفات نورالاین طوسی و شمس لین محمود اصفهانی. وبا و 
طاعون شدید در بلاد مصر و شام. وفات قاضی زین الّین عمر بلفینانی در صفد به 
ناحوشی وبا. وفات شیخ ناصرالدین عظار در طرابلس نیز به ناخوشی وبا و 
ناصرالدین واقف جامم معروف طرابلس می باشد. وفات امیر احمد بن مهثا 
امیرعرب. وفات قاضی القضاة نورالدین محمّد بن صانع در حلب. وفات شیخ صالح 
زیتن‌الدین عبدالرحمن بن هبةالّه المعری معروف به امام زجاجیه از اهل قرآن و فقه 
و حدیث» گویند بعد از وفات از زین‌الدین مذ کور کرامات به ظهور رسید. وفات 
قاضی شهاب الدین احمد بن فضل اللّه العمری در دمشق به ناخوشی طاعون و فضایل 
قاضی شهاب الدّین و یدطولای او در انشاء معروف است. 


اروپا - طاعون سختی که در مصر بروز کرده بود مت دو سال در اغلب بلاد و 
ممالک فرنگ مثل ایطالیا و فرانسه و انگلیس سرایت کرده و شیوع یافته جمعیّت 
زیادی در این سه مملکت هلاک می شوند. 


[سنةٌ ۷۵۰ هجری - سنه ۱۳4٩‏ مسیحی] 

آسیا- کشته شدن فخرالدّوله حسن باوندی صاحب طبرستان و زوال دولت 
باوندیه و غلبة افراسیاب جلاوی بر طبرستان به این معنی که فخرالدوله حسن بن 
رکن الدوله که حکمرانی او را در پیش ذکر نموده‌ايم خواهر افراسیاب چلاوی را 
بخواست و افراسیاب اقتداری بهمرسانیده طمع در ملک او کرد و به اشارة 
افراسیاب پسران او که به جهت فخرالتوله شاهنامه در خلوت می خواندند او را با 
خنجر در حمام کشتند لهذا دولت چلاو یه در جبال مازندران ظهور یافت. وفات 
نجم‌الدین شافعی و صفی الدین سرایاء حلی . وفات علی الذین علی ترکمان از 
مشاهیر. 
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اروپا - (انگلیس) - ایجاد و اختراع نشان ژارتیر (زانوبند) در این مملکت به 
حکم پادشاه به واسطةٌ عشقی که پادشاه به کلیس دوسالس بری داشت و در یکی 
از مجالس رسمتّه نشان بندجوراب مشارالیها افتاده بود و مردم ملتفت شده بطور 
تمسخر به آن خانم محترم می نگریستند پادشاه آن جوراب‌بند را برداشته و یکی از 
نشانهای محترم دولت قرار داد که هنوز به آن احترام و شأن و مقام باقی است که 
جز به سلاطین بزرگ و رجال معظم محترم دولت انگلیس به دیگری داده نمی شود. 


[سنهةٌ ۷۵۱ هجری - سنه ۱۳۵۰ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن امیر قزغن به هرات و متحضن شدن معزّالین کرت و 
اطاعت کردن او. هرج ومرج در طبرستان بعد از کشته شدن فخرالدوله حسن که 
آخرین شخص از ملوک باوند بود و با آنکه افراسیاب چلاوی اکثر مازندران را در 
حیطة تصرف داشت نمی توانست به قلع مواد فتنه و فساد بپردازد. پوشیده نباشد که 
اول شخص از ملوک باوند حسام الَوله اردشیر بنی عم و خواهرزاده شمس الملوک 
بوده که در سال ششصد و سی و پنج در آمل خروج کرد و در سال ششصد و چهل 
و هففت درگذشت و پسرش شمس الملوک محقد بن حسام الّوله بعد از پدر والی 
شد چون هلاکوخان او را به فتح قلعه کرد کوه مأمور کرده بود و او بدون انجام 
مأموریّت خود و بی اذن هلا کوخان به مازندران رفت در سال ششصد و شصت و پنج 
به حکم اباقاخان کشته شد و علاء الدین علی بن حسام‌الدوله اردشیر به حکومت 
نایل آمد و در سنه ششصد و هفتاد و پنج درگذشته تاج الدوله یزد گرد بن شهریار 
برادرزادة او به‌جای او برقرار شد و در عهد حکمرانی او هفتاد مدرسه در آمل بنا 
کردند و تاج الدوله در سال ششصد و نود و هشت وفات نمود و نصرالدوله شهریار بن 
پلزد گرد والی شد و در زمان الجایتو سلطان فوت کرد و رکن الدوله شاه کیخسرو بن 
یزد گرد حکمرانی یافت و در سنة اهفتصد: و بیشت او هشت درگذشت بغد از او 
شرف الملوک ابن رکن الدوله بجای او برقرار آمد و شرف الدوله در سال هفتصد و 
سی و چهار بمرد و فخرالدوله حسن بن رکن الدوله والی گردید و چنانکه در شرح 
سال قبل مسطور شد مقتول و دولت این طبقه از سلاطین انقراض یافت. 


۱۳۸ تاریخ منتظم ناصری 
و __ جح 
اروپا - (فرانسه) - فوت فلیپ ششم پادشاه و جلوس پسرش زان به‌جای او. 
راسپانیود) بروز طاعون در این مملکت و فوت المُنس نهم پادشاه کاستیل. 


[سنةٌ ۷۵۲ هجری - سنه ۱۳۵۱ مسیحی] 
آسیا - وفات سلطان محمّد تغلقشاه و سلطنت سلطان فیروزشاه ابن سالاررحب در 
هندوستان و هزیمت نوروز گورکان از سلطان فیروزشاه. حکمرانی و سلطنت 
ملک صالح بعد از خلع ملک ناصر در ماردین. 
(فرانسه) - بروز قحط و غلاء در این مملکت که ظهور این غایله و 


ختی بیشتر بواسطهة جنگ با انگلیس است. ایجاد نشان ستاره در دولت فرانسه, 


اروبا س 


[سنهٌ ۷۵۳ هجری - سنه ۱۳۵۲ مسیحی] 

آسیا و ارو پا استیلای اورخان بن عثمان بیک بر روم بعد از فوت امیر ارتبا که 
در این مملکت نایب شیخ حسن حسن ایلکانی بود (در عبارات قدماء اغلب اناطولی را 
که آسیای صغیر باشد روم نوشته اند). داخحل شدن عساکر اورخان بن عثمان به 
ارو پا (در تواریخ فرنگ ورود عساکر اورخان را به ارو پا در سنٌ هفتصد و شصت 
و دو نوشته‌اند جنانکه ما نیز در آن محل ذکر خواهيم کرد). بنای فیروزآباد در قرب 
دهلی به امر فیروزشاه. کشته شدن طغاتیمورخحان مغول به‌دست خواجه یحیی کرابی 
از سربداریها. بعضی از موزخین وفات خواجوی کرمانی شاعر را نیز در اینسال 


نوشته اند . 


[سنهٌ 4 ۷۵ هجری - سنه ۱۳۵۳ مسیحی] 

آسبا- انهزام امیرشیخ ابواسحق انجو از حرب طویل امیر مبارزالدین و محصور 
شدن او در شیراز و انتزاع نمودن امیر مبارزالاین شیراز را از امیر شیخ ابواسحق 
انقراض دولت اولاد هلا کوحان در خراسان و آذر بایجان و بنا بر این عقیده خاک 
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بعضی از موزخین نوشته‌اند کشته شدن طغاتیمورخان مغول به‌دست خواحه بحیی 
رای از سر بداربها در اینسال بوده سا وفات حاحی قوام الدّین فارسی . 


اروبا - (روس) - ناخوشی طاعون در این مملکت و کشتن جمعی از اهالی را. 
فوت سیمّن پادشاه به این مرض و جلوس ایوان دو یم به‌جای او. 


[سنهٌ ۷۵۵ هجری - سنه ۱۳۵4 مسیحی] 
ارب اون انقراض دولت انحویه در شیراز. تبیین آنکه سلاطین انحویه از ناد 
خواجه عبدالله انصاری بوده و در شیراز سلطنت نموده‌اند ال شخص از اینطایفه 
شرف الدّین شاه محمود بوده که در زمان مغول وکیل خاصه دیوانی ایشان می بود و 
چون اموال خاصه آنها را جمع و نسق می کرد و ضبط می نمود او را اینجو یه 
خواندند. خلاصه شرف الدین شاه‌محمود در شیراز املاک زیاد بهمرسانید و شوکت 
و جلالعی وافر او را حاصل آمد و آخرالامر به‌دست ار پاحان کشته شد و پسران او 
امیرمسعود شاه و شیخ ابواسحق خیال حکمرانی و سلطنت در شیراز داشتند اما 
امیرمسمود شاه به این مرام نایل نگردید بلکه مقتول شد چون امیر شیخ حسن 
چوپانی چنانکه پیش ذکر کردیم کشته شد امیرشیخ ابواسحق بن شاه محمود در 
شیراز خود را پادشاه خوانده استقلال یافت, و بعد از آنکه جهارده سال سلطنت کرد 
امیر مبارزالاین محمّد جة آلمظفر بر او غلبه نمود و او را گرفته در سنث هفتصد و 
پنجاه و هشت بکشت. وفات احمد بن فصیح لغوی کوفی. 


افریقا - وفات علامه تقی الّین علی از علمای معروف مصر. 


[سنةٌ ۷۵۱ هجری - سنه ۱۳۵۵ مسیحی] 
آسیسا گرفتن عساکر فرنگ حصار طرابلس را به حیله. وفات احمد بن یمین 
حلبی از مشاهیر. وفات فاضی عضدالدّین اینجی ار فضلای عصر. 








[سنٌ ۷۵۷ هجری - سنه ۱۳۵٩‏ مسیحی] 
آسبا- وفات شیخ نصیرالاین مشهور به چراغ دهلی. وفات امیر شیخ حسن 
ایلکانی حکمران عراق و دیار بکر و برقرار شدن پسرش سلطا او یس به‌جای او. 
غارت عسیاکر فرنگ در نواحی و سواحل شام. استیلای امیر مبارزالاین محفا 
مظفری بر اصفهان. اسیر شدن شاه فتح اللّه حکمران شبانکاره به دست شاه‌محمود 
بن محمّد مظثر و انقراض دولت شبانکاره یعنی آل فضلو به. پوشیده نباشد که یازده 
نفر از آل فضلو یه در فارس و شبانکاره و کرمان حکومت کرده و اول شخص این 
طبقه که از ناد پزدجرد شهریار و اردشیر بابکان می باشند فضل بن حسن مشهور به 
فضلو به بوده» این شخص در سنه چهارصد و چهل و هشت که دیالمه ضعیف شده 
بودند ابومتصور دیلمی را گرقته محبوس ثمود و بر فارس ات۰ ۰۱۱۳۰ 
بت طوسی برس او رفته او را گرفته محبوس کرد و در حبس بود تا 
درگذشت بمد از او نظام‌الدین محمود از اقارب او بر فارس مستولی شد و شهری 
دارالامان نام بنیاد نهاد. پس از او امیر مبارزالاین بن حسنویه در فارس و کرمان 
استیلا یافت بعد از او مظفرالدین محمّد حکمرانی از 
وی به هلاکونعان شکایت نموده لشکر بر سر او کشیدند و او در جنگ گور شد؛ 
بعد از او قطب‌الدین و بعد از قطب‌الّین نظام‌الّین بعد از نظامالّین نصرةالّین بعد 
از او جلال الدّین بعد از او بهاءالاين اسمعیل بعد از او غیاث الّین بعد از او شاه 
فتحالله که اردشیر نام داشت و آلمظمر جنانکه ذکر شد این طبقه را منقرض 
کردند. 


[سنةٌ ۷۵۸ هجری - سنه ۱۳۵۹ مسیحی] 

آسیا - آمدن جانی بیک خان از دشت قبچاق به آذر بایجان و کشتن ملک اشرف 
تجورپانیل .را واجاز؟ هی پرشیده نباشد. کهادوتن ان ویرک ۱ 
امیر شیخ حسن بن تیمورتاش بن امیر جو پان که از امرای بزرگ بوده در سنه هفتصد 
وس و هشت داعيةٌ سلطنت بهمرسانیده از اناطولی به آذر بایحان امد و با عساکر 


مب تسس بت ج تسه سر 
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اس و 


شیخ حسن ایلکانی که آنوقت مالک آذر بایجان بود جنگ کرده شکست خورد و به 
عراق آمد و آذر بایجان و اران و مغان شیخ حسن حسن ایلکانی را مصفا شاوی 
سلطنت را بر ساقی بیک دختر سلطان محمد خدابنده نهاد و خود به مهام سلطنت 
پرداخت و جون مستقل شد ساقی بیک راخلع و به ازدواج خود مجبور ساخت و 
سلطنت را به اسم سلیمان‌خان نامی از نژاد هلاکوخان کرد» شیخ حسن چوپانی 
نیز اقتدا به او نموده امیر تیمورتاش نامی از نبایر هلا کوخان را به سلطنت برداشت و 
متوخه آذر بایحال گردیده شیخ حسن حسن ایلکانی را منهزم نموده و او را به بغداد دوانید 
و کار شیخ حسن چوپانی آزاين فتح بالا گرفته با سلیمانخان به دیار بکر و اناطولی 
لشکر کش و بعضی جاها را مسحُر کرد رفتار او غالبا ظالمانه بود آخرالامر چون 
زوج؛ او با یعقوبشاه سری و سرّی داشت و او خبر شده یعقوبشاه را حبس کرده 
بود شبی آن زن خصیه شوهر خود را گرفته بفشرد تا شیخ حسن بمرد مت حکومت 
ی . بعد از او برادرش که با خست و دنائت 
ملک اشرف نام داشت و در ظلم و جور بیمدیل جای او بگرفت و به تعةی مال 
بیقیاس بیندوخت چون بی اعتدالی او به درجة کمال رسید جانی بیک خن که 
سلطانی عادل بود جنانکه ذکر شد از دشت قبچاق به آذر بایحان آمده او را بکشت 
و در حق او گفته‌اند: دیدی که چه کرد اشرف خر. . الخ. مدت ملک جو پانیها 
نوزده سال و ششماه بوده است (علام؛ٌ تفتازانی شرح مختصر تلخیص را بنام 
جانی بیک خان نوشته است). 


ارو پا - (فرانسه) - ورود شاهزاده سیاه‌پوش ولیمهد انگلیس باقشون زیاد به 
اک فران». جنگ سخت ماس بادشاه فرانسه و ولیبهد انکلیس. کشته شدن 
اغلب رحال معتبر و سرداران فرانسه. اسیر شدن پادشاه فرانسه به‌دست ولیعهد 
انگلیس و فرستادن او را مغلولاً محبوساً به انگلیس و پس از اسیر شدن پادشاه 
فرانسه ولیعهد این دولت شارل که هیجده ساله بود نیابت سلطنت می نماید. 


[سنة ۷۵۹ هجری - سنه ۱۳۵۷ مسیحی] 
آسیا - کشته شدن امیر قزغن و برقرار شدن امیر عبدالّه پسرش در ماوراء الثهر 
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به‌جای او به سلطنت . 

۳ 
اروپا - متارکه مابین فرانسه و انگلیس مدّت دو سال. 


افريقا - طرح جامع عظیم در مصر. 


[سنهٌ ۷۰ هجری - سنهٌ ۱۳۵۸ مسیحی] 

آسیا - گرفتن شاه شجاع و شاه محمود پسران امیر مبارزالاین محمّد مظفر پدر 
خود را و میل کشیدن در شیم او و پس از این وانعه شاه شجاع در شیراز و 
شاه‌محمود در اصفهان به مسند حکمرانی نشستند. کشتن امیر بیان سلدوز و امرای 
جغتای امیر عبدالله بن امیر قزغن را و ظهور فساد در ماوراء التهر. کشته شدن 
افراسیاب جلاوی مازندرانی به دست سیّد قوام الّین مرعشی که اول شخص از 
ملوک مرعشیّه است از حکام مازندران و چون افراسیاب چلاوی کشته شد دولت 
شرفا و سادات قوامته که‌همان ملوک مرعشیه باشد در مازندران ظهو یافت . 


ارو با - (فرانسه) - شورش مردم به ولیعهد این دولت که نیابت سلطنت داشت 
و متقلد مهام پادشاهی بود و به قتل رسانیدن خزینه‌دار ولیعهد را و دو سه نفر از 
معارف و رحال فرانسه را و کشته شدن اغلبی از ملاکین به دست رعیّت. 


افريقا - گرفتن ابوحمود بلاد تلمسان را و ظهور دولت بنی عبدالار در آن دیار. 


[سنة ۷۰۱ هجری - سنةٌ ۱۳۵۹ مسیحی] 

آسیا - توته تلق تیمورخان به ماوراءالنهر و فتح کردن او اين مملکت را. توخه 
سلطان شهاب‌الدین کشمیری به دهلی که جنگ فیمابین او و سلطاث فیروزشاه 
مبدل به صلح گردید. خروج امیر ولی از امرای طغاتیمور خان لدرجرجان و استیلا| 
نمودن او در استرآباد و بسطام و دامغان. هم در اين سال عساکر سلطان عثمانی از 
بغاز داردانل عبور کرده و از خاک آسیا تخظی نموده شهر کالی پلی زا که مشهور و 
معروف به کلید فرنگ بود متصرّف می گردد, و بعقیدة بعضی از موّخین این اقل 
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دخول و ورود عساکر آلعشمانست به خاک فرنگ, لکن برخی ورود عساکر 
عشمانی را به خاک فرنگ در سنوات قبل دانسته اند و ما نیز پیش ذکر نموده‌ايم. 
طایفه ای از ار باب سیر نیز فوت اورخان و جلوس سلطان مراد را در اینسال نوشته اند 
اما از روی تحقیق فوت اورخان و جلوس سلطان مراد از وقایع سال بعد است و ما 
در همانجا ذکر می نمائیم. 


اروبا - (فرانسه) - به واسطةٌ شروط سختی که پادشاه انگلیس در طی انعقاد 
مصالحه قرار داد و اهالی فرانسه نتوانستند تحمل و قبول کنند پادشاه انگلیس مجدداً 
به سرداری ولیعهد دسته فشونی به خاک فرانسه می فرستد. 


[سنهٌ ۷۰۲ هجری - سنة ۱۳۹۰ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن سلطان فیروزشاه دهلوی به سند و باج گرفتن از جام بانی. 
وفات اورخان سلطان عثمانی و حلوس یسرش سلطانمراد معروف به غازی به حای 
او و چنانکه پیش اشاره کرده‌ایم در سلطنت اورخان دسته قشونی ینگی چری که از 
چوانهای اسیر عیسوی بودند تشکیل یافت و پاشایان به ولایات و ایالات منصوب 
شدند» این سلطانمراد سی سال سلطنت کرده است. انهزام قرامانیان از عساکر 
سلطان‌مراد عثمانی و برطرف نمودن اعمال قبيحة ایشان را از انگوریه. 


ارو با - (رومیة الّغری) - فتح کردن سلطانمراد عثمانی ادرنه را. (انگلیس) 
پادشاه فرانسه که در انگلیس اسیر بود برای قراداد مصالحه پسر کوچک خود را 
گرو داده خود به فرانسه مراجعت نمود و بعد از ورود به فرانسه دختر خود را به 
مزاوجت یکی از اعاظم ایطالیا داد و تتخواهی از او گرفت که به رسم فدیه به 


پادشاه انگلیس تسلیم کند. 


افربقا - هلاک شدن ملک ناصر حسن سلطان مصر به افتادن از مناره مدرسه و 
سلطنت ملک منصور محمّد به‌ جای او. 
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[سنهٌ ۷۳ هچری - سنة ۱۳٩۱‏ مسیحی] 

آسبا - ساطنت یافتن رس خان از نژاد جوجی خان در دشت قبچاق و وجه تسمیه 
ارس خان به این اسم آنست که این شخص در خاک روس متولد شده است و 
چون عوام روس را ارس می‌نامند او را ارس خان گفته و گاهی هم روس ان 


خوانده اند. 


اروبا - انگلیس) - منع تکلم به زبان فرانسه در اين مملکت. (فرانسه) - 
قحل و حرق اغلب بلاد و عباد فرانسه به دست قشون انگلیس و هرج ومرج زیاد در 
این مملکت؛ کمی پول و بروز قحطی کمیابی مسکوکات به حدّی بود که پادشاه 
برای مخارج شخصیّه خود پول مس سگه زد و در وسط هر پولی چیزی شبیه به میخ 
از نقره نصب کرد. 


[سنه ۷۹۶ هجری - سنهٌ ۱۳۹۲ مسیحی] 

آسبا- استیلای شاه یحیی برادرزادهٌ شاه شجاع پریزد, بعد از آنکه شاه‌محمود 
برادر شاه‌شجاع به این شهر استیلا یافته بود ولی این استیلا امتدادی نیافت و مقهور 
عساکر شاه‌شجاع شد. کین تشاه‌شجاع واه رام ی ۱ ۱ 


وزارت شاه‌شجاع به امی رکمال الّین حسین رشیدی مفوض و برقرار گردید. لول ۳ 


کشیدن محتد شاه بهمنی به تلنگ و بازگشتن او مظفر و منصور. 
افریقا - سلطنت اشرف شعبان بعد از خلم ملک منصور محمّد سلطان مصر. وفات 
تاج الدین شبیکی و صلاح الّین محمد مورخ. 


[سنهٌ ۷۹۵ هجری - سنة ۱۳۹۳ مسیحی] 

آسیا - استقلال امیرحسین بن امیر مسلای بن امیر قزغن در ماوراء التهر. وفات 
تخلق تیمورخان جفتائی در مغولستان و برداشتن کابل شاه اغلاف جغتائی را به 
سلطنت. وفات سیدنظام‌الاین محمود ملقب به داعی الی اللّه شیرازی مشهور به 
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شاه‌داعی در شیراز و مقبر: شاعی‌داعی د ر شیراز الگن برقرار و زیارتگاه اهل 
سلوک است. وفات رکن‌الذین صاین اصفهانی. اتفاق امیرتیمور گورکانی با 
امیرحسین بعد از علاهٌ مصاهرت. ابتدای دولت بنی مزنی ملوک یشکر. جنک 
شاء‌محمود و شاه‌شجاع و غلب؛ شاه‌محسود و شم شدن شیراز او راء و چون 
شاه‌محمود شیراز را بگرفت مقر نمود که شاه‌شجاع حسب المصلحة به ابرقوه رود و 
چندی در آنجا اقامت داشته باشد بنابراین شاه‌شجاع زمستان اینسال را در ابرقوه 
بسر برده چون نزدیک شد که زمستان به آخر رسد عزیمت کرمان نمود. وفات امیر 
مبارزالدتین محمّد مظفر در قلعة بم که نعش او را به میبد آورده در مدرسة مظفریّه 
دفن کردند. 1 


[سنهٌ ۷۹۰ هجری - سنٌ ۱۳۹6 مسیحی] 

آسیا - وفات قطب الدّین علامه رازی شارح مطالع در منطق. وفات حمدالله 
مستوفی قزوینی. وفات سعید هروی شاعر. رفتن شاه‌شجاع از ابرقوه به کرمان و 
شکست دادن دولتشاه را که در این شهر دم از خودسری می زد و اطاعت کردن 
دولتشاه, و مُسلّم شدن کرمان شاه‌شجاع راء و جون جندی نگذشت که دولتشاه باز 
به خیال غدر و مکر افتاد شاه‌شجاع او را بکشت. اطاعت کردن شاه‌یحیی از 
شاه‌شجاع که بدینواسطه حکومت یزد یافت و شاه شجاع دختر خود را در سلک 


ازدواج او درآورد ِ 


[سنة ۷۷ هجری - سنهٌ ۱۳۹۵ مسیحی] 

آسیا - مخالفت امیرتیمور گورکانی با امیرحسین با وجود علاقة مصاهرت. وفات 
مظفر هروی شاعر, درخواست اعیان و بزرگان فارس از شاه‌شجاع که با عساکر به 
این مملکت آمده فارس را تملک نماید و ایشان را از سوء‌سلوک ملازمان شاه‌محمود 
مستخلص سازد, بنابر اين استدعا شاه‌شجاع از کرمان لشکر به فارس کشیده در 
سر پل فسا شاه‌محمود و عساکر او را منهزم ساخته متوخه شیراز شد و چون 
شاء‌محنمود: در این" ملنلکت .زیست نتوانست.نمود راوانة. اصفهانگردید و شیراز 
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شاه‌شجاع وال کت 


اروبا - بنای عمارت و سرای سلطنتی در ادرنه به حهت ساطان‌مرادخان سلطانْ 
قه ۱ 


[سنهٌ ۷۹۸ هجری - سنة ۱۳۹ مسیحی] 

آسیا- مصالحة امیرتیمور با امیر حسین بعد از کشمکشها و فتنةٌ عظیمه. اسیر شدن 
۲ : ‌ ۰ص 

کاوس شیروان‌شاه به دست لشکر سلطان او یس ایلکانی که بعد از کرفتاری باز 

سلطان او یس او را به مملکت خود معاودت داد. 


اروبا - ژان پادشاه فوانسه که ازه اتکی به مملکت خود آمده بود که تدارک 
فدیه خود را نماید چون از عهده برنیامده و پولی نتوانست به دست بیاورد ناچار 
مراحعت به انگلیس نمود و پس از مراجعت در لندن درگذشت و پسرش شارلپنجم 
به‌حای او به سلطنت فرانسه جلوس نمود. 


[سنةٌ ۷۹۹ هجری - سنهٌ ۱۳۹۸ مسیحی] 

آسیا - استبلای امیرتیمور بر کابل از جانب امیرحسین. طفیان نهر حلب و غرقه 
بعضی از اماکن. وفات بهاء الدّین عبداللّه بن عقیل از نحات. وفات ابن‌یمین 
شاعر, کشتن شاه‌محمود حکمران اصفهان زوجه خود خان سلطا دختر اهیر مسعود 
شاه را که زنی حمیله و فتانه بود و به جهت انتقام عم خویش امیر شیخ ابواسحق 
پیوسته در میان آل‌مظمّر تفتین کرده اسباب جنگ و جدل فراهم می آوود و مخصوصاً 
شاه‌شجاع را تحریک می کرد که به اصفهان آمده اين ولایت را از تصرف برادر 
خحود شاه‌محمود منتزع نماید اقا بعد از قتل خان ساطان شاه‌محمود پشیمان شده از 
مفارقت حمال جمیل او دایما در فزع و بیتابی بود. 


[سنهٌ ۷۷۰ هجری - سنةٌ ۱۳۹۸ مسیحی] 
آسیا - (چین) ‏ سلاطین مغول که مدّت یکصد سال تمام در مملکت چین 
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سلطنت می کردند در اینسال منقرض شدند. محصور نمودن امیرتیمور امیرحسین را 
در بلخ و غلبه کردن امیرتیمور بر امیرحسین. مواصلت شاه‌محمود با سلطات او یس 
بن شیخ حسن به مزاوجت شاه‌محمود با دختر سلطان او یس که پس از اين مواصلت 
سلطان اویس لشکری از تبریز به امداد شاه‌محمود فرستاد و شاه‌شجاع که این 
بششنند از شیراز با عساکر خود حرکت کرده در صحرای چاشت خوار لشکر 
شاه محمود و قشون شاه‌شجاع به اشتعال نايرة قتال پرداختند و جون بعد از کشش و 

شش بسیار هیچیک غالب نیامدند و کار به خستگی و عجز کشید هریک از آن 
دو برادر رو از جنگ تافته به مملکت خود روانه شدند. 


[سنهٌ ۷۷۱ هجری - سنٌ ۱۳۹۹ مسیحی] 

آسبا- کشتن امیرتیمور امبرحسین را که از بقایای آل قزغن بود و پس از قتل 
امیرحسین امیرتیمور گورکانی که داماد او بود به سلطنت برقرار گردید و ابتدای 
ظهور دولت گو رکانته شد و امیرتیمور اسم نحانی را بر سیورغتمش خان از اولاد قاآن 
نهاد. پوشیده نباشد که امیرقزغن از امرای جغتای بوده که غزان سلطان خان پادشاه 
توران را در سنهٌ هفتصد و جهل و هفت به قتل رسانید و بیان‌قلی را خان کرد و بعد 
از او امیرعبدالله را و پس از آن تیمورشاه را و امیرقزغن در سنهُ هفتصد و شصت 
کشته شد و امیرحسین بن امیر مسلای بن امیر قزغن به واسطة وصلت با امیرتیمور 
استقلال یافته حکمران ماوراء النهر شد بعدها در میان او و امیرتیمور نقار و خلاف 
درگرفت و در این سال آمیرحسین کشتة شد و امیرتیمور حکنران ماوراء اللهز گردید 
پس در این سال ابتدای ظهور دولت گورکانته است و جلوس امیرتیمور به سریر 
حکمرانی در شهر بلخ اتفاق افتاده. وفات ملک معزالّین حسین کرت حکمران 
هرات و برقرار شدن ملک غیاث لین پسرش به‌جای او. وفات عبید زاکانی و حسن 


سکم 


افریقا - استرداد ابوبکر قماری طرابلس غرب را که فرنگیان گرفته و در تصرف 
داستنك, 
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[سنة ۷۷۲ هجری - سنا ۱۳۷۰ مسیحی] 

آسبا - جنگ ساطان او یس ایلکانی با امیر ولی استرآبادی در جرجان و فتح و 
غلب؛ سلطان او یس. رسیدن ملک راجای فاروقی به ایالت نهالیتی از خاندیس به 
فرمان فیروزشاه دهلوی. وفات علی زرندی از معارف. وفات ملمحمّد عضار شاعر, 
وفات حلال الّین بیانی از معارف حنفیه . 


ارو پا - (انگلیس) - ولیعهد دولت انگلیس به واسطة ناخوشی مزمنی که دوچار 
به آن شده بود به لندن مراجعت نموده و برادر خود را در اردوثی که مشفول جنگ با 
فرانسه بود گذاشت. دوکین که یکی از شجاعان معروف فرانسه بود به ۳7 
پ الاری قشون فرانسه برقرار شد و با انگلیسها محار بات سخت کرد. 


[سنة ۳ هجری - سنً ۱۳۷۱ مسیحی] 

ات - استیلای امیرتیمور گورکان بر مملکت خوارزم. ابتدای ملوک گجرات. 
ظهور دولت طفاتیمور در جرجان. وفات ناصر بخاری شاعر. وفات عماد 
فقیه کرمانی. 

ارو با - (اگس) - رو براستوار بعد از عم خود در اين مملکت ساطنت می‌نماید 
و خانواده سلطنت جدیدی بواسطة او در اکس برقرار می شود . 


افریقا - (مصر) - وضع دستار سبز در مصر به امر ملک اشرف در این مملکت. 


[سنة ۷۷6 هجری - سنة ۱۳۷۲ مسیحی] 
۱ ۳ ظهور دولت شروانیّه در شیروادن. وفات عمادالاّین اسمعیل مورخ. وفات 
مس تن کرمانی از معارف. 


اعتماد السلطنه 1:۹ 


[سنه ۷۷۵ هجری - سنهٌ ۱۳۷۳ مسیحی] 

آسیا - دادن سیف الّین نصرت صاحب لار سلطنت را به پسر خود علاء الملک 
گرگین شاه و رفتن سیف لین به حجّ. وفات شاه سیّدجلال بخاری. وفات صوفی 
سلطان خان از اولاد جغتای و انقراض دولت این سلسله. پوشیده نباشد که سی و 
شش نفر از نسل و نژاد جفتای خان بن هلا کوخان به حکمرانی و امارت رسیده‌اند 
و اسامی آنها از این قرار است: بیسومنکاین جغتای خان» قراهلا کو بیسوخان» 
مبارکشاه بن فراهلاکو الغو بن بایدوخان براق خان» نیکی خان» بوقاتمورخان» 
دواخان, کونجلک خان, بالیفوخان, ایسنبوقاخان, کیک خان (یا کپلک خان)» 
ایلچکدای خان» دوانیمور, ترمشیرین خان» جنگی خانء توران تمرخان» فولاد 
محمدخان, محمّد خان, غزان سلطان خان بیانقلیخان, تیمورشاه, کابلشاه, تغلق 
تیمورخان, خضر خواجه‌خان, محمدخان, شمع جهان خان, نقش جهان خان» 
شیر محمدخان, نسبقوخان» بونس خان, سلطان محمودخان, احمدخان معروف به 
النجه خان» رشید خان بن احمدخان» صوفی ساطان خان که در این سال 
درگذشت. وفات محیی الدین عبدالقاهر قرشی. 


افریقا - زلزله در مصر. 


[سنةٌ ۷۷۹ هجری - سنهٌ ۱۳۷6 مسیحی] 

آسبا - غرق بغداد از طغیان دحله. وفات عبداللّه معروف به نقره کار. وفات 
سلطان او یس ایلکانی در شب دو یم ماه حمادی الاولی و برقرار شدن پسرش 
سلطان حسین به‌جای او. وفات قطب‌الدّین شاه‌محمود بن امیرمحمّد مظفر حکمران 
اصفهان در نهم ماه شوال و جون شاه‌محمود درگذشت برخی سلطان او یس بن 
شاه‌شجاع را به سلطنت برداشتند و اين منافی میل شاه‌شجاع بود لهذا متوحه 
اصفهان گردید و این ولایت را تصرف نمود و پسر او ساطان او یس که به سریر 
حکمرانی این ولایت جلوس کرده بود از در اعتذار درامده شاه‌شجاع از جرم و 
جسارت پسر درگذشت. بعضی گویند سلطان او یس در همان ایام شربتی مسموم 
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و بدرود زندگانی گنت. و بعد از آنکه شاه‌شجاع از کار اصفهان آسوده گردید 
عزیمت تسخیر آذر بایجان نمود و به اندک زمانی آن مملکت را مسخر کزد و چون 
به فارس بازگشت معلوم او شد که شاه‌یحیی در یزد دم از استقلال می‌زند او را نیز 


به قوّت عسکریّه مطیع و مناد ساخت. 


افربقا - غلای مفرط در مصر. 


[سنٌ ۷۷۷ هجری - سنةٌ ۱۳۷۵ مسیحی ] 

آسبا - لشکر کشیدن امیرتیمور به خوارزم و بازگثیتن او که پس از مراجمت 
عزیمت مفولستان نمود و با قمرالاین حان در آن نواحی جنگ کرده او را شکست 
داد و مظفر و منصور معاودت کرد. ظهور دولت قراقو ینلو. استیلای خواجه بهرام بر 
موصل. وفات سلمان ساوحی از معارف شعرا و بعضی وفات سلمان را داخل در 


وفایم سنهٌ هفتصد و هفتاد. و نهم نوشته اند. 


ارو با - (رومِةالضَغری) - فتوحات عساکر سلطان‌مراد غازی و بسط مملکت 
او. وضع قوانین برای عثمانی به موجب رای تیمورتاش پاشا. (اسپانیول) - ال 
نقشه حغرافی که رسم شد و کره ارض را براً و بحراً می نمود در مملکت کاتالاث 
اسپانیول و در اینسال بود. 


[سنهٌ ۷۷۸ هجری - سنهٌ ۱۳۷۹ مسیحی] 

آسبا - وفات رل خان صاحب دشت قبچاق و برقرار شدن پسرش یمور 
ملک خان به‌جای او. پناه بردن توقتمش خان به امیرتیمور که بعدها به زودی به 
امداد امیرتیمور در دشت قبچاق به سلطنت رسید. در این سال چون امیرتیمور قصد 
دزم ماک ایران داشت سفیری به شیراز فرستاده که سلاطین آل‌مظفر را به 
اطاعت خود دعوت نماید و این به عقیدة بعضی از موزخین است. حق اینست که بعد 
از وفات شاه‌شجاع و جلوس ساطان زین العابدین پسرش به‌جای او امیرتیمور سفیری 
به شیراز فرستاده به سلطان زین‌العابدین پیغام داد که پدر تو با ما متحد و دولتخواه 
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ما بود و در وقت وفات کاغذ سفارشی از توبه من نوشته باید به خدمت آثی تا 
دستورالعمل به تو داده به حکمرانی فارس روانه سازیم» سلطان زین العابدین اهمال 
در امتثال نموده بلکه ایلجی امیرتیمور را رخصت مراجعت نداد و به خیالات افتاد و 
نتیجه این فقره را در سنوات بعد خواهیم نگافت! هم در اين سال درو یش 
رکن الدّین که از جمله مریدان درو یش عزیز و شیخ‌حسن جوری بود به فارس رفته از 
شاه‌شجاع استمداد نموده و با لشکر فراوان به خراسان آمده اسکندر شیخی ولد 
افراسیاب حلالی دست ارادت به وی داد و به اتفاق متوخه سبزوار شدند چون 
خواجه علی مژیّد قوّت مقاومت با آنها نداشت روانة مازندران شد و درو یش 
رکن‌الذین در سبزوار متمکنگردید: وفات امام عبداللّه. شافعی صاحب تاریخ 
یافعی . وفات نجم‌الدّین اوکانی» و جمال الدین محمود مرغانی . 

اروبا - (انگلیس) - فوت ولیمهد دولت انگلیس. (فرانسه) - شارل پنجم که 
معتقد به علم نجوم و تأثیر کوا کب بود مدرس؛ نجومی در پاریس بنا و احداث نمود. 
بعد از آنکه هفتاد سال بود پاپها از رم پای‌تخت ایطالیا که مقر حلافت آنها بود 
مهاجرت نموده در او یُن‌یْنْ شهر فرانسه اقامت داشته و جند نفر پاپ یکی بعد از 
دیگری در این شهر می‌زیست گی رگواژ نهم پاپ از فرانسه به رم مراجعت کرد. 


افریقا - کشته شدن ملک شعبان سلطان مصر و سلطنت ملک منصور به‌جای او. 
‌ 


[سنهٌ ۷۹۹ هجری - سنهٌ ۷ مسیحی] 
آسیا - ولادت میرزا شاهرخ بن امیرتیمور. وفات محمّد بن جابر اعمی از نحات. 
وفات سیّداشرف از مشاهیر. 


ارو پا - (انگلیس) - فوت ادوارد سیم پادشاه انگلیس و برقرار شدن پسر ولیعهد 
این دولت که صغیر بود به‌جای جد خود و حلوس نمودن او به سریر سلطنت و 
موسوم شدن به ریشارد دو یم. قصر و بندزرد در سلطنت ادوارد سیّم بنا شده است: 
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[سنة ۰ هجری - سنهٌ ۱۳۱۷۸ مسیحی] 

آسبا- سفر امیرتیمور به خوارزم دفعه چهارم و فتح کردن او این مملکت 1 
هزیمت لشکر حلب از طايفة ترکمان آن نواحی. وفات شیخ زین الّین علی 
شیرازی. هم در اینسال امیرولی که بعد از قتل طغاتیمورخان در مازندراك استیلا و 
قوتی حاصل نموده بود درصدد امداد خواحه علی مو ید برآمده متفقاً با قشون متوخه 
سبزوار شدند و با درو یش رکن‌الّین جنگ کرده درو یش شکست خورد و خواجه 
علی بار دیگر به حکمرانی سبزوار برقرار گردید. کشته شدن امیراسمعیل بن زکریا 
وزیر در بخداد به تخریک و اغوای شاهزاده بخ علی بن سلطانا ارب ٩‏ ۱ 
آن سلطان حسین بن سلطان او یس منشور سلطنت بغداد را به اسم شاهزاده شیخ 
علی نمود و ساير بلاد عراق عرب در تحت تصرف شاهزاده شیخ علی درامد. 


اروبا - (آلمان) - فوت شارل چهاردهم امپراطور این مملکت و شارل در 
سلطنت خود نشان دولت و مهر سلطنت را از وضع و علایم سابقه تغبیز داده هیئت 
و شکل عقاب دوسر در مهرهای سلطنت نقش و رسم نمود. (رمْ) - فوت گیرگواژ 
نهم پاپ در شهر ژم که بعد از وفات او دو پاپ تعیین شد اهالی ایلیا (اوربٌن) 
ت_ را که ایطالیائی بود انتخاب و اختیار کردند» و اهالی فرانسه کیمان هفتم را 
مشخص و ممین نمودند بتابراین اهالی ناپئل و فرانسه و امپانیول واکس مان 
هفتم را پاپ دانستند و آلمان و هشگری و آنخلیس اوربنْ ششم را که در رم 
انتخاب شده به پاپی مسلّم داشتند. 


[سنهٌ ۷۸۱ هجری - سنة ۱۳۷۹ مسیحی] 

آسنیا. بنای شه کش متقظاالرشن میریمو بتکم لین میک زا ۱۳۹ 
به بعد این شهر که مکانی لایق داشت تحلیه آبادی گرفتز جنگ شاه‌شجاع 
مظّری با عادل آقا والی سلطانیّه و با امرای آذر بایجان و غلبهة شاه‌شجاع . وفات سیّد 
قوام التین مرعشی حکمران مازندران در ماه محرّم این سال و ابتدای سلطنت و 
حکمرانی سیّد قوامالّین در این مملکت در سال هفتصد و شصت بوده و تقریبً 


۱ مک تسس سس سس 
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مدت حکمرانیش بیست سال. 


[سنهٌ ۷۸۲ هجری - سنةٌ ۱۳۸۰ مسیحی] 

آسیدا - استیلای امیرتیمور گورکان بر خراسان وقتل اهل سرخس و غوریان به 
جهت امتناعی که از تسلیم و اطاعت امیرتیمور داشتند. تسلیم کردن غیاث الّین 
میرعلی شهر هرات را به امیرتیمور بطور صلح که پس از تسلیم امیرتیمور حکم کرد 
قلع؛ شهر را خراب نمودند. وفات شیخ شرف الّین احمد منیری از گملین. توجه 
سلطان حسین بن سلطان او یس با عادلآقا از تبریز به طرف بغداد با عساکر و چون 
شیخ علی تاب مقاومت نیاورده بغداد را گذاشت و به طرف شوشتر رفت. اقا چون 
فیمابین سلطان حسین و عادل آقا نقار حاصل شد عادل آفا به طرف سلطانیّه رفت و 
در آنجا با کمال استقلال می‌زیست و اين فقره اسباب ضعف سلطان حسین شده 
عبدالملک تمغاجی بعضی از اعیان بغداد را با مبلغی نزد شاهزاده شیخ‌علی فرستاده 
استدعا کرد که متوخه بغداد کرد شیخ علی عزیمت بغداد نمود سلطا حسین 
قشونی به دفع او فرستاد آن قشون مقهور گردیده لابد سلطان حسین از بغداد روانه 
تبریز گردید و به زحمت هرچه تمامتر خود را به اين بلد رسانید. 


اروبا - (فرانسه) - فوت دوکسلن سردار معروف فرانسه که جسد او را محض 
احترام در مقبرةٌ سلاطین دفن نمودند و بعد از دو ماه شارل پنجم پادشاه فرانسه نیز 
فوت شد. در سلطنت این پادشاه اول کتابخانة دولتی در شهر پاریس ایجاد شده و 
به همه جهت نهصد جلد کتاب در آن جمع شده بود. جلوس شارل ششم پسر اولی 
شارل پنجم در سنّ دوازده سالگی به‌جای پدر و به‌واسطةٌ صغر سّ این پادشاه اعمام 
او زمام ملک را در قبضة اختیار خویش گرفتند. اهالی فرانسه که تا آ زمان در 
وقت جنگ چهارآیینه می پوشیدند چهارآیینه را بدل به زره کرده این سلاح را معمول 
و متداول و آن را متروک و منسوخ ساختند. (روس) - دمیریت سیّم با چهارصد 
سوار طايفة تاتار که در سواحل رود دنْ سکنی داشتند منازعه نموده آنها را شکست 
داد و مملکت تاتارها را متصرّف شده ملقّب به دنْسک شد یعنی فاتح دنْ. 


۹۵4 تاریخ مننظم ناصری 


[سنهٌ ۷۸۳ هجری - سنة ۱۳۸۱ مسیحی] 

آسیا - استیلای عساکر امیرتیمور بر اسفراین» و تمامی بلاد خراسان در اینسال 
مسخر و مسلم بر امیرتیمور گردید و خواجه علی مویّد که حکمرانی سبزوار را داشت 

به خدمت امیرتیمور شتافته در نواحی نیشابور به موکب این پادشاه ملحق گردید و 
خود را در ظل حمایت او کشید و بقیَةُ عمر را بدینواسطه به آسودگی گذرانید. 
وفات شیخ محمّد خاویی از کف 

اروپا - (رومیةالصفری) - سلطانمراد غازی سلطا عثمانی کوتاهیه, و 
نیکی شهر, و آق‌شهر و بعضی جاهای دیگر را فتح و مسخر نمود. 


افربقا - جلوس ملک‌طاهر برقوق به سلطنت مصر و شام بنابراین انقراض دولت 
اتراک در مصر و ظهور ملوک جراکسه در اين مملکت در این سال است و بعضی 
این فقره را داخل در وفایع سال بعد نوشته اند. 


[سنه ۷۸۶ هجری - سنه؛ ۱۳۸۳ مسیحی] 

آسیبا- کشته شدن سلطان حسین بر او یس ایلکانی به دست برادرش سلطان 
احمد و سلطنت سلطان احمد به‌جای او. لشکر کشیدن امیرتیمور گورکان به 
مازندران و شتافتن اکابر سادات مرعشیّه که در این مملکت حکمرانی داشتند به 
خدمت او. بنای فلعة فهقهه. 


[سنهٌ ۷۸۵ هجری - سنة ۱۳۸۳ مسیحی] 

آسیا -انشراضی؛ هلوک خورایه بهنی ال کرت نم استلاع 3 
مملکت ایشان و دادن امیرتیمور حکمرانی آن نواحی را به شاه شاهان سیستانی» 

پوشیده نباشد که آل کرت از اولاد سلطان سنجر سلجوقی بوده‌اند ال شخص این 

طبقّه ملک شمس الذین محمد دخترزادة ملک رکن الّین مرغنی بود که از جانب : 
منگوقاآن به حکومت هرات و غور و غرجستان و اسفزار و فراه و سیستان مأمور شد و 
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پس از سالها حکمرانی در سن؛ ششصد و هفتاد و شش مسموم گردید بعد از او 
ملک رکنالذین حکومت یافت و در سال ششصد و هشتاد درگذشت, بعد از او 
فخرالّین» و پس از او غیاث الّین, و بعد از او شمس الدّین» و بعد حافظ الّین» بعد 
ملک معزالدین حسین, بعد ملک غیاث الّین پیرعلی که آخرین شخص این طبقه 
است مقهور امیرتیمور شده و در همین سال وفات نمود. آل کرت یکصد و سی و 
جهار سال در بلاد و نواحی مسطوره بالاستقلال سلطنت کرده‌اند. استیلای سلطان 
احمد بن سلطان او یس بر بغداد» و سلطان احمد مشغول حکمرانی بود تا وصول 
موکب امیرتیمور به ممالک ایران» پس از وصول موکب امیرتیمور بعد از آنکه مذتی 
معمادی در مقام مخالفت با امیرتیمور بود به مملکت عثمانی گریخته در ظلَ 
حمایت ایلدرم بایزید سلطان عثمانی می‌زیست. بعد از فوت ایلدرم بایزید باز او و 
قرایوسف ترکمان در پناه سلطان عثمانی می بودند و امیرتیموز هردو را از سلطان 
عشمانی مطالبه می کرد. چون خبر فوت امیرتیمور به آن دو رسید آسوده شده رو به 
عراق و آذر بایحان آوردند. سلطان احمد بر عراق استیلا یافت و امیر قرایوسف 
آذر ببایجنان را مسخر کرد بعد میا سلطان احمد و قراپوسف جنگ درگرفته در دو 
فرسخی تبریز قرایوسف ساطان احمد را شکست داد و او را بکشت. استیلای 


امیرتیمور بر سیستان و قندهار به ضرب شمشیر. 


اروپا - (انگلیس) - اور ین ششم پاپ زژم که فرانسه‌ها او را به پایتت نشناخته 
و قبول نکرده و تبعیّت دینی از کلمانُ هفتم می نمودند به انگلیس سفر کرده 
انگلیسها را بر ض فرانسه تحریک می نماید. 


[سنهٌ ۷۸٩‏ هجری - سنة ۱۳۸ مسیحی] 

آسیبا - وفات شاه شجاع مظفری پادشاه فارس و عراق عجم و کرمان در شب 
بیست و دو یم ماه شعبان که بعد از او پسرش سلطان زین العابدین در فارس به‌جای 
او برقرار گردید و برادرش سلطان احمد در کرماث جانشین او شد. فرار امیر ولی 
والی استرآباد از جنگ با عسا کر امیرتیمور و اسیتلای امیرتیمور در استرآباد. وفات 
فهت التین:تن منحمد, ازیت‌شاهیر. ,وفات. ام سیاعلی اهمدانل صاخب, اشزار 
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النقطه, و شرح اسماء الّه» و شرح فصوص الحکم محیی الدین» و شرح قصیده 
خمريَةٌ ابن فارض» و ذخیرةالملوک» در ششم ماه ذیحجه در ولایت ختلان. ارتحال 
آبوعبداللّه شهید. وفات علاْمه شیخ اکمل لین محمود الحرمی. 


اروبا - (روس) - خان قبچاق که در شهر سرای در حوالی حاجی ترخان 
سکنی داشت با جمعیت زیادی مسکو را محاصره کرد و و اگرچه شهر را فتح نکرد 


اما خرابی ,و خسارت زیاد به دوس وارد آورد. 


[سنةٌ ۷۸۷ هجری - سنة ۱۳۸۵ مسیحی] 

آلستت| - در اینسال سلطان فیروزشاه دهلوی پسر خود سلطان محمّد را سلطنت داد 
وبه سریر پادشاهی دهلی برقرار نمود. به روایت بعضی از موزخین امیرئیموز 
سلطانیه و رستمدار را در اینسال مسخْر کرد. 


اروبا - (رومبّة الضغری) - سلطاد مراد غازی سلطان عثمانی روم ایلی و 
۰ ۰ 2 ۰2 


افریقا - ززله در مصر. 


[سنٌ ۷۸۸ هجری - سنٌ ۱۳۸۹ مسیحی] 

[ کفته شدن خواحه غلی موید آحر شعص از ملوف مر بل ۱ 
انقراض این طبقه. پوشیده نباشد که سر بداریها که شصت و دو سال در سبزوار و 
بعضی اماکن خراسان حکمرانی کردند دوازده نفر بودند. اقل شخص آنها امیر 
عبدالرَژاق باشتینی بود, بعد از او امیر وجیه‌الّین مسعود» پس از او آقامحمدای 
تیمور بعد کلواسفندیان بعد شمس الدّین بن فضل الّه» بعد امیر شمس الدین علی» 
بعد خواجه یحیی کزابی (گرّاب از قرای بیهق است) بعدظهیرالین کزّابی» بعد 
پهلوان حیدر قضاب بعد امیر لطف الّه» بعد پهلوان حسن دامغانی» بعد خواجه علی 
مزبّد که در این سال مقتول شد. غالب سربداریها بر سبزوار و نیشابور و خراساث 
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استیلا یافته ند. غلبة امیرتیمور بر گرجستان که پس از استیلا پادشاه آنجارا مجبور 
به قبول کرد دین اسلام نمود. هم در اینسال امیرتیمور به عراق عجم آمد ولی 
متعزض سلاطین ال مظفر نشده سال بعد به ماوراء النهر مراحعت کرد. 


اروبا - سلطان مراد غازی سلطان عثمانی علی بیک ملک قرامان را در جنگ 
قونیه منهزم کرد. 


افریقا - خلیل بیک ذوالقدر که اقل شخص از ملوک ملطیّه است به سعی سلطان 
مصر هلاک شد. زازله خفیف در مصر. 


[سنةٌ ۷۸۹ هجری - سنهةٌ ۱۳۸۷ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن امیرتیمور به لرستان و گرفتن اين ایالت را و منقرض ساختن 
اتابکان ارستان را و کشته شدن اتابک افراسیاب بن یوسف شاه که آخر شخص از 
اتابکان مشارالیهم بود. پوشیده نباشد که اتابکان لرستان نه نفر بوده‌اند و مت 
حکوتشان صد و شصت سال بوده. اول شخص آنها اتابک ابوطاه دو یّم اتابک 
هزاراسب, سیّم اتابک تکله, چهارم اتابک الب ارغونه پنجم اتابک یوسف شاهء 
ششم اتابک افراسیاب, هفتم اتابک نصرةالّین احمدء که ادیب عبدالله تاریخ 
معجم را به اسم او نوشته, هشتم اتابک یوسف شاه نهم اتابک افراسیاب. بعضی 
از موزخین نوشته‌اند که امیرتیمور در این سال متویخه تبریز شد و در گرجستان 
فعوحات و تسخیرات نمود بنابراین این سفر دو یّم امیرتیمور است به گرجستان. 
قتل‌عام امیرتیمور در اصفهان و رفتن به شیراز. لشکر کشیدن توقتمش خان از دشت 
قبچاق به ماوراء النهر و جنگ میرزاعمر شیخ بن امیرتیمور با او و منهزم شدن 
توقتمش خان. و امیرتیمور در شیراز بود که شنید توقتمش خان لشکر به ماوراء النهر 
کشیده لهذا عراق و فارس را به آ‌مظفر گذاشته حگام سایر بلاد را نیز مشخص 
کرد و روانة سمرقند شد و اين سفر امیرتیمور از ترکستان به این نواحی که در این 
سال به اختتام رسید و به ترکستان بازگشت نمود معروف به پورش سه ساله است. 











1۵۸ تاریخ منتظم ناصری 


[سنةٌ ۷۹۰ هجری - سنة ۱۳۸۸ مسیحی] 

آسبا - وفات سیورغتمش خان صاحب الوس جختای که پس از فوت او پسرش 
سلطان محمودخان به فرمان امیرتیمور به‌جای پدر به تخت خانی نشست و سلطا 
محمود خان آحر شخص است از پادشاهان ت رکستان از اولاد اوگتای قاآنه که بعد 
از فوت او مملکت این طبقه به امیرتیمور رسید و منقرض شدند و اسامی پادشاهان 
ک ۱ است: ال قیدوخان اين قاشین بن او گتاخیرخان بن فیدوخانا, 
دویّم علی سلطانه سیم دانشمند چه, چهارم سیورختمش خاد؛ پنجم سلطانا 
محمودخان. برداشتن امرای فیروزشاهی تغلقشاه بن فتح‌خان بن فیروزشاه را به 
پادشاهی و فرار سلطان محمّد بن فیروزشاه» و فیروزشاه چون زیاد پیر و منحنی شده 
بود در اینسال درگذشت. نقل کردن امیرتیمور رعایای خوارزم را به سمرفند. 
شکست قشون توقتمش خان از عساکر امیرتیمور که بسیاری از فراریان از ترس خود 


را در آب خجند انداخته غرق شدند, بعضی این واقعه را نست به سال بعد داده‌اند. 


افریقا - فوت برهان (برهان الدین) از علمای معروف مصر. 


[سنةٌ ۷۹۱ هجری - سنة ۱۳۸۸ مسیحی] 

آسبا - وفات خواجه بهاء الدین نقشبند از کُمّلین عرفا. وفات شمس الدین محتند 
حواحه حافظ شیرازی ععلیه الرحمة. وفات شیخ زین اللّین علی تایبادی, توجه 
امیرتیمور به مفولستان و فتوحات او در این ناحیه و غارت کردن عساکر امیزتیمور 
اکثر ایل و الوس جته را و اسیر نمودف عیال و اطفال ایشان زا. 

اروپا - جنگ سخت سلطانمراد اقل معروف به سلطان مراد غازی با عسا کر 
معمَّة طوایف بلفار و رب و هنگری در ساحل رود درینو و غلبه بر آنها و کشته 
شدن او به دست یکنفر عیسوی متعضب. در سلطنت سلطانمراد غازی جنین مقرر 
شد که ممالک عیسوی‌نشین را که سلطان متصرف می گردد بطور خالصه به 
تصرف سردازهای قشون دهد. خلاصه پس از کشته شدن سلطانمراد پسرش بایز ید 
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اول معروف و ملقب به ایلارم بایزید به‌جای پدر منصوب و برقرار گردیده در بدو 
حلوس» ای ی ود را کشت رو این ین اوّل پادشاه عثمانیست که این رسم بد و 
بدعت را گذاشت. (روس) - قوّت دمیریت سیّم پادشاه روس و نصب پسرش 
وازیلی دو یم به‌جای او. فلع کرملن که ارک مسکو می باشد در سلطنت دمیریت 
سیّم بنا شده است. کلیّه این حوادث که از ارو پا نوشته شد بعضی نسبت به سال 
بعد داده اند یعنی در تواریخ ارو پا این وقایع را در ضمن سال هزار و سیصد و 
هشتاد و نه مسیحی نوشته اند که تقریباً مطابق است با هفتصد و نود ودو هجری. 


[سنهٌ ۷۹۲ هجری - سنةٌ ۱۳۸۹ مسیحی] 

آسیا - وفات علامه سعدالّین تفتازانی در مرعش. وفات کمال خجندی شاعر در 
تبریز, لشکر کشیدن قرامحمّد به شام و کشته شدن او و برقرار شدن پسرش قرایسف 
به‌جای او. هم در اینسال سلطان محمّد بن فیروزشاه که از تخت و تاج دور مانده 
بود به مقر سلطنت خود رسید توخه عساکر امیرتیمور به مغولستان برای تدمیر 
قمرالّین. 

اروپا - (رومیة الصغری) - بنای جامع و اجرای آب در شهر ادرنه و بضی 
تسخیرات ایلدرم بایزید سلطان عثمانی . 


[سنةٌ ۷۹۳ هجری - سنةٌ ۱۳۹۰ مسیحی] 

آسیسا - توجه امیرتیمور به دشت قبچاق و جنگ کردن با توقتمش خان و غلبة 
او وب رگشتن آوبه ماوزاء الهر مغر و متصو نایل شدن اعظم همایون 
ظفرخان به حکومت گجرات به فرمان سلطان محمّد بن فیروزشاه و برقرار شدن 
دلاورخان به حکومت مالوه نیز به فرمان ساطان محمّد بن فیروزشاه۱ و ایندو نفر اّل 
ملوک مالوه و گجرات می باشند. 


۱ عبارت نارسا هرن : دلاور خان نیز به فرمان سلطان محمد بن فیروزشاه به 
حکومت مالوه برقرار شد. 
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اروبا شهر قسطنطنیه که تا آن زماك حصاری محکم نداشت امپراطورهای 
قسطنطنیه از وحشت و بیم تصرف ایلدرم بایزید سلطان عثمانی برای این هر 
قلعه‌ای متین و مستحکم پنا کردند و خندقی بر گرد آن حفر و احداث نمودند با 
وحود این ایلدرم بایزید پسر امپراطور را به رسم گروگان پیوسته در ادرنه نزد 
خویش نگاه می‌داشت. هم در این سال ایلدرم بایزید آل‌قرامان را بعد از آنکه بر 
انگوریه استبلا یافته بودند شکست داد. رفتن ایلدرم بایزیدخان به مملکت افلاق 


بغدال. 


[سنةٌ ۷۹6 هجری - سنهٌ ۱۳۹۱ مسیحی] 

آسبا - توخه امیرتیمور گورکان از ماوراء التهر به طرف ايران و ابتدای یورش 
پنجساله, آمدن امیرتیمور به مازندران و گرفتن قلعةٌ ماهانه‌سر را که در چهار فرسخی 
آمل و محل تحضن اولاد سیّدقوام الّین بود. و فرستادف سادات یعنی اولاد سیّد 
مذکور را به ماوراء النهر و انتهاض او به طرف جرجان. وفات رجب حنبلی از 
حفاظ. 

اروپا - (عثمانی) - بعد از فوت امپراطور قسطنطنیه پسر او منوول (امانو) که 
در ادرنه گری و ماخوذ بود فراراً خود را به قسطنطنیه رسانید» ایلدرم بایزید خاث 
بشخصه با عساکر زیاد قسطنطنیه را محاصره نمود. هم در اینسال عساکر ایلارم 
بایزیدخان سیواس را بعد از گرفتن قاضی برها لین گرفتند. 


[سنةٌ ۷۹۵ هجری - سنةٌ ۱۳۹۲ مسیحی] 

آسبا - رفتن امیرتیمور به شیراز و جنگ صعب شاه‌منصور مظفری با عساکر 
امبرتیمور و کشته شدن شاه‌منصور. نیز کشته شدن شاه یحبی مظفری در قمشه من 
اعمال اصفهان به حکم امیرتیمور. و باید دانست که جمیع آل‌مظفر به حکم 
امرتیمور بهقتل رسیدند مگر سلطان معتصم بن سلطان زین العابدین که در این غایل 
به شام رفت و بعد از واقعة امیرتیمور به آذر بایجان آمدء قرایوسف ترکمان او را با 


جمعی به عراق فرستاده با میرزااسکندر بن عمر شیخ بن امیرتیمور به مقابله و مقاتله 
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پرداخت ورین جنگ از اسب افتاده اسیر و مقتول شد. پوشیده نباشد که آل‌مظمّر 
که در این سال منقرض شدند از اولاد پهلوان حاجی خوافی بوده و هشت نفر از این 
سلسله در پزد و کزمان و فارس و عراق و بعضی مواضع دیگر ایران حکمرانی کرده 
و مدّت حکمرانی ایشان هفتاد و دو سال می‌باشد. اّل شخص آنها امیرمظتر 
است, دو یم امیر مبارزالاین محمد سیم جلال الدین شاه‌شجاع» چهارم 
شاه‌محمود» پنجم سلطان زین العابدین» ششم شاه‌منصور» هفتم عماد الاین احمد» 
هشتم شاه‌یحیی . توخه امیرتیمور به اصفهان و همدان و رفتن او به بغداد و اسیتلا 
نمودن بر این شهر و گریختن سلطان احمد ایلکانی از مقابل عسا کر امیرتیمور بدون 
اقدام به جنگ وفات شیخ زین الدین علی کلاء شیرازی. 


ارو پا - (فرانسه) - شارل پنجم پادشاه فرانسه که به جنگ اهالی بریتانی 
می‌رفت در جنگل مالسن میتلا به جنون شد ومملکت ومّت فرانسه‌مذت سی سال 
تمام که این پادشاه حیات داشت در تحت سلطنت پادشاه مجنون زند گانی 


ی ان 


افریقا - انقراض دولت بنی عبدالواد در تلمسان. 


[سنةٌ ۷۹۱ هجری - سنهٌ ۱۳۹۳ مسیحی] 

آسیا- فتح کردن امیرتیمور گورکان قلعة تکریت را و تاخت و تاز او در بعضی از 
بلاد و دیار عرب و اسیتلاء عساکر این پادشاه در جزیره و دیار بکر. کشته شدن 
میرزاغمر شیخ بهادر ابن امیرتیمور حکمران فارس که عزیمت اردوی امیرتیمور کرده 
و می‌خواست در دیار بکر به خدمت امیرتیمور رسد در راه بعد از گذشتن از 
کردستان در حوالی قلعه ای موسوم به خرماتو مقتول شد. ولادت میرزا الغ‌بیک بن 
میرزا شاهرخ. نایل شدن ملک الشرق خواجه جهان به حکومت جونپور به فرمان 
سلطان محتّد بن فیروزشاه, و ملوک شرقیه جونپور به بواجه جهان مز بور 
منسوب اند. وفات سلطان‌محمد بن فیروزشاه و برقرار شدن پسرش .کندرشاه به‌جای 
پدر که او نیز بعد از جهل روز درگذشت» و پسر دیگر سلطان محمد موسوم به 
محمودشاه بن محمدشاه به جای پدر نشست و مشغول به حکمرانی شد, 








1۹۲ تاریی دتم تاه و 


[سنةٌ ۷۹۷ هجری - سنا ۱۳۹۶ مسیحی ] 

آسبا- رفتن امیرتیمور گو رکان از راه در بند به دشت قبجاق و جنگ عساکر 
امیرتیموری با توقتمش خان که او را را مستأصل و مقهور نمودند و در دشت قبچاق 
نهب وغارت زیاد کردند و در این سال به واسطة شکست طایفه قبچاق بالتبع 
سلطنت روس استقلال یافت. بنای مسجد.چامع در پروسه (بروسا) از شهرهای 
اناطولی (آسیای صفیر). هم در این سال ساطان احمد که به خارجه فرار کرده بود 
معاودت نموده محداً در بغداد به حکمرانی مشغول شد. 


اروبا - (فرانسه) - به حکم امنای دولت فرانسه طایفة بنی اسرائیل که در این 
مملکت بودند تماماً نفی و اخراج شدند. . فوت کلمان ششم پاپ در شهر آو بن‌بن و 


برقرار شدن ببُوای سیزدهم به‌جای او. 


[سنةٌ ۷۹۸ هجری - سن ۱۳۹۵ مسیحی] 
آسیا - رفتن امیرتیمور گورکان از همدان به سمرقند. 


اروبات (عثمانی) - فتح کردن عساکر ایلدرم بایز یدخان سلطان عثمانی شهر 
نیکو پولی را از بلاد بلغاری. 


[سنهٌ ۷۹۹ هجری - سنهٌ ۱۳۹۹ مسیحی] 

[اب | - دادن امیرتیمور ولایت خراسان را به میرزاشاهرخ که سلطنت این ایالت تا 
فیروزکوه بر او مقر می گردد. وفات محمودشاه بهمنی پادشاه دکن و برقرار شدث 
پسرش غیاث الدّین به‌حای او که در همین سال بعد از غیاث الّین شمس الذّین به 
سلطنت رسید, 


اروپا - (عشمانی) - جنگ سخت ایلدرم بایزیخان با طایة مجار در ساحل 
رود دانوب که جمعی از اعاظم فرانسه که در این جنگ با پادشاه مجار شریک و 











اعتماد السلطنه ۱-۳ 


معین او بودند مقتول گردیدند. و بعد از اين فتح مملکت بلفارستان بالاستقلال به 
تصرّف سلاطین عثمانی درآمد. (فرانسه) - در این مملکت به حکم دولت سالی 
یکبار جسد یکی از مقضرین مقتول را به مدرسه طبّی به جهت تشریح کردن 
می‌دهند و این ال تشریحی است که از حسد و بدن انسان می‌ شود و لانفراک که 
جراحی معروف و از شهر میلان از بلاد ایطالیا به فرانسه آمده بود اقدام به این عمل 
9 


[سنٌ ۸۰۰ هجری - سنژٌ ۱۳۹۷ مسیحی ] 

آسیا - عزیمت امیرتیمور با لشکر فراوان از راه سیاه‌پوشان به هندوستان, و قبل از 
این قصد و انتهاض امیرتیمور دختر خضر خواجه اغلان را در سلک ازدواج و حبالة 
نکاح خود درآورد. استیلای ملواقبال خان بر دولت ساطان محمود دهلوی و اسیر 
شدن شمس الذّین بهمنی به دست فیروزشاه بهمنی و جلوس فیروزشاه در دکن به 
سیر سلطنت. وفات علاء الّین علی شارح وقایه. فتح بعضی از قلاع اناطولی 
(آسیای صغیر) به دست عساکر ایلدرم بایزیدخان. 


ات کلیس شوش شاهراد کان شانواده سلطتت. و اعیانعملکت بة 
پادشاه انگلیس. غلبة ریشارد دویّم پادشاه انگلیس بر یاغیان و کشتن اغلب از 
یاغیاد بخصوص اعمام خود را. (عشمانی) - محاصره کردن عساکر ایلدرم 
بایزیدخان سلطان عثمانی شهر قسطنطنیه را جاً و به واسطة طول زمان محاصره و 
کوشش قشون عثمانی و اضطرار امپراطور قسطنطنیه اخرالامر فیمابین مصالحه منعقد 
شد به شروط ذیل: 

الا هر سال مبلغ گزافی امپراطورهای قسطنطنیه به رسم خراج به سلاطین 
عشمانی بدهند. انیا سجد و معبد اسلامی در شهر قسطنطنیه برای مسلمانان بنا 
شود. ثالثً قاضی اسلام در محکمةٌ عدالتخانةٌ قسطنطنیه با قضات آنها جلوس کند. 


آسنةً ۱ هجری - سنة ۱۳۹۸ مسیحی] 
آسیا - امیرتیمور گورکان که متوجه هند شذه از اب سند عبور کرد و با ساطان 








را 


1۹4 تارخ مننظم ناصری 





محمود و ملواقبال خان در ظاهر دهلی مصاف داده و غالب آمد و تا حدود قتوج را 0 

فعح نمود و بازگشت. و خضرخان را حکومت ملتان و لاهور و سالپور داد, و 

ملواقبال خان بعد از مراجعت امیرتیمور مجتداً به حکومت دهلی نشست و دولت 

ملوک خلج منقرض گردید. اقا شرححال ملوک خلج که در هند سلطنت کرده‌ازد ۱ 

بر سبیل اجمال اینست: 0 
محتد بختیار خلج از غور بوده و مردی قوی‌جثه و دلیر در عهد شهاب الّین 

بعضی از بلاد هند را مسخْر نموده حملی از ولایات متصرفی خود برای قطب الاین 

ایبک والی دهلی برد و بر ولایت رای لکمن استیلا یافت, و چندی به حکوست 

آنجا می گذرانید تا درگذشت. بعد از او محمد شیران خلج از اقوام او به‌جای او 

حکومت یافت. بعد از او حسام‌الّین عوض جانشین او شد, و حسام این در سال 

ششصد و جهارده کشته شده ملک فیروز جلال الّوله بر دهلی مسلط گردید و هفت 

سال حکمرانی کرد. بعد از او علاء الدین محمد بن شهاب الدین مسعود به سلطنت 

جلوس نمود وعددعساکر او به چهارصد و هفتاد و پنج هزار نفر رسید و در جنگ پا 

منول شصت هزار نفر را مقتول کرد. علاءالّین در سنه هفتصد و پانزده درگذشته 

ان باهش اه ابر علاء الدین که اسمش مبارکشاه بود و اتراک او را به وجه 

عظمت قتلنشاه می گفتند و هنود قتلغشاه را تغلقشاه تلف کردند به سلطنت نشست» 

و خضرخان را که محبوس بو کشت و استقلال تمام یافت. و جون تغلقشاه وفات 

کرد بات الذین محتدشاه بن تغلقشاه سلطان شد, اين پادشاه چون درگذشت 

سلطان فیروزشاه پسرزاده تغلقشاه به سلطنت رسید. بعد از سلطان فیروزشاه سلطان 

محمود نبیر فیروزشاه» شاه شد و به دست امیرتیمور مقهور گردید و در این سال که 

سنة هشتصد و یک هجری باشد دولت ملوک خلج هند انقراض یافت. فسبحان 

الژی لایدوم الاملکه. 


ارو با - (فرانسه) - در اینسال در شهر پاریس شبیه حضرت عیسی علی نبیتا و 
آله و علیه‌السَلام و صدماتی را که به آن حضرت(ع) وارد آمد درمی آوردند و این 
وضم ایحاد و معمول شده رفته‌رفته بعد از جندی تماشاخانه شد. پس ابتدای ایحاد 
تماشاخانه در ممالک ارو پا در این سال است. 


سس سس تست ریس یت سس سس 
اعتمادالسلطنه . ۱۵ 
بسح ۰۰۰۰و 
افریقا - وفات ملک‌طاهر برقوق سلطان مص و برقرار شدن پسرش ملک‌ناصر 
فرخ به‌حای او. وفات قاضی برهان‌الدّین احمد سیوائی (سیواسی) در مصر. 


[سنهٌ ۸۰۲ هجری - سنةٌ ۱۳۹۹ مسیحی] 

آسبا- ابتدای یورش هفت‌ساله امیرتیمور و انتهاض این پادشاه در بیستم محرّم 
این سال به این قصد و عبور کردن از آب جیحون و روانه شدن و آمدن به ایران. 
مسیخْر کردن میرزا اسکندر بن میرزا عمر شیخ بن امیرتیمور ختن را. کشته شدن 
قطب‌الذین نائی» و حبیب عودی و عبدالمژمن گوینده که هریک در موسیقی 
بی نظیر بودند به حکم امیرتیمور به جرم اینکه با میرانشاه مرافقت و منادمت داشتند 
و این شاهزاده در شرب مدام مولع بود. وفات خواجه علاء لین عظار. وفات تیمور 
قحلق اوغلان که بعد از شکست توقتمش خان به اشارت امیرتیمور در الوس اوز بک 
به مسند خانی نشسته بود. قشلاق امیرتیمور در قراباغ که در ضمن این قشلاق به 
گرجستان رفته بمضی قتل و غارت نمود. توخه عساکر امیرتیمور به طرف بغداد و 
فرار سلطان احمد حکمران بغداد ورفتن او و قراییسف ترکمان از راه حلب به در بار 
ایلدرم بایزیدخان سلطان عثمانی و پناه یافتن در در بار آن سلطان. حصول نقار 
فیمابین امیرتیمور و ایلارم بایزیدخان که پس از ارسال مراسله و سوال و جواب 
تحریری» جانبین مصم جنگ شدند. 


اروپا - (انگلیس) - شورش اهالی انگلیس بر پادشاه اين مملکت که او را از 
سلطنت خلم کردند و پسرش هانری چهارم را به‌حای 4 و پادشاه 
مخلوع را حبس کرده بعد به قتل رسانیدند. 


[سنهٌ ۸۰۳ هجری - سنةٌ ۱۰۰ مسیحی] ۹ 

آسیا - فتح کردن امیرتیمور گورکان سیواس و ملطیّه و آبلستان راه و سبب توجه 
امیرتیمور را به سیواس در ذیل ذکر خواهیم کرد. چون عساکر امیرتیمور بر سیواس 
غلبه و استیلا یافت به حکم این پادشاه حصار این شهر و ابنیة عالية آن را با خاک 





1۹۹ تارج مننظم ناضبرک 





رک لت کرت مسخر نمودن امیرتیمور حلب و دمشق را» و جنگ عساکر 
امیرتیموری با سلطان مصر و شام و منهزم نمودن او راء و نهب و غارت زیاد لشکر 
امیرتیمور در دمشق. توخه امیرتیمور به طرف بغداد و قتل‌عام کردن در این بلد بعد از 
تسخیر و تصرف و هدم و خرابی زیاد. که پس از اه موکب امیرتیمور روانة 
آذر بایجان گردید. وفات شهاب الّین سیواسی مفتر. 


اروپا - (عشمانی) - امپراطور قسطنطنیه ژان که وعده کرده بود قسطنطنیه را به 
ایلدروم بایزیدخان تسلیم نماید از در مضایقت و مخالفت درآمده ایلدرم بایزیدخان 
با عساکر زیاد مصتم تسخیر آنجا می‌شود اما بعضی امرا که در خاک اناطولی 
(آسیای صغی) از ابلدرم بایژیدخان شاکی و ناراضی بودند به او یاغی شده شهر 
سیواس را تصرف کردند و امیرتیمور را به کمک خود طلبیدند و جنانکه در فوق 
مسطور شد امیرتیمور به سیواس آمده بر این بلد استیلا نمود و جمعی از عساکر ایلدرم 
بایزیدخان را هلاک کرد و اين واقعه مانم فتح و تسخیر ایلارم بایزیدخان قسطنطنیه 


را گردید ۰ 


[سنه ۸۰6 هجری - سنة ۱۰۱ مسیحی] 

آسبا - امیرتیمور که از تبریز به نخجوان آمده بود عزیمت قشلاق در قراباغ نمود. 
مسخر نمودن ایلدرم بایزیدخان آذر بایجان را و رسیدن این خبر در نخجوا به 
امیرتیمور گورکان که از وقت استماع این خبر مصمّم شد که بعد. از قشلاق قراباغ 
متوخه بلاد عثمانی گردد. لهذا چون زمستان منقضی شد در روز هفتم ماه شعبان 
که مطابق روز ال نوروز حلالی بود از قراباغ ازان موکب امیرتیمور متوخه بیابان 
شمکور گردید و به طرف ارزن‌الرّوم آمد و در راه بمضی قلاع مفتوح ساخت تا به 
ظاهر انگور یه رسید» در روز حمعه نوزدهم ذيحجَهٌ اینسال لشکر امیرتیمور و عساکر 
ایلدرم بایزیدخان به مقابله و مقاتله پژداحعندا و جنگ سخت اصتعبی اد زکرفت له 
روایعی بعد از آنکه سه روژ و سه شب علی التوالی نايرةً جنگ مشقمل بود عسا گر 
ایلدرم بایزیدخان ضعیف و درمانده شده و ایلدرم بایزیدخان فتور لشکر خود زا 
ملاحظه کرده راه فرار پیش گرفت ساطان‌محمودخان بافوجی از سپاه امیرتیمور او زا 





اعتماد السلطنه ۱۷ 


تعاقب نموده گرفتند و نزد .امیرتیمور آوردند به موخب. نگازش تاریخ حبیب السیر 
جون امیرتیمور ایلدرم بایزیدخان را بدید نهایت اکرام را در بارة او مرعی و منظور 
نموده تشریفی شاهانه به بالای والای سلطان عثمانی پوشانید و با فرط مهربانی 
وعده‌های نیکو به‌او داد و جون ایلدرم بایزیدخان آن ملاطفت و ملایمت را ملاحظه 
نمود اظهار داشت که فرزندانم موسی و مصطفی در جنگ بامن بودند امیرتیمور مقّر 
فرماید هلازمان به تفخص پرداخته هرکدام را که زنده یابند نزد من آورند, امیرتیمور 
حکم کرد و بعد از چند روز موسی را پیدا کرده نزد امیرتیمور آوردند امیرتیمور او را 
نزد پدر جاداد و پس آز دستگیر شدن ایلدرم بایزیدخان خرگاهی به حکم امیرتیمور 
در نزدیکی سرايردة این پادشاه برای ایلدرم بایزیدخان افراشته بودند, و حسن برلاس 
و بایزید جمپای مأمور محارست ساطان عثمانی گردیدند. ایلدرم بایزیدخان در 
شمات ات اسیری بدر ود زنل کانی نمود و بعد از فوت او هرج ومرج در ماکت زو 
روی داد و مدّت بازده سال اولاد او بر سر سریر سلطانی کشمکش و مخالفت 
داشتند, آخرالامر در ادرنه امرا و اعیاث سلیمان نام پسر ایلدرم بایزیدخان را به 
سلطنت برداشتند و در بروسه امرا واعیان این طرف پسر دیگرش موی نام را 
سلطان نمودند. و بعضی از موتخین جنگ امیرتیمور و ایلدرم بایزیدخان و اسر او را 
در حوادث سنة هشتصد و پنج هجری نوشته اند چنانکه موزخین فرنگ نیز در سال 
هزار و جهارصد و دو عیسوی نوشته‌اند ولی روایت اصح و حیپاینتت که اخر شننه 
هشتصد و چهار هجری اّفاق افتاده چنانکه ما روز آنرا نیز معیّن نموده‌ایم. 


[سنةٌ ۸۰۵ هجری - سنة ۱۶۰۲ مسیحی] 

آیستا تم کر بتاکم رتسم ون لعف اومین راکو تصرف فرنگ برذ,وفات 
ایلدرم بایزیدخان در آق‌شهر در روز پنجشنبه چهاردهم شعبان به مرض خناق و 
ضیق التفس. وفات امیرزاده محتّد سلطان در هیجدهم ماه شعبان. دادن امیرتیمور 
حکومت شیراز را به امیرزاده پیرمحمّد شیخ و حکومت اصفهان را به امیرزاده 
میرزارستم. توجّه امیرتیمور به طرف گرجستان و چون به قارص رسید به خیال مرقت 
بغداد افتاده ایالت عراق عرب را تا واسط و بصره و کردستان و ماردین و ساير قلاع 








1۹۸ تارخ منتظم ناصری 


آن حدود به امیرزاده ابوبکر داد و در این وقت قرایوسف بر بغداد استیلا یافته بود 
امیرزاده ابوبکر به طرف بغداد شتافته امیرزاده میرزارستم نیز به فرمان امیرتیمور بااو 
همراهی کرده لشکر قرایوسف را منهزم کردند میرزا ابوبکر به بغداد رفته به عمارت 
این بلد و موجبات آبادی پرداخت و میرزارستم متوخه فارس گردیده 


افریقا - سلطان فرّخ سلطان مصر که ملک‌طاهر لقب یافته بود چون جنگ 
امیرتیمور و ایلدرم بایزیدخان و اسر او را استماع نمود دانست که مرد میدان مقاومت 
با امیرتیمور نیست لهذا چنانکه امیرتیمور گفته بود در بلاد مصر و شام خطبه و سگه 
به اسم امیرتیمور نموده سفیری با هدایای وافره به در بار این پادشاه فرستاد و قبول 
کرد که هر سال خراج به خزينة امیرتیمور ایصال دارد امیرتیمور چون تمکین سلطان 
مصر و شام بدید تاج و کمر مرضم و قبا برای او فرستاد. وفات امام سراج لین 


[سنةٌ ۸۰ هجری - سنهٌ ۱۰۳ مسیحی] 

آسنبا -د خحواتندن: ظفرشاه حکمران گجرات شود را مظفرشاه. وفات کی ۱3 
اندخودی و حلال الدّین محمود قلندر. وفات کمال الّین محمد دمیری صاحب 
کتاب حیوةالحیوان. زازله سخت در حلب. فتح کردن امیرتیمور حصان کرتین را و 
عزم توخه به طرف ابخان و وصول هدایای گرگین حکمران آن نواحی با عریضه 
ضراعت و تمکین که اسباب انصراف خیال امیرتیمور گردید. عمارت و مرقت 
بیلقان به حکم امیرتیمور. خراج دادن حکام گیلان به ملازمان امیرتیمور. قشلاق 
امیرتیمور در قراباغ. دادن امیرتیمور حکومت همدان و نهاوند بروجرد و مواضع ال 
کوجک را به امیرزاده اسکندر بن عمر شیخ, و حکومت عراق عجم و آذر بایجاث و 
اران و مغان و گرجستان و ارمینیّ» و اعمال آ را به امیرزاده عمر ولد میرزا 
میرانشاه. فتح فیرو زکوه مازندران به دست عساکر امیرتیمور و خذلان اسکندر شیخی 
که راه مخالفت می‌سپرد, و اسکندر شیخی مردی دلیر و از نژاد بیژن بن گیو بود 
که به فرمان امیرتیمور والی فیرو زکوه و دماوند شده» بعد راه تمرد و خلاف پیش 








اعتمادالسلطنه 1۹۹ 





[سنةٌ ۸۰۷ هجری - سنا ۱6۰۶ مسیحی] 

آسیا - امیرتیمور گورکانی که عزیمت ماوراء التهر نموده بود روز چهارشنبه غرَة 
محرّم که روز اول اینسال است از نیشابور عبور نمود وپس ازگذشتن از آب جیحون 
به شهر کش که مولد این پادشاه است و به حکم او عمارت یافته رفت و از آنجا به 
سمرقند آمده سفر موسوم به یورش هفت‌ساله به اختتام و انجام رسید و در اینجا سفرا 
از فرنگ به دربار امیرتیمور آمدند و هدایای لایقه آوردند که از جمله پرده‌های 
نقاشی بسیار ممتاز بود. مزاوجت و عروسی شاهزاد گان در سمرقند و طوی و جشن 
بزرگ. انهاض امیرتیمور با لشکر جزار به قصد تسخیر ختا و آمدن به اترار که در 
این نواحی به سبب اکشار شرب عرق مزاج او بکّی از استقامت و راه صحت 
انحراف یافته شب چهارشنبه هفدهم اینسال به سرای باقی انتقال نمود. بعد از 
امیرتیمور میرزا خلیل سلطان در سمرقند. و میرزاشاهرخ در هرات, و میرزاعمر در 
آذر بایجان» و میرزا پیرمحمد عمر شیخ در فارس و عراق تكِِ به سلطنت جلوس 
نمودند و امیرزاده سلطانحسین که خالی از سبک مغزی نبود به خیال سلطنت 
سمرقند و یاغیگری افتاد و در سال بعد سر او در اين سودا به باد رفت. استیلای 
سلیمانخان بن ایلدرم بایزیدخان بر اناطولی. وفات جلال الدّین یوسف اردبیلی. 


[سنةٌ ۸۰۸ هجزی - سنةً ۱6۰۵ مسیحی] 

آسیا - جنگ میرزا پیرمحقد بن میرزا جهانگیر بن امیرتیمور گورکان به امداد و 
معاونت میرزاشاهرخ با میرزا خلیل سلطان. استیلای میرزا ابوبکر بن میرزا میرانشاه 
بر آذر بایجان و گریختن میرزا عمر به خراسان. توجه ملواقبال خان صاحب دهلی به 
طرف پنجاب و مقاتلةُ او با خضرخان و کشته شدن او در اين مصاف. وفات 
دلاورخان غوری ۳۹ مالوه و برقرار شدن پسرش سلطان هوشنگ شاه به‌حای او. 


افریقا - وفات ملک ناصر فرخ سلطان مصر و شام و سلطنت منصور عبدالعزیز 
به‌جای او. 


۷۰ تاریخ منتظم ناصری 





[سنهٌ ۸۰۹ هجری - سنه ۱۶۰ مسیحی] 

آسیا - استیلای میرزا شاهرخ بر مازندران و استرآباد و آن نواحی و دادن ولایت 
استرآباد را به میرزاعمر. مخالفت میرزاعمر حکمران استرآباد با میرزاشاهرخ و جنگ 
او با عساکر میرزاشاهرخ که در اثنای قتال زخمی شده لشکر او منهزم و خود نیز 
بعد از جند روز درگذشت. کشته شدن میرزا پیرمحمّد جهانگیر حکمران بلخ به 
دست پیرعلی تاز که از جانب میرزا پیرمحمد متقلد اشغال ملکی پود. جنگ میرژا 
ابوبکر با امیر قرایسف که میرزا میرانشاه در این جنگ کشته شد و میرزا ابوبکر 
منهزم گردیده امیر قرایوسف به آذر بایجان استیلا یافت و بعضی این واقعه را در 
حوادث سال بعد نوشته‌اند. به‌هرحال بعد از آن میرزا ابوبکر به کرمان و از کرماث 
به سیستان رفت و پس از دو سه سالی در آن نواحی مقتول شد. جنگ ملک طاهر 
عیسی ارتقی صاحب مازدین با قراعثمان بایندر حکمران ذیاربکر و گشته شذتٌ 
ملک‌طاهر و انقراض ارنقیّه. پوشیده نباشد که حکام ارتقیّه ماردین نوزده نفر 
بوده‌اند: اوّل شخص آنها امیرارتق از اعاظم امرای سلاجقه و از جانب الب ارسلان 
حکومت ماردین و آمد و توابع را یافت دو یم امیرسقمان پسرش والی حصن کیف» 
سیّم نجم الّین ایلغازی که سالها والی حلب و شحنه بغداد و دیگر بلاد بود» چهارم 
حسا الدین تیمورتاش, پنجم شمس الدولة بن ایلغازی؛ ششم ملک بهرام» هفتم 
محیرالدین قراارسلان» هشتم قطب الدین ابلغازی» نهم نورالّین هحمد دهم 
قطب الدّین سقمان» یازدهم ملک مودودء دوازدهم ملک مسعود؛ سیزدهم ملک مظش 
جهاردهم ملک منصور, پانزدهم ملک‌علّی بن غازی, شانزدهم ملک صالح» هندهم 
ملک منصون هیجدهم ملک مظّس نوزدهم ملک‌طاهر که آخرین شخص حکام 
ارتقیّه بوده است و پس از آن ملک ایشان منتقل به طایفة قرایو ینلو گردیده. وفات 
محمد بن شیرین مغر بی تبریزی. 


اروبا - استیلای امیرسلیمان خان بن ایلدرم بایزیدخان بر روم ایلی. 





اعتمادالسلطنه ۷۱ 





[سنة ۸۱۰ هجری - سنهٌ ۱۰۷ مسیحی] 

آسیا - تعمیر کردن سلطان خلیل شهر ترمذ را. توخه میرزاشاهرخ در ثانی به طرف 
جرجان و دادن دامغان را به سیُورغال به سید عزالّین هزارجریبی و ایالت استرآباد 
را به میرزا الغ‌بیک. یاغیگری بعضی از امرای میرزاشاهرخ و تدمیر آنها, وفات 
ملالطف اللّه نیشابوری از مشاهیر. 


افریقا - وفات صارم الّین بن بوق تموق مورخ مصر. 


[سنه ۸۱۱ سنة ۱۰۸ مسیحی] 

آسبا- وفات شاهی بیک خان صاحب دشت قبجاق و حکمرانی پسرش 
فولادخان به‌جای او. مخالفت خدایداد حسینی با سلطان خلیل پادشاه ماوراء التهر 
که لشکر جمم کرده قصد تسخیر این مملکت نمود و در حدود قلعه ای موسوم به 
شیراز جنگی فیمابین لشکر خدایداد و عساکر ساطان خلیل درگرفته خدایداد غالب 
و سلطان خلیل پناه به قلعة و یرانث شیراز برد و خدایداد بر او مسلط و در سیزدهم 
ذیقعدة این سال سلطان خللیل به دست خدایداد گرفتارشد, و خدایداد در 
ماوراء التهر استیلا یافت, و این خبر مسموع میرزاشاهرخ شده, مصمم تسخیر 
ماوراء التهر گردید» و در بیست ویکم ماه مز بور به این قصد انتهاض کرد و در 
ششم ذیحجه کنار آب جیحون معسکر لشکر میرزاشاهرخ شد. و چون از آب جیحون 
گذشته محوخه سمرقند گردید شنید که خدایداد به جانب مغولستان گریخته و 
میرزاخلیل ساطان را مقیّداً همراه برده است خلاصه موکب میرزاشاهرخ در هشتم 


3 صح 
ذیحخه وارد سمرقند کردید. 


[سنه ۲ هجری - سنة ۱۰۹ مسیحی] 


آسیا - توجه موکب میرزاشاهرخ در محرم اینسال از سمرقند به طرف مغولستان به 
قصد تدمیر خدایداد و از اتفاقات خدایداد که از ادن اي 





۷۲ تاریخ منتظم ناصری 





امداد نموده بود و محمّدخان برادر خود شمع‌جهان را به کمک او فرستاده قبل از 
تلاقی با عساکر میرزاشاهرخ کشته شد. تبییِن آنکه: شمع جهان را به‌خاطر گذشت 
که خدایداد مردی کافرنعمت است که با وجود آنهمه عواطف امیرتیمور در بار؛ او با 
اولاد امیرتیمور به راه حلاف می رود بثابراین پس از ملاقات او را بکشت و سرش 
را بریده نزد امیرشاه ملک که مقدّمة الجیش لشکر میرزاشاهرخ بود فرستاد, و او آن 
سر را نزد آين پادشاه آورد. میرزاشاهرخ به سمرقند با زگشت و سلطا خلیل بعه از 
آنکه از طرف میرزاشاهرخ اطمینان حاصل نمود به حضور آمده مملکت سمرقند و 
وا نت میرزاشاهرخ گردید و حکمرانی آن را به میرزا الغ بیک 
و کت داد و متوخه دارالملک خود گردید و در شانزدهم شعبان این سال به 
هرات ور ود نمود. 

انقراض دولت طغاتیموریه در جرجان به مردن سلطان علی که آخحر شخص 
این طبقه بود و طغاتیمور از بنی اعمام چنگیزخان است جتش بابابهادر با ده هزار 
سوار از اقوام خود به ایران نزد سلطان محمّد خدابنده آمد و به حکم سلطا کشته 
شد, طایفه‌اش در نواحی گرگان پُورت گرفتند طغاتیمور را در فتنه ایلکانیان امرای 
وقت به خانی قبول کردند و او به استراباد و خراسان و عراق قناعت کرده آخرالامر 
به دست یحیی سربداری کشته شد لقمان پسرش را امیرولی حکمران استرآباد 
تقویت کرده بر بسطام و سمنان و دامغان و رستمدارحکمران شد و در ظهور 
امیرتیمور فرار نموده در خلخال مقتول گردید, میرک پسرش چندی دعوی حکمرانی 
کرد اا او هم از میرزاشاهرخ منهزم شده در نور درگذشت بعد از او سلطان علی, در 
گرگان دعوی حکمرانی کرده و چون او نیز مقهور عساکر میرزاشاهرخ کشا 
بدرود زند گانی, گفت این شلسله متقرضی شدند. 


اروپا - (ایطالیا) - مجلس شورای دینی که در شهر پیز منعقد شده و مرکب بود 
اه ۰ ۰ ۳ ص ۰ 
از رسای مذهب عیسوی و سفرای کبار دول عیسوی مذهب فرنگ و سیصد نفر از 
علمای دینی دو نفر پاپ را که یکی در رم و دیگری در آو ین بُن منتخب شده بودند 
خلع کرده و الکساندر پنجم را به پاپی انتخاب کردند. 





اعتماداسلطنه ۷۳ 





[سنة ۸۱۳ هجری - سنٌ ۱4۱۰ مسیحی] 

آسبا - جنگ سخت ساطان احمد ایلکانی صاحب عراق با امیر قرایسف و 
کشته شدن سلطان احمد و انقراض دولت ایلکانیه. پوشیده نباشد که سلاطین 
معروف به ایلکانیه که آنها را سلاطین جلایر هم می گویند چهار نفر بوده, و هشتاد 
و شش سال حکمرانی کرده‌اند: اول شخص این طبقه امیر شیخ‌حسن بن امیرحسین 
بن امیر اقبوقا ابن امیر ایلکان جلایر می باشد که از جانب سلطان ابوسعید مغول 
حکمران روم (آسیای صفیر) بود و مادرش خواهرزادة سلطان محتّد و ابا عن جدّ از 
اعاظم امرا و در اسیای صغیر محکمران و حلالت‌شأن داشت» امیر شیخ حسن بعد از 
ار پاخان خروج کرد و امیر ارتیا را در آسیای صغیر به نیابت گذاشت ویکی از 
نبایر هلاکوخان را اسم سلطنت داده متوجه آذر بایجان شد و در شهر آله‌طاق میانة 
او و علی پاشا جنگ درگرفته علی‌پاشا در آن جنگ مقتول گردید و امیر شیخ 
حسن در امر سلطنت مستقل شد و دلشاد خواتون دختر دمشق خواجه ابن امیرجو پان 
را که محبوبة ساطان ابوسعید بود در حبالة ازدواج خود درآورده در آن ائناء شیخ 
حسن بن تیمورتاش بن امیر چوپان خروج کرده به مکر و حیله و جنگ و صلح 
اکثر ولایات را از تصرف او خارج و منتزع ساخت و فقط عراق عرب در تحت 
حکمرانی امیرشیخ حسن ایلکانی بماند و در سال هفتصد و پنجاه و هفت وفات 
کرده در نجف اشرف مدفون شد. بعد از او پسرش سلطان او یس بن شیخ حسن به 
سلطنت برقرار گردید و عراق و آذر بایجان را نیز در حیط؛ تصرّف درآورد و ملجاء 
سلاطین ایران گردید» سلمان ساوجی مداح ساطان او یس است. خلاصه این 
بادشاه نیز در ستة.هفتضد و هفتاد و شدن: د رگذشت و پسرش شاطان حسین*بن 
سلطان آو یس بر تخت نشست و برادر فعان خود. سلطان احمد را به.حکمرانی 
اردبیل منصوب کرد و خود به عیش و طرب پرداخت و در سن؛ هفتصد و هشتاد و 
جهار به دست همان برادر یعنی سلطان احمد کشته شد و سلطان احمد بن او یس 
به سلطنت برقرار گردید» و در زمان او لشکر امیرتیمور گورکان از طرف خراسان به 
سمت ایران آمدند و او به جانب روم و نواحی شام در بدر شد و پس از چندی 
چنانکه پیش ذکر کرده‌ایم به محلٌْ حکمرانی خود بازگشت و قرایوسف ترکمان که 


۷ تاریخ مننظم ناصری 


۶۴ 
او هم از عساکر امیرتیمور فرار کرده و گریزان بود با سلطان احمد معاودت به ایران 
کرد » سلطان احمد بغداد را متصرف شد و قرایوسف آذر بایجان را تملک نمود در 
غیبت قرایوسف که به روم رفته بود سلطان احمد از بغداد لشکر به آذر بایجان 
کشیده این مملکت را مسخر نمود قرایوسف از روم با زگشته دن,ایسنال پا سلطا 
احمد به قتال پرداخته او را بکشت و سلطنت ایلکانیّه را منقرض ساخت, مت 

حکمرانی ساطان احمد بیست و نه سال بوده است. 


[سنة ۸۱6 هجری - سنة ۱4۱۵ ,مسیچی] 

آسیا - وفات میرزاخلیل سلطا در ری. رفتن میرزارستم از اصفهان به خراساث به 
جهت رنجشی که اهل اصفهان از او حاصل نموده بودند و چون میرزارستم به 
خراسان به خدمت میرزاشاهرخ شتافت فرمانفرمائی ممالک فارس و عراق عجم بر 
میرزااسکندر مقر رگردیده اصفهان را دارالملک گردانید. 


ارو با - (عثمانی) - توخه سلطان محمّد بن ایلدرم بایزید به طرف روم ایلی. 


[سن؛ٌ ۸۱۵ هجری - سنٌ ۱۶۱۲ مسیحی] 

آسیا- اسیر شدن شیخ ابراهیم صاحب شیروان در جنگ با قرایسف و نحات 
یافتن او و معاودت به شیروان. وفات شیخ جهان پادشاه مغولستان و برقرار شدن 
برادرش نقش جهان به جای او. وفات سلطان محمود دهلوی که دولت خان از امرای 
او به‌جای او برقرار گردید. مأمور نمودن میرزاشاهرخ امیر علیکه کوکلتاش و امیر 
الیاس - خواحه و امیر موسی کار را به فتح خوارزم و در این وفت مبارکشاه بن 
ایدکوه پادشاه خوارزم بود و امرای مز بوره به خوارزم آمده بی‌نیل مقصود با زگشتند 
لهذا میرزاشاهرخ در ثانی امیر سیدعلی ترخان و امیر شاهملک را با قشونی به 
تسخیر خوارزم فرستاد مبارکشاه جون بر رعایا ظلم کرده بود متوقم شده گریخت و 
سادات و علماء و اکابر شاهملک را استقبال نموده دارالملک خوارزم را تسلیم 


شاهملک نمودند و شاهملک پس از نظم و تنسیق امور این مملکت به هرات آمده. 





اعتماد السلطنه ۷۵ 





همان اوقات میرزاشاهرخ ایالت خوارزم و توابع آنرا به امیر شاهملک داد و تا آخر 
ایام حیات میرزاشاهرخ آن مملکت در تصرّف امیر شاهملک و پسرش بود. 


[سنهٌ ۸۱۰ هجری - سنهٌ ۱۱۳ مسیحی] 

آسیا - گرفتن خضرخان حاکم پنجاب دهلی را که پس از این فتح به سلطنت 
نشسته خود را رایات اعلی (صاحب رایات اعلی) خواند. هم در اینسال چون خاطر 
میرزاشاهرخ از جهت خوارزم جمع و بیدغدغه گردید و استیلای امیر قرایسف 
ترکمان را بر آذر بایجان و ازان و عراق عرب و تولیع به کات شنیده بود به جهت 
دفع او از هرات انتهاض نمود و چون به نواحی نیشابور رسید نامه به میرزا اسکندر 
بن عمر شیخ نوشت و او را فرمان داد که با عساکر فارس و عراق به ری آید و به 
موکب میرزاشاهرخ پیوندد که به هیئت اجتماع به دفع قرایوسف پردازند, میرزا 
اسکندر چون نامة میرزاشاهرخ را بخواند گمان کرد که جنگ با قرایوسف بهانه 
است و میرزاشاهرخ قصد مملکت او را دارد لهذا بنای طغیان و یاغیگری را 
گذاشت و چون یاغیگری میرزااسکندر بر میرزاشاهرخ معلوم و محقّق شد بعد از آنکه 
زمستان را در جرجان قشلاق کرده بود فسخ عزیمت آذر بایجان نموده در اوایل بهار 
میرزابایسنقر را به هرات فرستاد و خود مصمم سفر ری گردید و سال بسررسید. 


اروپا - (انگلیس) - فوت هانری چهارم پادشاه انگلیس و جلوس هانری پنجم 
پسرش به‌جای او. (عثمانی) - به عقیده بعضی از مورّخین ساطان‌محمّد اول پسر 
سیّم سلطان ایلدرم بایزید که کوچکتر از سلیمان و موسی بود در اینسال به سلطنت 
عشمانی منتخب شد و به زعم برحی دو سال قبل بهرحال بعد از ایلدرم بایزیدخان 
سلطنت آل‌عثمان موهون بود تا سلطان محمّد اوّل را انتخاب کردند و او باز سلطنت 
و دولت عثمانی را قوام و استقلال داد. 


[سنةٌ ۸۱۷ هجری - سنهً ۶ مسیحی] 
آسیا - در چهاردهم محرّم اینسال میرزاشاهرخ متویخه ری گردید و در نواحی ری 


ع____ ۲ ۰۰ > 


1۷۹ "متا نت۳ 


شنیه که میر زا عم از امرا و عساکر خود را به قتح ساوه فرستاده آنها این 
بلد را محاصره نموده‌اند» میرزاشاهرخ قشونی به ساوه فرستاد در این ضمن امرا و 
عساکر میرزااسکندر به طرف میرزاشاهرخ مایل شده ترک تبعیت و اطاعت 
میرزااسکندر را گفتند و موکب میرزاشاهرخ به ناحیه ساوه آمد و عازم اصفهان 
گردید. میرزا اسکندر لشکری به قصد جنگ با میرزا شاهرخ تجهیز 
نموده به استقبال آمد جون فئتین مقابل شدند را اسکندر دانست ۱۳۹9۵ 
میرزاشاهرخ نمی تواند مقاومت نماید به اتفاق سرداران فارس و عراق راه فرار پیش 
گرفت عساکر میرزاشاهرخ آنها را تعاقب کرده حمعی را بکشتند و میرزااسکندر به 
زحمت خود را به شهر اصفهان رسانید و موکب میرزاشاهرخ در چهارم ر بیع الاول به 
ظاهر اصفهان نزول نمود و اين شهر را محاصره کرد و بعد از پنجاه روز در دو یم 
جمادی‌الاولی جنگ سختی فیمابین روی داد پس از کشش و کوشش بسیار و 
خود‌ریژی زیاد میرزااسکندر مغلوب شده فرار نمود قشون میرزاشاهرخ او را تعاقب 
کرده گرفتند و نزد میرزاشاهرخ آوردند میرزاشاهرخ او را به میرزارستم سپرد و 
میرزارستم برادر خود یعنی میرزااسکندر را کور کرد و قبل از آنکه اصفهان مفتوح و 
مسلم عساکر میرزاشاهرخ شود ملازمان میرزااسکندر که در فارس بودند از در انقیاد 
و اطاعت میرزاشاهرخ درآمده بنابراین فارس و اصفهان از میرزااسکندر منتزع و 
ضميیمهة ممالک میرزاشاهرخ گردید و حکومت عراق را به میرزارستم داد. و فلاع 
بروجرد و نهاوند و لرستان را به میرزا بایقرا ابن عمر شیخ و حکمرانی ری را به 
میرزایجل بن میرانشاه و بلدْ قم را به میرزاسعد وقاص تفویض کرده خود روانة 
شیراز شد و حکومت فارس را به اسم امیر [مضراب بهادر کرد]۱ اما او درگذشته 
لهذا حکومت فارس مخصوص میرزاابراهیم سلطان گردید و میرزاشاهرخ از فارس به 
یزد آمده از آنجا به راه بیابان قهستان متویجه هرات گشته در بیست و دو یم رجب 


امن به سب شک کی حروف ناخوانا شده بود به استناد مطلع سعدین و مجمع بحرین به تصحیح 
محمد شفیع جلد ۲ ذیل وقایع سال ۸۱۷ تکمیل شد. عین عبارات مطلع سعدین این است: «امیر 
مضراب بهادر به ایالت آن مملکت مقر شده... و در آث ایام امیر مضراب را عارضه ای عارضص 


شد... و مرغ روحش از تنگنای قفس قالب بنه فضای جان‌فزای عالم ارواخ پیوست ... آ 
حضرت... میرزا ابراهیم ساطان را طلب فرمود». 


تسس تحت تست سرت سس تست تب تست سس 
اعتمادالسلطنه 1۷۷ 


7( و سا تسیب تب تست وس سح 
این سال وارد شهر هرات گردید. دادن میرزاشاهرخ ولایت طوس و مشهد مقتس و 
ابیورد و سلمقان و حرمکان و خبوشان و نسا و استرآباد و شاسمان و کبودجامه و 
مضافات را به شاهزاده میرزابایسنقر. وفات شاه‌نعمت اللّهولی کرمانی . بعضی از 
مورخین وفات مجدالدین محمّد بن یعقوب فیروزآبادی فارسی صاحب کتاب قاموس 
را در این سال نوشته اند به هرحال فیروزآبادی در اواخر عمر خود در یمن متوطن بود 
و سال عمرش به هشتاد و هشت رسید. 


اروبا - (فرانسه) - در محاصرة شهر آراس در بورگن به توسط قشون فرانسه 
عساکز پادشاه فرانسه در این جنگ مسلح به تفنگ بودند که آنرا توپ دستی 
می نامیدند. 


[سنةٌ ۸۱۸ هجری - سنهٌ ۱۶۱۵ مسیحی] 

آسبا - تجدید عمارت و ساختن قلعةٌ اختیارالّین در هرات که امیرتیمور در وقت 
فتح خراسان خراب کرده بود بهامر میرزاشاهرخ به موجب روایت مطلع السعدین 
هفتصدهزار مرد در این قلعه کار کردند تا تمام شد. طغیان میرزابایقرا که در همدان 
و نهاوند و بروجرد حکومت می کرد و یاغیگری او و قصد نمودن تسخیر شیراز را و 
جنگ عساکر میرزاابراهيم سلطان در نواحی بیضا با ای و غلبة میرزابایفرا که 
میرزاابراهیم سلطان به طرف ابرقوه رفت و میرزابایقرا در اواخر ر بیع الاول اینسال 
مظفّر و منصور وارد شیراز شد. و چون این خبر به سمع میرزاشاهرخ رسید برای آنکه 
میرزابایقرا زیاد ققت و استقلالی حاصل ننماید تجهیز عساکر کرده در هفدهم 
جمادی الخره مجدداً به عزم سفر فارس انتهاض کرده در سیّم رمضان به شیراز رسید 
و میرزابایقرا مضطرب گردیده لکن به وسائل به سخط میرزاشاهرخ گرفتار نشده 
همینقدر شد که او را به قندهار فرستادند و میرزاابراهيم سلطان دو باره ولایت ایالت 
فارس یافت» بعد از آذ میرزاشاهرخ حکومت قم و کاشان و ری و رستمدار تا حدود 
گیلان را به میرزاالیاس خواجه بهادر داده خود عزیمت کرمان نمود. وفات شیخ نور 
قطب عالم. وفات میرسید شریف جرجانی . 


۷۸ تاریخ منتظم ناصری 


ارویات رانگلیس) - ورود عسااکر این دولت به رماندی خاک فرانسه و 
هزیمت دادن عساکر فرانسه را. 


[سن ۸۱۹ هجری - سن ۱6۱5 مسیحی] 

آسیا - چون رفتن میرزاشاهرخ به کرمان ظاهراً ضرورتی بهم‌نرسانید از سیرجان به 
صوت ان معاودت نموده در اواسط محرم اینسال به بلدة هرات نزودل نمود. دادن 
میرزاشاهرخ امارت دیوان عدلیّه را به شاهزاده میرزابایسنقر. امدن سلطا او یس بن 
ایدکو برلاس حکمران کرمان که به راه تمزد می رفت پس از اطمیفات 4 کت 
میرزاشاهرخ. طاعون عظیم در اکثر معمورة زمین. وفات امیر قوام الاین خوافی و 
متا ملک عصامی. دادن میرزاشاهرخ ایالت ولایت بدخشان را به 
میرزاسیورغتمش . 


اروبا - (عشمانی) - سفر سلطان محقد ال سلطاث عثمانی به طرف افلاق و 
اطاعت این ایالت از او. 


[سنهٌ ۸۲۰ هجری - سنهٌ ۱۱۷ سیحی] 

آسبا - تولد میرزا رکن‌الّین علاء الدوله بایسنقر در شب پنجشنبه غر 
حمادی‌الاولی. وفات سیّدفخرالاین وزیر میرزاشاهرخ بعد از آنکه از درجة اعتبار 
ساقط شده بود. رسیدن خواجه غیاث الّین پیراحمد خوافی به وزارت میرزاشاهرخ 
یعنی به صدارت عظمی, و خواجه غیاث الّین سی سال در کمال اصابت رای 
وزارت نمود و مآثر حيرية او زیاده از آنست که در حیز تحریر آید. ظهور سیّدمحفد 
مشعشعی اول ملوک مشعشعه. انهزام امامیمن از جنگ ملک اصر از بنی رسول. 
اروبا - (فرانسه) - مابین پادشاه سفیه و زوجه اش نقار سختی حاصل شده و 


حهت آن به طور وضوح اعمال قبیحه ای بود که از ملکه به به ظهور می رسیدء بنابراین 
ملکه به حکم پادشاه محبوس شد و پسر پادشاه بدینواسطة یافی گشت. هم در 











اعتماد السلطنه ۷۹ 


اینسال جزيرة مادر در افریقا بواسطة پرتوغالیها منکشف گردید: (عثمانی) - بنای 
عمارت اذرنه به امر سلطانمحمد اول سلطان عثمانی. 


[سنة ۸۲۱ هجری - سنةٌ ۱۱۸ مسیحی] 

تا مواعت میرزاشاهرخ که از قندهار به کنار هیرمند آمده بود در دو یّم ماه 
محرم به مقر سلطنت خود یعنی دارالسَلطنهُ هرات ورود نمود و در اوایل ر بیع الاول 
اینسال به عرض این پادشاه رسانیدند که میرزاسعد وقاص که قم را گذاشته پیش 
امیر قرایوسف ترکمان رفته بود درگذشته است. هم در اینسال شاهان حکمران 
بدخشان قصد عصیان و خیال استقلال نمود میرزاشاهرخ چند نفر س رکرده را با 
عساکر بیشمار به سرداری سیورغتمش میرزا مأمور تنبیه و تدمیر شاهان نمود» اما بعد 
از حرکت این قشون بدخشانیان خود را مرد میدان مقاومت لشکر میرزاشاهرخ ندیده 
خواجه تاج الّین حسن عظار از جانب حکمران بدخشان به در بار میرزاشاهرخ آمده 
عرض اطاعت و انقیاد کرد این پادشاه از خلاف شاهان درگذشته باز حکمرانی 
بدخشان را خاص او نمود. نیز در ماه رجب اینسال میرزاقیدو حقوق تربیت 
میرزاشاهرخ را"تابوده آنگاشته با خمعی از اهل فتنه نیمشبی اه قندهار را در پیش 
گرفت لهذا میرزا بایسنقر با جمعیتی او را تعاقب نموده در قریه سبزار میرزا قیدو را 
گرفته مقیدا به حضور میرزاشاهرخ آورد و حسب الحکم در قلعة اختیارالاین محبوس 
شد. دادن میرزاشاهرخ حکومت قندهار و کابل و غزنین را به میرزاسیورغتمش. توخه 
میرزاشاهرخ در اوایل شعبان اینسال به زیارت مرقد منقر حضرت امام ثامن علّی بن 
موسی الرضا علیه لاف التحية و الثناء و آو یختن قندیلی طلا که یکهزار مثقال 
طلای حالص بود از سقف گنبد مطهر انخضرت بر سپیل تذر و بذل صدقات وافر 
این پادشاه بر مجاورین مشهد مقدّس. وفات ابوالعبّاس نقشبندی. فوت 
سیّدبرهان‌الّین خاوندشاه, 


[سنة ۸۲۲ هجری - سنهٌ ۱۶۱۹ مسیحی] 
آسیا- مراجعت سفیر میرزا شاهرخ که به مملکت ختا رفته بود به در بار این 











1۸۰ تاریخ منتظم ناصری 





پادشاه با هدایا و نامه حکمران ختا که حاوی مضامین محبّت آمیز و دلیل بکمال 
اتحاد بود. موّت و ملاطفت میرزاشاهرخ با خان ماچین و حکمرانان آن نواحی , 
فرستادن میرزاشاهرخ ایلچی به شیراز نزد سلطان ابراهیم. نیز فرستادن سفیر به 
خوارزم نزد شاهملک. وفات شاه‌محمود سیستانی بعد از پنجاه و سه سال عمر و 
شانزده سال حکمرانی. پناه آوردث براق‌خان از شاهزاد گاث اوز یک به میرژا 
الغ بیک . وفات خواحه محمد پارسا. 


ارو با - (فرانسه) - به جهت اغتشاش داخلة فرانسه شهر روان به تصرّف 
انگلیس درمی آید. جنگهای سخت ولیعهد دولت فرانسه با عساکر انگلیس. 
(عثمانی) - نزول سلطانمحند سلطان عثمانی بر آماسیه و تسخیرات او در 


این نواحی . 


[سنهٌ ۸۲۳ هجری - سنه ۱4۲۰ مسیحی ] 

آسبا - وفات امیر قرایوسف پادشاه آذر بایجان و برقرار شدن پسرش اسکندر 
به‌حای او و بعضی وفات امیر قرایوسف را در سال قبل نوشته اند. ولی حق اینست 
که امیر قرایوسف روز پنجشنبه هفتم ذيقهدة ايي سال دراه ۳ 
بدرالتین در شیراز به فتوای علما. فرستادن میرزاشاهرخ سفرا به ختا. قشلاق نمودق 
میرزاشاهرخ در بلدة مرو که در ال بهار به بادغیس شتافته از آنجا عازم هرات 
گردید. درحبیب الّیرمسطوراست که چون امیر قرایوسف درگذشت میرزابایسنقر بن 
میرزاشاهرخ در اواسط ذیقعدة اینسال وارد تبریز شده خطبه و سگه را به اسم 
میرزاشاهرخ نمود و به مهام حکمرانی اين ایالت پرداخت بعد فرمان میرزاشاهرخ به 
او رسید که به طرف گاورود روان شود و قلعةٌ گاورود را تملک نماید و موکب 
میرزاشاهرخ متوجه قراباغ گردید و در نهم ذيحجَة اینسال به قراباغ رسید و پعضی از 
شاهزاد گان و حکٌام به خدمت میرزاشاهرخ شتافتند و در اینموقع رسولی از دهلی 
آمده با هدایا و تحف هندوستان و از جانب خضرخان که حکمران آن دیار شده بود 


اظهار خلوص و موّت نمود. 








اعتماد السلطنه ات 





اروبا - (فرانسه) - پادشاه فرانسه به واسطةٌ عداوت کاملی که با پسر خود 
داشت و به اقعضای جنون و ناخوشی دماغی او را از ولایت عهد معزول ساخت و 
پادشاه انگلیس را ولیعهد خود نمود عمارت لوور مسکن پادشاه انگلیس گردید و 
قلعة باستیل به تصرف انگلیس درآمد هم چنین سایر اماکن و عمارات. 


[سنهٌ ۸۲4 هجری - سنة ۱۶۲۱ مسیحی] 

آسیا - آمدن میرزاشاهرخ از قراباغ به طرف تبریز که روز بیست و دویّم 
ربیع الاول به بیلقان نزول نمود و در سیّم جمادی‌الاولی از آب ارس عبور کرد و 
عازم فعح قلعة بايزید که در تصرف پسر امیر قرایوسف اسپند (اسپان یا اسپندیار) 
بود شد و این قلعه را فتح نمود از آنجا با پنجاه هزار سوار به خلاط رفت و 
حکمرانان آن نواحی باکمال تمکین به خدمت او شتافتند و در شانزدهم 
جمادی‌الاخره از خلاط به ارجیس و از ارجیس به آق‌بلاغ آمد که به تبریز آید در 
اثنای راه شنید که پسران امیر قرایوسف اسکندر و اسپند با شکری جزار به عزم 
جدال به حدود عادل جوز و خلاط آمده‌اند لهذا به طرف آنها عطف عنان کرد و 
نایرة قتال اشتعال یافت بعد از سه روز جنگ سخت پسران امیر قرایوسف منهزم و 
لشکر میرزاشاهرخ غالب آمده غنیمت وافر به چنگ آوردند و بعد از اين فتح 
میرزاشاهرخ از راه خوی به تبریز آمد و در نیمه شعبان به این شهر ورود نمود و بعد 
از جند روز اقامت در این بلد قصد معاودت به خراسان کرده در اوایل ماه رمضان 
به نواحی سلطانیّه فرود آمد و در حدود قزو ین میرزاابراهیم سلطان ابن میرزاشاهرخ 
و میرزارستم مرخص گشته به جانب شیراز و اصفهان شتافتند, و موکب شاهرخی به 
خراسان آمد و امیر غیاث الّین شاهملک نیز رخصت یافته از راه استرآباد به طرف 
خوارزم رفت و روز نوزدهم ماه شوال میرزاشاهرخ به باغ زاغان رسید.۱ و در همین 
ماه شیرمحمّد اغلان و صدرالأسلام از مفویستان به خدمت میرزا الغ‌بیک آمدند ولی 
بعد از چند روز متوقم شدند و با جمعیّت زیادی فرار کردند میرزا الغ‌بیک آنها را 


۱. باغ زاغان از عمارات سلطنتی هرات است (موّف) 





1۸۲ تاریخ منتظم ناصری 
تعاقب کرده دستگیر نمود و به سمرقند آورد اما بعد از وصول به این بلد از تقصیر 
گرفتاران گذشته ۱ را اسباب یادشاهی بخشیده به سلطنت مغولستان روانه 
کرد. طرح مهوسة عظیم در سمرقند به امر میرزا الغ بیک و مبالغة تمام در استحکام 


این بنا. وفات خضرخان صاحب دهلی و برقرار شدن پسرش مبارکشاه به‌جای او, 


اروبا - (فرانسه) - جنگ سخت ولیعهد معزول دولت فرانسه با پادشاه انگلیس 


در خاک فرانسه. (عثمانی) - وفات ساطان‌محقد ال ابن سلطان ایلدرم بایزید و 


جلوس پسرش سلطان مرادخان دو یم به‌جای او به تخت سلطنت عثمانی. 


[سنةٌ ۸۲۵ هجری - سنه ۱4۲۲ مسیحی] 

استا در هفدهم ماه رحب اینسال میرزابایسنقر را خداوند پسری داد و 
میرزاشاهرخ او را بابر نام داد و مکتی به ابوالقاسم نمود. هم در این سال شیرمحمد 
اغلان پادشاه مغولستان که در تحت اطاعت میرزا الغ‌بیک پن میرزاشاهرخ پادشاه 
سمرقند بود لوای خودسری افراشته میرزا الغ بیک از میرزاشاهرخ اجازت خواسته با 
لشکری جزار متوخه مفولستان شد و با قشون شیرمحتد اغلان جنگ سختی کرده او 
را منهزم ساخت و در اکثر مواضع مغولستان اقتدار خود را ظاهر نموده لشکر او در هر 
محلی نهب و غارت زیاد نمودند و غنایم موفوره به چنگ آوردند و میرزا الغ یک 
مظفر و منصور به دارالملک خود بازگشت. وفات فیروزشاه بهمنی که بعد از فوت 
او برادرش احمدشاه بهمنی به‌جای او برقرار گشت. وفات سیّدمحتد گیسودراز از 
معارف عرفا. قتل ناصرمحمد از ملوک قرامان و محاصره کردن عساکر سلطان 
مرادخان دو یّم انطا کیه را. 


افريقا - زازلٌ خفیف در مصر. 
[سنة ۸۲۰ هجری - سنةٌ ۱۲۲ سیحی] 


آسیا- در اینسال میرزاشاهرخ با فراغ و عیش در متنزهات ولایات خراسان 
بسرمی برد. شکست خوردن اسکندز بخ امیر قوایسف ترکمات ۱ ۱۰ ۱3 


5 ۹ 





اعتماد السلطنه #۳ 
میرزاشاهرخ و خراب شدن تبریز به امر این پادشاه. وفات خواحه حسن عظار. 


اروپا - (انگلیس وفرانسه) - پادشاه انگلیس و پادشاه فرانسه هردو در ظرف 
دو ماه درگذشتند. هانری ششم پسر پادشاه انگلیس که طفل ده‌ماهه بود به سلطنت 
انگلیس و فرانسه منتخب گردید. ولیعهد معزول فرانسه شارل در شهر پواتیه از 
شهرهای فرانسه حلوس میپکفد. دو نفر از اعمام طفل ده‌ماهه یعنی هانری ششم که 
سلطنت: دو مملکت. زا دازد یکی ,دوکنت کلیسته نیابت.شلطنت انگلیس و دیگزی 
کنت دو بتفرد نیابت سلطنت فرانسه را می نمایند. 


[سنهٌ ۸۲۷ هجری - سنهة ۲۳ ۱ مسیحی] 

آسبا - بعضی از موزخین نوشته اند در اینسال غیاث الذین کاژوس که آخرین 
شخص است از حکام ُر بزرگ به دست عساکر میرژاابراهيم سلطان ابن 
میرزاشاهرخ کشته شد و دولت حکمرانان ر بزرگ منقرض گردید. نیز شمارة 
حکمرانان مز بوره را بیست و چهار نفر نوشته و شرحی داده‌اند اما چون واضح است 
مود از کر انان البرک اتابکان ارشاست بر ای -طایفه نش بردنه و 
آخرین آنها اتابک افراسیاب بود و در غلب؛ امیرتیمور بر اين نواحی اتابکان لرستان 
متقرض گردیدند چنانکه ما خود در سال هفتصد و هشتاد و نه شرح دادیم چندان 
اعتمادی بر این قول نمی توانیم نمود مگر گوئیم از اعقاب و نژاد اتابکان رستان 
چندتن بوده‌اند که حکومت جزئی داشته و آن حکومت جزئی نیز در اینسال زوال 
یافته باشد و اللّه اعلم بحقایق الامور. وفات سیّدنعمت الله از اولیاء. 


اروپا - (عشمانی) - سلطان‌مراد دو یّم با یکصد و پنجاه هزار قشون ایالات 
اتراس و تسالی و مقدونیه را متصرف شده شهر قسطنطنیه را محاصره می کند و در 
اردوی سلطانمرادخان جند عرّاده توپ بود که به واسطة این تو پها اهالی قسطنطنیه 
خیلی مشوش بودند اما سلطان‌مراد بی نیل مقصود و بدون فتح به ادرنه مراحعت نمود 
و جمیع برادرهای خود را مقتول ساخت. 








برع ۳۳۰۰۰۰ 


تن تاریخ منتظم ناصری 


۶ _..__- جح« >> 


[سنةٌ ۸۲۸ هجری - سن ۱۲4 مسیحی] 

آسیا - آمدن میرزا الغ بیک از سمرقند به خراسان به خدمت میرزاشاهرخ و بعد از 
جندی که معاودت به دارالملک خود یعنی سمرقند می نمود برادر خود میرزامحمّد 
جوکی را به سمرقند برد. وفات بدرالّین محمّد از نحات. جنگ براق‌خا او بک 
با محتدخان صاحب دشت قبچاق و از آنجا که میرزا الغبیک براق‌خان را گمگ 
و امداد فرستاده بود بر محمدخان غلبه نمود و سلطنت دشت قبچاق براق خاثْ را شد. 


[سنةً ۸۳۳۹ هجری - سنة ۱۶۲۵ مسیحی ] 

آسبا - در ماه جمادی الآخره اینسال میرزامحمد جوکی از میرزا الغ‌بیک اجازت 
حاصل نموده به هرات بازگشت. و در رب الاول این سال امیر غیاث لین 
شاهملک درگذشته میرزاشاهرخ پسر ارشدش امیرزاده ابراهیم سلطان را حکومت 
خوارزم داد. وفات پادشاه گیلان امیر رضی الذین سیّدرضاکیا و برقرار شدن کارکیا 
ستدمحعد ربجای اوبه حکمرلی: استقلال براقخان در دشت قبچاق که فصد 
ماوراء التهر نموده با میرزا الغ‌بیک جنگ سختی کرد و عسا کر میرزا الغ‌بیک تاب 
مقاومت با لشکر براقخان را در خود ندیده فرار بر قرار اختیار نمودند و لشکر براقخان 
در نواحی ترکستان نهب و خرابی زیاد کردند. وفات عصمت بخاری از شعرا. 


اروبا - (روس) - فوت واسیلی(وازیلی) دو یم پادشاه روس و جلوس واسیلی 
سیّم به‌جای او. 


[سنذ ۸۳۰ - سنةٌ ۱۶۲۹ مسیحی] 

اسیا- در روز جمعه بیست و سیم ر بیع الاول این سال میرزاشاهرخ به مسجد 
جمعه هرات رفته بعد از نماز وقتی که می خواست به سرای سلطنتی معاودت کند 
کپنک پوشی موسوم به احمدلرُ از مریدهای فضل اللّه استرآبادی به صورت دادخواهاث 
عریضه‌ای در دست بر سر راه آمد میرزاشاهرخ به یکی از ملازمان فرمود ببین عرضص 
این شخص جیست احمدلر در این موقع فرصت کرده دو ید و کاردی به شکم 


اعتمادالسلطنه ‏ ۱۸۵ 
میرزاشاهرخ زد میرزاشاهرخ برای اينکه آتش فتنه شعله ور نگردد به صوابدید ملازمان 
سوار شده باوقار هرچه تمامتر به سرای سلطنتی با زگشت و جزاحان و اطبّاء را 
حاضر ساخته به معالجه پرداختند و چون زخم کاری نبود معالجه شده شفا یافت و 
احمدلر همان روز که مرتکب این جنایت بز رگ شد به دست ملازمان پادشاه 
مقتول گردید و معروف خظاط که مردی بافضل و خوش‌محاوره و نو يسنده ز بردست 
بود جنانکه یکروز هزار و پانصد بیت کتابت می کرد به مرافقت احمدلر متهم شده 
در جاه قلعة اختیارالّین تس رنشت مهد دز این سال در غرة ماه شعبان 
میرزاشاهرخ به جهت تدارک و رفع اختلالی که از شکست خوردن میرزا الغ بیک 
از براقخان در سمرقند و آن نواحی طاری شده از هرات به عزم سمرقند حرکت کرده 
و چون به سمرقند رسید بعضی امرای میرزا الغ‌بیک را تنبیه و سیاست کرد و چند 
روزی خود میرزا الغ‌بیک نیز مشمول عواطف پادشاهی نبود بعد از آن باز مورد 
عرحمت گردید و محدداً حکومت ترکستان خاص او گشت و براقخان جون وصول 
میرزاشاهرخ را به سمرقند شنید فرار کرد و کار ترکستان در ثانی نظم و تمثیت 
یافت. وفات شیخ محیی الّین غزالی طوسی شاعر, وفات سیمی بغدادی شاعر. فتح 

کردن پادشاه شام حزیرة قبرس را. 


[سنةٌ ۸۳۱ هجری - سنة ۱۶۲۷ مسیحی] 
آسیا - معاودت میرزاشاهرخ از سمرقند به هرات که در روز یازدهم محرّم اینسال 
وارد این شهر شد. هم در این سال خداوند پسری به میرزامحمّد جوکی عنایت کرده 
موسوم به میرزا ابوبکر شد. مصالحة سلطان مبارکشاه دهلوی و سلطا ابراهیم 
شرقی. وفات شمس الدّین قاری شارح بخاری. 


1 [سنة ۸۳۲ هجری - سنهٌ ۱۲۸ مسیحی] 
آسیا - در اوایل محرّم این سال میرزاشاهرخ شنید که اسکندر بن قرایوسف بنای 
طفیان را گذاشته و سلطانّه را مسخر نموده است؛ لهذا لشکری جزار تجهیز نموده در 
پنجم ماه رجب از هرات به عزم آذرابایجان,خرکت کرد :و در ری شاهزاد گان و 





۹۸۹ تاریخ مننظم ناصری 


حکمرانان ولایات به اردوی پادشاهی پیوستند و روز بیست و یکم رمضان موکب 
شاهرخی به حوالی سلطانیّه نزول کرد و پیش از وصول اردوی میرزاشاهرخ به این 
ان اسکندر قلعه سلطانیّه را گذاشته گريخته بود لهذا پادشاه رمضان را در آن مقام 
بسررسانیده بعد از ماه مبارک به تبریز آمد و از تبریز به  -‏ و9 و در این 
ساحت فشتین تلاقی کرده روز هفدهم ذیحجه در ظاهر سلمامل جنگ درگرفت و 
دو روز نایرة قتال به سختی اشتعال داشت آخرالامر عساکر شاهرخی غلبه نموده 
اسکشدن بگریخها و میرزامحمّد جوکی» اسکندر و سپاه او را تعاقب کرده تا 
ارزن الرَوم و صحرای موش تسلظ پادشناهی را ظاهر ساخت. وفات میرزا مظفر بن 
میرژا بایقرا و میرزا سنجر بن میرزا پیرمحقد کابلی و میرزا عمر شیخ بن میرزا 
پیرسحتد شیرازی. جنگ سلطان محمود اغلاث و براق اغلاث در مفولستان که 
براق اغلان در این واقعه بدرود زندگانی گفت. یاغی شدن محنقد غازی بر سلطان 
محمود اغلان و کشتن محمد مز بور این پادشاه را و سلطنت کردن به‌جای او. وفات 
هیلع تقی‌الدین محتد فارسی در مکّه معظمه. محار بة هوشنگ‌شاه مالوی و 
احمدشاه بهمنی و منهزم شدنهوششگ شاه: 


[سنهٌ ۸۳۳ هجری - سنة ۱4۲۹ مسیحی] 

آسیا - حرکت کردن موکب میرزاشاهرخ از ظاهر سلماس به طرف قلعةٌ النجق در 
هشتم محرّم و چون به قلعهةٌ النحق رسید ملازمان میرزااسکندر پیشکشی و هدایا به 
حضور میرزاشاهرخ آوردند و از آنجا که قلعهُ النجق حصانتی داشت میرزاشاهرخ به 
همینقدر از بستگان میرزا اسکندر راضی شد که به راه مخالفت نرفتند و با قدم 
تمکین و تسلیم پیش آمدند. رفتن موکب شاهرخی به طرف قشلاق قراباغ که روز 
نوزدهم صفر به این محل رسید و امیر ابوسعید بن قرایوسف در این محل به خدمت 
میرزاشاهرخ مستسعد گردید و میرزاشاهرخ زمستان را در قراباغ ازان گذرانید و 
حکومت تمام مملکت آذر بایجان را به امیر ابوسعید بن قرایوسف داد و روز یازدهم 
شعبان از قراباغ ازان حرکت کرده هفتم ماه رمضان به سلطانیه نزول نمود و دوم 
شوال به قصد معاودت به هرات انتهاض کرد. وفات امام شمس الدّین محمد حزری 








اعتمادالسلطنه ۳۷ 
ان میاه یاف ۱ زازله دز همذان و واسط , جنگ ظفرخان بن احمدشاه گجراتی و 
علاء الین احمدشاه دکنی در کوکن و ظفر یافتن گحراتیان وفات شیخ زین‌الاّین 
خوافی و جلال الدین یوسف او بهی . 


اروبا راتصل و فرانسه) - ژاندارک که دختری از اهالی ورلثان ودریکی از 
دهات لرن متولد شده بود به واسطة خوابی که دیده وتان شده به اردوی شارل 


هفتم پادشاه حقیقی فرانسه رفته و او را محرک شده به سمت أرلئان.می آورد؛ بعد 
از آنکه ارلئان به تصرّف شارل درآمد همین دختر که بیرق آزادی در دست دارد و 
در جلو قشون حرکت می کند پادشاه را به شهر رنس برده تاج سلطنت پر سر او 
می گذارد و همین اسباب تسلط و اقتدار شارل هفتم شده و مستقلاً سلطنت فرانسه 
را خواهد کرد جنانکه ذکر آن انشاء له تعالی بياید. (عثمانی) - تولد سلطان 


[سنة ۸۳ هجری - سنةٌ ۱۳۰ مسیحی] 

آسیا - ورود میرزاشاهرخ به هرات در هشتم محرّم اين سال. خسوف کی و 
غلای عظیم در اغلب از بلاد. فوت رکن‌الدّین خوافی. وفات حافظ نورالین 
لطف الله معروف به حافظ ابرو صاحب تاریخ معروف. به‌سال هشتصد و سی و 
حهار در شوال, وفات حافظ اپرو به شهر زنجان بود. 


اروپا (فرانسه) - ژاندارک در محاصرةٌ کُم‌پین گرفتار مخاصمین پادشاه فرانسه 
شاده و اوارادبه انگلیسها: فروختند, 


[سنةٌ ۸۳۵ هجری - سنة ۱۶۳۱ مسیحی] 

آسیا- رفتن میرزا بایسنقر به امر میرزا شاهرخ به ولایت جرجان و قشلاق نمودن 
در آن نواحی. و در زمستان این سال به میرزاشاهرخ خبر دادند. که اسکندر بن 
قرایوسف لشکر به آذر بایجان کشیده و برادر خود امیر ابوسعید را که از جانب 
میرزاشاهرخ به حکمرانی آذر بایجان برقرار شده بود به قتل رسانیده است. و در 
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ححش 
اینسال در شیراز خداوند پسری به میرزا ابراهیم سلطان حکمران فارس داده موسوم به 
میرزاعبدالله شد. وفات میرزاجهانگیر بن پرتایی سلطان بن میرزاجهانگیر بن 
امیرتیمور که سمت مصاهرت میرزاشاهرخ را داشت. وفات میرمحمّد درو یش که 
از منسوبان میرزاشاهرخ بود و منصب داروغگی هرات داشت و چون او درگذشت 
ولد ارشدش سلطان ابوسعید داروغه هرات شد. وفات خواجه ابوالعرفای خوارزمی 
عارف مشهور. جنگ عساکر پادشاه گجرات با علاء الدین احمدشاه دکنی که در 
این وهله نیز گجراتیان غلبه و فتح کردند. وفات خواجه صاین لین ترکه اصفهانی 


اروبا (فرانسه) - ژاندارک که اسیر انگلیسها بود در شهر رواث او را زنده 
ما اک ها در کلیسای نتردام پاریس طفل سایق الذ کر پادشاه انکلیس 
یعتی هانری ششم را به سلطنت فرانسه و انگلیس برگزیده تاج سلطنت بر سر او 
گذاشتند. (عثمانی) - فتح شهر یانینا از بلاد آلبانی به‌دست عساکر سلطانمراد 
خان ثانی. استیلای سناد‌پاشا بر بلاد ارناود و نهب و غارت او در اين نواحی. 


[سنهٌ ۸۳٩‏ هجری - سنهٌ ۱4۳۲ مسیحی] 

اس انتزاع نمودن امیر اسپند بن قرایوسف بغداد را از برادر خود شاه‌محمد. 
کشتن سلطان حسین ایلکانی صاحب حلّه را و اسیتلا یافتن او بر این ناحیه. طلوع 
ستاره ذوذوابه. 


اروپا (برتوغال) - انکشاف جزایر آشو به واسطة ملاحان پرتوغالی. عبور کرد 
سفاین پرتوغالیها به رباست جیلیان از رأس امید (رأس امید در جنوب افریقا واقع 
است و همچنین حزایر شم از جزایر افریقا شمرده می شود. جون انکشاف این جزایر 
و عبور | زاين رأس به توسَّط پرتوغاليهاست این وقایع در ذیل ارو پا نوشته شد). 


[سنة ۸۳۷ هجری - سنةٌ ۱۳۳ مسیحی] 
آسبا - وفات میرزا بایسنقر بن میرزاشاهرخ در روز شنبه هفتم جمادی الاولی. 
مدّت حیات میرزا بایسنقر سی و هشت سال و جهار ماه بود و کثرت میل این 


۰ سب 
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شاهزاده به اهل فضل و علم و فصحا و بلغا حتی خوشنو یسان و نقاشان و ار باب 
صنایع عالیه و اکرام و احسان وافر او در بارةُ طبقات مسطوره معروف اقطار است اقا 
با علوطبع و پاکی فطرت در شرب مدام اکثار می نمود و همین فقره اسباب فوت و 
هلاکت او گردید. وفات مبارکشاه صاحب دهلی و جلوس پسرش سلطان‌محمد 
جونه به‌جای او. وفات شاه‌قاسم انوار از مشاهیر عرفا در جام. وفات شمس الّین 
محند تفتازانی و میرنورالاین ابن میرسیّدشریف و ابواسحق اطعمه شیرازی و خواجه 
عبدالقادر مراغی معتی فلت کارکامحم دنل وکت» گیلاثا: 


افریقا - وفات ابوالفوارس عبدالعز یز از ملوک بنی حفص تونس . 


[سنةٌ ۸۳۸ هجری - سنة ۱6۳ مسیحی] 

آسبا - در اوایل اینسال امیر خلیل اللّه شیروانی به ملازمان میرزاشاهرخ خبر داد 
که اسکندر بن امیر قرایوسف از ضبط مملکت آذر بایحان فراغت يافته به تخریب 
قلاع و بلاد شیروان مشغول است لهذا میرزاشاهرخ بار دیگر عازم عراق و آذربایجان 
گردید و در دویّم ماه ربیعالثانی موکب پادشاهی ازهرات انتهاض نمود و چون به 
ری رسید کثرت برف و سرمامانع شد که از این ولایت پیشتر راند بنابراین 
زمستان را در ری بسربرد» و در این بین خبر به اسکندر رسید که میرزاشاهرخ با 
لشکری جزّار عزیمت آذر بایجان نموده اسکندر که خود را مرد میدان مقاومت قشون 
نم دیب آذر بایجان را گذاشته فرار کرد و اشراف و اعیان این مملکت و 
امیر خلیل اللّه شیروانی به حدمت میرزاشاهرخ شتافتند. نیز در اوقات توقف در ری 
امیر شاه‌جهان بن امیر قرایوسف به خدمت میرزاشاهرخ آمده مشمول عواطف این 
پادشاه گردید. وفات میرزاابراهيم سلطان بن میرزاشاهرخ حکمران فارس در چهارم 
ماه شوال و این شاهزاده نیز در رعایت جانب ارباب فضل و علم نهایت مجد بود و 
شرف الّدین علی الیزدی کتاب ظفرنامه را به اسم میرزاابراهیم سلطان نوشته و به 
مواهب بیشمار این شاهزاده نایل گردیده است. بالجمله بعد از فوت میرزاابراهیم 
سلطان میرزاشاهرخ حکومت فارس را به پسرش میرزاعبداللّه بن میرزاابراهیم سلطان 
داد. وفات ناصرالتین خاوندشاه پن امیر ارغونشاه برادر امیر جلال الدّین فیروزشاه 





1۹۰ تاریخ منتظم ناصری 








که بعد از فوت میرزارستم حکومت اصفهان به او تعلّق داشت. بروز وبا و طاعوث 
در بلده و بلوکات هرات که عدد اموات در بعضی از روزها در این شهر و حوالی به 
ده هزار نفر می رسید. وفات امیر الیاس خواجه که به واسطه عروض مرض در قصباً 
راد کان از التزام رکاب میرزاشاهرخ بازمانده و تخلف نموده بود و چون امیر الیاس 
خحواجه درگذشت میرزاشاهرخ رادکان را به پسر ارشدش یوسف به رسم سیورغال 
عنایت فرمود. حرکت کردن میرزاشاهرخ از ری در فصل بهار و فرستادن میرزامحمد 
جوکی را به رسم ایلغار از عقب اسکندر بن آمیر قرایوسف و گذراندن میرزاشاهرخ 
فصل تابستان را در اذر بایجان و آمدن در اوّل زمستان به طرف قراباغ ازان. وفات 
هوشنگ‌شاه فا لالز و۳ پسرش محمدشاه غوری به‌جای او. وفات شیخ 
زین‌التین ابوبکر خوافی از مشایخ و میرشمس الذّین بن میر سیّدشریف جرجانی و 
این عماد شیرازی. 


ارو با (عشمانی) -- استبلای سلطانمراد خاه دو یم بر بلاد قرامان و عقد مصالحه 


[سنهٌ ۸۳۹ هجری - سنه ۱۳۵ مسیحی ] 

آسیا - نهضت موکب میرزاشاهرخ از قراباغ ازان و آمدن به اوجان» و دادث زمام 
حکمرانی آذر بایجان را به امیر جهانشاه بن امیر قرایوسف که ملتزم رکاب 
میرزاشاهرخ بود. تویجه بوالخیرخحان شیبانی از شاهزادگان دشت قبچاق به خوارزم و 
جنگ کردن با والی این مملکت ابراهیم بن شاه‌ملک که از جانب میرزاشاهزخ 
حکمرانی خوارزم داشت و شکست خوردن ابراهیم و استبلای ابوالخیرخات 
شیبانی بر مملکت خوارزم, و ابوالخیرخان اولین شخص است از ملوک اوز بک که 
در خوارزم سلطنت کرده‌اند. غلبةٌ سلطان‌محمود خلحی از امرای محمدشاه غوری بر 
این پادشاه و برقرار شدن سلطان محمود به سلطنت مالوه. وفات پهلوان کین شاعر. 


ارو با رانگلیس و فرانسه) -- گفتگوی مصالحه فیمابین مین فرانسه و انگلیس به 
توسط پاپ. فوت ایزاث ملكة فرانسه مادر شارل هفتم پادشاه فرانسه. (عثمانی) - 


۹۱ 2 


فتح سمندریه پای‌تخت سر بی به‌دست عساکر سلطانمرادخان دو یم 


[سنهٌ ۸4۰ هجری - سنة ۱۳ مسیحی] 

آسبا - توخه موکب میرزاشاهرخ از آذر بایجان به طرف دارالسطن؛ هرات که در 
دو یم ربیع الااخر این سال به این شهر ورود نمود. مراجعت شیخ نورالدین محمد 
مرشدی که از جانب میرزاشاهرخ به سفارت به در بار سلطانمرادخان عثمانی رفته 
بود و مقصود از این سفارت اینکه اگر اسکندر بن امیر قرایسف از نواحی 
آذر بایجان و شیروان به خاک عثمانی رود او را گرفته مغلولا به در بار میرزاشاهرخ 
فرستد و سلطانمرادخان سفیر میرزاشاهرخ را با حوابهای مساعد و اظهارات 
مودّت آمیز معاودت داده بود. استیلای سیّدمحمّد مشعشعی بر بعضی از نواحی 
خوزستان. وفات غیاث لین جمشید کاشی صاحب کتاب شسْلّم السموات (یعنی 
نردبان آسمانها) و غیاث الدّین جمشید یکی از فضلا و علمای معتبر علم ریاضی 
است. جنگ اسکندر بن قرایوسف با برادر خود امیر جهانشاه بن قرایوسف در 
نواحی تبریز و شکست خوردن اسکندر و رفتن او به حصار النخق. وفات علاء الدّین 
رومی . 


ارو پا (فرانسه) - شهر پاریس تسلیم شارل هفتم پادشاه فرانسه می شود. 


[سنةٌ ۸4۱ هجری - سنهٌ ۱۳۷ مسیحی ] 

آسیا - در این سال میرزاشاهرخ با کمال فراغت در متنژهات خراسان به شادمانی 
گذرانید. کشته شدن اسکندر بن قرایوسف به‌دست پسر خود قباد نام. تبیین آنکه 
اسکندر را محبوبه‌ای بود مسماة به خان سلطان و ملقب به لیلی» و قباد پسر 
آسکندر با محبوبهٌ پدر معاشقه و دلبستگی داشت بعد از آنکه اسکثدر به قلعة التحق 
رفت با قباد و لیلی بنای خشونت را گذاشته که چرا شما پیشکش برای 
میرزاشاهرخ فرستاده‌اید و آنها را تهدید به قتل می‌نمود و آنها هرقدر عذرهای موه 
می آوردند نمی پذیرفت قباد و لیلی گمان کردند که اسکندر به معاشقه آنها ی برده 
باهم متفّق شدند و در شبی که اسکندر شراب زیاد خورده بود قباد او را به ضرب 
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تیغ و حنجر به عالم دیگر فرستاد و مملکت آذربایجان امیر جهانشاه ابن قرایوسف 
را بصتّ. و مستم گردید. انقراض دولت علویه در طبرستان. وفات سبط اپن 
العجمی از علمای حلب. 


اروپا (فرانسه) - بروز قحطی در مملکت فرانسه خاضه در شهر پاریس و امتداد 
آن با مات دو ال . 


افربقا - وفات ملک اشرف سلطان مصر که بعد از فوت او ارکان دولت مصر 
اتفاق کرده امیرآخور ملک اشرف را که جقماق‌بیک نام داشت به ساطنت 
برداشتید, از عحایب اتناقات آنکه جقماق بیک در عالم رو یا دیده بود که 
میرزاشاهرخ او را به سرير سلطنت مصر جلوس و استقرار داده لهذا بر خود مختر 
کرده بود که اگر مصداق این خواب به ظهور رسد با میرزاشاهرخ رشتة موذت و 
اتحاد را مستحکم سازد. و با آنکه معهود نبود که امیرآخور به‌جای سلطاف به رت 
مسلطنت فایز شود اثر نجواب او ظاهر گردید و سلطنت مصر او را شد و ملک ظاهر 
لقب یافت و پس از پادشاهی همانطور که بر خود مخمر کرده بود با میرزاشاهرخ 
بنای موّت و ارسال تشل را گذاشت چنانکه شرح آن در ذیل بیاید. 


[سنةً ۲ هجری - سنةٌ ۱۶۳۸ مسیحی] 

آسیا - در ابنسال نیز میرزاشاهرخ در نواحی خراسان و اماکن باصفای این ولایت 
به عیش و شادی بی‌ هیچ معارض و حادثه بسر برد. وفات علاء الّین معروف به 
ملازاده ابهری. 


ادرنه. 


[سنةٌ ۸۳ هجری - سنهً ۹ سیحی] ۱ 
آسبا - آمدن حیجکبوقا از حواص امرای ملک ظاهر سلطان مصر به رسم سفارت 
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با هدایا و تحف لایقه به هرات به حضور میرزاشاهرخ و بذل احترام و عواطف این 
پادشاه در بارٌ سفیر سلطان مصس و درین سفارت سفیر مشارالیه به عرض 
میرزاشاهرخ رسانید که ملک ظاهر سلطان مصر از شما پنج کتاب خواهش نموده 
یکی تأو یلات حجّت اهل سنّت از مولفات شیخ ابومنصور ترمدی. دیگر تفسیر کبیر 
علامة رازی. دیگر شرح تلخیص از مصتفات خواجه مسعود بخاری. دیگر 
شرح کشاف علاء الذین بهلوان. دیگر روضه در مذهب شافعی» با آنکه کتب 
مسطوره در خحزینه موجود بود میرزاشاهرخ فرمود هر پنج کتاب را به خط خوش 
استکتاب کردند و حدول کشیده تسلیم سفیر مز بور نمودند و پس از اعطای انعامات 
وافره سفیر را رخصت معاودت داد و حسام‌الدّین مبارکشاه پروانجی را به صحابت 
سفیر مصر مأمور سفارت مصر نمود و در روز هیجدهم ماه رحب سفرا از هرات 
حراکت کردند. هم در اینسال در شب سیم شعبان خداوند متعال پسری به میرزا 
علاء الدوله عنایت نموده اورا به سلطان ابراهیم موسوم کردند. انهزام مغار به ازجنگ 
اشرف اسمعیل صاحب یمن و این جنگ در زبید اتفاق افتاده و موسوم په حرب 
وم الغریب است. 


اروبا (عثمانی) - سور و جشن ختان سلطان محمّد فاتح. 


افربقا - اطاعت کردن ناصرالدین ذوالقدر از ملک‌ظاهر سلطان مصر و رفتن نزد 
این سلطان به مصر. 


[سنةٌ 6 ۸6 هجری - سنهٌ ۱44۰ مسیحی] 

ااستا ۳ وفات علاء الدوله امیر علیکه کوکلتاش که زیاده از نود سال عمر کرده بود 
و جون درگذشت در مدرسه‌ای که خود درسر خیابان هرات بنا کرده مدفون شد و 
بعد از فوت او میرزاشاهرخ مناصب او را به پستر ارشدش امیر شیخ :ابوالفضل داد. و 
هم در اینسال خبر رسید که حسام‌الاین مبا رکشاه که به سفارت مصر رفته بود در 
بین راه فوت شده و پسرش امیررحیم‌داد به صحابت جیجکبوقا به مصر رفته و 
ملک‌ظاهر سلطان مصر کمال عاطفت را نسبت به او مبذول داشته. وفات ملک 











1۹ تاریخ منتظم ناصری 


آغادختر خحضر اغلان که در اوایل حال در حبالة نکاح امیرزاده عمر شیخ بن 
امیرتیمور درآمده میرزااسکندر و میرزابایقرا از او متولد شدند و بعد از کشته شدن 
میرزاعمر شیخ به مزاوجت میرزاشاهرخ نایل گردیده میرزا سیورختمش از او به وجود 
آمد و ماثر خيريَ؛ این زن در بلخ و هرات و آن واحی بسیار بوده است. وفات 


اروپا (فرانسه) - شورش نجبا بر ضدّ پادشاه و در این غایله شورشیان پسر هفده 
ساله پادشاه را بر خود رئیس کرده بودند ولی پادشاه فرانسه بر آنها غلبه نموده نجبا 
را تنبیه و سیاست سختی نمود. (عثمانی) - اتمام مسجد جامع ادرنه. سفاین 
جنگی ساطانمراد خان به اتفاق کشتیهای ملک ظاهر سلطان مصر به جزيرة دس 
حمله ور گردیدند. 


[سنةٌ ۸6۵ هجری - سنةٌ ۱4۱ مسیحی] 

آسیا - ملک کیومرث رستمداری که تا اين اوان کمال اطاعت و فرمانبرداری را 
از میرزاشاهرخ داشت در اینسال قدم از جادة انقیاد بیرون گذاشته جمعی از سپاه 
رستمدار را به تاخت و نهب حدود ری فرستاد و سپاه مز بور در این نواحی بنای 
خرابی و آشوب را گذاشتند. جنگ شریف برکات و شریف علی از شرفای حجاز 
در جه و انهزام عساکر شریف برکات. مسخر نمودن سیّدمحمد مشمشعی حویزه 
را. وفات سودائی ابیوردی. 


اروپا (روس) - غلبة طایف؛ تاتار بر مسکو و حرق این شهر و اسر اهالی آن. 


[سنهٌ ۸4 هجری - سنة ۱44۲ مسیحی] 

آسیا - در اوایل این سال موکب میرزاشاهرخ به جهت تنبیه ملک کیومرث 
رستمداری از هرات حرکت کرد و چون به نیشابور رسید, خوف و هراس پر ملک 
کیومرث غالب گشت و جند نفر را به خدمت میرزاشاهرخ فرستاد و اظهار انقیاد و 
ضراعت نموده و معروض داشتند که ملک کیومرث را خیال مقاتلت و مقاومت 





اعتمادالسلطنه 1۹۵ 


نیست و مطیع است اگر مملکت ری را به خود او مفوض می‌دارند شاکر است و 
اگر امر این است که به دیگری وا گذارد حاضر. بنابراین میرزاشاهرخ از تقصیر او 
درگذشت و ولایت قزو ین و سلطانیّه و ری را به سلطان محمّد بن میرزابایسنقر 
تفویض نمود و او به محل حکمرانی خود رفت و از آنجا که بزرگان و سرکردگان 
امصار و اطراف با عدَهُ کثیری ملازمت خدمت این شاهزاده را اختیار کرده بودند 
دخل او به خرجش وفا نمی‌نمود این خبر مسموع میرزاشاهرخ گردیده مقر داشت 
کر ال انعه و قرو بن شیورغال میرزا تتلطان محمد باشد ودر سایر ولایات عراق 
مداخله ننماید و خواحه شمس الدّین محمّد بخاری به ضبط ولایاتی که از شاهزاده 
مشارالیه منتزع گردید مأمور شد و این فقره اسباب تألم میرزا سلطان محمّد شده به 
حیال سرکشی و طغیان افتاد جنانکه شرح آن در ذیل بیاید. وفات احمدشاه 
گجراتی. وفات ناصرالدیّن بیک ذوالقدر. 


اروبا (رتوغال) - به واسط؛ جنگ آخری که فیمابین پرتوغالیها و بعضی از 
اعراب افریق واقع شده بود و جمعی از اعراب اسیر پرتوغالیها گردیده رسای قبایل 
عرب که در افریقا بودند به جهت فدية اسرای اهالی مت خود خاک طلا که از 
معادن افریق تحصیل کرده بودند با دسته‌ ای غلام و کنیز سیاه به پرتوغالیها داده 
اسرای خود را از قید اسیری و رقیّت خلاص کردند و اين اوّل مرتبه ایست که 
عسریانا در جدیت, خودرازاتیدین,سباغان برد گرفته و نگاهداشتند, 


[سنةٌ ۸6۷ هجری - شنهٌ ۱6۳ مسیحی] 

آسبا - کثرت اقتدار امیر جلال الدّین فیروزشاه که تقریباً زمام جمیع امور دولتی 
میرزاشاهرخ به دست او بود و میرزاشاهرخ در باطن از این معنی خرسندی نداشت 
ولی جون امیر مشارالیه نظیری نداشت میرزاشاهرخ اين شوکت و اقتدار را به نظر 
اغماض و تغافل می‌دید. برداشتن اهالی ملتان شیخ یوسف متولی روضه شیخ 
بهاء التین زکریای ملتانی را به سلطنت. هم در اینسال میرزاشاهرخ سیّدمحمد 
زمزمی را به مصر نزد ملک ظاهر ساطان مصر فرستاده از او استشاره نمود که خانه 
کمبه‌زادها الّه تعالی شرفا را جامه پوشاند و سلطان مصر تصدیق بر این عمل کرده 








۹۹ تاریخ منتظم ناصری 


به فرستاده میرزاشاهرخ حواب مساعد داد. 


[سنةٌ ۸۸ هجری - سن ۱4 مسیحی] 

آسبا - ناخوشی سخت میرزاشاهرخ که بعد از يأس از زندگانی به صخت و شفا 

نایل گردید و جون مزاج او به استقامت مایل آمد به موجب قصدیکه سال قبل کرده 
که خانه کعبه را جامه پوشاند شیخ نورالدین محمد مرشدی و شمس الّین محمّد 
ابهری را مأمور نمود که عازم مه معظمه شوند و جامه‌هائی را که در یزد نسج و 
ترتیب یافته بود و به هرات آورده بودند به کعبة معظمه واصل دارند و مشارالیهما به 
این قصد روانه حجاز گردیدند و ابتدا به مصر رفته درک خدمت ملک‌ظاهر 
سلطان مصر نمودند و ملک ظاهر بعد از بذل عواطف جمعی را به همراهی شیخ 
نورالدین مرشدی و شمس‌الذین محد ابهری به مگه معظمه فرستاد و آنها بعد از 
طواف خان؛ کمبه‌زادها الّه تعالی شرفا و تعظیماً را جامه پوشانیدند و پس از ادای 
مناسک حج به خراسان معاودت کرده در هرات به خدمت میرزاشاهرخ رسیده 
تفصیل سفر خود را به عرض پادشاه رسانيدند. هم در این سال بر میرزاشاهرخ معلوم 
گشت که اتباع امیر جلال الدین فیروزشاه بعضی از وجوه و منال دیوانی را حیف 

ومیل می کنند, لهذا بعضی سوالات در اين بات از او نمود و او این معنی را دلیل بر 
بی التفاتی پادشاه دانسته از فرظ غضه رنجور گردید و اگرچه میرزاشاهرخ به عیادت 
او رفت و دلجوئی کرده مفید نیفتاد مرض غالب گشت و امیر جلال الدین فیروزشاه 
درگذشت و پس از فوت او میرزاشاهرخ منصب او را به پسر ارشدش امیر نظامالّین 
احمد تفو یض کرد. وفات میرزامحمّد جوکی ولد کهتر میرزاشاهرخ در نواحی 
سرخس و جود او درگذشت میرزاشاهرخ ولایاتی که به سیورغال او داده بود میاث 
اولادش میرزامحقد قاسم و میرزاابوبکر قسمت نمود. ساطنت جهانگیر ایندری در 
دیار بکر. استیلای میرزا اسپند بن قرایوسف بر عراق عرب . 


ارو با (فرانسه) - ال قشون پیاده‌نظام منظم ردیف که تیرانداز بودند در اینسال 


تربیت و اختراع شد. 





[سنةً ۹ هجری - سنة ۱4۵ مسیحی] 

آتتا د تن ذکر نمودیم که میرزاسلطان محقد بن میرزابایسنقر از میرزاشاهرخ 
آزرده خاطر گردیده به خیال خودسری افتاد چیزی که تقویت این خیال نمود این 
بود که بعضی به شاهزاد؛ مشارالیه اظهار نمودند که ضعف پیری بر مزاج میرزا 
ی ۳ 
شمرد و شیراز و اصفهان را به تصرف درآورد. میرزا سلطان محمّد را این سخنان 
پسند افتاده به اصفهان تاخت و اموال بسیار از این ولایت حاصل کرده به سپاهیان 
بخشید و و مصتم حمله بردن به فارس گشت؛ و در انوقت میرزاعبدالّه بن میرزا 
ابراهیم سلطان حکمرانی فارس داشت جون لشکر میرزا سلطان محمّد متوحه شیراز 
شدند میرزا عبداللّه «که قوّت محار به و مدافعه نداشت دروازه‌های شیراز را مضبوط 
کرده قاصدی به‌تعجیل به‌هرات فرستاد و میرزاشاهرخ را از ماجرا مخبر و مطلع نمود. 
وفات سلطان محتّد صاحب دهلی و برقرار شدن پسرش علاء الدین به‌جای اوء 
انعزاع نمودن رای شهره‌سالار لنکاهان ملتان را از شیخ یوسف و خواندن خود را 
سلطان قطب‌الدّین و او اقل شخص است از لنکاهان که در ملتان حکمرانی 
کردند. وفات شیخ احمد کهتو. 


اروپا - (عثمانی) - استعفای سلطان مراد خان دویّم سلطان عثمانی به اختیار و 
میل خود از سلطنت و نصب نمودن پسر خود سلطان محمّد را که بعد ملمّب به فاتح 
شند به‌حای خود و جون جهار ماه از اين واقعه بگذشت و هرج ومرج در مملکت 
زیاد شد باز سلطان مرادخان دخیل و متقلد مهام سلطنت و امور مملکت شد. 


[سنهةٌ ۸۵۰ هجری - ۱44 مسیحی] 

آسیا - انتهاض موکب میرزاشاهرخ از هرات به قصد سفر فارس و عراق و تنبیه 
میرزاسلطان محعّد» و جانشین کردف میرزا رکن الدین لا الدوله را در هرات». و 
چون موکب میرزاشاهرخ به ری رسید امیر سلطان شاه برلاس و امیر شیخ 
ابوالفضل بن امیر علیکه کوکلتاش و امیرنظام الّین احمد بن فیروزشاه را پیش روانه 





1۹۸ تاریخ منتظم ناصری 





نمود و خود نیز متعاقب آنها حرکت کرده میرزا سلطان محتّد چون خبر وصول 
میرزاشاهرخ را به این نواحی شنید از محاصره شیراز دست کشید و متوجه اصفهان 
شد میرزاشاهرخ از فرار شاهزاده باخبر شده از منزل گندمان به‌سمت اصفهان عطف 
عنان کرد و بعضی از هواخوان میرزا سلطان محمّد را در این بلد سیاست کرد و 
زمستان را به فشافویه ری به قشلاق رفت و بعضی از اعبان را مأمور کرد که نزد 
میرزا سلطان محمّد روند و او را نصیحت کنند و برآن بدارند که به قدم اعتذار به 
خدمت میرزاشاهرخ آید و اگر نصایح آنها را نپذیرد او را مقهور به آمدن کنند و 
مأمورین به موجب امر عمل کردند و میرزاسلطان محّد را به خدمت میرزاشاهرخ 
مایل نمودند. وفات میرزاشاهرخ در روز بیست و پنجم ذيحجهة این سال به ناخوشی 
درد معده در ری که بعد از فوت او میرزا ابوالقاسم بابر با فوجی از مخصوضان خود 
متوخه خراسان شد و میرزا خلیل سلطان نیز عازم آن طرف گردید و میرزا 
عبداللطیف به حراست اردوی شاهرخی پرداخته قاصدی به سمرقند فرستاد که پدر 
خود میرزا الغ بیک را از اين واقعه مستحضر سازد, و روز سیّم نعش میرزاشاهرخ را 
در محقه‌ای گذاشته روابه سمت خراسان روان شد. گرفین امیر جهانشاه بن اهر 
قرایوسف بغداد را و کشته شدن خواحه افضل ترکه. وفات ابوسعید کازرونی» و 
استاد میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق. وفات شاه شاهان سیستانی که پنجاه و 
چهار سال عمر کرده و مت ملکش هفده سال بود. 


[سنة ۸۵۱ هجری - ۱44۷ سیحی] 

آسیا - در سال قبل مذ کور شد که بعد از فوت میرزاشاهرخ نعش و اردوی او را 
میرزا عبداللطیف به طرف خراسان حرکت داد و گوهرشادآغا زوجة میرزاشاهرخ نیز 
همراه بود میرزا عبداللطیف جون میل گوهرشاد آغا را به میرزا علاء الدوله می دانست 
و مفسدین نیز تفتین کردند در میان‌خوار ری و سمنان اموال گوهرشاد آغا را تاراج 
کردند بطوریکه در موقع کوچ گوهرشاد آغا عصائی به دست گرفت و پیاده رو به‌راه 
نهاد در آنحال نوکری رسید و حرم پادشاه را پیاده دید اسب خود را بدو داد و او را 
سوار نمود همینکه میرزا عبداللطیف به دامغان رسید داروغة این شهر در قلعه 


۱ 


1۹ 
ات اس سح ی سس 
معحضن شده اظهار مخالفت کرد» میرزا عبداللطیف دامفان را به غلبه گرفت و 
شارت نمود و با کمال استقلال و غرور سفر خود را تا نیشابور امتداد داد و از آنجا 
که گوهرشادآغا قاصدی به هرات فرستاده و میرزا علاء الدوله را که در اين بلد 
حاکم بود از فوت میرزاشاهرخ خبر داده و بعدها نیز میرزا علاء الدوله خبر تاراج 
کردن اموال گوهرشادآغا را شنیده لشکری به استقبال میرزا عبداللطیف روانه کرده 
در حوالی نیشابور قشون میرزا عبدالطیف را شکست دادند و او را گرفتند و نزد 
میرزا علاء الدوله بردند و در قلعة اختیارالدین محبوس شد و میرزا علاء الاوله در 
هرات به سلطنت جلوس کرد اما میرزا الغ‌بیک کهدرسمرقند بود باعسا کر خود عازم 
خراسان و دفع میرزا علاء الدوله گردید. وفات کارکیا ناصر صاحب گیلان. وفات 

طالب آملی شاعر. بعضی ایجاد فق طبع را در این سال نوشته اند. 


ارو پا - (عمانی) - ولادت سلطان بايزید ثانی. سفر سلطان مراد دو یّم به بلاد 
ارناود و فتح بعضی از قلاع . 


[سنةٌ ۸۵۲ هجری - ۱44۸ مسیحی] 
آسیا - جنگ عساکر میرزا الغ بیک با میرزا علاء الوله و منهزم شدن میرزا 
علاء الدوله و رفتن به طرف استرآباد و گرفتن میرزا الغ‌بیک هرات را. بعد از آنکه 
میرزا الغ‌بیک هرات را بگرفت فتحنامه به اطراف نوشت و با آنکه میرزا 
عبداللطیف بن البیک که از حبس میرزا علاء الدوله مستخاص شده و به موکب 
پدر پیوسته بود و در جنگ میرزا علاءالدوله کمال رشادت را کرد میرزا لغ‌بیک 
این فعح را به اسم پسر کوچکتر خود میرزا عبدالعزیز مسطور داشت و این فقره 
اسباب رنجحش میرزا عبداللطیف شده و نتیجه این رنجش را بعد خواهیم نوشت. 
توجه میرزا ابوالقاسم بابر از جرجان به طرف خراسان که چون به بسطام رسید قاصد 
امیر هندو که نزد او آمده او را به سلطنت مازندران نو ید داد لهذا این شاهزاده به 
طرف مازندران شتافت و امیر هندو که او را استقبال کرده لوازم شوکت و اجلال 
سلطنت او را فراهم نموده و مملکت مازندران بدینواسطه در قبضة اختیار و اقتدار 
میرزا ابوالقاسم بابر درآمد» و پس از آنکه میرزا علاءالدوله به میرزا اولقاسم بابر 
۱ 
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پیوست و هزیمت یافتگان جنگ نیز به تدریج به اردوی این دو برادر ملحق شدند 
حممیت وافری بهمرسانیدند و این خبر به میرزا الغ‌بیک رسیده به طرف ایشان 
نهضت نمود و تا اسفراین آمد در ایشحال بعضی از شاهزاد گان دیگر به 
یادشاهی موجه هرات شدند و اين فقره اسباب معاودت میرزا الغ بیک کیت 
جون به هرات رسید به او خبر دادند که میرزا ابوالقاسم بابر با سپاهی وافر متوخه 
خراسانست لهذا عازم ماوراء النهر شد و حکومت هرات را که در شرفز وال و 
انتقال بود به پسر خود میرزا عبداللطیف داد و میرزا عبداللطیف بعد از پانزده روز 
حکومت در هرات نیمشبی به طرف ماوراء التهر گریخت و امیرزاده بابر به هرات 
آمد و مملکت خراسان او را مستّم گشت وتون را به رسم سیورغال به میرزا 
علاء الدوله داد و میرزا علاء الدوله پسر خود میرزا ابراهیم را به این ولایت فرستاده و 
خود در هرات اقامت نمود و چیزی نگذشت که میرزا بابر میرزاعلاء الوله را گرفته 
حبس کرد و مأموری به تون فرستاده میرزا ابراهیم پسر میرزا علاء الدوله را به هرات 
آورد. مبنای حکمرانی امیرزاده بابر بر جور و ظلم و غفلت از حال رعایا بود و امرای 
او سوای امیر هندو که هرچه می خواستند می کردند و خود او مشغول عیش و 
نشاط بود. 


اروپا - (انگلیس و فرانسه) - جنگ مابین ایندو ملت در ژماندی و غلبه فرانسه 


بر انگلیس . 


[سنةٌ ۸۵۳ هجری - 4٩‏ ۱ مسیحی] 

آسیا - سابقاً ذکر نمودیم که میرزا عبداللطیف از پدر خود میرزا الغ بیک رنجش 
حاصل نمود اين رنجش میرزا عبداللطیف و بیمهری میرزا الغ‌بیک روز بروز رو به 
ازدیاد نهاده در اینسال کار فیمابین به مقاتلت و جنگ کشید و بذبختی از هرجهت 
گریبان گیر میرزا البیک گردید آخرالامر میرزا عبداللطیف غالب آمده در سمرقند 
جلوس کرد و مقر نمود که میرزا البیک روانمگه شود همینکه میرزا الغ‌بیک به 
قصد مکَة معظمه بیرون شد میرزا عبداللطیف بعضی را فرستاد تا او را بکشتند و دو 
سه روز قبل از کشته شدن میرزا الغ‌بیک میرزا عبدالاطیف میرزا عبدالعزیز برادر 


۱۱۱۱8 برس 
اعتماد السلطنه ۷۳ 
یب یعس 


کوچکتر خود را نیز بکشت و به خیال خود آسوده به سلطنت پرداخت ولی مت 
ملکش بیش از ششماه امتداد نیافت چنانکه در شرح سال بعد بیاید. میرزا الغپیک 
مردی فاضل و هنر پرور و اسم او محتد تراغای بودء ولادتش روز یکشنبه نوزدهم 
جمادی الاولی سنة هفتصد و نود و شش و ابتدای حکمرانی او در ماوراءالتهر در 
سال هشتصد و بیست و چهار و مأثر خیریّه او بسیار است از جمله رصدی می باشد 
که به حکم این پادشاه غیاث الدین جمشید و معین الدین کاشی در ظاهر سمرفند 
بستند و از نتایج رن رتیه مدرم یج مگزکا نی دک ژه هه 
میان بسیاری از ملل معمول و معروف به زیج الغ‌بیک است. بسط مملکت و اقتدار 
امیرزاده بابر و اطاعت حکمران سیستان از او. مخالفت امیر هندوکه با امیرزاده بابر 
و وقوغ جنگ فیمابین عساکر فثتین و هلاک شدن امیر هندوکه» و امیر هندوکه از 
امرای باعدل و نصفت بود. وفات شرف الدین علی یزدی صاحب کتاب ظفرنامه. 


اروبا - (عثمانی) - جنگ سخت سلطانمراد خان با جیوش و جنود متفقه 
هنگری و هم و آلمان و ولاک که شکست سختی به آنها داد. 


[سنةٌ ۸۵6 هجری - ۱6۵۰ مسیحی] 

آسبا - لشکر کشیدن میرزا سلطان محقّد بن بایسنقر که حکمرانی فارس و عراق 
را داشت به طرف هرات و وفوع محار بات فیمابین او و میرزا بابر که آخرالامر 
مجبور به مراجعت به عراق گردید و میرزا بابر در هرات استقلال و استقرار یافت. 
رنجش خاطر امرای میرزا عبداللطیف پادشاه ماوراءالنهر از او که اتفاق بر قتل میرزا 
عبداللطیف کردند و به دست باباحسین نامی کشته شد و تمام مت سلطنت میرزا 
عبداللطیف ششماه بود و به مناسبت اینکه پدر خود میرزا الغ‌بیک را کشته بود خود 
دائما می خواند: 

پدر کش پادشاهی را نشاید وگرشاند بجز شش مه نپاید 

و همینطور این جنایت نتیجه داد. برقرار شدن میرزا عبداللّه بن میرزا ابراهیم بن 
میرزاشاهرخ به‌جای میرزا عبداللطیف به حکمرانی ماوراء النهر. گریختن میرزا 
علاء الدوله به طرف بلخ و فراهم آوردن جمعیتی به جهت استیلای بر بلخ و توجه 
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میرزا بابر به این ولایت به قصد تدمیر برادر و فرار میرزا علاء الدوله به کوهستان 
بدخشان و تعاقب میرزا بابر او را و متفرّق ساختن جمعییتی را که دور میرزا 
علاء الدوله را گرفته بودند و معاودت میرزا بابر به هرات. طغیان او یس بیک که از 
جانب میرزا بابر حکومت قلعة اختیارالاین را داشت و کشته شدن او به دست 
ملازسان میرزا بابر و مسلّم شدن قلعة اختیارالدین‌میرزابابر را. گرفتارشدن میرزا 
علاء الدوله به دست کارگذاران میرزا بابر. وفات قطب‌الدین شاه علی سیستانی در 
سنّ هشتاد و هفت سالگی. وفات ملاطالب جاجرمی, و منصور طوسی, و حبن 
سلمی تونی؛ وفات احمد بن عرب‌شاه ادیب. استیلای امیر جهانشاه بن فرایوسف بر 


دیار بکر, 


اروپا - (آلمان) - در شهر مایائس اول انجیلی که با حروف باسمه شد در این 
سنه بود. (پرتوغال) - جزایر کاپ ورت مسخر پرتوغالیها گردید. 


[سنهٌ ۸۵۵ هجری - ۱4۵۱ مسیحی] 

آسیا - جمم کردن ساطان محمّد بن بایسنقر حکمران عراق و فارس لشکری جزار 
به قصد جنگ با میرزا ابوالقاسم بابر که به واسطة دغدغة خاطری که این پادشاه از 
جانب سلطان محمّد داشت به بسطام آمده بود و در اینجا شنید که سلطان محمّد با 
سپاه فراوان متوخه خراسان است پس از ارسال رُل و گفتگو و قرارذادها آخرالامر 
در منزل چناران فثتین تلاقی کردند و نایرة قتال مشتعل شد و پس از جنگ سخت 
لشکر عراق شکست خورده سلطان محقد دستگیر شد و میرزا بابر حکم کرد برادر 
بزرگتر خود را که از شاهزادگان کبار و ملوک معظم بود به قتل رسانیدند و پس از 
این فتح حکم کرد برادر دیگر او میرزا علاء الدوله را کور کنند و میل آتشین در 
چشم او کشند ولی کسیکه مباشر این عمل بود بر میرزا علاء الدوله رحم کرده 
طوری میل به چشم او نکشید که نابینا شود. توخه میرزا ابوالقاسم بابر به طرف 
عراق و فارس و میرزا بابر در شیراز بود که شنید امیر جهانشاه بن قرایوسف ساوه را 
که کلید عراق است گرفته لهذا عزم تدمیر او را جزم کرد» در اینحال خبر رسید که 
میرزا علاء الدوله در خراسان خروج کرده چون دفع او مهم‌تر می نود برای بلاد. 





اعتمادالسلطنه ۷۰۳ 





عراق و فارس حکام تعیین کرده خود روانُ هرات گردید و قبل از آنکه میرزا بابر به 
هرات رسد عساکر او میرزا علاء الدوله را شکست داده و او همه‌جا گریزان تا خود 
را به امیر جهانشاه بن قرایوسف رسانید و پادشاه ترکمان او را به اکرام پذیرفت. 
کشتن میرزا سلطان ابوسعید بن میرزا سلطان محمد بن میرزا میرانشاه میرزا عبدالله 
پادشاه ماوراء النهر را و جلوس میرزا سلطان ابوسعید به تخت سلطنت این مملکت. 
استیلای سلطان بهلول لودی افغان بر دهلی و سلطان بهلول ال شخص است از 
افاغنه که به سلطنت رسید. وفات حافظ بهاء الدین عمر ایروهی. انقراض دولت 
بنی هاشم درمدینه. 

اروبا - (عشمانی) - وفات سلطان مرادخان دو یم سلطان عثمانی که مت 
سلطنتش سی و یکسال و عمرش شصت و نه سال بود. جلوس پسرش سلطان محمد 
خان دو یّم معروف به ساطان محمّد فاتح به‌جای او و عقد صلح با آل قرامان. 


افريقا - غلای مفرط در مصر. 


[سنهةٌ ۸۵۰ هجری - ۱۶۵۲ سیحی] 

آسیا - امیر جهانشاه ترکمان پادشاه آذر بایجان بعد از مراجعت میرزا ابوالقاسم بابر 
به خراسان لشکر به عراق و فارس کشید و امرا و عساکر میرزا بابر تاب مقاومت 
نیاورده منهزم شدند و امیر حهانشاه بر فارس و عراق استیلا یافت. وفات شیخ 
عبداللّطیف مقدّسی . لشکر کشیدن سلطان محمود شرقی جونپوری به دهلی و منهزم 
شدن او و مراجعب کردن به جونپور. 


[سنة ۸۵۷ هجری - ۱6۵۳ مسیحی] 

آسبا - لشکر کشیدن میرزا بابر به ماوراء النهر و بازگشت او به واسطة استقرار 
صلح فیمابین او و میرزا سلطان ابوسعید. استیلای امیر جهانشاه ترکمان بر اصفهان 
و قتل‌عام او در اين بلد. وفات ابومحقد برهان‌الّین قطب عالم ابن شاه‌محمود بن 
سیّدجلال بخاری در احمدآباد گجرات. وفات بهاء لین عمر فراهی و میرشاهی 
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سبزواری از شعرا. رنحش میرزا بابر از خواجه پیراحمد خوافی که مبلغی گزاف از 
او به زجر و نکال بگرفت و خواجه احمد بدینواسطه مریض شده بدرود 
زند کانی تفه 

ارو با -- (انگلیس و فرانسه) - تمام شهرهای فرانسه که به تصرف انگلیس بود از 
تصرف ین دولت خارج شده مگر بثدر کاله که یکصذ و پنجاه سال دیگر به دست 
آنها خواهد ماند. مختصر حنول پادشاه انگلیس. (عشمانی) - سلطان محمَدخا 
دویّم با سیصد هزار نفر قشون بری و چهارصد فروند کشتی جنگی براً و بحراً ه 
قصد محاصر؛ اسلامبول حرکت نمود و امپراطور قسطنطنیه موسوم به قسطنطین 
دوازدهم در دای محاصره کشته شده و شهر قسطنطنیه بعد از پنجاه و یکروز 
محاصره در نیمة 4 ر بیع الاول این سال به تصرف بلطان مععاتوا جوتی ۳ 
حکم به قتل و نهب نمود کلیسای سنت صوفی مسجد اسلامی گردید و قسطنطنیه 
پای‌تخت سلاطین آلعشمان گشت. تاریخ فتح قسطنطنیه (بلدة طيبة) می باشد. 
سلطان محتد خان دو یم من‌بعد معروف به سلطان محمد فاتح می شود. 


[سنةٌ ۸۵۸ هجری - ۱۶۵۳ مسیحی ] 

آسیا - انقراض دولت بنی رسول در یمن که ملک موْیّد حسین رسولی صاحب یمن 
به واسط؛ة تسلط آلمعوضه ترک مملکت خود گفته به مک معظمه رفت. پوشیده 
نباشد آل‌رسول که در یمن سلطنت داشته اند شانزده نفر بوده: ال شخص این طبقه 
ملک منصور نورالّین ابوالفتح عمر بن علّی بن محمّد معروف به رسول است که از 
عراق به مصر نقل‌مکان کرده آل وب او را تربیت نموده تا علی بن رسول 
امیرالامرای سیف الاسلام ابن یوب شد و ملک منصور به حکومت یمن رسید. دو یم 
ملک مظفر شمس الّین یوسف بعد از پدر حکمرانی یافت. سیّم ملک اشرف بن 
ملک مظمّر. چهارم ملک‌موید. پنجم ملک جاهد. ششم ملک افضل. هفتم 
ملک اشرف. هشتم ملک‌ناصر. نهم ملک منصور. دهم ملک اشرف اسمعیل. 

یازدهم ملک‌طاهر یحیی. دوازدهم ملک اشرف ثالث . سیزدهم ملک مظفر. 

جهاردهم ملک‌یوسف. پانزدهم ملک مسعود. شانزدهم ملک مو ید حسین که در 
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منازعه ملک مسعود. درمانده شده مُلک را گذاشت وبه مه شتافت و مملکت یمن 
به بنی معوضه رسید و در اين سال ملک مو ید عامر بن طاهر معوضی در یمن به 
سلطنت نشست و ملک مو ید اول شخص است از ملوک معوضه. 

طلوع ذوذنبی که دنباله او از مشرق تا مغرب بود. بنای مرقد ابواّوب 
انصاری و سرای عتیق. معاودت میرزا ابوالقاسم بابر از سمرقند به هرات که در 
چهارم محزم این سال به این بلد ورود نمود. 


اروبا - (عثمانی) - بنای عمارت اشکی سرای در اسلامبول. 


[سنةٌ ۸۵۹٩‏ هجری - ۱4۵4 مسیحی] 

آسیا - در اوایل اين سال به عرض میرزا ابوالقاسم بابر رسانیدند که شاه‌حسین ولد 
ملک علی حکمران سیستان دم از خودسری و استقلال می‌زند لهذا میرزا بابر امیر 
خلیل هندوکه را با قشونی مأمور سیستان نمود و چون امیر خلیل نزدیک سیستان شد 
شاه‌حسین دانست با قوّت عساکر بابری برابری نمی تواند» بنابراین سیستان را 
کنذ|شیت و فرار کرد و امیر خلیل اين مملکت را تصرّف نمود ولی در همین سال 
شاه‌حسین لشکری جمع نمود و به جنگ امیرخلیل آمد و بعد از کوشش بسیار 
مغلوب و منهزم و مقتول گردید. طنیان و سرکشی اهالی مازندران و منازعة ایشاث با 
عساکر میرزا ابوالقاسم بابر که آخرالامر مازندرانیان مقهور شده و این مملکت به 
تصرّف قشون میرزا بابر درآمده و مطیع اين پادشاه شدند. استیلای سیّدمحمد 
مشعشعی پرفاسط , »گرفتن.امیر جهانفاه.بن قرایوسفت؛ شهر بخداد را 


[سنةً ۰ هجری - ۱۵۵ مسیحی] 

آسیا - مرض صعب میرزا ابوالقاسم باپر که چون شفا یافت به موجب نذر در اوایل 
ماه ذیقعدة این سال به عزم زیارت حضرت امامثامن‌ضامن‌علّی بن موسی الّضا علیه 
آلاف التحية و الْناء از هرات حرکت کرده و در جهاردهم ماه مذ کور به چهار باغ 
مشهد مقس نزول نمود و به لوازم و شرایط زیارت و بذل عطایا و خیرات پرداخت و 
در زمستان این سال در همین ولایت اقامت کرد. طلوع ستارُ دنباله‌دار که دنبالً 


_____ تس( ۳ 


۷۰۹ تاریخ منتظم ناصری 


سس 
بسیار بزرگی داشت و چون طلوع این ستاره در محاذی برج ور بود به عقيدة منجمّان 
بعیار موعشن و پریشان‌خاطر گردید. وفات سعدالین کاشفری از مشاهیر. 


ارو پا - (انگلیس) - منازعه مابین دو فرقه از اعیان این مملکت که فرقة غالب 
و ۳۳۱ 


[سنةٌ ۸٩۱‏ هجری - ۱۶۵۱ مسیحی] 
آسیا - وفات میرزا ابوالقاسم بابر در روز سه‌شنبه بیست و پنجم ماه ر بیع الثانی در 
اثدای عیش و نشاط, و میرزا ابوالقاسم بابر در مشهد مقس بود که درگذشت, 
برقرار شدن پسرش میرزا شاه‌محمود .ین ابوالقاسم بابر به‌ جای او و میرزا شاه محمود 
متا وفت بازده ساله بود و جون هیجده روز از فوت میززا بابر گذشت میرژا 
شاه‌محمود عزیمت هرات نمود و چندی که در هرات اقامت داشت هرج ومرج 
غریبی در این شهر بود و نايرث ظلم و بیداد مشتعل و امرا به قتل یکدیگر مجد. در 
این حیص و بیص میرزا ابراهیم بن علاء الوله که داعيةٌ سلطنت داشت با لشکری 
جرار متوجه هرات شد و میرزا شاه‌محمود چون استعداد برابری و مقاومت با میرزا 
ابراهیم را نداشت شت به طرف مشهد مقس گریخت و در ماه رجب اینسال میرز 
سلطان ابراهیم به باغ مختار هرات نزول کرده به سلطنت نایل گردید و در اواسط 
شهر شعبان.به عزم رزم میرزا شاه‌مخمود قصد مشهد مقس نمود, میرزا شاه‌محمود 
نیز در مشهد مقس لشکر جزاری تجهیز کرده رو به هرات نهاد و در بین راه در 
میان رباط شاه‌ملک و قصبه کوسویه نايرٌ قتال بین فثتین اشتعال یافت ابتدا میرزا 
سلطان ابراهیم مغلوب و بعد غالب گردیده شاه‌محمود باز موجه مقهد مقس و۳ 
و بعد از جند روز افامت در این شهر به جرجان رفت و در آنجا لشکری تجهیز کرد 
میرزا سلطان ابراهیم که اين بشید به قصد تدمیر و به طرف جرجان حرکت کرد 
در خلال این احوال میرزا سلطا ابوسعید ولد میرزا سلطان محقد بن میرزا میرنشاه 








اعتماد السلطنه ۷۷ 





متوجه هرات گردید و در اواخر شعبان این سال به شهر هرات ورود کرده بر سریر 
ساطنت این مملکت نیز جلوس کرد و در نهم رمضان مهدعلیا گوهرشاد آغا را که به 
دوستی میرزا سلطان ابراهیم مشهور بود به قتل رسانید (گوهرشاد آغا معروفه به 
مهد علیا زوجه میرزاشاهرخ از نسوان مشارالیهای دنیا و صاحب ماثر خیریّه است از 
جمله مسجد گوهرشاد که در مشهد مقّس بنا نموده و صحن جنوبی روضة مقس 
حضرت رضا علیه السلام و مستغنی از توصیف است). خلاصه میرزا سلطان ابوسعید 
په واسطة ظهور فتن که از جمله وصول خبر خروج اولاد میرزا عبدالآطیف در بلخ بود 
مصلحت در توقّف و ماندن در خراسان ندیده در نهم شوّال به طرف ماوراء الثهر 
انتهاض کرد و رفع فتنه اولاه میرزا عبداللطیف را نموده زمستان را در بلخ بسر برد. 
استقلال میرزا سنجر بن میرزا سیدی احمد بن میرزا عمر شیخ بن امیرتیمور در مرو. 
اروپا - (عشمانی) - سلطان محّد فاتح با صد و پنجاه هزار نفر قشو بلگراد را 
محاصره نمود ولی در این محاصره به‌مرام خود نایل نگردیده بی نیل مقصود مراجعمت 
نمود. (ابطالیا) - زلزلً سخت در اغلب بلاد این مملکت که سبب هلاکت بیست 
هزار نفر گردید. 


[سنةٌ ۸٩۲‏ هجری - ۱4۵۷ مسیحی] 

آسیا - میرزا شاه‌محمود که از جنگ میرزا سلطان ابراهیم گریخته به جرجان رفته 
بود امیر باباحسن که بر این ولایت استیلا داشت اسباب سلطنت او را فراهم نموده 
لشکری برای او ترتیب و تجهیز نمود و میرزا سلطان ابراهیم که بعد از معاودت 
سلطان ابوسعید به ماوراء النهر باز خود را پادشاه خراسان دانسته از عت و شوکت 
میرزا شاه‌محمود مطلم شده از راه نسا و ابیورد متوجه گرگان گردید و میرزا 
شاه‌محمود با عساکر خود به استقبال میرزا سلطان ابراهیم شتافت مقارث اینحال 
میرزا جهانشاه با سپاه عراق و آذر بایجان به حوالی جرجان رسیده و میرزا سلطان 
ابراهیم که این خبر را باور نمی کرد تا یک فرسخی استرآباد راند و در اين نواحی 
جنگ فیمابین عساکر میرزا سلطان ابراهیم و میرزا جهانشاه ترکمان درگرفته میرزا 
جهانشاه غالب آمد و لشکر خراسان منهزم شدند و این واقعه در روز سه‌شنبه بیست 





و پنجم محرم این سال صورت وقوع یافت و بعد از انهزام سپاه خراسان میرزا سلطان 
ابرا هیم در هیچ جا توّف نکرد با کمال شتاب به طرف هرات آمد و در ماه صفر به 
این شهر ورود نمود. فرستادن میرزا سلطان ابراهیم سفرا په بلخ به در بار سلطا 
ابوسعید به جهت گفتگو و مذاکره در باب صلح و مصالحه و فتح ابواب مودّت و 
اتحاد. مراحعت میرزا علاء الدوله پدر میرزا سلطا ابراهیم که مدّتی درزدشت 
قبجاق بسر می برد به خراسان و تمکین میرزا سلطان اپراهیم از پدر و ورود میرزا 
علاء التوله به عنوان سلطنت به هرات. توجّه میرزا مظفرالّین جهانشاه به طرف 
هرات و فرار میرزا علاء التوله که تاب مقاومت با عساکر میرزا جهانشاه نداشت از 
این بلد, و فرار این شاهزاده بدبخت از هرات در غرة شهر شعبان این سال بود و بعد 
از آن میرزا مظفرالدین جهانشاه هرات را تملک نمود و فیمابین میرزا علاء الدوله و 
میرزا سلطان ابراهیم که به غور گريخته بودند کدورت حاصل شد در این بین میرزا 
حهانشاه قاصدی فرستاده میرزا علاء الدوله را طلب کرد و میرزا علاء وله به حضور 
میرزا جهانشاه مبادرت نمود و مورد اعزاز و احترام گردید. نهضت ساطان ابوسعید از 
بلخ با لشکری جرار به عزم رزم با میرزا مظقرالاین جهانشاه که قبل از اقدام به 
جنگ سفرا و رشل در میانه آمد و شد کرده گفتگوی صلح می نمودند و چوت در این 
انا به سر حهانشاه خبر دادند که پسر او امیرزاده حسینعلی که در آذر بایجان 
محبوس بود از محبس بیرون آمده دست به خزاین دراز کرده لشکر جمع می نماید 
میرزا جهانشاه پریشان خاطر شده در باطن میلی به جنگ سلطان ابوسعید نداشت 
وفات جلال الدین ابو یزید بورانی, و میرمختوم شاعر مدنی . 


[سنةٌ ۸۳ هجری - ۱۵۸ مسیحی] 

آسیا - حاصل و نتبجة گفتگوی سفرای سلطان ابوسعید و امیرمظفرالّین جهانشاه 
این شد که امیر مظفرالتین چشم از ولایات خراسان پوشیده به آذر بایجان مراجعت 
کند لهذا در اوایل ماه صفر اين سال امیر جهانشاه عزیمت آذر بایجا نمود و در 
پانزدهم همین ماه موکب ساطان ابوسعید به هرات ورود نمود. ظهور فحط و غلاء در 
زمستان این سال در هرات و مردن خلقی کثیر و سبب این قحطی لشک رکشیها بود 











اعتمادالسلطنه ۷«۹ 


که در اوایل این سال و سال قبل در این ولایت شده و اسباب خرابی محصول 
گردیده بنابراین سلطان ابوسعید بیشتر قشون خود را که در این ناحیه بودند محض 
ارفناه عاقه به سمرقند فرستاد و چون میرزا علاء الدوله و میرزا سلطان ابراهیم و میرزا 
ستحر که در مرو استیلاً داشت از قلّت سپاه سلطان ابوسعید در هرات باخبر شدند با 
یکدیگر دست اتفاق داده عزم رزم سلطان ابوسعید نمودند و سلطان ابوسعید نیز به 
مقاتلت آنها شتافته در اواسط جمادی الاولی در میان مرو و سرحس نايرة قتال بین 
فشتین اشتعال یافت ابتدا یکدسته از قشون سلطان ابوسعید منهزم شده بعد بااکوشش 
زیاد عساکر سلطانی غالب آمده میرزا علاء الدوله با پسر خود میرزا ابراهیم فرار 
کردند و میرزا سنجر کشته شد و میرزا ابراهیم که به طرف مشهد مقس می رفت 
در بین راه مریض شده درگذشت. فتح قلعة نیره‌تو و عماد به دست عساکر سلطان 
ابوسعید در ماه رمضان این سال. هم در این سال خدای متعال پسری به سلطان 
ابوسعید داد و چون مادر این پسر رفیّه سلطان دختر میرزا علاء الدوله بود به 
میرزاشاهرخ موسوم گردید. کشته شدن میرزا شاه‌محمود بن میرزا بابر که به سیستان 
رفته بود. وفات قطب‌الّین گجراتی و برقرار شدن سلطان محمود بیکره به‌جای او به 
حکمرانی . وفات خواجه شمس الدین اسد و شمس الدّین محمد کوسوی, 


اروپا - (عشمانی) - عساکر سلطان محمّد فاتح شهر آتن پای‌تخت یونان را 


تصرّف نمودند. 


[سنهٌ ۸٩6‏ هجری - ۱4۵۹ مسیحی] 

آسبا - سلطان حسین میرزا که بر ولایت جرجان استیلا یافته بود در اوایل این 
سال تا حدود سبزوار تاخت و سلطان ابوسعید که این خبر شنید روز جهارشنبه 
چهارم جمادی‌الاولی متوجه جرجان گردید ساطان حسین میرزا چون استعداد 
مقابلت و مُقاتلت با سلطان ابوسعید را نداشت استرآباد را گذاشته روانة اداق شد و 
سلطان ابوسعید روزی چند در جرجان به عیش گذرانیده حکمرانی این مملکت را 
شود سلطنان محمود میرزاا دادیب عراسان با زگشت/اما+دوغیبت 
موکب سلطان اپوسعید امیر خلیل هند وکه حکمران سیستان که از سرداران دلیر و از 








۷۹۰ تاریخ منتظم ناصری 





اوایل عهد میرزا ابوالقاسم بابر حکمرانی سیستا یافته بود بنا بر دغدغه‌ای که از 
سلطان ابوسعید به خاطر او راه نموده با سپاه نیمروز به طرف هرات راند و در 
دوازدهم رمضان به محاصره این شهر و کار قتال پرداخت و هر روز جنگ در کار 
بود تا در یکی از جمعه‌های ماه مز بور که نزدیک بود شهر مفتوح عساکر امیر خلیل 
هندوکه گردد اهل شهر اجماع کرده بیرون تاختند و بسیاری از سپاه سیستان را 
بکشتند و شهرت دادند که موکب سلطان ابوسعید دررسید, لهذا امیر خلیل هند وکه 
از فعح هنرات صرف‌نظر کرده عزم معاودت به سیستان نمود و ون در اواخر ماه 
رمضان سلطان ابوسعید به هرات آمد سیستانیها به ولایت خود با زگشته بودند سلطان 
ابوسعمید دسته قشونی به تنبیه امیر خلیل هند که مأمور کرد امیرخلیل که این بشنید 
دانست که مرد میدان مقاوست نیست اظهار ضراعت نموده به خدمت سلطان 
ابوسمید آمد جرم او معفو گشت و در سلک امرای این پادشاه منسلک گردید و 
ایالت سیستان بر شاه‌یحبی که از شاهزاد گان آن ولایت بود مقرر آمد و به مقر 
حکمرانی خود شتافت. 

ارو پا - (ابطالیا) - پی دو یم در ایطالیا به رتبك پاپی نایل گردید. 


افریقا - وفات شیخ جلال الدّین از علمای مصر. 


[سنةٌ ۸٩۵‏ هجری - ۱۶۱۰ مسیحی] 

آسبا - در اوایل اینسال میرزا علاء الدوله که بعد از فرار از سلطان ابوسعید 
پی سلروسامان در کوه و بیابان می گشت در کثار دریای خزر در خانة ملک بیستوت 
رستمداری دزگذ شتا و شب جمعه بیست و یکم ماه صفر نعش او را به هرات 
آوردند و در ندرسة گوهرشاذآغا دفن کردند. طغیان میرزا محمّد جوکی در 
ماوراءالنهر که جون سلطان ابوسعید این خبر شنید در بیستم حمادی الاولی به 
جانب ماوراء النهر روان گردید و میرزا محقد جوکی چون از انتهاض سلطان 
ابوسعید مطلع شد به حصار شاهرخیّه رفته در اپنجا متحعن گشت» سلطان ابوسعید 
نیز پس از چند روز اقامت در سمرقند به طرف شاهرخیّه رفته این قلعه را محاصره 





اعنماد السلطنه ۷۱ 


کرد و روزها این محاصره و جدال در کار بود و چون نزدیک شد که قلعه مفتوح 
عساکر سلطا ابوسعید شود از خراسان خبر دادند که سلطان حسین میرزا جرجان را 
فعح کرده و عازم تسخیر خراسان گردیده است. این خبر اسباب دغدغة خاطر 
سلطان ابوسعید شده یکدو نفر از امرا را به ضبط و حراست هرات و مضافات فرستاد 
و آنها به هرات آمده به تهیةٌ دفاع مشغول شدند و سلطان حسین میرزا نیز به هرات 
رسیده این شهر را محاصره کرد و جنگ درگرفت و اين فقره مسموع سلطان ابوسعید 
شده ناچار با میرزا محمّد جوکی صلحی ظاهری نموده متوجه هرات شد و چون 
سلطان حسین میرزا از توخه سلطان ابوسعید به طرف هرات خبردار شد دست از 
محاصره کشیده به راه سرخس عزیمت استرآباد نمود سلطان ابوسعید از عقب او به 
حرجان شتافته سلطان حسین میرزا به طرف اداق گریخت و سلطان ابوسعید به 
استرآباد آمد و پس از جند روز اقامت بار دیگر میرزا سلطان محمود را ایالت ولابت 
جرجان داد و در ایام اقامت در استرآباد چون رایحُ غدر و مکر از امیرخلیل هند که 
استشمام نمود او را بسرای دیگر فرستاد. وفات خواجه ابونصر پارسا عارف 
نقشبندی. وفات همایون شاه ظالم بهمنی . 


[سنة ۸۱۲ هجری - ۱4۱۱ مسیحی] 

آسیا - معاودت سلطان ابوسعید از جرجان به خراسان که در بیست و دو یّم 
ربیم الخر این سال ورود به هرات نمود. غضب کردن ساطان ابوسعید بر خواجه 
معزالدین وزیر که در غیبت سلطان تعدی به رعیّت نموده بود و انداختن او را در 
دیگ آب جوشان به امر سلطان ابوسعید در پای قلعة اختیارالّین. بروز ناخوشی 
طاعون در هرات و بلوکات که خلق کثیری را تلف نمود. رفتن سلطان ابوسعید از 
هرات به ماوراء النهر یعنی به سمرقند. توخه سلطان محمود خلجی به طرف دکن و 
محارب؛ او با نظام‌شاه بهمنی و غلبة سلطان‌محمود که پس از غلبه به مملکت خود 
بازگشت. وفات شیخ آذری طوسی . وفات ملاطوطی ترشیزی. 


ارو با - (فرانسه)ت فوت شارل هفتم پادشاه فرانسه و جلوس پسرش لوی یازدهم 
به‌جای او. (عثمانی) - فتح طرابوزان به دست عساکر سلطان محمّد فاتح. 





.تحت تت تصتتوسصسصپصسصسسساا ۱۳ 


۷۲ تارخ منم اصری 
[سنهٌ ۸٩۷‏ هجری - ۱*۲ مسیحی] 

آسبا - نهضت سلطان ابوسعید از سمرقند به طرف شاهرخیّه به فصد فتح این قلعه و 
تنبیه میرزامحد جوکی و محاصره کردن عساکر سلطان ابوسعید فلع مز بور را که 
تقریب] یکسال آن محاصره طول کشید و اغلب نایرث جنگ مشتدل بود و به واسطة 
حصانت حصار و قلعه فتح آن میشر نمی شد آخرالامر کار بر اهل قلعه تنگ شد و 
ذخحیره‌ای که داشتند تمام گردید ناچار میرزامحمد جوکی شفیع انگیخته که سلطان 
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ابوسعید از سر تقصیر او گذشته و او تسلیم کردد و مشغول این مذاکره بودند که 
سال بسررسيد. وفات نظام شاه بهمنی که برادرش محمَدشاه لشکری به‌جای او به 
حکمرانی برقرار گردید. ساطنت شیروانشاه بعد از خلیل شاه در شپروان. 





ارو با - در این سال پرتوغالیها در گینه از ممالک واقعه در طرف مغرب افریقا 
انکشاف معادن طلا نمودند. هم در این سال فرنگیها بر اسکندریّه استیلا یافته ی 


شهر را خراب کردند. 


[سنةٌ ۸۱۸ هجری - ۱*۳ مسیحی] 

آسبا - آمدن میرزا محمد جوکی روز جمعه نهم محرّم به حضور سلطان آبوسعید و 
اظهار مرحمت این پادشاه به میرزامحمد جوکی و مراجعت موکب ساطاث ابوسعید به 
سمرقند که از این شهر نیز متوجه هرات گردیده روز بیست و دو یم ربیعالثانی وارد ‏ ۸ 
شهر هرات گشت و میرزا محمّد جوکی را در قلع اختیارالین حبس نمود و این 
شاهزاده در این قلعه بود تا درگذشت. انتهاض ساطان ابوسعید از هرات به قصد 
قشلاق نمودن در مرو که در اوایل جمادی‌الاولی به یورت قشلاق مز بور رسید و 
زمستان را با فراغت و کامرانی در این قشلاق بسر برد. وفات ابراهیم بیک قرامانی 
حکمران دار قرامان و برقرار شدن پسرش اسحق‌بیک به‌جای ای و جنگ کردث با 
قاسم‌بیک و منهزم شدن او و رفتن نزد حسن بیک آق‌قو ینلو صاحب دیار بکر به 
هاش 


اروپا - (عثمانی) - بنای جامع سلطان محقد فاتح در اسلامبو. 





اعتمادالسلطنه ۷۳۳ 


[سنةٌ ۸۱۹ هجری - ۱۹6 مسیحی] 

آسیا - در این ال مزاج سلطان ابوسعید از اعتدال؛دور شده گرفتار اعتلال گردید 
لهذا قسمتی از مالیات زراعتی تمام خراسان را به ار باب فلاحت و زارعین ببخشید 
طته رال ای مکرمت ده فا ینت وفات سیّدمحمد 


نوربخش قهستانی. 


اروبا بث (ابطالیا) - تجهیز سفاین جنگی و نیز به تحریک پاپ به قصد منازعه و 
جنگ با سلطان محمّد فاتح سلطان عثمانی و فوت پاپ, در این بین که بعد از او 
پلل دویم به‌جای او رتبه و منصب پاپی یافت. 


[سنةٌ ۸۷۰ هجری - ۱*۱۵ مسیحی] 

زا در زنل شوال این سال خداوند پسری به سلطا ابوسعید داد و موسوم به 
میرزا شش کزدیا تس ی کت * وی باوث 
شاهزاده بود و هم به ختان ساير شاهزادگان تعلق داشت و این جشن از اوایل شوال 
تا روز جمعه پنجم ذیحجّه امتداد داشت شت. و از اتفاق مهندسان آفاق و ارباب صنایع 
اطراف و اکناف در این موقع در خراسان بودند و در این جشن صنعتهای عجیب و 
اعمال غریبه ظاهر نمودند و همه مشمول عواطف و انعامات سطان ابوسعید 
گردبدند. وفات امیراصلان‌بیک ذوالقدر صاحب ملطیّه و آباستان و برقرار شدن 
شهسوار بیک به‌جای او. اتمام مسجد میرزا جهانشاه در تبریز در چهارم ر بیع الاول 
این سال: هم در اين سال چون پیر بداق پسر میرزا جهانشاه که در بفداد حکمرانی 
داشت به خیال تملک فارس افتاده نسبت به" ملازمان پدر بدرفتاری می کرد و قیدی 
به اطاعت میرزا جهانشاه نداشت مورد سخط میرزا جهانشاه شده این پادشاه لشکر به 
بغداد کشید و این شهر را محاصره نمود و یکسال مدّت محار به و محاصره طول 
کشید آخرالامر قحط و غلای عظیم در بغداد بروز کزد و کار بر مردم سخت شد 
لابد کس فرستاده از میرزا جهانشاه امان طلبیدند و میرزا جهانشاه آنها را" امان داده 
دروازه‌ها بگشودند و تسلیم شدند و میرزا جهانشاه به پسر دیگر خود محقدی و 
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سس 





جمعی دیگر حکم کرد میرزا پیر بداق را به سرای دیگر روائه کردند. 


اروبا - (انگلیس) - رواج طبع در این مملکت. (عثمانی) - سفر سلطا 
محمد فاتح به جانب انکروس. 


[سنةٌ ۸۷۱ هجری - ۱4۱7 مسیحی] 

آسیا - در این سال سلطان ابوسعید در کمال فراغ و شادمانی در هرات وقت 
می گذرانید و خواجه قطب الین طاوس را که از نظر عاطفت انداخته مجدداً مشمول 
عنایت نمود و دیوان اعلی را به امارت او واگذار کرد. هم در اين سال سلطان 
ابوسعید بدخشان را از شاهان که در این مملکت حکمرانی داشت انتزاع کرده او را 
مستأْصل ساخت. وفات خواجه محمود برمه شاعر. توخه میرزا جهانشاه به طرف 
دیار بکر به قصد جنگ امیرحسن بیک آق‌قو ینلو و چون امیرحسن‌بیک خود را مرد 
میدان مقاومت با میرزا جهانشاه نمی دید به پناه عقبهٌ سختی رفت و میرزا جهانشاه 
به جای او نزول نمود. 


[سنهٌ ۸۷۲ هجری - ۱4۱۷ مسیحی] 

آسیا - رفتن سلطان ابوسعید از هرات به قشلاق مرو و هنوز در قشلاق مرو بود که 
خبر کشته شدن میرزا جهانشاه را شنیده به قصد آذر بایجان انتهاض نمود. اما واقعة 
میرزا جهانشاه از اینقزار است که هرچند امیرحسن بیک آق‌قو ینلو صاحب دیار بکر 
اشخاص به خدمت میرزا جهانشاه فرستاده از افتتاح ابواب سلم و صلح سجن گفتند 
میرزا جهانشاه آن سخنان را حمل بر ضعف و عجز امیرحسن بیک نموده سخت‌تر 
می‌شد. و در آن نواحی اقامت داشت تا زمستان دررسید و توف لشکریان در آن 
مکان یعنی در صحرای موش و آن نواحی متعشر گردید ناچار از میرزا جهانشاه 
اجازه انصراف طلبیدند میرزا جهانشاه بدون هیچ احتیاطی آنها را رخصت معاوبت 
داد و خود با خواص و مقر بان چند روزی در آن ناجیه به عیش و شادمانی گذرانید 
و امیرحسن از متفرّق شدن لشکر دشمن و غفلت میرزا جهانشاه باخبر شده با دو 
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هزار سوار جزار متوجه او گشت و وقت صبحی به حوالی اردوی میرزا جهانشاه رسید 
بعضی از ترکمنها که هوشی داشتند ملتفت وصول دشمن گردیدند و به میرزا 
خهانشاه خبر دادنده میرزا محعای وامیززا پوسف, مباذرت به" جنگ کردند ولی تا 
یک حمله نیاوردند و روی از جنگ برتافته به مسکر پدر شتافتند و بر او معلوم 
کردند که کار سخت است. میرزا جهانشاه بدون تأمّل فرار کرد. میرزا محدی و 
میرزا وسف اسیر گشتند و اسکندر نام از لشکریان امیرحسن بیک در حین تعاقب 
به میرزا جهانشاه رسیده او را بکشت و میرزا محمدی نیز به حکم امیرحسن بیک 
مقتول و میرزا بوسف کور گردید. و بعضی کشته شدن میرزا جهانشاه را در سال بعد 
نوشته اند ولی حقّ اینست که اين واقعه در ظرف همین سال وقوع یافته و پس از اين 
قضیّه امرا و لشکریان عراق و آذر بایجان به خدمت امیرزاده حسینعلی میرزا که 
ارشد اولاد میرزا حهانشاه بود رفتند و او هشتاد هزار سوار مواحب داده برای سلطان 
ابوسعید پیغام داد که اگر موکب پادشاهی به‌طرف عراق و آذر بایجان نهضت نماید 
امیرزاده کمر خدمت خواهد بست, بنابر این در اوایل شقبنان همین سنه که سال / 
هشتصد و هفتاد و دو هجری باشد میرزا سلطان ابوسعید از قشلاق مرو به جانب 
آذر بایحان راند و در خراسان حکام برای اصفهان و فارس و کرمان و ساير ولایات 
این نواحی معیّن فرمود و ایلچیان از جانب امیرحسن بیک آق‌قوینلو و امیرزاده 
حسینملی میرزا با تحف فراوان به خدمت سلطا ابوسعید آمدند و اظهار خلوص و 
انقیاد کردند و موکب سلطانی به ری آمد و در این وقت امیرزاده حسینعلی میرزا در 
مرند اقامت داشت و خیال مقاتلت با امیرحسن بیک آق‌قو پنلو می‌نمود ولی اغلب 
از ملازمان او ازو جدا شده به امیر حسن بیک پیوستند و برخی نیز به خدمت 
سلطان ابوسعید شتافتند و سلطا ابوسعید بدینواسطه بیشتر بر تسخیر آذر بایجان مولع 
گردید و از ری به سلطانیه آمد و عازم تبریز گردید. امیرحسن بیک که در هشت 
فرسخی تبریز بود به قراباغ رفت آنگاه موکب سلطان ابوسعید از سلطانیه به میانه آمد 
و در اینجا امیرزاده حسینعلی میرزا و پسر او سلطانعلی و برادرش امیرزاده یوسف 
مکحول و جممی کثیر از امرای تراکمه با قریب پنجاه هزار نفر قشون به اردوی 
سنلطان ابوسعید پیوستند در اين اثناء امیر حسن بیک آق‌قو ینلو برادرزادهٌ خود 
یوسف بیک را به رسالت نزد سلطان ابوسعید فرستاده اظهار حلوص کرد و در ضمن 
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با عبارات تهدیدآمیز خواهش کرد که سلطان ابوسعید به او مهلت دهد تازمستان 
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بسررسد و برف تمام شود و او راه دیار بکر پیش گيرد. سلطاث ابوسعید در جواب 

گفت ما نیز عازم قراباغ می باشیم بعد از وصول بدانجا هرچه مصلحت باشد اظهار 


خواهیم داشت . وفات شمس ‌الدین محمد نور بخشی . 1 


[سنةٌ ۸۷۳ هجری - ۱۹۱۸ مسیحی] 

آسیا - موکب ساطان ابوسعید با لشکری زیاده از حد و عّ شماره در میانه بود که 
سرما شّت کرد و کار بر همه سخت شد سلطا ابوسعید با امرا مشورت کرده پرسید 
که جه باید کرد؟ امرا عرض کردند که باید امیرحسن بیک را از قراباغ اخراج نمود 
و آنجا را مُعسکر و جای اقامت اردو قرار داد لهذا بدانطرف روانه شدند چون به 
هفت فرسخی قراباغ رسیدند به سبب قلّت مأکولات صلاح در این دیدند به طرف 
محمودآباد روند تا شروانشاه که دم از هواداری این پادشاه می‌زند به اردوی 
پادشاهی پیوندد و آذوق؛ اردو فراوان اکرود جون به جلکای محموداباد آمدند غلاء 
شدنت, کرد و امیرحسن بیکه شوارع را مسدود ساخت تا آذوقه از هیچ طرف به اردو 
نرسد جند روزی از طرف شیروان با کشتی مأکولات به مُعسکر سلطان ابوسعید 
می رسید ولی شروانشاه به واسطة تهدید امیرحسن بیک دست از دوستی سلطان 
ابوسمید کشیده دیگر آذوقه نفرستاد و کار خیلی سخت شد ناچار موکب سلطاثٌ 
ابوسعید از محمودآباد به اردبیل آمد و در اين اثناء جنگی فیمابین لشکریان پادشاه و 
قشون امیرحسن بیک اتفاق افتاد و چون لشکر خراسان از بی قوتی منحول بودند 
سلطان ابوسعید طالب مصالحه گردید و اشخاص بدین قصد نزد امیرحسن بیک 
فرستاد ولی امیرحسن بیک که از ضعف حالت سپاه خراسان آ گاه بود میل و 
تمکین به صلح ننمود و پر معسکر سلطان ابوسعید تاخت بعضی از عساکر سلطا 
ابوسعید که از بی قوتی کارشان به جان رسیده بود به سپاه دشمن پیوستند و سلطا 
ابوسمید مچبور به فرار شد. پسر امیرحسن بیک پادشاه را تعاقب کرده بگرفت و به 
اردوی پدر آورد. بعد از دو روز امیرحسن بیک سلطان ابوسعید را به مجلس خوانده 
و بعضی محاورات نمودند و اگرچه امیرحسن بیک خود مایل نبود که این پادشاه را 
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از زندگانی بلکه از تاج و تخت محروم کند و قصد او این بود که سلطان ابوسعید را 
جهته داده به طرف خراسان با زگرداند اقا به اغوای قاضی شیروان و تحریک بعضی 
از امرای ترکمان حکم قعل این پادشاه صادر شد و روز بیست و دو یم "رجب 
سلطان ابوسعید را که از پادشاهان بز رگ عالم بود به عالم جاودانی روانه کردند و 
لشکریان امیرحسن بیک بر سر قشون پادشاه مقتول تاختند و هنگامة غریمی 
درگرفت امّا هنوز سراپرده پادشاه بر جای بود که امیرحسن بیک بر در سراپردة آمده 
لعکریان خود. را از آن حرکات مانع آمد واردویمنشوشر را نظع ,داذا نو دواقخت 
رأیت میرزا اد گار محمّد در آورد و بعضی امرا که محبوس شده بودند نجات یافتند 
و هر دسته به طرفی رفتند و برخی نیز به خدمت خود امیرحسن بیک مبادرت 
نمودند. 

تین نماند که سلطان ابوسعید گورکانی را یازده پسر بوده: میرزا سلطان 
احمدء و میرزا سلطان محمود» و میرزا سلطانمحمد, و میرزاشاهرخ» و میرزا 
الغ‌بیک» و میرزا عمر شیخ, و میرزا ابوبکر و میرزا سلطانمرا» و میرزا سلطات 
خلیل و میرزا سلطان ولد, و میرزا سلطان عمر. میرزا سلطان احمد که ارشد. اولاد 
بود و در زمان سللطان ابوسعید به حکومت سمرقند اشتغال داشت چون سلطان 
ابوسعید به قتل رسید به خیال تسخیر هرات لشکر کشیده از آب جیحون گذشت اقا 
در حدود اندخود شنید که سلطان حسین میرزای بایقرا بر این ولایت. استیلا یافته از 
این خیال د رگذشته به سمرقند بازگشت و تا سال هشتصد و نود و نه به سلطنت 
سمرقند و بخارا برقرار بود تا به اجل طبیعی در سال مز بور وفات نمود, اما میرزا 
سلطان محمود بعد از آنکه چندگاهی در سمرقند با میرزا سلطان احمد موافقت 
داشت روزی به عزم شکار از این شهر بیرون شده بر بعضی از بلاد ترکستان از 
قبیل ختلان و بدخشان و قندز و غیرها استیلا یافت و به سلطنت نشست و جنگها با 
سلطان حسین میرزا و با حکمرانان دیگر کرد و ملقّب به سلطان محمود غازی 
گردید و پس از فوت میرزا سلطان.احمد سمرقند نیز او را شد اقا بعد از دو ماه در 
محرم سال نهصد درگذشت. اقا میرزا الغ‌بیک در زمان سلطان ابوسعید سلطنت 
کابل و غزنین و توابع را داشت و در کمال استقلال سلطنت می کرد تا در سال 


نهتصند وایک وفات نمود او پسرش عبدالرزاق به‌جای پدر نشست. اما به جهت صغر 


...۰ ح۹أ أقغچآآآچص صث<( تن ۲ 


۷۱۸ تاریخ هنتظم ناصری 


__ مس سضظقذذذطفَّت‌ثثص۰!«ّ«ّ«« سس« 
سن از عهد؛ حکمرانی برنیامده محمد بابر میرزا ولد میرزا عمر شیخ بن سلطان 
ابوسعید بدین ساحت شتافته سلطنت کابل و غزنین و مضافات خاص او گردید و 
مدتی متمادی سلطنت کرد. اما میرزا عمر شیخ در اندجان در کمال قدرت سلطنت 
داشت تا در سال هشتصد و نود و نه از بام کبوترخانه افتاده‌درگذشت. اقا میرزا 
سلطان محتّد و میرزا شاهرخ بعد از کشته شدن سلطان ابوسعید چندی در قلاع 
آذر بایجان محبوس بودند و پس از استخلاصء از سلطنت و حکمرانی بهره‌ای 
نیافتند. اما میرزا ابوبکر که شجاعترین اولاد سلطا ابوسعید بود و در زمان حیات 
سلطان ابوسعید در مملکت بدخشان فرمانفرمائی می نمود ابتداء با سلطان حسین 
میرزا به راه موافقت رفته بعد طریق مخالفت پیش گرفت و چندگاهی زد وخورد 
کرد تا سال هشتصد و چهار در حدود استرآباد گرفتار گشته مقتول شد امّا میرزا 
ساطان مراد که در زمان سلطان ابوسعید در قندهار و آن حدود حکمرانی داشت بعد 
از پدر جندی به ملازمت سلطان حسین میرزا گذرانید و مال حال او مجهول ماند, 
اقا میرزا خلیل سلطان جون ساطان ابوسعید عزیمت آذر بایجاث کرد او را در بلدة 
هرات قایم‌مقام خود نمود همینکه سلطان حسین میرزا بر هرات مستولی شد او را به 
سمرقند فرستاد و شاهزاده در آن ولایت خروج کرده به دست یکی از امرای میرزا 
سلطان احمند کشعه شد. اما سلطان ولد که به موجب فزمان پدر در میان امرای 
ارلات بسر می برد بعد از واقعة سلطان ابوسعید چیزی نگذشت که هلاک شد. اقا 
میرزا سلطان عمر که در زمان کشته شدن سلطان ابوسعید در سمرقند بود پس از 
چندگاه برادرش میرزا سلطان احمد که سلطنت سمرقند داشت از وجنات او تفزس 
مخالفت کرده او را اخراج نمود, و او به میرزا ابوبکر پیوست و در هر حال کار او 
نیز قوامی نگرفته و مال حالش نیز مجهول ماند. 

هم در اين سال یعنی سنهٌ هشتصد و هفتاد و سه امیرزاده حسینعلی شاه بن 
جهانشاه وفات کرد و سلطنت ملوک‌قراقوینلو زوال یافت. پوشیده نباشد که 
سلاطین قراقو ینلو جهار نفر بوده اند: او شخص آنها امیر قرایوسف بن قرامحد بن 
بیرام خواجه است که در عهد امیرتیمور خروج کرده به اسلامبول رفت و بعد از 
فوت امیرتیمور با پانصد سوار از حدّ مصر تا کنار فرات در یکصد و هشتاد محل با 
کوتوالان قلاع محاربه کرده در همه‌جا غالب آمد و خود را به دیاربکر و خلاط 





اعتمادالسلطنه ۷۹ 





رسانیده با میرزا بوبکر بن میرانشاه بن امیرتیمور که حاکم تبریز بود جنگ کرده او 
را شکست داد و اين ولایت را متصرّف شد و گرجستان و عراق عجم را نیز بعدها 
ضميمةٌ مملکت خود نمود و پس از چهارده سال حکمرانی درگذشت و پسرش میرزا 
اسکندر جای او بگرفت: و مکرّر با میرزا شاهرخ به قتال پرداخت و حکمران 
لرستان و صاحب خلاط را بکشت و بعد از شانزده سال سلطنت به دست پسرش 
قباد کشته شد و برادرش میرزا جهانشاه بن قرایوسف به سلطنت رسید و علاوه بر 
عراق و فارس بر طبرستان و جرجان استیلا یافت و در سال قبل که سنهٌ هشتصد و 
هفتاد و دو باشد در جنگ با حسن‌بیک آق‌قوینلو مقتول گردید و پسرش میرزا 
حسینعلی شاه یکصد هزار سوار تجهیز نموده که انتقام پدر را از ابوالتصر امیرحسن 
بیک آق‌قوینلو بکشد جون مقر نبود در اینسال درگذشت و ساطنت به سلسلة 
آق‌قوینلو منتقل گردید. 

هم در اینسال سلطان حسین میرزا ابن سلطان غیاث الدین منصور بن 
امیرزاده بایقرا ابن میرزا عمر شیخ بن امیرتیمور که در دشت قبچاق بود به هرات 
آمده این ناحیه را تملک نمود و در ماه رمضان این سال به تخت سلطنت جلوس 
کرد. هم در اين سال سلطان محمود خلجی درگذشت و پسرش غیاث لین به‌جای 


او به حکمرانی نشست. 


[سنةٌ ۸۷4 هجری - ۱4*۹ مسیحی] 

آسیا - وفات فیروزه بیگم مادر سلطان حسین میرزا در چهاردهم محرم. فرستادن 
ابوالتصر امیرحسن بیک آق‌قو ینلو میرزا اد گار محمّد بن میرزا سلطان محمّد بن 
میرزا بایسنقر بن میرزا شاهرخ را با بعضی از امرای خراسان و سپاه فراوان به تسخیر 
این مملکت که ابتدا جرجان را فتح کرده بعد در منزل چناران از لشکر سلطان 
حسین میرزا منهزم شد. روگردان شدن بعضی از امرای میرزا جهانشاه از امیرحسن 
بیک آق‌قوینلو و پیوستن به سلطان حسین میرزا. کمک فرستادن امیرحسن بیک 
برای میرزا یادگار محقد که در ثانی مصتم جنگ با عساکر سلطان حسین میرزا 
شد. طغیان میرزا سلطان محمود بن سلطان ابوسعید در حدود بلخ که این معنی 


همست __دذلدلنأندسعص ص ش ‏ ۵ص ۳۳ 


۷۲۰ تاریخ منتظم ناصری 





اسباب پریشانی خاطر سلطان حسین میرزا گردید. توجه سلطان حسین میرزا به کنار 

آب مرغاب. وفات قطب‌الدین لنکاه صاخب ملتان و برقرار شدن پسرش ساطان 
ص 1 

حسین به‌جای او به حکمرانی و جنگ کردن با باریکشاه بن بهلول لودی که به 

فرمان پدر فصد او کرده بود و ظفر یافتن سلطان حسین. 


[سنهٌ ۸۷۵ هجری - ۱۷۰ مسیحی ] ۲ 

آسیا ‏ چون سال نوشد میرزا یاد گار محمد در طوس بود عم او شاهزاده پاینده 
بیگم که در بیرون شهر هرات منزل داشت به تحریک بعضی امرا داخل شهر شده 
در جمعه ششم محرم حکم کرد خطبه به اسم میرزا یاد گار محمّد خواندند و جون 
میرزا یادگار محمد به جام رسید استمالت‌نامه‌ها به اسم اکابر و اشراف هرات 
فرستاد و از شمال شهر گذشته از عقب سلطان حسین میرزا تا کنار آب مرغاب 
رفت و از آنجا به هرات توخه نموده دوشنبه نهم محرّم به سرای سلطنتی این شهر 
نزول کرد و بر سریر سلطنت جلوس نمود و امرای آذر بایجان را که با امیرحسن 
بیک آق‌قو بنلو قرابت داشتند و میل اقامت در خراسان نموده, چون به امداد میرزا 
یادگار محتد آمده بودند همه را در باغات و بساتین دولتیبجای ده وکمال 
رعایت را دربارژ هریک مرعی داشت و مقرّر کرد در خطبة اول اسم امیرحسین 
بیک را برند و بعد اسم او را و زمام اختیار ملوک و مال را به دست پاینده سلطان 
بیگم بازگذاشت و خود به عیش و شرب مدام مشغول شد, لهذا نظمی در کارها 
حاصل نگردیده ظلم و اغتشاش درگرفت چنانکه بسیاری از اهالی مملکت جلای 
وطن نمودند و داستان هرج ومرج در اطراف انتشار یافته سلطاث حسین میرزا 
دانست که وقت کار است لهذا بیخبر متوجه هرات گردیده بطور شبیخوك به سرای 
سلطنتی این شهر ورود نمود و میرزا یادگار محمدارا که خفته بوذ بگرفته و به عالم 
دیگر روانه نمودند و مجتداً سلطان حشین میرزا به سلطنت برقرا: گردید و به مهام 
ملکی پرداخت و در دفع اختلال امور کوشید و حکم کرد رعایای؛ هرات تا دو سال 
از دادن اغلب وجوه و مالیات معاف باشند. هم در آن اوان سلطا حسین میرزا 
شنید که میرزا الغبیک ولد میرزا سلطان ابوسعید که از کابل به حدود بلخ آمده بود 


اعتماداللطنه ۷۳۱ 


پا برادر خود سلطان محمود میرزا چندی به محاصرة بلخ اشتغال داشته بعد از آنجا به 
مرو تاخته به اشتعال نایرُ فتنه و تعی پرداخته است لهذا متوجه مرو گردید اما قبل 
از آنکه موکب این پادشاه به مرو رسد شاهزاد گان مز بور از ماجرا مطلم شده فرار 
کردند و سلطا حسین میرزا آن زمستان را در ولایت مرو قشلاق نمود. وفات 
این حسام قهستانی ۲ شاعر. 


ارو پا - (انگلیس) - شورش مردم به ادوارد چهارم پادشاه انگلیس. پادشاه فرانسه 
هانری ششم را که در حبس بود تقویت کرده و به تقویت او هانری ششم مجتداً 
سلطنت انگلیس می کند. (فرانسه) - بنای مطبع در مملکت فرانسه. ایجاد 
کارخانه حریربافی در فرانسه. تولد شارل ولیعهد. (روس) - محاصره شهر غزان 
بواسطة ایوان سیّم. ابراهیمخان تاتار قبول مالیات می کند. (عثمانی) جنگ 
سلطا محمّد فاتح با امیرحسن بیک آق‌قو ینلو پادشاه آذر بایجان و عراق. 


افریقا - نزاع علمای مصر درشان اين فارض شاعر و عارف مشهور. 


[سنةٌ ۸۷۹ هجری - ۱۶۷۱ مسیحی] 

آسیا - جنگ سخت عساکر ساطان حسین میرزای بایقرا با میرزا سلطا محمود 
بن ساطان ابوسعید که بلخ را متصرّف شده بود. و غلب سلطان حسین میرزا و منتزع 
نمودن بلخ را از تصرف میرزا سلطان محمود. وفات شیخ ابن فهد حلی. وفات 
جلال الین قزو ینی از مشاهیر. بسط مملکت امیرحسن بیک آق‌قو ینلو (امیرحسن 
بیک را در اغلب تواریخ آژون حسن می نویسند): 

اروبا - (انگلیس) - به واسطة حمایت بعضی از اعیان مملکت ادوارد چهارم 
دوباره به سلطنت رسیده هانری ششم مجدّدا محبوس می شود زوجة هانری و 
پسرش از لندن فرار می کنند ولی هردو گرفتار شده پسر هانری ششم مقتول و بعد از 
قتل او خود هانری که در حبس بود نیز کشته می شود. 


۱ وفات ابن حسام در بهارستان مرحوم حاج شیخ محمد حسین آیتی ۳ ماه ر بیع الثانی سال ۸۷۳ 
آمده است و بر این تاریخ باید بیشتر اعتماد کرد. 











۷۳۲ تاریخ منتظم ناصری 





[سنةٌ ۸۷۷ هجری - ۱۷۲ مسیحی] 
آسبا - جنگ امیرحسن بیک آق‌قو پنلو با سلطان‌محمد فاتح سلطان عثمانی و 
منهزم شدن امیرحسن بیک. وفات مللافتح اللّه تیریزی. کسوفت کل 


اروبا - (برتوغال) - در این سال پرتوغالیها بعضی جزایر در تحت خط استواء 
انکشاف نمودند. 

افربقا- اسیر شدن شهسوار بیک ذوالقدر به دست سپاه مصری که او را در قاهره 
به حلق آو یختند و چون شهسوار بیک مقتول گردید برادرش شاه‌بوداق بیک به‌جای 
او به حکمرانی پرداخت. 


[سنة ۸۷۸ هجری - ۱۶۷۳ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن سلطان حسین شرقی به دهلی و جنگ کردن با بهلول لودی 
و غلب؛ة بهلول لودی و منهزم شدن سلطان حسین شرقی و بازگشتن. وفات فخرالاین 
اوحدی شاعر سبزواری. 


ارو پا - (ایطالیا) - ایجاد دارالطباعه در شهر ناپل. 


[سنةٌ ۸۷۹ هجری - ۱۷4 مسیحی] 

آسیا - وفات پیرجمالی اردستانی از مشاهیر عرفا. وفات علامه فوشجی. وفات 
علی بن مذحج طائی بزرگ اعراب شام که دودمان او را آل افضل گویند و چون 
علی بن مذحج درگذشت دولت آل افضل زوال یافت. پوشیده نباشد که اقل شخص 
از امرای بنی‌طی که مشهور به بنی افضل هستند مهثا بن نافع بن حدیثه بن عقبه بن 
افضل بن ر بیعه بوده است که در براری شام یبلاق و قشلاق داأشته و شکوهی تمام 
حاصل نموده پس از جندی سروری درگذشت و بعد از او پسرش عیسی بن مهتا 
بزرگ آل‌طی شد در واقع؛ جشص که منکوتیمور بن هلا کوخان شکست یافت 





اعتمادالسلطنه ۲ ۷۳۳ 





عیسی بن مها با عساکر سیف الّین قدور بود و کمال شجاعت را به ظهور رسانید 
چون او وفات نمود مهتا بن عیسی بن مهتا که ملّب به حسام‌الّین بود امارت 
یانت, بعد از او فضل بن سیف بن فضل بن عیسیء و پس از او فیاض بن مهئاء و 
بعد از او جبّار بن مهتاء و چون او درگذشت قارا این مهتاء و پس از فوت او مصفلل 
بن فضل بن مهتاء و بعد از مصقل عثمان بن قاراء و حون عشمان وفات نمود محمّد 
بن حبّار امیر شد پس از محمد یوسف بن محمّد, و بعد از بوسف عذراء ابن علی بن 
بعیر امارت یافت, و چون عذراء کشته شد برادرش مذحج به‌جای او به حکمرانی 
رسید, پس از مذحج سلیمان بن عذراء داعيةٌ حکمرانی داشت ولی جندان تمکُنی 
نیافته علی بن مذحج امیر گشت و در اینتمنال دز اعمال حلب درگذشت.واین 
طبقه زوال یافت. 


ارویا - (فرانسه) - اول امتحان بیرون آوردن سنگ مثانه در این مملکت و 
شخصی که مبتلا به این مرض گردیده یکی از مقضرین واجب القتل دولت بود . 


[سنةً ۰ هجری - ۱۶۷۵ مسیحی] 
آسیا - وفات شاه عالم ابن قطب عالم در گجرات. ازدیاد شوکت و اقتدار سلطان 
حسین میرزای بایقرا در تمام ولابت خراسان و مضافات. 


[سنةٌ ۸۸۱ هجری - ۱۷ مسیحی] 

آسیا- لشکر کشیدن امیرحسن بیک آق‌قو ینلوبه گرجستان و فتح کردن شهر 
تفلیس را. هم در این سال ملوک رستمدار که در مازندران خاضه در رستمدار 
حکومت می کردند منقرض شدند. توضیح آنکه ملوک مز بور معروف به طبقة 
بادوسبان می باشند و بعد از اولاد دابو یه از سنه چهلم هجری تا این سال در 
مملکت منطور حکمرانی داشته. اقل شخص آنها بادوسبان ابن گیل بن گیلان 
شاه برادر دابویه است که از دابویه جدا شده به رو یان رفت و در سال چهلم 
هجرت در آنجا حکومت یافت و سی و پنج سال حکمرانی نمود. دو یّم خورزاد 


1(چ((۰.._.ر_.ر..____ ححسحآ ((س سظأأ۷أججقن نن أ :5:5 سس ۰ 
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پسرش سی سال بعد از پدر در رستمدار حکومت کرد. سیّم بادوسبان بن خورزاد 
جهل سال. چهارم شهریار بن بادوسبان سی سال. پنجم داد امید بن شهریار سی 
ودو یال دام امید سی و هار سال. و عبدالله از داعی کبیر 
اطاعت کرد. هفتم افریدون بن قارن بن سهراب بیست و دو سال. هشتم بادوسبان 
بن افریدون هیجده سال. نهم شهریار بن بادوسبان پانزده سال» و ناصرالحق در 
زمان او خروج نمود. دهم هروسندان بن تیدای دیوبند ابن شیرزاد.بن فریدون 
دوازده سال» و هروسندان دنک داعی صغیر کشته شد و چون خال مرداو یج بن 
زیار بود مرداو یج داعی صغیر را به قصاص هروسندان بکشت. یازدهم شهریار بن 
حمشید دوازده سال. دوازدهم محمّد بن شهریار بن جمشید بن دیوبند نیز دوازده 
سال. سیزدهم ابوالفضل بن شمس الملوک جهارده سال. چهاردهم اسپهبد 
حسام الّین زرین کمر بن فرامرز بن شهریار سی و پنج سال. پانزدهم فخرالدوله می 
و دو سال. شانزدهم هزاراسب چهل سال. هفدهم شهرنوش سیزده سال. هیجذهم 
کیکاوس سی و هفت سال. نوزدهم هزاراسب بیست و شش سال. بیستم 
زین کمر بیست و جهار سال. بیست و یکم بیستون ده سال. بیست و دو یم نام‌آور 
بیست سال. بیست و سیّم شهریار آکیم سي و یکسال. بیست و چهارم فخرالاوله 
سی و یکسال. بیست و پنجم کیخسرو یازده سال. بیست و ششم شمس الملوگ 
سنحسال. بست و هفتم نصیرالدوله هشت سال. بیست و هشتم تاج الوله ده سال. 
و حلال الدین بیست و هفت سال. سی‌ام فخرالدوله بیست و پنجسال. 
ی ۱ سی و دو یم جلال الدوله پنجسال. سی و 

سیّم ملک اسکندر بن کیومرث که گاهی باءبرادر خّذ ۱ 
۳ در جنگ بود بیست و چهار سال» جون ملک اسکندر در این سال درگذشت 
حکمرانی این سلسله انقراض یافت. 


اروپا - (دانمارک) - ژانس کلنا. که در خدمت کریستیان دو یم پادشاه 
دانمارک بود و در کشتی‌رانی و بحرییمانی مهارت کامل داشت اراضی لابرادر را 
که در طرف شمال شرفی ینگی‌دنياشت انکشاف نمود لکن در ساحل این اراضی 
پیاده نشد . (عثمانی) - کافا که از نقاط واقعه در ساحل بحر قرادنگیز و در تصرف 
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ببس 
امالی ژن بود به تصرف عثمانی درآمد. منجلی گرای نام که از خانه‌زادهای ان 
قبجاق بود در قرم از طرف سلطان عثمانی به حکومت رسید. 


[سنةٌ ۸۸۲ هجری - ۱6۷۷ مسیحی] 

آسیبا- وفات امیرحسن بیک آق‌قو ینلو پادشاه آذر بایجان و عراق و غیرها, و پرقرار 
شدن پسرش ساطان خلیل به‌جای او به سلطنت. و بای عظیم در مکٌة معظمه که جمعی 
کثیر را هلاک نمود. 


[سنةٌ ۸۸۳ هجری - ۱4۷۸ مسیحی] 

آسبا - جنگ فیمابین یعقوب بیک بن امیرحسن بیک آق‌قو ینلو و برادرش سلطان 
خلیل که در این جنگ یعقوب بیک برادر خود سلطان خلیل را بکشت و خود به‌جای او 
به سلطنت جلوس کرد. محار به فیمابین بهلول لودی و سلطان حسین شرقی و غلبه 
نمودن بهلول لودی بر سلطان حسین شرقی . وفات سیّد اصیل‌الدین دشتکی از مشاهیر. 
وفات کارکیا محمد از ملوک گیلان. 


۰ ۹ 2 
اروپا - (انگلیس) - پادشاه انگلیس برادر خود را مقتول می سازد. (عثمانی) -- 
انتهاض ساطان محمد فاتح و رفتن به اسکندریته و مراحعت کردن او بعد از استیلای 
داودپاشا و سلیمان‌پاشا بر حصار اسکندریه و مسخر نمودن این بلد را. 


[سنهةٌ ۸۸6 هجری - ۱4۷۹ مسیحی] 

آسیا - میرزا ابوبکر بن سلطان ابوسعید گو رکانی که ابتدا با سلطان حسین میرزای 
بایقرا موافقت داشت و بعد به راه مخالفت رفته به اطراف می گشت و هر وقتی مترضد 
ومنعهز فرصت بود که پلکه کاری از پیش ببرد در آخر رجب این سال در کنار آب 
گرگان به چنگ عساکر سلطان حسین میرزا گرفتار شده او را بکشتند وبه حکم 
سلطان حسین میرزا سرش را به هرات نزد امیر نظام الدین علی شیر که حا کم هرات بود 
فرستادند تا او به مردم بنمایاند و حالت اطمینان برای عاقة ناس حاصل شود. هم در 
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این سال امیر ذوالنون ارغون که از امرا وس رکرد گان سلطان ابوسعید بود و در شجاعت و 
سایر صفات حسنه مقّم امرا و اقران از حانب سلطان حسین میرزا حکومت قندهار و 
غور و فراه و زمین داور و بعضی ولایات دیگریافت و امیر ذوالنون پس از چندی رأیت 
استقلال و استبداد برافراشت. یانقین در دمشق. 


[سنهٌ ۸۸۵ هجری - ۰ مسیحی] 

آسیا- از غرایب امور که در اين سال درجة ظهوریافت اینکه شخصی شمس الذّین 
محّد نام که نسب اوبه بایزید بسطامی قدس سره می رسید از کابل و غزنین به بلخ 
آمد و به ملازمت بایقرا میرزا برادر سلطان حسین میرزا که حکمرانی بلخ داشت پیوست 
و کتاب تاریخی به نظر بایقرا میرزا رسانید که در زمان سلطان سنجر بن ملکشاه 
سلجوقی تألیف کرده بودند و از مطالبی که در این کتاب مسطور بود یکی اینکه مرقد 
مطهّر حضرت علی .بن ابیطالب علیه التلام در قريذ خواجه خیران در فلان نقطه واقع 
است, بایقرا میرزا به قرية خواجه‌خیران که درسه فرسخی بلخ است رفته در همان 
موضعی که کتاب مز بور نشان میداد گنبدی دید که قبری دزمیاث آن موجود بود 
حکم کرد قبر را حفر کردند ناگاه لوحی از سنگ سفید پیدا شد که برروی آن نقش و 
رسم کرده بودند که (هذا قبر اسداللّه اخ رسول الّه عّی وی للّه) اين فقره اسباب 
انقلاب حاضرین و انتشار این خبر گردید» و از ولایات و اطراف جمعی کثیربه این 
ساحت آمدند و هدایا و تحف و نذورات زیاد آوردند و زر و جواهر و مال بی قیاسی 
جمع شد میرزا بایقرا قاصدی نزد سلطان حسین میرزا فرستاده صورت وافعه را به عرض 
این پادشاه رسانید» سلطان حسین میرزا با جمعی از امرا و خواص متوجّه بلخ گردید و 
حون به قرية خواجه خیران رسید قبّه ای در کمال ارتفاع و وسحت بر سر آن مرقد با 
نهاد و در اطراف آن ایوانها و بیوتات قرار داد و در آن قریه بازاری مشتمل برد کا کین و 
حبام بنیاد کرده بساخت و یکی از انهار بلخ را که مشهور به نهرشاهی می باشد وقف 
اینن مزار کرد و ترتیبات برای اموال واصله و امر تولیت این بقعه و سایر امو رآ مقرّر 
داشته مراحعت به هرات کرد و جون زوّار زیاد از ا کناف و اقاصی عالم با نذورات و 
اموال زیاد به زیارت این بقعه می آمدند چندی نگذشت که قریة خواجه خیران شهر و به 





٩ 0‏ 7۷ 
ست میک ها تسه 
منزل؛ مصری جامع گردید» صاحب تاریخ حبیب لیر گوید هم الان خواجه خیران 
معمور و آبادانست. جنگ شاه بوداق‌بیک ذوالقدر با عسا کر عثمانی و کشته شدن اوه 
و برقرار شدن برادرزادهُ شاه‌بوداق بیک معروف به علاء الوله قاسم بیک ذوالقدر در 
آبلستان و ملطیّه به حکمرانی به‌جای او. وفات باباعلیشاه هروی شاعر. وفات 

ملک نظام لین سیستانی بعد از جهل و سه سال حکمرانی . 


ارو با - (فرانسه) - ایجاد جاپارخانه در شوارع عاقه اما جز کاغذ و نوشتجات 
3 
سلطنتی مانع از حمل مراسلات دیگران بودند. 


[سنةٌ ۸۸٩‏ هجری - ۱۸۱ مسیحی] 

آسیا- کشته شدن خواجه جهان کاوان وزیر د کن به فرمان سلطان محمّد لشکری 
بهمنی . وفات بابانصیبی شاعر. 

ارو پا - (عشمانی) - وفات سلطان محمدخان سلطان عثمانی معروف به سلطان 
محتّد فاتح درسن پنجاه وسه سالگی بعد ازسی و یکسال سلطنت درتابستان این 
سال. جلوس پسرش سلطان بایزیدخان ثانی به‌جای او و چون فیمابین سلطان 
بایزیدخان و برادرش جم نقاضت و خلاف درگرفت چندی ملل فرنگ از لشک رکشی و 
دست اندازی سلطان عثمانی آسوده و فارغ بودند. (روس) - احمدخان که آخرین 
شخص از خوانین قبچاق بود مقهور دولت روس شده اراضی که در تصرّف خان 
مشارالیه بود ضمیمه و جزو ممالک روس می گردد» بعد از این فتح پادشاه روس به 
سمت لیونی و لیتتی طرف فرنگ حرکت می کند. 


افریقا زلزله در مصر. 
[سنهٌ ۸۸۷ هجری - ۱۸۲ مسیحی] 


آسیا- وفات علاء الدوله قاسم بیک ذوالقدر قرامانی و از فوت علاء وله چیزی 
نگذشت که دولت این سلسله منقرض شد و زوال یافت. وفات محمّدشاه لشکری 


___ ات۲۰ ۱۳۳۱ 
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بهمنی وبرقرارشدن پسرش محمودشاه به‌جای او به حکمرانی . وفات کمال الاین 
عبدالرزاق سمرقندی. 

ارویا - (فرانسه) - مختصر جنون پادشاه فرانسه و معاشرت نکردن او با احدی از 
امالی مملکت مگربا دونفریکی یکنفر طبیب ودیگری دلااک مخصوص ود. 

(روس)- فتوحات پادشاه روس در لهستان. (پرتوغال) - فایده بردن پرتوغال از 
معادن طلای گنه در افریقا.(ضود)تایلجتاد:دارالطماعه در این مماکت 
ها برادر سلطان بایز یدخان دو یم سلطان عثمانی به خاک فرنگ پناه 


می برد. 


[سنه ۸۸۸ هجری - ۱۸۳ مسیحی ] 
آسیا- سیل عظیم در مکه معظمه. زازله در مدینه منوره. کسوف کلی . وفات 
صدراللین محقد طبیب ز بیرگ اصفهانی که نسب آفامحمّد صادق موّلف کتاب شاهد 


صادق به او می پیوندد. 


اروبا- (انگلیس) - فوت ادوارد چهارم پادشاه انگلیس که پسر سیزده سالة او 
موسوم به ادوارد پنجم گردیده به جای او جلوس می نماید» اقا بردر ادوارد چهارماثبات 
مراد کت برادز رادة خود را نموده و خود به تخت سلطتت ‏ ۱۳۳۱ 
موسوم به ریشارد سیم می شود و برای آنکه منازعی در ملک نداشته باشد تمام اولاد 
ادوارد جهارم را به قعل می رساند. (فرانسه) - فوت لوی یازدهم پادشاه فرانسه و 
جلوس پسر ارشد او شارل هشتم به‌جای او به سریر سلطنت فرانسه» و شارل هشتم در 
این وقت سیزده ساله بود. 


[سنةٌ ۸۸٩‏ هجری - ۶ مسیحی] 
آت‌ااسآوفات شاهزاده محتد سلطان معزوت به کلخک"میرزا ازشاهزاد کال عالم 
فاضل. وفات حسن شاه هروی شاعر. 
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ارویا - کریستوف کلمب از اهالی ژن ایطالیا بعد از آنکه به در بار اغلب دول اظهار 
نمود که به واسطه‌ای ممکن است راه هندوستان و جین از دریای محیط منکشف شود 
و حواب مساعد نشیند نزد پادشاه اسپانیول فردیناند آمده خود را عرضه داشت. 
(ابطالیا) - فوت سیکست جهارم پاپ. (انگلیس)- ج: جنگ و محار به در داخله این 
مملکت, قتل پادشاه و انقراض خانواد؛ُ یورک. جلوس هانری هفتم از خانوادة 
ریشمان. (روس)- ایوان سیّم پادشاه روس خواهر قسطنطین آخرین شخص از 
امپراطبورهای قسطنطنیه را که پیش ذکر آن شد در حبالةٌ نکاح درآورده به طمع اینکه 
حمّی در سلطنت قسطنطنیه خواهد داشت و در نشان دولتی و مهر سلطنتی عقاب سیاه 
دوسر را نقش می ککند. 


[سنةٌ ۸٩۰‏ هجری - ۱4۸۵ مسیحی] 

آسیا - استیلای سلطان بهلول لودی بر جونپور و فرار کردن سلطان حسین شرقی به 
حدود بنگاله و دیگر طولی نکشید که سلطنت دودمان سلطان حسین شرقی منقرض 
گردید. تجدید بنای حرم مدينة منقره به امر ملک اشرف قاتیبای. 


[سنةٌ ۸٩۱‏ هجری - ۱۸٩‏ مسیحی] 
آسیا-ت.وفات شمس الذّین محند تباد کانی. وفات نظام الملک حسن بحری 


امیرالامرای دکن: 


ارو پا - (پرتوغال) - بارتلمی دیاز تمام رأس امید را انکشاف نمود و چون در این 
محل مبتلا به طوفانهای شدید گردید این رأس را رأس طوفان (لکاپ دتامیت) نامیده 
مراجعت به پرتوغال نمود و انکشاف خود را به عرض ژان دو یم پادشاه پرتوغال رسانید 
وعرض کرد به واسطةٌ شدت طوفانی که در این رأس مشاهده کردم آثرا رأس طوفان 
نام نهادم ژان پادشاه بسیار مشعوف گردید گفت من این رأس را موسوم به رأس امید 
(لکاپ دُبْنْاشپرانس) می‌نمایم و ا زآن وقت اين رأس معروف و موسوم به رأس امید 
شد. (عثمانی)- ابتدای فتن مابین چرا کسه و آل عثمان به واسطة جانب‌داری از جم 





۳ 
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برادر سلطان بایزیدخان سلطان عثمانی . 


[سنهٌ ۸٩۲‏ هجری - ۱۶۸ مسیحی] 
آسیا - وفات یونس خان ۰ مغولستان و برقران شدن پسرش سلطان محمود خان 
به‌جای او به حکمرانی مملکت. ولادت شاه اسمعیل بن حیدرمیرزا ال پادشاه از 
سلاطین صفو یه. و بای شدید 0 


ارو پا - (عثمانی) - اسیر شدن احمد پاشا سردار عثمانی در هرسک. 


[سنهٌ ۸٩۳‏ هجری - ۱4۸۷ مسیحی] 
آسیا- جنگ حیدر میرزا با شروانشاه و گریختن صوفیّه که با حیدرمیرزا به این 
۹ مبادرت نموده بودند» و کشته شدن حیدرمیرزا در این جدال. 


اروبا - (روس) - خان غزان که از طايفة تاتار بود اسیر و مقهور پادشاه روس 
گردید. (عثمانی) - انهزام علی پاشا سردار عشمانی از حرب با چرا کسه. 


افربقا - وفات ساطان عثمان بن عبدالحق مرینی حکمران مغرب و انقراض دولت 
آل‌مرین. پوشیده نباشد که ملوک بنی مرین که در مغرب حکمرانی کرده اند هفده نفر 
بوده: ال شخص آنها یعقوب بن عبدالحق مرینی است. دو یم ابو یعقوب بن 
و بن یعقوب. چهارم ابوالحسن علّی بن ابوسعید. پنجم ابوعناث 

بن ابوالحسن. ششم ابراهیم بن ابوالحسن. هفتم عبدالعزیز. هشتم محمدبن 
۳ نهم اپوالعباس احمد. دهم ابوفارس . یازدهم ابو بکر. دوازدهم ابوعامر 
عبدالله. سیزدهم بوسعد عثمان. جهاردهم عبدالعزیز ابوفارس . پانزدهم محمدین 
ابومحمد. شانزدهم ای مه شم و ۱ هه 9 
ان سال در سنّ هفتاد سالگی کشته شد و سلطنت این طایفه منقرض گردید. 


اعتماد السلطنه ۷۳۱۱ 


[سنه ؛ ۸٩‏ هجری - ۱۶۸۸ مسیحی] 
آسیا - وفات ساطان بهلوی لودی که سی و نه سال و ده ماه و پنج روز سلطنت کرده 
بود. حلوس پسرش اسکندر به حای او به سلطنت . وفات قطب الذّین محمد مفتی . 


اروبا (عشمانی) - ابتدای منازعه مابین سلطان بایزید خان سلطان عثمانی و 
سلطان مصر از طایفةٌ مملوک. 


[سنهٌ ۸٩۵‏ هجری - ۱۸۹ مسیحی] 

آسیا - مزاوجت و عروسی شاهزاده محمّد معصوم بن سلطان حسین میرزای بایقرا با 
دختر میرزا الغ‌بیک بن سلطان ابوسعید و جشن و طوی عظیم که برای اين مواصلت 
داده شد. دادن سلطان حسین میرزا حکمرانی استرآباد را به شاهزاده بدیع الزمان میرزا. 
وفات قطب الدین خوافی. ضعف دولت بهمنیان در دکن» و در این وقت احمد 
نظام الملک والی خیبر و یوسف عادل‌شاه حا کم بیجاپون و فتح للّه عمادشاه صاحب 
برار خطبه به اسم خود خواندند. 

اروبا - (عشمانی) - به میل سلطان بایزیدخان سلطانشمانی برادرش جم در رم 
محبویس نی گردد. فرستادن تلطان بایزید ات لشکربه مصر منازعة عسا کر عفمانی 
با قشون مصری و سلطان مصر در این وقت اشرف قاتیبای بود. استیلای چراکسه و 
علاء الدوله بر قیصریه و هرقلیّه. ۱ 


[سن؛ٌ ۸٩‏ هجری - ۱6۹۰ مسیحی] 

آسیا - وفات یعقوب بیک بن امیرحسن بیک آق‌قو ینلو پادشاه آذر بایجان و عراق و 
غیرها و برقرار شدن پسرش میرزا بایسنفر به جای او به سلطنت. وفات خواجه ناصرالاین 
عبیدالله احرار. وفات قاضی عیسی ساوحی شاعر. 





سر 
۷۳۲ تاریخ منتظم ناصری 


[سنةٌ ۸٩۷‏ هجری - ۱۹۱ مسیحی] 

آسیا خروج کردن رستم‌بیک بن مقصود بیک بن امیرحسن بیک آق‌قو ینلو که 
میرزا بایسنغر از مقاومت با او درمانده شده به شیروان گریخت و هرج ومرج در میاندة 
امرای بایندریه یعنی امرای آق‌قو ینلو درگرفت. وفات ابن جمهور احساوی شیعی از 
معارف. وفات میرم‌سیاه شاعر. 


ارو پا - (عشمانی) - انتهاض و توجه ساطان بایزیدخان سلطان عثمانی به طرف 


ارناود. 


[سنهٌ ۸٩۹۸‏ هجری - ۱٩۲‏ مسیحی] 

آسیا ‏ جنگ یوسف عادلشاه با مهراج حکمران بیجانگر و منهزم شدن عادلشاه در 
این مصاف. وفات عبدالرَحمن جامی شاعر و صاحب مولفات کثیره در ادبیات و 
عرفان» و حامی را دیوانی بسیار معتبر و کتب منظومه در مواعظ و حکم و عرفان و 
غیره بسیار است. وفات شیخ محمّد لاهیجی نور بخشی صاحب شرح گلشن‌رازن و 
شیخ‌محمد از مشایخ سلسلة نور بخشیّه و مرید سیّدمحمّد نور بخش بوده است., وفات 


انسی جنابدی شاع و سیّدشمس الذین محمد اندحانی معروف به میرسر برهنه. 


اروپا - اسپانیا) - بوعبدیل که آخرین پادشاه از خانوادة ناصرید بود شهر گرد 
(غرناطه) را از دست داد و فردیناند پادشاه عیسوی اسپانیول مملکت بوعبدیل زا 
محصرّف گردید و بوعبدیل آخر پادشاهی است از عرب که در خاک اسپانیول 
سلطنت کرده است. حکم دادن فردیناند پادشاه عیسوی اسپانیول به اخراج اعرابي 
که قبول مذهب عیسوی را عن صمیم القلب نمی نمایند, و به واسطة اخراج اعراپ 
که در علوم و صنایع مرتبتی عالی داشتند علم و صنعت در این مملکت ضعف و 
تنل کی بهمرسانید. بعد از فتح گرناد از طرف پاپ لقب پادشاه کاتولیک برای 
سلاطین اسپانیول نوشته می شود. 

در اوقات محاصرة گرناد مابین کریستوف کلمت و پادشاه اسپانیول عهدی 





بح تسس مهس وبا تخت 
اعتمادالسلطنه ۷۳۳ 
تسیب نیبب بح مج تست هت 


بسته شد وسه فروند کشتی کوچک که در آن کشتیها نود نفر آدم بود از دولت 
اسپانیول به کریستوف کلمب داده شد و در سیم ماه او از بندزپالس حرکت. کردند 
و به طرف مغرب در محیط آتلانتیک راندند بعد از مدت زمانی کشتی‌رانی و 
بح پییمائی "که شضت و نه روز امتداد یافت به جزيرة گاناهانی که از جزایر 
ینگی دنیاست رسیدند و کریستوف کلمب آن حزیره را موسوم به سان‌سالوادور نمود 
وک وه کیتسال آمي کزد که به ترایز هید رده است واي این جهت 
امریک به هحدالغرب موسوم شد. از غرایب آنکه در جزيرة کوبا و جزيرة هائیتی 
معادن طلا فراواذ دیده می شد و اغلب سکن آنجا که وحشی بودند قدر اين فلز 
قیمتی وا نمی دانستند. 

(ابطالیا)- فوت ایُسان 3 پاپ و جلوس الکساندر جهارم به‌جای او. 
(برتوغال)- ملاأحان پرتوغالی مملکت گنگ را در افریقا انکشاف کردند. 


[سنةٌ ۸٩۹۹‏ هجری - ۱4۹۳ مسیحی] 
[ ت وفات سلطان احمد میرزا این سلطات آبوسعید کوک پادشاه ماوراء النهر» 


و جون سلطا احمد میرزا درگذشت برادرش سلطان محمود میرزا از حصار متوخه 
سمرقند گردیده به سلطنت ماوراءالنهر برقرار شد. وفات میرزا عمر شیخ پادشاه 
فرغانه و حلوس کردن پسرش بابر پادشاه به‌حای او, خطبه خواندن ملک‌قاسم برید 
از امرای سلاطین بهمنیّه دراوسه و قندهار به اسم خود و مخاطب شدن او به 
بریدشاه و ملک قاسم برید اّل شخص است از برید شاهیان از ملوک دکن. کشته 
شدن میرزا بایسنغر بن یعقوب بیک بن امیرحسن بیک آق‌قو ینلو در حرب رستم‌میرزا 
: در گنجه. 

اروپا - (اسپانیا) - مراجعت کریستوف کلمب از سفر خود (از آمریک) و 
پذیرفتن او را در قصر بارسلن از بنادر اسپانیا. برای اینکه در آتیه نزاعی فیمابین 
دولتین برتوغال و اسپانیول بر سر انکشافات حدیده که خواهند نمود کتک رد پاپ 


حدود و سنور معیّنی برای هریک از آنها قرار داده خحظ معیّتی از طرف مشرق جزایر 
آ سر مفروض شد که سمت غربی این حظ آنجه انکشاف شده و خواهد شد متعلق 





۷۳4 تاریخ منتظم ناصری 








به اسپانیا باشد و در طرف مشرقی خط مذ کور هرچه مکشوف گردد تعلق به پرتوغال 
یابد. مسافرت کریستوف کلمب در انی به آمریکن و انکشاف نمودن جزایر زیادی 


در این اقلیم. 


[سنةٌ ٩۰۰‏ هجری - ۱4۹6 مسیحی] 

آسیا - وفات سلطان محمود میرزا پادشاه ماوراء التهر که مملکت او منقسم به دو 
قسمت شد, و در هر قسمتی یکی از پسرهای سلطان محمودمیرزا به سلطنت جلوس 
نمودند یعنی میرزا بایسنقر در سمرقند پادشاه شد و میرزا سلطان علی سلطنت 
بخارا یافت. 


ارو پا س- فتوحات عساکر فرانسه در ایطالیا. ورود پادشاه فرانسه شارل هشتم با فتح 
و نصرت به شهر رم پای تخت ایطالیا. 


[سنةٌ ٩۰۱‏ هجری - ۱۹۵ مسیحی] 

آسیا - بعد از آنکه شارل هشتم پادشاه فرانسه به رُ ورود نمود جم شاهزادهٌ 
عثمانی را طلب می کند پاپ که خود را مجبور به تسلیم او می‌بیند قبل از تسلیم 
شاهزاده را مسموم می‌نماید. یادشاه فرانسه بعد از آنکه فتوحات زیاد در مملکت 
ایطالیا کرد مراحعت به فرانسه نمود بدون اینکه از اين فتوحات چیزی برای او بماند 
و فایده‌ای از این لشکرکشی و سفر خود ببرد. طبع شدن کتب فیلسوفی ارسطو در 
ونیز. (عثمانی)- ابتدای طفیان آپها در این مملکت, و بروز وبا و غلاء در اغلب 
از بلاد که این بلیّه تا سه سال امتداد داشت و اسباب خسارت و هلاکت مردم بود. 


افربقا - وفات ملک اشرف قاتیبای سلطان مصر و شام و برقرار شدن پسرش 
ملک ناصر محمّد به‌حای او. 


[سنهٌ ٩۰۲‏ هجری - ۱4۹٩‏ مسیحی] 
آسیا - کشتن احمدبیک ابن اغرلو محمد بن امیرحسن بیک رستم بیک بن 


۳ 


اعتمادالسلطنه ۷۳۵ 








مقصودبیک بن امیرحسن بیک را و جلوس کردن به‌جای او به سلطنت آذر بایجان و 
عراق و غیرها. وفات شاهزاده غریب میرزا ابن سلطان حسین میرژا به مرض فجأة و 





این شاهزاده از حیشیت فراست و کیاست بر سایر اخوان خود برتری داشت. 
مخالفت شاهزاده سلطان بدیع الزمان میرزا با پذر حود سلطان حسین میرزای بایقرا؛ 
و مستعد شدن عساکر جانبین برای قتال و جنگ در حوالی در بیل چراغ. و چون 
دو لشکر رو برو شدند سلطان بدیع المان میرزا بگریخت و به قندهار رفت و قشون 
سلطان حسین میرزا بسیاری از ملازمان بدیع الزمان میرزا را بکشتند و مابقی فرار 
کردند و این واقعه در ماه شعبان این سال وقوع یافت و پس از اين واقعه عساکر 
سلطان حسین میرزا بلخ را از تصرّف ملازمان بدیع الزمان میرزا منتزع نمودند و در 
ماه شوال این سال» این شهر مسحْر سلطان حسین میرزا گردیده ایالت آن را به 
ساطان ابراهیم حسین میرزا تفو یض نمود. وفات خواجه ناصرالدین عبدالعزیز جامی 
و شمس الدین خاکی از معارف. فرار نافع یمنی از حنگ ملک ظافر عامری. 
اروپا - (انگلیس) - هانری هفتم پادشاه انگلیس به قصد پیدا کردن راهی به 
طرف هندوستان سباستین کامبُو را مأمور به این انکشاف می‌نماید. سباستین 
اراضی یزرا برای او منکشف می سازد. و در همین سال ژاک چهارم پادشاه 
اگش بر مملکت انگلیس غلبه می کند. (اسپانیا)- کریستوف کلومب 
انکشاف کنندة آمریک بعد از مراجعت از سفر ثانی خود به این اقلیم محسود و 
مبخوض اعیان مملکت می شود. 

افریقا - (مصر) - سلطان کیک‌بای که به کمک چرکسهای آذر بایجان به این 
نواحی رفته بود از عسا کر سلطان بایزیدخان شکست خورده مراجعت به مصر می کند 
و از غشّه هلاک می‌شود. وفات کمال الّین محمّد از علمای مصر. 


[سنةٌ ٩۰۳‏ هجری - ۱۹۷ مسیحی] 
آسیا - سلطان محمد مژمن میرزا ابن سلطان حسین میرزا که در دودمان امیرتیمور 
نظیر نداشت و حکمران استرآباد بود با عم خود مظفر حسین میرزا که متوخه تسخیر 








سس 
۷۳ تاریخ مننظم ناصری 


اشترآباد. شده باود تجگ بوک( ۵ در ائنای محار به دستگیر و مقتول گردیده, مظفر 
حسین میرزا مظر و منصور وارد استرآباد گشت: ضیدخشن شریف مکی مظنرشاه 
حبشی را که به تغلب بر بنگاله مسلط شده بود بکشت و خود به سلطنت جلوس 
نمود. استیلای میرزا ساطانعلی پادشاه بخارا " بر سمرقند. جنگ ایبه سلطان حا کم 
کرمان و قاسم‌بیک پرناک حکمران فارس با احمدپیک بن اغرلو محقد بن 
امیرحسن بیک, و کشته شدن احمدبیک, و خطبه خواندن به اسم سلطان مراد بن 





یعقوب بیک و در این اوان الوندبیک در آذر بایجان و محمدمیرژا در یزد خود را 
پادشاه خواندند. وفات میزخواند محمد مورخ مشهور صاحب روضه الصفا. وفات 


میرصدرالاین محمد شیرازی» و سیّدعلی واعظ. 


اروبا - (اسپانیول) - آمریک وسپوسی از اهالی فلورانس از شهرهای ایطالیا که 
داخل در خدمت فردیناند پادشاه اسپانیول شده بود به سمتی که کریستوف کلمب 
انکشاف کرده بود می رود و بعضی از سواحل اراضی ينگي دنیا رأرسوای جزایری 
که کریستوف کلمب انکشاف کرده بود پیدا می‌نماید» و افلیم ینگی دنیا به اسم 
آمریک وسپوسی موسوم به آمریک می گردد. (عثمانی)-- وفات احمدپاشا از 


[سنةٌ ٩۰‏ هجری - ۱4۹۸ مسیحی] 

آسینا - وفات امیر نظام الاین اخمد ولد امیرعلی فارسی برلاس از امرای سلطان 
خسن مرا بایقرا که به مکارم احلاق اتصاف داشت. جنگ محند میرزا با 
الوندبیک و شکست خوردن الوندبیک و مسخر کردن محمّد میرزا تبریز را. وفات 


ملامرحسین معمانی در هرات . 


ارو پا - (اسپانیول) - سفر سیّم کریستوف کلمب به ینگی دنیا و انکشاف جزیرة 
ترینیته. (فرانسه)- فوت شارل هشتم پادشاه.بق اولاد فرانشه. جلوس لوی دوازدهم 
از ببنی اعمام او به جای او. (پرتوغال) دو نفر از تخار بهود که در بندر هرموز ایراث 
تجارت می کردند و هند را مفصلاً سیاحت کرده بودند تقریرات آنها سبب قصد و 


8 اه ۱ 





اعتماد السلطنه ۷۳۷ 


مهیّج خیال پادشاه پرتوغال می‌شود که راهی به آن حدود پیدا کند و این بود که 
راتکه کناهنا از نجبای پرتوغال را به این خدمت مأمور می نماید او هم از دماغة 
امید گذشته و از سواحل شرقی افریقا که اعراب مسلمان در آنجا سکنی داشتند 
عبور کرده تا به مالابار رفت» و این ابتدای شورش و انقلاب در عمل تحارت فرنگ 
شد. تحارت هندوچین و کلیَةُ آسیا که تا آن زمان منحصر به اهالی ونیز و ژن بود 
که از سمت اسکندریَةُ مصر حمل مال التجاره به فرنگ مینمودند از این به‌بعد 
به‌واسطةٌ راه جدید دول غربی فرنگ مثل اسپانیول و پرتوغال و بعد انگلیس و سایر 
طوایف از طرف محیط آتلانتیک و رأس امید حمل و نقل مال‌التحار؛ٌ هندوجین را 
به فرنگ می‌نمایند. 


افریقا - کشته شدن ملک ناصر سلطان مصر و شام. 


[سنهٌ ٩۰۵‏ هجری - ۱۹٩‏ مسیحی] 

آسیسا - فتح کردن سلطان احمد خان صاحب مغولستان کاشغر را. مقتول شدن 
محمدمیرزا؛ و الوندمیرزا که به دیار بکر گريخته بود به تبریز آمده به سلطنت جلوس 
کرد: استقلال یافعن سلطان مراد در فارس و عراق. وفات کمال‌الدین مسعود 
شییروانی . وفات حسن شاه شاعر صاحب مصتفات که از جمله شرح حکمهةالعین 
است. هم در اينن سال شاه‌اسمعیل صفوی به عزم کشورگشائی کارکیا میرزا علی 
حکمران گیلان را وداع کرده از گیلان بیرون آمده و عزیمت اردبیل نمود. پوشیده 
نباشد که شاه اسمعیل اول پادشاه از سلسلة صفویّه نسباً به پنج واسطه به شیخ 
صفی الّین اسحق اردبیلی ابن شیخ امین لین می‌رسد به این طور: (شاه اسماعیل 
ابن حیدر میرزا ابن سلطان جنید ابن شیخ ابراهیم ابن شیخ خواجه علّی بن شیخ 
صدرالدین موسی بن شیخ.صفی الدّین). و این سلسله سلاطین چون منسوب به شیخ 
صفی الّین می‌باشند آنها را صفویّه گفتند. تولد شاه‌اسمعیل در شب شنبه بیست و 
پنجم ماه رجب سن؛ هشتصد و نود و دو بوده جنانکه در وقایع سن؛ُ مز بوره اشاره به 
ولادت این پادشاه نموده‌ایم. مادر شاه‌اسمعیل مسمّاة به علم شاه‌بیگم. پدر شاه 
اسمحیل حیدرمیرزا که خیال مملکت گیری داشت و غالباً همت بر قتال و جدال 
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من کماشست در حنگ شروانشاه در نواحی تبرسران کشته شد و در همین محل 
مدفون گردید. شاه اسمعیل بعدها نعش حیدرمیرزا را از تبرسران به اردبیل ثقل کرده 
در بقع؛ شیخ‌صفی دفن نمود. بعد از کشته شدن حیدرمیرزا صوفیان و مریدان این 
خانوداه در اردبیل جمع شده با برادن بزرگ شاه اسمخیل سلطانعلی را ۱۰ 
کردند, و روزبروز بر عدّه و شوکت ایشان می افزود, والی اردبیل که از جانب 
یعقتوب بیک بن امیرحسن بیک آق‌قو ینلو به حکمرانی این بلد مشفول بود تفصیل را 
برای یعقوب بیک نوشت, یعقوب بیک متوقم شده یکی از سرداران معتمد خود را با 
جمعیتی کثیر به اردبیل فرستاده سلطانعلی میرزا و شاه اسمعیل و سیّدابراهیم را که 
او نا از برادران شاه اسمعیل بود با والدة آنها گرفتند و به فارس برده به ملک منصور 
بیک پرناک سپردند تا در قلعة اصطخر که نهایت حصانت را داشت ایشان را حبس 
نماید. شاه‌اسمعیل با برادران و والد خود قریب چهار سال در قلعة مز بور محبوس 
بود و از چیزهائی که اسباب استخلاص محبوسین شد یکی آنکه یعقوب بیک بدرود 
زندگانی نمود و رستم بیک ولد مقصودبیک بن حسن بیک برادرزادة علم‌شاه‌بیگم 
مادر شاه‌اسمعیل بر بایسنفر میرزا ولد یعقوب‌بیک حکمران عراق و آذر بایجان 
خروج کرد و اکثر بلاد آذر بایجان را بگرفت و شیروانشاه چون بایسنفر میرز 
دخترزاده اش بود از ايين واقعه مکدر شد و لشکری به امداد بایسنغرمیرزا فرستاد» 
رستم بیک جون از اين امداد مظلع شد مصلحت در این دید که اولاد سلطا حیدر 
را از حبس اصطخر بیرون آورده آنها را با لشکری جزار به خونخواهی پدر به شیروان 
فرستد تا میرزا بایسنخر و شیروانیان را مخذول سازند و فرمانفرمائی عراقین و 
آذر بایحان بر رستم بیک مسلم گردد» لهذا قاصدی به اصطخر فرستاده محبوسین را 
به تبریز آوردند و عساکر زیادی مصحوب سلطان علی میرزا براذر پزرک, شاه اسمعپام 
کرده به طرف مقصود روان نمود و به کنار آب گر آمدند» عساکر شروانشاه نیز کنار 
آب گر را محسکر ساخته در اینجا نايرةُ قتال بین فئتین اشتعال یافت پس اژ چنه 
روز جنگ و پیکار چون از هیچ طرف علامت غلبه نمودار نگردید بایسنفرمیرزا 
بیجهتی به شیروان مراجعت کرد و سلطانعلی میرزا نیز با همراهان خود به تبریز 

توکس را و رستم بیک خاطرحمعی از جانب دشمن حاصل کرده اولاد حیدرمیرزا 
را ره نمود که به وطن خود یعنی به اردبیل روند جون به اردبیل آمدند صوفیان 
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و مریدان این خاندان از اکناف رو به اين شهر نموده جمعیّت و ازدحامی در این 
بلد جمع شد در این بین واقعه ای دیگر رخ نمود که رستم‌بیک بیشتر محتاج به 
معاوئت اولاد حیدرمیرزا گردید. تبیین آنکه کوسه‌حاجی بایندر حاکم اصفهان 
اظهار مخالفت با رستم‌بیک کرده خطبه به اسم بایسنغرمیرزا خواند و سپاه عراق 
عجم را با خود متفق ساخته قاصدی نزد بایسنفرمیرزا فرستاده او را از واقعه آگاهی 
داد بایستغرمیرزا نیز از شیروان با لشکری که شیروانشاه برای او تجهیز کرده بود 
متوجه عراق گردید و در نواحی اهارسکین کوسه حاجی را از توخه خود اعلام نمود 
و درطی مسافت تعجیلی تمام داشت, رستم بیک جون از دو جانب خود را در 
معرض خطر می دید بار دیگر از سلطانعلی میرزا استمداد نموده و لشکری به معاونت 
او فرستاد که ساطانعلی میرزا با هواخواهان خود و لشکر رستم‌بیک به دفع بایسنفر 
میرزا پردازد در این وهله سلطان علی میرزا با سپاه ترا کمه بر بایسنغر غلبه کرده و 
بایسنغر مقتول شد و قرابیری تواجی نیز در نواحی درگزین باکوسه حاجی جنگ 
کرده او زا بکشت و رستم بیک فارغالبال گردیده پس از آن باز سلطان علی میرزا و 
دودمان صفویّه به اجاز؛ رستم بیک به اردبیل آمدند و صوفیّه و مریدین از اطراف 
دور سلطانعلی میرزا را گرفتند رستم بیک از کثرت اهل ارادث و مریدین 
سلطانعلی میرزا خائف شده خاندان صفویّه را به اردوی خود احضار کرد و حکم 
نمود ایشان را حراست کنند و از صوفیّه کسی در ملازمت ایشان نباشدء جندی در 
اردوی رستم بیک بودند و رستم بیک ضمناً قصد کرد سلطان علی میرزا را هلاک 
کند سلطا علی مبرزا خبر شده با برادران به اردبیل شخافت و صوفیّه دور او را 
بگرفتند رستم" بیک چون اژ فرار سلطان علی میرزا آگاهی حاصل کرد لشکری به 
تعاقب او فرستاده و در حوالی اردبیل آن لشکر با سپاهیان سلطان علی میرزا جنگ 
کردند و سلطان علی میرزا در آن قتال مقتول شد و سر او را نزد رستم بیک فرستادند 
اما شاه اسمعیل را سلطان علی میرزا قبل از جنگ به شهر اردبیل فرستاده بود و بعد 
از کشته شدن سلطان علی میرزا چندی در اردبیل پنهان و آخرالامر به جهت اینکه 
رستم بیک حکم کرده بود اولاد صفو یه را کلیةُ به قعل رسانند بعضی از دوستان این 
سلسله شاه‌اسمعیل را در خفا به گرگان بردند و بعد از سه روز اقامت در گرگان 
مصلحت در این دیدند که شاه‌اسمعیل را به رشت برند و جنین کردند و حکمران 
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رشتتکمالی یراس را از شاه اسمعیل به عمال آورد و از آنجا که کارکیار میرزا 
علی والی لاهیجان از هواخواهان صمیمی سلسله صفو یه بود بعد از چند روز اقامت 
در رشت شاه اسمعیل به لاهیجان آمد و کارکیا میرزاعلی بسیار مسرور شده دقیقه‌ ای 
از دقایق خدمتگذاری فروگذار نکرد و شاه‌اسمعیل رخت توقف در این محل 
انداخت و صوفیان و مریدان از هر جانب خاضه از دیار روم و فراچه‌داغ وتومان 
مشکین و غیرها با نذورات و هدایا متوخه لاهیجان گردیدند اقا صلاح وقت را در 
باندن لاهیجان ندیده بعد از تقدیم هدایا و نذورات به اوطان خود بازمی گشتند و 
شاه اسمعیل در لاهیجان با کمال مت و احترام بسرمی برد تا در این سال که سنة 
نهصد و پنج هجری باشد قصد کرد به اردبیل رود و از آنجا به کشورگیری پرداژد 
لهذا شخصی را نزد کارکیا میرزاعلی والی لاهیجان فرستاده رخصت. طلبید و 

کارکنا تم جهت هر من شابانیل و قلت معاون و قت دشمنان چندان رضایتی 
از انحهاض شاه‌اسممیل نداشت و اجازه نمی‌داد. شاه‌اسمعیل خود با کارکیا 
ملاقات کرد و تصمیم عزم خود را معلوم نمود لابد کارکیا تمکین کرده بعد از وداع 
به مشایعت شاه‌اسمعیل دو فرسخ راه پیموده و شاه اسمعیل به دیلمان و از آنجا به 
طارم آمده در اینجا هزار و پانصد نفر از صوفیان روم و شام در ملازمت شاه اسمعیل 
بودند بعد از طارم به خلخال رفت و جندی در خلخال اقامت نموده ادگاه به اردبیل 
آمد سلطانعلی بیک جاکرلو که از جانب الوندبیک حاکم اردبیل بود برای 
شااتتتیل سم داد که در اردبیل توقف نکنید ولا مهیّای جنگ باشید لهذا از 
اردبیل کوج کرد و در صفحات قراباغ قشلاق نمود جون زمستان تمام شد به اردبیل 
آمده از اینجا به طرف گنجه شتافت و پیوسته بر عدّت او می افزود. هم در این سال 
سلطان حسین میرزا حکومت بلخ را با توابع و مضافات به بدیع مان میرزا داده نام - 
وی را در خطبه ردیف انم خود کرد. 


اروبا - (فرانسه) - فتح شهر میلان در ایطالیا به دست قشود فرانسه. 
‌ ۰ 2 ۰ 2 ۳ ۳ ۰ 
(عثمانی)- جنگی بحری مابین سفاین جنگی ونیز و عثمانی. 
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[سنهٌ ٩۰۱‏ هجری - ۱۵۰۰ مسیحی] 

ال در این سال شاهاسمعنیل با هواخواهان خود مصقم جنگ فرخیسار 
شیروانشاه شد و به کنار رود ها از اب عبور کرده متوخه شماخی کردیذ و در 
آن حدود جنگی سخت فیمابین سپاه فرخ یسار و هواخواهان شاه‌اسمعیل درگرفت و 
جانبین کوشش زیاد نمودند آخرالامر سپاه شاه‌اسمعیل غلبه کرده فزخ‌یسار 
شیروانشاه را بکشتند (فزخیسار ابن امیر خلیل اللّه بن سلطاث ابراهیم بن سلطاث 
محمّد کیقباد بن فرخ‌زاد بن منوجهر مشهور به خاقان که خاقانی حکیم و شاعر 
شیروانی بدو منسوبست از نسل انوشیروان عادل بوده است و سی و هفت سال 
سلطنت کرده چون فزخ‌یسار در این سال کشته شد پسرش بهرام‌بیک پادشاه گردید 
و پس از اندک زمانی بهرام بیک درگذشته برادرش قاضی, غازی‌بیک به‌جای او 
برقرار آمد)» پس از کشته شدن فرخیسار شاه اسمعیل رو به شهر شماخی نهاد در 
نواحی این بلد اعیان و اشراف بلد به استقبال موکب شاه اسمعیل شتافتند 
شاه‌اسممیل در تخت شروان مقام گرفت بعد از آن قلعة باکو نیز به تصرف عساکر 
شاهاسمعیل در امد وپس از اظهار تسلط در آن حدود به طرف اذر بایحان توجه 
نمود. انتزاع نمودن شیبک خان اوز بک سمرقند را از علی سلطان میرزا و استیلای 
او در ماوراءالتهر. وفات غیاث الدّین خلجی صاحب مالوه و برقرار شدن پسرش 
ناصرالتین به‌جای او به حکمرانی. وفات امیرعلی شیر نوائی صاحب دیوان اشعار 
بسیار ممتاز ترکی و خمسه و مجالس الفایس و تحفةالملوک و دیوان فارسی و 
مستفات حلبلة دیکر, وفات قاضی قطب‌آلدین امامی, 


اروپا - تولد شارلگن پسر فلیپ لب که یکی از سلاطین معتبر فرنگ شد و شرح 
حال او بياید. (اسپانیا)- بی مرقتی و ظلم پادشاه و اعبان در بارف کریستوف 
کلب که خود او را با پسرش زنجیر به گردن و اکند بپا از ینگی دنیا به سپانیول 
آوردند. (پرتوغال)- آلوارد کابرال از ملاحان اين مملکت که به سمت افریقا سفر 
می کرد باد مخالف وزیده کشتی اورا به سمت مغرب انداخت به سرزمینی: زسید 
مجهول الحال و غیرمکشوف که آنزا برازیل نام نهاد و برازیل در لغت پرتوغالی اسم 
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یکنوع درختی است که ساقه آن سرخ و مشابه شعلة آتش است و چون در سواحل 
این اراضی از این اشجار زیاد بود این اراضی را برازیل نام نهاد و به مرور از 
کسثرت استعمال برزیل شد. همچین کردرال از اهالی پرتوغال به سواحل شمال و 
غربی ینگیدنیا کشتی‌رانی کرده تا به جزیر؛ رو که مذتی پیش از این انگلیسها 
انکشاف کرده بودند رفته و براه بغاز هودسن که سمت شمالی ینگی دنیاست کشتی 
رانده و جنان تصور نموده بودند که از این بغاز می‌توان به هندوچین رفت. 


افریقا سب جلوس ملک آشرف قانصو به سریر سلطنت مصر و شام. 


[سنهٌ ٩۰۷‏ هجری - سنة ۱۵۰۱ مسیحی] 
آسبا - در اواخر سال گذشته به شاه‌اسمعیل خبر دادند که امیرزاده الوند با 
لشکری جرار به عزم رزم از تبریز به نخجوان آمده لهذا شاه‌اسمعیل از گیروداری که 
در گلستان و صفحات با کو داشت دست کشیده متوخه آذر بایجان شد, در این سال 
قبل از آنکه شاه‌اسمعیل و امیرزاده الوند رو برو و نزدیک یکدیگر شوند یکفقره قشون 
امیرزاده الوند از عساکر شاه‌اسمعیل شکست خورده بعد از آن در موضع شرورازچخور 
سعدفشتین برابر شدند لشکر شاه اسمعیل به همه جهت هفتهزار نفربودند ولی قشون 
امیرزاده الوند زیاد و چندین برابر عساکر شاه‌اسمعیل می‌بود, مع‌ذلک چون جنگ 
درگرفت شاه‌اسمعیل غلبه نموده قشون امیرزاده الوند را متفرق ساخت و چون دولت 
ساسلة آق‌قو ینلو رو به‌زوال بود امیرزاده الزند فرار کرد شاه‌اسمعیل مظفر و منصور به 
دارالسلطنه تبریز آمد و به سریر سلطنت جلوس کرد و در اوایل جلوس امر نمود 
خطباء در خطبه اسم ائمة ائنی عشر سلام‌اللّه علیهم را ذ کر کنند و مذهب امامیّه 
که از زمان سلطان طغرل‌بیک بن میکائیل بن سلجوق و فرار نمودث بساسیری یعنی 
در مدّت پانصد و بیست و هشت سال در پرده اختفاء بود ظهور یافت و چون از 
کب فقه اماميّه و مسائل مذهب جعفری چیزی در میان نبود یک جلد از تصائیف 
شیخ‌جمال الّین مطهّر که حاوی مسائل و فقه مز بور بود قانون و سرمشق شده بعدها 
علمای اعلام به تألیف و ازدیاد کتب فقهیّه و مسائل مذهب جعفری پرداختند. 

در این سال حکمرانانی که در ممالک و ولایات ایران دعوی استقلال و 
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سلطنت داشتند از این قرار بودند: شاه‌اسمعیل صفوی در آذر نایجان. و سلطان‌مراد 
بن یعقوب در اکشر عراق عجم. و مرادبیک بایندر در یزد. و رئیس محمّدکره از 
اهالی لرستان در ابرقوه. و حسن‌بیک جلاوی در سمنان و خوار و فیرو زکوه. و 
باریک بیک پرناک در عراق عرب. و قاسم بیک بن جهانگیر بیک در دیار بکر. و 
قاضی محمّد به افاق مسعود بید گلی در کاشان. .و سلطان حسین میرزا در خراسان. 
و امیر ذوالتون در قندهار. و بدیع المان میرزا در بلخ. و ابوالفتح بایندر در کرمان. 

وفات میرزا الغ‌بیک بن سلطان ابوسعید صاحب کابل و برقرار شدن پسرش 
میرزا عبدالرَاق به‌جای او. وفات شرف الدین علی سیغکی صاحب تصانیف جلیله. 
وفات محتّد معصوم میرزا ابن سلطان حسین میرزا که در قاين به ناخوشی اسهال 
درگذشت. وفات ملاأجلال الّین علامه دوانی و بعضی فوت ملاجلال این را در 
سال بعد نوشته اند بهرحال ملاحلال از احلهُ فضلاء و علماء و صاحب تصانیف 
جلیله. است, مّت عمرش هفتاد و هشت سال. وفات ملامعین علامه تونی. وفات 
غزالی طوسی صاحب رشحات الحيوة و اسرارالمکتوم. وفات نقش بدیع درکن 
فحاة. ظهور آشوب و اغتشاش فیمابین حکام گیلان. 


اروپا - (پرتوغال) - آیریگ وشپول که در خدمت دولت پرتوغال بود سواحل 
ی (انکهایف مود دنبای دید معروف نه سکن دنبا زاین به 
بعد به آمریک منسوب و موسوم شد اگرچه ینگی دنیا را کریستوف کلمب انکشاف 
نمود اقا آمریک وسپوس این امتیاز را از او ربود, اینست که هرکس اختراعی و 
انکشافی را به خود نسبت دهد که فی الحقيقه از او نباشد می گویند این شخص 
آمریک وسپوس شده است. بالجمله در ظرف همین سال جزیر؛ سنت هن که در 
مرکز و وسط دای نی است متعشف شد. (عثمانی) - پذیرفتن دولت 
عثمانی قنسول ونیز را در اسلامبول. 


[سنةٌ ٩۰۸‏ هجری - سنة ۱۵۰۲ مسیحی] 
آسیا - در این سال امیرزاده الوند یکدو مرتبه تجهیز عساکر نموده که با 
شاه اسسعیل جشگ. کند اقا قشون او در مقابل شوکت شاه اسمعیل ایستادگی 
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نتوانستند نمود لهذا امیرزاده متوخه بغداد گردید. هم ده این سال سلطاث مراد بن 
یعقوب پادشاه عراق عجم کس به اطراف و جوانب فرستاده عساکر خود را جمع 
کرده بقیةالسّیف آق‌قوینلورا به خدمت خود طلبید و پنجهزار پیاده از عراق 
بخواست و در اوایل زمستان با هفتاد هزار سوار به طرف همدان آمد و اسلمش بیک 
نیز از قم با لشکری که داشت به او پیوست, شاه اسمعیل قنبرنام از غلامان سلطان 
حیدر را که به طلاقت لسان و فصاحت بیان معروف بود نزد او فرستاده وی را به 
اطاعت دعوت کرد او جوابهای پریشان گفت, لهذا شاه‌اسمعیل متوجه همدان 
گردید و در اين نواحی جنگ سختی بین فلتین درگرفت و بعد از کشش و شش 
بسیار سلطان مراد مغلوب .و به طرف شیراز گریخت و شاه‌اسمعیل در چمن همدان 
نزول کرد و بر عراق استیلا یافت. هم در این سال محند مقیم بن امیر ذوالنون از 
قندهار قصد کابل کرد و میرزا عبدالرزاق خود را مرد میدان مقاومت او ندیده 
بگریخت و کابل مسخر محتد مقیم گردید. مزاوجت محقد مقیم با دختر مبرزا 
الغ‌بیک بن سلطان ابوسعید. گریختن عبدالباقی میرزا و مرادبیک بایندر که حاکم 
یزد بود از خوف شاه‌اسمعیل به هرات و پذیرفتن ساطاث حسین میرزا ایشان را. 
تسلط شیبک خان که از خوف او بابر پادشاه از اندجان جشم پوشید. وفات سلطان 
حسین لنکاه و برقرار شدن نبیره اش سلطان محمود به‌جای او. سوختن بندر عدد. 


۰ ۰ عم 
ارو با - سفر جهارم کریستوف کلمب به سمت ینگی دنیا که در این سفر جزيرة 
مارتینیک را انکشاف نمود. 


[سنٌ ٩۰٩‏ هجری - سنة ۱۵۰۳ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن شاه‌اسمعیل به طرف شیراز که جون این خبر به سلطا مراد 
رسید خوف و هراس بر او غالب شده متوخه بغداد گردید و شاه اسمعیل بدوث تحمّل 
کلفعی شیراز را متصرّف شد. فتح کردن عساکر شاه‌اسمعیل قلعف کلخندان و قلعة 
فیرو زکوه را بعد از جنگ سخت و بحد اژ فتح این دو قلعه لشکر شاه‌اسمعیل 
فتوحات دیگر در رستمدار و مازندران نمودند و بر وسعت:مملکت این پادشاه افزودند 
و دولت حلاو به در هازندران به که شدل رحس مت گردید. آمدن 
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محتدحسین میرژا پسس سلطان حسین میرزا به خدمت شاه‌اسمعیل. آمدن کارکیا 
میرزاعلی والی گیلان با هدایای فراوان به خدمت شاه‌اسمعیل. کشته شدن قاضی 
میرحسن یزدی که از فضلاء بود به امر شاه‌اسمعیل. هم در این سال شیبک خان 
اوزبک با لشکر زیاد متوخه بلخ گردید؛ بدیم الزمان میرزا جون از توخه شیبک خان 
خبردار شد پسر خود محمّد زمان میرزا را با فوجی از دلاوران در این بلده گذاشت و 
خود به طرف صان وجهاریک رفت» شیبک خان با قشون خود دور بلخ آمده این 
ینوا محماصره نمود و سه ماه بلخ را در بند محاصره داشت و جنگهای سخت 
می کرد بعد از سه ماه دانست فتح بلخ آسان نیست لهذا دست از محاصره کشید به 
سمرقند مراحعت نمود. وفات سلطان احمدخان صاحب آقسو و برقرار شدن پسرش 
مفصورخان به جای او. وفات شیخ حمدالله بن شمس الّین ازمعارف. 

اروبا - (فرانسه) -.عساکر فرانسه که در مملکت ایطالیا فتوحات و غلبه نموده 
بودند و بعضی قلاع ناپل را محصرّف شده از اهالی بلد شکست سختی یافته 
مراحعت به اوطان خود کردند استعمال باروط در نقب به جهت خراب کردن قلعه 
در همین مورد و این ال استعمال باروط است به این موضع به جهت تخریب قلعه. 
پادشاه فرانسه که مراجعت به مملکت خود نموده جمیع متصرفات ایطالیا را از دست 
داده بود. (برتوغال) - البوکزک امیرال این دولت در سواحل شرقی افریقا جزيرة 
زنگیار را انکشاف کرده قرار ادای خراجی به جهت پادشاه پرتوغال می دهد. 


[سنهٌ ٩۱۰‏ هجری - سنةٌ ۱۵۰4 مسیحی] 

آسیا - توخه شاه‌اسمعیل به‌طرف یزد, و اين ولایت در اين وقت به تصرف 
محمد کره بود جون قشون شاه‌اسمعیل به دور شهر رسید محمد کره عَلّم مدافعه 
افراشت و مدّت دو ماه هر روز جنگ در کار بود تا عساکر شاه‌اسمعیل شهر را به 
غلبه گرفتند آنگاه محمّدکره به نارین قلعه رفته متحضن شد و باز به اشتعال نايرة 
قتال پرداخت» یک اه دیکر حنک اتذاد ناف تا نارین فلس مفتوج ,کشت‌,و 
محتدکره گرفتار گردید و بعدها در اصفهان به امر شاه‌اسمعیل مقتول شد. ایلغار 
کردن شاه‌اسمعیل به جانب طبس که چون اهل این ولایت از در مخالفت درآمدند 
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هفت هزار نفر از ایشان را بکشت و عنان عزیمت به طرف یزد منعطف ساخته از 
یزد روانه اصفهان گردید. هم در این سال محمود سلطا به حکم برادر خود 
شیبک‌خان متوخه قناز گردید. امیرخسرو شاه سلطان این ولایت قشونی برای 
جلوگیری محمود سلطان فرستاد محمود سلطان آن قشون را منهزم ساخت لهذا 
خسروشاه خایف شده قناز را بگذاشت و به کوهستان فرار کرد و محمود سلطا این 
بلده را محصرّف گشت. هم در این سال بابر پادشاه لشکر به کابل کشیده محمّد 
مقیم بن امیر ذواللون صاحب کابل چون اهل ولایت را مایل به بابر پادشاه دید از 
در اطاعت درآمده اين ولایت را تسلیم بابر پادشاه نمود. نیز در این سال بدیع الزمان 
میرزا به اتفاق امیرخسرو شاه و امیر ذوالنون به هرات به خدمت سلطان حسین میرزا 
آمدند و بعد از جند روز سلطان حسین میرزا بدیع الزماث میرزا را رخصت داد که به 
کنار آب‌مرغاب رود. هم در این سال کارکیا سلطان حسن بر برادرش کارکیا 
میرزاعلی که پادشاه گیلان بود یاغی شد و کارکیا میرزاعلی سلطنت را به برادر 
گذاشته خود به عبادت مشغول شد. هم در این سال ایلجی سلطان بایزیدخان 
سلطان عشمانی به جهت تهنیت فتح عراق و فارس با تحف و هدایا به خدمت 
شاه‌اسمعیل آمده شاه‌اسمعیل ایلچی را با کمال اعزاز پذیرفت. وفات الوندبیک در 
دیاربکر. وفات قاضی میرحسین میبدی صاحب شرح دیوان منسوب به حضرت 
امیرالممنین علیه السلام. وفات کمال لین حسین کاشفی سبزواری صاحب تفسیر, 


اروبا - (اسپانیول) - مراجعت کریستوف کلمب از سفر چهارمی خود به 
ینگی دنبا. فوت ایزابل ملکه اسپانیول که در اخراج اعراب از مملکت اسپانیا با 
شوهر خود فردیناند پادشاه متفق شده بود و بیشتر او سبب شد که سلطنت مسلمین 
در اسپانیا منقرض گردید. جون مملکت کاستیل ارثاً مال اين ملکه بود بعد از فوت 
او به دخترش ژان که ملکه هلاند و مادر شارلکن بود بود منتقل شد امّا در وصیّت 
ملکةٌ ایزابل جنین مقرّر شده بود که اداره کرد این مملکت تامات حیات شوهر با او 
باشد. (برتوغال) س سلطان مصر با حمهوری ونیز بر ص پرتوغال که تجارت 


هندوستان رااز سمت مغرب ون رواج می دهند متحد هستند, 


۱ ۱ یا تسس نت مرج توس تست 


اعتمادالسلطنه ۷:۷ 
یس تست یس۱۳۳ 


[سنه ٩۱۱‏ هجری - سنة ۱۵۰۵ مسیحی] 

آسبا - در این سال شاه‌اسمعیل در طارم قشلاق کرد و سفری نیز به رشت کرده 
امیرحسام پادشاه رشت تحف وپشکش زیاد به شاه اسمعیل داد و شاه اسمعیل از 
رشت معاودت نمود. نهب واغارت لشکر شیبک خان در میمنه و فاراب و فرستادن 
سلطان حسین میرزا قشونی به مدافعة لشکر شیبک خان و منهزم شدن قشون سلطان 
حسین میرزا که بعد از آن خود با فشون زیاد به عزم یورش ماوراء النهر نهضت نمود 
و بعد از وصول به منزل باباللَهی ضعف بر مزاج این پادشاه غالب آمده روز دوشنبه 
یازدهم ذیحجه در منزل مز بور وفات کرد. مّت عمر سلطان حسین میرزا ابن میرزا 
منصور بن بایقرا ابن عمر شیخ بن امیرتیمور هفتاد و یکسال و ایام سلطنتش سی و نه 
سال و چون او درگذشت دو پسرش بدی الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا بالرا که 
به‌حای او به سلطنت برقرار گردیدند و خطبه و سکه به اسم هردو موشح گردید اما 
هریک از شاهزداگان کر فانیه در هر ولایت که بودند دم از خودسری زده خطبه به 
نام خود خواندند. هم در این سال کارکیا میرژاعلی که به عبادت مشغول بود و 
کارکیا سلطان حسن برادرش که سلطنت گیلان می نمود هردو مقتول شدند و 
کارکیا احمد که پسر یکی از این دو نفر و در اردوی شاه اسمعیل بود به امر این 
پادشاه به حکمرانی گیلان رفت و امراثی را که قاتل پدر و عتش بودند بکشت. 
زلزله در کابل. 


اروبا - (روس) - فوت ایوان سیم بعد از سه جهار سال سلطنت و در سلطنت 
این پادشاه مملکت روس متحد و آزاد شد. پس از فوت ایوان‌سیّم واسیلی چهارم 
به‌جای او به سلطنت جلوس کرد. 


[سنةٌ ٩۱۲‏ هجری - سنةٌ ۱۵۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌اسمعیل در خوی قشلاق کرد و عساکر او به تدمیر بعضی 
از اکراد پرداختند. هم در این سال شیبک‌خان بلخ را بگرفت و شاهزادگان 
گورکانی قصد دفع و رزم شیبک خان کردند ولی اختلاف مابین ایشان مانع اقدام 
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و انجام این مرام گردید. وفات میرجمال الّین عطء اللّه محدث. وفات عبدالغفور 
لاری محاث صاحب تاریخ مرقات الادوار. 


اروبا - (اسپانیا) - جنون ژان دختر پادشاه ملکه هولاند که بعد از فوت شوهر به 
این مرض مبتلا شده بود. فردیناند پادشاه اسپانیول مملکت هولاند را که ارثاً به 
نواد؛ُ او شارلکن می رسید اداره می کند. فوت کریستوف کلمب مه 
انکشاف کنندة ینگی دنیا در ماه جوزای این سال. (فرانسه) - مزاوجت دختر 
پادشاه با فرانسوا پسرعموی پادشاه که بعد از بنی عم سلطنت این مملکت خواهد 
نمود. (رم) - بنای کلیسای سنت‌پییر. (روس) - صدهزار قشون روس شهر غزان 


را قتل و غارت نمودند. 


[سنة ٩۱۳‏ هجری - سنةٌ ۱۵۰۷ مسیحی] 

آسیسا.-- استیلای, شاه اسمعیل ,بر دیاز یکره جیگ عبناگر ها هان یل با لک ار 
علاء التوله ذوالقدر صاحب ملطیّه و آبلستان و ظفر یافتن عساکر شاه اسمعیل: 
صاحب کتاب روضة السَفوية میرزابیک بن حسن حسینی جنابدی در همین کتاب 
گواید اعجب است از صاجت جییت التیتر که پا نک و و۱ ۱۱ 
می نو یسد شاه اسمعیل و علاءالدّوله رو برو شدند و سه روز فیماپین ایشا نابرة قتال 
اشتعال داشت و حال انکه هیچ مقابله واقع نشده. لشکر کشیدن شیک ال به 
خراسان به عزم تسخیر اين مملکت و جنگ کردن او با پسران تلطان حسین میرژا 
و غلبه کردن شیبک‌خان بر شاهزاد گان و تصرف شدن هرات ۱۳۳۱۱ 
امیر ذوالنون ارغون به قتل رسید. فتح کردن شاه‌بیک ارغون پسر امیر ذوالتون سند 
راء و یس از کرفن شاه‌بیک ارغون سند را خطبه و سگه را در این ناحیه به اسم 
خود نمود و او ال شخص است از ارغونیان که در سند سلطنت کرده‌اند. هم در 
این سال در دهم ربیع الاول آلبوکرک سردار پرتوغالی جزیرة هزموز را در 
خلیج فارس متصرّف شد و سلغرشاه بن تورانشاه پادشاه آنجا که از سلطنت بغیر از 
اسم برای او چیزی نمانده بود مطیع پرتوغالیها گردید. هم در این سال شیبک ان 
حکمرانی مشهد مقدس را به سیّدهادی خواجه پسرعمةٌ خود داد و رئیس بهادر را به 


اعتمادالسلطنه ۷4۹ 
حکمرانی مرو فرستاد و عبیدخان در بخارا ساکن گشت و امیر سلطان ارغون و 
امیرشجاع بیک ارغون پسران امیر ذوالنون پیشکشی برای شیبک خان فرستاده اظهار 
انقباد کردند», و در زمنتان این سال شییک خان متوخه ماوراغ التهر گشت. هم در 
زمستان این سال محمدفاسم میرزا ابن سلطان حسین میرزا لشکر به مشهد مقلاس 
کشیده سیدهادی خواجه تاب مقاومت او نیاورده به طرف مرو گریخت و 
محتدقاسم میرزا مشهد را متصرّف شد. شیبک خان چون از اين فقره مطلع شد 
عبیدخال را مأمور دفع محتدقاسم میرزا نمودء عبیدخان به مشهد آمده محمدفاسم 
میرزا حطضاری شد بعد؛ از جنگ سخت مغلوب و مقتول گردید. هم در اين سال بابر 
پادشیاه از کابل و غزنین با قشون به قندهار آمد و با شجاع بیک و محتقد مقیم بیک 
جنگ کرده آنها زا شکست داد و تمام قندهار و زین‌داور را متصرّف شد و 
حکمرانی اين مملکت را به برادر خود ناصرمیرزا داده به کابل مراجمت کرد, لکن 
شیبک خان در همین سال این مملکت را دو باره از ناصرمیرزا انتزاع نموده به اولاد 


امیر ذوالتون داد. 


ارو با - (پرتوغال) - تصرّف نمودن پرتوغلیها جزایرمالدیووسیلان را و مالیاتی 
که دولت پرتوغال از این دو حزیره ال می کرد عبارتست از دارجینی و فیل و 
اننگشتری‌هائی که مروارید و لعل به آنها نصب شده. فتح و انکشاف جزيرة 
ماداگاسکر, نیز در این جزیره زنجبیل پیدا می کنند (مالدیو و سیلان از هندوستان و 
مادا گاسکر از افريقا می باشد). 


[سنةٌ 4 ٩۱‏ هجری - سنٌ ۱۵۰۸ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن شاه‌اسمعیل به بخداد و گریختن بار بک پرناک که در بغداد 
حکمرانی داشت به طرف حدب و وارد شدن شاه‌اسمعیل روز بیست و پنجم 
جمادی‌الاخره به بغداد و به فتل رسانیدن جماعت پرناک راء و جون شاه‌اسمعیل 
بغداد را متصرّف شد سیّدمحمد کمونه از سادات عراق عرب را که باربک در چاه 
حبس کرده بود خلاصی داده تولیت نحف اشرف را با حکومت بعضی از بلاد 
عراق عرب به او داد و ایالت بخداد را با توابع به خادم‌بیک امیر دیوان تفو یض 








۷۵۰ تاریخ منتظم ناصری 





کرده او را ملقّب به خلیفة الخلفا ساخحت» گویند در آن حدود شیری بود که به اهل 
ولایت صدمه وارد می آورد شاه‌اسممیل به شکار شیر رفته خود با تیر آن شیر را 
هلاک ساخت. توجه شاه‌اسمعیل به طرف حویزه و فرار کردن سلطان فیاض 
مشعشعی حکمران این ولایت و دادن حکومت این ناحیه را به یکی از امرا و رفتن 
به طرف دزفول و جون حاکم دزفول از توجه شاه اسمعیل خبر شد با هدایا به خدمت 
شاه‌اسممیل آمده اظهار انقیاد کرد نیز حکمران شوشتر با تحف و پیشکشی به 
خدمت شاه‌اسممیل پیوسته ربق اطاعت او را به گردن گرفت. هم در این اوان 
ملک رستم حاکم رکوچک به در بار پادشاهی رونهاده اظهار [اطاعت وا بندگی 
کرد و به حکومت لرکوچک ایل گردید بعد از آن شاه اسمعیل زمستان را درشیراز 

قشلاق کرده در بهار متوجه آذر بایجان گشت. جنگ: ان محمد انییاجلو 9 آمری ۱ 
شاه اسمعیل با کورشاهرخ و احمدبیک پسران علاءالدوله ذوالقدر و شکست فاحش 
پسران علاء التوله که چون علاء الوله از اين واقعه مطلع شد دانست که دیگر در 
مملکت دیار بکر زیست نمی‌تواند نمود و شاه اسمعیل بعد از اين فتح خان‌محمد» 
تاج زردوزی و کمر شمشیر مرضم برای خان‌محتّد فرستاد. توجه شیبک خان به 
استرآباد و گریختن بدیم الزمان میرزا و دادن شیبک خان ایالت استرآباد را به خواجه 
احمد قنقراط و آمدن او به طرف دامغان و استیلای او بر اين نواحی که از ولایت 
بسطام تا اقصی ولایت ترکستان شیبک خان را مسلّم گشت و شیبک خان در 
تابستان در النگ راد کان ییلاق می کرد و زمستان به ماوراء التهر رفت. دادن 
شاه‌اسمعیل منصب امیرالامراثی به‌شیخ نجم زرگر آمدن بدیم الزمان میرزا به خدمت 
شاه‌اسمعییل و پذیرفتن این پادشاه شاهزاده را با اعزاز. وفات محمّد مقیم بن امیر 
ذوالنون ارغون در قندهار. کشته شدن ساطان محمود خان صاحب مغولستان به امر 
شیبک خان. وفات احمد نظام‌شاه و برقرار شدن برهان نظام‌شاه به‌جای او. مقتول 
شدن شیخ عمادالدین فضل اللّه نور بخشی. 


اروبا - (ایطالیا) - رافائیل ناش معروف و مشهور دنیا به رغ رفته مشغول نقاشی 


گردید. 


۱ متن بعلت شکستگی حروف ناخوانا بود قیاسی تکمیل شد. 


۱ ات ی یسح 
. اعتمادالسلطنه ۱۷۵۸ 


هت یی سح 


[سنهٌ ۵ ٩۱‏ هجری - سنة ۱۵۰۹ مسیحی] 

آسیا - توخه شاه اسمعیل بار دیگر به طرف شیروان و مسخر کردن این ولایت را با 
جمیم توابع و در بند» و دادن حکومت در بند را به منصور بیک . فرستادن شیبک خان 
سپاهی فراوان از راه بیابان به تاخت کرمان» که اوز بکان بعضی از نواحی این ولایت 
را غارت کردند و خواجه شیخ محمّد کلانتر کرمان را به قتل رسانیده به خراسان 
معاودت نمودند. هم در این سال شیبک خان از قاسم سلطان صاحب دشت قبجاق 
شکست خورده بریشان‌حال به خراسان آمد بعد از آن لشکر.به سر طایفةٌ هزاره و 
نکودری که از کوهستان زمین داور بودند کشید ولی کاری از او ساخته نشد. دادن 
شاه‌اسمعیل منصب صدارت را به امیر سیدشریف شیرازی که از دخترزاده‌های امیر 
سیّدشریف علامه بودء و کشتن قاضی محمد کاشی را که منصب صدارت و شئونات 
عالية دیگر داشت. وفات نجم الدّین مسعود از امرای معتبر شاه اسمعیل که بعد از او 
شاه اسمعیل منصب او را به امیر یاراحمد خوزانی داد و او را ملمّب به نجم ثانی کرد 
(خوزان از اعمال اصفهان است). وفات سیّد ضیاء الدّین مرعشی . 


ارو پا - (انگلیس) -- فوت هانری هفتم پادشاه که بعد از فوت او در خزانه سه گرور 
و سیصد هزار لیره استرلنگ ذخیره بود و این مبلغ تقریباً معادل نه کرور تومان پول ایران 
می‌شود. جلوس هانری هشتم درس هقده سالکی به سریر سلطلت انگلس؟اول 
ایجاد کشتی جنگی در مملکت انگلیس. (عثمانی) - خراب شدن حصار اسلامبول 
به واسطه زلزلة عظیمه, 


[سنة ٩۱٩‏ هجری - سنٌ ۱۵۱۰ مسیحی] 

آسبا - جنگ شاه اسمعیل با شیبک خان شیبانی اوز بک و علّت ظهور این واقعه 
آنکه: شاه‌اسمعیل در خاطرداشت که مملکت خراسان را مسخْر نماید و شیبک خان 
به خیال که ممالک شاه اسمعیل را از او انتزاع کند بنابراین داعیه در این سال 
شیبک خان نامه به مضمون ذیل به شاه اسمعیل نوشت: 





۷۵۲ تارخ ممتظم ناصری 





صورت نامه شیبک خان اوز بک به شاه اسمعیل 

اسمعیل داروغه به عنایت بلانهایت سلطانی شرف اختصاص یافته بداند که: 
تدبیر امور مملکت داری و تسخیر بلاد» و تکثیر فیض» وقمع اعادی را از عهد ازل 
فاض لمیزل به قبضة اقتدار و انامل اختیار جة بزرگوار سعید شهید ماطاب له ثره و 
جعل الجتة مشواه» تقویت فرموده و سریر عدالت و مرحمت دربارگاه رفعت و 
عطوفت پناه جهان پناهی به خظاٌ سیاست ما قیامیافته و سک شیرمردی در ضرابخانة 
دلیری و فیروزی به القاب همایون ما موشح گشته و صدای امامت و ندای خلافت از 
هاتف غیب به ما رسیده. پس به دلیل معلوم می شود از قول حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله که فرمود: الولد سرابیه» مقزّر است که آنچه از پدر ماند به پسر می رسد و 
مسححق و سزاوار اولاد است» و دیگری از روی اصلاح عقلی آنکه: شب ظلمانی که 
پیدا شد و ستارگان در آسمان پدید آمدند به تخصیص سهیل از محلّی که طلوع نمود 
یک نیزه تقریباً از سرکوه برآید» و رنگ خود را زرد نموده ساعتی بلرزد از هیبت طلوع 
نمودن افتاب» جون صبح صادق دمیدن ۳3 به همان محلّ که پرآمده فرورود. اهمچنین 
ظهور ما از جانب مشرق و طلوع او از حة مغرب (یعنی طلوع شاه اسمعیل از مخرب) 
قیاس است به طلوع سهیل و آفتاب. دیگر آنکه زارت کعبة معظمه زادهااللّه شرفاً و 
تعظیماً رکنی از ارکان اسلام است و فرض بر همه مسلمانان باید که تمامی راههای 
متعلقه به کعبهةٌ معظمه ساخته و پرداخته آید؛ که عساکر نصرت ماثر داعیه نموده اند که 
به زیارت مشرف شوند, سیورسات وپیشکش طیّارنماید, و سکه به القاب همایوث ما در 
ضرابخانه موشح سازد, و در مساجد هر جمعه القاب جهانگیری ما در خطبه خوانده 
شود و خود متوخه سریر اعلی گردد. وال اگر از حکم همایون انحراف وتمردنماید 
فرزند ارحمند سعادتمند دارای سلطنت و جهانداری» مبارز ظفر اقتداری, عمادالاین 
عبیدالّه بهادرخان ابقاهالّه تعالی را با جمعی امرا و لشکریان سرحدّ بخارا و سمرقند و 
نکودری و غور و غرجستان به سر او خواهم فرستاد, تا او را به قهر و سیاست مقهور 
سازند. و جنانچه مسر نشود دیگر فرزند خلفء حافظ بلاد امن و امان» قامع کفر و 
طغیان, ابوالفوارس تیمور بهادرخان اطال اه عمره را با جمعی از امرا و لشکریان 
سرحة قنز و بقلان و حصار و بدخشان و سایر نواحی ترکستان متوجه آن ولایت سازیم 


اعتمادالسلطنه ۷۵۳ 


تا برآن ساحت غلبه کنند, اگر نعوذبالله دیگر بار متعذّر شودء رأیت نصرت‌شعار فرصت 
آثار را متوخه خواهنم فرمود یعنی هژ بر بيشه هیجا اوّل فرزند ابواللصر کمال الّین 
سونجک بهادرخان اطال الّه تعالی عمره را با اجتماع امرا و مقر بان تعیین فرمائيم و 
فرزند درة‌التاج شجاع‌الوران» تمساح‌جیحون الصلابة فی المیدان» حمزه بهادرخان در 
برانغان و فرزند عمدة الملک فی الآفاق و تهمتن بالاستحقاق سلیم الدین مهدی 
بهادرخان در جوانغان بااجتماع امرا و دلاوران؛ و عسا کر دین و اقبال که از اندجان و 
گاشتکانین و شهر سبز و ارگتخ و خوارزم و جیحون و سیحون و کاشغر و نواحی قبجاق و 
قلماق و غیرها مقر می شود که استادگی کنند, و با مخالفان حر باحر با نمایند؛ و 
اعیان دولت که در آن معرکه حاضر باشند پای وقار در زمین تهور نگاهدارندء باشد که 
به توفیق اللّه تعالی از خزانة و ینصرک اللّه نصراً عزیزاً نصرت استقبال نماید که در جه 
محل مقام و مقاومت خواهد بود و التلام (فرقی که این نامه با نسخه اصل دارد اینست 
که بعضی القاب و کلمات سخیفه از آن حذف شده).۱ 

شاه اسمعیل که این نامه بخواند با لشکری جزار عزیمت خراسان‌نمود جون از 
ری متوخه دامغان شد احمد سلطان داماد شیبک خان که حکومت دامغان داشت به 
هرات گریخت و خواجه احمد قنقراط حاکم استرآباد نیز فرار کرد و بزرگان استرآباد 
با پیشکش در بسطام به خدمت شاه اسمعیل رسیدند شیبک خان با آنکه دایم به لاف و 
گزاف می گفت عنقریب لشکر به حدود عراق و آذر بایجان می کشیم و بعد از تسخیر 
آن مملکمت متوخه حجاز می شویم خوف بر او استبلا یافته در اواخر رجب به مرو 
گریخت, شاه‌اسمعیل به مشهد مقس آمده بعد از زیارت مرقد مطهّر حضرت رضا 
سل اللّه علیه به عزم مرو انتهاض کرد و در بیستم شعبان به ظاهر مرو نزول نمود و 


۱ این نامه مکرر در مکرر به جاپ رسیده است. نسخه‌های چاپی همه باهم اختلاف دارند از جمله 
دانشمند معاصر آقای د کتر عبدالحسین نوائی یک بار در کتاب «شاه اسمعیل صفوی» ص ۸۱ و بار 
دیگر در احسن التواریخ روملو جلد ۲ ص ۱6۸ آث را جاپ کرده‌اند. در این دو چاپ نیز که به وسیلا 
یک محقق انجام گرفته اختلافات زیادی دیده می شود . نشان دادن این اختلافات در اين‌جا مقدور 
نیست. درهتن حاضر نیز جز «بعضی القاب» جیزی حذف نشده و نمی دانم منظور از حذف 
«کلمات سخیفه» کدام کلمات بوده است. به هرحال محققین در تصحیح نهائی این نامه به این متن 
نیز باید توجه فرمایند. 











۷۵۶ تاریخ مننظم ناصری 





هفت روز جنگ سخت میان عسا کر شاه اسمعیل و لشکر شیبک خان در کار بود روز 
بیست و هشتم شعبان شاه اسمعیل تدبیر کرده از دور شهر مرو به قری؛ محمودی که در 
سه فرسخی شهر است آمد. شیبک خان دلیر شده با قشون خود از عقب شاه‌اسمعیل آمد 
و جنگ فیمابین درگرفت عسا کر شاه اسمعیل اوز بکان را شکستی فاحش دادند, در 
انا ی گریز شیبک خان به جهاردیواری رسید که راه بیرون شدن نداشت و در آنجا در 
زیر دست وپای اوز بکان فراری خفه شده حون سپاهیان شاه اسمعیل او را یافتند مرش 
را بربدند و پوست بدن اورا کنده پر از کاه کردند و نزد سلطان بایزیدخان سلطا 
عغمانی فرستادند و استخوان کلّه اش را طلا گرفته قدحی ساختند در آن به شاه‌اسمعیل 
مشروب می دادند پس از این فتخ شاه‌اسمعیل به مرو رفته اموال شیبک خان را به امرا و 
لشکریان تقسیم کرد و حکومت مرو را به دده‌بیک داد و برای قشلاق به هرات آمد و 
خراسان او را مسلم گردید و حکومت این ولایت را به تندی‌بیگ واگذار کرد 
(شیبک خان ابن بداق سلطان بن ابوالخیر خان از نژاد چنگیزخان است مت عمرش 
شصت و یکسال و سلطنتش یازده سال). هم در این سال ایلبارس از اولاد شیبان بن 
جوجی خان بن چنگیزخان بر خوارزم مستولی شد. برقرار شدن کوچکونچی خان در 
ماوراء التهر به رای وفات بوسف عادل‌شاه و برقرار شدن اسمعیل عادل‌شاه 
به‌حای او. وفات عمادشاه و برقرار شدن علاءالدّین عمادشاه به‌جای او. وفات مکتبی 
شاعر شیرازی. کشته شدن شیخ الاسلام هرات به امر شاه اسمعیل. 


اروبا - (اسپانیا) - فتح بوژی از شهرهای الجزایر به دست قشون اسپانیول. 
سلاطین الجزایر و توزس و تلمسان قبول ادای خراج به اسپانیا می‌نمایند. (فرانسه) 
فوت زژرژ آن‌وان صدراعظم و مستشار مخصوص پادشاه. (پرنوغال) - معاهدة 
این دولت با بعضی سلاطین جزيرة سوماترا. فتح گوا در هندوستان به دست 
ال کر که 


[سنةٌ ٩۱۱۷‏ هجری - سنهٌ ۱۵۱۱ مسیحی] 
آسبا - توخه شاه اسمعیل از هرات به ماوراء التهر به عزم تسخیر این مملکت که 
جون به میمنه و فاریاب رسید ایلجیان از نزد عبیدخان و تیمور سلطاث با هدایای 





اعتمادالسلطنه ۷۵۵ 





وافره به خدمت شاه‌اسمعیل آمده اظهار اطاعت و انقیاد کردند, لهذا شاه‌اسمعیل 
حکومت بلخ و شبرغان و اندخود را به بیرام‌بیک قرمانی داد و متوخه عراق گردید و 
در بلد؛ قم قشلاق نمود. آمدن پانزده هزار خانوار ترکمان تکلو از بلاد عثمانی به 
خدمت شاه‌اسمعیل بعد از آنکه علی پاشا صدراعظم عثمانی را با پنجاه هزار قشونی 
که همراه داشت و به قصد تدمیر آنها حرکت کرده بود منهزم نموده بودند. هم در 
این سال بابر پادشاه گورکانی متوجه حصار شادمان و بدخشان و قناز و بقلان 
گردید, حمزه سلطان و مهدی سلطان که حکمران آن ولایت بودند لشکر طخارستان 
را جمع کرده به استقبال بابر پادشاه شتافتند و جنگ سختی در میان درگرفت» 
آخرالامر لشکر حمزه سلطان و مهدی سلطان تاب مقاومت نیاورده فرار کردند و 
حمزه سلطان و مهدی سلطان کشته شدند و بابر پادشاه در کمال عظمت در 
بدخشان استقلال یافت و سفرا نزد شاه اسمعیل فرستاده اظهار داشت که اگر قشونی 
از طرف این پادشاه به کمک او رود سمرقند را مسخر ساخته در آن ولایت سکه و 
خطبه را به اسم شاه‌اسمعیل نماید شاه‌اسمعیل مسئول را قبول کرده احمدبیک 
صوفی اوغلی و شاهرخ‌بیک افشار را با دسته قشونی به کمک بابر پادشاه روانه 
کرد بابر پادشاه به امداد این لشکر مستظهر گشته متوجه سمرقند گردید» تیمور 
سلطان و عبیدخان چون از توجه بابر پادشاه باخبر گشتند به ترکستان گریختند و 
موکب بابر به سمرقند ورود کرده خطبه به اسم شاه‌اسمعیل خواند و در سکه اسم 
ائم؛ طاهرین سل اللّه علیهم اجمعین را نقش کرد و خاقان میرزا را حکومت 
بدخشان داد و احمدبیک صوفی اوغلی را با پیشکش فراوان به خدمت شاه‌اسمعیل 
فرستاد اما جون در باب رعایت محمدحان آقای ایشیک آفاسی که به مهقی به 
سمرقند رفته بود تغافلی رفته چون محمدجان در قم به اردوی شاه‌اسمعیل پیوست 
عرض کرد بابر پادشاه خیال سرکشی دارد شاه‌اسمعیل به خیال دفع او افتاد و نجم 
ثانی که وکیل بود درخواست نمود که روانة ماوراء التهر شود شاه‌اسمعیل قبول این 
درخواست کرده زین العابدین بیک صفوی و پیری بیک قاجار وبادنجان‌بیک روملو 
را با عساکر وافر همراه نجم انی کرد و نجم ثانی با کمال غرور عازم سمرقند 
۳99 هم در اوایل ذِيحجَة این سال شاه‌اسمعیل منصب صدارت را به امیر 
عبدالباقی یزدی که از اولاد شاه‌نعمت اللّه ولی کرمانی بود داد, و امیر سیّد شریف 
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شیرازی متوبته عراق شد. وفات فصیح الّین صاحب وارا! که در فنْ شطرنح اعجوبة 
کار بود و شعر را بسیار خوب می گفت. وفات سلطان محمود بیکره گجراتی که 
پسرش سلطان مظفر به‌جای او برقرار شد. وفات ناصرالّین خلجی مالوی که پسرش 
محمود به‌حای او به حکمرانی نشست. 


[سنةٌ ٩۱۸‏ هجری - سنه ۱۵۱۲ مسیحی] 
آسیا - در این سال عبیدخان و تیمور سلطان با لشکری جزار متوجه بخارا گردیدند 
و بابر پادشاه متوخه دفع ایشان گردید, ابتدا لشکر اوز یک مغلوب شد بعد عبیلخان 
به حبله بر بابر پادشاه غالب آمد و بابر پادشاه به بخارا گریخت و از آنجا به 
سمرقند شتافته از سمرقند متوجه حصار شادمان گشت و به اتفاق خان میرژا 
ارک حصار را محکم کرد و قاصدی به بلخ فرستاده از بیرام تیک قرامانی درخواست 
کمک کرد. بیرام‌بیک امیر محمّد شیرازی را با یکدسته قشون به امداد بابر پادشاه 
فرستاد و سلاطین اوزبک از وصول این کمک مستحضر شده از مبادرت خود 
پشیمان گردیده مراجعت نمودند. 

در سال قبل توجه و عزیمت نجم انی را به طرف سمرقند نگاشتیم؛ در 
این سال نجم ثانی مصتم دفع اوزبکان شده حسن‌بیک لله از عراق با دسته قشوتی 
به او ملحق شد و نجم ثانی با ده دوازده هزار سوار به حدود خراسات آمد و در حدود 
بلخ بیرام‌بیک قرامانی شرایط مهمانی را به عمل آورده پس از بیست روز اقامت 
درخظة بلخ نجم انی بالشکربی شمار از آب جیحون عبور کرد و امیر محمد بن 
امیر یوسف را نزد بابر پادشاه فرستاده گفت اگر موکب بابری به این طرف آید به 
اقعضای رأی او رفثار می‌شود, بابر پادشاه در موضع دربند به نجم‌ثانی پیوست و 
متفقاً محوحه حصار شدند فولاد سلطا حاکم آنجا طلب صلح کرد و معاهده‌ای 
برقراز شلده با اعیان و اکابر از قلعه بیرون آمدند, اما نجم ثانی اعتنائی به عهد 
نکرده به قتل آنها حکم داد و به طرف قرشی راند, شیخ میرزا حکمران آن ولایت 
قلعه را مضبوط ساخته عساکر نجم‌ثانی به ضرب گلولة توپ رخنه‌ها در برج و 


۱ احسن التواریخ: مولانا فصیح الدین صاحب داراء 


اعتماد السلطنه ۷۰۷ 


باروی قلعه نمودار ساخته در شهر ریختند شیخ‌میرزا را بگرفتند و نجم‌ثانی حکم به 
قتل‌عام داد جمعی از سادات شفیع انگیختند که از خون ایشان درگذرند نجم‌ثانی 
فول نکر بعد از آن متوحه بخارا شدند عبیدخان و حانی بیک سلطان که در بخارا 
بودند مهیّای مدافعه گشتند, چون نجم‌ثانی و بابر پادشاه به دو فرسخی بخارا رسیدند 
شیدند که تیمور سلطان ولد شیبک خان و ابوسعید سلطان ولد کوجم خان با سپاهی 
فراوان از سمرقند بیرون آمده‌اند بیرام‌بیک قرامانی به دفع اوز بکان روان گردید, 
تیمور سلطان و ابوسعید سلطان در قلعة نغجدوان متحضن شدند نجم‌ثانی به ظاهر قلعه 
نزول کرده چندین روز نایرة قتال به سختی اشتعال داشت ولی کاری از پیش 
عساکر نجمثانی نمی رفت و این خبر به عبیدخان و جانی بیک سلطان رسیده قوت 
فلیی یافته به این ناحیه شتافتند حون به این حدود رسیدند ابوسعید سلطا و تیمور 
سلطاث که در حصار بودند بیرون آمده به ایشان پیوستند و روز سیم رمضان فنتین باز 
اقدام به جنگ کردند ولی امرای قزلباش که از تکبّر و نخوت و بدزبانی نجم‌ثانی 
نهابت رنجیده بودند کوچ کرده متوجه خراسان شدند نجم‌ثانی و بیرام‌بیک با 
سپاهیی قلیل به محاربهةٌ اوز بکان پرداختند ولی بزودی, شکست خورده نجم ثانی 
دستگیر شد و او را نزد عبیدخان بردند و عبیدخان حکم به قتل او داد و این وزیر 
بااستقلال که روزی صد. گوسفند در مطبخ او پخته می شد و سیزده دیگ نقره به 
جهت طبخ او بر سر اجاقها می گذاشتند مقتول شد. بعد از این واقعه بابر پادشاه 
روانه حصار شادمان شد و سلاطین اوز بیک که خود را غالب دیدند مصمّم تسخیر 
خراسان گردیدند و جانی بیک سطان از جیحون عبور کرده به جانب هرات راند و 
این شهر را محاصره کرد بعد عبیدخان به ظاهر هرات رسید و مدّت دو ماه این دو 
سلطان دور هرات بودند اما کاری از پیش آنها نرفت جون در این سال محصول 
هرات خوب نشده بود غلاء در این هر درگرفت. هم دز اين سال تورعلی روملو را 
شاه‌اسمعیل به بعضی ممالک عثمانی فرستاد که صوفیان را جمع کند و چون چند 
هزار نفری به نورعلی پیوستند او با عساکر عثمانی جنگها کرده فتوحات نمود و 
مسلط شاهاسمعیل را در ات حدود ظاهر ساخت, و در این حنگها سنان‌باشا سردار 
عبا نتم شد. هم در این سال محمدقلی ترکمان بهارلو که از اقوام علی شکر 
بود و از همدان مسقط الرأس خود به دکن هندوستان رفته ملازم رکاب سلطان محمّد 
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لشکری شده و به واسط؛ خدمات ترفی کرده قطب الملک لقب يافته بود چون 
سلطان محمود بهمنی در اين سال در دکن ضعیف شده بود قطب الملک خود را 
قطب‌شاه خوانده به سلطنت نشست و این اول شخص است از سلاطین 
قطب شاهی۱. وفات ملابنائی شاعر که در اواخر عمر حالی تخلص می کرد. وفات 

صدرالدین امینی از مشاهیر. 


اروپا - جنگ لشکر فرانسه با عساکر اسپانیا در ایطالیا. (اسپانیول) - ژوانپونس 
4 واقعه در شمال کوبا را منکشف ساخته موسوم به فلریت می‌نماید. 
(ابطالیا) - کتب فیلسوفی افلاطون در ونیز به طبع می رسد. (عثمانی) - سلطا 
سلیم بن سلطان بایزیدخان به معاونت ینگی حریها پدر خود را از سلطنت خلع کرده 
و ود درس چهل و شش سالگی به تخت سلطنت عثمانی جلوس نمود» و پس از 
جلوس ساطان مخلوع را به توسط یک نفر طبیب بهودی مسموم کرد و دو برادر خود 
را بکشت که منازعی در ملک نداشته باشد. 


اروپا - (اسپانیول) - واسگنویس از تنگهپانامای ینگی دنیا گذشته محیط 
پاسیفیک (گران‌اینان) را که محیط کبیر باشد انکشاف نمود. (ایطالیا) - فوت 
ژول دو یم پاپ و در خلافت این پاپ بود که در تمام فرنگستان رسم شد که تمام 
ریش خود را مردم بگذارند و حون خود ژول نمی تراشید غالب سلاطین معاصر او 


بعد از او در اروپ ریش نتراشیدند. جلوس لو دهم پاپ به‌جای او. 


[سنهٌ ٩۱۹‏ هجری - سنه ۱۵۱۳ مسیحی] 
آسیا - در اين سال حسین بیک لله و احمد صوفی هزات را رها کرده راه عراق و 


۱ در تاریخ (ملطان محمد قطب شاهی) آمده است : «اسم شریف آن شهریار امیرزاده سلطان قلی 
است.... آن حنت آشیان از اولاد امیر قرایسف ترکمان است و اقر بای نزدیک امیر جهان‌شاه 
پادشاه است... مسکن و موطن آن پادشاه و آبای احداد عظامش قریة مبارکة سعدآباد از معلکت 
همدان بوده و مولد محمود آن خسروصاحب جود نی زآن بلده طیبه است. (نسخة خطی متعلق به 
نگارنده). 
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آذر بایجان پیش گرفتند, و تیمور سلطان به اين پلده آمده خود را حکمران خراسان 
دانست اما جون این خبر به شاه‌اسمعیل رسید از اصفهان با سپاه فراوان به طرف 
خراسان روان شد همین که به یبلاق کلاپرش رسید سلاطین اوز بک خراسان را 
گذاشته به طرف بخارا و سمرقند گریختند شاه‌اسمعیل پیشتر رانده تابستان این سال 
را درالنگ باباخا کی بسر برد و دیوسلطان را به حکومت بلخ فرستاده بعضی تنظیمات 
به کارهای خراسان داده زیتل خان شاملو را حکمرانی هرات داد و از باباخاکی به 
اصفهان مراجعت نمود. کشته شدن سلطان سلیمان بن سلطان حیدر که به خیال 
مخالفت با شاه اسمعیل افتاده بود. وفات سلطانعلی مشهدی از مشاهیر خوشنو یسها. 
وقات امیر اسماعیل شنب غازانی از فضلاء. تولد شاه‌طهماسب اوّل در روز 
جهارشنبه بیست و ششم ذیحخه. خطبه خواندن شاه‌بیک ارغون صاحب قندهار و 
سند به اسم شاه‌اسممیل. وفات شاه‌قاسم انوار از مشاهیر عرفا. غلای مفرط در 
خراسان. 


[سنةٌ ٩۲۰‏ هجری - سنهٌ 4 ۱۵۱ مسیحی] 

آسیا - جنگ شاه‌اسمعیل و سلطان سلیم خات سلطان عثمانی در چالدران از 
اعمال خوی واقع در بیست فرسخی تبریز. تبیین آنکه چون خان‌محتد استاجلو بر 
دیاربکر استیلا یافته لشکر ذوالقدر را با قلیل سپاهی که داشت به دفعات شکست 
داد به قبیرت و استیلای خود مغرور گردیده نامه‌های تهدیدامیز به سلطان سلیم خان 
می نوشت . نیز نورعلی خلیفه روملو در بعضی ولایات عثمانی خرابی کرده این حمله 
محرک سطان سلیم خان گشت و عساکر خود را از اطراف احضار کرده با دو یست 
هزار سوار و پیاده متوحه آذر بایحان شد و به شاه اسمعیل اعلام اک نمرد وان 
خبر در همدان به شاه اسمعیل رسید؛ شاه اسمعیل شخصی را به دیار بکر نزد 
خان محمّد استاحلو فرستاد که با قشون خود به اردوی پادشاهی پیوندد و خود با 
تاه تمرداشت ت به عزم رزم ساطان سلیم‌خان به تبریز آمد و در اینجا وکه 
سلطان سلیم خان کوچ بر سر کوج متوجه این طرفست. تا 
استقبال سلطان سلیم خان شتافت و در چالدران فثتین مقابل شدند و شروع به جنگ 


______--أثِ---۵-ث22ثةثثةثثذثذَةذ2(ة22شتت :<< "<< وت ۳ 


۷۳ تزع مق ری 





کردند ابتدا لشکر شاه اسمعیل بعضی از دسته‌های قشون سلطان سلیم خان را شکسته 
و بسیاری از آنها را بکشتند و خود شاه‌اسمعیل رشادتهای فوق العاده به ظهور رسانیده 
چدانکه تا سر تو پخانه طرف مقابل رفته و زنجیر توپ را به ضرب شمشیر درید اما 
جون سلطان سلیم خان از عقب دسته‌های لشکر که در جلو بودند بر بالای تپه 
قلعه‌مانندی از تو بخانه ترتیب داده بود و استعدادی کامل فراهم نموده در هنگامیکه 
قشون شاه‌اسممیل بر سپاه عثمانی حمله کرده و دسته‌های جلو را متفرق و منهزم 
ساخته تو پخانة مز بور شلیک کرد و بسیاری از لشکر شاه اسمعیل را بکشت, بعد از 
آنکه سرکرده‌های معتبر شاه‌اسمعیل از قبیل خال محمد استاجلو و سارو بیرة قورجی 
و حسن‌بیک لله و امیر عبدالباقی و سیدمحمّد کونه و امیر سیّد یوسف کشته شدند 
شاه اسمعیل مجال مقاومت ندید لهذا ازجنگ رو برتافته بطرف درجزین شتافت و 
سلطان سلیم خان به تبریز آمد. وقوع این جنگ در غره شهر رجب این سال بود و 
چون عساکر سلطان سلیم خان اطاعت کامل از سلطان خود نداشتند لاد سلطا در 
اواخر رجب از تبریز کوچ کرده برای قشلاق به اماسیه رفت. هم در این سال محمّد 
زمان میرزا ابن بدیم الزمان میرزا بر استرآباد استیلا یافت و بروث سلطاث تکلو که در 
اسفراین بود به اتفاق خواجه مظفر بیکچی متوجه دفع او شده محمّد زمان میرزا زا 
شکست داد و او به غرجستان گریخت. هم در این سال در ماه شعبان شاه اسمعیل 
به تبریز معاودت کرد. قحطی در هرات به درجه‌ای که مردم یکدیگر را می خوردند: 
دادن شاه اسمعیل منصب صدارت را به میرزا عبدالله لله که از اکابر سادات 
آذر بایجان بود ولی جون او از عهده برنیامد این منصب به عهدة امیر جلال الدین 
محمّد استرآبادی مفوّض آمد. وفات بدیم‌الژمان میرزا که از تبریز به همراهی سطات 
سلیم خان به خاک عثمانی رفته بود به ناخوشی طاعون. وفات ملک محمود خان : 
دیلمی از بزرگ‌زاده‌های قزوین که متی وزارت یعقوب بیک زا کرده بود. کشته 
شدن خلیل سلطان ذوالقدر که در جنگ حالدران خیانتی از او به ظهور رسیده بود به 
امر شاه‌اسمعیل. دادن شاه‌اسمعیل حکومت شیراز را به علی بیک ذوالقدر. وفات 
سلطان اسکندر بن بهلول لودهی در دهلی و مت ملک اسکندر بن بهلول بیست و 


ینحسال و هفت ماه و دو روز بود. 





او 
اعتماد السلطنه ۷۱ 


سس جح تسس 


ارو با - (پرتوغال) - مالا ککا که مت بیست و پنجسال بود از مملکت سیام 
مجرّا و خارج و مملکتی علیحده شده و مرکز تجارت چین و عربستان و ایران و 
بدگاله و سیام و جزایر فلیپین گردیده به تصرف البوکرک درآمد.نامیدن البوکرک 
پنج حزیر؛ واقعه فیمابین سِلبُس و ژیلول را جزایر ملوک یعنی جزایر ادو یه زیرا که 
در این حزاير اقسام ادو یه از قبیل میخک و هل و غیره وجود دارد. انکشاف جزيرة 
ول گینه. (لهستان) - فتح یسک به‌دست عساکر روس. 


[سنةٌ ٩۲۱‏ هجری - سنة ۱۵۱۵ مسیحی] 

آسبا - دادن شاه اسمعیل ایالت خراسان را از سرحد سمنان تا کنار جیحون به 
شاه‌طهماسب و قرار دادن امیرخان ترکمان را لله و اتابیک شاهزاده. خراب کردن 
و انتزاع نمودن سلطان سلیم نخان قلع کماخ را از تصرف گماشتگان شاه اسمعیل. 
جنگ نورعلی خلیفه روملو با مصطفی پاشا از سردارهای عثمانی و کشته شدن 
نوعلی. هم در این سال علاء الوله ذوالقدر در جنگ سنان‌پاشا کشته شد. تبیین 
آنکه علاء الدوله ذوالقدر از یکطرف اظهار اطاعت به سلطان قانیاد! سلطان مصر 
می‌نمود از طرف دیگر دم از انقیاد سلطان عثمانی می زد و از دو جانب اخذ وحه 
می‌نمود و می گفت دو مُرغْ دارم یکی بيضة طلا می کند و یکی نقره» و مقصود او 
سلطان عثمانی و سلطان مصر بود. خلاصه ساطان سلیم‌خان که خیال داشت باز 
درانن سال به قتال شاهاسمعیل پردازد ذخیره بسیار در سرحت علاء الدوله جمع کرد 
علاء الدوله غنیمت شمرده آن ذخیره را غارت نمود سلطان سلیم خان چون خبردار 
شد از حیال جنگ با شاه‌اسمعیل منصرف گردیده به صوب مرعش روانه شد, 
علاء الدوله که تاب مقاومت نداشت به جانب کوه دریابر فرار کرد" سلطان 
سلیم خان سنان‌پاشا را با چهل هزار سوار از عقب او فرستاد و مقدمه سپاه عثمانی 
در جبال مذکور به او رسیدند, علاءالدوله با پسرش سلیمان‌بیک از کمین بیرون 


۱ احسن التواریخ : سلطان قانسو. 
۳۲ احسن التواریخ: علاء الدوله حون تاب مقاومت نداشت لوای فرار به حانب کوه درنا برافراشت. 





۷۲ تاریخ منتظم ناصری 





آمده خود را بر سپاه عشمانی زد بعد از کشش و کوشش بسیار لشکر ذوالقدر شکست 
خوردند و علاء التوله کشته شد و سرش را نزد سنان‌پاشا آوردئد و او شتر را نزو 
سلطان سلیم خان فرستاد و تمام کت ذوالقدر خاص سلطان سلیم خان گردید ‌ 
طایفه‌ای از ذوالقدرها در سلک خدمت سلطان سلیم خان و شعبه‌ای به خدمت 
شاه‌اسمعیل و زمره‌ای به خدمت ساطان قانیاد" سلطان مصر رفتند و دولت حکام 
قرامانية ذوالقدر زوال یافت. پوشیده نباشد که حکام قرامانیه ذوالقدر که در مرعش 
و آپلستان حکومت داشته‌اند پنج نفر بوده‌اند. انّل شخص آنها فخرالاین است که به 
دست لشکر ملک اشرف گرفتار شده به مصر رفت و در آنجا اعزاز تمام یافت, 
دو یم سلیمان‌بیک پسر فخرالدین. سیّم امیراصلان بیک بن سلیمان ملقّب به 
سیف الدوله که در کمال فربهی بوده است. چهارم شاه‌بداق که در ظاهر بلده اورفه 
کشته شد و برادر او شهسوار بیک ذوالقدر همواره با چراکسه در زد وخورد بود و در 
بسیاری از جنگها ظفر یافته آخرالامر مقتول گردید. پنجم علاء الدوله قاسم‌بیک بن 
امیراصلان که در این سال کشته شد. طايفة ذوالقدر صاحب هشتاد هزار خانوار 
بودند. وفات نظام الدین استرآبادی شاع و جلال‌الدین ابوسعید بورانی. وفات 
خواجه آصفی ولد خواجه نعمت اللّه فهستانی که چندگاهی په وزارت سلطان 
ابوسعید قیاع می نمود. وفات ریاضی ساوجی صاحب تاریخ سلطان حسین میرزا که 
زیاده از هشتاد سال عمر کرده. 


اروبا - (برتتوغال) - البوکرک اعراب عدن را مقهور ساخته و راه مراودهُ سفاین 
پرئوفالی را به دریای احمر مفتوح ساخت, البوکرک آخرالامر با اينهمه خدمت 
نمایان متضوب و در شهر گوا فوت شد. و در همین سال جزیرة یره او و ژاوه مفتوح 
شد که از بُرنه َو کافور و از ژاوه برنج و فلفل به فرنگ حمل کردند له و و ژاوه از 
أستانی است و ژاوه پای‌تخت بتاو یه است). ,(فرانسه) - فوت لوی دوازدهم که به 
واسط؛ة نداشتن اولاد ذکور ابنعم و داماد او فرانسوای ال به‌جای او جلوس 
مل ی کند. معاهدة این پاذشاه با هشت ایألت سویشل و مور ساعس وال 3 


۱. احسن التواریخ: سلطان قانصو. (در احسن التواریخ جاپ آقای نوائی جائی قانسو و جائی قانصو 
آمده است). 


۴ 


سس تسه 
اعتمادالسلطنه ۷۳۳ 
سس ی تحت 
که بندر رن را به.او تسلیم نماید. فتوحات این پادشاه در دشت مارینیان ایطالیا که 
۶ ۱ ۰ ِ 

شهر پارم و پیلزانس و میلان را مسخر ساخت و رشادت شخصی پادشاه فرانسه در 
کم مارینیان مشهور. و ضرب المثل است. 


[سنهٌ ٩۲۲‏ هجری - سنا ۱۵۱۹ مسیحی] " 

آسیا - در این ساأل بعد از حنگ سخت فیمابین قشون شاه‌اسمعیل و لشکر سلطان 
سلیم خان دیار بکر به تصرف سلطان عثمانی درآمد. و محمّد زمان میرزا بر بلخ 
استیلا یافته ولی ایر: استیلای او حاصلی نبخشید. وفات خواجه شمس الذین عبدالله 
مزوارید که در عهد سلطان حسین میرزا به صدارت رسید و در اواخر عمر در کنج 
انزوا سکنی داشت و عبدالله مروارید موف تاریخ شاهی و تاریخ منظوم و خسرو و 
شیرین می‌باشد. وفبات میرعبدالوقاب تبریزی, و احمد ابیوردی» و شهاب الّین 
البیانی ابن عبداله ولد رشید. نزاع میان قرقره و منوچهر در گرجستان که قرقره فرار 
کرده به تبریز به خدمت شاه‌اسمعیل آمد و استمداد نمودء شاه‌اسمعیل دیوسلطان و 
جمعی را حکم کرد به گرجستان رفتند و در این مملکت اقتدار خود را ظاهر نموده 
حکومت گرجستان را به قرقره مقزّر داشته مراجعت کردند. 


اروپا - ایجاد ساعت بغلی. (عثمانی) ته بنای کشتی خانه در اسلامبود. 
(عثمانی و مصر) - در اين سال سلطان قانیادقوری (ملکه اشرف قانصو) سلطان 
مصر عزیمت حلب نمود و خیربیک امیرالامرای حلب سلطاث سلیم خان سلطان 
عغمانی را به تسخیر عر بستان و این نوا حی تحریک کرد, و اين سلطان نبز با 
سپاهی وافر معویّه حلب گردید و در مزار داود نبی علیهاللام جنگی سخت 
فیمابین عساکر مصر و قشون سلطان سلیم‌خان درگرفت آخرالامر مصریان مغلوب و 
سلطان مصر مقتول شد و دولت چراکسه که دو یست و هفتاد و پنج سال امتداد 
یافته بود ژوال یافت و بعد از کشته شدن سلطان قاینادقوری سلطان سلیم‌خان به 
حلب آمد و این ولایت را با دمشق متصرّف شد. و از سوانح متعلقه به انقراض 
دولت چراکسه مصر یکی انقراض خلفای عبّاسی مصری است که بعد از کشته 
شدن سالطان قاینادقوری متوکل عباسی: که آخرین عبّاسیان مصر است نز ساظان 





۷۹ تاریخ منتظم ناصری 





سلیم خان رفت و اسم خلافت از اين دودمان برداشته شد. پوشیده نباشد که خلفای 
عبّاسی که در مصر اسم خلافت داشته اند شانزده نفر بوده‌اند: اوّل احمد بن طاهر 
بن ناصر عبّاسی . دویّم ابوالسباس. سیّم المکتفی باله. چهارم الوائق‌بالله. پنجم 
الحاکم باله. ششم المعتضدباله.. هفتم المتوگل علی الّ. هشتم الوائقاله. نهم 
المعتصم بالله. دهم المنصوربالله. یازدهم المستعین بالله. دوازدهم المعتضد بالله, 
سیزدهم المستکفی بالّه. چهاردهم القائم بامرالله. پانزدهم المستنجدباله. شانزدهم 
المتوکل علی الله . 

(ساکس) - خروج لور درمملکت ساکس و لوتر از کشیشهای کاتولیک 
بود جون از پاپ رنجش حاصل نمود خروج کرده بر ضد پاپ بعضی دلایل اقامه 
کرد و جمعی از اهالی آلمان از طریقه کاتولیکی خارج شده طريقة او را پیش 
گرفتند. (اسپانیول) - فوت فردیناند پادشاه و جلوس نوادٌ او شارل به‌جای او و 
شارل از طرف بدر از شاهزاده‌های اطریش بود و در سلطنت این پادشاه مملکت 
آلمان و اطریش و قدری از ایطالیا و بلژ یک و هلاند و اسپانیول تمام به تصرّف 


او درامد. 


[سن؛ ٩۲۳‏ هجری - سنه ۱۵۱۷ مسیحی] 

آسباب شکست خوردن محمد زمان میرزا از لشکر بابر پادشاه و از عسا کر 
شاه اسمعیل که آخرالامر او را نزد بابر پادشاه بردند و بابر پادشاه بعد از عهد و پیمان 
دختر خود را در حباله نکاح محمد زمان میرزا #رآورد و او را به حکمرانی بلخ 
فرستاد, اما جون محمد زمان میرزا به این ولایت آمد دنبال هواهای نفسانی را 
گرفت غالباً به عیش و شرب مدام می گذرانید لهذا از تدبیر ملک و امور حکمرانی 
بازماند. هم در این سال شاه اسمعیل در نخجوان قشلاق نمود. و مملکت یمن به 
تصرف جرا کسه درآمد و دولت ال معوضه زوال یافت. پوشیده نباشد که ملوک 
آل محوض؛ یمن شش نفر بوده‌اند: اّل شخص آنها معوضة بن تاج این بوده. دو یم 
پسرش طاهر که نزد آل رسول اعتباری داشت و پس از اخراج ملک مود به 
حکیموانی»رسیده سیّم عامر بن طاهر که استقلالی یافته و کشته شد. چهارم 


اعتمادالسلطنه ۷۹۵ 
ملک ‌محاهد شمس الدین علی بن طاهر که زیاده از هفتاد سال عمر کرد. پنجم 
ملک منصور. ششم ملک ظاف رکه بعد از مدتی حکمرانی در این سال در جنگ با 
عسا کر چراکسه کشته شد. 

وفات سلطان سکندر لودی صاحب دهلی و برقرار شدن پسرش سلطان 
ابراهیم به‌جای او. وفات فصیح الاین خوافی, و آصفی شاعر مشهور. 


اروبا - پرتوغالیها در این سال تا حوالی تن بندر چین رفتند مملکت چین در 
این وقت دارای پنج سلطنت جزو بود حاوی دو یست و جهل و چهار شهر عمده که 
این بلاد و پنج سلطنت؛ مذ کوره همه تابع یک پادشاه بودند و آن پادشاه در شهر پکن 
اقامت داشت و چندین هزار سال بود که صنعت طبع و بعضی صنایع دیگر در این 
مملکت شایع و متداول بود. (عشمانی) - فتوحات سلطان سلیم خان سلطان 
عشمانی در مصر. مقهور و گرفتار شدن تومنی بیک خواهرزادة سلطان قایناد که 
مصریها او را به سلطنت برداشته بودند به دست عساکر سلطان سلیمخان که پس از 
فتح قاهره و کشته شدن سی هزار نفر قشون مصری بعدها خود تومنی بیک هم کشته 
شد و از این وقت ممالک مصر و شام جزو دولت و سلطنت عثمانی گردید. ماد 
تاریخ فتح مصر (فاتح ممالک العرب) می باشد. 


[سنهةٌ ٩۲6‏ هجری - سنةٌ ۱۵۱۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌اسمعیل شنید که والی مازندران آقامحمد روزافزون از 
ربق؛ اطاعت این پادشاه خارج شده دورمشنخان شاملو را با لشکری بر سر او 
فرستاده او را مشقاد کردند. ساير حکمرانان مازندران نیز با پیشکش به اردوی 
شاه‌اسمعیل آمده مورد عنایت گردیده به اوطان خود محاودت نمودند. قشلاق کرد 
شاه‌اسمعیل در تبریز. آمدن شیخ‌شاه حکمران شیروان به خدمت شاه اسمعیل. نیز 
آمدن امیره دباج حکمران رشت به خدمت این پادشاه و ملمّب شدن به مظفر 
سلطان. آمدن ملک قرقره حکمران گرجستان به خدمت شاه‌اسمعیل و فرستادن 
ق دز یا دیوسلطان را به همراهی او به گرجستان که بعضی قلاع را در این 
ملکت مسص رفک شد. وفات علاء الین طبیب. وفات محمودشاه بهمنی که از 





سس ۳5۳۳ 


۷۹۹ تاریخ منتظم ناصری 





سلطنت حز اشمی نداشت. سلطنت یافتن احمدشاه بهمنی به فرمال امیر بریدشاه, 
وفات شیخ الاسلام قاضی زکریای الانصاری. 


اروبا - (آلمان) - لمن کردن پاپ لور را که مردم را بر ضد پاپ تحریک 
می کرد و نقیض پاپ می گفت و مرید بسیار بهمرسانیده بود. (پرنوغال) -- 
ژان‌سیل و یرا امیرالبحر پرتوغالی به بنگاله سفر می کند, تجارت بنگاله در این وقت 
با ایران کمال قوّت را داشته و مال التّجاره ای که به اين مملکت می فرستادند 
خواجه, و مردخصی, و بعضی پارجه‌ها و افمشة پنبه ای بسیار نازک و شکر 
زنجبیل و ابریشم بوده. (عثمانی) - معاودت ساطان سلیم خان از دمشق بعد از 
بنای تربت شیخ اکبر. بار بروس نامی شهر الجزایر و تلمسان را متصرف شده ودر 
بحر سفید با کشتی راه‌زنی می کند. 


[سنة ٩۲۵‏ هجری - سنهٌ ۱۵۱۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه اسمعیل ابراهیم سلطان موصلو را به‌تاخت ولایت غرجستان 
فرستاد, امیر شاه محمّد سیف الملوک حکمران آن ناحیه جول از توخه قشون 
شاه اسمعیل بدین ساحت خبردار شده در یکی از قلاع متحضن شد و شخصی را نزد 
ابراهیم سلطان فرستاده درخواست کرد که ولایت غرحستان را به او واکذا کددا 
ابراهیم سلطان قاصد را کشته بعد از سه روز به قلعه یورش بردند امیر شاه‌محمّد 
سیف الملوک جون تاب مقاومت نداشت با جمعی به طرف میمنه بگریخت ابراهیم 
سلطان آن قلعه را خراب کرده متوخه هرات گردید. وفات شیخ کمال‌الدین حسین 
خوارزمی . وفات میرعلی مشهدی خوشنویس معروف. وفات باباففانی شیرازی و 
جمالی دهلوی شاعر, وفات شیخ حمداللّه از مشاهیر خظاطین, زلزله د رکابل. 


آفربقا - احمد و محمّد که از شرفا بودند و داعية سیادت داشتند در مارک خروج 
کرده این مملکت را متصرّف می شوند, 


اعتمادالسلطنه ۷۹۷ 


[سنةٌ ٩۲۰‏ هجري - سنهٌ ۱۵۱۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال عبیدخان با سپا اوز یک متوخه هرات گردید و این شهر را 
محاصره نمود ولی قشون شاه اسمعیل را او که در این بلد بودند جذاً مدافعه 
کرده بسیاری از سپاه اوز یک را پکشتند و عبیدخان از فتح اين بلد مأیوس گردیده 
به بخارا مراجعت نمود. هم در اين سال لوندخان حکمران گرجستان قصد طفیان و 
خحلاف ,.نسیت.به شاه اسمعتیل نموده جمعی را به تاخت ولایت شگی فرستاد 
شاه‌اسمعیل دیو سلطان روملو را مأمور گرجستان نموده چون دیوسلطان به گرجستان 
حیگنبران_کرجستان از در عجز و ضراعت درآمده لهذا دیوسلطان از آن مملکت 
معاودت۱ کرد. قشلاق کون شاه اسمعیل در نخجوان. گریختن آقامحمّد روزافزون 
از اردوی شاه‌اسمعیل و رفتن به مازندران و فرستادن این پادشاه امیر عبدالکريم را 
به تعاقب او که بعد از جنگ بین فلتین آقامحمّد شکست خورده به یکی از قلاع 
پناه برده حصاری شد آنگاه شاه‌اسمعیل جوهرسلطان تکلورا با لشکر عراق و 
کردستان بر سر آن قلعه فرستاده در یکهفته آن حصن را مسخر کردند و ایالت 
مازندران بر عهدة امیر عبدالکریم مقر آمد. لشکر کشیدن بابر پادشاه به قندهار و 
محاصره کرده این بلد را که مت سه سال محاصره طول کشید و کار بر مردم 
سخت شد آخرالامر دورمشخان حاکم هرات از بابر پادشاه درخواست کرد که از 
قندهار کوچ کرده متوخه کابل شود چون بابر پادشاه مسئول دورمشخان را قبول 
کرده از ظاهر قندهار کوج کرد شجاع بیک صاحب قندهار این شهر را به ملازم خود 
بافی نام سپرده روانه خراسان شد بافی بیحقوق قاصدی نزد بابر پادشاه فرستاده وی 
با طلب کرد و بابر پادشاه عود نموده قندهار را متصرّف شد و حکومت آن را به پسر 
خود کامران‌میرزا اد هت نیز در اين سال بابر پادشاه قصد هند کرده تا 
سیالکوت براند. وفات آ کهی قاینی شاعر, وفات هاتفی خواهرزادة جامی. 


اروبا - (آلمان) - فوت ماکسی میلین امپراطور و بعد از فوت این امپراطور سه نفر 
داعي؛ سلطنت آلمان را داشتند, یکی شارل که نوةٌ پسری او بود و در این وقت 


۱ در احسن التواریخ اين واقعه در سال ٩۲۷‏ آمده است. 











۱۷۹۸ نارخ متظم ناصری 


پادشاهی اسپانیول و هلاند را داشت. فیگرق فرانسوای اوّل پادشاه فرانسه. و سیم 
این دو هانری هشتم پادشاه انگلیس بود, اهالی مملکت شارل را به سلطنت اختیار 
کرده شارل گُنْ نامیدند یعنی شارل پنجم. رواج طريق؛ لوتر در آلمان. (اسپائیا) - 
مکزیک متصرفی اسپانیول در ینگی دنیا را که سالهای سال دارای زراعت و ضیاع 
و صنایع و معادن و حرف و مملکتی وسیع و کثیرالفایده بود در این سال هفتصد نفر 
سرباز اسپانیولی به سرداری فزنان ریس پر این مملکت وسیعه غلبه کردند این 
دسته قشون تفنگ و توپ باخود داشتند, در مملکت مز بور بقدری طلا وفور داشت 
که از جمیع فلزات بیقدرتر بود. (فرانسه) - فوت للونارد دونسی ناش معروف. 
(عثمانی) - وفات سلطان سلیم خان سلطان عثمانی بعد از هشت سال و هشت ماه 
و هشت روز سلطنت در سل پنجاه و چهار سالگی و جلزس پسرش ساطات 
سلیمان خان به‌جای ودرماه شوال. 


[سنهٌ ٩۲۷‏ هجری - سنة ۱۵۲۰ مسیحی] 

آسیا- در این سال شاه‌اسمعیل در تبریز قشلاق نمود و دورمشخان هر قریه و 
ناحیه که خراب و بایر شده بود مزروع ساخت و به امر شاه‌اسمعیل ایالت استرآباد 
را به زینل‌خان داد و زین الدین سلطان را به حکومت اسفراین فرستاد. وفات 
امیرخان بن کلابی بیک بن امیر بیک موصلو, فتح کردن شاه‌بیک ارغون نته را که 
در تصرف جام بایزید بود و گریختن جام به گجرات و زوال دولت جامیان. وفات 
خواجه مولانا اصفهانی, و قاضی ضیاء الدین ساوجی, و میرغیاث لین ذهبی, 


ارو پا - (انگلیس) - ملاقات شارل کن با پادشاه انگلیس و ملاقات پادشاه 
انگلیس با پادشاه فرانسه در اردوی معروف به اردوی زری و این اردو از آن جهت 
به این اسم موسوم شد که جمیع حادرهای پادشاه فرانسه زری بود و بقدری اوضاع 
تجمل به پادشاه انگلیس نمود که او را حجل ساخت. (آلمان) - تاج گذاری 
شارل کن در اکسلاشایل به امپراطوری آلمان. (اسپانیا) - شورش کردن اهالی 
بعضی از ولایات اين مملکت. ماژلان از اهل این مملکت دور کره را سیر می کند 
و از تنگه‌ای که در انتهای جنوب ینگی دنیاست عبور کرده از محیط آتلانتیک به 





اعتمادالسلطنه ۷۰۹ 


محیط باسفیک داخل می شود و اين تنگه به اسم او موسوم می گردد و در جزایر 
فیلی بین به دست اهالی کشته می شود. کشتی مسافرت ماژلان با عمله آن بعد از 
هزار و یکصد و بیست و چهار روز مراجعت به اسپانیا می نماید. (فرانسه) - علم 
جبر و مقابله از عربی به فرانسه ترجمه شده و به طبع می‌رسد. حمل زغال‌سنگ از 
انگلیس به فرانسه که تا آن وقت ندیده بودند. (ابطالیا) - فوت رافائیل نقاش 
سس ی و هفت سالگی. (برتوغال) - سواحل حیشه در این سال 
انکشاف شد همچنین سواحل شرقی بنگاله: 


[سنهٌ ٩۲۸‏ هجری - سنةٌ ۱۵۲۱ مسیحی] 

"آسیسا:- در این سال میرزا شاه‌حسین که در دولت شاه‌اسمعیل منصب وکالت و 
وزارت دیوان داشت و از اعاظم وزرای عالی همت بود در شب جهارشنبه بیست و 
هشتم حمادی‌الاول به دست مهترشاه‌قلی کشته شد و مهترشاه‌قلی به شیروان 
گریخت. شیخ‌شاه پادشاه شیروان او را بگرفت و به خدمت شاه اسمعیل فرستاد» 
شاه‌اسمعیل او را په غلامان میرزا شاه‌حسین داد تا او را به قتل آوردند. 


اروبا - لعنت نمودن پاپ مجدداً لور و اتباع و مریدان او را. (آلمان و فرانسه) 
ابتدای منازعه فیمابین شارل کن و فرانسوای اوّل. (فرانسه) رنه حکم پادشاه 
فرانسه موی سر را از ته می‌برند و ریش را بلند می کنند. (ابطالیا) - فوت لنون 
دهم پاپ که بعد از فوت او به میل شارل کن آدرین معلّم او پاپ مي‌شود. 
(پرتوغال) - فوت امانول پادشاه و جلوس ژان‌سیّم پسرش بهجای او. (عثمانی) - 
فتح بلگراد در این سال. 


[سنهٌ ٩۲۹‏ هجری - سنة ۱۵۲۲ مسیحی] 

آسیا - وفات حسین شاه صاحب بنگاله که بعد از او پسرش نصرت شاه به‌جای او 
برقرار گردید. وفات میرزاقاسم جنابدی شاعر که فتوحات شاه‌اسمعیل را به نظم 
درآورده بود. وفات امیدی شاعر طهرانی و بعضی فوت او را یعنی کشته شدن او را 








ط تاریخ مننظم ناصری 


در سال قبل نوشته اند. 


اروبا - (انگلیس) - در اين سال دولت انگلیس به فرانسه اعلاث جنگ مود 
(عنمانی) - اشکر کشیدن سلطان سلیمان سلطان عثمانی به جزیر دس که بعد 
از پنج ماه محاصره عساکر سلطا عثمانی این جزیره را فتح کردند. 


[سنةٌ ٩۳۰‏ هجری - سنةٌ ۱۵۲۳ مسیحی] 

آسیا - در اين سال شاه‌اسمعیل به طرف شکی حرکت کرد و بعد از شکار در آن 
حدود متوخه سرخاب شده در صاين گدوکی نزول نموده در اینجا ناخوش مزاج 
گردید. هم در این سال لوندبیک حکمران گرجستان لشکر به شکی کشیده با 
حسن‌بیک والی این ولایت جنگ کرده حسن‌بیگ کشته شد و لوندبیگ بازگشت 
نموده اهالی شکّی درویش محتمدخان پسر حسن‌بیک را به حکمرانی خود 
برداشتند. وفات شاه اسمعیل در شب دوشنبه نوزدهم رجب. مدت عمر شاه‌اسمعیل 
سی و هشت سال و ایام سلطنتش بیست و جهار سال. تاریخ وفات شاه اسمعیل 
کلم؛ طل است. این پادشاه چهار پسر داشت ال شاه‌طهماسب, دویّم ساممیرژم 
سیم القاس میرزا» جهارم بهرام‌میرزا. حلوس شاه‌طهماسب ال به‌جای شاه اسمعیل 
روز دوشنبه نوزدهم رحب و در این وقت ده سال و ششماه و بیست روز از عمر 
شاه‌طه ماسب گذشته بود. رجوع نمودن شاه‌طهماسب امور مملکت را به دیوسلطان 
روملو و نظارت دیوان اعلی را بعد از احراق جلال لین محمد به قاضی خهات 
قزوینی, و امر صدارت را به امیر قوام الدین حسین, و امیر جمال الدین مجند 
استرآبادی تفویض کرد که مشترکاً متقلد این امر و شغل جلیل باشند. قشلاق 
کردن شاه‌طهماسب در تبریز آمدن عبیدخان با لشکر اوز بک از بخارا به هرات به 
قصد تسخیر این بلده و محاصره کردن شهر را وقوع جنگهای سخت متعّد که پس 
از ون‌ریزی زباد عبیدخان و لشکر اوز یک از فتح هرات مأیوس گشته مراجمت 





۱. نام این شخص ذیل وقایع سال ٩۲٩‏ لوندخان و در این جا لوندپیگ آمده است. در احسن التواریخ 
نیز جنین است در حالی که در آن روزگار خان و بیگ دومقام متفاوت بوده است. 
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کردند. وفات شاه‌بیک ارغون صاحب سند که بعد از او پسرش شاه‌حسین به‌جای 
او برقرار گردید. فتح کردن بابر پادشاه لاهور را. وفات ملاعصام الّین اسفراینی. 
وفات شیخ‌شاه بن فرخ یسار پادشاه شیروان بعد از بیست و سه سال حکمرانی و 
برقرار شدن. پسرش سلطان خلیل به‌جای او. وفات قاسم خان حکمران دشت قبچاق 
که پادشاهی شجاع و از نژاد جوجی ابن چنگیزخان بود. برقرار شدن پسرش 
حق نظرخان در دشت قبجاق به‌حای او به حکمرانی . 


[سنةٌ ٩۳۱‏ هجری - سنة ۱۵۲۶ مسیحی] 

آسیا - دادن شاه‌طهماسب نظارت دیوان اعلی را به امیرحعفر ساوحی. قشلاق 
نمودن شاه‌طهماسب در تبریز. وفات دورمشخان ابنعبیدی بیک شاملو حکمران 
هرات که شاه‌طهماسب حکومت این بلده را به برادرزاده او حسینخان داد. وفات 
علی سلطان ذوالقدر والی شیراز که شاه‌طهماسب حکومت فارس را به مراد سلطان 
ذوالقدر تفویض نمود. وفات امیر جمال الدّین محمّد استرآبادی که از جملٌ فضلا 
بود. وفات یعقوب شاهرخ شرعه‌دار مشهور به سیّدعلی زاده. وفات سیّدمحسن رضوی» 
و.هلالی شاعر جغتائی. وفات سلطان محمود لنکاه صاحب ملتان که پسرش ساطان 
حسین به‌جای او برقرار گشت. اما شاه‌حسین ارغون از احفاد ذوالتون‌بیک قصد 
ملتان کرده این ولایت را بگرفت و دولت حگام لنکاهان ملتان منقرض گردید. 
اروپا - شکست قشون فرانسه از عساکر شارلکنْ در ایطالیا و کشته شدن بایّار 
سردار معروف فرانسه که ملقّب به سردار بی بااک و بی ایراد بود. (فرانسه) - 
وررازانی که از اهالی ایطالیا و در خدمت دولت فرانسه بود سواحل شمال و شرقی 
آمریک را پیموده و آنجا را موسوم به فرانسة جدیدنمود. (پرتوغال) - انکشاف 
معادن در حزیرة سلیش. 


آفریقا - وضع :نظام در مملکت مصر. 





[سن؛ ٩۳۲‏ هجری - سنة ۱۵۲۵ مسیحی] 

آسیا - مخالفت امرای استاجلو با شاه طهماسب و غلبه عساکر پادشاه بر امرای 
مز بور با وجود اعانت مظفر سلطان حکمران رشت از امرا. توخه بابر پادشاه به طرف 
هند و مسخر کردن لاهور را و جنگ سخت فیمابین این پادشاه و سلطا ابراهیم 
صاحب هند در موضوع پانی پت و فرار نشکر هندی و کشته شدن سلطان ابراهیم و 
استیلای بابر پادشاه بر دهلی وراندن به طرف اگره و تصرف کردن بلاد این نواحی 
را. آمدن عبیدخان از بخارا به تسخیر شهر طوس و محاصره کردن این بلد را و تمام 
شدن آذوقه اهل بلد که از بی قوتی جرم کهنه را حوشانیده می خوردند و به جهت 
علوفه اسبان جوب را تراشیده عوض کاه به آنها می دادند بدین واسطه لشکر 
عبیدخان بر این شهر استیلا یافته طوس را بگرفتند. هم در این سا کر 
قراسلطان ولد جانی بیک ساطان با لشکری جزار به ظاهر بلخ آمد و محمد زمان 
میرزا در این بلد متحضن گردید بعد از دو سال بابر پادشاه محمّد زمان میرزا را به 
اگره طلبید و کسکن قراسلطان بر بلخ مستولی شد. هم در این سال جغتای‌بهادر 
اوز بک با سه هزار سوار اوز بک به تاخت خراسان آمده زین الدین سلطا شاملو 
حکمران اسفراین با او مصاف داده و هفتصد نفر از اوز بکان بکشت و بافی راه 
دبار خود را گرفته برفتند. فشلاق شاه‌طهماسب در قزو ین و آمدن کارکیا احمد 
حکمران لاهیحان در این شهر به خدمت شاه‌طهماسب. کشته شدن خواحه 
حبیب اللّه وزیر به دست جماعتی از لشکریان شاملو که از نرسیدن مواجب و مرسوم 
خود شکایت داشتند, 


ارو با - (آلمان) - شکست پادشاه فرانسه در پاوی از قشون شارلکن, اسر 
پادشاه فرانسه و بردن او را محبوساً به مادرید. (فرانسه) - اتحاد دولتین فرانسه و 


عشمانی بر ضة امپراطور آلمان. (برتوغال) - تصرف این دولت برزیل را که از 
مالک ینگی دنیاست و فرستادن زارع و فلاح به آنجا. 





اعتماد السلطنه ۷۳۷۳ 


[سنةٌ ٩۳۳‏ هجری - سنة ۱۵۲۹ مسیحی] 
آسیا - جنگ فیمابین امرای استاجلو و جوهه سلطان و دیوسلطان که در دولت 
متصب واکالت داشت و شکست امرای استاحلو و غلیة عساکر 
یادشاهی. آمدن عبیدخان با سپاه فراوان به استرآباد و مسخر نمودن این شهر را و 
دادن ولایت استراباد را به پسر خود عبدالعزیز سلطان, و بازگشتن به جانب بلخ» 
اقا بعد از معاودت عبیدخان عساکر شاه‌طهماسب متوخه استرآباد گردیده عبدالعزیز 
بلط از حلو ایشان گریخته نزد پدر رفت عبیدخان در ثانی با لشکری جوار 
بدینطرف روان شد و جنگ سختی در این ناحیه با امرای شاه‌طهماسب کرد و بعد 
از خون‌ریزی زیاد غالب آمده این شهر را مجدداً بگرفت و چند نفر از امرای نامی 
شاه‌طهماسب در این تک کته شدند. خلاصه پس از استیلاء عبیدخان حکومت 
استرآباد را به یکی از ملازمان خود داده متوجه هرات گردیده در غوریان قشلاق 
نمود. کشته شدن دیوسلطان در یبلاق کوزل دره و دادن شاه طهماسب منصب 
وکالت را به چوهه ساطان. قشلاق کردن شاه‌طهماسب در قزو ین. جنگ کردن 
بابر پادشاه با رازا که یکصد و بیست هزار سوار داشت و غلبة بابر پادشاه. 


ارو پا - (فرانسه) - فرانسوای ال که در مادرید حبس بود ایالت بورگُنْ را در 
داخلة فرانسه با آنجه معصرفات در ابطالیا داشت به شارلکن واگذار می کند. 
(عثمانی) - پادشاه مجارستان در ساحل رود دانوب به دست عساکر عثمانی 
کشته می شود. سلطان سلیمان‌خان تا شهر بود, پای‌تخت مجارستان» رانده کتابخانة 
معروفی که در اینجا بود آتش می زند. وفات اسحق قرامان معروف به کمال خلیفه 
از مشایخ روميَة الصغری. (پرتوغال)- شارلکن خواهر پادشاه پرتوغال را به مزاوجت 
اختیار می کند. حکم شارلکن در حق اعرابی که در اسپانیا بودند این شد که یا 
تبعیّت دین عیسوی را اختیار کنند یا از اسپانیول بیرون بروند. (پروس)- البرت 
نام از طايیفة بران‌بورک که ملبّس به لباس دینی بود لباس صلاح را از خود خلع و 
لباس معمولی ساير مردم را پوشیده از خرگه وزی روسای دین خارج شده تمام 
کاتولیکها را از مملکت خود اخراج و نفی نمودهمذهب لوتر را رواج می دهد. 
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(مجارستا) - فردیناند برادر شارلکن به سلطنت محارستان منتخب می شود و از آل 
وقت تاکنون سلطنت مجارستان جزو سلطنت اطریش می گردد, (موذ و 
دانمارک) - رواج مذهب لوتر در این دو مملکت. 


[سنةٌ ٩۳4‏ هجری - سنهٌ ۱۵۲۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال عبیدخان هرات را محاصره نمود و چون کوشش زیاد کرد و 
این بلد مسخر و مفتوح نگردید جماعتی از اوز بکان را به سرراهها فرستاد که 
نگذارند آذوقه و مأکولات به شهر هرات داخل گردد و آب انهار را نگذارند به شهر 
برسد و این معنی خیلی اسباب سختی کار هرائیان گردید چنانکه یکمن نمک به 
سنگ هرات به مبلغ سیصد دینار تبریزی خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم 
محوسّط را از شهر هرات بیرود کردند که بالنسبه توسعه در کایبماً کول حاصل شود 
مع‌ذلک بی‌قوتی و جوع کار را بر مردم تنگ کرده بود بعد از آنکه هفت ماه ایام 
محاصره طول کشید به عبیدخان خبر رسید که زنیش بهادر که از جانب عبیدخا 
حاکم دامفن بد با عم لشکر شاهطهماسب جنگ کرده و در جنگ کته شده 
ان فقره اسباب رعب عبیدخان گشت و دست از محاصره کشیده ره ریش 
گرفت. هم در این سال ذوالفقار بن تخود سلطان ترکمان که حکومت کلهر داشت 
قصد تسخیر بغداد کرده به طرف ابراهیم خان والی بغداد که عم او بود راند و در 
یکی از ییلاقات آن نواحی عم خود ابراهیم خان را بکشت و به ظاهر بغداد رانده 
این شهر را محاصره کرده بگرفت و جمیع اقوام خود را که در این بلد بودند بکشت 
و والی تمام عراق عرب گشت. محاربةٌ شاه کلیم له بهمنی که دربیدر نام داشت 
با بریدشاه و فرارشاه کلیم اللّه و انقراض دولت بهمنیان. . پوشیده نباشد که ملوک 
دکن که از اولاد بهمن بوده‌اند و آنها را سلاطین بهمنی گویند هفده نفر بوده و 
مدّت ملکشان را یکصد و هشتاد و شش سال و ششماه نوشته‌اند. اقل شخص آنها 
سلطان علاء الدّین حسن‌شاه. دو یم علاء الدّین محمد. سیم سلطا محاهدشاه, 
جهارم داودشاه. پنجم محمودشاه. ششم غیاث الدین محمد. هفتم شمس الدین. 
هشتم تاج الدین فیروزشاه. نهم سلطا احمدشاه. دهم علاء الدین بن احمدشاه. 





اعتمادالسلطنه ۷۷۵ 





بازدهم سلطان همابون‌شاه. دوازدهم سلطان نظام‌شاه. سیزدهم سلطان محمدشاه. 
جهاردهم سلطان محمودشاه. پانزدهم احمدشاه. شانزدهم علاء الدّین شاه (سلطان 
ولی الّه). هفدهم شاه کلم الله. 


[سنةٌ ٩۳۵‏ هجری - سنهٌ ۱۵۲۸ مسیحی] 
آسبا - شاه‌طهماسب به جهت نظم خراسان و دفع شر و فتنٌ جماعت اوز بک از 
این مملکت از قزو ین با لشکری جزّار انتهاض نمود و مقتمة همین لشکر بود که در 
سال قبلل ژئیش خان را که از جانب عبیدخان حاکم دامغان بود مقهور و مقتول 
ساخت. عبیدخان نیز از تمام نواحی ماوراء النهر و کاشغر و ترکستان لشکری جمع 
کرد که از زمان خروج چنگیزخان تا اين زمان لشکری به این عّت و کثرت از 
آب جیحون عبور نکرده بود و این دو سپاه در ناحیهٌ روزآباد! جام خراسان تلاقی 
نمودند وستگی بسیار عظیم و خون ریز درگرفت بعد از کشش و کوشش بسیار و 
کشته شدن خلمی بیشمار از جانبین لشکر شاه‌طهماسب غالب شده عبیدخان و 
کوجم سلطان و , کوچکونچی خان و سایر خانان توران راه فرار پیش گرفتند. 
گویند در این جنگ عدد قشون عبیدخان و سپاه اوز بک بیست برابر لشکر 
شاه‌طهماسب بوده و چهل نفر از علماي ماوراء النهر را عبیدخان با اردوی خود 
همراه آورده که در روز جنگ دعا کنند که قشون اوز بک بر عساکر قزلباش غلبه 
نمایند, از قضا تمام آن چهل نفر در اين قتال مقتول گردیدند. وفات شمس این 
فخری. حکومت میرزا سلیمان در بدخشان به فرمان بابر پادشاه. وفات تمراج راجه 
بیجانگ رکه بعد از فوت او پسرش مراج به جای او به حکومت برقرار شد. 
ی 
عبیدخان و خوانین توران گذشت باز عبیدخان لشکر به طرف خراسان فرستاده و 
خود نیز بر اثر آن لشکر حرکت کرده بر سر مشهد مقس آمد و این شهر را متصزف 
شد و عساکر شاه‌طهماسب که دز اين شهر بودند از راه سیستان و کرمان به شیراز 
آمدند و جیزی نگذشت که هرات را هم سبخر نمود و وارد این بلاه شده بر تخت 
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سلطنت متمکن گردید و اشرار اوز بک و ماوراء التهر مشغول تعّی گردیدند. 

توجه شاه‌طهماسب با:سپاهی فراوان به طرف بفداد و آمدن به حوالی این 
بلد و مبادرت ذوالفقار که خود را حکمران بالاستقلال عراق عرب می دانست به 
جنگ با عساکر شاه‌طهماسب که پس از چند روز محار به ذوالفقار کشته شد و 
شاه‌طه ماسب بر این ایالت استیلا یافته وارد شهر بغداد گردید و ایالت بغداد را پا 
لقب خانی به سلطان شرف الین اوغلی داد. هم در این سال شاه‌طهماسب امیر 
نعمت الله ط۳ را با امیر قوام الاین حسین در منصب صدارت شریک ساخت. و در 
این سال شاه‌طهماسب در فزو ین قشلاق نمود. کشته شدن هلالی شاعر در هرات 


به امر عبیدخان. 





[سنةٌ ٩۳٩‏ هجری - سنٌ ۱۵۲۹ مسیحی] 

در سال شاه‌طهماسب نامه ای به عبیدخان که بر بعضی از بلاد 
خحراسان استبلا یافته بود نوشته و خود نیز با لشکر جزّار به جهت دفع سپاه اوز بک 
از این دیار انتهاض کردء جون خبر نهضت شاه‌طهماسب به عبیدخان رسید از هرات 
به مرو گریخت و قاصدها نزد خوانین توران فرستاد که به معاونت او آیند خوائین 
تمکین او را نکردند و شاه‌طهماسب در کار طیّ مراحل بود که ایلچی عبیدخان در 
یکی از منازل به اردوی پادشاهی رسیده جواب نامه شاه‌طهماب را که عبیدخان 
نوشته بود تقدیم کرد و صورت مکتوب عبیدخان از قرار ذیل است: 


سواد نامه عبیدخان به شاه طهماسب 
نامة نامی و صحیفه گرامی که از جانب سلطنت و نصفت ابات حشمت 
قباب ایالت انتساب جلالت اکتساب معالی نصاب طهماسب میرزا شرف ورود 
ارزانی یافته در زمان خوب و ساعت مرغوب رسید و سخنانی که به دفعات تقریر 
نموده بودند مسموع شد. آنچه در باب خرابی خراسان از توخه جنود طرفین نوشته 
بودند بیان واقع است غرض ما آن است که دین و ملت که از زمان حضرت 
رسول(ص) و خلفای راشدین الی غایت در عالم و عالمیان انتظام یافته تغییر 








اعتماد السلطنه ۷۷۷ 





نپذیرد, و اگر به مقتضای فساد زمان خلل و فتوری در آن واقع شود حسب الامکان 
در دفع آن کوشیدن بر ما لازم است. از وقتیکه خاقان شهید اناراللّه برهانه (مقصود 
شیبک خان است) شربت شهادت از جام قضا جشید مردم خراسان در دست اهل 
بدعت و ضلالت گرفتار شده خواه به طوع خواه به کره‌تابع رفض و تشیّم شده‌اند و 
این صفت طینت و طبیعت ان مردم شده بدانجهت در قید جنود مسعود اسلام 
جنانکه می باید درنمی آیند و همراهی نمی کنند بدان سبب روی در خرابی دارند و 
آن کسانیکه از روی صداقت همراهی دین می کنند معلوم کرده باشند که چه نوع 
العفاتها در بار؛ ایشان به ظهور رسیده و آنها که نفاق می ورزند و گردن از اطاعت 
می‌پیچند تفرقه ای که بدیشان عاید می شود ظلم نخواهد بود چنانکه گفته اند: 


ظلم‌هائی که به عالم پیداست 
همه عدل است ولی ظلم‌نماست 
َ ۰ ء ۲ ۳ اف اد 
وگرنه هرگز در نیت و فعل ماغیر از رفاهیت اهل اسلام و عدالت و 
آبادانی ملک جیزی دیگر نیست و نخواهد بود و به مقتضای اّما الاعمال بالنیّات 
امیدواريم که موافق نیّت خود درجه یابیم. 
دیگر نوشته بودند که در اینسال گذشته باوجودیکه آن نوع تنبیه واقع شده 
باشد باز آرزوی سلطنت خراسان کرده‌اند. خود معلوم ك که شوکت لشکر اسلام 
چه نوع استیلاء بر سپاه ایشان برده بود چنانکه فردوسی گوید: 
ز شم ستوران درآن پهن‌دشت 
رن شش وان کشت هشت 
از غلبات گرد و غبار طرفین بعد از فرار لشکریان, غازیان لشکر اسلام فرصت 
غنیمت دانسته در اخذ اموال و اسباب ایشان پرداخته, از آن غافل که جمعی در میان 
گرد مخفی مانده‌اند به حسب تقدیر این نوع صورت دست داد و در عالم سپاهیگری 
این کیفیتها عیب نمی باشد. 
مباش غره که دارم عصای عقل به دست 


که دست‌فتنه دراز است وجوب را دور است 
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در غزو احد که یک دندان مبارک رسول(ص) شهید شد بعد از آن چند فتح و 
نصرت نصیب اهل اسلام گشت اکرامتان آنحضرت را هم بدانحضرت موافقت شود 
بعد از آنکه فتحها و نصرتها دست دهد عیبی نمی باشد. ملاحان بحار اسلام جهت آن 
کشتی شوق را در بحرعمیق غزا انداخته اند که تا صدف صدق را به دست آورده تا 
لولوی شهوار به کف نیاورند آرام نگیرند و بدین قدر ضرر ونقصان ظاهری پای هت از 
معارک مردانگی و جرأت پس نخواهند کشید: 

تاآن در یگانه نیفتد بدام ما 
ما بار خود زساحل دریا نميکشیم 

اگر در آن نوبت جهت تنبیه لشکر اسلام این قضیّه واقع شد از عنایت 
سبحانی امیدواریم که در این دفعه تلافی گذشته ها شده مقصود به حصول پیوندد 
چنانکه گفته اند: 

۰ 2 2 ۳ ۰ 
یوسف گم گشته بازاید بکنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور 
هان مشو نومید جون واقف نه‌ای از سزغیب 
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور 

حضرت حق سبحانه و تعالی درحق اهل اسلام این نوع تنبیهات بسیار کرده 
است دیگر از ابیات ما نوشته اند: 

هری را بگیرم به لطف اله 
دهم شام فاتتطراتگ ۱ با سپاه 

به مضمون الفال علی ماجری نیّت و فکر و انديشة ما هميشه به مضمولد این 
ت ت است. الامور مرهونه باوقاتها. حون عنایت کریم ازلی و حکیم لم‌یزلی همراه 
لشکر اسلام شود بالاتر از آنهم توقّع داریم. بیت دیگر را نوشته بودند که: 

منم شرا مزدازمای 
که از ضرب شیران نجنبم زجای 





اعتمادالسلطنه ۷۷۹ 





یعنی دارالسلطنة هرات گذاشتن و به مرو شتافتن خلاف مضمون این بیت 
است اگر صاحب وقوف نیستند از مردمی که می‌دانند بپرسند در محلّی که کفار غلبه 
کردند حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به حه طریق هجرت کردند و مهاجر و انصار 
می گویند که در آن زمان ظهور کردند, از برای مصلحت مومنین و رفاهیّت اهل یقین و 
حمعیّت لسعر دین در هرات بودن صلاح ندیدندء حهت آن در تغییرمکان کودید 
چنانکه گفته اند: 


نرکو عفلی ررهص زاناس ااباگر خی 
زد طعنه جاهلی که فلان از قضا گریخت 
رسب تسا نار زوا 


. 7 
خیر البشرز مکه به یثرب جرا گریخت 
و حضرت امیرالمومنین علی علیه السَلام در بار؛ خود می فرماید: 


ای یومین من الموت افر 
یوم لم یقدرام یوم قدر 
یوم ماقتر ما اخشی الرّدا 
و اذا قستر لسم یخن الحذر 


باوجود این در غزوة احد تغییرمکان کردند. للهالحمد که این هجرت ما به 
طریق سّت حضرت رسول (ص) واقع شده و در این امر هرکس که بما طعن می کند 
طعن او به رسول اللّه(ص) عاید می شود پس مطعون داشتن این امر را کمال جهل 
است: دیگر مذ ککنوز کرده بود که‌دورمش که‌یکی ازامرای مابزددرهرات بااهل انکار 
آنچنان معاش کرده بود که مردم زمان شاه مرحوم سلطان‌حسین میرزا را فراموش کرده 
بودندء آیا در زمان پادشاه مذ کور مدارس و خوانق بدین رسوائی بود که مساجد و معابد 
را طویلة اسبان و خران کرده بلکه مَبرَرساخته بودند و هم کاشیهای رنگارنگ را 
و یران کرده درها و چوبها را جهت هیمه برده بودند و اکثر مساجد و معابد را شرابخلنه 
و مفسقه ساخته بودند. ما به دولت که به شهر درآمدیم به خودی خود در تعمیر مدرسه و 
خانقاه سلطان حسین میرزا و سایر بقاع خیرات کوشیده اخلاط خلایق و ستوران را از 





۷۸۰ تاریخ منتظم ناصری 





مساحد و معابد بیرون آورده مدزسان و طلبه و خادمان معیّن کرده آبادان ساختیم, 
خسن معاش دورمش از همین معلوم است. دیگر نوشته بودند (زتیر آه مظلومان حذر 
کن) ای عزیز به حضرت واجب الوجود روشن است که هرگز راضی نیستیم و رضا 
نمی دهیم و در نیت وفعل ما نیست که برمژمنی از لشکریان ما نقصانی رسد اگربه 
غفلت و سهوواقم شده باشد که مطلّع نباشیم به مدلول کریمة ولا تزر وازرة وزر 
آخری- محاف خواهیم بود و بعد از اطلاع اگر غوررسی نفرمائیم در ذمّت ماست, دیگر 
نوشته بودند (با آلعلی هرکه درافتاد برافتاد) هرکه مومن و مسلمان است و امید نجات 
آحرت دارد محبّت اصحاب کبار حضرت رسول(ص) را از دست نمی دهد و حضرت 
ای را علیه السلام یکی از آن مذ کورانند با اولاد و امحاد ایشان مخالفت 
کردن در تعادل از دیانت و اسلام دور است. اما با آن طایفه مجادله و گفتگوداریم 
که‌مذهب وملت پدران خود را گذاشته تابع بدعت وضلالت شیاطین شده طريقه حق را 
برطرف کرده رفض و تشیع اختیار نموده با وجود آنکه می دانند رفض کفر است این 
کفر را شب و روز شعار خود ساخته دم از اولادی آن بزرگ ار می زنند به مضمون کريمةً 
اه لیس من اهلک - حضرت مرتضی علی(ع) از آن نوع فرزندان بیزار است. 


زاین وش بات او ۱۱ 
ور ناخجلفی ود تلف بتد 
فرزنه للیم طبع بدکیث 


رنج پدر است و محنت خویش 


مخبر صادق دز کلام مجید خود خبر می دهد که - اذا نفخ فی الصور فلا 
انساب بینهم یومثذ ولا یتسائلون- در روز جزا پرسش از عمل خواهد بود اژ اب و نسب 
نخواهد بود. دیگر ایشان که دعوی فرزندی و محبّت علی مرتضی(ع) می کنند از دو 
بیرون نیست یا فرزند آن بزرگوار هستند یا نیستند. اگر نیستند چون دعوی فرزندی 
می کنند و حضرت پیغمبر(ص) فرمود هرکس پدر کس را گو ید پدر من است و پدر او 
نباشد آنکس به بهشت درنمی آید و اگر فرزند مرتضی علی علیه التلام هستدد آن 
بزرگوار کدام مرده را از گور بیرون آورده سوخته اند و چند کس را ریش و ابرو تراشیده 
دا کش او حلقه انداخته خلیفة اسلام ساخت . کدام ناپاک س نمازفختی کز 13 





اعتماداسلطنه ۷/۹۱ 


عمر خود یک رکعت نماز نگذارده است او را مقبول خود گردانید. و کدام کس را 
گفت به من سجده کن حضرت رسول(ص) فرمودهاند که اگر سجده کردن به غیر 
خدایتمالی روا می بود زنان را می فرمودم که به شوهران خود سجده کنند. پس معلوم 
شد که سجده به غیرخدایتعالی روا نبوده و کفر است و این افعال مذذکوره به آلاف و 
اضعاف در سلسلة شما هست با وجود این مقدار قباحت به ما موعظه می فرمائید (کنون 
بشناس خود را ویکی سر در گریبان کن) و حضرت مرتضی علی (ع) بزرگواری بود 
که با اصحاب کبار بیعت کرده و در عقب ایشان نماز گذاردند و تابع ایشان بودند. و 
بعد از فوت آن‌بز رگواران‌مّت دیگ رآنحضرت خلیفه برحق بودند. اگر می دانستند که آن 
بزرگواران باطل اند چون نعش ایشان را در پهلوی حضرت رسالت(ص) می گذاشتند و 
بیرون نمی آوردند. پس معلوم شد که آن بزرگواران برحق بوده‌اند که بر ایشان تعزض 
نکردند. و معلوم جمیع خلایق است که حضرت مرتضی علی علیه اللام تابع روش 
رسول(ص) و اصحاب کبار بوده‌اند و هرگز بدیشان مخالفت نکرده‌اند و پدرکلان شما 
جناب مرحوم شیخ صفی را هم چنین شنیده ایم که مردی عزیز و اهل‌سنت وجماعت 
بوده, ما را حیرت عظیم دست می دهد که شما نه روش حضرت مرتضی علی (ع) را 
تابعید و نه روش پدرکلان را. پس اولادی آن عزیزان از کجا ثابت می شود چنانکه 
گفته اند : 
شیر را بجه همین ماند بدو 
توبه پیغمبر چه میمانی بگو 
وبمای دیگزای گو 
آن راکه ندانی نسب ونسبت حالش 
وی را نبود هیچ گواهی چوفعالش 

هرآینه هرکس که تابع روش آن بزرگوار بوده باشد به مصلحت دنیا تابع بدعت 
و ضلالت شود به مضمون - الذین سعیهم فی الحيوة الّنیا و هم یحسبون انهم یحسنون 
صنعاً - نظر باید کرد و عبرت باید گرفت: 


در پس آینه طوطی میفعم داشته اند 








۷۹۴ تاریخ منتظلم ناصری 

دیگر توقف ما در ولایت مروبه جهت آن بود که عالیحضرت سلیمان مکانی با 
جمیع سلاطین و خوافین پای‌تخت سمرقند وتاشکنه وترکستان والرجان وحصاز 
شادمان وبلخ وشبرغان با لشکر عظیم ان متوجه گشته زیرا که مکاتبات ومراسلات به 
مبالغخه هرچه تمامتر فرستاده بودند که عنقریب به شرف دولت غزا مشرف خواهیم شد تا 
آمدن عساکر نصرت مآثر جنگ را موقوف دارند که ازاين دولت محروم نمانیم دراین ام 
حضرات به جممیّت کل نزول اجلال فرموده بی قضای الهی کوچ بر کوج متوجّه غزا و 
ها هستیم انشاء له تعالی به کسانیکه مخالف شریعت نبوی وپیروی بدعت وضلالت 
نموده‌اند اکابردین و پیشوایان اهل یقین درحق ایشان چنین فرموده اند: 





ه رکش به فس ره دراین 3 

یاوقت زکات پس یی سس 1 

مستوجب حد گردد و جبّارجهان 
هروقت که روش ما روش آن بزرگواران باشد ما را با شما هیچ مجادله و 
مناقشه نخواهد بود این زمان که اين طريقة حسنه را برطرف کردند دفع و رفع آن بر ما 


لازم و واجب است: 


مرا که با توهميشه تعلصّب آئین است 
برای حاه نباشد تعضب از دین است 
آسار تتاعدل, علی حالتطا تلا 
خذ غیره لاجلک منها علی الدوام 
و التلام علی اذین یستمعون القول و یتبعون احسنه,۱ 
خلاصه این نامه را شاه‌طهماسب بخواند و ایلجی را با همراهان او خلعت داده 
روانه کرد. جون ایلجی به خدمت عبیدخان رسید از کثرت لشکر شاه‌طهماسب که 


۱ متن این نامه را ای هکترعبدالحسین نوی در کتاب (شاه طهماسب صفوی) چاپ کردهائد 
اختلاف بین دومتن زیاد است اما نه به آن اندازه که مفهوم ومعنی را دگرگون کند, ایشان متن " 
نامه ای را که در دست ذاشته اند باءاین متن مطابقه کرده اند. 


اعتسمادالسلطنه فرشننه 





عََة آن زیاده از هفتاد هزار نفر بود سخن گفت عبیدخان وحشت کرده به طرف بخارا 
گریخت و شاه‌طهماسب کوچ بر سر کوچ به هرات آمده در شهر نزول نمود و حکومت 
این ولایت را به برادر اعیانی خود (برادر صلبی) بهرام میرزا تفو یض کرد و غازی 
خان تکلو را لله اين شاهزاده قرار داد و در شانزدهم ر بیع الاول لوای عزیمت به صوب 
عراق برافراخت. 

وفات کوجم خان بن ابوالخیر خان در سمرقند. کوجم خان از نژاد جوجی بن 
چنگیزخان بود و حون او درگذشت پسرش ابوسعیدخان به جای او خان شد و ابوسعید 
پادشاه جمیع اوز بکان بود. وفات امیر قوام الدین حسین اصفهانی. هم در این سال 
سلطان بهادر گجراتی لشکر به دکن, کشید و بازگشت. 


ارو پا - فرقة لوترتین که معتقد ومتابع لوتر بودند به جهت اینکه رد طريقة کاتولیک 
می کردند آنها را پروتستان نامیدند یعنی رد کننده و رفض کننده. (اسپانیول) - پیزار 
مصتم فتح و تسخیر پرو درینگی دنیا می گزدد. (عثمانی) - سلطان سلیمان‌خان که 
شهر «بود» را متصرّف بود و ینه پای‌تخت اطریش را محاصره کرده نیست حمله به این 
شهر برده و هشتاد هزار قشون او تلف گردید. بنابراین الجاء به اسلامبول مراجعت 
نمود, 
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[سنة ٩۳۷‏ هجری - سند ۱۵۳۰ مسیحی] 

آسیا - خلاف و جنگ فیمابین امرای شاه‌طهماسب که در آن خلاف جوهه 
سلطان و بسیاری از بزرگان کشته شدند و اولمه تکلو که حکومت آذر بایجان را 
داشت به خیال استقلال افتاد و با عساکر شاه‌طهماسب جنگ کرده کاری از پیش 
او نرفت و آخرالامر جون خلعتی از جانب سلطان سلیمان‌خان سلطان عثمانی برای 
او آمد زوبه دربار این سلطان گذاشت. هم در این سال بعضی از امرای اوز بگ 
با لشکر به خراسان آمده فیمابین ایشان و عساکر شاه‌طهماسب نايرة قتال اشتعال 
یافت. هم در این سال بابر پادشاه بن عمر شیخ بن سلطان ابوسعید پن میززا سلطان 
للع ات شاوین موی کم ار سلاطر,بزراگ و صاچب رات 
کثیره بود در اگره درگذشت. مت عمر بابر پادشاه چهل و نه سال و ایام سلطنتتش 





:۷۸ ترخ متظم ناصری 





نع و هشت سال, در اوایل پادشاهی فرغانه و سمرقند را داشت بعد از آنکه 
ماوراء اللهر از تصرف او خارج شد ولایت قندهار و اگره و لاهور و کابل و دهلی و 
بدخشان را محصرّف گردید. جلوس همایون پادشاه ابن بابر پادشاه به‌جای پدر به 
ساطنت امّا چون خبر فوت بابر پادشاه به محمد زمان میرزا رسید به خیال استقلال 
افتاده لهذا همایون پادشاه با عساکر خود متوجه او گردید و در کنار آب گنگ بدون 
منازعه و جنگ او را دستگیر کرده در یکی از قلاع حبس نمود بعد از مذتی از 
حبس فرار کرده با معدودی؛ چندگاه سرگردان می گشت آخرالامر از روی اضطرار 
به خدمت همایون پادشاه آمد. هم در این سال سلطان بهادر گجراتی با محمود بن 
ناصرالدین خلجی صاحب مالوه جنگ کرده او را بکشت و مالوه را متصرّف شد و 
دولت سلاطین مالوه هند منقرض گردید. پوشیده نباشد که سلاطین مالوه هند هفت 
نفر بوده‌اند: اقل شخص آنها دلاورخان غوریست که از امرای محمدشاه بن 
فیروزشاه بوده. دو یّم هوشنگ خان بن دلاورخان. سیّم غزنین خان بن هوشنگ خان 
ملمّب به محمدشاه. چهارم سلطان محمود خلجی. پنجم غیاث الدّین بن محمود 
خلجی. ششم ناصرالّین بن غیاث الّین. هفتم محمود بن ناصرالّین خلجی که به 
دست سلطان بهادر گجراتی کشته شد و بعد از کشته شدن محمود بن اصرالاین 
خلجی جندی مملکت وسیعة مالوه به تصرف حگام سور و افاغنه بود تا همایون 
پادشاه این مملکت را بگرفت. 


اروپا - (آلمان) - شارلکن در القاب ساطنتي خود خود را پادشاه لثباردی و . 
امپراطور آلمان و سیسیل و ایطالیا و هلاند و باژیک و اسپانیول می‌نویسد. جزيرة 
مالت و شهر طرابلس غرب را شارلکن به یک طایفه‌ای از رسای دنه کاتولیکی 
داده و مسککن عیسویانی گردید که عثمانیها آنها را از جزيرة دس بیروف کرده. 
بودند. ۱ 


[سنهةٌ ٩۳۸‏ هجری - سنهٌ ۱۵۳۱ مسیحی] 
آسیا - در این سال اولمه که به در بار سلطان سلیمان‌خان ساطان عثمانی رفته بود 
محرک سلطان شده پنجاه هزار سوار به سرداری فیل پاشاه همراه ازلمه کرد که 


اعتمادالسلطنه ۷۸۵ 
تم ۱ 


بعضی از بلاد متصزفی شاه‌طهماسب را مسر نمایند, شاه‌طهماسب که این بشنید 
با سپاهی فراوان متوخه دفع ایشان شدء همیدکه عساکر عثمانی از توجه 
شاه طه مادک سکره شدند دهشت بر ایشان غالب گشته تو پها را انداختند و 
گریختند لهذا شاه‌طهماسب مراجعت نموده در تبریز قشلاق کرد. هم در اين سال 
در بیست و نهم رمضان عبیدخان با لشکری فراوان به ظاهر هرات نزول کرده اين 
بلده را محاصره نمود و راه وصول آب و آذوقه را بر اهالی شهر بست و کار روز بروز 
بر هراتیان سخت‌تر و تنگتر شد و مجاعت به درجه‌ای رسید که مردم بر سر گوشت 
سگ و گربه نزاعها می کردند, و این شهر در بند محاصره و غلاء بود تا چهاردهم 
ربیع الاول سال بعد که سال نهصد و سی و نه باشد خبر توجّه شاه‌طهماسب به این 
طرف گوشزد عبیدخان گردید و راه فرار پیش گرفت و هرات از محاصره خلاصی 
یافت. هم در این سال که سال نهصد و سی و هشت باشد خیلی از اوزبک به 
طرف بسطام آمده عساکر شاه‌طهماسب در ظاهر بسطام با آنها جنگ کرده 
اوزبکان را منهزم ساختند. عزل مبرغیاث الدین منصور از صدارت و دادن 
شاه‌طهماسب این منصب را به امیر معزالین محمّد اصفهانی. دادن شاه‌طهماسب 
وزارت دیوان اعلی را به احمدبیک ترکمان. کشته شدن امیر وم الدّین جعفر 
ساوحی وزیر شاه‌طهماسب در رباط نیک‌پی. وفات حاجی محمّد خبوشانی از 
مشاهیر. توخه ساطان بهادر گجراتی به برهان‌پور و تمکین نظام‌شاه از او. وفات 
محمّد مشهور واعظ عرب. 


[سنةٌ ٩۳۹‏ هجری - سنة ۱۵۳۲ مسیحی] 

آسیا - فرستادن شاه‌طهماسب القاس میرزا و بدرخان را به استراباد که این دو به 
این ولایت آمده بسیاری از اوز بکان را بکشتند و بقیّه فرار کردند و القاس‌میرزا و 
بدرخان در استرآباد متمگن شدند (القاس‌میرزا برادر شاه‌طهماسب بوده). هم در این 
سال چنانکه در شرح سال قبل ذکر نمودیم شاه‌طهماسب به جهت دفع عبیدخان 
معوخه خراسان گردید» و این سفر سیّم شاه‌طهماسب به‌خراسان‌بود. خلاصه 
اوز بکان جون توخه شاه‌طهماسب را شنیدند رو به وادی فرار نهادند و شاه‌طهماسب 








۷۸۹ رخ متظم آعبری 





روز بیست ردان حمادی الاولی وارد هرات شد و حسینخان و منتشا سلطان و 
امیرسلطان روملو را به تسخیر غرجستان فرستاد و مشارالیهم به این ولایت آمده بر 
شاه‌محتد سیف الملوک صاحب غرجستان غلبه کرده غرجستان را متصرّف شدند, 
هم در این سال شاه‌طهماسب از شراب خوردن توبه کرد و غدغن سخت نمود گه 
هیچکس برخلاف شرع انور حرکت نکند داکر کس غیر از این نماید مورد 
سیاست و مواخذه سخت شود و مبلغ کلی که از شرابخانه و قمارخانه و بیت‌اللططلف 
دیوان اخذ می کرد از دفتر خارج و متروک شد. هم در این سال شاه‌طهماسب 
حکومت هرات را به برادر خود سام‌میرزا داد و اغزوازخان شاملو را له از گرد اد و 
به قصد یورش بلخ در یازدهم ماه ذيحجَة الحرام از هرات بیرون آمد. وفات ابوسعید 
ان کوجم‌خان بن ابوالخیرخان در سمرقند, پیش از آنکه ابوسعید وفات کند لشکر 
به فک مر فرستاده بود که در انجا خطبه به اسم اوخوانند. خلاصه چول ابوسعید 
درگذقت برادرش عبداللطیف خان به‌جای او برقرار گردید و در بعضی تواریخ 
نوشته‌اند که پسر ابوسعید عبدالرشیدخان به‌جای او به حکمرانی جلوس کرد. وفات 
احمد هندی شارح کافیه. 


[سنهٌ ٩۹4۰‏ هجری - سنه ۱۵۳۳ مسیحی] 
ار سال سلطان سلیمان‌خان عثمانی به تحریک اولمه وبه اطمینان 
اینکه شاه‌طهماسب متوخه یورش ماوراء التهر است لشکر به آذر بایجان کشید, به 
این معنی که ابراهیم‌پاشا وزیر اعظم خود را با پنجاه هزار سوار از پیش روانه کرد؛ 
نیز ابراهیم پاشا اولمه را با ده هزار نفر از جلو فرستاد و از آنجا که بعضی از امرای 
شاه‌طهماسب به راه غدر رفته به لشکر مخالف پیوستند اکثر بلاد آذر بایجاث به 
تصرف ابراهیم‌پاشا و اولمه درآمد بعد از جندگاه خبر رسید که شاه‌طهماسب از 
خراسان با سپاه فراوان کوچ برسر کوچ متوجه اين سامانست ابراهیم‌پاشا عریضه 
به سلطان سلیمان‌خان نوشته اظهار داشت که موکب شاه‌طهماسب به این طرف 
توجه کرده صلاح در اینست که سلطان خود به این سمت متوجه شوند لهذا سلطا ۱ 
سلیمان‌خان با لشکر زیادی به ابراهیم‌پاشا پیوست اما وقتبکه سلطان سلیمان‌خان به 


تک اک ۷ 


سلطانیّه رسید اواخر پائیز و زمستان نزدیک بود شروع به برف آمدن نمود و دست و 
پای عساکر عشمانی را سرما از کار انداحت و بسیاری بمردند و مالهای سواری و 
بُنه آنها اغلب تلف شد ناجار سلطان عثمانی از تسخیر آذر بایجان چشم پوشیده راه 
بخداد پیش گرفت و این پلد را به تصرف درآورد و شاه‌طهماسب از قرهآغاج کوچ 
کرده به درگژین آمد و جمعی را به محاصرة قلعذٌ وان که اولمه آنرا متصرّف بود 
فرستاد و خود نیز به پای اين قلعه آمد. هم در اين سال صوفیان خلیفه روملو در 
خبوشان با درو یش علی مغول که به تاخت آمده بود جنگ تموده بر او غلبه کردند 
و بسیاری از همراهان او را بکشتند. وفات شیخ علی بن عبدالعال مجتهد در روز 
شنبه هیجدهم ذیحجه (مقتدای شیعه) تاریخ وفات شیخ علی بن عبدالعال است و 
از مصتفات این مجتهد یکی حاشیه بر شرح لمعه می باشد. وفات امیر نعمت اللّه 
حلّی از سادات حلیل القدر حله و از شاگردهای شیخ علی بن عبدالعال بود و 
آخرالامر کار فیمابین شاگرد و استاد به کدورت و نقاضت کشید. بالجمله فوت 
مر نسمت اه ده روز بعد از فوت شیخ‌علی اتفاق افتاد. وفات بهزاد مصور, 


ازوبا - (اسپانیول) - فتح مملکت پرو تماماً به دست پیزار. (روس) - فوت 
وازیلی جهارم پادشاه و جلوس ایوان چهارم پسر چهارسالة او به‌جای او. 


[سنة ٩۶۱‏ هجری - سن؛ ۱۵۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال مجدداً سلطان سلیمان‌خان از بغداد به قصد تسخیر آذر بایجان 
حرکت کرد و شاه‌طهماسب از پای قلعٌ وان انتهاض کرده به تبریز آمد و در اینجا 
شنید که لشکر عثمانی نزدیک شده لهذا روانه سلطانیه گردید و به درگزین آمد و 
جمعی را به قراولی به طرف اردوی سلطان سلیمان‌خان فرستاد و ایشان فوجی از 
لشکر سلطان را بکشتند. سلطان سلیمان‌خان که این بشنید راه مملکت خود را پیش 
گرفت, شاه‌طهماسب دسته قشونی به تعاقب لشکر عثمانی فرستاد و خود به طرف 
قلعة وان شتافت و در ماه ر بیع الاول قلغة وان را از گماشتگان سلطان عثمانی 
انتزاع نمود» و عساکر شاه‌طهماسب بسیاری از قشون عثمانی زا که به امداد 
قلعه گیان وان آمده بودند بکشتند و از جمله مقتولین سنان‌پاشا بود» بالجمله چون 


قلع؛ وان به تصرف شاه‌طهماسب درآمد کوتوالی آنرا به احمدسلطان صوفی اوغلی 
واگذار کرد. مخالفت سام‌میرزا با شاه‌طهماسب و جنگ کردن او در ظاهر قندهار 
با مبززاکامران و کشته شدن اغزوا ر که به لله گی او معین شده بود و مقهور شدن 
سام‌میرزا و و پشیمان شدن از این مخالفت و عریضه ضراعت نوشتن به شاه‌طهماسب 
و طلب عفو و بخشش نمودن. جنگ عساکر شاه‌طهماسب با امرای اوز بک و منزم 
شدن اوز بکان. آمدن بیرم اوغلان که از حانب کسکن قراسلطان ابن جانی‌بیک 
سلطان حاکم ولایت غرجستان بود بتاخت هراة, و درینوفت خلیفه سلطاث شاملو که 
سال عمرش از هشتاد گذشته بود در هرات تمکن داشت و لشکر او مردم اطرافی و 
بی پایه و مایه بودند لهذا خلیفه سلطان و ابراهیم سلطا امینی با نهصد نفر از 
لشکریان و غیره در جنگ بیرام اوغلان اوز بک کشته شدند و بیرام اوغلان بعد از 
این غلبه متوخه غرجستان شد. کشتن شاه‌طهماسب الوند سلطان افشار را. قشلاق 
کردن شاه‌طهماسب در تبریز. انتزاع نمودن همایون پادشاه مالوه را از سلطاث بهادر 
گجراتی و استیلای سلطان بهادر گجراتی بر جیتون. وفات بابالسانی شیرازی 
شاعر. 








اروپا - (انگلیس) - پادشاه انگلیس به جهت طلاق دادن زوجه خود و عقد 
مزاوحت با زنی که کفواو و درخور زنی پادشاه نبود و اینکار را بدون رضایت و اذِن 
پاپ کرده مورد لعن پاپ شده, از آنطرف پادشاه و ملّت انگلیس هم از طریقة 
کاتولیکی خارج گردیده و بعد از این انتخاب و تعبین پیشوایان و علمای دینیه و 
معابعت و تقلید در اصول مذهب با شخص پادشاه خواهد بود. (اسپائیول)- 
اینیاک دلویلا درو یشی که سیزده سال انزوا و عزلت اختیار کرده بود طریقَهة 
:مونیت را تأسیس و ایجاد می کند. (فرانسه)- سن‌مالو از اهالی فرانسه کانادا را 
از برای دولت فرانسه انکشاف می‌نماید. (عثمانی)- اوقل مأموریت عساکر 
عثمانی به سمت افریقیّه که مغرب قدیم اعراب بود. 


[سنه ٩6۲‏ هجری - سنهً ۵ مسیحی] 
آسیا - در اين سال هرو یان از صوفیان خلیف؛ روملو که در مشهد مقس حاکم بود 





و سس نت 
خحواهشی کردند که به هرات رود و متقلّد امر حکومت این بلد گردد, صوفیان خلیفه 
قبول کرده پسر و متعلقان خود را در مشهد گذاشت شت و به هرات رفت و به حکمرانی 
پرداخت ولی برخلاف آنجه هرو یان مترقب بودند بنای ظلم و زیادتی را گذاشته به 
مرکس مالی گمان می کرد با شکنجه می گرفت, لهذا شاه‌طهماسب او را عزل 
کرده ولایت هرات را به سلطان محمدمیرزا عنایت فرمود و محمدخان شرف الدّین 
اوغلی را له شاهزاده قرار داد. هم در این سال عدخاله با بزرگان اوزایک لشکر 
به مشهد مقس کشیده این شهر را محاصره نمود و در اين وقت هنوز صوفیان خلیفه 
از هرات به مشهد مراجعت نکرده بود زوج؛ او این شهر را در کمال خوبی 
نگاهداری کرده و اوز بکان نتوانستند شهر را بگیرند, و صوفیان خلیفه چون در 
هرات شنید که مشهد را عبیدخان محاصره کرده با لشکری موجه این شهر گردید 
عبیدخان متوخه او گردیده در بین راه جنگ سختی فیمابین درگرفت و لشکر 
صوفیان خلیفه آخرالامر شکست خورده خود او دستگیر و به حکم عبیدخان کشته 
ند هم در اين سال عبیدخان با سپاهفراوان خود بر سر هرات آمد و حضر چلبی 
که از جانب صوفیان خلیفه در اين بلده بود و به موجب دستورالعمل او به ظلم و 
تمتی اشتفال داشت و اهالی ولایت را رنجانیده نتوانست با عبیدخان مقاومت کند 
و بعد از چندماه جنگ سخت و خون‌ریزی بسیار در اواخر ماه صفر سال بعد یعنی 
سال نهصد و جهل و سه عبیدخان هرات را فتح کرد و خضر چلبی و متعلقان او را 
گرفته به بخارا فرستاد و در انجا آنها را به قتل رسانیدند و اوز بکان در هرات کمال 
بی اعتدالی را نمودند و بسیاری به جهت تشم یا به اين بهانه کشته شدند. قشلاق 
شاه‌طهماسب در تبریز. وفات پادشاه سلطان خلیل بن شیخ شاه بن فرّخ‌یسار بن امیر 
خلیل‌اللّه بن شیخ ابراهیم بن سلطان محتّد بن کیقباد پادشاه شیروان در روز هم 
جمادی الاولی ۶ پادشاه سلطان خلیل که دوازده سال در مملکت شیروان سلطنت 
کرده بود جون د رگذشت فرزندی نداشت که به‌جای او ملد مت انز گزدد 
لها بل از اواشاهرخ بن ساطان فزخ بن شیخ شاه: :که در صفرا سنا دبع 
۳ کشته شدن مظفر سلطان حاکم را شت که با 
شاه‌طهم اسب مخالفت کرده نزد سلطان عثمانی رفته بود بعد مراحعت نموده با 
امیره‌حاتم که به‌حای او حکمرانی داشت جنگ کرده ومقهی گرونتیجرالامر 





۷۹۰ ترخ متظم ناصری 





گرفتار شده به حکم شاه‌طهماسب او را در قفس آهنین نموده بسوزانیدند و در همین 
روز یعنی روزیکه مظفر سلطان کشته شد امیر خواجه سعدالدین عنایت الله خوزانی 
وزیر که به‌واسط؛ عشق به عیسی پسر باسلیق‌بیک و خیال بدی که نسبت به 
ممشوق خود داشت مغضوب شاه‌طهماسب گردیده به حکم اين پادشاه راهدیار عدم 
پیش گرفا و تاریخ فوت او (از عشق پسر باسلیق) می‌باشد. وفات شریف 
تبرییزی شاعر. وفات اهلی شیرازی شاعر درشیراز. هم در اي سال همایون پادشاه 
به جنگ بهادز گجراتتی شتافته بهادر راه فرار پیش گرفت و سام میرزا برادر 
شاه‌طهماسب قندهار را فتح کرد؛ ولی کامران‌میرزا از لاهور به قندهار رفته با 
سام‌میرزا جنگ کرد و قندهار را از او پس گرفت. 


ارو با - (اسپانیول) ‏ شهر بوءوزایر در امریک جنوبی به واسطة اسپانیولها بنا 
شد. انکشاف شیلی نیز در.اين سال گردید. همچنین شهر لیما پای‌تخت پرو را در 
این سال در آمریک بنا کردند. (فرانسه) -- گالون نام که در مملکت فرانسه ملد 
شده طریقَهٌ تازه در دین ایحاد کرد که بر ضة پاپ بود و ورای طرقّه لوتر. 


[سن؛ ٩۶۳‏ هجری - سنهٌ ۱۵۳۹ مسیحی] 

آسیا - لشکر کشیدن شاه‌طهماسب دفعٌ چهارم به خراسان به دفع عبیدخان و سپاه 
اوز بک, و عبیدخان که از هرات به قصد تسخیر مشهد مقس حرکت کرده بود 
حون از انتهاض شاه‌طهماسب و عدّت و شوکت عساکر پادشاهی خبردار شد با 
اعیان همراهان خود مشورت کرد امرای اوز بک گفتند مصلحت در جنگ کردن با 
شاه‌طهماسب نیست عبیدخان خود مایل به جنگ بود ولی امرای مزبور گفتند اگر 
در این رای با ما موافقت نکنی تورا بر اسب بسته مجبوراً به ماوراءالتهر بریم» 
عبیدخان چون این بشنید در هفدهم شعبان راه فرار پیش گرفته از راه بلخ که 
غیرمتعارف است موجه بخارا گردید و شاه‌طهماسب با عظمت و شکوه تمام به 
دارالسلطنه هرات ورود نمود. هم در این سال شاه‌طهماسب بعد از انقضای فصل 
زمستان به. عزم تسخیر قندهار و زمین داور از هرات حرکت کرده به کنار آب هیرمند 
آمد و از آنجا به قندهار آمده این ولایت را تصرّف نمود و حکمرانی آث را به عهده 


اعتماد السلطنه ۷۹۱ 


او لد 
بداق‌خان قاجار موکول داشت وابه هرات, مراجعت.نمود و زمین داور نیز مسخر 
عساکر بادشاهی کر و ایلجیان از حانب عبیدخان و کسکن قراسلطان حاکم بلخ 
به در بار شاه‌طهماسب آمدند و محمدخان اين او یس‌خان و برادرش علی سلطان که 

از اولاد چنگیزخان بودند داخل خدمت شاه طهماسب شده حکومت نسا و ابیورد و 
توابع را شاه‌طهماسب به محتدخان داد. . هم در اين سال شاه‌طهماسب امیر 
معژالتین اصفهانی را از صدارت معزول که ما رازه ام لاله مرعشی 
که از سادات شوشتر بود تفویض نمود. کشته شدن خواجه کلان غوریانی که از 
غلات خوارج بود در هرات به امر شاه‌طهماسب. وفات کارکیا سلطان حسین بن 
کارکبا سلطان محمّد بن ناصرکیا ابن امیر سیّد ابن مهدی کیا به مرض طاعون که 
بعد از او سر یکساله اش خان احمد را به‌جای او برقرار کردند. وفات عصام 
سمرقندی. هم در این سال همایون یادشاه از کحرات بازگشت و قصد بنگاله نمود 
و بهادر گجراتی به‌دست فرنگیها مقتول شد و ملوخان مالوی بر مالوه استیلا یافته 
خحود را قادرشاه خواند و نصرت‌شاه صاحب بنگاله درگذشته سلطان محمود به‌جای 
ال فا کشت 


[سنةٌ 4 ۹6 هجری - سنة ۱۵۳۷ مسیحی] 

آسیا - معاودت شاه‌طهماسب از خراسان که در اوایل حمادی الثانیه به حوالی 
طهران نزول کرد و در اینجا امیررقوامالدین نوربخش را که پا از یره و حد خود 
بیرون گذاشته به سبک ملوک سلوک می کرد به علاوه به سفک دماء و نهب اموال 
مردم می پرداخت حکم کرد گرفتند و جند روز در خانةً قاضی جهان محبوس گشته 
بعد به قلعة النجق فرستادند و در اوبل رجب موکب شاه‌طهماسب به قز ین آمد و 
در نیمه شعبان به تبریز ورود نمود. فتح کردن عساکر شاه‌طهماسب قلعةٌ استارا بعد 
از سه ماه محاصره و محاربه و گرفتن خواجه کلان ولد خواجه ملک خان را که در 
آن قلعه متمگن بود و فرستادن او را په تبریز و کشته شدن او به امر شاه‌طهماسب. 
هم در این سال خواجه محتد صالح بتکجی ولد خواجه ی سر از ربق 
اطاعت شاه‌طهماسب برتافته با جمعی از سیاه‌پوشان استراباد مت 1 
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۷۹۲ تاریخ منتظم ناصری 





قصبات ولایت استرآباد را متصرّف شد و قاصدان با هدایا به خوارزم فرستاده از 
سلطان غازی استمداد نمود و اظهار هواداری او کرد» عمر غازی ساطا پسر 
سلطان غازی والی خوارزم لشکری از صحرانشینان تجهیز نسوده متوخه استراباد 
گردید و خواجه محعد صالح با سیاه‌پوشان از جنگل خارج شاه به او پیوست ون 
والی ولایت استرآباد صدرالدین خان استاجلو از اتفاق آن دو سردار آ گاه شده به 
جهت قلت عدد سپاهیان خود استرآباد را گذاشته متوجه بسطام شد وخواجه محمّد صال 
وارداسترآباد گردیدوتحفه های لایق به عمرغازی سلطان دادوعمرغازی سلطا 
حکمرانی استرآباد رابه اوواگذا رکرده به خوارم بازگشت وخواجه محمدصالح مشغول عیش 
ولهوشدو به خیال استقلال افتادودرمجلس شادی ممالک ر بع مسکوث رابه ملازمان 
7 می کرد گاه بر سر قسمت میان ملازمان جنگ و خلاف درمی گرفت در این 
ضمن شاه‌طهماسب از ماجرا خبردارشده لشکریه تدمیر خواجه محمّد صالح مأمور 
رد ۳ قبل از وصول این لشکر به استرآباد صدرالدین خان استاجلو با فوجی از 
بسطام به طرف استرآباد ابلغار کرد در وقتی که خواحه ی مشغول عیش 
بود بر سر او هجوم آورد خواجه محمّد صالح به به طرف جنگل فرار کرد ولی یکی از 
ملازمان صدرالدین خان او را کف و مقیّداً بهحدمت شاه‌طهماسب فرستاد و 
شاه‌طهماسب او را بکشت و صدرالدین خان باز به حکومت استرآباد پرداخت. حرق 
رکن‌التین مسعود از فضلا و اظبای معروف به امر شاه‌طهماسب. عزل کرد 
شاه‌طهماسب امیر معزالدین محمّد اصفهانی را از صدارت بعضی در این سال 
۱ آمدن کامران‌میرزا با لشکر بسیار از بلاد هند به حوالی قندهار و جنگ 
کردن با شاه‌وردی‌بیک حاکم اين ولایت و غلبه نمودف و گرفتن قندهار را هم در 
این سال قلندری در شیروان دعوی کرد که من سلطان محمّد بن شیخ شاهم و لشکر 
بسیار دور او جمع شده سالیان را بگرفت و از آنجا به شماخی آمد و بر شاهرخ 
غالب کشت اما بعد از چند روز باز شاهرخ بر او غلبه کرده و در مقتول 4 هم 
دراتن سال ساطان محمود برادرزاده سلطان بهادر گخراتی هك« به سلطتت 
جلوس کرد. . هم در این سال همایون پادشاه قلعه جنار بگشود: 





اعتماد السلطنه ۷۳ 





[سنه ۹64۵ هجری - سنة ۱۵۳۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال معروض شاه‌طهماسب گردید که امور حکمرانی شیروان 
اختلال کی دارد القاس‌میرزا و منتشا سلطان استاجلو و جمعی را به فتح این 
مملکت مامور کرد و این جماعت به شیروآن آمده قلعة کلستان را که محکمترین 
قلاع شیروان بود با ببضی حصون دیگر بگرفتند و روی به قلع بیقرد نهادند, شاهرخ 
پادشاه شیروان چون از وصول عساکر شاه‌طهماسب آگاه شد حسن بیک را که 
وکیلش بود با لشکر عمده به استقبال عساکر پادشاهی فرستاده در میان درة بیقرد 
جنگ بین فشتین درگرفتت حسن‌بیک شکست خورده به قلعه گریخت عساکر 
شاه‌طهماسب فلع بیقرد را که حصانتی تمام داشست محاصره کردند و جهارماه این 
قلعه در بند محاصره بود و شاهرخ پادشاه شیروان و ملازمان او در دفع کر 
یادشاهی مردانه می کوشیدند» شیروانیان جون کار را سخت دیدند پیغام دادند که 
اگر پادشاه خود متوحه این ساحت شود در قلعه را بگشائيم و تسلیم شویم, این خبر 
را معروض شاه‌طهماسب داشتند خود بنفسه متوخه آن ناحیه گردید» شیروانیان 
جنانکه گفته بودند در قلعه را بٌشادند و از در انقیاد درآمدند, شاهرخ و امنای او 
مقیّد گردیدند و شاه‌طهماسب حکم به خراب کردن قلعدٌ بیقرد نمود و مملکت 
شیروان جون ضمیم؛ ممالگ شاه‌طهماسب گشت حکمرانی آثرا به القاس‌میرزا 
داده به تبریز معاودت کرد. هم در این سال خوانین خوارزم سلطان غازی والی این 
ولایت را بکشتند و هریک از خوانین به خیال سلطنت افتادند و فرزندان 
صوفیان‌خان که بوسف سلطان و علی سلطان و ایش سلطان و پهلوان‌قلی سلطان و 
افش۱ سلطان بودند بر خوارزم مستولی شدند و عمرغازی سلطان فرزند سلطان غازی 
خواهرزادة براق‌خان به تاشکند گریخت و از براق‌خان استمداد نمود» براق‌خان به 
اتفاق عبیدخان متوجه خوارزم گردید, یوسف ساطان و برادرانش با سپاهی که 
داشتند روانه ارگنج گردیدند و در کنار آب آمویه با امرای عبیدخان و براق‌خان 
یف مدا سختی کرده منهزم شدند ولی دقات افقرتیپ | جنگا) بازنمی داشتند» 


۱ احسن التواریخ: اقش سلطان. 
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۷۹4 تایخمنتظم ناصری 
عبیدخان پسر خود عبدالعزیز سلطان را در ارگنج گذاشته به اتفاق براق‌خان و 
عبداللطیف سلطان روانة ماوراءالنهر گردید مقارث این حال دین‌محمّد سلطان 
اوزبک که از جانب شاه‌طهماسب در نسا و ابیورد حکومت داشت به امداد بوسف 
سلطان آمد, عبدالعزیز سلطان قاصدی نزد عبیدخان فرستاده استمداد نمود عبیدخان 
از آب آموبه عبور کرده سلاطین خوارزم از بالای ارگنج برخاستند و متفرّق شدند 
عبیدخان وارد ارگنج شده این شهر را متصرف شد و حکومت آث بلده را به یکی از 
امرای شود داد و به طرف بخارا بازگشت چون به هزاراسب رسید شنید که 
دین محمد سلطان قصبه خیوق را را تاخحته درو یش‌بی را با بیشتر از فشون خود به طرف 
خیوه روانه کرد دین‌محمد ساطان نیز به طرف مخالف حرکت کرده در چهار 
فرسخی هزاراسب در دشت همواری تلافی فریقین اتفاق افتاد وس آزنحیگ 
سختی دین محمد سلطان و بوسف سلطان غلبه کرده عسا کر عبیدخان منهزم شدند و 
حندتن از امرای معتبر عبیدخان دستگیر گردیدند» عبیدخان چون در هزاراسب این 
خبر بشنید بر شتری سوار شده به طرف بخارا گریخت, دین‌محمّد سلطاث قاصدی به 
دربار شاه‌طهماسب فرستاده از این فتح ملازمان پادشاهی را خبردار ساخت» 
شاه‌طهم اسب خلعتهای فاخر برای دین محمد سلطان فرستاد و فرمان نوشت که 
هرسال سیصد تومان تبریزی تاکن ۵ . هم در این سال شیرخان افغاث سور با 
محمود بنگالی جنگ کرده غالب آمد و محمود زخمدار و گریزان در حدود چناربه 
همایون یادشاه پیوستء همایون بادشاه متوجه بنگاله شده این ولایت زا مگروت و 
شیرخان از راه جها رکند به رهتاس رفت. وفات شهیدی قمی شاعر در گجرات. 


ارو با - رعنمانی) رن سال سلیمان‌یاشا سردار سلطا سلیمان خال عثمانی 
با عامرین محتد حکمران یمن جنگ کزده اورا بکشت واینمعلکت (ا تصرف 
شده در تحت سلطنت سلاطین ال‌عشمان آورد. 


[سنه ٩۶‏ هجری - سنهٌ ۱۵۳۹ مسیحی] 
۳ مخالفت امیره قباد حاکم استا ره (استرا)۱ با شاه‌طهماسب 2 


4 التواریخ: آستارا. 





اعتماد السلطنه ۷۹۵ 


این پادشاه جمعی را به تدمیر او و غلبه نمودن آن جمع بر امیره قباد و فرار او بعد از 
کشت شدن بسیاری از ملازمان او که بعد از این غلبه شاه‌طهماسب حکومت 
استاره" را به بایندرخان داد. تاختن بهرام میرزا و کوکجه سلطان ولایت کردستان 
را. طغیان مهدیقلی سلطان افشار حاکم شوشتر و مأمور نمودن شاه‌طهماسب 
حیدرقلی سلطان افشار را به دفم او و محاصره کردن حیدرقلی سلطان شوشتر را و در 
این اثناء سوندک برادر مهدیقلی سلطان سر او را بریده نزد شاه‌طهماسب فرستاد. 
هم در این سال ناخوشی طاعون در تبریز بروز نموده شاه‌طهماسب از این شهر کوچ 
کرد و بعد از آنکه این ناخوشی بکلی رفع شد باز به تبریز معاودت نمود. هم در این 
سال عبیدخان بن محمودخان برادزادة شیبک خان اوز بک قصد یبرش خراسان 
کرده ولی در انای این عزم مرضی عارض او شده درگذشت و ولایت خراسان که 
اغلب دوجار صدمات او بود آسوده گشت. عمر عبیدخان پنجاه و سه سال و ایام 
سلطنحش سی سال, مملکتش بخارا و شهر کش و در جمیع ماوراءالتهر سگه به 
اسم او می‌زدند» خلاصه چون او درگذشت ارکان دولت او پسرش عبدالعزیز 
سلطان را به جای او جلوس دادند و پسر دیگرش عبدالرحیم تابع برادر شد و در 
ماوراء النهر سکه به اسم عبداللطیف خان بن کوجم خان زدند. هم در اين سال 
شاهرخ بن سلطان فزخ بن شیخ شاه به حکم شاه‌طهماسب کشته شد. وفات امیر 
سلطان روملو حاکم قزو ین و ساوجبلاغ در تبریز. وفات رکن الدین مسعود کاشی 
رک مد فاص ود ورکن الاین شیرازی است: که درمکاشان 
تون نوده معروف به کاشی شده است. هم در این سال شیرخان سور در حدود 
جوا با سپاه همایون پادشاه جنگ کرده برآنها غالب آمد و در بهار وینگالة 
استقلال یافت. 


۱ [سنهٌ ٩۷‏ هجری - سنهةً ۰ مسیحی] 
آسیا - در این سال شاه‌طهماسب با لشکر جزار به گرجستان رفت و نهب و تاراج 
زیاد در اين ولایت نمودند و شهر تفلیس و بعضی مواضم و قلاع دیگر مسر لشکر 


۱, احسن التواریخ: آستارا. 
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۷۹۹ رت 





شاه‌طهماسب گردید و مظفر و منصور به تبریز بازگشت. هم در این سال پیرساطان 
خلیف؛ روملو و حسینخان سلطان روملوا و شاه‌علی سلطأن استاجلو و احمدبیک 
ترکمان با دسته لشکری متوه رستمدار شده ملک جهانگیر بن ملک کاوس حاکم 
رستمدار پناه به قلعة لارجان بردء احمدبیک به‌پای آن قلعه آمده رستمداریان را 
معفرق ساخحت و ملک جهانگیر امان طلبید اقا ازبی کفایتی پرفلطات کاده 
احمدبیک به‌دست رستمداریان کشته شد و پیرسلطان خلیفه بدون حصول فایده از 
این لشکرکشی بازگشت. هم در اين سال حسن سطان بن ابواسحق که آثار نفاق 
از او به ظهور رسیده بود مقهور عساکر شاه‌طهماسب گردیده او را به تبریز آوردند و 
در این شهر به حکم شاه‌طهماسب کشته شد. نیز در این سال غازی‌خان تکلو قلعة 
تکلو را گرفته جمع کثیری را به قتل آورد. قشلاق شٌاه‌طهماسب در تبریز. وفات 
غازی‌خان ذوالقدر والی شیراز, و دادن شاه‌طهماسب حکومت شیراز را با لقب 
خانی به ابراهیم بیک ولد کجل‌بیک. جنگ شیرخان سور در حدود قنوج با سپاه 
همایون یادشاه و غلب؛ شبرخان و بعضی شکست خوردن همایون پادشاه را از 
شیرخان داخل حوادث سال نهصد و جهل و نه نوشته‌اند. 


اروبا - (اسپانیا) - انکشاف شط آمازنْ در امریک که بزرگترین رودخانه‌های 


[سنهٌ ٩۸‏ هجری - سنهً ۱ سمسیحی] 

آسیا - در این سال جون علاء الدوله رعنا شی حاکم دزفول از راه اطاعت و انقیاد 
شاه‌طهماسب خارج گردیده موکب شاهی با سپاهی فراوان به طرف دزفول حرکت 
نموده چون به حدود خرم‌آباد رسید جهانگیر حاکم لرکوچک به اردوک 
شاه‌طهماسب پیوست و علاء الدوله رعناشی از نزدیک شدن قشون یادشاه و کثرت 
عدد و استعداد آنها آگاه گشته محال و امکان مقاومت در خود ندیده به طرف 


۱ احسن التواریخ: حسیز جان سلطان روملو و همین صحیح است زیرا ذیل وقایع ٩۵‏ در همین 
اکتاب رح حان آمده است. 





تس تسه 
اعتمادالسلطنه ۷۹۷ 


امس جر سس 
بغداد گریخت؛ شاه‌طهماسب به ظاهر دزفول آمده رعایا موکب او را استقبال کردند 
و شهر را تسلیم نمودند.و حکومت دزفول از جانب شاه‌طهماسب به حیدرقلی سلطات 
انشار تفویض شد و در این حال سیّدسجاد ابن‌بدران مشعشعی حاکم حویزه به 
خدمت شاه‌طهماسب آمده اظهار عبودیت کرد و باز به حکومت ولایت خود برقرار 
آمد, بعد از تدسیق امور خوزستان شاه‌طهماسب معاودت به قم نمود و در این شهر 
قشلاق کرد. هم در اوایل این سال جهان‌چره نام از حانب کسکن قراسلطان 
اوزبک حاکم بلخ» و خداوردی نام از طرف عبدالعزیز سلطان بن عبیدخان حا کم 
بخارا با پیشکش فراوان در تبریز به خدمت شاه‌طهماسب رسیدند و مورد اعزاز 
گردیده در مراجعت حاجی آقای مهماندار به رسم رسالت متوخه در بار سلاطین 
اوزبک گردید. وفات امیر غیاث الدّین منصور بن امیر صدرالدین محتّد 
شیرازی(دشتکی) که در حکمت و علوم عالیه مقامی منیع داشت و مولفات و 
مصتفات حلیله امیر غیاث الدین بسیار است از جملةٌ حاشیةٌ حکمة العین, و اخلاق 
منصوری» و محاکمات, و حاشيةً اشارات, و اثبات واجب, و مشازق, و حاشیةٌ 
تجرید و تراب الحقایق و لوامم هیئت و کفایت منصوری در حساب, و ریاض 
رضوان و ایمان الایمان در علم کلام و غیرها.۱ در سلطنت شاه‌اسمعیل این پادشاه 
امیر غیاث الّین را طلب نمود که زیجی را که قدوةالحکماء حکیم اعلم امجد شیخ 
نصیرالاین طوسی رحمة‌الّه علیه در مراغه به جهت هلا کوخان بسته تجدید و تعمیر 
نماید ولی بعد از ملاقات امیر غیاث الدین جون شاه‌اسمعیل دانست که اینکار سی 
سال مت لازم دارد از اینقصد درگذشت. استیلای میرزاحیدر دوغلات بر کشمیر. 


اروبا - (سوبس) - فوت پاراسیش طبیب و آلشیمیست معروف (الشیمیست 
یعنی عایم علم شیمی). (عثمانی) - سلطان سلیمان‌خان سلطان عثمانی تمام 
کلیساهای شهر ود را مبدّل به مسجد اسلام می‌نماید. 


۱. احسن العواریخ: مرآت الحقایق و صفیر در هیأت و لوامع راو کار هتم وا در تمسا ی ز 
ریاض رضوان و ایمان الایمان و دلیل هدي, 





۷۹۸ تارج منتظم ناصری 





[سنهٌ ۹4٩‏ هجری - سنه ۲ ۱۵ مسیحی] 
آسیا - فتح کردن شیرخان مالوه را و دادن حکومت این ولایت را به شجاع خان, 
وفات: ستد شاه حهانکس هاش 


اروبا - تجدید جنگ مابین فرانسه و شارلکن در لکُسامبورغ» (برتوغال) - یکی 
از سفاین پرتوغالیها که در دریای چین شیر می نمود باد مخالف آنرا به ژاپن انداعت 
اهالی ژاپن با کمال مهربانی اهالی کشتی را پذیرفته مال التجاره‌ای که در کشتی 
بود به قیمت عادله ابتباع نموده پول دادند بعد از مراجعت این کشتی به پرتوغال و 
شبوع این خبر |گزاو یه نام از طرف پاپ مأمور به ژاپن شد که اهالی آنجا را به 
دین حضرت عیسی (ع) دلالت و"دعوت کند. 


[سنهٌ ٩۵۰‏ هجری - سنهٌ ۱۵4۳ مسیحی] 

آسیا - دراوایل این سال موکب شاه‌طهماسب از قم به یبلاق سر بنده! آمد و 
جمعی از امرا را به یبلاق لار روانه کرد و برخی را به تاخت رستمدار فرستاده آن 
ولایت را نهب نموده بازگشتند. و شاه‌علی سلطان را به تاخت ابل کلهر فرستاده آن 
جماعت را غارت نمود, و دین‌محمد اوز بک با لشکر فراوان متوخه تسخیر استرآباد 
گردید, و صدرالدین خان حاکم استراباد حصاری شد ولی دین‌محتد خان 
مصلحت ندید که شهر استرآباد را محاصره کند لهذا با وحود کثرت سپاه و حمعیّت 
راه معاودت پیش گرفت. قشلاق شاه‌طهماسب در قزو ین. استبلای براق‌خاث بر 
سمرفند و بخارا. 


ارو با - وزال نام از اهل بروکسل که اوّل طبیبی بود که بدن انسان را تشریح 
نمود در شهر بال کتاب تشریحی به طبع رسانید (بال از شهرهای سویس است). 
(لهستان) - کپرنیک منجَم و عالم معروف که وضع هیئت و نجوم قدیم را 
مصتفات او منسوخ نمود کتابی تألیف کرد و در آن اظهار داشت و مدلل نمود که 


۱ احسن التواریخ: یبلاق سره‌بند. 





اعتمادالسلطنه ۷۹۹ 


حرکت تمام سیّارات از مشرق به مغر بست و زمین دو حرکت دارد یکی وضعی که 
پم و رآخود عرنکت آمی کدد واشب واروز بواسطه این خرکت تحقّقامی یبد دیگری 
حرکت اینی که حرکت زمین است به دور آفتاب» و اسباب تحمّق و وجود فصول 
ار بعه می گردد. اقا کیرنیک از وحشت اینکه مبادا انتشار این کتاب سبب تکفیر و 
قعل او شود جرا که انکشافات و اظهارات او ظاهراً ضدّ و نقیض آنجیزیست که در 
تورات و انجیل دیده می شود کتاب خود را مستور داشته وصیّت کرد که بعد از فوت 
او تشه ای از این» کتاب,را که متخضوصاً به اسم پاپ نوشته بود استنساخ نموده به 
نظر پاپ"برشانند: (غشمانی)- در این سال سلطان سلیمانحان موسی پاشا"نحا کم 
ارزنالرَوم را با لشکری جزاربه تسخیر گرجستان مأمور کرد, ملک بقراط معروف به 
باش احوق حکمران گرجستان قلعة محکمی ساخته جمعی را در آن قلعه بگذاشت و 
خود بهکوهستان فرار کرد. عساکر عثمانی دوز آن قلعه .را گرفته به محاصره.و 
محاربه پرداختند و در کار جنگ بودند که باش اجوقسجمعی را باهدایا نزد 
موسی‌پاشا فرستاده پیغام داد که اگر پاشا مراحعت کند من کلید قلعه را به ه رکه 
امر نماید تسلیم کنم» موسی پاشا این اظهار را حمل بر حقیقت نموده جمعی را آنجا 
بگذاشت و خود بازگشت چون باش اجوق از مراجعت موسی پاشا خبردار گشت با 
سرکر دگان گرجستان ابتدا به‌سر بازماند گان از قشون موسی پاشا تاخته طوری آنها 
زا در مینان گرفت, که از هزار ثفر یکنفر جان بدر ثبرد؛ بعد موسی پاشا راثحاقب 
کرده او زاتیز بلا بسیاری از صاحبمنصبان و قشون عشمانی به.فنل رسانیده بمداز 
این .واقعه محتداً ساطان عثمانی لشکر به گرجستان"فرستاده گرجیان رااشکست 


دادند و اموال زیاد از آنها به غارت بردند. 


[سنه ٩۵۱‏ هجری - سنة 44 ۱۵ مسیحی] 

آسینا - در سنث نهصد و چهل و هفت از جنگ شیرخان افغان با همایون پادشاه بن 
بابر پادشاه که بعضی از بلاد هند را متملک بود اشاره نموده‌ايم و نیز گفته ایم که 
برخی شکست همایون پادشاه را از شیرخان در حوادث سنه؛ٌ نهصد و چهل و نه 
نوشعه‌اند: بنهرحال چون همایون پادشاه در سح بنگاله با شیرخان جنگ سختو 

















۸۷۰ تاریخ منتظم ناصری 





کرد و با وحود عساکر بیشمار منهزم شد پریشان‌حال به لاهور آمد و افقاناث را 
دشمنی قاهر و برادران را نامساعد و غیرمظاهر دید متوجه قندهار گشت در آنجا نیز 
از عسکری میرزا که برادر پادشاه بود رایحه نفاق استشمام نمود بلکه به عرض 
یادشاه رسانیدند که عسکری میرزا خیال دارد پادشاه و ارکان دولت او را دستگیر 
نماید, ناجار اموال و اثقال خود را در ناحیه‌ای از نواحی گذاشته در این سال که 
سن؛ٌ نهصد و پنجاه و یک هجری می باشد عزیمت پای‌تخت ایران تموده با سی 
جهل نفر از ملازمان از راه غیرمتعارف به طرف سیستان آمد» حاکم آن ولایت 
احمدسلطان شاملو و اکثر اشراف و اعیان به استقبال آن پادشاه مبادرت نمودند و 
قبل از وصول همایون پادشاه به خاک ایران خبر عزیمت او مسموع ملازمان شاه 
طهماسب گردید به حکام ولایاتی که در سر راه آن پادشاه بودند فرامین و احکام 
فرستادند که موکب آن پادشاه را بطوری لایق و شایسته پذیرا باشند و دقیقه‌ای از 
دقایق اعزاز و شرایط خدمتگزاری را متروک و مهمل نگذارند از جمله فرمانی برای 
محمدخان شرف الدین أغلی تکلو حاکم هرات و له محمدمیرزا ابن شاه‌طهماسب 
که حکمرانی هرات به اسم او بود فرستاده و جزئیات امور ضیافت و مهمانداری و 
استقبال تقدیم هدایا و غیره را در آن بطور دستورالعمل درج نموده که به همایون 
پادشاه از هنگام ورود به حاک ایران تا وقت خروج طوری خوش گذرد که تألم به 
انهزام از سپاه شیرخان افغان از خاطر این پادشان محو گردد و ما صورت فرمانی را 
که بحهت دستورالعمل حکمران هرات صادر شده بود چون در مجلدات مرآت البلدان 
در ضمن لغت چهار باب هرات نگاشته‌ايم در اینجا مکرر ننمودیم. خلاصه همایوث 
پادشاه به اتفاق احمد سلطان شاملو متوجه هرات گردیده روز شنبة بیستم ماه ذیقعده 
این سال با تشریفات کامله به این بلده ورود نمود و جند روز با عیش و مسرت در 
این شهر گذرانید بعد از آن متوجه ری گشت و باز در هر ولایت تشریفات شایان 
حکمرانان به عمل آوردند. جنانکه در ری نیز حسین خان سلطان روملو" حاکم این 
ولایت نیز کمال پذیرائی و تعظیمات را به جای آورده پیشکشهای لایق گذرانید, از 
اینجا نیز همایون پادشاه به جمن قرده۲ که اقامتگاه اردوی شاه‌طهماسب بود توخه 


ان التواریخ: حسین جان سلطان روملو. ۲ احسن التواریخ: چمن قروه. 


سس سس 
اعتماد السلطنه ۸۰۰ 


0۰۰ بسح <<« 
کرد جوذ به یکفرسخی اردوی پادشاهی رسید شاه‌طهماسب امرا و امنای دولت را 
0 استقبال فرستاده آن پادشاه را با حشمت و جلال هرجه تمامتر وارد اردو کردند» 
همینکه شاه‌طهماسب از دور همایون پادشاه را دید خود از سراپرده به طرف او 
با گنت کرد و بوجهی درخور با او ملاقات نمود و او را در سراپرده داحل کرده در 
یکجا قرار گرفتند و دلجوئی و مهر بانیهای فوق العاده نسبت به همایون پادشاه مبذول 
داشت» پس از آف اردوی پادشاهی از فرده" به سورلق آمدند و در اینجا شکار جرگه 
کردند نیز در این محل جشنی عظیم ترتیب دادند و بعد از صرف طعام ازنقود و 
جواهر و اقمشه و امتعه و آلات و ادوات جنگ و اسب و استر و شتر و خیمه و 
خرگاه و طبل و علم وغیرها مقدار و مبلغی وافر به همایون پادشاه ارزانی داشت و 
همایوث پادشاه به سیر و سیاحت تبریز و اردبیل رفت همیبکه از گردش و سیر خود 
فراغت یافت و به اردوی شاه‌طهماسب شتافت این پادشاه چندتن از سرداران را در 
اک شاه‌وردی بیک کحل؟ و دسته‌ای از عساکر مأمور امداد همایون پادشاه 
کرده مقزر داشت به ولایت زمین‌داور و قندهار روند و بعد از فتح این سرزمین به کابل 
و غزنین روانه شده اين نواحی را نیز مسخر کرده تسلیم همایون پادشاه نمایند. بالجمله 
همایون بادشاه با لشکر شاه طهماسب به قندهار آمده به امداد این لشکر این شهر را 
محصرّف شد. بعد قشون شاه‌طهماسب مراجعت کردند و از اطراف عسا کر به خدمت 
همایون پادشاه پیوسته جمعیّت او زیاد گردید و متوجه کابل شد و میرزا کامران امکان 
اقامت در خود ندیده فرار کرد و همایون پادشاه با شوکت و عظمت تمام وارد کابل شده 
این شهر را تملک نمود. 


[سنه ٩۵۲‏ هجری - سنةٌ ۱۵4۵ مسیحی] 

آسبا - در این سال شاه‌طهماسب به سلطانیّه آمده بعد از دو ماه اقامت در این 
محل روانه دامغان گردید. هم در این سال دین‌محد سلطان با جمعی از اوز بکان 
به مشهد مقس آمده شصت نفر از ملازمان شاه‌قلی استاجلورا که حاکم مشهد بود 


۱. احسن التواریخ: چمن فروه. 
۲. احسن التواریخ: کچل. 





و تاریخ منتظم ناصری 





به قعل آورده روان* نیشابور گردید و مت بیست روز به تخویب ولایت و اذیت 
اهالی پرداخته آنگاه روانه دنار خود گردید. بزوژ ناحوشی طاعونه در تبریر قفاوت 
شاه‌طهماسب در قزوین. وفات امیر معزالقین محمّد اصفهانی که اتفی و افضل 
سادات عراق عجم بود و هشت سال صدارت شاه‌طهماسب کرده و در دفع فستقی 4 
فجور و رواج احکام شرع انور مساعی جمیله مبذول داشته و پس از عزل از صدازت 
در روضة مقدسه رضو یه علیه السلام معتکف گشته در اين سال متوخه طواف حرمین 
شریفین زادهماالّه تعالی شرفا گردیده در راه بصره درگذشت. وفات سلطان محتند 
صاق2 ۱ استرآبادی از مشاهیر شعرا صاحب کتاب شرح مطالع و دیوان غزلّات. 
وفات منتشا سلطان استاجلو که به مرگ فجأه درگذشت. وفات منصورخان صاحب 
آقسو و برقرار شدذ پسرش شاه‌خان به‌جای او. وفات شیرخان افغان که پسرش 
سلامشهبه‌جای او بر دید 


"۳ 1 
پنگی دنیا - اسپانیولیها در پرو در کوه تنزی انکشاف معدك نقره نمودند. 


اروبا - (روس) - ایوان چهارم پادشاه روس ملقّب به کزاز ‏ (قیصر) می شود و 
هنوز سلاطین روس دارای اين لقب می باشند. 


[سنهٌ ٩۵۳‏ هجری - سنه "۱۵۶ مسیحی] 

آسیا - در این سال القاس میرزا برادر شاه‌طهماسب که حکومت شیروان داشت به 
خیال خودسری و استقلال و مخالفت با شاه‌طهماسب افتاد و خلاف او ظاهر گردید 
شاه‌طهماسب با خیل و مپاه متوّه تبریز شده ارگنج اوغلی را نزد القاسمیرزا 
فرستاده که او را به اطاعت و انقیاد دلالت کنف القاس میرزا جوابهای خشن به 
ارگنج اوغلی داد ولی بعد از آنکه شنید شاه‌طهماسب با لشکر جزار متوجه تبریز 
گردیده و البته قشون بر سر او خواهد کشید هراس و بیم بر او غالب گشته مادر 
خود خان‌بگی خانم و پسر خود سلطان احمد را به دربار شاه‌طهماسب فرستاد و 


۱ احسن التواریخ: مولانا سلطان محمد ساقی استرآبادی. 
۲ کذا در متن 


اعتمادالسلطنه ۸ 


بصع تعسو سس مسجت 
آنها عرض نمودند که این خلاف به اغوای بعضی از اهل نفاق بوده و القاس میرزا 

پشیمان و عذرخواه است اگر قلم عفو بر جرایم اعمال او کشیده شود هرگز قدم در 

راه مخالفت و طفیان نگذارد و در جاد خدمت و متابعت یکدل و راسخ‌قدم باشد. 

شاه‌طهم اسب تقصیرات القاس میرزا را بخشیده تاک یه و سنا نگ 
قورجی باشی۱ و شاه‌قلی خلیفه مهردار و بدرخان و معصوم بیگ متولی اردبیل را با 
وال القاس میرزا روانة شیروان گردانید و امرای مز بور با القاس‌میرزا ملاقات کرده 
او را قسم دادند که دیگر به خیال طغیان نیفتد و هرسال هزار تومان تبریزی به 
خزانه رساند و هزار سوار مکمل به اردوی شاه‌طهماسب فرستد (یکتومان تبریزی 
معادل سیصد تومان شاهی معمول آن زمان بوده است). هم در این سال در تبریز 
مبان امرای افشار و ذوالقدر نقار و خلاف درگرفت و جانبین مستعد جدال و قتال 
شدند ولی شاه‌طهماسب آنها را از صرافت کینه‌حوئی و منافقت انداخته رسای 
فریقین در سرای سلطنتی باهم آشتی کرده عهد نمودند که مت العمر پیرامون 
تفت نهردند. . هم در این سال شاه‌طهماسب با سپاه فراوان متوخه گرجستان 
گردید و با آنکه فصل زمستان بود و همه‌روزه برف می آمد و رود گر به سختی 
منجمد شده بود تسلط خود را در آن دیار ظاهر کرد و بعد از آنکه جمعی از گرجیان 
کشته شدند لوندبیگ و باش اجوق" حکمرانان گرجستان به خدمت شاه‌طهماسب 
آمدند و مورد عاطفت گشتند. باش اجوق خلعت پوشیده به الکای خود مراجعت نمود 
و لوندبیگ جندروزی ملازم اردوی پادشاهی بود بعد او نیز به تشریفات فاخر و 
انمامات وافر نایل گشته اجازث انصراف به دیار خود حاصل نمود و شاه‌طهماسب 
کوچ بر سر کوچ به گنجه آمد و از گنجه حرکت کرده به موضع پولاق" اردو زد و 
از اینجا ابراهیم‌خان ذوالقدر و حسینخان سلطان روملو و گوکجه سلطان قاجار و 
شاه‌و یردی سلطان زیاد اوغلی را با پنجهزار سوار جزار به طورایلغار به طرف 
شماخی که القاس میرزا در آنحا بود روانه کرد. مهتر دولت‌یار که امیر اردوی 


۱ , احسن التواریخ: یگ مود کموه وشوند کیک قورچی باشی؛ 
۲ احسن التواریخ: باش آچوق. 
۳ احسن التواریخ: پولاق . 





.۸ تاریخ منتظم ناصری 


القاس میرزا بود اهل بیت او را برداشته به قلع گلستاب رفت. امرای مز بور شماخی 
را تاختند و قلعة گلستان را در میان گرفتند, از آن طرف خود شاه طهماسب هم با 
دسته‌ای از عساکر به طرف علی شبان راند و از اين مقام سلیمان جلبی را که در 
پای قلم؛ٌ گلستان بود با ششصد نفر به طرف قلعذ در بند فرستاد» و سلیمان جلبی 
دسته قشونی از القاس میرزا را در راه منهزم کرده به ظاهر در بند آمد.سارد و قیماس 
و دیوقیماس! از در بند به قصد جنگ بیرون آمدند و بعد از ستیز و آو یز منلوب 
گشته در قلعه حصاری گردیدند و سلیمان جلبی مراجعت کرده به آب‌سمور آمد. 
هم در این سال از ترکان دشت قبچاق و صحرانشینان و سرداران کوهستان مثل 
حسینعلی بیک قیطاق" و قراقباد و غیرهما به در بار شاه‌طهماسب آمده اظهار انقیاد 
کردند و شاه‌طهماسب آنها را به خلاع و تشریفات فاخره نواخت. وفات 
کمال‌الدین حسین ولد رکن‌الدین مسعود کاشی از حکمای فاضل که بعد از پدر 
خود منصب طبابت شاه‌طهماسب راداشت. وفات خواجه جمال الدین محمود 


شیرازی. 


اروبا - (آلمان) - فوت لوتر معروف که مذهب پروتستان که اغلب اهالی 
فرنگ اکنون متدین به آن می‌باشند از مآثر اواست, (عثمانی) - در این سال 
ساطان سلیمان‌خان لشکر بسیاری به تسخیر بصره فرستاد عبدالّه منذر که والی این 
ولایت بود یکروز از صبح تا شب با سپاه عثمانی جنگ کرده ولی خود را مرد 
میدان مقاومت ندید لهذا شهر را گذاشته فرار کرد و قشون عثمانی بصره را متصزف 


[سنهٌ 6 ٩۵‏ هجری - سنه ۶۷ ۱۵ مسیحی] 
آییبا - دز اینن ال القاس‌میززا اهل ورکسان خود را تیا ۳ 
پل به دربند آمد و مادر خود خان‌بگی خانم را در قلعه گذاشته رو به دیار 


۱ احسن التواریخ: سار وقیماسب و دلوقیماسب . 
۲ احسن التواریخ: ساطان علی بیگ قطان نسخة بدل: حسنعلی . 








اعتمادالسلطنه ۸۳۵ 


چرکس نهاد و در آنجا جمعیت او بعضی زد وخوردها کرده آخرالامر بر جرکسها 
غلبه نموده متوجه در بند گردید» جون بدان حدود رسید شنید که شاه‌طهماسب به 
شیروان آمهده و اهل و کسان او را گرفته استء لهذا مصتم جنگ با امرای 
شاه‌طهماسب گشت و بعد از چند جنگ مقهور سپاه پادشاهی شده و عساکر او 
دسته به دسته به قشون شاه‌طهماسب پیوستند و او خود ناچار راه فرار پیش گرفته با 
جندتن از ملازمات از راه دریا به اسلامبول رفت که از سلطان عثمانی استعانت 
جوید و بعد از رفتن القاس‌میرزا به اسلامبول قلاع و بلادی که در تصرّف او بود 
مسخر قشون شاه‌طهماسب گردید و چون شیروان دو باره در تحت تببیّت 
شاه‌طهماسب درآمد حکمرانی آن را به پسر خود اسمعیل‌میرزا داد و گوگجه سلطان 
قاحار را در ملازمست او گذاشت و موکب یادشاهی به تبریز آمد. هم در این سال 
امرای کردستان به امر سلطان سلیمانخان سلطان عثمانی با پنجهزار سوار بطرف 
ارمن راندند و ساطان ذوالقدر که از جانب شاه طهماسب حکمران آن خحظه بود با 
آنها جنگ کرده لشکر کردستان از عسا کر سلطان ذوالقدر شکست خورده گریختند 
و سلطان ذوالقدر ایشان را تعاقب کرده بسیاری از آنها را به راه دیار عدم روانه 
نمود. هم در این سال همایون پادشاه متوجه تسخیر بدخشان گردید» میرزاسلیمان 
صاحب بدخشان که در این وقت در طخارستان بود این خبر را شنیده با لشکر 
خعلان و قندز و بقلان به طرف همایون پادشاه راند و در بین راه تلاقی فنتین شده 
تک پاش خیین کردند آخرالامر همایون پادشاه غالب گشته میرزاسلیمان با قدم 
اععذار و ضراعت به خدمت همایون پادشاه آمد و همایون پادشاه بار دیگر آن دیار را 
به میرزاسلیمان داد» و جون در غیبت همایون پادشاه میرزا کامران به کابل آمده اهل 
و کسان این پادشاه را گرفته بود و بر کابل استبلاء یافته همایون پادشاه از بدخشان 
با سپاه فراوان راه کابل پیش گرفت چون در حوالی کابل نزول کرد میرزاکامران 
بالشکری به استقبال عساکر همایون پادشاه آمد و به کار جنگ پرداختند ولی لشکر 
میرزاکامران شکست خورده میرزا کامران خود را به زحمت زیاد به شهر رسانید و 
همایون پادشاه دور شهر را بگرفت و جندگاهی د ر میانه نایرُ قتال اشتعال داشت» 
آخحرالامر میرزاکامران خود را عاجز و بیچاره دیده کس به خدمت همایون پادشاه 
فرستاد و بعد از عرض ضراعت و درخواست عفو استدعا کرد که او را اذث دهند که 











۸-۹ ناریخ منتظم ناصری 
به خدمت همایون پادشاه آید» همایون پادشاه مسئول او را به اجابت مقرون داشته 
میرزا کامران به حضور همایونی نایل و در سلک خذام این پادشاه منسلک گردید. 
هم در این سال شاه‌طهم اسب ادهم بیک روملو و دیوسلطان را به رسالت نزد 
نظام الملک پادشاه دکن فرستاد. وفات آقامحمد بن آفارستم روزافزون صاحب 





هزارحریب و مازندران که بعد از او برادرزاده اش آقاسهراب جدّ و جهدی کرد که 
بلکه در مازندران به حکومتی نایل شود اما مساعی او ثمری نبخشید. وفات 
میرشمس الدین مختاری سبزواری. هبوب ریاح شدیده در بعضی از بلاد. 


ارو پا - (انگلیس) - فوت هانری هشتم پادشاه انگلیس و جلوس ادوارد ششم به 
سم ده سالگی به‌جای او. (فرانسه) - فوت فرانسوای اقل پادشاه فرانسه و جلوس 
پسرش هانری دویّم به‌جای او و ایجاد وزارت بحریّه و وزارت داخله در دولت 
و 


[سنهٌ ٩۵۵‏ هجری - سنةٌ ۱۵۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال برهان که از نبایر سلاطین شیروان بود بنای سرکشی و طفیان 
را نسبت به شاه‌طهماسب گذاشت و قصد تسخیر شیروان نمود» اسمعیل میرزا با 
لشکری جزار به استقبال او شتافته به جنگ پرداختند برهان شکست خورده 
بگریخت و بسیاری از سپاهیان او مقتول گردیدند. هم در این سال سلطان 
سلیمان‌خان باتفاق القاس‌میرزا و لشکری بیقیاس متوجه تبریز شد و شاه‌طهماسب 
چون از عزیمت سلطا عثمانی آ گاهی یافت از تبریز به عم مقاله به شسب‌فازان 
آمد و به واسطة جمع شدث لشکر قریب یکماه در ایجا اقامت نمود و گماشتگان 
پادشاهی خظ راه عساکر عثمانی را آتش زدند که از ز غلّه و گیاه اثری نباشد و مردم 
تبریز نیز قنوات و کاریزها را مسدود ساخته بودند خلاصه شاه‌طهماسب بعد از 
یکماه توقف از شنب‌غازان به یبلاق اشکثبر آمد و جمعی از امرا را به مرند فرستاد و 
اسماعیل میرزا با لشکر شیروان در بین راه به اردوی شاه‌طهماسب پیوست, سلطا 
سلیمان‌خان اوامه را با جمعی از عساکر به تسخیر قلعة وان فرستاده خود به طرف 


تبریز آمد, و از قصبهٌ خوی القاس‌میرزا را با چندنفر از پاشاها و چهل هزار سوار به 





اعتمادالسلطنه ۸۰۰۷ 





طرف امرای شاه‌طهماسب که در مرند بودند فرستاد. چون قشونی که با امرای 
شاه‌طهماسب بودند خیلی کمتر از عسا کر عثمانی بود بعد از چند جنگ به اردوی 
شاه‌طهماسب آمدند و سلطان سلیمان‌خان به تبریز رسیده در چرنداب نزول کردء و 
القاس‌میرزا در باغ عیش آباد نزول نمود و چهار روز در تبریز علوفة اسبان و شتران 
برگ و پوست درخت بود, چون عساکر عثمانی از بی قوتی و نبودن علوفه کار را بر 
خود سخت دیدند به غارت و نهب شهر پرداختند, امّا سلطان سلیمان خان رستم پاش 
را فرستاده قشون را از تاراج مانع امد از ان طرف عساکر شاه‌طهماسب از هرکنار 
به قشون عشمانی تاخت آورده جمعی را دستگیر می کردند و به قتل می‌رسانیدند؛ 
سلطان سلیمان‌خان چاره را منحصر به مراجعت دیده روز دوشنبة بیست و چهارم 
ربیع الشانی از تبریز کوچ کرد و بمضی از امرای شاه‌طهماسب از عقب ازدوی 
سلطان عثمانی رفته جنگی سخت با قشون عثمانی کرده آنها را شکست دادند و در 
مراجعت عسا کر سلطان سلیمان‌خان وان را بگرفتند و سلطان عثمانی حکومت وان 
را به اسکندرپاشا داد و متوجه دیار بکر گشت. شاه‌طهماسب چون شنید سلطان 
سلیمان‌خان ازتبریز رفته است روانه خوی شده به چالدران فرود آمد و در اینجا 
شاه‌قلی سلطان والی کرمان و محمودخان افشار پا سه هزار سوار به اردوی پادشاهی 
پیوستند و در این اوان اسمعیل میرزا در قارص با عساکر عثمانی جنگ کرده آنها 
را شکست داد و قلعُ قارص را خراب کرده به اردوی شاه‌طهماسب آمد. نیز عسا کر 
پادشاهی در حدود شکی و آن نواحی اظهار تسلط کرده و شاه‌طهماسب پس از 
رفعن به اوچ کلیسا به قزو ین آمد و سلطان سلیمان‌خان که به دیار بکر رفته بود 
القاس‌میرزا را با پنجهزار سوار از راه کردستان به طرف همدان فرستاده از اینجا 
القاس‌میرزا به قم آمده بر این شهر مستولی گشت و جمعی را به غارت ری فرستاد؛ 
بعد کاشان را نیز بگرفت, در این وقت شنید که موکب شاه‌طهماسب به او نزدیک 
شده از حوف راه اصفهان پیش گرفت و کوشش زیاد کرد که اين شهر را مسخر 
نماید ولی ممکن نشد, و شنید که جمعی از عسا کر شاه‌طهماسب به کاشان آمده اند 
لهذا به فارس رفت و در راه قلعث ایزدخاص! را قتل‌عام کرد و آخرالامر از بهبهان به 


۱ احسن التواریخ: یزدخاص, 





بدایله تاریخ منتظم ناصری 





شوشتر آمد و در اینجا نیز کاری از پیش نرفته روان دزفول شد و از راه قلعبیات به 
حدود بغداد شتافت. هم در این سال علی سلطان اوز یک با ششهزار سوار به 
استراباد امده از شاه‌علی ۱ سلطان استاجلو که در استرآباد بود شکست خورد؛ و 
محمّدخان شرف اوغلی که در هرات بود قصد تسخبر غرجستان کرده با بیرا افلن 
اوزبک حاکم اين ولایت جنگ کرده لشکر اوز بک را منهزم نمود ولی به تسخیر 
غرجستان نایل نشده بازگشت. من ای سا مکننه فره ۱۱۱ ۱۱۳ 
باخرز از عساکر محمدخان شکشت خورد: هم در این سال اسکندر پاشا حاکم قلمة 
وان با لشکر کردستان بر سر حاجی بیک دنبلی که در قصبهٌ خوی بود آمده او را و 
بسیاری از رعایای خوی را بکشته به وان بازگشت. بروز طاعون در تبریز که از 
عساکر عثمانی این ناخوشی به این شهر طاری شده و بسیاری از خلایق را بکشت. 
خراب کردن قلغ؛ النجق را به حکم شاه‌طهماسب. مغلوب شدن حاکم ارمن در 
جنگ امرای کردستان که بسیاری از ملازمان او کشته شدند.وفات شریف تبریزی 
از شمرا به مرض طاعون. وفات امیر بریدشاه و برقرار شدن پسرش علی بریدشاه 
به جای او. 


اروپا - (فرانسه) - ملک اکس ماری اشتواژ که مادرش از شاهزاده خانمهای 
فرانسه بود به مزاوجت ولیعهد فرانسه درمی آید. ازین تاریخ به بعد صورت سلاطین 
فرانسه در مسکوکات این دولت نقش و مرتسم می گردد. (برتوغال) - تجار 
پرتوغالی که از چین مراجعت کرده بودند یکقسم نارنجی از چین به این مملکت 
آوردند و در آنجا غرس نمودند که آن نارنج همین پرتوغال معروف می باشد و از 
آنجا به تمام بلاد روی زمین منتشر گردیده و به اسم آن مملکت موسوم شده 
پرتوغا لش نامیدند. 


افریقا - انقراض دولت بنی طاوس در فاس. 


۱. احسن التواریخ - چاپ آقای نوائی : شاهقلی سلطان» اقا در چاپ سیدن شاه علی سلطان: 





اعتمادالسلطنه ۸۰۹ 


[سنةٌ ٩۵٩‏ هجری - سنهٌ 4٩‏ ۱۵ مسیحی] 

آسمیا - در این سال سلطان سلیمان‌خان سلطان عثمانی القاس‌میرزا را از بغداد 
احضار کرد القاس‌میرزا به راه مخالفت رفت لهذا سلطان سلیمان‌خان احمدپاشا را 
که وزیر دو یم بود با سی هزار سوار به دفع او مأمور ساخت» القاس میرزا از جلو این 
قشون گریخته به مریوان که حاکمش سرخاب گرد بود آمد, و شاه‌طهماسب 
بهرام‌میرزا و ابراهیم خان و شاه‌قلی خليفة مهردار را با بیست هزار سوار جزار بر سر 
القاس میرزا فرستاده در حوالی فلع مریوان به او رسیدند و وی را منهزم ساختند و او 
به قلعةٌ مریوان گریخت, شاه‌طهماسب امه‌ای مشتمل بر وعد و وعید به سرخاب 
حاکم مریوان نوشت, سرخاب القاس‌میرزا را به بهرام‌میرزا سپرده او را به دربار 
شاه‌طهماسب فرستادند,شاه‌طهماسب او را به قلعة قهقهه فرستاده حبس کرد و آتش 
این فتنه که خیلی خاطر شاه‌طهماسب را مشغول داشت منطفی گردید. هم در این 
سال شاه‌طهماسب عبداللّه خان استاجلو را به حکمرانی شیروان فرستاد و او اهالی 
این ولایت را قهراًمطیع کرد. نیز در این سال اسکندرپاشا حاکم وان با لشکر 
کردستان به جخور سعد آمده حسین حان سلطاثن روملو حاکم آن دیار را شکست داد 
و به ایروان آمده بازار این قصبه را سوزانید و به قلعه وان مراجعت کرد 
شاه‌طهماسب جون این تسیل لشکری به امداد حسین جان سلطان به جخور سعد 
فرستاد. هم در این سال سلیمان‌بیگ کرد به اشارةُ سلطان عثمانی به خیال دستبرد 
به قلع؛ بارگیری آمده در اینجا گماشتگان‌شاه‌طهماسب همراهان سلیمان‌بیگ را 
کشته و خود او را گرفته به دربار پادشاهی فرستادند. زلزله در پنج قریه از ولایت 
قزوین" در ماه محرم این سال و در این زلزله تقریباً سه هزار نفر در زير آوار 
هلاک شدند. فرستادن سلطان سلیمان‌خان احمدپاشا را که وزیر انی بود با چهل 
هزار پیاده و سوار به گرجستان و تصرف کردن این قشون بعضی از بلادی را که 
محعلق به فرقره بود. قشلاق شاه‌طهماسب در قزو ین. وفات بهرام‌میرزا برادر 
شاه‌طهماسب در جمعه نوزدهم رمضان, مت زندگانی بهرام‌میرزا سی و سه سال و 


۱ احسن التواریخ: قاین. 








۸۰ تاریخ منتظم ناصری 


سه پسر از او ماند: سلطان حسین میرزاء و سلطان.ابراهیم میرزاء و بدیع الژمان 
میرزا. لشکر کشیدن همایون پادشاه به بلخ و مراجعت او. وفاث شاه سیدطاهر 
انجدانی قمی که از ایران به هندوستان رفته بود و در دکن ساکن شده و سلطان 
نظام‌شاه دکنی به وی ارادت می ورزید و بدین واسطه طریقه اماميّه در آنجا رواج 
یافت. زلزله در خراسان. 


اروبا - (فرانسه) - در این سال شروع به توسیع لغت و تکمیل زبان فرانسه و 
ترویج فصاحت آن شد و مجلسی از برای اين امر مهم تشکیل یافت. دُو یلی و 
زنسار که دو نفر از نضلاء بودند مصلحت چنین دیدند که به جهت تنگی دايرة 
زبان فرانسه و نداشتن بعضی کلمات مخصوصه از زبان یونان و لا ین بعضی 
کلمات و لغات اخذ کرده ضميمة لغات فرانسوی نمایند. 


[سنهٌ ٩۵۷‏ هجری < سنةٌ ۱۵۵۰ مسیحی] 
آسبا - در این سال براق‌خان و عبدالطیف سلطان و شاه‌محمّد سلطان از خوانین 
اوز یک با لشکری حزار از آب آمو یه عبور کرده متوخه هرات شدند, چون محمدخان 
حکمران هرات و پیشکار سلظطان محقد میرزا این خبر پشنید شهر را مستحکم کرد و 
جند فقره فیمابین عساکر او و سپاه اوز بک جنگ افاق افتاد و شاه‌محمّد؛ سلطاث 
که شجع خوانین تور بود در این جدگها با میازی گفتو شه وجتضی دیگز 
دستکیر گردیدند لهذا رعب و دهشت بر براق خان استیلا یافته از ظاهر هرات کوج 
کرد و به طمع فتح بخارا روان شد زیرا که عبدالعزیز سلطاث بن عبیدخان وای این 
ولایت فوت شده بود. هم در این سال وان گرد به عرض شاه‌طهماسب رسانید 
که بگه‌اردلان والی شهرژور با جمعی از عساکر عثمانی به حوالی قلعة سرخاب 
آمده‌اند, شاه‌طهماسب سوندک بیگ قورچی باشی و حسن‌بیگ یوزباشی او 
رستم بینگ افشار را با پنجهزار سوار به دفع او فرستاد و سرخاب نیز به ایشا 
پیوستء امرای مز پورشهرزور و آن نواحی را تاختند و بگه اردلان را شکست داده و 
او فرار نموده حصاری شد. هم در این سال شاه‌طهماسب از قزو ین متوجه بیلاق 
سلطانیه گردیده معصوم‌بیگ صفوی و شاه‌قلی خلیفه مهردار و علی سلطان تکلورا ‏ 








اعتماد السلطنه ۸۱۱ 





تاخت ترگور و مرگور فرستاده ایشان آن نواحی را غارت کردند و بسیاری از اکراد 
را بک‌شتند و اسب و استر و گاو و گوسفند زیاد غنیمت و نصیب آنها گردید و در 
سلماس به اردوی پادشاهی پیوستند و شاه‌طهماسب عازم نخجوان گشته بعد از 
یکماه اقامت در آن حدود روانة قراباغ شده در آنحا قشلاق نمود. نیز در این سال 
شاه‌وردی بیگ کجل! حکمران استرآباد به جهت ادانی خود در جنگ با بعضی از 
تراکمه کشته شد. و قشونی که با.او بودند فرار کردند و این خبر به امیر غیببیگ 
حاکم دامغان رسیده به استرآباد شتافت و آن بلده را محافظت نمود. هم در این 
سال محتدخان حکمران هرات لشکری به ولایت غرجستان فرستاده بیرا اوغلی 
صاحب غرحستان را بکشتند و این ولایت را متصرف شدند. نیز در اين سال بعد از 
فوت عبدالعزیز سلطان بن عبیدخان حکمران بخارا پیرمحمد خان حاکم بلخ خود را 
به بخارا رسانید و تا آمدن براق‌خان آن قلعه را مضبوط ساخت بعد. از چند روز 
براق‌خان آمده بخارا را محاصره کرد پیرمحمد خان به مدافعه و محاربه پرداخت و 
لشکر براق‌خان هرچند کوشش کردند و جنگهای مردانه نمودند کاری از پیش 
ایشان نرفت جون براق‌خان از تسخیر بخارا عاجز شد نواحی این دیار را آتش زده 
متوجه تاشکند گردید. وفات ابوالخیر سمرقندی و شیخ نظام نارنلی . وفات 
القاس میرزا در حبس. 

اروپا - (انگلیس) - رواج و شیوع مذهب لوتر در انگلیس. (فرانسه) - ترّی 
توپخانه و ایجاد تقویم در فرانسه. (عثمانی)- بنای جامع سلیمانیّه در اسلامبول 
که پس از انمام این مسجد نامه مسطورةُ در ذیل را شاه‌طهماسب به رسم تهنیت و 
تبریک به سلطان سلیمان‌خان نوشت: 


صورت نامه شاه طهماسب 
تحفة دعائیکه از روای مسکية الفوایح آن, صوامع مجامع مسبّحان ملاء اعلی 
معطر شود و هدية ثنائی که از فروغ لوامع آن, جوامم مناظر ساکناث عالم بالامنور 
کردد تشارو ایثار بارگاه اعلی ومحلس معلای اعلیحضترت قلک‌رتیت» 


۱ احسن التواریخ: کچل. 





۸۱۲ تاریخ منتظم ناصری 





سپهر بسطت» کیوان رفعت» خورشیدمنزلت, اسکندرابهت» سلیمان‌مرتبت؛ پادشاه 
فریدون‌جاه جم اقتدان خاقان دارا رأی» و کسری‌شعان مظهر انوار تأییدات ابدی» 
مصدر اسرار (رتٍ هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی) شهسوار عرصة خاک 
فارس یکران کرث افلاک؛ مهرسپهر سلطنت و خلافت» بدرمنیر نصفت و عدالت 
سلطان البرین و خاقان البحرین سمی نبی الثقلین وارث ذوالقرنین کهف الخافقین 
خادم الحرمین الشریفین سلیما السلطنة و الشوکة و الحشمة و القدرة و الخلافة و 
العدالة و العظمة و الابهة و النصفة و العزة و الاقبال سلطان سلیمان‌شاه اپن سلطان 


سلیم خان. 


شهدشا عالم شه کامران . سکندر سریر و سلیمان مکان 
۰ - ۰ 2 ۰ ۰ 

جهان پرتو از نور رایش گرفت سپهر افشّر ازخاک پایش گرفت 

فریدون جم قدروعالم مدار . پدر بر پدر خنسرو کامکار 


درش که حاحت اهل دل 
مراعات خلق خدا کار او 


ولی طوف دلها کند متصل 
درآن کار اتطف ختدا یاراو 
کزوشدرواحاجت ه رکه هست 


شهنشاهی که آسمان قدرش چون قدر آسمان بیرون از ادراک عقول و 
اوهام است و سپهر سریرش چون سریر سپهر متجاوز از مدارک فهام. برق کم 
خون افشانش آتش‌آهنگ» و غمام انعام عامش چون انعام غمام بی توقف مگ 
موهبتش مبانی سلطنت عظمی» مرحمتش قواعد خلافت کبری» حارس 
حوزة البرین, حافظ غورالمسلمین, قاتل الکفرة و المشرکین. 


آن شاه کته از بلندی بنخت 
محتاج درش هزار خاقان 
هر چاشگهی بر آستانش 
بر ماه کشیده بارگاهش 
معلش نشتیلله گوفن دورن 


بالاتر از استمان زند نت 
فخفضور کم تشز عادسانا 
صد خان خطاکشیده خانش 
مشکین شده چین زخاک راهش 
سلطان حهانیان سلیمان 


صافی ضمیریکه اشراقات ضمیر منیرش در شب دیجور حوادث زمانی و 
نوائب آسمانی جون ماه جهارده تابان ولامع است. و رای عالم آرای خاطر 
صوابنمایش بر حلل مستقبل چون ماضی آگاه و مطلع. 


دس سس یتسد 

اعتماد السلطنه ۸۳ 

ب۰بجب اتب 

دلش بنوریقین از دريجه امروز همه مشاهد احوال عالم فرداست 
سلطان مز ید کامکار مظهر کریمة (و ریک یخلق مایشاء و یختار). 


فریدون طلعتم خورشید جاهی سکندر حشمتی دارا سپاهی 


محیط مکرمت دریای رحمت 
شهنشاهی که دوران کهن‌سال 
حهانداری که دارای جهانست 
دلش گنجينة اسرار شاهی 
قضا همراه جون فرمان روانش 
سپهر اندر خم چوگانش گونی 


سپهر معدلت خورشید دولت 
بدوداده نوید فتح واقبال 
ثنایش أْس جان اس وجانست 
ضمیرش مطلم نور آلهی 
قدر همجون ظفر از پی دوانش 
محیط از جود او سرمایه جونی 


فیّاضی که اقطار امطار فیض غمام انعامشش بر ریاض آمال و حدایق احوال 
عموم انام علی التوام فایض و بارانست. و رشحات سحاب بی غایتش بر کشت‌زار 
آرزوی سائلانْ امیدوار علی تعافب الاوقارسا رک واریزان(زای, میرشر تال 
النیرین و پاید قدر فیضش فرق الفرقدین» بسطت جاه عریضش متجاوز از چهارسوی 
ارکان» و پنج نوبت دولتش فراز طارم کیوان» سعت غرف کمالش زیاده از عرصهٌ 
مسدس خاک و رفعت کنگرة قصر جلالش محاذی صرح ممرد افلاک. 


ای فللک بردرت کمینه غلام 
شب بپاس توهندویست سیاه 
هرولایت که جون توشه دارد 
زان سعادت که در سرت دانند 
۳ کشور از تو آبادان 
خاتمی نصرت الهی را 


اخترت تابع و زمانه بکام 
بسته بر پای خود جلاجل ماه 
ایزد از هر بدش نگه دارد 
سرور هفت کشورت خوانند 
وزتنوشش کشور:دگر شادان 
تشن ابنز)تتیت ‏ پادشتا هی ای 


سلطان فلک قدر گردون وقان خاقان جمجاه سلیمان اقتدان قیضّر والاافتر 
سکندرنشان» خسرو دولت‌قرین صاحبقران, عامر بلادالاسلام؛ ماو آثاررالکفروو 
الظلام» کار مفاصل الاصنام ناصب رایات اللطف و الاحسان بالرأی الائب, 
ماحی رسوم الشرک و العصیان بالحکم الثاقب. 
لا ای شهنشاه انجم سپاه کهه‌زیبدتراچون فلک‌بارگاه 
سمادت قرینی و صاحبقران ‏ توئی کامیاب وتوئی کامران 


۸ 





درحشنده مهری ز اوج کمال 


ز روی توص دذره‌ای دلمفروز 


در 


الهی ز دوران ملالت مباد 


تاریخ منتظم ناصری 


چه مهریکه هرگ ز نه‌بینی زوال 
نباشه عجب گرکتد کار روز 
توخورشید ملکی زوالت مباد 


واضع میزان البر و الاحسانی قامع بنیان الفحور و الطغیان؛ مفیض زوار 
ف العوارف علی قاطبة الاسلام» رافع رایات الرأفة و الرحمة علی صفحات الایام. 


شه مغرب که مشرق رایناه است 
ز اقصای خطاتا آخر روم 
طریق جة ابا پیش برده 
به‌هرحاجت که خلق آغا زکرده 
زعدلش ظلم کیشان بداندیش 
سپاهی از سیاست در زمانش 
کسی جززلف خوبان سمن‌بوی 





زن بیوه ز مال و ت پر 
به دورش آنجنان گشتند مردم 


سلیمان کاخترش بالای ماه است 
کس ازخوان عطایش نیست محروم 
غمادرو یش اززیجان بییی و 
دری دارد جو درا تا( کش رده 
نکرده طلم الا برتن خویش 
نتتکترده زور الا کت اه 
پریشانی ندیده یکسر موی 
ببه‌مرغ خویش داده دانة در 
که حرف احتیاج از دهر شد گم 


پادشاه جمجاه عالم پناه مصدوق؛ (السلطان العادل ظلّللّه) پاسط 
بساط الامن و الامان, ناشر آثار البرَ و الامتنان علی قاطبة اهل الایمان, الفایض من 
بحار انعامه و رشحات افضاله ماثر (انّاللّه یامر بالعدل و الاحسان). 


شتاهتعچه اف علت ماه 
دارنعله تحت پادشاهمی 
تباج توورای تاج خورشید 
هرجاکه دلیست قاف تا قاف 


ع بت از پایه 
دارای سفیدی و سیاهی 
تخت تو فراز تخت جمشید 


از دوسعی وی 2 


شهریاری که در رسوم سلطنت و خدایگانی قیصر و خافان بندة اوشت» و 
این عدالت و حهانبانی وکسوو) و نوشیروان خحل و شرمندةٌ او, 


هماع ص توح رواافات 
در عدالت جوقیصر و خافال 
کاش نوشیروان کنون بودی 
نا زر دعوی عدل شرفنده 


پادشاه جهان علی الاطلاق 
بتضاده راوس بو رت ری 
عدلش از بیشتر فزود بودی 


خسرو روم را شدی بنده 





اعتمادالسلطنه ۸۹۵ 





کردی" از بتدگی سرافرازی ۰ پیش شاه مجاهد غازی 

الموّ ید بالعنایات ال تانیّه» الموفق بالالطاف الرحمانیّه» المستعین بمواهب 
الملک العزیز المنان» المستفیض من رشحات الفضل و الامتنان, لازالت اقلام 
خلافته مرفوعة فوق السماءء و ارقام سلطنته مرقومة علی لوح البقاء گردانیده به وسیل 
دعای بی‌ریا خود را بر مرآت حاطر خطیر و جام جهان‌نمای ضمیر منیر آفتاب تنویر 
حلوه می دهدء و همواره ارادت‌خاطرا الهام پذیر بدان متعلق ایتک به میامن بخت 
فیروز, و مساعی .دولتِ عالم افروز توفیق اشاعت انوار عدل و داد نسبت به کافة عباد 
و بلاد و تأیید قلم و قمع بنیان اصحاب کفرء و ارباب شرک و فساد رفیق حال و 
قرین امانی و آمال آن پادشاه صاحب‌اقبال گردد. حقا و کفی به شهيداً که تا از 
نسایم لطف الهی, و فیضان عنایت نامتناهی پادشاهی, نفحات امن و امان به 
مشام جان همگنان و رشحات مکرمت و احسان به کام عالمیان رسیده هميشه 
محتٍ نیکوخواه به مقتضای (واشکروا نعمةالّه ان کنتم اه تعبدون) به مراسم 
شکرگزاری مواهب سبحانی و عواطف حضرت خاقانی که‌دراین مت مشاهد دیده 
اعتبار و منظور نظر اولی الابصار شده قیام و اقدام داشته و پیوسته منتهای همت بلند 
و اقصای نیّت ارجمند برحسب مژای (اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا) گماشته 
و به واسطة مشاهدهٌ مکارم اخلاق و محاسن اشفاق آن پادشاه عرصة آفاق؛ خود را 
در وادی محبت و اخلاص جنان بی تاب و بی اختیار می یابد که روز به‌روز تودد و 
موافقت حقیقی و مصادقت صمیمی یکی در صد و هزار بلکه بیرون از حد و عدّ و 
شمار در خاطر خطیر سمت تزاید و ترقی دارد (الحمدلله الذی هدانا لهذا). 

حالا بی شايبة تکلف و شیوة تصلف عموم عالمیان خصوصاً مردم ممالک 
ایران از پیر و جوان و کافر و مسلمان و ترک و تاجیک, دور و نزدیک» وضیع و 
شریف, قوی و ضعیف, ذکوراً و آنائآء حتی طفلان خورد و پیران سالخورد. از هفت 
ساله تا هفتاد ساله» هرگاه و بیگاه و شام و سحرگاهء بعد از ادای فرایض و طاعات 


۱ بین عبارت «ارادت خاطر» و «الهام‌پذیر» کلمه‌ای است که در جاپ شکسته شده است و معلوم 
نهد که حیست؟ در کتاب «شاه طهماسب صفوی» تألیف آقای:د کتر توائی نیز این کلمه افتاده 
1 ی بر این 

است.(ص ۳۳) سطر اول). 








۸۹ تاریخ منم ناصری 





دعاء دوام دولت روزافزون و نظام قوام سلطنت همایون آن اعلیحضرت فلک رتبت را 
بر ذتت هت خود از لوازم داشته‌اند بلکه همواره بمنزل؛ فرایض انگاشته 

توان شاهی که اندرشرق ودرغرب. ‏ جهود و گیو وتا وان 

همورگواوت در تسبیح و تهلیل الهی عاقبت محمود گردان 

و لاشک دعائیکه در شبهای تار ار باب حاجات خصوصاً چندین هزار نفس 
که هرسال با وجود فراغ خاطر و جمعیّت حواس باطن و ظاهر به طواف 
بیت اللّه الحرام و زیارت مدینهةٌ مکرّمه حضرت سیّد انام» و مشاهد مقدّسة حضرات 
ائمه کرام علیه و علیهم افضل التحیّه و السلام مشرف شده و در آن اماکن شریفه 
که قبلهٌ حاحت روا و کعب؛ٌ حاجات ار باب صدق و صفاست روی به محراب 
طاعت آورده به: تضرع و ابتهال از درگاه حضرت قاضی الحاجات و مجیب الدعوات 
مسألت می‌نماید. جنانجه احادیث و روایات صححه برآن وارد است به عز اجابت 
مقرون و آثار آن به روزگاز فرخندة میمون عاید شده و خواهد شد شد انشاء الله تعالی . 
بعد هذا مرفوع رأی عالم آرا و مشهود ضمیر منیرخورشید انجلا که مانند جام 

جهاننما از جهرهٌ امانی و آمال پرده گشاست می گرداند؛ چون قواعد اخلاص و 
روابط اختصاص مقتضی آنست که به وسیلة مناسبات و واسطه تقریبات خود را فرا 
بادخاطر فیض‌ماثر آورده و روز به روز مبانی مصادقت و موالات و معاهد محبت و 
مصافات را التیام و استحکام دهد لهذا جون قبل از این به جندسال از واردان [آن] 
صوب صواب استماع افتاده بود که رای خیراندیشه که همیشه به عمارات بیوت‌الله 
و در تعمیر بلادالله است بر وفق طاعت (اما یعمر مساجدالله) به بناء (لمسجد 
اس علی التقوی) بانی ثانی مسجد اقصی گردیده و به عمارت مسجد خجسته 
بنیاد (التی لم‌یخلق مثلها فی البلاد) حمهور عباد را آثار (و البیت المعمور و السقف 
المرفوع) منظور و مسموع گردانیده تا عموم اهل اسلام در آن مکان شریف که از 
غایت شرافت محل و مقام ثانی مقام بیت له الحرام و جامع مضمون این ابیات 
بلاغت نظام است به عبادت و تلاوت قیام نمایند. 

مسجد شه جامع فیض اله زمزب؛ ذکر رساند به‌ماه 

آمده در روی سپهر کبود فیض به‌یک خواندن قرآن فزود 

غلفل تسبیح به گنبد درون رفته زهر گنبد ولا رون 


اعتماد السلطنه ۸۷ 


ه رکه سعادت بودش رهنمای هو ااوت هیاس آ تکفا ماناق 

در این ولا که خبر توفیق اتمام آن بناء عالیشان بدینجانب به مبارکی و 
تفرگن رسید کمال بهحت و خوشحالی روی نمود. انشاء اللّه تعالی که پر احبّاء 
دولت روزافزون مبارک و خجسته و میمون باد و جهت تهنیت و مبارکباد آن, عمدة 
امسات الاعتبار و الاعتماد کمال‌الذین تبت‌آغا را که از قدماء معتقدان و 
حدمتگاران این سلسله است فرستاده شد و بدین تقریب سه جلد مصحف اعلا که 
احسن تحف و هدایا و نسبت بدان عالی بنا از تحف دیگر انسب و اولی است 
اهدا و ارسال رفت (و انه لکتاب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه). 

اگرچه مخلص به حسب ظاهر به عبادت در آن مکان مستطاب مشفول 
نمی شود به مقتضای (الدال علی الخیر کفاعله) از ثواب تلاوت در آن صوب صواب 
بهره‌مند گردد و مشوبات آن بی شبهه به روزگار فرخنده آثار همایون آن حضرت 
عاید خواهد شد. و چون اهتمام در ترتیب اماکن شریفه امریست مرغوب و به غایت 
مستحسن و مطلوب (ومن یعظم شعاثئرالّه فانها من تقوی القلوب) تعیین فرش لایق 
سبب زینت بلکه از مصالح ضروری آن مسجد است و در اين ممالک قالی را به 
قدر مسجد نمی‌بافنند واین محب نیز فی الجمله از نقاشی وقوفی دارد بی تکلف 
فرستادن قالیهای به تکلف جهت آن مسجد جدید و معبد سعید مناسب می‌داند و در 
خاطر می گذرد و موقوف به تشخیص عدد طول و عرض و رنگ متن و حاشیه است 
اگر اشارت فرمایند که آن تفاصیل مشروحاً نوشته تا ذرعی که طول و عرض مقر 
شده از آهن ساخته مصحوب کمترین بندگان درگاه عالم پناه تب تبت اغای مشارالیه 
فرستند که زیاده و کم نشود بهمان قاعده ترتیب داده بای ادا اقا مواقف دعا و 
طاعت و مقیمان آستان عبادت و اطاعت گرداند» و چوث این نوع ارادت محض خیر 
وخیرمحض است .طریق خصوصیّت مقتضی آن است که در امثال آن مواد حجاب از 
جانبین مرتفع باشد» ترقب که بی‌تکلف و توقف خصوصیات مذکوره را مفضلاً و 
مشروحاً بر صحیفة انها و اعلام مرقوم گردانند تا مخلص نیز از مثو بات آن محظوظ 
و بهره‌مند باشد. 

چون غرض معتدبه از انشاء صحيفة اخلاص منحصر بر عرض قواعد و 
روابط اختصاص است لاجرم عطف عنان قلم مخالصت رقم از صوب اطناب نموده 








__.ص--.۰صجعجچ٩ش‏ س٩چحصسصثئ‏ تلتتتث 0 دم 


۸۸ ناریخ منتظم ناصری 





به شرایط دعای بی ریا که مستلزم سعادت دین و دنیاست اختصار می‌نماید. نظم : 
خدایا تواین شاه درو یش دوست که آسایش خلق در ظل اوست 
بسی بر سر خلق پاینده‌دار. به توفیق طاعت دلش زنده‌دار 


ء ‏ 5 ج ب 
همینس بس از کرد کار مجید که توفیق خیرش بود در مزید 


[سنةٌ ٩۵۸‏ هجری - سنهٌ ۱۵۵۱ مسیحی] 

آسبا - چون مکزّر از درو یش محمّد خان حاکم شکی آثار مخالفت به ظهور رسیده 
بود در این سال شاه‌طهماسب با لشکر بسیار متوجه کی گردید و در بلد؛ٌ ارس 
نزول کرد و در این ولایت لوندبیک حاکم گرجستان کمر خدمتگاری به میان بسته 
به اردوی پادشاهی پیوست» درو یش محمدخال به مراسم استقبال و اعزاز قیام 
ننموده به راه تقاعد رفت شاه‌طهماسب به وجه استمالت او را طلب کرده, او به 
حصانت حصار مغرور گردیده به خدمت مبادرت ننمود لهذا شاه‌طهماسب بدرخحان 
و شاه‌قلی سلطان استاحلو را به طور مقدمه روانه کرده به قراولان درو یش محمدخان 
رسیدند و ایشان را مغلوب ساخته امیریوسف نامی که راتق و فاتق حاکم شکُی بود 
دستگیر شده او را به خدمت شاه‌طهماسب فرستادند چون اردوی شاه‌طهماسب به 
شکی نزدیک شد درو یش محتدخان محمودییک برادر جوشن‌آقا را با جمعی به 
می‌افنت قلعه گذاشته خود به کوهستان پناه برد» عساکر شاه‌طهماسب پس از 
چندی محاصره و چند جنگ قلعه را بگرفتند و خود درو یش محمَدخان نیز کشته 
شد و شاه‌طهماسب بر تمام بلاد شکُی استیلا یافته حکومت آف ولایت را به 
طو یقون‌بیگ قاجار داد و در این ولایت بود که کیخسرو ولد قرقره که در بمضی 
نواحی گرجستان حکمرانی داشت به جهت دست‌اندازی بعضی گرجیها به لت 
او از خدمت شاه‌طهماسب استمداد نمود» نیز خبر رسید. که اسکندرپاشا به 
گرجستان آمده خیال فعوحات دارد لهذا موکب شاه‌طهماسب از شکی به عزم 
گرجستان انتهاض نمود و اين مرتبه سیم است که شاه‌طهماسب به گرجستان 
می رود. خلاصه این وهله نیز عساکر پادشاهی در گرجستان فتوحات کردند و 
بعضی قلاع حصینه را خراب نمودند و یکی از کلیساهای معتبر را منهلم ساخته 


اعتماد السلطنه ۸۹ 


اموال و نفایس زیاد که در آذ بود به غارت بردند و کیخسرو ولد قرقره که با 
پیشکش بسیار به خدمت شاه‌طهماسب آمده مورد التفات شده و حکومت قلعة تومک 
و آق‌شهر و توابع رابه او واگذار کرده دشمنان او به دست عسا کر شاه‌طهماسب 
کشته شدند و پس از اعلای لوای تسلط در گرجستان و اخذ غنایم بسیار موکب این 
پادشاه کوچ بر سر کوج به قراباغ آمده در اینجا قشلاق نمود. هم در این سال 
ایلچی پادشاه پرتوغال با تحفه‌های بسیار از راه هرموز به در بار شاه‌طهماسب آمده 
مرتراره کشت و پس از چند روز اقامت رخصت معاودت یافت. هم در این 
سال دین‌محمّد اوزبک قول‌محمّد را که یکی از بهادران نامی بود به خدمت 
شاه ‌طهماسب فرستاد. هم در این سال خواجه امیربیک که منصب صدارت 
شاه‌طهماسب داشت بنابر بعضی تقصیرات که از او به ظهور رسیده بود مقیّد و 


[سنةٌ ٩۵۹‏ هجری - سنهٌ ۱۵۵۱ مسیحی] 

آسیا - پیش از این ذکر کردیم که اسکندر پاشا که از جانب سلطان سلیمان‌خان 
حاکم ارزن الوم بود در خوی حاجی بیک دنبلی را به قتل آورد و به چخور سعد آمده 
بازار این بلده را آتش زد و به ارزن الروم رفت. این معنی اسباب غرور اسکندرپاشا 
شده بعضی نامه‌های بی قاعده به در بار شاه‌طهماسب. می نوشت, لهذا شاه‌طهماسب 
عساکر خود را از اطراف و جوانب احضار نمود و حکم کرد چهار دسته از قشون به 
طور مقدمه هریک از راهی رو به بلاد متصرفی عثمانی آورند, از جمله معصوم بیک 
صفوی, و اللّه قلی‌بیگ ایجک اوغلی» و علی سطان تکلو و شمس‌الدین .خان ولد 
شرفخان کرد, و خلیفه انصان و حمزه‌بیگ طالش» و الغ‌خان بیگ سعدلو و دیگر 
امرا از یکطرف روانه شدند و شاه‌وردی سلطان زیاد اوغلی و ادهم بیگ روملو از 
طرف دیگس و ابراهیمخان ذوالقدر و شاهقلی سلطان افشان و چراغ سلطان که در 
آن اوان در فارس بودند به تاخت ولایت عراق عرب متوجه گشتند, و بیرام بیگ 
قاجار و طویقون‌بیگ قاجار و کیخسرو والی گرجستان به تسخیر داوایلی مأمور 
گشتند و هر دسته با سپاه عثمانی جنگ کرده اغلب فایق آمدند» متعاقب ایشان 











۸۳۳۰ تاریخ منتظم ناصری 





اردوی شاه‌طهماسب به کنار آب ارس آمد و از آنجا کوچ بر سر کوچ به پای قلعة 
خلاط نزول کرد و این قلعه را محاصره نموده پس از چندین روز محار به مقهور و 
مسکرووکگزه و ارایکه ب ارف وا ربا لاد زاف اقفر گس ۳۱ 
دادند و سایر امرا نیز در هر نقطه فتوحات می کردند مگر بیرامبیگ قاجار که به 
اتفافکیخسو کرحی به داوایلی رفته بودند که او از اسکندرپاشا حاکم ارزن الوم 
که سپاهی فراوان داشت منهزم شده و این خبر مسموع ادها سب کرد ین ولا 
اسمعیل میرزا را با دسته قشونی به دفع اسکندرپاشا به ارزن الوم فرستاد» و 
اسکندرپاشا به تجهیز لشکر و اسباب جنگ با اسمعیل میرزا پرداحت و از قلعه 
بیرون آمده با سپاهی وافر پا در میدان قتال نهاد و جنگ سخت خولریزی فیمابین 
اتفاق افعاد» آخرالامر کار عساکر غعماللی زار شنده ره فرار پیش کرفته و 
اسکندرپاشا با جمعی به شهر ارزن الوم بگریخت و لشکر قزلباش قشول عثمانی را 
تعاقب کرده از آنها می کشتند و از کثرت اضطراب و اضطرار چندان اسب و آدم 
در خندق شهر ارزن الروم افتاده بود که مالامال کشته و در این جنگ عدهٌ کثیری 
از ز حٌام و سرکرده های عساکر عثمانی مقتول و برخی دستگیر گشتند» 0گو یله از 
آن جنگ دوهزار و پانصد و هفتاد و شش نفر از لشکر عثمانی به عالم دیگر روا 
شدند. بعد از این شکست عثمان‌پاشا حاکم قرامان و حضر پاشای ذوالقدر که در 
ارزنجان بودند نیز فرار بر قرار اختیار کردند؛ آنگاه اسمعیل‌میرزا به اردوی 
شاه‌طهماسب پیوست و شاه‌طهماسب به طرف ارجیس راند و به حوالی قلعه 
عادلحواز نزول کرد و این قلعه را که در کمال متانت بود محاصره نمودند و 
حنگهای سخت فیمابین اتفاق‌افتاد و مدتها این قلعه در بند محاصره بود و عشمانیها 
در مدافعه کمال سعی را به عمل می‌آوردند. وفات شرف‌الدین علی بافقی. آمدن 
پهلوان قلی سلطان اوزبک از خوارزم به طرف اسفراین و کشتن مجنوت سلطان 
شاملو حاکم اين ولایت را در جنگ و تاختن اوزبکان این ولایت را که پس از 
نهت وشات 2 بلاد دازا گفتندر 


اروپا -+(سویس)ات گنراد که یکی از حکمای طبیعی"بود کثابی در علم 
حیوانات تالست نموده آنجه قدماء در این فنّ نوشته بودند جمع کرده و تحقیقات 


اعتماد السلطنه ۸۳۱ 


ود را نیز بدان الحاق می کند و اين اول کتابیست که در علم حیوانات نوشته 


می شود. 


زین ٩٩۰‏ هجری - سنة ۱۵۵۲ مسیحی] 
آسا خراب کردن عساکر شاه‌طهماسب قلعهٌ ارجیس را و توجه اردوی پادشاهی 
به طرف قلعهةٌ بارگیری که از حصون حصینه محکمه بوده و چون قشون شاه طهماسب 
به ظاهر این ي قلعه رسید اطراف آن را گرفته شروع به جنگ کردند پس از چند روز 
محاربه لشکر عثمانی به ستوه آمده امان خواستند و محمّدبیگ از قلعه بیرون آمده 
حصار را تسلیم نمود و به نوازش و استمالت و خلاع و انعامات نایل آمد بعد از آن 
موکب پادشاهی از بارگیری کوچ کرده از عقب ذیوجامه" عبور نمود و اسمعیل 
میرزا را به تاخت ولایت کردستان فرستاد و شاهزاده بر جمیع این ولابت استیلا 
یافته سرداران کردستان اغلب فرار کردند و بعضی مقتول و دسر شدند و مال 
بی‌قیاس به چنگ سپاهیان و همراهان اسمعیل میرزاافتاد نیز شاه‌طهماسب جمعی 
را به تاخت حشم محمودی فرستاد. حسن‌بیگ سردار این حشم فرار کرد و برادرش 
از در انقیاد درآمده به دربار پادشاهی آمد و مورد عنایت و ملاطفت گردید و 
شاه‌طهماسب بعد از فتوحات مظفر و منصور به نخجوان نزول نمود. هم در این سال 
شاه‌طهماسب شم الذّین بیگ دیلجانی ۲ را به رسم سفارت به در بار سلطاث 
سلیمان‌خان سلطان عثمانی فرستاد. وفات قاضی جهان وکیل از سادات سیفی 
قزوین که سالها وزارت شاه‌طهماسب کرده و از اجلةٌ وزرا محسوب می شد در 
زنجان. وفات اسلام‌شاه که بعد از او مبارزخان که ابن‌عم و برادرزن او بود در 
کوالیار به حکمرانی رسید و خود را سلطان محمّد عادل خواند و احمد خات سود 
حاکم پنجاب خود را اسکندر شاه نامید و محمّدخان سور والی بنگاله دعوی 
سلطنت کرد. مکحول شدن میرزا کامران به فرمان همایون پادشاه. 


۱ احسن التواریخ: عقبة دیوجامه. 
۲ احسن التواریخ: شمس الدین دلیجانی. 
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اروپا - (فرانسه) - اعلان جنگ هانری دو یم پادشاه فرانسه به امپراطور آلمان و 
در این لشکرکشی مثس و تول و ورن از 0 
شده جزو فرانسه می گردد. آمبرواز با جزاح معروف که بعضی انکشافات عمده در 
جراحی کرده جراح باشی پادشاه فرانسه می شود و از جمله اعمال مخترعة این جاح 
بستن شریانست. (روس) - ایجاد و تشکیل دسته قشونی موسوم به اتزلیتست که 
ابندا مسلح به تیر و کمان و بعد به تفنگ شدند و اين اقل قشون منظّلم روس است. 
فتح غزان و قعل اهالی و نهب اموال آنها به دست قشون روس. (عثمانی) - 
رستم پاشا وزیر اعظم دولت عثمانی به عرض سلطان رسانید که سلطان مصطفی بن 
سلطان سلیمان خان قصد سرکشی دارد بنابراین سلطان سلیمان مان حکم به قتل 
او داد و مقتول گردید. 


[سنهٌ ٩۱۱‏ هجری - سنةٌ ۱۵۵۳ مسیحی] 

آسیا - در اینسال عثمان پاشا به فرمان سلطان سلیمان خان سلطان عثمانی با 
قشون به شهرزور آمد, سرخاب کرد که بعد از بگه اردلان حاکم آن دیار شده بود 
کس به دربار شاه طهماسب فرستاده استمداد نمود, شاه طهماسب ابراهیم میرزا و 
بدرخان و امیرغیب بیگ را با جمعی کثیر از بهادران به مدد سرخاب فرستاده 
عیمان‌پاشا پس از وصول این لشکر خایف گشته به مملکت عثمانی بازکشت» 
مقارن اینحال شمس‌الدین دیلجانی که به رسالت به در بار عثمانی رفته بود به 
اردوی شاه‌طهماسب پیوسته نامه سلطان عثمانی را که تقدیم برد مت ۱9۳ 
مبنی بر خسن و داد نبود لهذا شاه‌طهماسب معصوم‌بیک صفوی و شاه‌قلی خلیفه 
مهردار را با لشکری‌جوار بهتاخت بعضی از بلاد علمانی فرستاد و سلطا حسین 
میرزا و شاه‌وردی سلطان زیاد اوغلی را به تاخت کردستان روانه نمود و اسمعیل 
میرزا وان و وسطان و ارجیس و عادلجواز را نهب کرده به اردوی پادشاهی پیوست 
و سلطان حسین میرزا و شاه‌وردی سلطان زیاد اوغلی نیز کور را تاخته و آتش زده . 
با غنایم موفوره با زگشتند. هم در اینسال سلطان سلیماث خان سلطان عثمانی از 
حلب متوخه تبریز گردید, شاه‌طهماسب نیز از نخجوان با لشکری جزار به یبلاق 
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بازارجالی ۱ آمد و بعد از آنکه قراولان و مقدمة الجیش دو سپاه جند فقره باهم 
چگ کردند و اغلب فتح با قشون شاه‌طهماسب بود خاطر سلطان عثمانی مایل به 
ك گردیده قبل از آنکه جنگی عظیم فیمابین اتفاق افتد کار به مصالحه انجامید. 
توخه شاه طهماسب به گرجستان که عساکر او در این مملکت فتوحات عمده کرده 
و قلاع و حصون حصینه را به قهر و غلبه بگرفتند و بسیاری از اهالی را که را 
مخالفت می‌پیمودند بکشتند و با غنایم موفوره و اموال بسیار و زیاده از سی هزار نفر 
اسپر به بردع آمدند. جنگ عبدالله خان استاجلو با قاسم‌بیگ شیروانی وغلبه عبداله 
خان و کشته شدن بسیاری از قشون قاسم‌بیگ و گریختن بقيّةالسیف به طرف 
تبرسران. فرستادن شاه‌طهماسب فزخ زاد بیگ ایشیک آفاسی, را با نام موّت علامه 
به دربار سلطان سلیمان خان سلطان عثمانی به جهت تشییدمبانی مصادقت و 
یکجهتی. آمدن عنمان‌پاشا با لشکری به شهرزور و گریختن سرخاب کرد قبل از 
اقدام به جنگ به مریوان و متصرّف شدن عساکر عثمانی شهرزور را. هم در اینسال 
سلیم شاه بن شیرخان افغان که سلطنت بعضی از بلاد هند را داشت درگذشت و در 
بلاد او به جهت نبودن سلطان مُستقلی هرج و مرج درگرفت. کشته شدن سلطان 
محمود والی گجرات و سلطنت احمدشاه به‌جای او. وفات نظام الملک پادشاه 
دکن و برقرار شدن پسرش حسین نظام شاه به‌جای او. وفات حیرتی شاعر. 

اروبا - (انگلیس) - فوت ادوارد چهارم پادشاه انگلیس در سنّ شانزده سالگی 
و سلطنت ماری‌نام از بنات اعمام سلاطین انگلیس. (فرانسه) - توّد هانری 
جهارم در شهرپٍ که یکی از سلاطین عظیم الشًن خواهد شد. (سویس) - اقتدار 
گالون در سویس. (برتوغال) - غلبهةٌ سیدی‌رئیس بر پرتوغال. 


[سن؛ ٩۱۲‏ هجری - سنه ۱۵۵4 مسیحی] 
آسیا - در اینسال شاه‌طهماسب از قراباغ کوچ کرده در تبریز نزول نمود و حکم 
کرد به تهِبّه جشن عروسی اسمعیل میرزا پرداختند و این جشن در باغ شمال با 


۱. احسن التواریخ: بازار چای. 
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کمال تجقل و جلال گرفته شد و چون زمستان دررسید موکب پادشاهی به قزو ین 
آمد. هم در اینسال ابراهیم خان ذوالقدر منضوب شده شاه‌طهماسب حکومت شیراز 
را به علی سلطان تاتی اوغلی " داد. نیز در اینسال آبای ترکمان به خیال سرکشی و 
طفیان افتاده شاه‌طهماسب گوگجه سلطان قاجار و علی سلطان تاتی اوغلی" ذوالقدر 
را با لشکری روانة استرآباد نمود وایشان‌با جرنداب سلطان شاملو و مصطفی بینگ 
ورساق به تدمیر ت رکمانان رفتند آبای‌ترکمان چون از توخه قشون شاه‌طهماسب آگاه 
شد پناه به علی سلطان اوز بک والی خوارزم برده استمداد نمود والی خوارزم با 
سپاه فراوان به استقبال عساکر شاه‌طهماسب شتافته ولی چون طرفین به یک دیگر 
نزدیک شدند علی سلطان اوزبک ترک خصومت کرده چند رأس اسب نزد امرای 
مزبور فرستاد آنها نیز ملازم او را خلعت داده بازگردانیدند و پس از صلح گوگخه 
سلطان قاجار وفات نمود و سایر امرا متوجه دیار خود گردیدند. در سال قبل ذکر 
کردیم که بعد از فوت سلیم‌شاه بن شیرخان افغاث در بعضی از بلاد هند هرج و 
مرج درگرفت, در اینسال همایون پادشاه به آن بلاد رانده با حسینخان و فتحی نخان 
افغان که داعيه سروری داشتند جنگ کرده آنها را مخلوب نمود و بعضی از فغلوبین 
یناه به سلطان اسکندر حاکم دهلی بردند» همایون پادشاه با جمعی روانه دهلی شد 
و با سلطان اسکندر جنگ سختی کرده او را منهزم ساخت و دهلی و بعضی دیگر 
از بلاد هند را معصرّف گردید و به تخت سلطنت دهلی جلوس کرد اما در همین 
سال در شهر دهلی از بالای بامی به زیر افتاده درگذشت و این مصرع تاریخ فوت 
او شد: (همایون پادشاه از بام افتاد), بعد از فوت همایوث پادشاه پسر ارشدش 
حلال‌التین اکبر در آگره به سلطنت برقرار گردید و فرزند دیگرش محمّد حکیم در 
کنابل مععتکن گرفیا اقا جلال الدین اکبر ابتدا از پادشاهی غیر از اسم چیز دیگر 
نداشت و جمیم مهام امور به‌دست بیرام‌خان بهارلو بود. فی الواقع اول پادشاه مقتدر 
هند از طايفهٌ امیرتیمور همین اکبرشاه است که سلطنتش پنجاه سال امتداد می‌یابد. 
وفات حلال الدین محمود از اجلهٌ علماء, وفات شجاع خان حاکم مالوه و برقرار 
شدن پسرش بجای ا وکه خود را باز بهادرشاه خواند. استیلای تاج و سلیماث از امرای 





۲ و ۳. احسن التواریخ: طاتی اوغلی . 


0 سس تسس تست تسس تست وت تست تس طو وت 
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مس نا 
اسلام‌شاه بر حدود تنبیه ّه) و بهار و آمدن سلطان محتّد عدلی از کوالیا به چنار. 
لشکر کشیدن محمّدشاه سور صاحب بنگاله به چنار و جنگ کردن با سلطان محّد 
عدلی و مقتول شدن او و برقرار شدن پسرش بهادرشاه در بنگاله به حکمرانی به‌جای 
او. وفات شاه‌حسین ارغون صاحب سند که جون اولادی نداشت میرزا عیسی 
ترخان که از امرای او بود در سند سلطنت یافت. جلوس سلطان محمود بهکری در 
بهکر به حکمرانی. مسافرت سیدی‌رئیس به‌طرف هندوستان. زلزله در کاشان. 


اروبا - مزاوجت ماری ملکه انگلیس با فلیپ پسر شارلکن امپراطور آلمان و به 
ابنواسطه مذهب کاتولیکی در این مملکت رواج می‌یابد. (پرتوغال) - پادشاه 
پرتوغال مملکت گینه را از پاپ بر وفق شرع ابتیاع می‌نماید» این مملکت معدن 
طلای بسیار و فیل زیاد دارد که عاج از استخوان آن حاصل می شود خلاصه 
پادشاه پرتوغال بعد از ابتیاغ مملکت گینه سلطنت خود را در این نقطه مستقل 
می‌سازد (روس) - تصرّف نمودن قشون روس شهر حاجی ترخان و نواحی آن را. 
(عنمانی) - نام مسطور در ذیل را تقریباً در این اوان سلطان سلیمان‌خان سلطان 
عثمانی به شاه‌طهماسب نوشته است: 


صورت ام سلطان سلیمان خان 

اطناب خیام رفعت. و اسباب قیام حشمت حضرت‌عالی رتبت فلک 
مکنت. شمسة ایوان عزّت. نی آسمان شوکت, خدیو کامکان شهریار مکرمت 
شعا جمشید خورشید طلعت. خاقان کیوان منزلت, دارای تاج و تخت داور 
فیروز بخت خسرو فغفورف, شاه‌فریدون‌سیر, واسطة عقد بختیاری» نگین خاتم 
تاحداری, همایون‌دولت" مشتری سعادت جمجاه و نصفت‌پناه, والاصدر بلندقدر 
(طهماسب‌شاه) لازالت شموس حشمته من افق الاقبال ناثرة و مابرحت بدور دولته 
فی بروج السَعادة داثرق با اوتاد شرف و عزت ممدود و با امداد و اسعاد توفیق و 
میمنت موفور و نامعدود, و پرتو آفتاب شوکت و انوار آفتاب معدلتشان لامع و رخشان 
و ساطع و تابان باد. تا لطاثف عوارف سبحانی صحاثف جرائد جهان را موشح و 


۱ درمتن: همایون دوست. 
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مهدّب. و منایح فیوض آسمانی صفایح لوایح زمین و زمان را مرشح و مرتب سازد 
قوایم مسند اقبال و دعایم رواق اجلال مستحکم و و استوار و دائم و پرقراز باشد, 
بدانم یع روایع محبت, و صنایع ذرایع تحیت:. که اباعیث اش صدور ار باب حضور و 
موجب انهتاح ابواب سرور و ارتیاح اصخا تیوه اش اقلام موت ارقام 
شده و به وساطت حمامة نامه‌بر به آن صوب مکرم گرامی؛ و حرم محترم سامی آنها 
گردیده است. 

بعد ذا, غرض از انباء ضمیر حقایق سفیر و مرات طبع منیر خورشید نظیر 
آنست که نسایم عنبرین شمایم صدق و ولا از مهب ریاح الفت و از هارحسن 
عقیدت و وفا از رباض خلت گشاده و دمیده شده, و مجموعة نوادر اشارات و 
گنجين؛ة جواهر عبارات کتاب بدیع المثال و خطاب مسرت منال که رقوم الفاظ 
غرایش مفاتیح کنوز, و نقوش سطور دلر بایش مصابیح رموز, غرهُ بیاضش مانند دزی 
درحشان لامع النور؛ و سواد مدادش مانند طرهٌ حعد حون معاقد معانی آن بدایع 
بلاغت را معضمن, و قواعد مبانی ان به اسلوب مرغوب فصاحت مقترنست با 
دستیاری قاصدان فرخ‌فال و واردان مناهل اقبال در احسن ازماث و اسعد اواث به 
محلس انس روحانی وارد و در محفل حتٍ جاودانی بهجت افزا واقع شده, مخایل 
مصادفت واتحاد و دلایل صدق فواد که از درج دُرر مکنون» و از مفاوضة لطیفةٌ 
براعت نمونش ظاهر است ملحوظ انظار اولی الابصار شدء حصانت و تشیید عهود و 
موالات» و رکین و سدید عقود و مصافات. مفهوم و مبانی وفاق تام و رسوخ و 
استحکام ممتنع الزوال و الانفصام معلوم گردید. سعی مشکوری که از جانب آن 
جنابعالی لازال محفوفاً بصنوف المعالی ظهور و صدور یافته واقعا شاهد حال و 
صدق مقال بوده محقق است که با تعاقب لیام و ادوار در جهرة روژگار باقی و 
مذکور باید بماند لازمة شأن مکارم نشان اصحاب همم علیه, و ار باب شیم مرضیّه 
اینست که صلاح دین و دنیا را هميشه اندیشه و صدق ایمان و وفای عهد و پیمان 
را پیشه کرده باشند که اين حال باعث نتایج عزت و سبب سعادت دارین است. 
لاجرم نیت خیر آیت ما نیز متصدی مصالح ملک و ملت و مناظم دين و دولت است 
عرص؛ عالم را با اشراق اشم؛ عدل روشن و مجلّی و با شعایر شرع مطهّر محلی 
کردن از اه واجبات و انم مهماتست, زیرا هر سلطان عادل و ملک دانادل که 








۹ 
ساعی معالم دین و راعی مراسم شرع مبین بوده مالک زمام مهام انم و ماسک 
عناث احکام امر و نهی اهل اسلام است هرآینه به مراعات جانب اوامر و به حمایت 
اسالیب مکارم ماثر سعی موفور کردن انسب و واجب است که وقایت نظام 
مملکت به مراقبت نسق شریعت, و صیانت صلاح و جمعیّت به محافظت ارکان 
ستّت مربوط و ابعغای رضای کامل و فضل نامتناهی به امضای نوامیس و فرمان 
الهی و بقای قواعد جهانداری و دولت دستگاهی به اقتداء سنن حضرت 
رسالت‌پناهی منوط است. اجراء قوانین شریعت غرا و احیاء معالم ملّت حنيفة بیضا 
مطلب اعلی و مقصد اقصی است. و اقتفاء آثار صحابة کرام و تابعین و اتباع اطوار 
ائمه دین و هداة مهندین سبب جمیع سعادت نشأتین اخر ی و اولی» و در شرع و 
عقل افضل و اولی است. در نزد خرد عاقبت اندیش که با نور حق‌بین و یقین روشن 
است ظاهر و مبین است که خواقین دین‌دار و سلاطین شریعت شعار هر بار که 
صفحه اطراف و اکناف دیار را از جرک شرک و خاشاک الحاد و فساد با تیغ 
آبدار تطهیر و پاک کرده باشند نیز لازم است که بر اقتضاء حبلت عادلانه شاحت 
مملکت را با انوارعدالت مستنیرو تابااک بسازند, چون رفع اسباب شر و شور و قمع 
آلات فسق و فجور از اقدم شرایط مسلمانی و الزم ضوابط جهانبانی شده است زیرا 
بر فحوای بشارت موّای کلام معجز نظام ربانی و مضمون هدایت مشحون تنزیل 
واجب التبجیل سبحانی (و من یطع له و الرسول فاوللک مع الذین انعم الّه علیهم) 
اطاعت و فرمان‌بردازی باعث نیل مرضات حضرت‌باری و بشرای (فمن تبع هدای 
فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون) به زمرة اهل ایمان و فرقة اصحاب عرفان 
مسرّت بخشای و هدایت‌نمون است لاجرم از سیم سیمای بنت العنب تطاول دست 
ابسای زمان رفم» و امالخبائث هم از تناول و تعاطی منع» و بر مضمون (فمن شرب 
فلیس متی)۱ زجر و ردع گردیده شده‌اند زیرا مشمول انظار ارباب اعتبار است که 
شغف باده خرمن زندگانی را به باد می‌دهد, و ساغر دلهای آنانکه مانند پیالةً لاله 
۳ و ساده است مستعد و آماده می شود که با شراب طهور مالامال بگردد و در 


۱. در کتاب (شاه طهماسب صفوی) به اهتمام دکتر عبدالحسین نوائی» ص ۳۲۲ «فمن شرب منه 
فلیس منی). 








۸۳۸ تاریخ منتظم ناصری 


نزد هوشیار فطنت دثار درد و الم خمار و درد خم ختار عادلانه گواهی می‌دهد که 
شراب شرآب است با واسطة آن سیل عرم بالاخره خراب, و منهدم شدن بنای عمر 
امری ناگزیر است. در پیش اصحاب انتباه ظاهر و هویداست که حسب حال 
ضمایر اهل هوا در آخر دم ندامت بوده و تباه روزگار شده‌اندا در هر لهو هولی 
مکنون» و بهر هوس سهری مقرونست. صدای چنگ و رباب هبا و غنای ارباب آن 
محض هواست. دود آه مرتکبان مناهی در روز حسرت (ظلمات بعضها فوق, بعض) 
است بطور معیّن و نیز بر مصداق (و منهم ظالم لنفسه) جور موفور فجور که به نفس 
خودشان می کنند مبین است. پس به صاحب ایمان کامل و شخص خردمند عاقل 
واضح است که کسانیکه بر مفهوم حدیث بشارت توریث (من لم یتفن بالقران 
فلیس منی) صفیر مقریان درگاه و ندای مسرّت افزای (اشهدان لااله الا الّ) مشتف 
اسماع جان و مشرّف صماخ جنان نشده‌اند. عمری که با نعرژٌ های و هوی بیهوده 





گذراندهاند از آن پشیمان می شوند. هر جوان صادق عزیمتچون الف مستقیم میان 
در محراب مناجات قائم و هر پیر خمیده قامت در انتساب عبادت مقیم و مثال 
دال بر دعا ملازم شده است. در جای مجامع رود و سرود در جوامع عبادت ورد 
حمد و درود» و در اثناء زیر و بم و نغمات زمزمة تسبیح و تکبیر در صوامع و مسامع 
گت ش دی تست از 

بحمداللّه تعالی و منه المتة و الا لاء که سکان ممالک مجمعذ" اسلامیه 
صینت عن الافات. و البلیه بشرایف المواهب السبحانیه با صدق طویت و خلوص 
نیّت به اجتناب رذائل خصایل و قبایح سیثات براه امتثال رفته و در وجوه طاعات و 
قبول نصایح و عبادات بر سعی محمود و بذل مجهود هستندء لايحةٌ صفحة بال خیر 
منال اجراء اوامر و نواهی الهی و اظهار شعایر شرایع نبوی است هرآیینه حضرت رب 
ذی الجلال» جلّ عن الاشباه و الامشال» آنانکه رضای خیر اقتضای او را ابتغا 
می کنند بفضله الاوفر میتر و مقر است که منجوق رایات اقبال و اعلام جاه و 
جلالشان را در منتهای فضای آمال افراخته و نمایان و شوارق آیات توفیق لمعانشان 
را از افق صبح تأیید با غایت ارتفاع رخشان و تابان گردد. و در مطاوی کلام 


۱ همان کتاب و همان صفحه: ممالک محمیَةُ اسلامیه صینت..۰». 


اعتماد السلطنه #۹ 
محبّت ارتسام و سحاذی پیام صداقت انجام بعضی تضایا نها گردیده بود که از 
قراریکه خبر داده شد گماشتگان زینل بیگ اکراد (برادوست) را از قصبهٌ طسوج 
کوجانیده و به بوم خودشان الحاق کرده‌اند و قافله ای که به نیّت حجٌ و زیارت» و 
قصد کسب و تحارت به سمت عراق وارد آمده امیرعمر مانع شده و بعد به نهب و 
غارت جسارت نموده و خسارت کلّی رسانیده است بنابراین برای رفع این غایله 
چاوشان (فراشخلوت سلطانی) که منهیان اوامر عالیشآنند با فرمان قضا جریان به 
طیوفت از( یگ و امیرعمر فرستاده شد و دستورالعملی داده شد که آنانکه موجب 
فتنه و فساد و به این قضتّه غیرمرضیّه اصل و مبادی؛ و به ظهور و صدورش باعث و 
بادی شده‌اند معلوم کنند که وجه و سبب چیست و بفهمند» و عتاب و حزاء مایلیق 
و سزای آنها را اجرا بنمایند, و در صیانت مواثیق ذات‌البین سعی و اقدام و جلٌ 
اهتمام آنان میذول باشد» ابداً از جادةٌ ادب عدول و خروج نکنند 

رسانندة نام؛ نامی و برازندة! صحیفة گرامی که قدوة الاماجد و الاعیان 
عمدة الامائل و الاقران حمزه ساطان دام مجده است تمهید ضوابط ويقة اتحاد و 
تشیید روابط سلیقة وداد کرده, بعد از ادا رواتب" موالات و ابقاء قواعد وفا و 
مصافات با یمن عنایت و حسن اجازت مشمول انظار قبول و اقبال شده و به آنصوب 
عزت انتساب و رفعت مناب توجیه و ارسال گردیده است همیشه سرادق شوکت و 
سعادت و بارگاه حشمت و مکنت در عرصة مجد و عزت قاثم» و اساس دولت و 
بنیان سیادت به تأیید و تأبید مستحکم و دائم باد بالنبی و آله الامجاد". 


[سنةً ۴۳ هجری < سنهٌ ۱۵۵۵ مسیحی] 
آستضا - جنگ شاه‌وردی سلطان زیاد اوغلی با لواسان گرجی که ابتدا لشکر 
قرابباغ که با شاه‌وردی سلطان بودند منهزم شده .و خود اونیز بگریخت. ول بهد باز 


۱ درمتن: براننده - به استناد همان کتاب تصحیح شد. 

۲. همان کتاب: روبظ. 

6 متن این نامه که آفای دکتر نائی از منشآت فریدون بیک نقل فرمودهاند به ترکی است که در 
این کتاب به فارسی ترجمه شده است. 





۸ ریخ مننظم ناصری 
دسته قشونی آز همراهان شاموردی شلات بر اولمان خمله کر ۱ ۱ 
لواسان کشته شد. جنگ جلال‌الدین اکبر با هیموی هندو که یال سلطنت هند را 
داشت و کشته شدن هیموبا بسیاری از عساکر او و غلبة سپاه حلال الدین اکبر. 
استیلای ولی خلیفه شاملو که شاه‌طهماسب او را به امداد شاه‌محمّد قلاتی به 
قندهار فرستاده بود بر زمین داور بعد از جنگ بسیار. هم در اینسال شاه طهماسب 
ولابت هرات را.به شاهزاده اسمعیل میرزا(داده "نان محفل میرژا با از ایس ولایت 
احضار نمود. آمدن شاه طهماسب به یبلاق دریاوک. توبه کردن شاه‌طهماسب و 
امرا و اعيان از کل مناهی مجدداً و در این باب گفته‌اند: 

سلطان کشور دین طهماسب شاه عادل 

7 
تاریخ توبه دادث شد «تربه‌تصوحا) 
میزّالهی است این منک مباش این را 
کشحه شدل برافخان بن سونجی ساطاد بن ابوالسر ات به دسا 

که به آو میل داشت؛ براقخانا ار داد حوی اس حنیر ات ک 9 ۱ 
اولاد ابوسیدخان بگرفت و ولایت بیرون بخارا را از برهان سعید پسرژادة عبیدأ 
انتزاع نمود و ولایت میایکان" را که بعد به شاهرخیّه معروف شد و به‌دست اولاد 
جانی بیگ سلطان بود متصرّف گشت و شهر سبز و قرشی را که به اولاد فولاد 
سلطان تعلّق داشت از دست ایسشان بیرون آورد و مدّت عمرش پنجاه و شش سال» 
مملکتش تاشکند و فرغانه و سمرقند و چهاردانگ بخارا. خلاصه چون او درگذشت 
پسر بزرگ او درو یش سلطان به جای او خانی یافت و باباسلطاث و امیرسلطان و 
خوارزمشاه سلطان و سایر برادران او تیم او گردیدند لکن خوانین اوزبک بعضی از 
محصرفات براقخان, را بعید از فوت او از تصرف یره شم ۱ ۱ 
آوردند. وفات کسکن قراسلطان صاحب بلخ که برادرش پیرمحمّد خان جانشین او 
کشت وفات مرش آلدین ال ۳ 
۱ احسن التواریخ: میانکال: 
۱۳ التواریخ : امین سلطان. 





اعتماد السلطنه ۸7۳۱ 


اروبا (فرانسه) س برنارد پالیسی که اصلا و بدو کوزه گر بود مینا کاری را 
اختراع می کند علی الخصوص در چینی و روی جینی, این علم و صنعت سابق 
براین در ایطالیا رواج و متداول و معمول پود اما در هیچ جای دیگر رواج پلکه وجود 
نداشت تااینکه این شخص در این سال در فرانسه متداول کرد. 


[سنةٌ ٩٩۶‏ هجری < سنهٌ ۱۵۵۲ مسیحی] 
آسیا - در اوایل فصل بهار این سال شاه طهماسب از قزو ین متوجه تبریز گردید و 
قاضی محمد را که به بعضی کارهای ناشایسته اقدام می کرد و مردم را رنجانیده بود 
با حیدربیگ انیس که از او حمایت داشت گرفته هردو را در قلعةٌ الموت حبس 
کردند و در فصل قشلاق باز موکب شاه‌طهماسب به قزو ین آمد. وفات کامران 
میرزا ابن بابر پادشاه که چندی در کابل و غزنین سلطنت کرده آخر به‌دست 
همایون پادشاه گرفتار شده مکحول شد و بعد از آن مجاورت مه معظمه را اختیار 
نمود. هم در اینسال سلطان سعید بن ابوسعیدخان بن کوجم خان به اتفاق عبدالله 
خان بن اسکندرخان بن جانی بیک سلطان و سپاه فراوان متوخه تسخیر سمرقند شده 
آن بلده را قتل کردند در اين اثنا درو یش خان ولد براقخان که به کثرت تجمل و 
لشکر و بسط مملکت بر سایر سلاطین اوز بک مزیّت و امتیاز داشت با لشکر بسیار 
از تاشکند بیرون آمده متوخه جنگ با سلطان سعید و عبداللّه خان شد و چون دو 
قشون بهم نزدیک شدند صف قتال آراستند و جنگی سخت نمودند بعد از کشش و 
شش بسیار آخرالامر درو یش خان مغلوب شده به تاشکند گریخت و سلطان 
سعید بر سمرقند استیلا یافت و عبدالله خان با سپاهی وافر روانه بخارا شد و در این 
اوان برهان سعید نبیر عبیدخان صاحب بخارا با جوانی عشق میورزید شبی پنهان 
به خانة آن جوان رفت جوان معشوق سر برهان سعید را بریده نزد عبدالّه خان 
فرستاد وقت صبح لشکر بخارا مستعد جنگ با عبداللّه خان شدند در این حال خبر 
قعل برهان سعید معلوم و منتشر گردید, لشکریان و غیره شهر را به عبدالله خان 
تسلیم کرده مجموعاً ملازمت او را اختبار نمودند. هم در اینسال شاه‌وردی سلطان 











۸۳۲ تاریخ منتظم ناصری 





بیات! با قشون قراباغ به گرجستان رفته بسیاری از نواحی اين ولایت را تاخته با 
غدیمت بسیار به گنجه معاودت کردند. نیز در اینسال تبّت آفای ذوالقدر که از 
جانب شاه‌طهماسب به رسم سفارت به دربار سلطان سلیمان‌خان سلطا عثمانی 
رفته بود از آن مملکت مراحعت کرده در وقتیکه شاه‌طهماسب در تبریز بود به حضور 
این پادشاه مشرف شده هدایا و تحف بسیار که از جانب سلطان عثمانی برای 
شاه‌طهماسب آورده بود گذرانید. وفات محمدخان شرف‌الدین اوغلی که در 
ملازمث سلطان محتد میرزا حکمرانی هرات داشت و حود او وود ۳ 
شاه‌طهماسب منصب امارت او را به پسرش فرّاق عنایت کرد. هم در اینسال 
دوستخان با یونس‌خان جنگ کرده غلبه نمود و بر خوارزم استیلا یافت و یونس خان 
با برادرش پهلوان‌قلی سلطان متوجه دربار شاه‌طهماسب گشته در یازدهم رجب در 
قزو ین به خدمت این پادشاه مشرفت گشت و مشمول نوازش و عواطف پادشاهی 
شد. لشکر کشیدن‌بهادرشاه حاکم بنگاله به چنار و جنگ کردن با عدلی و کشته 
شدن عدلی و بازگشتن بهادرشاه به بنگاله. وفات رونقی بخاری شاعر. 


اروبا - (آلمان) - شارلکن امپراطور خود را از سلطنت خلع نموده ممالک 
ایطالیا و اسپانیای خود را به پسر خود فلیپ دو یم می بخشد و ممالک متصزفی 
آلمان خود را به برادر خود فردیناند تفو یض می نماید. طلوع ذوذنب در هندوستان و 
در اغلب بلاد که هر سیصد سال یکمرتبه طالع می‌شود و امسال که این ستاره طلوع 
کرد به اسم شارلکن موسوم و به او منسوب شده آن ستاره بذوذنب شارلکن معروف 


گردید. 


[سنةٌ ٩٩۵‏ هجری - سنهٌ ۱۵۵۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال ابای ترکمان با جمعی از تراکمه به حوالی استرآباد آمده و 
ابراهیمخان ذوالقدر از مقاومت با او عاجز گردیده مراتب را به عرض شاه‌طهماسب 
رسانیده شاه‌طهماسب حکم کرد شاه‌قلی خلیفه مهردار و بدرخان استاجلو بطور ایلغار 


۱ احسن التواریخ: شاهوردی سلطان زیاد اوغلی . 
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به استرآباد روند و شَرّ ابای ترکمان را دفع کنند بنای براین امرای مذ کور و بعضی 
دیگر با قشون عمده از قزو ین به طرف استرآباد رانده چون ابای از توخه آنها آ گاه 
شد اهل و کسان خود را گذاشته فرار کرد. لشکریان شاه‌طهماسب الوس او را 
غارت نموده در همان محل نزول کردند. در این اثنا ابای ترکمان با حمعی نمایان 
شده و شروع به جنگ کردند پس از یکدو روز جنگ باز ابای راه فرار پیش گرفته 
به خوارزم رفت و از علی سلطان والی خوارزم کمک خواست و امرای 
شاه‌طهماسب که ترکمانان را تعاقب می کردند اتفاقاً سرکرد؛ آنها شاه‌قلی خلیفه 
مهردار به ناخوشی قولنج درگذشت و نظمی در میان عساکر شاه‌طهماسب نماند و 
هر بزرگی به رأی خود عمل می کرد بنابراین فتوری در کار ایشان نمودار شد و از 
آنطرف علی سلطان به امداد آبای ترکمان حرکت کرد و جنگ سختی فیمابین 
و وشکست فاحشیی|به امرای شاه‌طهمامسب وارد آمدمابعضی کشته و برخی 
دستگیر شدند و بقیةالتیف به راه فرار رفتند و علی سلطان به خوارزم بازگشت. در 
زذانیکه همایون پادشاه به ایران آمده از شاه طهماسب استمداد نمود قرار داد که 
جون مجنداً بر هندوستان استیلا یابد قندهار را به گماشتگان شاه‌طهماسب واگذار 
کند اما همایون پادشاه بعد از جندگاه که برآن دیار مستولی شد طولی نکشید که 
درگذشت و مجال وفا کردن به عهد نیافت و پسر همایون پادشاه جلال‌الاین اکبر 
که به‌جای او برقرار شد حکومت قندهار را به شاه‌محتد قلاتی واگذار کرده قصد 
تسلیم نمودن قندهار را به ملازمان شاه‌طهماسب نداشت, لهذا در اين سال 
شاه‌طهم اسب حکم کرد سلطان حسین میرزا ولد بهرام میرزا و علی سلطان والی 
شیراز با سپاهی به تسخیر قندهار روند, آنها لشکر به قندهار کشیده مبادرت به 
جنگ کردند, شاه‌محتد قلاتی مردانه به دفع ایشان کوشید ولی ثمری بر کوشش 
او مترتّب نشد بعد از مّتی مدید عاجز و درمانده گردیده از قلعه فرود آمده کلید 
حصار را تقدیم نموده خود. زوانه | گره شد؛ سلطان حسین«میززا .در قندهار سا کن 
کشت و سایر امرا به اماکن خود معاودت نمودند. در شب دوشنبه پیست و سیّم 
جمادی‌الاولی اینسال سیل عظیمی در قزو ین آمده درواز؛ ابهر را اب برد و قریب 
دو هزار خانه را خراب کرد. هم در اینسال ابای ترکمان بعد از غلبه بر عساکر 
شاه‌طهماسب دختر خواجه محمّد ولد خواجه مظفر بتکچی را در حبال نکاح خود 





۸۳4 دسا بر 





دورد وان خواحه محمّد پیش او رفته نوکر شدند» اما جندی نگذشت که 
ملازمان مز بور به افاق زوجة ابای اسباب قتل او را فراهم کرده ّر او را بریدند و 
بدااسطاه شعافتند و آن سر را در قزو ین نزد شاه طهماسب آوردند. هم در این سال 
رستم پاشا وزیر اعظم سلطان سلیمان‌خان سلطان عثمانی شیخ زین‌الاین جبل 
عاملی را که از مگه به اسلامبول احضار کرده بدون اینکه به عرض سلطان برساند 
آن عالم بزرگوار را مقتول و شهید نمود. مصتفات شیخ جلیل شهید بسیار است از 
آنجمله شرح لمعه می باشد. 


اروبا ۳ (اسپانیول) ۳3 شارلکن که خود را ار سلطنت خلع کرده بود داخل یک 
معبدی شده رهبانیّت اختیار می کند. 


[سنهٌ ٩۹٩۱‏ هجری - سنةٌ ۱۵۵۸ مسیحی] 

۳ - آمدن سلطان بایزید بن سلطان سلیمان‌خان به ایران. تبیین آنکه در این 
سال ساطان سلیمان خان پسر خود سلطان بایزید را از حکومت کوتاهیّه معزول کرده 
حکمرانی این ولایت را به پسر بزرگ خود سلطان سلیم که در قونیه بود داد. 
سلطان بایزید از این التفات سلطان نسبت به برادر بزرگ خود حسد برده به خیال 
طفیان و سرکشی افتاد و اموال بسیار به لشکریان داده عسا کر زیادی تجهیز نمود و 
به قصد دفع سلطان سلیم از قونیه حرکت کرد» سلطاث سلیم چود این بشنید 
قاصدان به خدمت سلطان سلیمان‌خان فرستاده مطلب را به در بار سلطانی اظهار 
نمودند, سلطان حکم کرد احمدپاشای امیرالامراء و فرهادپاشای فرمانفرمای قراماث 
و علی باشای ذوالقدر با لشکری جزار به طرف سلطا بایزید حرکت کنند و اور 
به‌راه دیار عدم روانه نمایند» چون ایشا به حوالی قونیه رسیدند سلطان سلمم از قلعه 
بیرون آمده به ایشان پیوست و سلطان بایزید در برابر ایشان.صف جنگ آراسته در 
کمال سختی مشغول قتال شدند, ابتدا سلطان بایزید غالب و بعد مغلوب گردید و به 
طرف آماسه گریخت» و در اینجا دوسه نفر از ملازمان معتبر خود را کشته سرهای 
ایشان را با عریضه‌ای نزد سلطان سلیمان خان فرستاد و در عریضه عرض کرد که 
صاحبان اين سرها مرا تحریک بر مخالفت می‌نمودند اگر سلطان از سر تقصیر من 


اعتمادالسلطنه ۷۳۵ 


د رگذرد به در بار خواهم شتافت, سلطان سلیمان‌خان به عرضه‌داشت او اعتنا نکرده 
حمعی دیگر را به گرفتن او مأمور و روانه ساخت, سلطا بايزید جون بر اینمعنی 
وانف کشت راه فرار پیش گرفته در کمال عجله به ارزن الروم آمد و ایازپاشا حاکم 
این ولایت از او پذیرائی کرد بعد از جند روز اسکندر پاشا با جهل هزار سوار به 
دست‌گیر کردن سلطان بایزید آمد ناجار سلطا بایزید به ایروان گریخت. شاه‌قلی 
سلطان استاجلو حاکم ایروان عریضه به شاه‌طهماسب نوشته از آمدن علطان بایزید 
به این ولایت در بار پادشاهی را خبر داد» شاه‌طهماسب محتمدآقا را مهماندار کرده 
با تحف نزد سلطان بایزید فرستاده و نامه مسطور در ذیل را به سلطان بایزید نوشت: 


صورت نامه شاه طهماسب 
به سلطان بایزید بن سلطان سلیمان‌خان 

معزالسلطنة و الحشمة و الشوكة و العظمة و المعدلة و المحبة و العطوفة و 
العز و الاقبال سلطان بایزید الدرم خان. همواره ابواب تأییدات و توفیقات نامتناهی 
بر روی دولت و اقبال و جهرهةُ امانی و آمال حضرت سلطنت و حشمت‌پناه, معدلت 
وراد شکام) فرزند کامکار پادشاهزاد؛ جوان‌بخت نامدان نقاوژ اعاظم 
سلاطین و خواقین روزگار شايستة اورنگ رفعت و کامرانی» دودمان سلطنت 
سلیمان» فلک قدر ریا مکان» شهریار عالی تبار اسکندرنشان, المو ی بالتآییوات 
الجلیّه من عنداللّه الملک المتان, الموفق بالتوفیقات الالهية من اللّه الماک 
المستعان, رفع الّه تعالی الوية سلطنته و اقباله علی السماء و اعلی دولته و نصرته 
و عزته علی مفارق الانام الی یوم القیام مفتوح و گشاده‌باد و اسباب امانی و آمال 
آن سلطان عالیشان و آن شهزادة عالیمکان از خزانه غیب و حکمت و امارت مهتا 
و آماده بمحمّد و آله, حفاً و کفی به شهیداً که از ورود خبر قدوم مسرت لزوم آن 
سلطان عالی تبان و فرزند آن کامکار عالیمقدان بدین صوب صواب و ملاحظةً 
حصول مطالب و مقاصد خود در ضمن محبت و دوستی محب بلارتیاب, نه‌چندان 
آثار بهجت و شادمانی به خاطر اشرف اعلی و مفتشان بارگاه معلّی راه یافت که 
قابل تقریر و تحریر باشد. و در اين ولا که مقاصدان مشتمل بر کمال خلوص 
محبّت و ولا متضمن بر کیفیت حال خجسته‌مال آن حضرت و خلاصی از کید 











۸۳ تاریخ هنتظم ناصری 





مخالفین و اعدا به مطالعة غرا رسید اسباب بهجت و شادمانی و موادوذ و خوشحالی 
متزاید و متضاعف گشت (الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان رینا لغفور شکور) 
آنجه دل اندر طلبش می‌شتافت 
در پس این پرده نهان بود یافت 

و سیادت‌پناه شمس الفلک الدوار محمَدآفا مهماندار حاضة شریفه که از 
مخصوصان بارگاه فلک اشتباه است در تهنیت مقدم شریف و طلب آنحضرت بدان 
صوب صواب نما فرستادیم و جون توجه رایات جلال به صوب دارالسلطنه تبریز در 
این اثنا که آن سلطنت‌پناه تشریف آورده‌اند موجب برهمزدگی ولایت می باشد بتابر 
آن فرمان جهان‌مطاع نافذ گشت که امارت‌پناه نظام الدین شاه‌قولی سلطان اوستاجلو 
و حماعت مذکوره در ملازمت عالی انتساب و فرزندان عالیشأن با لشکر فیروزی اثر 
محوجه نخجوان گردند و پروانجه مطاعه به اسم وزارت‌پتاه غیائا عطاء له وزیر 
آذر بایجان فرستادیم که استقبال موکب عالی نموده منزل په منزل سامان و ساوری 
ضرورت دهد و در بلده نخجوان به عز ملازمت عالی مشرف شده به وظایف 
پیشکش و مهمات و خدمات قیام می‌نماید و او نیز به اتفاق سلطا مشارالیه و 
حماعت در رکاب سعادت انتساب بوده به فرخی و فیروزی متوجه دارالسلطنه تبریز 
گردند و در دارالسلطنة المذ كورة امارت‌مابی مهماندار حاضة شریف که از زمره 
اصدقا و یک جهتان دولت باهره است به عر ملازمت خواهد رسید, و امارت ماب 
مشارالیه در دولتخانة همایون لوازم مهمّات و مراسم پیشکش رسانی قیام نماید و بعد 
از سیر عمارت و منازل و باغات آنجا که امرا و وزراء مشارالیهم و جماعت مذکور 
شب و روز ملازم رکاب عالی بوده بدین اسلوب مستقر سریر سلطنت و کامرانی 
خواهد گشت و بعضی حکایات زبانی بدیشان سفارش فرموده‌ایم در خلال آن ایام 
که به سعادت خدمت عالی و ملازمت سامی مشرفند به عرض خواهند رسانید و بعد 
از تجاوز دارالسلطنة المز پورژه] ارکان دولت و اعیان حضرت نیز فوج فوج استقبال 
موکب! عالی نموده به سعادت ملازمت مشرف خواهند شد.انشاء الله تعالی بعد از 
ادراک صحبت شریف آنچه نهایت کام و مرام و غایت مدعی و خاطرخواه آن 


راک 


سلطنت معدلت دستگاه باشد به تأیید و توفیق و اعانت و احترام حضرت و حضرات 
به محل خواهد شد به هیچ‌وجه و هیچ چیز در وظایف امداد و معاونت انحضرت 
فروگذاشت نخواهیم فرمود, ثانیً مشهود ضمیر منیر مهرتنو یر می گرداند که قبل از 
ورود کتاب مستطاب در باب ابوت و اخوت ماب سلطنت‌پناه مترد3د خاطر بودیم و | 
ارادت خاطر عاطر آن حضرت را در این باب راجح داشته انتظار شریف داشتیم که 
در اینولا که نامة نامی رسید و لفظ ابوت در تعریف الفاظ همایون نوشته بودند 
انسععتی را مستند به الهام غیبی دانسته ما نیز آن سلطنت‌پناه را به سمت فرزندی 
مرو گرآفی گردانیدیم و انشاء اللّه تعالی در مراعات وظایف و مقتضای آن 
ای بهوحهی اهتمام خواهيم فریوت کماثارقآن به صحاشم طو کار 
صفحات لیل و نهار باقیماند و معذرت که در باب آمدن اولکای نواب همایون‌مابی 
رخصت و اجازت قلمی فرموده بودند حقا که با وجود عالم محبّت و یگانگی در 
علاقة ابوت و فرزندی اصلاً گنجایش آن نیست, ملکی چنین از طریق یگانگی به 
تکلفی اولکای ما را مشرّف فرمودهاند ازین به غایت و نهایت مقبول افتاده خاطر 
شریف از غبار آن دغدغه مصفی دارند و آمدن خود را بدین دیار خیرآثار محض 
مسرت و عین صفا شناسند. همواره ظلال سلطنت و اقبال و سایهٌ رفعت و اجلال بر 
مفارق انام مخلّد و مستدام باد برت العباد. 

سلطان بایزید عزم دربار شاه طهماسب کرده به بلدة تبریز آمد و 
امیرغیببیگ استاجلو حاکم تبریز در کمال خوبی و اعزاز سلطان بايزید را 
استقبال نموده پذیرفت, و فی الحقیقه روز ورود سلطان بایزید را به تبریز جشنی 
بزرگ گرفته بازارها را آثین بستند و به لوازم عیش و شادی پرداختند. هم در اين 
سال شاه‌طهماسب منان‌بیگ از ملازمان سلطان سلیمان‌خان را که در قانلوچمنی 
دست‌گیر شده بود.رها, کرده با هدایا به در بار سلطان فرستاد و پیغامهای موّت آمیز 
داد. هم در اینسال علامةٌ فاضل ابوالحسن ولد احمد اباوردی" که جامع علوم عقلیّه 
و نقلیّه بود درگذشت و علامة مشارالیه صاحب مصتفات جلیله است از جمله رسالة 
اثبات واجب و روضة الجنان در حکمت و متن شوارق در کلام و غیرها. وفات 


ِ احسن التواریخ: احمد باوردی, 





۸۳۸ ناریخ متظم ناصری 


ملةیحیی خان گیلانی. 


اروبا - رانگلیس) - فوت ماری ملكة انگلیس و جلوس ایزابل خواهر او در سس 
بیست و پنج سالک و جون ایزابل به‌جای خواهر خود جلوس نمود دو باره مذهب 
پرتستانی در انگلیس رواج گرفت. (فرانسه) - بندر کاله که سالها در تصزف 
دولت انگلیس بود از این دولت منتزع شده باز جزو فرانسه گردید. (اسپانیا)- فوت 
شارلکن در اسپانیول. 


[سنةٌ ٩٩۷‏ هجری - سن ۱۵۵۹ مسیحی] 

آسبا - در اینسال چون سلطان بایزید به حوالی قزو ین رسید شاه‌طهماسب 
معصوم‌بینگ صفوی را با اعاظم امرا از قبیل سیدبیگ کمونه و سوندپیگ 
قورجی باشی و علیقلی خلیفه مهرداربه استقبال فرستاده سلطان بایزید را با کمال 
احترام ورود دادند و در میدان قزو ین با شاه‌طهماسب مصافحه کرده به اتفاق به 
عمارت سلطنتی داخل شدند و شرایط مهربانی و مهمانداری را در بارة سلطات 
بایزید و همراهان او به‌عمل آوردند و بعد از چند روز در میدان فزو ین ترئیب 
حشنی عظیم داده بعد از حشن ساطان بایزید و ملازمان او را در جاهای لایق منزل 
دادند و ده هزار توماث ند و جنس شاه طهماسب به سلطان بایزید داده درصدد برآمد 
که سلطان سلبمان خان"را نسبت به او بر سر اطف آورده و فیمابین او و ساطاث 
بل انا را اصلاح نماید ولی در این اثا آثار عذر و خیال بدی از او نسبت به 
شاه‌طهماسب معلوم شده در یکی از عمارات سلطنتی او را متوقف ساخته مستحفظ 
بر او گماشتند. هم در اینسال ساروقورغان با جمعی اوز بک به فرمان علی سلطا 
والی خوارژم به نیشابور آمدند که اين ولایت را غارت کنند بداق سلطاث قاجار و 
ملکن اوغلی ذوالقدر با جمعی به دفع اوز بکان از شهر بیرون آمدند و با ایشا 
نگ کردند و ساروقورغان و بسیاری از همراهان او زا کف یه لتیت فرار 
کردند. هم در یمد مان اوه که حاکم گرجستان اسلام قبول کرده 
منظور نظر شاه‌طهماسب گردید و لشکر شاه‌طهماسب در بعضی از واحی گرجستان 
که اهالی آن راه مخالفت می‌پیمودند فحوحات کرده گرگین را که یکی از 
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حکمرانان گرجستان بود با هزار نفر از همراهان او کشته و بعضی از امرای گرجی 
را دستگیر نموده با غنایم موفوره به گنجه بازگشتند. 


اروبا - (اسپانیول) - مزاوجت فلیپ دو یم پادشاه اسپانیول با الیزابت دختر 
گایی دون بادشاه فرانسه, (فرانسه) س در یک اسب‌تازی وفیرهبازی مها به 
هانری دو یم پادشاه فرانسه رسیده از همان زخمها می میرد و پسرش فرانسوای دو یم 
که پانزده ساله بود به‌جای او به سلطنت فرانسه جلوس می کند. اقتدار کامل 
کاترین دمدیسی مادر پادشاه. (روس) - صد و سی هزار قشون روس تا گورلاند از 
شارها فرنت راامی تارند. 


[سنةٌ ٩٩۸‏ هجری - سنهٌ ۱۵۰ مسیحی] 

آسیا - در اینسال شاه‌طهماسب در قزو ین یبلاق و قشلاق نموده و علی پاشای 
حاکم مرعش با بعضی از معتمدان سلطان سلیمان خان سلطان عثمانی به رسم 
سفارت به در بار شاه طهماسب آمدند و هدایای وافره از قبیل کمر شمشیر مرضع و 
کمر خنجر مرضع و اقمشه نفیسةً فرنگ آوردند و نامه‌ای را که در ذیل مسطور 
خواهد شد تقدیم کردند و شاه‌طهماسب ایلچیان را در کمال اعزاز پذیرفته خلاع و 
اسبان راهوار و عطایای وافره په آنها داد و بعد از چند ماه که معاودت می کردند 
جعفربیگ استاجلو را که در سلک امرا منتظم بود به ایلچی گری به همراهی آنها 
به دربار سلطان عثمانی فرستاد. 


صورت نامه سلطان سلیمان خان به شاه طهماسب 
اعلیحضرت والارتبت؛ گردون رفعت, عطاردفطنت, نیرطارم ابهت» 
فص خاتم معدلت, خورشید مشارق شهریاری» جمشید سرادق تاجداری, داور دارا 
رأی» فریدون ملک آرای» کیخسرو دهر, نریمان عصر مزیّن سریر سلطنت و 
شاهی, مبین آنین خلافت و شاهنشاهی, ساحب اذیال الما صاحب اعلام 
المفاخ قوة باصرة الایاله» عزهُ ناصية البساله» المحفوف بصنوف رواتب المواهب 
من فضل‌الله, معزالدولة و الاقبال (طهماسب شاه) لازالت اطناب خیام دولته 
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مربوطة بالخلود. و اسباب نظام شوکته مضبوطةّ بالسعود» لوایج انوار دعوات فایقة و 
فوایح انوار تحیّات رایقه که صفحات فژاد اودّا از آن متوسّم و نفحات وداد احّا به 
آن منحسم باشد, تمایم حمایم رفعت منال هدهدمثال گردیده و بعد از ادای وسایل 
مشکین شمایل که با واسطة نسیم شمال ارسال نموده شده است په رأی منیر 
صوابنما و خاطر خطیر حقایق کشا نها و انباء‌می شود که پسرم (بایزید) که با غرور 
غفلت جوانی و قصور عقل و نادانی ناشی از سوء‌تدبیر خلل‌پذیر پیش از این بادی 
اثارت فتنه و وحشت. و بانی اسائت منافرت شده و خلاف مقتضای افکار 





خردمندان و منافی رضای انظار هوش‌مندان چندان اوضاع فضیحه ناشایسته و افعال 
قبيحه ناپسندیده ارتکاب کرده و به گرد سرش گروهی از اشرار و اشقیا مجتم و او 
هم اقاو یل و اباطیل آنان را مستمع شده و در دیار جلیل الاعتبار (قویّه) (شهریست 
در آسیای کوجک و اسمش از لفظ (قونمق - آرامیدن) مأخوذ است, مملکت او 
مدفن ملاجلال الدین رومی قاس سره است و در هنگام سلطنت سلاجقه پای‌تخت 
بود) بر پسرم سلیم طال بقاه و نال مناه که حامه حومهُ شهریاری, و حاوی کمالات 
بختیاری» نور دید سلطنت» چراغ افروز دیدن سعادتست هجوم برده و در هنگام 
مقابله و مقاتله اغلب اتباعش مقتول و منعدم» و اکثر اشیاعش مخذول و منهزم 
گشته و بر حالت او امارت ضعف اقدام» و علامت انکسار تام مستولی آمده و 
حالت (یوم یِفرّ المرء من اخیه) مشاهده کرده» با رعب و انهزام از معرکة مهلکه 
بررگشته و به جایگاه حکومت خود که (آماسیّه) است گريخته» و برای تدارک 
جرایم و ذمایم خود به درگاه عنایت‌پناه من که مرام بخش عامٌ انام است (فاعترفتا 
بذنوبنا) به کار بد کردارش بروجه عجز و اضطرار تقدیم مراسم اعتذار و تتمیم لوازم 
استنابه و استغفان و استدعای رأفت و شفقت, و ارتجای مرحمت و مکرمت کرده 
بود بنابراین بر تظلم و اعتذار و تذل و انکسارش ترخمء و برای ایقاظ عقل و باز 
شدن دیده و درّا که اش امر قدرقدر و فرمال قضنا اامضاااسال بگزیلهی دی عض اف 
بعد از بیان انواع نصایح حامعه و تبیان اصناف مواعظ نافعه اظهار شده بود که: اقلا 
۰ رجال (در اصطلاح رسمی عثمانی یعنی شاه‌شناس) فاسدالاحوال که ترا اضلال 
کنرده‌اند اگر وجود مضرّ ت آلودشان را از عالم نابود می کنی» و در سیاست و قتل 
آنها متاعلت کس مان | و ثانیاً اشخاصی که از خواص و عوام در نزد تو هستند از 
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فریق هزیمت رفیق»؛آنانکه نشأً شقاوت و شقاق, و رشحة شناعت و نفاقند تفریق 
می کنی, و به محل حکومت خود می روی به حال خود مشغول می‌شوی و آغاز 
مخالفت و خودرأئی نمی کنی» بر حال اطاعت و فرمان‌روائی می‌مانی» کی سهو 
و خطای توعفو گردیده و از گناهت گذشته خواهد شد. اگرچه با بریدن سَر سه نفر 
از رژسای مفسدان علی الظاهر امتثال فرمان عالیشآن نموده ظاهراً به حلية وفاق 
متحلی شده, لکن کسب حیله و نفاق ضمتی که به قدر ده هزار نفر اشرار دور خود 
جمع نمود و بر گردن رعایای مملکت مالیات بیجا گذاشته, مواشی آنان را به ضبط 
و غصب و مال و منالشان را به غارت و نهب رسانیده بود اين رفتار به قطع روابط 
عهد و پیمان و قلع ضوابط صدق ایمانش دلیل قاطع و برهان ساطع شده, احکام 
صلاح انجام مرسوله را به سمع رضا اصفانه نمود و متصل دست جسارت را از اطالا 
خسارت اموال و نفوس مسلمین دور نگذاشت و عجز؛ رعایا و برایا را از حوالٌ باطلا 
آزار و اضرار آسوده نکرد پس سوءادب و قبح تاراج و طلبش از حد اعتدال بیروث 
رفته مقتضای روش جهانبانی و مرتضای آثین صاحبقرانی بر وفق رسم هميشه, دافع 
مواد فتن اشران و صون دماء مسلمین و اهل دیار شده ساحت بلاد را از خار و 
خاشاک زیغ و فساد تطهیر واجبء و ظلام ظلم عناد را از مفارق عباد رافع» و تغییر 
آنرا لازم و لازب دانسته در تحویل خصایل رذایل نکول کنندگان طریق حق اهمال 
را غیرجایز شمرده» و در تبدیل فضایح و شنایع و قبایح وقایع؛ عدول کنند گان از راه 
عدل را اهمال نمودن موحب اختلال حشمت و اقبال خوانده از عسا کر ظفر رهبر 
که با ملوک و حکُام که سالک مسالک ضبط ممالکند بر سرش فرستاده و از غلبهة 
خوف و خشیت و حیرت و دهشت به دیار شرق توخه نموده و به اتساع کرم 
دریاشیم, و ارتفاع همت والانهمت آن اعلیحضرت به قزو ين وصول يافته, از آن 
جناب نصفت نصاب مکرمت ایاب برای بسط معذرت و استدعای استففار و 
شفاعت و تجدید بنیان محبّت و تشیید ارکان موّت مُنهی و صفاء ضمایررا منبئی» 
از قدماء خواص معالی اختصاص مطلع خبایای اسرار محرم حرم عرّت مدار آقاعلی 
زید قدره باورقای.سرایر نضارت بخش ریاض موانست» و نخل پیرای گلشن 
مخالصت, کتاب مستطاب به سمت عتبة عالی مرتبه ارسال گردیده بود درازین 
ازمان و ایمن اوال وصول یافته مشمول انظار احترام سعادت ارتسام شده در هنگام 
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یمن ملاحظه و شرف مطالعه صبح صادق صفای نيّت از تتق افق عبارانش در 
ساحت سطور طالع» و جواهر زواهر صدق طویت از قعر بحر اشاراتش در ساحل 
ظهور واقع آمده خلاصهةٌ کلام بلاغت نظام و ملخص پیام محبّت انجام بر مضمون 
سعادت مقرون (انّ الّه عفز یحتِ العفو) کظم غیظ و عفو معصیت از سنت حسنة 
اهل مرحمت شده مشارالیه نیز از قبایح خود پشیمان و کلام شریف (انی تبت 
الکن) را ورد زبان کرده جون از گناهانش توبه و انابت» و بز خطاهای واقمدة 
خودش اظهار ندامت نموده از آنجهة درخصوص انواع استشفاع التماس شده که 
خطیناتیکه در صحيف؛ اعمالش صورت پذیر است مصفوح. وسیّاتی که درچریدة 
افعالش جایگیر است مسموع و ممسوح باشد, پس به ضمیر منیر صداقت افتضا و 

خحاظر خطیر مرافقت ارتضا خبن, و حفی, نظاناد که‌غیرن این که مرمی‌ال با عا 
نفس و هوا از راه راست هدایت انتما عدول» و با اهمال از جائب حقوق به جادهة 
عقوق سلوک؛ و به طریق ضلالت داخل شده که عندالّه گناه عظیم است از جهة 
سفک دماء کثیره و اتلاف نفوس متکثره» سزاوار نفرین خلق آسمان و زمین شده و 
از این جهة از مقتضای غضب پادشاهی سزای جزای گناهش اجرا و ایفا گردیده 
بود» اما قواعد وداد که فی مابین مشیّد» و معاقد اتحاد که موّکد است متقاضی 
است که ملتمس آن ذات خجسته صفات مبذول و تمنیشان به شرف قبول موصول 
گردد, بناء علی هذا رعایت خاطر عاطر فیض مظاهر را آمل و فحوای (عفاللّه عما 
سلف) را عامل شده, سوادنامة عصیان و مداد خامة طغیانش از صحایف افعال» و 
الواح اجوالش با قطرات فضل و امتنان» و رشحات لطف و احسان تطهیر و پاک و 
تنظیف و تابناک (و الماضی لایذکر) گفته از جرم او درگذشته انا از حضرت 
شاه عالیجاه مأمول است که بر مقتضای رأی سدید قواعد نصح و پند را تمهید و به 
خودش تنبیه و تأکید شود که اگر در داثرة استقامت و حیطةٌ صداقت ابت‌قدم و 
راسخ‌دم مانده است از اشقیا (فرّخ) و (پسر عبدالغنی) و (طورسون) و (اقساق 
سفق اللین) که همه از مفسدین» و از عهد بعید و زمان مدید تا حال پرورده نعمت 
نامتناهی و برآوردة تربیت پادشاهی بوده و عصیان نموده, تحریک ,شراره شرت و 
بدین قدر قبایح دلالت و به ریختنبچندین: حول ناحق میاشرات (کرده رونت سره 
نزدش مانده اند به قتل رساند و ساير اشرار را درآنحا بگذارد» وبا جندتن از بندگان 





سس مت و تسس 
و پسرانش به صحابت مأمورین کاردان به سرحد ولایت آمده باشد که مصالحت و 
مصافات که در ذات‌البین بوده باقی و برقرار بماند و رعایای طرفین آسوده‌حال و 
مرفه البال و ممالک و بلاد نیز معمور و آباد باشد و اگر آمدن بعضی را با او مایه 
فساه دانند به همراهی نفرستدد و درآنجا باشند پسن اگر این ن نصایح و پند سودمند 
شده و به رضٌای جمیل اتباع و کلام خق زا استماع نموده باشد همیشه شرایط 
حقوقش مطمح نظر است و از آثار مخالفت برحذر باشد هرآینه لایق دولت. بلندپایه و 
مستحق حشمت و پیرایه شدن محقق است چنانکه این خصوصیات بسمع قبول 
موصول باشد بدین جانب اعلام شود که از اینطرف نیز با مردمان کاردان یک 
بیگلربیگی! فرستاده تا او را به مقز حکوبتش که (آماسیّه) است بیاورد و اختیار 
اطوار حمیده و کردار پسندیده بنماید که مبنی بر وقار باشد تا که نتایج نصیحه 
فصيحة شما حاصل و مقرّن و با مبتغای رضای ما عامل شدن میر شود.چون عادت 
ارباب وفا یمن اعادت و حسن احازتست عمدة الاماجد آقاعلی نیز بعدالفراغ 
عماوحب علیه من ابلاغ منظور انظار کرم و اقبال و به عز حضور فایض الحبور 
ارسال گردیده شد همواره با وسائل رسائل سلسلة موالات و رابطة مصافات موّکد و 
محدّد شود همیشه اساس دولت و کامرانی و بناء حشمت جاودانی در ارتفاع مبانی 
عزّت و اجتماع معانی رفعت مشیّد و مخّد باد بنصٌ النون و الضصاد. 


وفات میرزا شرف ولد قاضی جهان که وکیل شاه طهماسب و جامع فضایل 
و کمالات بود و در شاعری درجة عالی داشت. لشکر کشیدن ادهم خان به فرمان 
اکبرشاه به مالوه و انتزاع نمودن آن را از تصرّف باز بهادر. کشته شدن بیرام خان 
خان‌خانان در گجرات. وفات سیّدمحمد جبل عاملی و خواجه قاسم نطنزی از 
مشاهیر. 


۱ بیگلر بیگی در عثمانی در آن زمان کسی بوده است که منصبش از وزراء یک مرتبه پائین تر 
بوده(موآف) . 

۲. متن نامه ترکی است و در کتاب (شاه طهماسب صفوی) به اهتمام د کتر عبدالحسین نوانی » 
ص‌ ۹ به نقل از منشآت فریدون بیک» ج ۲ ص ۲٩‏ آمده. موف این کتاب متن ترکی را ترجمه 


کرده است 
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اروپا - (ا گس) - فوت ماری ین ملکة ان مملکت که از شاهزاده خانمهای 
فرانسه بود در دهم ماه رون و چون اين ملکه درگذشت قشون فرانسه که به کمک او 
رفته بود از ا گس به فرانسه مراجعت نمود. ماری استواژ که پدرش پادشاه اکس و 
مادرش ماری دلرنْ بود مستقلاً ملکه اکس گردید. اسپانیا) - تبدیل پای‌تخت از 
شهر لد (طلیظله) به مادرید. (فرانسه) - پرنس د کئیه از شاهزادههای خانواد؛ 
سلطنت به‌واسطة اینکه مذهب پرتستان را قبول کرده بود مقتول شد. فوت فرانسوای 
دو یم پادشاه فرانسه در پنجم ماه دسامبر که ماری استوار ملکه اکس در حباله 
ازدواج او بود. جلوس برادرش شارل نهم در سنْ دهسالگی و اقتدار کاترین 
دمیدیسی مادر پادشاه در کار مملکت. فوت شاعر معروف زاشیم دو بلی. 
(ابطالیا) - فوت آنیره ور در سنّ نود و دو سالگی ربهر رل و این شخص 
یکی از سردارهای معروف برّ و بحر بود و خدمت زیادی به وطن خود که زب باشد 
کرده. (عثمانی) - فوت رستم‌پاشا وزیر اعظم سلطان سلیمان‌خان که مال 
بیقیاسی داشت و برقرار شدن علی پاشا به‌جای او به‌ وزارت اعظم. 


[سنةٌ ٩۹۱۹‏ هجری - سنةٌ ۱۵۱ مسیحی] 

آسیا - در اینسال عهد موّت فیمابین شاه‌طهماسب و سلطان سلیمان‌خان سلطا 
عثمانی منعقد گردید و ایلجی شاه‌طهماسب که به در بار عثمانی رفته مراجعت کرد 
و حسروپاشا که حاکم وان بود با علی آفای قاپوچی باشی به همراهی ایلچی 
شاه‌طهماسب به قزو ین به در بار این پادشاه آمدند و دو یست نفر با این سفرا بودند 
و جون یکی از شروط معاهده جدیده منعقده فیمابین این بود که هرکس از تبعه و 
اتباع یکی از دولتین ایران و عثمانی به دولت دیگر از دو دولت مز بوره پناه برد آن 
دولت آانشخص را پناه نداده به دولت متبوعةً او تسلیم نماید امنای شاه طهماسب 
سلطان بایزید پسر سلطان سلیمان‌خان را که به ايران پثاه آورده بود با اولاد او به 
سفرای دولت عشمانی تسلیم کردند و سفرای مشارالیهم به موجب حکمی که از 
سلطان سلیمانخان داشتند سلطان بایزید و اولاد او را هلاک کردند و در سلخ 
ذیقعده حسد مقتولین را حمل کرده به ممالک عثمانی معاودت نمودند. 


یس حیبست مس سس 


اعتماد السلطنه ۸۷:۵ 


سس سس سس سس نس سس 

در تواریخ فرنگ می نو پسند که شاه‌طهماسب به استقبال سلطان‌بایزیدبه 
تبریز آمد و از او در تبریز پذیرائی نمود اقا در موقع استقبال یکی از سوارهای شجاع 
و رشید سلطان بایزید موسوم به فرهاد فد که در جلو شاه‌طهماسب و سلطان بایزید 
بازی و حرکات جنگی می کرد به سلطان بایزید گفت چه عیبی دارد که ان 
جنگ را که ما بطور بازی می کنیم جدا بنمائیم یعنی شاه‌طهماسب را بکشیم و تو 
را به سلطنت ايران برداریم و این حرف بعدها به سمع شاه‌طهماسب رسیده متوقم 
شدء این بود که جون به قزو ین رسیدند سواران سلطان بایزید را متفزق ساخت به 
این معنی که هرچند نفر را به یکی از ز امرا سپرد که مراقبت و مهمانداری کنند که 
آنها نتوانند سوء قصدی بیندیشند, و بعد از آن وافعهٌ دیگر رخ نمود که بر سوءظن 
شاه‌طهماسب افزود و آن این بود که در یک مجلسی که سلطان بایزید به ملاقات 
شاه‌طهماسب آمده بود یکی از پیشخدمتهای شاه‌طهماسب بطور نجوی به او خبر داد 
که قصد سلطان بایزید این است که تو را با طپانجه هلاک سازد, شاه‌طهماسب به 
بهانة درد دل از مجلس بیرون رفت و چون این خبر در قزو ین منتشر شد اهل 
قرو ین حمله به عمارتی که سلطان بایزید در آن بود بردند شاه‌طهماسب خلعتی 
برای سلطان بایزید فرستاده او را ایمن کرد و بعد به‌واسطة ازدیاد سوءظن او را 
خبس کرد ولی چون با سلطان بایزید قرار داده و عهد کرده بود که او را به 
گماشتگان و مأمورین سلطان سلیمان‌خان ندهد و تسلیم ننماید لهذا وقتی که 
مأمورین دولت عثمانی به دربار شاه‌طهماسب آمدند شاه‌طهماسب سلطا بایزید را 
به گماشتگان سلطان سلیم خان پرادر سلطات بایزید تسلیم کرد و یکی از مأمورین 
که صنمان‌آقا نامی بود شاه‌طهماسب از او پزمنید که مبلطان بایزید را اگراییینی 
می‌شناسی, گفت خیر من او را در طفولیت دیده‌ام لهذا ریش و سبیل سلطان 
بایزید را تراشیدند که شباهت طفولیت آن ظاهر و بر صنعان‌آفا معلوم شود که اين 
همان سلطان بایزید است که به او تسلیم می‌نمایند» خلاصه قبای چرکینی به 
سلطان بایزید پوشانیده و ریسمانی به کمر او بسته تسلیم مأمورین عثمانی کردند و 
سلطان بایزید و جهار پسرش به‌دست مأمورین مشارالیهم در پانزدهم محزم کشته 
شدند و این واقعه در اهل قزو ین بقدر عزاداری روز عاشورا اثر کرد, و نیز نوشته اند 
در معاهده‌ای که فیمابین سلطان سلیمان‌خان و شاه‌طهماسب در موقع تسلیم کردن 





۸:۹ تاریخ منتظم ناصری 
سلطان بایزید منعقد شده بود یکی از شرایط این بود که ساطان سلیمان خاث بغداد را 
به شاه‌طهماسب وا گذارد. 





هم در اینسال در هفدهم ماه ربیعالثانی داودبیگ ولد لواسان گرجی با 
جممی از گرجستان به قزو ین آمده اسلام اختیار کردند و شاه‌طهماسب حکومت 
تفلیس را به داودییگ داد. نیز در اینسال علی سلطان اوز بک والی خوارزم متوجه 
خراسان گردیده بعضی از الکای این ولایت را تاخته به خوارزم بازگشت. هم دز 
این سال قزاق برادر خود حسینقلی را به تاخت ولایت هزاره فرستاده او آن دیار را 
بحاخت و گوشفند و اموال بسیار گرفته به هرات معاودت نمود و قریب سه هزار 
رأس اسب از همراهان حسینقلی تلف شد. وفات شاهزاده سلطان دختر شاه 
اسمعیل همشیره صلبی شاه‌طهماسب در شب جهارشنبه چهاردهم جمادی‌الاولی. 
کشتن اعتمادخان امیرالامرای گحرات احمدشاه گجراتی را و برقرار کرد مظفر 
شاه را به‌حای او به سلطنت. وفات میرزا کافی اردو بادی از مشاهیر. 


ارو با - (اگس) - ماری استوار که بعد از فوت شوهر خود از مملکت فرانسه به 
مملکت خود یمشی به اس می‌رفت الزات لک ۱۳ 
فرستاده که او را در بین راه گرفتار نمایند, اما سفاین مز بوره به او نرسیدند و ماری 
استوار به مملکت خود ورود نمود درحالتیکه اهالی [کس چندان مایل به سلطنت او 
نبودند. (عثمانی) - استیلای خیر پاشا ابن خیرالدین پاشا از سردارهای عثمانی بر 
بلاد فاس. 

[سنهةٌ ٩۷۰‏ هجری 2 سنهٌ ۱۵٩۲‏ مسیحی] 

آسیسا - در این سال,عیسی خان ولد. لوندبیگ/ گرجن. که در در بارشاه طهماسب 
دارای مقامی منیع شده بود و هر سال مبلغی گزاف در حق او مقر و برقرار گردیده 
مایل به فساد عقیده و عدول از دین اسلام شده خیال فرار از در بار این پادشاه نموده 
یکی از محرمان او اين قضيّه را به عرض شاه طهماسب رسانیده لهذا در اواخر ماه 
ربیع الشانی او را دستگیر کرده به قلعة الموت فرستاد. هم در این سال سلطاث 
سلیمان‌خان ساطان عثمانی الیاس بیگ از امرای خود. را با هدایای وافره ,که از 


تس سس 


اعتماد السلطنه ۸:۷ 


اب ۰ اد دس *#ججبت 
جمله پانصد هزار اشرفی و چهل رأس اسب با زینهای مرضع و حله‌های مخمل و 
زربفت بود به در بار شاه طهماسب فرستاد و از میان اسبها یک رأس اسب کمال 
امتیاز را داشت بالجمله سفیر مشارالیه روز نوزدهم ماه صفر وارد قزو ین شده شاه 
طهماسب ایلچی سلطان عثمانی را با کمال اعزاز و اکرام پذیرفت. هم در اين سال 
فرستادگان سلاطین اوز بک که در ماوراء النهر به سلطنت برقرار بودند از قبیل 
پیرمحمدخان حاکم بلخ و عبدالله خان والی بخارا و سلطان سعید حاکم سمرقند به 
دربار شاه طهماسب آمدند و هدایای کثیره از جانب سلاطین مز بوره تقدیم نمودند. 
هم در این سال شاه طهماسب امیرتقی الدین محمد را از صدارت معاف داشته در 
ماه ذیقعده صدارت عراق و فارس و خوزستان را به امیرمحمد یوس که از افاضل 
سادات استراباد بود داد و دراواسط ذیححه صدارت شیروان و خراسان و آذر بایجان 
را به امیر زین الدین علی ولد امیراسدالّه مرعشی عنایت نمود. در این سال قشلاق و 
بیلاق شاه طهماسب هر دو در قزو ین بود. وفات قطب الدین بغدادی از تلامذهٌ امیز 
غیاث الدین منصوز که جامع معقول و منقول بود و در انشاء و نگارش عبارت یدی 
طولی داشت و در نزد شاه طهماسب تقرب او زیاد بود و قطب الدین در قزو ین 
درگذشت. وفات نورالدین محمد ولد کمال‌الدین حسین که در علوم عقلیه کمال 
مهارت را داشت و در علم کلام حصوصاً در تجرید و حاشیة آن بی نظیر بود و بعد از 
پدر به منصب طبابت شاه طهماسب نایل گشته و ارتحال نورالدین محمد در روز 
دوشنبه بیست و هفتم رجب بوده است. فوت دریا عمادشاه صاحب برار 

که نقال خان از امرای او اسم سلطنت را بر پسرش برهان که طفل بود نهاد. عزل 
کردن غازی جیک که الین شخص از جیکان کشمیر است حبیب شاه کشمیری 
را, که خود به جای او به حکمرانی برقرار گشت. وفات امیرفخرالاین سماکی و 
بوسف بلخی . غلای عظیم دردشت قبجاق. 


اروبا- (فرانسه) - قسمتی از اهالی مغلکت که بمذ هب هورگنو (شنعبه ای از 
پرتستان) را اختیار کرده بودند با فسمت دیگر که کاتولیکی مذهب می باشند 
مشنول جنگ شده و از طرف آلمان و انگلیس به هوگنوها حمایت می شود. 

وان داز که سلطنت ایالت کوچک ناوار از طرف اسپانیول با او بو ولی خود 





۸:4۸ تاریخ منتظم ناصری 





از خانواده سلطنت فرانسه می‌باشد در شهر وان در جنگ مذهبی مجروح و مقتول 
می گردد و ژانْ البر زوج؛ او در ناوار به واسطة صغر سنّ پسر خود ملکه می شود و 
پسر خود را که در این وقت نه ساله بود در مذهب هوگنوتربیت می کند. 
(ابطالیا) - پی ششم پاپ در عمارت واتیکان (در بار پاپ) که مقر خلافت او بود 
مطبعه ای ایجاد کرده و کتب شرقیّه را به السن مختلفه عربی و فارسی در آن مطبعه 
به طیم می رساند. (عثمانی) - متا رکة هشت ساله مابین دولت عثمانی و دولت 
اطریش. 


[سنةٌ ٩۷۱‏ هجری - سنةٌ ۱۵۹۳ سیحی] 
آسیا - در اين سال پیرمحمدخان بن جانی بیگ سلطان حاکم بلخ با لشکر زیاد 
به حوالی مشهد مقس آمد ولی صلاح در تعزض به مال اهالی این دیار ندیده به 
بلاد خود بازگشت و خال خود تولک بهادر را به عذرخواهی به دربار شاه‌طهماسب 
فرستاد و شاه‌طهماسب حسین بیگ یساول باشی را همراه وی روانة بلخ نمود» بعد از 
مراجعت پیرمحمدخان علی سلطان اوز بک با جمعی بتاخت خراسان آمدند و در 
طرق نزول نموذند امرای قزلباش از قبیل صافی ولی خليفة روملو و قنبرعلی 
سلطان استاجلی و ملازمان سلطان ابراهیم میرزا از شهر مشهد مقس بیرون آمده بر 
اوز بکان حمله نمودند و جنگ سختی درگرفت و بسیاری از قشون اوزبک کشته 
شد» علی سلطان چون کار را زار دید متوخه دیار خود گشت. هم در اين سال 
شاه‌طهماسب معصوم‌بیگ صفوی را با سپاه فراوان به تسخیر مازندران فرستاد» امیر 
مرادخان که در این ولایت حکمرانی داشت از حرکت قشون مز بور باخبر و متوقم 
گردیده عریضه‌ای به شاه‌طهماسب نوشت و اظهار اطاعت و انقیاد نمود لهذا باز 
شاه‌طهماسب حکومت مازندران را بدو واگذار کرد. هم در اینسال از ترکستان و 
سایر ممالک سفرا با هدایا به در بار شاه‌طهماسب آمدند. وفات خانش خانم 
4 ۶ شاه‌طهماسب. وفات عبدالرشید خان صاحب کاشغر که پسرش عبدالکریم 
خان به‌جای او حکمرانی یافت. کناره کردن غازی‌شاه جیک از سلطنت کشمیر . 
که برادرش حسین شاه به‌جای او متقّد این امر خطیر گشت. وفات شاه‌نعمت له 


ولی کرمانی. 





اعتماد السلطنه ۸۳:۹ 


ارو با - (اطریش) - فردیناند امپراطور اطریش ماکسی مین پسر خود را به 
سلطنت مجارستان منصوب کرد. (اسپانیول) - بنیان و طرح قصر اسکوریال در 
حوال شهر مادرید که بعد از بیست سال این بنا به اتمام رسید. (فرانسه) - در 
محاصرة ارلنان که طایفه هوگنوبا قشون بادشاه جنگ می کردند دوک دوکیز از 
بنی اعمام پادشاه که سرداری معتبر بود مقتول می گردد. ایجاد و ابداع افواج نظامی 
در این مملکت. (روس) - شروع به جنگ مابین روس و لهستان. فتح شهر پلک 
به‌دست قشون روس. فوت ملک روس از نسوان عاقله که بهترین مستشارها برای 


شوهر خود بود. 


[سنهٌ ٩۷۲‏ هجری - سنهٌ ۱۵۹4 مسیحی] 

آسیا - در اين سال قزاق از ملازمان شاه‌طهماسب که حکمرانی هرات داشت به 
خیال خودسری افتاده اموال مردم را به تعی می گرفت که اسباب استقلال خود 
نماید, شاه‌طهماسب سلطان ابراهیم میرزا و بدیع الزمان میرزا و معصوم‌بیگ صفوی و 
امیرخان ت رکمان و ولی خلیفة شاملو و شاه‌قلی سلطان افشار و نظر بیگ استاجلو و 
صدرالدین خان صفوی و ارس‌بیگ روملو و حیدر بیگ ترکمان وامیراصلان بیگ 
افشار و خلیل‌بیگ کرد را مأمور هرات کرد که ابتدا قزاق را به اطاعت و انقیاد 
دعوت و دلالت کنند اگر قبول کرد نعم المطلوب و الا جبراً او را مقهور و مخذول 
سازند, امرای م ذکور روانه به محل مأموریّت شده لشکر قزاق به مقاتله و مقابلً 
ایشان شتافته پس از جنگ سخت منهزم شدند و امرا به هرات آمده قزاق را بگرفتند 
و دربند ایشان به مکافات تعدیّات خود می رسید که انحل او را دستگیر شد: قشلاق 
شاه‌طهماسب در تبریز. هم در این سال قلعةٌ خبوشان را که در تصرف علی سلطان 
بود پهلوان قمری در غیاب حاکم این شهر اين ولایت را به تصرّف گماشتگان 
شاه‌طهماسب داد و خود از جانب شاه‌طهماسب به حکمرانی ولایت خبوشان نایل 
اگردید نیز دز اینسنال شاه‌طهناملتب تمفای کل محالکایزان: زاب که مطادل اسین 
هزار تومان بود ببخشید. هم در این سال چندرای پادشاه بیجانگر که هندو بود قصد 
کرد بعضی از ولایات از حکمرانان مسلمان دکن انتزاع کند و بر ممالک خود 








۸۵۰ ناریخ مننظم ناصری 
بیفزاید لهذا حسین نظام‌شاه از بلدة احمدانگر با سپاه فراوانه حرکت کرده به اتفاق 
علی عادلشاه و ابراهیم قطب‌شاه متوجه مملکت چندرای شد. چندرای که این 
بشنید با لشکر بیشمار به استقبال آنها شتافته آنها از آب گنگ عبورکرده در برابر 
کی حندرای نزول نمودند و جنگ سختی فیمابین درگرفت اخرالامر جندرای 
دستگیر شد و تقریباً پنجهزار نفر از قشون او کشته شدند و پ پس از کرفتار شدن 
جندرای براو اسلام عرضه کردند او قبول ننمود لهذا به فرماك حسین نظام شاه مقتول 
شد و حکمرانان مشارالیهم به بلده پیحانگر آمده شهر را قتل و غارت کردند و 
بقدری حواهر و اموال از اي شهر بردند که به وصف درنیاید» بعد از آن حکمرانان 
مزبور به ولایت خود با زگشتند و حسین نظامشاه درگذشت و مرتضی نظام‌شاه 
به حای او به حکمرانی نشست. هم در این سال اکبر پادشاه قلعة | گره را نا نهاد. 


اروبا - (اطریش) - ماکسی میلینْ بعد از فوت پدر خود به امپراطوری نابل 
گردیده به ماکسی میلیّن دو یّم معروف گردید. (فرانسه) - تا این سال عید نوروز 
و ابتدای سال فرنگیها در ال ماه او بو در این سال به حکم پادشاه فرانسه عید 
مربور و ال سال را به اول ماه ژانویه قرار دادند. بنیان قصر طوّ پلری به امر 
کاترین دمیدیسی مادر پادشاه. (سویس) - فوت کاّن معروف در شهر رو در 
بیست و هفتم ماه مه و کون تخییر کی در دین کاتولیکی داده و در اینوفت حندین 
کرور نفس مرید و پیرو طريقة او بودند. (ایظالیا) - فوت میکلائ ناش و حجٌار 
معروف در سنّ نود سالگی. (عثمانی) - وزارت اعظم مصطفی پاشا, 


[سنةٌ ٩۷۳‏ هجری - سنهٌ ۱۵۱۵ مسیحی] 

آسیا - در این سال امرای قزلباش که در هرات بودند امیر غیب بیگ, را در این 
له گذاشته خود به جانب ابیورد حرکت. کردندء ابوالخان اوز یک که براین ناحیه 
استیلا داشت ت در قلعة ابیورد متحهن شده امرای مز بور به ظاهر این قلعه رسیده به 
محاصرةٌ آن یرداختند و جون جنگ درگرفت ابوالخان نان عجزی ید۳ امکان مقابله 
با اما را در خود نمودار و آشکار دیده از تحت خراسان پشیمان گردید و چند نف را 
نزد امرای قزلباش فرستاده امان طلبید و قسم یاد کرد که من‌بعد به راه خلاف نرود 








اعنماد السلطنه ۸۵۱ 





و هرسال پیشکشی به در بار شاه‌طهماسب فرستد, لهذا امرا دست از محاصره کشیده 
روانهةٌ خدمت شاه‌طهماسب شدند. وفات علی سلطان بن الوش خان" از نژاد حوحی 
بن چنگیزخان که بر خوارزم استیلا داشت و پادشاهی ظالم و بدسیرت بود و چون 
او درگذشت جاجمخان بر بلاد او استیلا یافت, وفات شیخ سلیم فتحپوری و 
سیّدمحمّد جامه‌باف شاعر. 


اروپا - (اگس) - ماری استوار مدک؛ این مملکت به مزاوجت یکی از 
بسی اعمام خود درمی آید. (اسپانیول) - تصرّف جزایر مانیل به‌واسطة سفاین این 
دولت که بعد از تصرف به اسم پادشاه موسوم شده آنرا جزایر فیلی پین نامیدند. 
(ایطالیا) - فوت پی ششم پاپ که ابني عالة رغ پای‌تخت ابطالیا را او بانی 
بوده. (عشمانی) - در اين سال مصطفی پاشا جزیر؛ مات را محاصره کرده و چهار 
ماه مدّت این محاصره امتداد یافت و بدون فتح و غلبه به مملکت خود مراجعت 


نمود. 


[سنهٌ ٩۷4‏ هجری - سنهٌ ۱۵٩‏ مسیحی] 

آسیا- در این سال شاه‌طهماسب حکومت هرات را به سلطان محمد میرزا داده 
یکان شاه‌قلی را للٌ شاهزاده نمود و سلطان محمد میرزا جون با للٌ خود از قزو ین به 
طرف خراسان حرکت کرد این خبر به ماوراء التهر رسید, اسکندرخان پادشاه بخارا 
امرا و فرزندان خود را طلبیده در باب تاخت خراسان و دستبرد زدن به سلطان محمّد 
میرزاً گفتگو کرد».عبداللّه خان که پسر ارشد اسکندرخان بود متعهّد اینکار شده 
با لشکر فراوان از آب آمویه عبور و به بلاد خراسان آمد همینکه خبر توخه این لشکر 
به سلطان محمد میرزا رسید از آنجا که اکثر ملازمان او متفرّق بودند پناه به قلعة 
تربت برد قشون اوز یک در حوالی قلعه فرود آمدند و راه آمد و شد قلعه را بستند در 
این بین لشکر قزلباش به دفع اوز بکان رسیده عبداللّه خان چون امکان مقاومت 
نداشت کوچ بر سر کوچ به بخارا بازگشت. وفات عبداللّه ان بن قراخان استاجلو 


۱ احسن التواریخ: الوس خان. 





۸۵۲ تاریخ منتظم ناصری 





شوهر همشیره شاه‌طهماسب در شیروان. انقیاد و اطاعت حکمرانان نور از 
شاه‌طهماسب و استیصال آنها و آخر شخص این طبقه ملک عزیز نام داشت. وفات 
پیرمحمّد خان صاحب بلخ و برقرار شدن پسرش تنیم خان به‌جای او. مخالفت خان 
زمان و بهادرخان با اکبر پادشاه که پس از جنگ با سپاه اکبزشاه بقعل رنیدند, 
استیلای شریف مطهّر بر صنعا. 


اروپا - (فرانسه) - فوت دوئون از قضاة معروف. (عثمانی)- محاصره نمودن 
سلطان سلیمان‌خان سلطان عثمانی شهر زی‌جشت! را در مجارستان» و در بین 
محاصره سلطان در ماه صفر وفات نمود. مدت عمر سلطان سلیمان‌خان هفتاد و 
شش سال و بعضی هفتاد و چهار سال نوشته اند» سلطنت او چهل و هشت سال: 
جلوس سلطان سلیم خان دو یم ابن سلطان سلیمان‌خان در سنّ چهل و سه 
سالگی و فتح شهر زی‌جشت بعد از فوت سلطان سلیمان‌خاذ. 


[سنهٌ ٩۷۵‏ هجری - سنهٌ ۱۵۱۷ مسیحی] 

آسبا- در این سال سفیر سلطان سلیم‌خان دو یّم سلطان عثمانی به قزو ین به 
در بار شاه‌طهماسب آمده بعد از اعلام جلوس سلطان سلیم خان اظهار موذت دولت 
عثمانی را با دولت ايران ابلاغ داشت و شاه‌طهماسب سفیر را به نیکوئی پذیرفته به 
خوشوقتی معاودت داد. هم در این سال کارکیا خان احمد والی گیلان به خیال 
طغیان و عدم انقیاد و اطاعت از شاه‌طهماسب افتاد, شاه‌طهماسب به استمالت و 
نصیحت او فرستاده سودی نکرد, لهذا امیره ساسان را با دسته قشونی به گسکر 
فرستاد و امیره ساسان با سپهسالار سعید که از جانب خان احمد حاکم رابود 
جنگ سختی کرده بر او غالب آمد و او و جمعی از ملازمان وی را بکشت؛ چون 
این خبر به شاه‌طهماسب رسید صدرالدین خان صفوی را با جمعی سوار به رشت 
روانه کرد, صدرالدین خان کیارستم را که از جانب خان‌احمد حاکم رشت بود 
بگرفت و به خدمت شاه‌طهماسب فرستاد و از آنجا که باز از خان‌احمد آثار خلاف 


۱ احسن التواریخ: قلعة سکتوار, 





سس 
اعتمادالسلطنه ۸۵۳ 


و مخالفت به ظهور می رسید شاه‌طهماسب چندتن از امرا را با لشکر زیاد مأمور به 
تصرف گیلان نمود و آنها عرصه را بر خان احمد تنگ کردند و با آنکه خان احمد 
خود مردی شجاع و جنگی بود و سپاه فراوان داشت در مقابل عساکر شاه‌طهماسنب 
نتوانست خودداری کند ناچار راه فرار پیش گرفت و جند ماه در کوهها می گشت تا 
او را دستگیر کردند و روز سه‌شنبه ششم ماه رجب به خدمت شاه‌طهماسب آوردند 
و عملکت گیلان مصمّا شده شاه‌طهماسب حکمرانی بلاد گیلان را به اللّهقلی 
سلطان است‌اجلو و اسکندر بیگ افشار و حمزه‌بیگ طالش و زینلبیگ ذوالقدر و 
شرف خان کرد داد و کارکیا خان‌احمد را که سی و دو سال حکمرانی کرده بود 
بعد از جند ماه روانه قلعهٌ فهقهه نمود. 

پوشیده نباشد که این طبقه از حکمرانان گیلان تقریباً دو یست و پنجسال 
حکمرانی داشته‌اند و اسامی آنها از اینقرار است: سیّدعلی کیا, کارکیا ضیا» 
کارکیا میرسیّد محمّد. کارکیا ناصی کارکیا سلطان محمّدء کارکیا میرزاعلی» 
کارکیا سلطان حسن, کارکیا سلطان احمدء کارکیا سیدعلی کارکیا سلطان 
حسن, کارکیا خان‌احمد که آخر شخص این طبقه بود,۱ 

هم در این سال که سنهٌ نهصد و هفتاد و پنج هجری باشد شاه‌طهماسب 
شاه‌قلی سلطان استاجلورا با تحف و هدایا و نامهٌ موذت علامه به تهنیت جلوس 
سلطان سلیم خحان به عثمانی فرستاد و این نامه شاه‌طهماسب طوماری بود که هفتاد 
ذرع طول داشت, خلاصه ایلجی مز بور در ادرنه به خدمت سلطان عثمانی رسیده 
پس از ادای رسوم رسالت و مأموریّت خود بازگشت. استیلای سلیمان کرانی 
صاحب بنگاله و بهار بر اودیسه. وفات قاضی احمد غقاری و شیخ احمد فنائی 


اروپا - (اگسس) - شورش اهالی این مملکت به ماری استوار به‌واسطة بعضی 


۱ نامها وعنوان خاندان حکومتی کارکیا در گیلان در احسن التواریخ چاپ آقای وائی چنین 
آمده: سیدعلی کیا کارکیا - رضا کیا کارکیا - میر سید محمد کارکیا - ناصرکیا کارکیا- 
سلطان محمد کارکیا - میرزا علی کارکیا - سلطان حسن کارکیا - سلطا الب کازرکا 
سیدعلی کارکیا - سلطان حسن کارکیا - خان احمد. 











۸۵4 تاریخ منتظم ناصری 


بی عصمتیها که ازو به‌ظهور رسیده بود. حبس این ملکه به‌دست رعیّت و استعفا 
نمودن او از سلطنت و بخشیدن تاج خود را به پسر یکساله خود. (اسپانیا و 
هلاند) - نجبای اسپانیول به ریاست پرنس درا در مملکت هلاند دین پرتستانی 
اظهار می کنند. دوک دالپ از طرف پادشاه اسپانیول مأمور تنظیم هلاند.است: درا 
فلرید ینگی دنیا قشون فرانسه با اسپانیلیها به جهة تصرف آنجا مشنول جنگ 
می باشند. (فرانسه) - طايفة هوگنو و کاتولیک در این مملکت سبب جنگ داخله 
هستند, هوگنوها به قصد اسیر نمودن پادشاه فرانسه تا حوالی پاریس حمله کنان 


می‌لتد واب‌کست می خورند» دوک دومن مُرانسی سردار کل قشون پادشاه کشته 
می شود. 


[سنةٌ ٩۷۰‏ هجری - سنهٌ ۱۵۸ مسیحی] 

آسیا- جون سماون بیگ گرجی در بعضی متصرفات شاه‌طهماسب در گرجستان 
بخصوص در تفلیس خرابی کرده بود در این سال شاه‌طهماسب شمخال‌بیگ 
چرکس و ابراهیم بیگ الباوت" و علیقلی بیگ قاجار را مأمور کرد که به اقاق 
داودبیگ گرجی برادر سماون که از جانب شاه‌طهماسب حاکم تفلیس بود و در 
سال قبل سماون او را منهزم ساخته متوجه گرجستان گردند و سماون‌بیگ را گرفته 
به دربار شاه‌طهماسب فرستند, چون مشارالیهم روانه» فرجستال بدا ما 
به یکی از جبال شامخه رفت که در آنجا محفوظ ماند, عساکر قزلباش راه آن کوه 
را گرفته پس از جنگ دستگیر و بسیاری از همراهان او را بکشتند و خود او را به 
خدست شاه‌طهماسب فرستادند. هم در این سال معصوم‌بیگ صفوی وکیل 
شاه‌طهماسب عازم زیارت حرمین شریفین شد جمعی از عثمانیها در اه بر سر آو 
ریخته وی را با چهل و هشت نفر از همراهان او بکشتید و چنین شهرت دادند ,که 
قظاع الظریق عرب اینکار را کرده‌اند» سلطان سلیم خان سلطان عثمانی علی آقای 
جاوش‌باشی را به معذرت به دربار شاه‌طهماسب فرستاد, شاه‌طهماسب او را 
بخوبی پذیرفته معاودت داد. وفات امیر ابولفتح از سادات جلیل القدر که جامع 


۱ احسن التواریخ: الپاوت. 








اب-۰ ح_صححسح جح 


اعتماد السلطنه ۸۵۵ 


مب اس ات 
علوم وحکم بود در اردبیل و امیر ابوالفتح از تلامذه عصام الدین» و در ماوراء النهر 
تحصیل کرده بود و صاحب بعضی مصتفات می باشد. 


ارو ات (ا فعن)ت فرآر ساری اسوار ملکه از حبس ویناه بر به*خاک 
انگلیس که در آنجا محبوس گردید. (اسپانیا) - فوت لیزابت ملکه و جنگ مابین 
طایفة پرتستان و کاتولیک که جهل سال امتداد یافت, پرنس دُرانر از هلاند بر ضل 
پادشاه اسپانیول جنگ می کند. صاحب صنمعتهای هلاندی علی الخصوص 
ماهوت بافها که آن‌وقت این صنعت در تمام ارو پا اختصاص به این مملکت داشت 
به‌واسطة هرج و مرج که در هلاند روداده مهاجرت به انگلیس می کنند و صنعت 
ماهوت‌بافی را در آنجا رواج می‌دهند. ماندائا از ملاحان اسپانیول جزایر سین را 
در محیط پاسیفیک انکشاف می کند. (روس) - استعفای ایوان چهارم از سلطنت 
و تفویض نمودن این کار خطیر را به ژدی گر نام تاتار. (سُوذ) - ریک چهارم از 
سلطنت خلع شده و ژان سیم برادرش به‌جای او منصوب می شود. 


[سنهٌ ٩۷۷‏ هجری - سنهٌ ۱۵۹ مسیحی] 

آسیا ‏ توته یمقوب‌بیگ حاکم کرمان به امر شاه‌طهماسب به طرف گرمسیرات 
حرون و مستولی شدن بر بعضی قلاع آن نواحی . آمدن اوز بک سلطان ابن رستم 
سلطان بن جانی بیگ سلطان با لشکر فراوان به تاخت بلاد خراسان و نزول نمودث 
در قصبة ۶ جام و فرستادن زین اپیگ ولد اپراهیم ذوالقدر حکمران اینولایت دسته 
قشونی به جنگ آنها و پس از حرب صعب حمزه‌بیگ تجراوغلی غلی ۱ وکیل:زینل بیگ 
کشته شد و او بکان با امول فراوا پهاوطان خودبازگشتند و زنل پیگ ایشاث را 
تعاقب نمودء با اک بعضی از دانشمندان"او را منع کرده گفتند صلاح در این 


۱ در احسن التواریخ جاپ آقای نوائی و جاپ سدنء سنجر اوغلی . اما در نسخه بدل مورد مراجعة 
آقای نوائی تجر اوغلی . 

۷ به کار بردن کلم؛ «دانشمندان» خالی از مسامحه نیست. شاید در اصل «هوشمندان» بوده 
است. گواینکه ذیل وقایع سال ٩٩۱‏ نیز کلمه دانشمند به معنی مددبر و هوشمند بکار رفته, به هر 





۸2۱ تاریخ منتظم ناصری 





نیست که از عقب اوز بکان روی» نشنيد و راند تا به آنها رسید اوز بکان یکی از 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 2 

امرا را با هزار نفر از لشکریان زینل‌بیگ بکشتند و بافی را منهزم کرده روانه 

اندخود و شبرغان شدند. گرفتن اکبرشاه قلعذ کالنجر را: 


ارو پا - (اسپانیول) - ژراز کار نام از اهالی باژیک وضع رسم نقشة بحری را 
ایجاد و ابداع می کند. (فرانسه) - جنگ موسوم به ژارناک مابین هوگنوها و 
قشون سلطنتی که در تحت ریاست هانری برادر پادشاه بودند و غلبهُ قشون سلطنتی 
بر هوگنوها:و مضمحلساعش آنها رار رشن فد لد اه ۱۳۰ 
مت کرود و هانری ولیعهد ناوار به ریاست این طایفه برقرار می شود. (عثمانی) - 
استرداد سنان پاشا قلاع یمن را از اولاد شریف مطهّر. یانقین عظیم در اسلامبول. 


[سنهٌ ٩۷۸‏ هجری - سنةٌ ۱۵۷۰ مسیحی] 

آسیا - در اين سال الّهقلیخان استاجلو که شاه‌طهماسب حکومت گیلان را به او 
داده بود معدودی را در لاهیجان گذاشته خود به یبلاق رفت لهذا سپاهیان گیلان 
وقت را مساعد دیده سیّدحسین نامی را بر خود حاکم ساختند و آغاز مخالفت 
نمودند و سیدحسین با لشکر بسیار بر سر صوفیان که در قلع لاهیجاف بودند آمده 
بعد از قعال بر ایشان غالب شذه نسا و رجأل بلکه صبایا و اطفال ایشان را بکشت و 
در آن حدود دست تخب دراز کرده امیره ساسان با سپاه فراوان از گسکر به دفع 
ایشان آمده جنگ سخت درگرفت و اغلب ملازمان و لشکریان امیره ساسان مقتول 
شدند و خود به مشقت جان بدر برد» چون این خبر به شاه‌طهماسب رسید فوچ خلیفه 
مهردار را با امیر غیب‌بیگ و بعضی سرداران دیگر بر شر یاغیان فرستاده سرداران 
مذکور بعد از آنکه قریب هزار نفر از سپاه گیلان را در جنگ بکشتند گیلائیان 
منهزم گشتند و سرداران شاه‌طهماسب مظفر و منصور وارد لاهیجان شدند و بعضی 
این واقعه را در ذیل سال بعد یعنی داخل در حوادث سنة نهصد و هفتاد و نه هجری 


حال صلاح اندیشان دو تن از امرای خراسان بوده اند به نام امیرحسین و حاجی کوتوال (احسن 
التواریخ ذیل وقایع همین سال). 


تسس 


اعتماد السلطنه ۸۵۷ 


بح رحس بسسسصب 
نوشته اند. وفات حسین‌شاه صاحب کم رکه برادرش علیشاه به‌حای او به 
حکمرانی جلوس کرد. 


اروبا - (اسپانیول) - رسم نقش؛ کر ارض در اين مملکت. (عثمانی) - 
سفاین جنگی اين دولت بطرف ونیز حرکت می کند و مقصود کی حرکت سفاین 
مزبوره فعح و تصرف جزیر؛ قبرس است که در دست اهالی ونیز بود. فتوحات 
عساکر عثمانی در جزیرة قبرس. 


[سنهةً ۹۷۹ هجری - سنةً ۱ سمسیحی] 
آسیا - فوت ولی دشت بیاضی شاعر. 


اروبا - (اسپانیا) - دُنْژوان پسر غیرمشروع شارلکن (یعنی مادر او را شارلکن 
از روی قانون شرع و مذهب در حبالهٌ نکاح درنیاورده بعبارة اخری از خذام بوده نه 
از زوجات) که برادر پادشاه بود بقیّه اعرابی را که در اسپانیول بودند به عنف نفی 
نموده به طرف افریقا دواند. (عثمانی) - عساکر سلطان سلیم خحان سلطان عثمانی 
قلعة فاماگوست را که پای‌تخت جزيرة قبرس بود محاصره می کنند و بعد از سه ماه 
مصطفی پاشا قلعة مز بور را به غلبه فتح می‌نماید و از اين سال به‌بعد جزیرُ قبرس 
کلیةٌ ملک دولت علمانی می گردد اقا سفاین جنگی دول متحد؛ اسپانیا و ونیز و 
پاپ در خلیج لپانت کشتیهای زیاد از دولت عثمانی شکسته و جمعیّتکثیزی از 
اه را هلاک و نابود می سازند (مرزایک مولف کتاب روضة الصفو یه 1 
ایدسال دولت گرای خحان تاتار والی ولایت کفه که پسر عسکری خان والی قرم بود 
به امر سلطان سلیم خان سلطان عثمانی به طرف مملکت روس حرکت کرد کیناز 
ایوان پادشاه روس که معروف به الغ پیک بود قشونی به دفع دولت گرای خان مأمور 
کرده کنار قلعة موله| را گرفتند و مّت نوزده روز در اين محلّ جنگ فیمابین سپاه 


۱. این نام در متونی که دومصحح احسن التواریخ آقای نوائی و سدن نشان داده اند ضبط های 
گوناگونی دارد: آب قلوموله -- قلع آب موله - قلعة مقوله. آفای نوائی چنین اظهار نظر کرده است: 
«ظاهراً منظور رودی است از شعبات‌دنیپر که از نهر گومل 991 می گذرد». 





۸۵۸ ناریخ منتظم ناصری . . 


روس و لشکر دولت گرای خان در کار بود» روز بیستم دولت گرای خا غلبه کرده ! 


جون این خبر به کیناز ایوان رسید فرار کرد و دولت گرای خان با قشون خود وارد 
شهر مسکو شده به نهب و غارت پرداخت و نود هزار نفر از اهالی ین شهر را اسر 
نمود و خانه‌های این + بلد را که از جوب بود بسوخت و با غنایم موفوره و اموال ! 
بی قیاس مراجعت نمود.) 


[سنهٌ ٩۸۰‏ هجری - سنة ۱۵۷۲ مسیحی] 


از | انتزاع نمودن نظام شاه برار را از نقال خان و انتزاع نمودن عبداللّه خان , 


پادشاه بخارا بلخ را از تنم خان (تنیم خان) و اندخود و شبرغان را از اوژ یک سلطا 
وفات مصلح الدین لاری از فضلاء صاحب مصتفات مفیده و مصلح‌اللین کتابی دز 
تاریخ آل‌عثمان نوشته است (از وقایع اینسال آنکه آتشی در اسمان درجنب قطب 
شمالی ظاهر گشت و مت ه ماه این آتش روشن و نمودار بود. بعضی از موزخین 
نوشته اند در زمان زانس سلطان روم که معاصر قباد بن نوشیروان بود تین آنمی ش 
آسمان در طرف قطب شمال نمودار گردید و هفت ماه پدیدار بود بعد از آن به طریق 
خحاکستر فروریخت و پس از فروریختن آن ناخوشی طاعود در بلاد روم بروز کرد) 
هم در اینسال که سن؛ نهصد و هشتاد هجری باشد به موجب نگارش برخی از 
ارباب سیر در بلده قاين جیزی شبیه به گندم بارید و مردم از آن نان پختند. 


اروبا - (فرانسه) - فوت ژان دالبزٌ ملکة ناوار در پاریس که بعد از او پسرش 
هانری؛مستقلاً در ناوار به سلطنت جلوس می کند ومارگریت خواهر یادشاه 
اسپانیول را به مزاوجت اختیارمی نماید.سنوح حادثه سنت بارطلمی در بیست و چهارم 
ماه اوه و شرح این حادثه از ابنقرار است که ماری دمیدیسی مادر یادشاه فرانسه 
به‌تدابیر زیاد رسای طایفة هوگنو را به پاریس احضار کرد و مادر هانری پادشاه 
ناوار را که ژان البر باشد نیز به تطمیم تزویج دختر خود به پسر و به پاریس 
می‌آورد و ملکة ناوار را به‌واسطة سمّی که رنه نام از اهل فلورانس از خواص 
کاترین دمیدیسی که صنعت او مخصوصاً مسموم کردن اشخاص بود که ملکة فرانسه 
میل داشت مقحول و مسموم کرد به اینطور که رنه سمی تعبیه کرده و به 


۲ 





اعتماد السلطنه ۸5۹ 
داکت؟ک کین آلوده نموده ملکه ناوار چون آن دست کش را به‌دست کرد فی الفور 
هلاک شد. بعد از فوت ملکه اگرچه مادر پادشاه فرانسه دختر خود را به هاثری 
پادشاه ناوار داد اقا بعد از جندی حکم قتل تمام هوکتوها را که در پاریش و در 
سایر بلاد فرانسه بودند صادر کرد و در همه‌جا در یکروز شروع به به کشتن هوگنوها 
کردند و دو شب و دو روز متوالاً کشتار می شد. مشهور است که در خود پاریس 
به‌تنهیائی هفتاد هزار نفر به قعل رسید و چون این حادثه مقارن با روز تود 
سنت‌بارطلمی که از ائمه عیسوی است اتفاق افتاد معروف به حادثة سنت‌بارطلمی 
گردیده. فوت راموس فیلسوف معروف و ژان کون حجّار مشهور. (ایطالیا) - 
پی پاپ پنجم فتوا به ایجاد و تشکیل مجمع نسوان ترکدنیا گفته می‌دهد. 


[سنهٌ ٩۸۱‏ هجری - سنةٌ ۱۵۷۳ مسیحی] 

آسیا - کشته شدن اجامره و او باش تبریز که مّت دو سال بود به راه شرارت 
می رفتند و دست تعّی به عرض و مال مردم دراز کرده و در [هر] محلّه شریری 
خود را سرکرده و امیر دانسته و چون وقاحت این طایفه از حد درگذشت و نايرة 
فسادی که به اشتعال آن اشتغال داشتند به آب نصیحت فروننشستء به حکم 
شاه‌طهماسب و فتوای علما همگی به قتل رسیدند و امیّت و آسودگی معاودت 
نمود. بروز طاعون در اردبیل که سی هزار نفر آزاین ناخوشی بدرود زندگانی 
گفتند. دادن شاه‌طهماسب وزارت دیواث اعلی را به سیدحسن فراهانی و خواجه 
جمال الدین علی تبریزی و استیفای دیوان اعلی را به میرزا شکرالله اصفهانی . 
وفات عبداللّه یزدی از فضلا. انتهاض حلال الدین اکبرشاه به طرف گعرات زجب 
کردن به بلدة احمدآباد بدون جنگ و منازعه و دادن حکومت این دیار را به میرزا 
عزیز کوکه و بازگشتن به شهر آگره و جون جلال الدین اکبرشاه به آ گره مراجعت 
نمود محمدحسین میرزا والی گجرات با سپاهی فراوان به عزم قتال به حوالی 
احمدآباد آمد و چون این خبر به اکبرشاه رسید به طرف محمدحسین میرزا راند و 
لشکر او را شکست داده خود محمدحسین میرژا را دستگیر کرد و مال بسیار از زر و 
جواهر و غیرها به دست اکبرشاه افتاد و باز حکومت آن ولایت را به میرزا عزیز 








۸۰ تاریخ مننظم ناصری 





کوکه داده به رک معاودت کزد. وفات سلیمان کرانی و حکومت داود پسرش 
به جای او. 

اروپا - (فرانسه) - فوت هپی‌تال از وزرای بزرگ معروف. (لهستان) - 
هانری برادر پادشاه فرانسه از جانب اهالی لهستان به پادشاهی این مملکت منتخب 
و برقرار می شود. 


افریقا - وفات شریف عبداللّه و جلوس محمّد پسر او در فاس, 


[سنهٌ ۹۸۲ هجری - سن؛ ۱۵۷ مسیحی] 

آسیا - مرض سخت شاه‌طهماسب که عاقبت به شفا و صحت ایل گردید. وفات 
لوند بن گرگین‌حکمرانگرجستان که بعد از او کیخسرو ولد گرگین بن لوند به جای 
او لوای حکمرانی برافراشت و الکسندر بن لوند به موضع قزق پناه برده کیخسرو با 
دسته قشونی متوخه قزق شده با الکسندر مشفول جنگ شد اقا بعد از محاربة سختی 
کیخسرو کشته شد و الکسندر به‌جای پدر به مسند حکمرانی مسمکن کی 
ملازمان خود را به دربار شاه‌طهماسب فرستاد» شاه‌طهماسب یکی از امنا را با 
خلعت و تاج و کمر و اسب و زین زر به گرجستان فرستاده حکمرانی این ولایت را 
به الکسندر تفویض نمود. وفات میرزا قاسم گونابادی (جنابدی) از شعرا که 
شاهنامه به نظم آورد و از اتفاق او نیز از جایزه وصلت محروم ماند. انتزاع نمودت 
جلال الدین اکبرشاه پتنه و بهار را از تصرف داود کرانی و فرستادن خان‌خانان 
منعم‌خان را به بنگاله که با داود جنگ کرده براو غالب آمد. وفات محمدحسین 
تبریزی از خوشنویسها. آمدن سفرا با هدایا از جانب دولت پرتوغال به در بار 
شاه‌طهماسب اما از آنجا که پرتوغالیها مصدر بعضی اعمال از قبیل هدم مساجد و 
حرق مصاحف شده بودند شاه‌طهماسب آنها را نپذیرفت. 


اروبا - (فرانسه) - فوت شارل نهم پادشاه فرانسه و جلوس هانری برادر او که 
پادشاه لهستان ۱ 
(پرتوال) - جنگ پادشاه این مملکت با اعراب افریقا. (عثمانی) س عساکر 


سح 
اعتماد السلطنه ۸۱ 


۱ اب تست عار تب خبیه 
دولت عشمانی اسپانیولیها را از تونس خارج کرده این مملکت را متصرّف می شوند 
و تمام بلاد شمالی انریقا به تصرف دولت عثمانی درمی آید. وفات سلطان 
سلیمان‌خان دویّم سلطان عثمانی در ششم ماه رمضان این سال که وزیر اعظم 
محمدپاشا فوت او را از امرا و ارکان دولت پنهان کرد و سلطان‌مراد سیم ابن 
سلطان سلیم‌خان دویّم را غافل به شهر آورد و بر تخت سلطنت جلوس داد و 
سلطان‌مراد سیّم بر سریر سلطانی تمگن یافت و پنج نفر برادر خود را به جهت 
استقلال سلطنت به قتل رسانید. 


[سنهٌ ۹۸۳ هجری - سنة ۱۵۷۵ مسیحی] 

آسیا - در این سال حاجمخان والی خوارزم فرزند خود محمدقلی سلطان را به 
در بار شاه‌طهماسب فرستاد و شاه‌طهماسب محمّدقلی سلطان را بخوبی پذیرفته 
خلاع و ثیاب ثمینه و تاج و کمر شمشیرهای بند زر و اسب و استر و درم و دینار 
زیاد به او داد. استیلای میرزا شاهرخ بن میرژاابراهیم بن میرزا سلیمان ابن خا 
میرزا ابن سلطان محمود میرزا بر بدخشان و آمدن میرزا سلیمان به خدمت 
جلال الدین اکبرشاه. وفات منعم خان و دادن جلال‌الدین اکبرشاه حکومت بنگاله 
را به خان‌جهان حسینقلی و جنگ کردن خان‌جهان با داود کرانی و کشته شدن 


داود. 


اروبا - (عشمانی) - وفات امیر جلبی از شعرای عثمانی و محترم افندی از 


[سنةٌ ۹۸۶ هجری - سنهٌ ۱۵۷۹ هسیحی] 

آسبا- از وقایع این سال وفات شاه طهماسب بن شاه اسمعیل است که مت 
عمر او شصت و چهار سال و یکماه و بیست و پنج روز بود و سلطنتش پنجاه و سه 
سال و ششماه و بیست و شش روز و گو یند غیر از المستنصر باللّه علوی امتداد 
مدت سلطنت احدی در اسلام بقدر مّت ملک شاه‌طهماسب نبوده است. خلاصه 





۸۲ تاریخ منتظم ناصری ۰ 





به عقبد؛ مورّخین ایران در اوایل این سال شاه‌طهماسب ناخوش و مریض گردیده 
آنچه اطبّا در مداوا و معالجه کوشیدند ثمر نکرد و روز به‌روز مرض قّت گرفت و 
طبیعت ضعف بهمرسانید تا در شب سه‌شنبه پانزدهم ماه صفر به عالم باقی سفر 
نمود و جون اين پادشاه درگذشت امرا و ارکان دولت دو فرقه شده فرقه ای هواخواه 
سلطان حیدر بن شاه‌طهماسب که در دربار پادشاهی بود و ادعای ولایت عهد 
می نمود گردیده می خواستند او را به سلطنت بردارند و دسته‌ای طالب و خواهان 
اسمعیل میرزا بودند که تقریباً بیست سال در فلع قهقهه محبوس می بود, بنابراین 
خلاف و اختلاف درگرفت و اغتشاش و آشوب عظیمی بر پا شد و بعد از کشمکش 
هواخواهان اسمعیل‌میرزا سلطان حیدر را بکشتند و را قلعة قهقهه را پیش گرفته به 
اسمعیل میرزا پیوستند و این شاهزاده روز سه‌شنبه بیست و دو یم ماه صفر از قلعه 
قهقهه بیرون آمد و متوجه قرو ین گردید و هر روز دسته‌ای از سپاه و ملازمان و 
ارکان دولت به اردوی او ملحق می شدند و موکب او ابتدا به اردبیل آمد و بعد از 
زیارت مزار جد خود شیخ صفی لین از این شهر انتهاض نموده عزیمت سلطانیه 
کرد و در راه سلطان ابراهیم میرزا به خدمت او رسیده ربقة اطاعت وی را برگردن 
نهاد و بعضی که راه مخالفت می‌پیمودند به راه عدم روانه شدند بعد حکم کرد 
ی متعرض جان و مال هواخواهان و تابعین سلطان حیدر نگردد و آن جماعت 
ایمن و معفو باشند. بالجمله با شوکت و اجلال به شهر قزو ین نزول نمود و حکُام 
بلاد و بزرگان و سرکردگان از هرطرف رو به حضرتش نهادند و شاه اسمعیل ثانی بر 
سریر سلطنت متمکن و مستقلّ گردید و به نظم و تتسیق مهام ملک پرداخت» و 
میرزا شکرالله را که از دبیران دانشمند و نویسندگان بیمانند بود در دیواث وزارت 
استقرار و استقلال داد و منصب استیفا برعهد؛ُ کفایت شاه قاضی از سادات 
اصفهان مقرّر آمد و رسوم تاج گذاری و جلوس شاه‌اسمعیل ثانی روز چهارشنبه 
بیست و هفتم حمادی الاولی در ایوان جهل ستون قزو ین به‌عمل امد و ایلجیان 
سلاطین اوزبک و حکمرانان گرجستان و پادشاه پرتوغال و غیرهم به در بار 
پادشاهی آمده بخوبی پذیرفته شدند» و تخماق ساطان ولدشاه‌قلی سلطاف استاجل وکه 
از جانب شاه‌طهماسب به در بار سلطان مرادخان سیم سلطان عثمانی رفته بود به 
همراهی جاوش سلطان عشمانی که مأمور به سفارت ایران شده به خدمت 


۳۳ ۳" سح 


اعتماد السلطنه ۸۳ 


شاه‌اسممیل دویّم رسپدند و هدایای وافرة سلطان عثمانی را با نامف محبت علامه 
تقدیم کرده سفیر عثمانی مورد اشفاق کامل گشت. و در روز سه‌شنبه هفتم شعبان 
سلطان سلیمان میرزا و سلطان مصطفی میرزا به امر شاه اسمعیل دو یّم مقتول شده 
بدرود زنندگانی گفتند و در همین اوان خبر رسید که سلطان حسین میرزا ولد 
بهرام میرزا که حکمت قندهار را داشت د رگذشته لهذا شاه‌اسمعیل دویّم حکومت 
قندهار را به فولاد خلیفه شاملوداد. در بیست و هفتم شعبان اين سال نعش 
شاه‌طهماسب را که در باغجة حرم بر سبیل امانت دفن کرده بودند بیرون آوردند که 
به مشهد مقس حمل کرده در روضة مر حضرت رضا سلام‌للّه علیه به خاک 
سپارند و آن جسد را به بقع شاهزاده حسین آورده و خیرات و طعام زیاد در اين 
موقع به فقرا دادند. در اواخر رمضان این سال شاه‌قلی سلطان استاجلو امیرالامرای 
خراسان که قصد مخالفت با شاه‌اسمعیل دو یم کرده بود به دست امرائیکه در 
هرات بودند کشته شد و چون این خبر به سمع شاه اسمعیل دو یم رسید بارس 
سلطان راکه والی شیروان بود به حکومت هرات برقرار نمود. هم در این سال چند 
نفر دیگر از شاهزادگان اولاد شاه‌طهماسب به امر شاه اسمعیل ثانی مقتول و مکحول 
گردیدند و مقصود شاه اسمعیل از کشتن شاهزادگان این بود که کسی از خانوادة 
سلطنت نماند که دعوی پادشاهی کند نیز بسیاری از مخالفین این پادشاه کشته و 
اند کانم نب تصنیبه هه شمنال الظا تام مت مهردا ری نایل , کردید: 

در تواریخ فرنگ فوت شاه‌طهماسب و ساطنت شاه اسمعیل دو یم را 
بدین وضع می‌نو یسند (شاه طهماسب به دست یکی از زوجات خود مسموع گردید و 
پسرش که بیست و سه سال محبوس بود به سلطنت جلوس کرده برادر کوچک خود 
را که ولیعهد بود مقتول ساخت) نیز در بعضی .از تواریخ فرنگ مسطور است که 
چون به واسط؛ کبر سیّ و امتداد سلطنت شاه طهماسب و ضعف بدنی و روحانی 
که پیداا کرده متتها بود اختیار سلطنت را از دست داده امرای بزرگی که زمام مهام 
وامور دولت راد ذست داشعند از چرا کسه و گرجی و تراکمه و الوار هریک به 


۱. عبارت احسن التواریخ این است: «حکومت بلد؛ فاخرف هرات را به ارس سلطان روملو که والی 


شیروان بود ارزانی داشت». 








۸۷14 تاریخ منتظم ناصری 





یک شاهزاده که مادر آن شاهزاده از طايفة آنها بود مایل و متمتک شده 
می خواستند آن شاهزاده را بعد از شاه‌طهماسب به سلطنت جلوس دهند که طايفة 
حودشان الب باشمد اگرتبه ولیعهد ازسمی بای سول ۱۳۱ 
اتا حسین بیگ استاجلو با زال‌خان گرجی دائی بهرام میرزا متفق شده می خواستند 
بهرام میرزا را به ولیعهدی برقرار نمایند» مادر سلطان حیدر میرزا که از طایفهً 
جرکس بود از این فقره مطلع شده قبل از آنکه حسین بیگ اوستاجلو و امرای 
گرجی رأی شاه‌طهماسب را در ولیعهدی سلطان حیدر میرزا متزلزل نمایند مصمّم 
قتل شاه طهماسب شده و در نوره ای که شاه‌طهماسب به استعمال آن معتاد بود 
سمّی داخل کرد و شاه‌طهماسب آن نوره را در حمام به :بدن خود مالیده مسموم شد 
خلاصه. شاه طهماسب در اوایل عهد شباب به نوشتن خط و نقاشی زیاده مایل بود و 
بر خرهای مصری که زین طلا و جل زر بفت داشتند سوار می شد و با اشخاصی 
که بااو هم سنّ بودند آمیزش داشت وازاین ر و گفته اند: 
بی‌تکّف خوش ترقی کرده‌اند کاتب و نقاش و قزو ینی و خر 

و در ایام کهولت‌از صبح تا 9 دفتر را در پیش گذاشته بکار ملکی میپرداخت و 
به مجموع مهتات خود رسیدگی می کرد جنانکه وزراء و وکلاء بی اذن او دیناری 
به کسی نمی توانستند بدهند, ایکروز ناخن امی گرفت و یکروز از صبح تا شام در 
حمام بود و اکثر اشیا را نجس می‌دانست نیم خوردة خود را در آب و آتش 
می‌ریخت و در مجالس غذا نمی خورد و پس از توبه اصراری در نخوردن شراب 
داشت, در اواخر عمر تارک جمیع لذات شده چنانکه تقریباً بیست سال سوار نشد. 
از آثار او بازوی شهر طهران و باروی شهر مشهد مقس و عمارت دیوانی قزو ین و 
حتامات خوبست که در همین بلده ساخته و مسجدی که در تبریز با کرده و 
رباطی فیمابین زنجان و سلطانیه. از غرایب آنکه از چهارده سال قبل ازوفات خود 
به لشکریان مواجب نداده بود و چندان مایل به او بودند که احدی شکوه نمی کرد و 
همه برای خحدمت حاضر بودند» دوازده پسر و حند دختر داشت . 

وفات امیر فخرالدین سماکی از فضلا که سمت شاگردی امیر غیاث الدین 


منصور شیرازی را داشت. وفات محمدشاه فاروقی صاحب خاندیس و برقرار شدن 





اعتماد السلطنه , ۸۹۵ 


پسرش راجه علیخا به‌جای او. وفات هجری شاعر رازی. ایجاد طبع حروفات به 
زبان ارمنی. 

ارو با تیگ (اسپانیول) فوت فلیپ دو یم پادشاه و اقتدار پرنس ذرانژ در هلاند, 
(فرانسه) - هانری پادشاه ناوار که در فرانسه محبوس بود فراراً خود را به مملکت 
کوجک خود می رساند. 


افریقا - انهزام شریف محّد از عم خود عبدالملک در جنگ فاس به امداد والی 
الحزایر. 


[سنهٌ ۹۸۵ هجری - سنهٌ ۱۵۷۷ مسیحی] 

آسبا - در این سال اهالی شیروان قصد مخالفت با شاه اسمعیل ثانی نموده 
کاوس میرزا را بر خود امیر کردند و متوحه شابران شدند» ارس سلطان والی این 
ولایت جمعی را به دفع ایشان مأمور کرده آن جمع در دو فرسخی شابران به کاوس 
میرزا رسیده آنها را منهزم و اغلب را مقتول ساختند. در بیست و ششم ربیع الاول 
این سال میرزا شکراللّه از وزارت معزول شده شاه‌اسمعیل منصب دیوان اعلی و 
وزارت کبری را به میرزا سلمان عنایت کرد و صدارت را به شاه عنایت اللّه از 
سادات اصفهان (منصب صدارت آنجه در دولت صفو یه نوشته شده مقصود 
صدراعظمی نیست بلکه تقریباً شباهت به شیخ‌الاسلامی دارد). مخالفت و طفیان 
اسکندر.والی قلعه پلنگان که سولاق حسین تکلوبه دفع او مأمور شده وی را مقهور 
کرد و حکومت آن قلاع را شاه اسمعیل ژانی به سولاق حسین داد. کشته شدن 
سلطا حسین میرزا .از شاهزاد گان به امر شاه‌اسمعیل دو یم و مقيّد شدن آردوغدی 
خليفة تکلو حکمران ری. دادن شاه اسمعیل انی حکومت هرات را به علی قلیخان 
شاملو ازانبایر دورمشخان. آمدن ابوالخان‌اوز یک بتاخت بعضی از ولایات خراسان و 
دفع کردن عساکر قزلباش او را و کشته شدن بسیاری از همراهان ابوالخان. آمدن 
ایلچیان نظام الملک پادشاه دکن با هدایای وافره در پنجم ماه رجب به قزو ین و 
اظهار موذت نمودن از جانب پادشاه خود و پذیرفتن شاه اسمعیل دو یم آنها را. 








۸۹ ۱ تاریخ منتظم ناصری 








سپردن شاه‌اسمعیل انی فرزند نود شجاع الّین محمّد را به ولی سلطا والی شیراز 
در ستّم ماه شعبان. طلوع سا ذوذوابه که طولش نصف قوس فلکی بود در برج 
قوس در شب جمعه بیست و جهارم شعبان. وفات شاه‌اسمعیل دو یم شب یکشنبه 
سیزدهم رمضاد. تبیین آنکه در این شب شاه اسمعیل دو یم با حشن بیک حلواچی 
اوغلی و جند نفر از خواص سوار شده در کوچه و بازار سیر کرده فریب به سحر در 
خان؛ حسن بیگ فرود آمد و در بستر خواب رفت و از آنجا که تریاق زیاد می‌خورد 
و قولنج سختی داشت که هرچند روز بروز می کرد و اسباب وحشت می‌شد و در 
این وقت قولنج او را گرفته و غفلاً هلاک نمود. بعضی گویند حسن‌بیک حلواچی 
اوغلی با معاندین شاه اسمعیل ساخته او را مسموم کرد و بعلاوه او را در بستر خفه 
نمود. در تواریخ فرنگ می‌نو یسند در حینی که شاه اسمعیل انی مصنمم جنگ پا 
دولت عشمانی بود بزرگان ایران یعنی ارکان دولت او در بستر وی را خفه کرده 
برادرش را بجای او به سلطنت برقرار نمودند. ایضاً در تواریخ فرنگ مینویسند 
پریخان خانم که اسباب سلطنت شاه اسمعیل دو یّم را او فراهم آورده بود و بدین 
جهت توقعات از او داشت و آن توقعات به عمل نمی امد دوازده نفر مرد را به لباس 
زنانه ملس ساخته شب به اطاق شاه‌اسمعیل ورود داد و آنها شاه‌اسمعیل را خفه 
کردند و شاه‌اسمعیل چندان به خوردن بذرالبنج مولع بود که شبانروزی تقریباً چهل 
و پنج نخود از این سم را می خورد. میرزابیگ موف کتاب روضة الضفویه مسموم 
کردن و خفه نمودن شاه اسمعیل دو یّم را تضعیف می‌نماید و به عقیدة آو به مرض 
قولنج وفات کرده است. خلاصه چون شاه اسمعیل دو یم درگذشت ارکان دولت بر 
سلطنت سلطان محتدمیرزا که به سلطان محعّد خدابنده نیز معروفست اتفاق کردند 
و فوج فوج روانة شیراز شدند زیرا. که سلطان محمّد میرزا در این بلده اقامت داشت» 
چون ارکان دولت و صاحبمنصبان و سرکردگان به شیراز رسیدند و خبر فوت 
شاه اسمعیل دو یّم را به سلطان محمّد میرزا دادند به تخت سلطنت جلوس کرده پس 
از هه اسباب عزیمت قزو ین نمود و حکومت شیراز را با لواحق و مضافات به 
علی بیگ ولد محمدخان ذوالقدر عنایت کرد» همینکه سلطان محمّد به اصفهان 
رسید حسینقلی سلطان شاملو با خیمه و خرگاه و سراپرده و غیره به دربار پادشاهی 
آمد همینطور دسته‌دسته سران سپاه و غیره به خدمت این پادشاه می آمدند تا به 








اعتماد السلطنه ۸۷۷ 


خاک قزو ین نزول کرد و در اینجا سلیمان پادشاه ابن سلطان او یس بن سلطان 
محمود بن سلطا ابوسعید بن میرزا سلطان محمد بن میرزا میرانشاه بن امیرتیمور به 
خدمت ساطان محمّد خدابنده رسیده مورد اعزاز کامل گردید» قبل از ورود به شهر 
و ین ارم ان آشقان ورشمقال ؛سلطانابه خلال تمحالشت. افناذه ‏ دووازة شهرازا 
بسته بودند اما این خیال ایشان مثمرثمری نشده بلکه نقدحیات را در این راه به‌باد 
دادند و روز پنجشتبه پنجم ذیحجه سلطان‌محمد خداپنده در عمارت سلطنتی قزو ین 
به سریر پادشاهی تمکن یافته منصب وزارت را به میرزا سلمان داد و مواجب 
جهارده سالهٌ لشکر را که شاه‌طهماسب نداده بود سلطان محمّد به ایشان داده بعلاوه 
جواهر و نقود واسباب و آلات خرب وافر به امرا و صلحا و سادات و فقرا و لشکری 
عطا و بذل کرد و فی الحقيقه بخششهای بزرگ نمود اقا به سبب ضعف قوه باصره 
امور مملکت در دولت این پادشاه رو به پریشانی نهاد. هم در این اوان حکومت 
تبریز را سلطان محمّد خدابنده به امیرخان ترکمان و حکومت خوی را به علیقلی 
سلطان ترکمان داد. هم در اين سال پاشای ارزن الوم لشکری به شوره گل فرستاده 
عساکر قزلباش آن لشکر را منهزم کردند. 


را - (انکلیسش) - کراک نام دور کرة ارض را در ظرف هزار و پنجاه و 
یکروز سیاحت کرده در سمت جنوب تنگة ماژلان آمریک بعضی اراضی انکشاف 
می‌نماید و دماغة جنوبی آمریک را موسوم به کاپ رن می‌سازد. (پرتوغال) - 
پادشاه اين مملکت به سلطان مارک ملامحقد که عمش سلطنت را از او گرفته بود 


پناه می دهد و به آمداد او می پردازد. 


[سنهٌ ٩۸٩‏ هجری - سنهٌ ۱۵۷۸ مسیحی] 

آنتیا - ذرایناسال "نخان احمدخان گیلانی که در حبس سلاظین صفویّه بود از 
حبس نجات یافته باز به حکومت گیلان برقرار گردید و آخرالامر خان احمدخان در 
عهد شاه‌عباس متهزما به مملکت عثمانی رفته در آنحا در گذشت و حکومت این 
طیقه ژوال یافت و گبلان مستقیماً در تصرف سلاطین صفوئه درآمد. وفأت 
خان‌جهان حکمران بنگاله که پس از فوت او مظفرخان والی پتنه به فرمان اکبرشاه 





کف مب سس تس 


۸۸ تاریخ مننظم ناصری 


تققق سس 
به حکمرانی آن دیارنایل گشت. (ایران و عثملی) - جنگ یازده ساله عثمانیها 
با ایران در این سال ابتدا و شروع نمود. تبیین آنگةً چون خبر فوت شاه اسمعیل ثانی 
به سمع سلطان مرادخان سلطان عشمانی رسید بخیال تملک بعضی از بلاد ایران 
افاده عشمان‌پاشا را که یکی از سرداران عثماتی بود با لشکری جزار مأمور اران 
نمود جوا این خبر مسموع کارگزاران شاه سلطان محمّد خدابنده گردید سرکرد گان 
قشون با عساکر قزلباش در تحت ریاست سلطان حمزه میرزا متوجه دفع سپاه 
عشمانی گردیدند, عشمان‌پاشا در بین راه از حرکت شاهزاده مشارالیه و کثرت 
عساکر قزلباش خبردار شده به مملکت عثمانی بارگشث و اردوی شاهزاده حمزه 
میازااده ای سال در بلدٌ شماخی اتراق کرد. 


ارو با - (فرانسه) - ایجاد نشانی موسوم به لتٍشپری در این مملکت. پنیان 
پل موسوم به نز که یکی از پلهای شهرپاریس است به‌دست پادضاه: 
(پرتوغال) - سباستین پادشاه پرتوغال به قصد جهاد به افریقا سفر کرده درحوالی 
طنجه در موضعی که موسوم به قصر کیویر می‌باشد جنگ سختی می‌نماید و در 
اثدای جنگ سباستین پادشاه مقتول شده هانری نام عقری او که مزاجاً عیل وب 
سنّ کهولتست به‌جای او به سلطنت برقرارمی گرد 


[سنٌ ۹۸۷ هجری - سنٌ ۱۵۷۹ مسیحی] 

آسیا - کشته شدن میرزا جان مرعشی حکمرانزندران و زوال دولت مرعشيان, 
وفات شاه قاسم کاهی. معاودت اردوی شاهزاده 2 زو میرزا از شمای بوعراف و 
فتنٌ عظیم به جهت ظلم و تعی امرا و بزرگان در این نواجی. جنگ سخت عساکر 
قزلباش با سپاه عثمانی که به سرداری عثمان‌پاشا باژ به طرف شماخی آمده بودند. 


اروبا - (هلاند) - اهالی هلاند اعلان جمهوری کرده و مجلس پارلمنتی برای 
خود تشکیل می‌دهند. پرنس دُرانژ به سپهسالاری کل و ریاست این جمهوری برقراد 
عم 


می گردد. 





اعتماد السلطنه ۹ ۸۹ 





[سنة ٩۹۸۸‏ هجری - سنة ۱۵۸۰ مسیحی] 

آسبا - وفات علی عادلشاه که پس از فوت او برادرزاده‌اش ابراهیم عادلشاه 
ای او به حکمرانی,برقرارمی گردد..,کشه شدن شاه, ضیاء البین.,کرمانی, از 
وزرای شعرا. وفات ملامهدی یزدی از مشاهیر. (ایران و عثمانی) - عثمان‌پاشا 
سردار عثمانی به دربند آمده عضا کر او ناحیه شیروان را تاخت نمودند و در این 
هنگام محمدخان ولد خلیفه انصاری ذوالقدر و بیکرخان ذوالقدر کشته شدند و نهب 
و تاخت قشون عثمانی تا به ألکای قراباغ رسید و محصولات این ولایت را به تاراج 
بردند لهذا اردوی پادشاه ایران (شاه سلطان محمد) به عزم دفع سپاه عثمانی متویخه 
آذر بایجان گردید» در این وقت عنمان‌پاشا غازی‌محمد گزای را با دسته قشونی از 
تاتار به تاراج الکه که اقطاع اردوغدی ذوالقدر بود فرستاده و او در این الکه خرابی 
رود رده که عتسااکر ایران یه ایشان رمنیدة غازی محنمد گواع: را ادستگیواو 
لشکریان او را بکشتند عثمان‌پاشا چون از این واقعه خبردار گردید خایف شده به 
مملکت عثمانی بازگشت. هم در این سال شاه سلطان محمّد حکوست شیروان را 
به بیکرخان زیاد اوغلی داد و امیرخان ترکمان به مصاحبت پادشاه برقرار آمد. تغییر 
دستار عیسو یال و بهود. 


اروبا - (برتوغال) - فوّت هانری پادشاه پرتوغال و جلوس برادرزاده او به 


سلطنت,این مملکت و شکست خوردن این پادشاه از دوک دالپ سردار اسپانیولی. 


(روس) -- یرماق ایل بیگی طايفة قزاق به حکم پادشاه روس وارد مملک سیبری 
شده آنجا را متصرّف رد 


[سنة ۹۸۹ هجری - سنةٌ ۱۵۸۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال کشمیر به تصرّف اکبرشاه درآمد» یوسفخان والی کشمیر 
یعقوب‌خان پسر خود را با خراج نزد اکبرشاه فرستاد.. وفات ابراهیم قطب شاه که 
بعید از فوت او محمدقلی قطب شاه.به‌جای او برقراز گشت.. کشته شدن مظفر خان 
حاکم بشگاله به‌دست بعضی از امرا. هم در اين سال میرزا سلمان که سمت 





۸۷۰ تاریخ منتظم ناصری 





وزارت شاه سلطان محمّد خدابنده را داشت به حکم این پادشاه لشکر به گرجستان 
کشیده و کار را بر الکساندر والی گرجستان تنگ نموده لابد مشارالیه خراج دوساله 
را تسلیم نمود و هدایای وافره خبدمت شاه سلطات محمّد فرستاد و دختر خود را به 
مزاوحت شاهزاده حمزه میرزا داد. هم در اين سال علیقلی خان شاملو در خراسان 
لوای استقلال برافراخته قصد کرد که خطبه و سکه را به اسم شاهزاده عبّاس میرزا 
ابن شاه سلطان محمّد نماید لهذا میرزا سلمان وزیر شاهزاده سلطان حمزه میرزا را 
برآن بداشت که با لشکر متوخه خراسان گردد چون شاهزاده مشارالیه با لشکر به 
خراسان روان شد عثمان باشا سردار عثمانی وقت و موقع را مساعد و مناسب دانسته 
فرصت غنیمت شمرد و با سپاه عثمانی به ولایت شیروان آمده تمام اين ناحیه را 
متصرف گردید. 


[سنهٌ ۹٩۰‏ هجری - سنة ۱۵۸۲ مسیحی] 

آسیا - وفات اسکندرخان اوز بک که بعد از فوت او در ماوراء النهر و بلخ به اسم 
عبدالّه خان خطبه خواندند. هم در ان سال میرزا سلمان وزیر شاه سلطان محمّد به 
حهت کسر شوکت و استقلال علیقلی خان شاملو که می خواست شاهزاده عبّاس 
مبرزا را در خراسان به پادشاهی بردارد قصد کرد او را از بیگلر ببگی گری خراسات 
معزول سازد لهذا مدشور ایالت هرات را به اسم ولی خلیفه شاملو که در نیشابور 
حکومت داشت نوشت و مشارالیه به رسم ایلغار روانهُ هرات شد علیقلی خاث 
ظاهراً به قدم اطاعت پیش آمده اما فولاد خلیفه را با خود مقفق متفق ساخته او را با زهری 
به اسنال ولی خلیفه شاملوفرستاد و فولاد خلیفه ولی خلیفه شأملو را مسموم کرده 
به هرات بازگشت چون این خبر به شاهزاده حمزه میرزا زسید به اتفاق طیرژا سلمان 
و عساکر خود به طرف قلعةٌ تربت راندند و این قلعه در تصرف مرشد قلیخان که 
یکی از همدستان بااقتدار علیقلی خان شاملو می بود بود» شاهزاده سلطان حمزه 
میرزا قلعة تربت را محاصره کرده ششماه‌مّت محاصره‌طول کشید و فتح قلعه میشر 
نشد و لشکریان به ستوه آمده آثار انکسار در ایشان پدیدار گشت لهذا از اين محلَ 
حرکت کردند و متوجه هرات شدند که این ولایت را مسر نمایند و در این حال 








۲ اعتمادالسلطنه ۸۷۷۱ 
سال سررسید. 


ارو با - (ایطالیا) - گرگوار سیزدهم تقویمی وضع نمود که هنوز به اسم او 
معروف است و تمام ملل کاتولیکی مذهب پیروی آن تقویم می‌نمایند. (روس) - 
پادشاه روس پسر خود را به‌دست خود به قتل می رساند و قبول مذهب کاتولیکی 
نمی نماید. 


[سنةٌ ٩۹٩۱‏ هجری - سنهٌ ۱۵۸۳ مسیحی] 

آسبا - در این سال اکبرشاه قلعة آلهآباد را پنا نهاد و خان اعظم را با سپاه فراوان 
به بشگاله فرستاد که امور آن مملکت را به اصلاح آورد. هم در این سال شاهزاده 
سلطان حمزه میرزا با عساکر خود در صحاری موضع مشهور به تیر پل از ملحقات 
هرات به اردوی شاهزاده عباس میرزا رسیده حمله بر عساکر شاهزاده عباس میرزا 
نمودند» علیقلی خان شاملو مضطرب شده خود را با جمعی از سپاه به فلع هرات 
رسانید و به تَهيَةْ اسباب قلعه‌داری پرداخت, شاهزاده عباس میرزا جون فرصتی 
به‌دست نیاورد که خود را به قلعه رساند لابد در میان آن لشکر بماند» طايفة تکلو 
بنای غارت را گذاشتند, شاهزاده عبّاس میرزا که فطرتاً دانا و مدبّر بود 
شخصی کاردان را نزد برادر فرستاد و به توسط او اظهار شوق خدمت آن شاهزاده 
نموده درخواست کرد که امر نماید متعزض او نشوند تا اموال و اسباب خود را فراهم 
آورده به خدمت بزادر مشرف شود شاهزاده سلطان حمزه میرزا قبول این معنی کرده 
به لشکریان اعلام داد که دست تعرّض از شاهزاده عبّاس میرزا کوتاه کنند و این 
شاهزاده مهیّای حرکت شد. به‌جای اينکه به خدمت برادر آید به قلعةٌ هرات شتافت 
و با جلودار خود که حسین‌بیگ شاملو باشد خود را به قلعُ هرات رسانید. شاهزاده 
سلطان حمزه میرزا جون بر اینمعنی وقوف یافت قلعةٌ هرات را محاصره کرد و به 
محار به پرداخت و هرروز جنگ در کار بود و جمعی کشته می شدند و میرزا سلمان 
وزیر نیز در این هنگامه روانة دیار عدم گردید»چون مّت محاصره امتداد یافت» 
امرای خیراندیش دانشمند در میان افتاده از مصالحه سخن راندند و اخرالامر بدین 
نهج صلح کردند که مادام. که پدر ایشان شاه‌سلطان محمّد خدابنده زنده و صاحب 
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افسر پادشاهی است هیچیک از این دو شاهزاده مدعی تخت سلطنت نشده سکه و 
خحطبه به نام خود نکنند و بلاد عراق در ضبط شاهزاده سلطان حمزه میرزا که برادر 
پر کت دود باشد و خراسان در تحت حکمرانی شاهزاده عباس میرزا و این دو 
شاهزاده در سال آینده در ولایت سمنان و دامغان باهم ملاقات نمایند» پس از عقد 
عهد صلح شاهزاده حمزه میرزا به مشهد مقس آمده به زیارت روضة منورةٌ رضوته 
علیه السلام پرداخت و چون اهل مشهد از سلوک مرتضی قلیخان پرناک جندان 
رضایتی نداشتند شاهزاده سلطا حمزه میرزا حکومت مشهد مقس را به عبدالّه 
خان است‌اجلو واگذار کرد و مرتضی فلیخان پرنااک را حکمرانی سمنات و دامنان 
داد و از آنحا به قزوین آمد و در اين ولایت مقرر نمود خلیل‌خان افشار به حبال 
کوهگیلو به رفته نایرة فتنه شاه قلندر را منطفی سازد. تبیین آنکه بعد از کشته شدن 
شاه اسممیل ثانی درو یشی که در اثنای سیاحت در فلع فهقهه شاه اسمعیل را 
دیده و بعضی سبک و رفتار او را آموخته و منظراً نیز شیاهتی به آن پادشاه داشت 

داعيةٌ پادشاهی خروج کرده ادعا نمود که من شاه اسمعیل ثانی هستم ملازمان من 
می خواستند مرا بک‌شند من فرار کردم و از آنجا که درو یش در علوم غریبه نیز 
ز بردست بود به حکمتهای عملی دل اهالی کوهستان ولایت کوهگیلو یه را فریفته 
جمعی ساده‌لوح را دور خود جمع کرده و رفته رفته بیست هزار نفر جمعیت 
بهمرسانید و مشهور به شاه‌قلندر گردید و تبعه او آغاز فتنه و فساد نموده دست به 
اموال مردم دراز کردند و هرکس سّر از ربق؛ اطاعت شاه قلندر می پیجید محلٌ 
تعرض و تعدی اتباع او بود تا در این سال خلیل خان افشار به دفع او مأمور گردید 
اقا حون مشارالیه با سپاهی قلیل نینديشیده و رعایت حزم ننموده قدم در آن 
کوهستان گذاشت الوار آن ساحت به او حمله کرده لشکریانش را بتمامه بکشتند و 
خود او را نیز به بدترین وجهی به‌راه آخرت فرستادند لهذا کار شاه قلندر خیلی بالا 
گرفت و به معمورةُ کوهگیلو یه آمده در خانة خلیل خان رحل اقامت انداخت و به 
عیش و عشرت مشغول شد و در آن اوان قلعه ای در نهایت استحکام در ملک 
دهدشت بنا نهاده بدانحا نقل مکان کرد و به کار سلطنت پرداخت؛ بعد از این 
مقتمات اسکندرخان برادرزادهٌ خلیل خان ۳ بکرهگیلر بنابوه 


سی هزار نفر جمع کرده قلعةٌ دهدشت را محاصره نمود بعد از چند روز در اثنای 


اعتمادالسلطنه ۳( 


محاصره باران عظیمی باریده یکطرف از دیوار آ حصار بیفتاد, اسکندرخان این 
معنی را به فال نیک گرفته و علایم پیشرفت کار خود دانسته حکم به یورش داد و 
قلعه را معصرّف شد و جار کشیدند که احدی مزاحم حال اهالی قلعه نشود و شاه 
قلندر را به دست آورند» بعد از سه روز سکن؛ آن‌حصار قلندر مذ کور را گرفته نزد 
اسکندرخان آوردند و اسکندرخان در همان روز او را بکشت و پسر او را مقیّد 
کرده به در بار سنلطنت فرستاد و فتنة شاه قلندر بدین منوال رفع شد. وفات 


میرفاضلی بمی از معارف. 


[سنةٌ ۹٩۲‏ هجری - سنه ۱۵۸6 مسیحی] 

آسبا - در این سال میرزا خان بن بهرام خان به فرمان اکبرشاه به گجرات رفت و 
با مظقر گجراتی که در آن نواحی فساد می کرد کارزار کرده غالب آمد. هم در اين 
سال امیرخان ترکمان که سلطان حمزه میرزا را محزک بود که خطبه و سخه را به 
نام خود نماید بعضی تقصیرات دیگر نیز از او صادر شده لهذا مقيّد و مقتول گردید. 
جنگ یازده سال عثمابی و ایران که پیش ذکری از آن نمودیم همانطور در نواحی 


شیروان و ان حدود در کار است. 


[سنةٌ ۹٩۳‏ هجری - سنهٌ ۱۵۸6 مسیحی] 

آسیا - در این سال میرزا سلیمان که از هند به مک معظمه رفته بود از راه ایران به 
بدخشان شتافته بار دیگر بر این دیار استیلا یافت و میرزا شاهرخ به دربار اکبرشاه 
رفت. وفات میرزا باقی ترخال صاحب سند که نبیرهاش میرزا جانی به‌جای او 
حکمرانی یافت. توخه خان اعظم میرزا عزیز کوکلتاش و رفتن از مالوه به 
راه کندوانه به برار و منهزم شدن او از سپاه دکن و مراجعت نمودن او. وفات 
ملااحمد تتوی. توخه و حرکت عثمان‌پاشا سردار عثمانی با چغال‌پاشا و لشکری 
فراوان به طرف آذر بایجان و بیرون آمدن شاهزاده سلطان حمزه میرزا از شهر تبریز 
به قصد مدافعة آه حماعت و یورش آوردن عثمان‌پاشا به این شهر در روز سه‌شنبه 


بیست و هفتم ماه رمضان که غلبه و استیلا نمود و دقیقه ای از دقایق نهب و 











۸۷ تاریخ متظم اصری 


خون‌ریزی را فر وگذار نکرد و عثمان‌پاشا و جغال‌پاشا و سایر سرکردگان عثمانی در 
شهر تبریز جای گرفتند و در عرض جند روز حصار تبریز را نهایت محکم نمودند» و 
مسععة جنگ شاهزاده سلطان حمزه میززا گردیدند» عساکر قزلباش در حوالی تبریز 
آمده جنگها فیمابین اتفاق افتاد و بسیاری از عساکر وسردارهای عثمانی کشته 
شدند و عتماد‌یاشا نیز در این بین وفات نمود لهذا ضعف و انکسار در سیاه عمانی 
بدیدار گرذیده تاب مقاومت و زیست در خود ندیده عازم کردستان شدند» همینکه 
خاطر شاهزاده سلطان حمزه میرزا از این ممر آسوده شد واقعة دیگر رخ نمود یعنی 
ولیخان تکلو که داماد امیرخان ترکمان بود طهماسب میرزا برادر شاهزاده سلطان 
حمزه میرزا را به دست آورده و طبل یاغیگری فروکوفت و بسیاری از طایفة تکلو و 
ترکمان دور او جمع شدند و او با شوکت تمام طهماسب میرزا را به فزو ین برده به 
تحت سالطیت جلوس داد و دراین هنگام میرقوام الدّین حسینی را که از سادات 
جلیل القدر و از اصفهان به در بار پادشاهی می رفت ولیخان به اصزار والتماس زیاده 
از حد به وزارت طهماسب میرزا دعوت کرده متقلد این شغل نمود. 





اروپا - (هلاند) - پرنس ذرانژ به خیانت و نامردی مقتول می گردد و پسرش 
به‌جای او منصوب می شود. (فرانسه) - فوت دوک دائژو برادر پادشاه فرانسه و 
ولیعهد او و از آنجا که پادشاه اولاد ذکور نداشت و به واسطهٌ قرابت و خویشی 
نزدیکی که هانری پادشاه ناوار بهخانوادة سلطنت فرانسه داشت ولایت عهد فرانسه 
حق هانری پادشاه ناوار می گردد اقا سیر شاهزادگان خانواد سلطنت که نسباً و 
قراه دورتر از او بودند درصدد تفتین برمی آیند. (روس) - فوت ایوان چهارم پادشاه 
روس که در مبان سلاطین این مملکت باوجود ذکاوت و دانش زیاد خونخوار و 
ان بود و در مت سلطنت او مملکت روس کمال ترقی را نمود. جلوس پسرش 
نز به‌جای او به سنّ سی و پنجسالگی. 


[سنهٌ ۹٩۹4‏ هجری - سنةً ۱۵۸۵ مسیحی] 
ات دو ۳ سال میرزا محمّد حکیم این همایوث پادشاه صاحب کابل 
در کنتشتاها ت و سلطان محمود بکری والی بکر وفات نمود و ممالک ایشاث به امرای 





1 
تسس تست سس سس تسس 
اکبرشاهی رسید. هم در این سال شاهزادهسلطان حمزه میرزا با ولیخان تکلو در 
یبلاق جکچی جنگ کرده با آنکه حمغیت شاهزاده ششهزار نفر بود و لشکر ولیخان 
بیست هزار نفر شاهزاده آن بیست هزار نفر را متفرق ساخت و ولیخان در جنگ 
کشته شد همچنین میرقوام الدین حسینی مقتول گردید و در اثنای کارزار شاهزاده 
سلطان حمزه میرزا خود را به طهماسب هیرزا رسانیده آدست برادر را بگرفت و با 
کمال ملاطفت او را به خرگاه آورده بایکدیگر به عیش و شادمانی مشغول شدند. 
هم در اییتسال محمدخان ترکمان, و علیقلی خان» و اسمی خان افشار با مسيّب 
خان ولد محقدخان شرف الّین اوغلی متفق گشته قصد قتل شاهزاده سلطاث حمزه 
میرزا نمودند و حهت این قصد آنکه از شاهزاده مشارالیه خائف بودندء خلاصه به 
جهت انجام این مقصد خداوردی دلااک را که از محرمان شاهزاده بود فریب دادند 
و خداوردی در شام یکشنبه بیست و هفتم ماه ذيححة شاهزاده سلطان حمزه میرزا را 
در بستر خواب به زخم خنحر هلاک نمود و فردای آن روز که این خبر منتشر و 
معلوم شد شمس الدین محمّد شوشتری و ابوالولی قاضی عسکر با سایر علما و فضلا 
به تجهیز شاهزادة مقتول پرداخته نعش او را به اردبیل حمل کردند و خداوردی قانل 
شاهزاده را بکشتند و بعضی گفته اند اسمی خان افشار قاتل شاهزاده بوده است. در 
تواریخ فرنگ در ضمن وقایع اين سال می نویسند شهر تبریز را که قشون عثمانی 
گرفته بود عساکر ایران پس گرفتند مگر ییک قطعة آن را که باوجود شصت حمله 

که به آن قطعه بردند نتوانستند فتح کنند. 


اروبا - (انگلیس) - در این سال از مملکت و برژی‌نی ینگی دنیا تخم ردو 
به هکت آنکلس آوردند. (فرانسه) - هانری پادشاه ناوار با وحود ضلدیت پاپ 
اثبات حقوق خود رادر ولایت عهد سلطنت فرانسه می نماید. فوت رنسارد معروف از 
نویسنده‌های بزرگ. (ایطالیا) - فوت گرگوار سیزدهم پاپ و برقرارشدن سکشت 
پنجم به‌حای او به پاپی و این پاپ در ابتدا خوک جران بوده است. آمدن حمعی از 
سفرای زاین نزد پاپ. 





۸۷۳۹ تاریخ منتظم ناصری 





[سنهٌ ۹٩۵‏ هجری - سنهٌ ۱۵۸۲ مسیحی] 

آسبا- توخه شاه‌عبّاس ال ابن شاه سلطا محمّد خدابنده از خراسان به طرف 
قزوین و جلوس نمودن او در اين شهر به تخت سلطنت ایران. تبیین آنکه ولادت 
شاه‌عبّاس در شب جمعه سیّم ماه رمضان سنة نهصد و هفتاد و نه بوده است و در 
شهر هرات متولّد شدهء مادرش دختر میرزا عبدالله مازندرانی» دوسال که از تولّد او 
گذشت به‌واسط؛ُ ناخوشی آبله از بینش چشم پدرش کاسته شد لهذا شاه‌طهماسب 
حکم کرد که سلطان محمّد و پسرش حمزه میرزا از هرات به شیراز روند و حکومت 
هرات را به اسم عبّاس میرزا نمود. چون شاه اسمعیل ثانی به سلطنت نشست و به 
کشتن شاهزاد گان جنانکه پیش ذکر نمودیم فرمان داد شاهقلی ساطاث استاجلو را 
که در واقع پیشکار شاهزاده عباس میرزا و نایب الحکومه هرات بود حکم کرد به 
قعل رسانیدند و بیگلر بیگی گری خراسان را به علیقلی خان سلطان بن حسن خان 
که برادرزاد؛ دورمیش خان بود مفض کرده و مقزّر شد که چون وارد هرات شود 
شاهزاده عبّاس میرزا را به قتل رساند علیقلی خان در ماه رمضانسنة نهصد و 
هشتاد و پنج وارد شهر هرات گردید و پس از ملاقات با شاهزاده عبّاس میرزا 
محبّتی از او در قلب خود احساس کرد و به بهان ماه رمضان و بعد به بهانة عید 
مماطلتی در قتل شاهزاده داشت ناگاه خبر فوت شاه اسمعیل ثانی به هرات رسید و 
علیقلی خان زیاده از حد خرسند شده جشنی در باغ مراد هرات ترتیب داده شاهزاده 
عباس میرزا را بر تخت نشانیده کمر خدمتش برمیان بست, در سلطنت شاه سلطا 
محتد میرزا سلمان وزیر اعظم خواست علیقلی خان را عزل کند ولی اینمعنی 
صورت نگرفت و ما شرح این واقعه را در سال نهصد و نود نوشته‌ایم و پس از اين 
واقعه علیقلی خان شاه‌عباس را در نیشابور به تخت سلطنت خراسان حلوس داد و 
اکثر امرای خراسان که از استیلای امرای عراق هراسان بودند به دربار شاه‌عباس 
آمدند از جمله گنجعلی خان حاکم کوسو به بود که به‌واسطة این مبادرت تقریباً 
سی سال در کرمان و قندهار حکمرانی کرد. بالجمله پس از جندی شاه‌عباس به 
هرات معاودت کرد و مرشد قلیخان بن شاه‌قلیخان که حاکم قصبة خواف و باخرر و 


ولایت تربت و بادغیس بود به هرات آمده مورد توتهات شاهعبّاس گردید و 


تسه 
اعتمادالسلطنه ۸۷۷۷ 


هم اه ار 0 ۳ سا نی 
اجازة مراجعت به محل حکمرانی خود یافت چون چندی بگذشت در انی مرشد 
قلیخان به خدمت شاه عباس۲ آمد و اشْفاق مخصوص دربارة او به ظهور رسید و او 
نیز بر خدمات خود می افزود و اين فقره اسباب خیال علیقلی خان گردید. شخصی 
را مأمور کرد که مرشدقلیخان را به قتل رساند و آن شخص سهواً در حتام دیگری را 
به‌جای مرشدقلیخان بکشت. مرشدقلیخان ملتفت مطلب شد با ملازمان خود به 
ثربت رفت علیقلی خان که کار را بدین منوال دید به استمالت مرشد قلیخان 
پردانخت ولی ثمر نکرد و مرشد قلیخان لشکریان خود را در تربت جمع کرده روا 
مشهد مقس گشت و سلمانخان حاکم مشهد را معزول کرده خود به حکمرانی 
پردانحت و دختر بوداق اغلن چکنی را در این ولایت به زنی گرفته کار شوکت و 
اقعدارش بالا گرفت و در قلیل زمانی سه هزار سوار مکمّل و سلح دور او جمع 
شدند, در سال نهصد و نود و جهار علیقلی خان با دوازده هزار سوار در موکب 
شاه‌عباس به قصد استیصال مرشد قلیخان متوجّه ارض اقدس گردید مرشد قلیخان 
جون از حرکت علیقلی خان خبر شده اعیان ولایت مشهد را حبس کرد و خود با 
ملازمان به قصد خنگ با علیقلی خان روانه شده در حوالی ولایت جام تلاقی 
فریقین شد حول به محار به پرداختند شاه‌عباس با معدودی از خواص از لشکریان 
جدا ماد رشد قلیخان ود رب و یه کیش را وید و او اب شکرگا 
خود رسانید و مقدمه‌ای که علیقلی خاد ترة تیب داده بود به عکس نتیجه بخشيد و 
وی توت میم مس رازن سوت هرات شیم ان 
در رکاب شاه‌عباس به مشهد مقس آمد و اعیان را که حبس کرده بود از حبس 
بیرون آورد و معذرت. خواست بعد از چند روز سلیمان خلیفه با سپاه خود به 
شارت شتا 4فباشن زسنید وادو سلکاً خواض:ملازمان متنبلگ, گردید»,پس از این 
مقتمات مقر شد که شاه‌عبّاس به تخت سلطنت جلوس کند لهذا ساعتی اختیار 
نمودند و تمام اهل مشهد از شهر بیرون آمدند و در اطراف کوه سنگین که یکی ۲ 
تفرج گاههای آن سرزمین است جمعیّت کردند و در دامان آن کوه تختی مزیّن به 
جواهر نصب نمودند و خطبه و سکه را به نام او کردند و اين سال نهصد و نود و 


در متن شاه طهماسب» که بدون تردید اشتباه کاتب بوده است. 


چهار بود چون شاه‌عبّاس بر سریر سلطنت تمکن‌یافت مرشدقلیخان را منصب وکالت 
داد و اکثر سپاه کمر متابعت او بستند و در این وقت نامه‌ ای به علیقلی خان نوشت 
و اظهار داشت که حالا بهتر آنست که از راه مخالفت برگشته به مشهد مقس آثی 
و اگر چنین کنی ولایت مشهد را شاه‌عبّاس به اقظاع تو خواهد داد زیرا که هرات 
از قدیم دارالساطنه بوده و مناسب آنست که آنجا را شاه‌عباس پای‌تخت کند چون 
این نامه به علیقلی خان رسید باوجود جلادت خائف شده کاغذی به عبداللّه خان 
بن اسکندر سلطان اوزبک والی ترکستان نوشته او را به آمدن هرات دعوت کرد 
عبداللّه خان که سالها مترضد و آرزومند چنین روزی بود لشکر ترکستان را جمع 
کرده عازم هرات شد و در این اوان خبر کشته شدن شاهزاده سلطان حمزه میرزا 
به خراسان رسید لهذا مرشد قلیخان تسخیر ولایت عراق را اهمٌ دانسته موکب 
شاه‌عباس با عساکر او کوچ بر سر کوچ به قزو ین آمدند و عراق نیز شاه‌عباس را 
شد. همینکه شاه‌عباس در اين نواحی نزول کرد وزارت دیوان اعلی را به میرژا 
ابوالولی شیرازی که از سادات حلیل القدر بود داد. 

پوشیده نباشد که بعد از کشته شدبْ شاهزاده سلطان حمزه میرزا امرائیکه 
اسباب قتل او را فراهم آورده بودند ابوطالب میرزا و طهماسب میرزا را برداشته 
متوخه اردبیل شدند» بعد از آن محعدخان ترکمان و مسیّب خان در اردبیل توف 
کرده علیقلی خان و اسمی خان در رکاب ابوطالب میرزا و طهماسب میرزا رون 
قزو ین گردیدند و چند روزی در فزوین توقّف کرده عزیمت اصنهان نمودند» در آن 
اوان شنیدند که مرشد قلیخان در موکب شاه‌عباس متوجه قزو ین گردیده به خیال 
غلبه بر مرشد قلیخان و کشتن او راه قزواین پیش گرفتند. 

هم در اين سال میرزا سلیمان از آسیب سپاه اوزبک بدخشان را بگذاشت 
و به هندوستان آمده دز این مطلکت اد رگذش تاو یزسفت شاه کشسریابه دز نار 
اکبرشاه شتافت و پسرش یعقوب شاه در کشمیر به حکمرانی پرداخت و چیزی 
نگذشت که لشکر اکبرشاه کشمیر را مسر کردند و یمقوب شاه نیز به خدمت 
اکبرشاه پیوست و سلطنت این طبقه زوال یافت. وفات میرزا چان شیرازی از 
معارف. 


اعتماد السلطنه ۸۷۹ 


ارو با - (انگلیس) - ماری استوار ملکه اک که در محبس الیزابت ملکه 
انگلیس بود بی گناه به‌هوای نفس ملک انگلیس مقتول شد. (روس) - آمدن 
کشیش بزرگ اسلامبول به مسکو, 


[سنهٌ ٩۹٩‏ هجری - سنهٌ ۱۵۸۷ مسیحی] 

آسیا - در اين سال شاه‌محمّد خدابنده در عمارت سلطنتی قزو ین تاج پادشاهی را 
از شر خود برداشته بر سر شاه‌عبّاس گذاشت و شاه‌عبّاس در عمارت چهل ستون بر 
تخت سلظنت ایران جلوس کرد و تاریخ این جلوس (عباس بهادرخان) می باشد. 
هم در ایین سال علیقلی خان و اسمی خان که مخالف و بر ضة مرشد قلیخان و 
قاتل واقعی شاهزاده سلطان حمزه میرزا بودند به سعی مرشد قلیخان مقتول شدند و 
جیزی از حلوس شاه‌عباس نگذشت که پنجاه هزار سوار مکمل و سلح در رکاب او 
جمع شدند و چون اهالی مراغه و سلطانّه از تعتی دولتیار حاکم کردستان شکایت 
کردند جمعی از امرا را شاه‌عباس به تأدیب دولتیار مأمور کزده در اندک وقتی او و 
اکراد تابعین او را مقهور و دستگیر کردند و دولتیار در میدان قزو ین به امر 
شاه‌عبّاس وداع زندگانی گفت. هم در این سال عریضة علیقلی خان حاکم هرات 
به در بار شاه‌عباس رسید که به‌جهت دفع سپاه اوز یک استمداد نموده بود و 
شاه‌عبّاس که در باطن التفاتی به علیقلی خان داشت در باب سفر خراسان با مرشد 
قلیخان مشورت کرد مرشد قلیخان بنابر عداوتی که با علیقلی خان داشت گفت 
هرات را از عبداللّه ان اوزبک گرفتن آسانتر است تا از علیقلی خان» شاه‌عباس 
را این کلام خوش نیامد و کينة مرشد قلیخان را دز دل گرفت اما سایر امرا به 
عرض رسانیدند که هرجه رأی و میل پادشاه است همان کنیم و شاه‌عباس در عالم 
اندیشه بود که چه کند در این ضمن مرشد قلیخان بر سبیل استمرار اسباب هلاک 
معاندین خود را فراهم می آورد و بر استقلال و تکبّر خود می فزود, و در ثانی عریضة 
علیقلی خان و اعیان هرات رسید و شاه‌عبّاس مرشد قلیخان را به سفر خراسان راضی 
کرد و در ماه شعبان این سال برای دفع عبداللّه خان اوز بک نهضت نمود چون به 
چمن بسطام که از یبلاقات مشهور خراسانست نزول کردند یک شبی که مرشد 








قلیخان مست طافح بود امرا به امر شاه‌عبّاس او را بکشتند بعد از آن یکی از 
قورجیان را عاجلاً به طلب یعقوب خان بیگلربیگی فارس روانه نمودند و در اینجا 
علیقلی بیگ به حکومت یزد نایل و حسن‌بیگ قورچی باشی به مد مصاهرت فایز 
گردید و داروفگی اصنهان را سه ساله به محمّدی‌بیگ ساروقچی انعام دادند و 
میرزا شاه‌ولی از منصب وزارت دیوان اعلی معزول و میرزا محمّد تبریزی به‌جای او 
منصوب شد و اللّهقلی بیگ قاجار منصب قورچی باشیگری یافت و فرهادبیگ ولد 
حسام ساطان قرامانلو به امارت اردبیل و قزل آقاج و توابع برقرار گردید و یعقوبخان 
اک فارس به اردوی پادشاهی پیوست و در این ضمن هرات دوجار و در بند 
محاصره و پورش عبداللّه خان اوز بک بود و چون مدّت محاصره به یک سال رسید 
و کمی آذوقه در اين بلد به‌جائی انجامید که مردم گوشت سگ و گربه می‌خوردند 
ناچار محصورین ضعیف شده و هرات به تصرف عبدالّه خان اوز یک درآمد و 
علیقلی خان و همراهان او به‌دست ملازمان عبدالموّمن خان پسر عبدالله خان 
اوز بک کشته شدند و عبدالّه خان متوخه مشهد مقس گردید و در بین ره به قلعة 
سرخس رسید و قلعهٌ مزبور در این وقت در تحت حکومت حسینخان که یکی از 
امرای قزلباش می‌بود بود. عبداللّه خان چهارمرتبه به قلعة سرخس یورش برد و هر 
دفعه جمعی از قشون او کشته شدند و فتح میشر نگردید لهذا چشم ازآن پوشیده راه 
مشهد مقس را پیش گرفت و چون به حوالی این بلده رسید شهر را محاصره نمود و 
سپاه او به خونریزی مشغول شدند» ابراهیم بیگ برادر مرشدقلیخان حاکم مشهد 
مقدّس عریضه به شاه‌عبّاس نوشت و وقایع را به عرض رسانید و شاه‌عبّاس مهیّای 
روانگی به مشهد مقس گردید. عبداللّه خان چون خبر توّه شاه‌عبّاس را شنید پس 
از اشتعال نایرهُ ظلم و بیداد و قتل و نهب زیاد از راه سرحس و زورآباد روانة 
ثرکستان گردید. هم در اين سال در وقتی که موکب شاه‌عبّاس از بسطام به مشهد 
مقس می رفت در بین راه در ماه شوال شاهزاده صفی متولد گردید و اوغلن بوداق 
چکنی که از شجاعان عراق بود به لله گی این شاهزاده مین گشت و چون 
شاه‌عباس۱ به منزل طرق رسید و نظرش بر گنبد مطهّر امام ثامن علیهالسلام افتاد 


۱ درمتن شاهزاده عباس. 
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پیاده شده و از اینجا تا شهر مشهد پیاده راه پیمود وه 
استاجلو مفوض کرد و کوج بر سر کوچ راه هرات را پیش گرفت وای در موضع 
پندفریقان وی تسکت تیبرت وزیر اعظم اکثر امرا را مرخص کرده به 
بلاد خود با زگشته‌اند لهذا شاه‌عباس عنان مرکب را به صوب عراق منعطلف 
ساخت. وفات مرتضی نظام شاه که بعد از فوت او پسرش حمین نظام شاه به‌حای 
او به حکمرانی برقرار گردید. وفات تاج بیگ‌زاده از کتاب. 


اروپا - (انگلیس) - به روایتی ماری استوار ملکه اس در اين سال در 
اس نشته شد, رفراسه) 2 فتوحات و اقتدار پادشاه ناوار در فرانسه. وضع 
تعلیم زبان عربی در مدرسة سلطنتی عشمانی. شکست قشون عثمانی در مجارستان 
و مسموم کردن سردار عثمانی خود را. تصحیح سکه در عثمانی. 


[سنةٌ ٩٩۹۷‏ هجری - سنٌ ۱۵۸۸ مسیحی] 

آسیا در این سال شاه‌عباس به جهت تقصیراتی که در مهام ملکی از میرزا 
محمد تبریزی وزیر اعظم بروز کرده بود حکم به قتل او داد و میرزا لطف اللّه 
شیرازی به‌جای او به وزارت اعظم نایل گردید و اعتمادالدوله لقب یافت و موکب 
شاهعباش, مشوخه ,رننتمداز؛ گردیدء ملک سلطان محمّد حاکم رستمدار به خیال 
استحکام حصار به‌راه خودسری رفته قلعذ لواسان را به‌وجود مردان جنگی محکم 
ساخت. شاه‌عبّاس فرهادخان قرامانلو را مأمور به تسخیر قلعة لواسان کرد» بعد از 
چند جنگ سخت ملک سلطان محمد خود را مردمیدان مقاومت ندیده از در 
تمکین درآمد و خدمات شایسته کرد و دختر خود را به مزاوجت و زنی به هحیال 
داد و در سلک ملازمان مسلک. گشت؛ لهذا شاه‌عبّاس مجدداً حکمرانی رستمدار 
را به ملک سلطان محمّد وا گذار نمود و متوّه تسخیر سایر نواحی مازندران و گیلان 
گردید, ملبک :بهمن) خواهرزادة ملک سلطان محقد که محال لارییجان را متصو 
بود مفانیح قلاع را با پیشکشهای لایق به در بار شاه‌عباس فرستاد بعد از آن الونددیو 
حاکم آمل؛ و دیو جمال الدین حاکم قلعة اولاد و سوادکوه, و سلطان مراد جا کم 
حبله رود» و جلال الدین حاکم بارفروش, و ملک سلطان حسین حاکم کجور و نور, 
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و میراه میر حاکم دماوند» و یوسف رئیس حاکم مشهدسر» و امیر شاهر خ حاکم 
و و غیرهم همه راه اطاعت پیش گرفته در تبعیت شاه‌عبّاس درآمدند و 

پیش از این حکمرانان مشارالیهم همه و بودند و هیجیک اطاعت دیگری 
۳ هم در این اوان علیار بیگ سرکردة طایفة ترکمان که در دشت 
قبچاق ساکن بود و میرزابیگ ۱ و جلال‌الدین احمدشاه گیلانی عرایض 
مبتنی بر اطاعت به دربار شاه‌عبّاس نوشتند و موکب پادشاهی عزیمت قزو ین نمود 
و در قرو ین مسموع شد که عبدالمومن خان ولد عبداللّه خان اوز بک به قصد تسخیر 
مشهد مقس حرکت کرده لهذا اردوی شاه‌عبّاس به طهران آمد و از آنجا که امرای 
عراق مثل یعقوب خان و بکتاش خان بنای فتنه و فساد را گذاشته بودند شاه‌عبّاس در 
طهران متوقف گردید و عبدالموّمن خان شهر مشهد مقس را محاصره نمود و بعد از 
آنکه هفت ماه و هفده روز محاصره طول کشید و از بی قوتی اهل مشهد «قس به 
ستوه آمدند سپاه اوز بک بر شهر مشهد استیلا یافتند و چندین هزار نفر از سادات و 
غیره را بکشتند و مسیّب خان حاکم مشهد مقس نیز با ملازمان مقتول گردید و 
کتابخانه و خزانه و اسباب سرکار فیض آثار را از قنادیل و فروش و ظروف غارت 
کردند و از جمله یک قطعه الماس به تصرف عبدالمژمن خن درآمد که بقدر تخم 
مرفی بود و قطب شاه دکنی وقف روضة رضویه کرده. و از افاقات دیگر که 
محملّق به اين واقعه است آنکه بعد از فتح مشهد مقس اعلم العلماء و المجتهدین 
عبداللّه شوشتری را به حضور عبدالمومن خان آوردند و آن بزرگوار را به بخارا بردند و 
در آنجا به فتل رسید. خلاصه عبدالمژمن خان بعد از این وقایع خبال تسخیر سایر 
محالات خراسان را نمود و حکومت مشهد مقذس را به ابوالولی نامی از بهادران 
۳ داد و خود متوخه نیشابور شدء محمودخان صوفی اوغلی بنابر مصلحت وفت 

ین بلده را خالی کرده به سبزوار آمدء عبدالمژمن خان بر نیشابور استبلا یافته به 
گه سبزوار ورود نمود مختصر تا ولایت دامغان را تصرّف کرده هر محلی را به 
یکی از مقر بان خود سپرد. و باید دانست که سبب استیلای,عبدالمژمن خان بر 
مشهد متس و سایر محالات خراسان دو جیز بود: یکی عدم تمشیت بلاد عراق» 
دتگر ناشرشین و بیماری شاه‌عبّاس که موقع و فرصت درستی به دست سپاه اوزبک 
دادی» همین که مرض شاهعبّاش ایل و به صحت مایل گردید و عبدالمومن خاث از 








اعتمادالسلطنه ۸۸۳۳ 





استقامت مزاج شاه‌عباس باخبر گردید دانست که کار رو به سختی خواهد گذاشت 
لهذا از دامغان متوخه ترکستان شد و نامةٌ مسطورُ در ذیل را به شاه‌عبّاس نوشت: 


صورت نامةً عبدالمومن خان به شاه عبّاس 
خی قواید نصفته و عدالته و حشمته و اقباله الی یوم البعث و الابعاث 
المظفر الدنیا و الدین ابولفوارس میرزا عباس. بعد از تبلیغ دعوات اجابت مقرون 
انهای رأی عقده گشا آنکه همیشه همّت سلاطین نامدار و خواقین عالیمقدار به 
نصرت حال و فراغ‌بال عبادالّه و عموم خلقاللّه مصروف بوده همجنانکه مضمون 
بلاغت مشحون فصاحت مقرون الشفقة علی خلق‌اللّه که قرین آنست لازم 
می‌نماید. مخفی نماند که اکثر حکٌام و سلاطین و گماشتگان این سلسلة علیّه به 
توفیق اللّه تعالی به نهجی سلوک با اهل مملکت نموده‌اند که دستورالعمل ملوک 
هل خدای ایرآن بنده رحمت کناد که قدر پایةُ خود بشناسد و پای از گلیم خود 
فرات کل باکرون جفد ال تعالی که ممالک دشت قبچاق و مرغابیه و کاشغر و 
بدخشان و ماوراء النهر و خوارزم و خراسان بلامنازعة احدی به تصرف بندگان 
ماست و بسیط روی زمین جولان گاه لشکر بیکران ماء سلاطین و ملوک اطراف و 
خسروان آفاق به امر و نهی ما گردن نهاده‌اند و گردن کشان جهان نیز بدین آستان 
ایستاده اند. 
ز دریا به دریا سپاه منست ‏ جهان زیر فرّ کلاه منست 
وک جهان صف زده بر رم بسیط زمین تنگ برلشکرم 
بروی زمین حکمرانی کجاست که ازجان نه منقاد فرمان ماست؟ 
غرض از تمهید این مقدمات و تحرير این مقالات آنست که قبل از این 
استحکام اتحاد و یگانگی نه جنان انجام پذیرفته بود که به سخن جمعی از ارباب 
غرض, الذین فی قلوبهم مرض به بنای آن اخلال و نقصان راه تواند یافت باوحود 
این معنی به تحریک جمعی از عاقبت اندیشان عنان عزیمت به صوب خراسان 
منعطف ساخته برآن مقصد که مکنون ضمیر ایشان حاصل شود انواع نقصان به عجزه 
و مساکین راه یافت. سیّما در اين ولا که نورمحمد خان با ولدان حاجم خحان انواع 
خصومت و منازعه نموده‌اند, ماحصل آن جماعت برگشته روزگار بر همگنان اظهر 
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است که از کمال بی‌دولتی و گمراهی کار و بار آن طایفه به کی 
خواهد رسید اگر به عهد و پیمان که مسطور مکتوبست خلل راه نیافته آف طایفه را 
به درگاه عالی ما فرستد. جو داعية ضمیر منیر فیض مأثر برآن مصروف و 
معطوفست که عقد یگانگی منظور بوده خلل و نقصان به میان آن راه نیابد ولایت 
سمنان که ابتداء ملک خراسانست و هرساله این رفت و آمد از جانبین به سخن 
غرض خواهان واقع می شود به ازنحانله کارت و حکم کنند. که گماشتگان ایشا 
و متوطنین آن دیار بی آنکه حمعی به قتل رسند در آن دیار دخل نکنند و ملک عراق 
را بی آنکه کسی را اراده تسخیر بوده باشد متصرف شوند تا باعث رفاهیّت و امنیّت 


کاف؛ عباداللّه گردد مابقی حالات را نورعلی بیدگ به عرض اولیای دولت خواهد 
۱ 





وت 


جواب نامه شاه‌عبّاس به عبدالمومن خان 


به شاهان نوشتن جنین نامه‌ها سراسّر بود عییب فرزانه ها 


مگ قتول استخلا شتم نو ایا 
بزرگش نخوانند اهل خرد 
اگر پادشاهی ادب پيشه کن 
بود نزد شاهان عالیمقام 
تمورخان که بود از شهان بزرگ 
قضارا گذارش به شاه نجف 
به سادات جلم ام یر کلب کر 
ن مود آنقدر عرّت و احترام 
به مسشهد دگر شاهرخ پادشاه 


به تکریم وتعظیم هشتم امام 


جنین نامه‌ای را پسندیده‌ای 
که نام بزرگان به‌زشتی برد 
وگر از سپاهی حرب پنشه کن 
نوشتن جنین نامه عیب تمام 
بدو بود فخر سلاطین نرک 
فتاد و ازو بافت چندان شعف 
عكت: ولی خحسرو یکی 
کشرز بانت کار حهان انتظام 
بنا کرد خود مسجد و خانقاه 
علی بن موسی علیه السلام 


تن نامه در کتاب «زن دگانی شاه عباس اول» مجلد چهارم» پا نصرالله فلسفی از 

جح ۱ ۲ 2 
ص‌ ۹ به بعد آمده است. اختلاف بین دومتن زیاد است اما نه به آن اندازه که مقصود را دگرکون 
کند. آنحه قابل ذکر است این استِ که نام خامل نامه به جای نورعلی بیگ - یارعلی بیگ آمده 


است , 


اعتمادالسلطنه زر 


طواف درش شد به قول رسول. برابربه هفتاد حج قبول 

توکردی چنین روضه‌ای راخراب  .‏ رسول خدا را چه گوئی جواب 

به دنیاتبه کار و بد روزگار به عقبی سیه‌نامه و شرمسار 
سلطنت پناها: بحمدالله غباریکه دامن گیر ملازمان عرش اشتباه بوده باشد 
نیست بلکه خاطر نصرت مآثر را از انتظام ممالک عراق و فارس و آذر بایجان جمع 
نموده‌ایم و سوای شوق ملاقات ایشان که عمریست بر ضمیر منیر خورشید تأثیر راه افته 
آرزوئی نمانده. تا آنکه پارسال خاطر عاطر از اعمال نواب جهان‌بان کشورستان 
خان احمدخان پادشاه جیلان غبارآلود گشته بود بدینواسطه نواب سلطنت پناه 
اعتمادالدولة العلیّةَ العالية الخاقانیه فرهاد خان قرامانلو را پرآن ممالک فرستادیم تا 
به اندک زمان به تصرف وکلاء قاهره درآورد و بعد از فتح آن محال جون مهمات 
مازندران و استرآباد انجامی نداشت امرای نامدار و سلاطین نصرت شعار را پدان 
حدود فرستادیم که سرداران آن ممالک را به درگاه عرش اشتباه آورند و بعضی را 
به امارت سرافراز نموده دارائی آن ممالک را بدیشان ارزانی داشتیم , در اثناء این 
حال نزول ایشان به ولایت اسفراین به مسامع عز و جلال رسید, به مجرّد استماع 
این معنی طاقت طاق و ذوق غالب شده بی اختیار با حمعی از نزدیکان متوحه 
اسفراین گرديديم که به شرف ملاقات مشرف گردیم, چون آن مالک رقاب توجه 
رایات عز و جلال را استماع نموده در اسفراین مکث نکرده کوج بر کوچ روانه 
نیشابور گردیده بودند. و با آنکه عساکر گردون اساس در اسفراین نزول ننموده از 
عقب ایشان عازم شده بودند در نیشابور نیز بند نگردیده روانة مشهد مقدس شده 
بودند جودن حقیقت به عرض اشرف رسید بعضی از امراء نصرت شعار نامدار رفیق 
نواب سلطنت پناه خاقانی المانی فرهادخان نموده از عقب ایشان به رسم استعجال 
فرستاديم که شاید در مشهد مقس به ملازمت برسند, آنجا نیز توقّف ننموده از راه 
جام متوجه بلخ شدند. امراء نامدار ناامید و مأیوس معاودت نموده به پا سریر 
خلافت مصیر رسیدند مقارن آنحال مکتوب محبّت اسلوب به عنوانی که معلوم خاطر 
شویف بود رسید. :مالک ستانا: اگر ارادة پادشاهی داری پای,اقامت در دامن, ضبر 
وشکیبانی بکش تا ما نیز به‌هیچ چیز مقیّد نشده به سرعت تمام برسیم» بی آنکه 
به‌قاعده سابقه که هنوز از افتاب عالم تاب پرتوی و از علم ازدهاپیکر اثری ظاهر 











۸۳ تاریخ منتظم ناصری 





نشده بود که جون بنات النعش پراکنده شدند. غرض که دیگر از شوق"ملاقات 
طاقت طاق و از عشق وصال جون ماه مهجور که در محاق است به همه حال به 
توفیق ذوالجلال و ایزد متعال در این سال در بلخ و آن مجال اگر نصیب بوده باشد 
ملاقات واقع خواهد شد. خورشید اشتهارا: دو کلمه که منشیان عطاردنشان در ان 
ولا مرقوم قلم خجسته رقم نموده بودند که خدای برآن بنده رحمت کناد که پای از 
حد خود فراتر ننهند و قدر پا خود بشناسند. بر عالمیان ظاهر است که قادر 
ذوالجلال و کریم لایزال جمیع خلق اللّه را برای خاندان محمَداً رسول الله و علیاً 
ولی اللّه که جد و آبای همایون ماست آفریده, یقین حاصل است که هرجاهل غافل 
و بی‌سعادت وبی حاصل که روی از این آستان بگرداند و سر از اطاعت این 
خاندان بتابد خسرالّنیا والاخره است و چند بیت که قلمی نموده بودند: 

ز دریا به دریا سپاه مدست ‏ جهان زیرف کلاه منست 
پر آن ممالک پناه مسطور نماناد: 


که چون صبح صادق شود آشکار 
جوپی دا شود رایت افتاب 
اگر فی المشل ازکران تا کران 
ز پرواز شهباز فرخنده فال 
کجا بوده‌ای درشمار و حساب 
کجا همعنان بوده‌ای با شهی 
مکن تندخوئی مکن ترکتاز 
عنان کش شوای کودک خیره‌سر 
به توفیق فرمانده لایزال 
نمایم به توزور بازو چنان 


کشد ماه رخشنده رخ در نقاب 
شود بحر و برپرزمرغابیان 
زو اقایع: واصطا اهاز زاگ 
کجا بوده‌ای با شهان همرکاب 
کجا مجلس افروختی با مهی 
به حد گلیمت بکن پا دراز 
که طفل از دو یدن درآید بشر 
بنه امداد بخشندة ذوالحلال 


که‌اخشست گو یلا کر واباث 


و آنچه در باب اخراج کردن سلاطین چنگیزی اعلام نموده بودند بر 
همگنان اظهر من الشمس است که پادشاهان عالیمقدار و خواقین گردون اقتداز و 
سلاطین نامدار به آستان ناب کامیاب خاقان علیّین آشیان‌پناه آورده بودند و به چه 
طریق رعایت نموده ایشان را بر سریر خلافت و شهریاری متمکُن ساخته و هت 
عالی نهمت همایون ما نیز برآن مصروفست که به توفیق اللّه تعالی ممالک ایشا را 





اعتماد السلطنه ۸۷۷ 





که به غیر حق تصرّف نموده‌اند بی ماجرا و منازعت بديشان گذارند و اگر در این 
باب تعل واقم شود فرمان قضنا جریان صادر گردد که بیست هزار سوار نامدار 
نیزه‌دار در ملازمت نواب کامکار بر خوردار اخوی ام محمدقلی سلطان و نواب سپهر 
رکاب حاجم محمّدخان رفته سرداران و لشکریان ممالک چنگیزی را گزفته اهل و 
عیال ایشان را اسیر نموده به درگاه عالم پناه آورند و خود با نفس نفیس با برادر اعز 
ارشد کامکار نواب جهانبانی کشورستانی خلاصة دودمان جنگیزی نورمحمدخان با 
لشکرهای عراق و فارس و کرمان و خوزستان و گیلان و مازندران و استرآیاد و 
آذر بایجان و خراسان ممالک تورا به نوعی تاخت و تالان نمایم که تا قیام قيامت 
بر صفحة روزگار بماند و اگر اراده نمائی که از بیم غرقاب لشکر قيامت اثر کشتی 
مراد به کنار بری از عقب ایلفار کرده جهان را بر توتنگ و تاریک سازم و اگر از 
آفتاب عالم تاب پناه به ظل حمایت خسرو هندوستان بری نامه ای نویسم تا تو را به 
طوق و زنجیر مقیّد نموده به درگاه گیتی پناه فرستد دماغ خود را خوش نسازی که 
دو سه نفر از غلامان این آستان در قلاع خراسان به‌واسط؛ٌ بی آذوقه گی به دست شما 
گرفتار شدند. 
منت آنچه حق است گفتم تمام ‏ تودانی و تدبیر خود واللام۱ 


هم در اینسال عبدالّه خان اوزبک خوارزم را مسخر نموده حاجم خان که 
سلطت خوارزم داشت به در بار شاه‌عبّاس آمد. هم در این سال حسین نظام شاه به 
قعل رسید و اسمعیل نظام شاه بهجای او به حکمرانی برقرار شد. وفات شاه فتح ال 
شیرازی و حکیم ابوالفتح گیلانی . پنای قلعه نهاوند. 


۱. متن این نامه نیزدر کتاب مذکور از ص ۱۳۱ به بعد آمده است. اختلاف بین دو متن بیش از 
نام قبلی است و از آن جمله عنوان نامه در این متن نیامده است که آن را در اين‌جا می آوریم: «نامة 
نامی و ملاطفة گرامی که ازجانب نواب نامدان مملکت‌مدار» گردون اقتداره خورشید طلعت» 
مریخ صولت. رفیع منزلت, در درج شهریاری, اختر برج کامکاری, السلطان بن السلطان بن 
السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان» جلال الدین عبدالممن خان, مصحوب امارت ماب 
یارعلی بیک در خوب‌ترین وقعی به مطالعة نواب همایون ما رسید. به شاهان نوشتن جنین 
نامه‌ها....). 





۸۸4۸ تاریخ مننظم ناصری 





اروبا انگلیس و اسپانیول) جنگ هایین ادوملت زر ی دیا 
(دانمارک) - فوت فردریک دویّم پادشاه دانمارک و جلوس کریستیان چهارم 
به‌جای او. (فرانسه) - ضعف هانری سیّم پادشاه فرانسه و مهاجرت او از شهر 
پاریس. مقتول شدن هانری د کیز که متهم بر تحریک مردم برض پادشاه بود. هرج 
و مرج در فرانسه. 


[سنةٌ ۹٩۸‏ هجری - سنٌ ۱۵۸۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال موکب شاه‌عباس به خانب شیراز روائه گردید و از آنجا 
عزیمت ولایت یزد نمود» و جفال اوغلی از امرای عثمانی قصد قراباغ و گنجه کرده 
تن ناحیه را متصرف شد. انعقاد عهد فیمابین شاه‌عباس و دولت عثمانی که 
به‌واسط؛ این عهدنامه سه ایالتی که عثمانی از ایران گرفته بود شاه‌عبّاس به دولت 
عثمانی واگذار کرد و از ارمنستان بیست و سه هزار خانوار ارمنی گوچانیده به ایراث 
آورد و در نقاط مختلفه شکنی داد. بنای شهر جلفا در حوالی اصفهان که سکنة 
آنجا را از امالی جلفای نخجوان آورده و کوچ داده‌اند. وفات شیخ وجیه الاین 
گجراتی. 

اروبا- (اکس) - اک چهارم پادشاه دختر پادشاه دانمارک را به حبالةٌ نگاح 
درآورد. (فرانسه) - وت کاترین دیدیسی ملگة بزرگ این مملکت در سنٌ هفتاد 
تالک هرج و مرج در فرانسه. رفتن یادشاه از پاریس به تور و اتحاد او با پادشاه 
ناوار. کشته شدن پادشاه فرانسه هانری سیم به دست اک نام از متعضبین دین در 
سنت کلو. خلوس هانری یادشاه ناوار به تخت سلطنت فرانسه که خود را [به] 
هانری جهارم موسوم ساحت و پس از جدوس او باز اغتشاش و انقلاب در این 
مملکت: در کار بود. 


[سنةٌ ۹۹۹ هجری - سنةٌ ۱۵۹۰ مسیحی] 
سس - در این سال شاه‌عبّاس حاتم بیک را وزیر اعظم کرده اعتمادالدوله لقب 


اعتمادالسلطنه ۸۸۹ 


داد. هم در این سال شاه‌عبّاس متوخه گیلان شده استیلای خود را درین ولایت 
ظاهر نمود. و خان اعظم به فرمان اکبرشاه حکومت گجرات یافت و جونکر را فتح 
کرد و برهان برادر مرتضی نظام‌شاه به حکم اکبرشاه به دکن رفت و به اتفاق راجه 
علیخان صاحب خاندیس با وکینان رزم کرده غالب آمد و در احمدانگر به سلطنت 
جلوس کرد. وفات عرفی شاعر معروف. 


اروبا - (فرانسه) - فتوحات هانری چهارم در فرانسه. 


[سندٌ ۱۰۰۰ هجری - سنهٌ ۱۵٩۱‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عباس تغییر پای‌تخت داده یعنی پای‌تخت را از قزو ین به 
۶ امنهان مبدل ساخت. بدای میدان نقش جهان اصنهان, وبعضی تخیر 
پای‌تخت و بنای میدان نقش جهان اصفهان را در حوادث سال هزار و یک 
نوشته‌اند. فتح کردن شاه‌عبّاس ولایت لرستان را. وا گذار کردن مظفرلوا حسین 
میرزا اب سلطان حسین میرزا ابن بهرام میرزا ابن شاه اسمعیل اوّل» متملکات خود 
را در افغانستان بدون جنگ و جدل به جلال الدین اکبرشاه و رفتن به هندوستان. 
وفات علی بریدشاه صاحب بیدر و برقرار شدب پسرش ابراهیم به‌جای او. 


ارو با - (فرانسه) - فتوحات هانری چهارم در اين مملکت. (ابطالیا) - گرگوار 
چهارم پاپ از برای کاردینالها یعنی علمای بزرگ دین عیسوی طیلسان سرخ را 
وضع و ابداع من 


[سنهٌ ۱۰۰۱ هجری - سنة ۱۵۹۲ مسیحی] 

آسیا - استیلای عبداللّه خان اوز بیک بر مرو و آمدن میرزاخانی صاحب سند به 
در بار جلال الدین .| کبرشاه و حکمرانی پسرش میرزا غازی در سند. اسیر شدن مظفر 
گجراتی به‌دست خان اعظم که چون اسیر شده خود را بکشت و دولت ملوک 
گجرات زوال بافت. پوشیده نماند که ملوک گجرات دوازده نفر بودهاند و مدت 
دو یست و پنجاه سال حکمرانی نموده: اقلا شخص آنها مظفرخان بن وجیه الملک 











۸۹۰ تاریخ متظم ناصری 
است که از جانب سلطان محند بن فیروزشاه برادرزاده سلطاث محمد تغلقشاه 
حاکم گجرات شد. دویّم تاتارخان بن مظفرخان. سیم سلطان احمدشاه. چهارم 
سلطان محتدشاه. پنجم سلطان قطب‌الین. ششم سلطان محمود. هفتم سلطان 
مظفر. هشتم سلطا اسکندر. نهم سلطان عبداللطیف. دهم سلطان بهادر. یازدهم 
سلطان محمود. دوازدهم سلطان احمد معروف به مظفر گجراتی: 

وفات شیخ مبارک تا گوری. 





اروبا - (اسپانیود) - فوت فارئژ از سردارهای بزرگ. (ابظالیا) - برقرار شدن 
کلمان هشتم به رتب پاپی. تمام شدن میدان سنت‌مارک در ونیز. (سُوذ) -- فوت 
وا ی (عثمانی) - جنگ مابین این دولت و اطریش. 


[سنهٌ ۱۰۰۲ هجری - سنة ۱۵۹۳ مسیحی] 

آسیا. دللذاین سال عبدالموّمن خان که از ترکستان به خراسان آمده بود شاه‌عباس 
به جهت دفع او عازم خراسان گردید. چون خبر نهضت شاهعتّاس به عبدالمژین خن 
رسیداراولاست اسفراین که در آن اتراق داشت حرکت کرده و بعد از تاخت و 
تاراج این ولایت راه ترکستان را پیش گرفت و در ثنای مراجعت اهالی سبزوار را 
که در ولایت خراسان به تشیّم معروف اند قتل‌عام کرد و کوج بر سر کوج به 
ترکستان رفت. هم در اين سال شاه‌عباس ایالت فارس را به ال وردیخان مفوّض 
نمود و فرهادخان قرامانلو به ولایت مازندران رفته آن ناحیه را مسحر کرد. هم درین 
سال رستم میرزا ابن ساطان حسین میرزا صاحب زمین‌داور از جهت تسلط سپاه 
اوزبک به دربار اکبرشاه رفت. 


ارو با - (عثمانی) - شکست عساکر عثمانی در گُرژاسی از قشون اطریش. 
(فرانسه) - هانری چهارم که مذهب هوگنو داشت طریقه کاتولیکی اختیار نمود. 


[سنه ۱۰۰۳ هجری - سنة ۱۵۹ هسیحی] 
آسیا - جنگ حیدری و نعمتی در قزوین که جمعی از طرفین مقتول شدند, وفات 





اعتماد السلطنه ۱۱۱ 





شاه سلطان محمّد پدر شاه‌عباس. کشته شدن شاهو بردی‌خان صاحب لُرکوچک به 
حکم شاه‌عبّاس و زوال دولت حکام این ولایت. 

پوشیده نباشد که اوّل شخص از حگام ُرکوچک شجاع الدین خورشید بن 
ابی بکر بن محمّد بن خورشید است از قوم جنکروی! که نهایت عادل بوده, بعد از 
او سیف الدین رستم بن مد برادرزاده او حکمرانی این ولایت یافت و به دست 
برادرش شرف الدین کشته شد و شرف الدین به حکمرانی رسید, چون او درگذشت 
عمادالدین گوشاشت! به‌ حای او برقراز گشت و به‌دست حسام الدین خلیل بن بدر 
بن شجاع الدین مقحول گردید و حسام‌الدین خلیل جای او بگرفت بعد از او 
بدرالدین مسعود و پس از بدرالدین مسعود تاج الاین شاه حکمران شد و به حکم 
ابافاخان به قتل رسید و فلک الدین حسین۴ و عزالدین حسین پسران بدرالاین مسعود 
حکمرانی یافتند» بعد از آنها بدرالدین و پسر تاج الدین شاه حکمران شدء پس 
از او حسام الدین عمر حاکم و معزول شد, چون او درگذشت شمس‌الدین محموده 
حکومت یافت» بعد عزالدین محمد و بعد عزّالاین حسین برادر دولت‌خان* به 
حکمرانی نایل آمد. پس از دولت خان" شجاع الدین محمود و بعد از او ملک 
عزالدین که امیرتیمور او را گرفته به سمرقند فرستاد و سیدی احمد به‌جای او به 
حکومت رسیدء پس از سیدی احمد شاه‌حسین بن ملک عزالدین عبّاسی حکومت 
ثرکوچک یافت و او اطراف همدان و اصفهان و نهاوند و شهرزور را تاخت 
می کرد چنانکه الوس بهارلو را در شهرزور غارت کرد و کور پیرعلی ولد امیرعلیشکر 
بهارلو که بزرگ این طایفه بود بر سّر راه او آمده او را بکشت و بعد از کشته شدن 


۱ این نام در «تاریخ جهان آرا» تألیف قاضی احمد غفاری» ص ۱۷۲ «جنگروی» و در نسخه 
بدلی که ناشر آن سید ابوالقاسم مرعشی درردست داشته «چنگیزوی» و در عالم آرای عباسی جلد 
اوّل ص 41٩‏ «حنکردی» (بدون نقطه) آمده. منبع موف عالم آرا نیز تاریخ جهان‌آرا بوده است., 

۲ تاریخ جهان آرا: عزالدین گرشتاسف. 

۳ همان کتاب: فلک الدین حسن. 

6, همان کتاب: جمال الدین خضر. 

۵ همان کتاب: صمصام الدین محمود. 

۲ و ۷. همان کتاب: دولت خاتون زوجة عزالدین محمد. 
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او شاه رستم بن جهانگیر در این ولایت به حکمرانی نشست و ربقة اطاعت 
شاه‌اسمعیل را به گردن گرفت» جو او درگذشت اغوزا و جهانگیر پسران او با 
یکدیگر جنگ کردند و اغوز کشته و جهانگیر نیز به حکم شاه‌طهماسب مقتول 
گردید و حکمرانی به شاه‌رستم بن جهانگیر رسید و محمدی برادرش با او مخالفت 
نمود جندی محبوس و چندی در بعضی از نواحی لرستان حاکم بود تا حکومت به 
شاه‌و بردی پسرش رسیدء شاه‌عباس خواهر شاه‌و یردی را در حبالا نکاح خود 
درآورد, آخرالامر در این سال که سنه هزار و سه هچری باشد شاه‌و بردی به حکم 
شاه‌عباس مقتول و سلطا حسین بن شاه‌رستم که از بیم شاه و بردی خان به ایل 
کلهر گریخته بود حاکم لرستان گردید و حکومت بروجرد را شاه‌عبّاس به شاه‌قلی 
سلطان بیات داد و بمضی کشته شدن شاه‌و یردی خان را در حوادث سال هزار و 
پنج نوشته اند , 

وفات برهان نظام‌شاه و برقرار شدن پسرش ابراهیم نظام شاه به‌حای او به 
حکمرانی و جنگ کردن با سپه عدلشاه و کشته شدف او در این جنگ و چون 
ابراهیم نظام‌شاه مقتول گردید خحلاف در میان امرای نظام شاهی درگرفت و 
هریکی شخصی را نظام خواندند. 


اروبا - (فرانسه) - تاجگذاری هانری چهارم پادشاه فرانسه و تسلیم شدن پاریس 
که تا آن وقت به تصرف او درنیامده بود. 


[سنه ۱۰۰ هجری - سنةٌ ۱۵۹۵ مسیحی] 

آسیا - غارت کرد لشکر اوز بک شهر یزد را. وفات عبداللّه خان اوز بک. رفتن 
شاهزاده مراد ابن اکبرشاه به امر پدر به طرف گجرات و فتح کردن این ولایت را: 
وفات شیخ ابوالفیض فیضی. 

ارو با - (فرانسه) - هانری چهارم پادشاه فرانسه به فلیب پ دو یم پ بادشاه اسپانیول ۱ 
اعلان ۰ نمود و قشون فرانسه لشکر اسپانیول زاشکشت »دا وند: ۳ 


۸ همان کتاب: اغور سلطان. : 1 


اعتماد السلطنه ۸۳ 
کرنلیٌول ملاح هلاندی رواج تجارت هندوستان را که تا آن وقت به دست پرتوغالیها 
بود برای مملکت خود دایر می نماید. (عثمانی) - فوت سلطان مرادخان سیم 
سلطا عشمانی در سنّ پنجاه سالگی به جهت افراط در عيش و عشرت و جلوس 
سلطا محمدخان سیم که نوزده برادر خود را مقتول کرد و ده نفر از نسوان محترمهةٌ 
پدر خود را به دریا غرق نمود. 


[سنه ۱۰۰۵ هجری - سنة ۱۵۹۹ مسیحی] 

آسیا - جنگ میرزا جان خان‌خانان با سهیل خان دکنی و غلبه نمودن بر او و 
کشته شدن راحه علیخان فاروقی صاحب خاندیس دز این جنگ, و برقرار شذن 
پسرش خضرخان در برهان‌پور به‌جای او که خود را بهادرشاه خواند. فتح کردن 
عسااگر شاه‌عبّاس رستمدار و لاریجان را. 


اروبا - (انگلیس) - گرفتن لشکر انگلیس شهر کادیکس را که از بلاد 
اسپانیول است. انکشاف نمودن والتر رالن گویان را که در سمت شمال شرقی 
ینگی‌دنیای شمالی است. (عثمانی) - سلطان محتدخان سیم سرداری قشون خود 
را اختیار کرده به طرف مجارستان حرکت می کند و شهر آگریا را مفتوح می سازد. 
(اسپانیول) - انکشاف جزایر مارکیز به‌دست اسپانیولیها. (فرانسه) - اغلب بلاد 
این مملکت را که تا این سال هانری چهارم پادشاه فرانسه متصرّف نبود فتح و 
تصرف می نماید. 


[سنه ۱۰۰۹ هجری - سنهٌ ۱۵۹۷ مسیحی] 

ات درانن سال عبدالموّمن خان اوز یک به خراسان آمده مشهد مقس را 
بگرفت و اهالی این شهر را قتل نمود. هم در این سال شاه‌عباس ایالت ولایت 
هرات را به حسن‌خاد شاملو داد, و فرهادخان قرامانلو در اين سال مغخضوب گرفیدء 
هم در این سال عبدالممن خان صاحب توران که خراسان را نیز گرفته بود مقتول 
گردیده گلدی‌محمد خان در تاشکند و پیرمحمد خان در بخارا و تنیم خان در 
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خراسان به حکمرانی نشستند و موکب شاه‌عبّاس متوجه خراسان شده با تنیم خان 
کت کرده و او را بکشت و باقی خان برادر تنیم خان به سمرقند رفته در آنجا 
سلطنت یاأفت بعد از آن پیرمحمد خان را بکشت و بر بخارا نیز مستولی گشت و 
حاجم ان پادشاه خوارزم که به عراق به در بار شاه‌عبّاس آمده بود قصد خوارزم 
کرده دو باره ولایت خود را در تحت تصرّف درآورد. هم در این سال ملوک ولایت 
کحور و لاریحان به دست شاه‌عبّاس منقرض شدند. 

پوشیده نباشد که طبق مز بور از ملک کاوس بن کیوعرث و برادرش ملک 
اسکندر ابعدا نموده یمنی ملک کاوس حکمرانی نور یافت و ملک اسکندر به 
حکمرانی کجور نایل شدء بعد از ملک اسکندر ملک اشرف تاج الدین پسرش 
به‌جای او برقرار گشت. بعد از ملک اشرف تاج‌الدوله پسرش ملک کاوس 
حکمرانی یافت و ملک کاوس مردی فاضل و دانا بود, جون او درگذشت پسرش 
ملک کیوبرث به حکمرانی رسید و ملک کیومرث را پدرش هیجده سال در حبس 
داشت تا به امداد آقامحمّد روزافزون خلاص و وارث ملک پدر گردید, بعد از او 
برادرش ملک جهانگیر بن کاوس حکومت کجور یافت, و حکمرانی لاریجان و 
آمل به ملک بهمن رسید, پس از ملک جهانگیر پسرش ملک سلطان محمد از 
جانب شاه طهماسب به حکمرانی کجور برقرار گشت بعد از او ملک جهانگیر بن 
ملک ساطان محمد که در این سال گرفتار و مقتول گردیده این طبقه زوال یافتند.۱ 


ارو پا - (فرانسه) - شهر آمی‌یم را که به تصرف اسپانیولیها بود قشون فرانسه 
به‌واسط؛ة مار پیچ متصرف می گردند و تا آن زمان در میان عساکر فرانسه ننگ بود 
که یک شهری را به واسطةٌ مار پیچ فتح کنند. (هلاند) - انکشاف اراضی فطبی 


۱ فهرست وشرح حالی که درتاریخ جهان آرا از «ملوک کجور» آمده صحیح‌تر است و ما در 
اين‌جا از روی همان کتاب ص ۱۸۸ فقط به ذکر نام آنها به ترتیبی که حکومت کرده اند اکتفاء 
می. کنیم: «ملک اسکندر بن ملک کیومرث - ملک تاج الدولة بن اسکندر- ملک اشرف بن 
تاج الدول-- ملک گفوس بن ملک اشرف - ملک کیومرث بن ملک کاوس - ملگ جهانگیربن 
ملک کاوس... حالا حاکم کجور اوست وملک بهمن بن کیومرث حال حاکم لارجان است» 
(تاریخ جهانآرا در سال ۹۷٩‏ تألیف شده است.): 


ببس اب رم متام یج 
اعتماد السلطنه #۹۵ 


ی ها اه ات6 سرا 
موسوم به اشپیتزبرک به‌واسطة ملأحان هلاندی (اٍسپیتز برک یکدسته جزایر است در 
دریای محیط منحمد شمالی). 


[سنه ۱۰۰۷ هجری - سنهٌ ۱۵۹۸ مسیحی] 
آسیا - شاه‌عبّاس در این سال در یبلاق اصفهان بسربرد. وفات شاهزاده مراد بن 
حلال الدین اکبرشاه. وفات ابراهیم بریدشاه و برقرار شدن قاسم بریدشاه به‌ حای او, 


ارو پا - (اسپانیول) - فوت فلیپ دو یم پادشاه اسپانیول و جلوس پسرش فلیپ 
سیم به‌جای او. (روس) - فوت فِْر پادشاه روس که آخر پادشاه از خانوادة 
دوریک بود و چون او درگذشت بوریس که از این خانواده نبود به سلطنت منصوب 


گردید: 


[سنه ۱۰۰۸ هجری - سنة ۱۵۹۹ هسیحی] 
آسبا - در این سال عساکر شاه‌عبّاس ولایت لار و بحرین را مسخر و مفتوح 
نمودند؛ و بعضی فتح لار و بحرین را در سال هزار و نهم و برخی دیگر در سنذ هزار 
و دهم نوشته‌اند. بهرحال پس از فتح لار میرزا علاء الملک لاری را بخدمت 
شاه‌عبّاس آوردند» و میرژا علاء الملک آخر شخص است از حکمرانان لارستان که 
نسب ایشان به گرگین میلاد می‌رسید. گرفتن اکبرشاه بلاد خاندیس و قلعه امیر را 
و منسلک شدن بهادرشاه صاحب خاندیس در سلک ملازمان اکبرشاه و زوال دولت 
فاروقیان. 

پوشیده نباشد که سلاطین فاروقی که در برهان‌پور بودهاند اقل شخص آنها 
ملک راجه ابن خان‌جهان فاروقی است که نسب به فاروق می رساند, خان‌جهان از 
امرای علاء‌الدین خلج بوده و بعد از فوت او پسرش ملک راجه به ملازمت فیروزشاه 
باربک رسید و به سبب خدمات عمده اعتباری یافته به منصب صوبه‌داری 
خاندیس منصوب گردید و ترقی کی کرده سپهداری آن بلاد یافت و بیست و نه 
سال حکمرانی نمود, بعد از او پسرش نصیرخان فاروقی چهل سال و شش ماه و 
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بیست روز در خاندیس سلطنت کرد بعد از او میران عادلخان سه سال و هشتماه 
پادشاه بود» پس از او مبارکخان فاروقی هفده سال و ششماه, و چون او درگذشت 
عادلخان ثانی به‌جای او برقرار گردید و عادل‌خان استقلالی تمام داشت و چهل و 
شش سال و ششماه پادشاهی نمودء بعد از او داودخان هشت سال و یکماه» پس از 
او عادل‌خان سیّم نوزده سال» بعد از او میران مُحتدشاهو پس:ازهنیران مدشاه: 
میران مبارکشاه سی و دو سال سلطنت داشت, بعد از او میران محمدشاه دویّم» 1 
پس از او راجه علیخان, و بعد از راجه علیخال پهادرشاه به حکم اکبرشاه در 
خاندیس به حکمرانی نشست, اما چون قابل سلطنت نبود صوبة دکن به حکم. 
اترشاه درتحت حکمران اراد و ۱۱۰۰۱۰ 
وفات میرزاخانی ترخان در برهان‌پور. 


اروپا - (انگلیس) - ایجاد و تشکیل کمپانی هند در این مملکت. (فرانسه)- 
هانری چهارم پادشاه فرانسه به حکم پاپ مارگریت زوج؛ خود را طلاق می دهد. 


[سنهٌ ۱۰۰۹ هجری < سنة ۱۹۰۰ مسیحی] 

آسبا ‏ در این سال شاه‌عبّاس به موجب نذری که کرده بود تقریباً در اقل ماه 
حمادی الشانیه پیاده عزیمت مشهد مقس نمود و سه نفر از ملازمان حضرت 
پادشاهی بالطبع با او در این عزم موافقت کرده پیاده راه پیمودندایکی محمد زمان 
سلطان بایندری ترکمان مشهور به کاولی» دیگر مهتر سلمان دنبلی رکابدار باشی» و 
سیّمی میرزا هدایت له اصفهانی نوادة نجم ثانی بود. و روز اول از دیوانخانة 
اصفهان به مسجدی موسوم به طوقجی در بیرون دروازة شهر رفته, روز دو یم از اینجا 
به موضع موسوم به دولتآناد و از دولت‌آباد به مورجه‌خورت و اردوی پادشاهی با 
توپ و تیپ و تجتمّل و احتشام همه‌جا همراه بود و هرجا که شاه‌عبّاس خسته 
من شد ساعتی اقامت کردی و غنودی و با آنکه پاهای او پرآبله شده از این رنج و 
مشقّت پروا ننمودی.مختصر منزل به منزل طیّ مسافت. کرده بعد از بیست و هشت 
روز به مشهد مقس رسیده به شرایط زیارت و عبادت و دعا پرداخت و سه ماهه 


رجب و شعبان و رمضان را در آن آستان ملایک پاسبان اعتکاف نمود و اژ هیچیک 
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از سلاطین نظیر این عمل شنیده نشده, مگر نوشته‌اند یکی از قیاصرة 
رومیة الصَغری موسوم به هرقل از قسطنطنیه پیاده به بیت المقذس رفت ولی راه را از 
کت و ریاحین مفروش می کردند و شاه‌عبّاس در سفر مشهد مقس بر روی نگ 
و خاک بل بر روی خار و خاشاک راه می‌پیمود. گویند در اوان اعتکاف در 
روضه رضویّه شبی شاه‌عبّاس مثل سایر خذام به گرفتن سرشمعهای روضذ مطهّره 
مشغول بود. شیخ بهاءالملةٌ و الدین شیخ بهائی علیه الرحمة این رباعی را بديهة 
فرمود: 


پیوسته بود ملایک لین پروانة شمع روضه خلدائین 


مقراض به احتیاط زن ای خادم ترسم ببری شهپر جبریل امین 
هم در این سال شاهراده دانیال بن اکبرشاه قلعةً احمدانگ را فتح نمود و 


بهادر نظام‌شاه ریشت و امرای نظام شاهی در دولت‌آباد به اسم مرتضی 
نظام شاه خطبه خواندند. 


اروبا تس (فرانسه) مزاوحت ثانی هانری چهارم پادشاه فرانسه با ماری 
دمدیسی , 


[سنه ۱۰۱۰ هجری - سنةً ۱ مسیحی] 
آسیا - در اين سال شاهعبّاس از مشهد مقس به جهت تسخیر ولایت بلخ انتهاض 
نمود ولی از آنجا که در اردوی او ناخوشی و بیماری زیاد شد یا آنکه مرض و با 
بروز نمود و اکشر لشکریان ناخوش شدند و بسیاری بمردند شاه‌عبّاس از هار 
۵ نامه بای :مراجیاه. کزد, ۲ ینواعت عاعجببلخ 
درگذشت شت و باقی خان بران دیار مستولی گشت. 


اروبا - (انگلیس).- ایجاد و تشکیل تشکیل مرکز تجارتی به جهت خرید و فروش 
ادو یه حات در سمت مالابار. 
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[سنه ۱۰۱۱ هجری - سنة ۱٩۰۲‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عبّاس ولایت تبریز را نتم کرد و از آنجا روان؛ ایروان شد 
و قلعة ایروان را محاصره نمود و پس از اندک مدتی آن قلعه را متصرّف گردید و 
حکوبت آن را به امیر گونه حان داد. هم در این سال به امر شاه‌عباس بنای چهار 
بازار شهر اصفهان را گذاشتند و بعضی موزخین بنای میدان نقش جهان اصفهان را 
نیز در این سال نوشته‌اند. نیز در این سال خبر رسید که چغال اوغلی نام سردار 
عشمانی از راه جالدران متوخه آذر بایجان گردیده» شاه‌عباس اللهو بردیخاث را به 
فاق قرچقای‌بیگ غلام خاضه به جهت تسخیر قارص روانه داشت و یکی دیگر از 
ملازمان را مأمور فتح قلمة شیروان کرد. هم در اين سال طهمورث خاث والی 
گرجستان با متملقان و منسوبان خود به در بار شاهعباس آمد و همشیرٌ او را 
شاه‌عباس در حبالة نکاح خویش درآورد. وفات شیخ ابولفضل, و چلبی بیگ فا 
ار مشاهیر. 

اروبا - (فرانسه) - اغلب از نجبای مملکت بر سس ۳ 
شورش اقدام نمودند و از حملةٌ شورشیان مارشال دبیرن بود که به حکم ب یادشاه به 


فتل رسید. مأموریت جمعی ازعلما و حکما به جهت انکشاف معادن در این 


[سنه ۲ هجری - سنةٌ ۱۱۰۳ مسیحی] 

آسیا - جنگ او بردیخان سردار شاه‌عبّاس در حوالی بغداد با عساکر عثمانی "و 
کشته شدن بسیاری از عشمانیها. ابتدای رواج و شیوع استعمال تنباکو, آمد 
حکمرانان گرجستان با هدایا به خدمت شاه‌عباس. آمدن دوهزار خانوار از 
او یماقات عثمانی که موسوم به سیل سپر بودند به ایران و متوطن شدث آنها در ری 
و خوار و فیرو زکوه. 


ارو پا - (انگلیس) - فوت الیزابت ملک؛ انگلیس و جلوس ژاک ششم به‌جای او 
» سلطنت این مملکت و ژاک از طرف مادر پسر ماری استوا ۱۳ 
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موسوم به ژاک او گردید و از این به‌بعد مملکت اک و انگلیس در تحت 
سلطنت پادشاه واحد درامد. (فرانسه) - فوت وی‌یت نام از مهندسین معروف که 
در علم جبر و مقابله کمال مهارت و تبحررا داشت. (عثمانی) - فوت 
ساطان‌محمد خان سیّم سلطان عثمانی و جلوس پسرش ساطان احمدخان به‌جای او 
در سنْ پانزده سالگی . 


[سنه ۱۰۱۳ هچری - سنةٌ ۱۱۰4 مسیحی] 

آسیسا - در این سال موکب شاه‌عباس به جهت جنگ با چغال اوغلی سردار 
عشمانی از اصفهان انتهاض کرد متوجه اردبیل شد و دسته قشونی به سرکردگی 
اللّه و بردیخان به جنگ سردار مشارالیه فرستاد. به موجب مسطورات روضة الصفای 
ناصری در این سال شاه‌عبّاس ایروان و قراباغ را فتح کرده سپاه عثمانی را منهزم و 
شریف پاشا سرعسکر و سردار عثمانی را دستگیر نمود. وفات شکیبی اصفهانی» و 
میرزا مشربی شاعر» و انیسی شاملو. وفات مادر حلال الدین اکبرشاه, و کشته شدن 
وزیر اعظم او ابوالفاضل به نامردی و خیانت, و ابوالفاضل تاریخ سلطنت 
جلال الدین اکبرشاه بن همایون پادشاه را به زبان فارسی نوشته است» و 
جلال الدین اکبرشاه تا این سال پنجاه سال است که سلطنت می‌نماید و قلمرو 
حکمرانی او یک مملکت وسیعی است که امتدادش از پنجاب به کوههای 
هیمالایا و خلیج بنگاله و دکن می‌باشد. 


ارو با - (اسپانیول) - تألیف کتاب دُنْ کیت به‌واسطة بیژوانیش معروف و این 
کتاب در معنی هجو اعیان مملکت است. (هلاند) - تجار هلاندی تا حزایر 
ملوک که متعلق به پرتوغال بود راه مراوده بهمرسانيدند. 


[سنه ۱۰۱4 هجری - سنهٌ ۱۰۰۵ مسیحی] 
اس لت وفات جلال الدین اکبرشاه بن همایون پادشاه که پنجاه و یکسال و دو ماه 
سلطنت کرده بود و چون اکبرشاه درگذشت نورالدین محتد جهانگیر پادشاه به جای 
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او برقرار گردیده به سلطنت مملکت وسیعةٌ اکبرشاهی پرداخت. وفات باقی خان 
صاحب ماوراء النهر و برقرار شدن برادرش ولی محمّد خاث به‌جای او. هم در این 
سال شاه‌عب‌اس لشکر به تسخیر گنجه کشید و در محرّم سال بعد اين شهر را فتخ 
نمود چنانکه ذکر آن بیاید. 


ارو با - (فرانسه) - ایجاد روزنامه در این مملکت موسوم به برگور فرانسه که 
۰ ِ 3 

هفته ای یکمرتبه منطبع می کردد. (روس) - فوت بوریس پادشاه و مقتول نمودن 

یاغیا زوجه و پسرش را. جلوس نمودن دیمتری نام به تخت سلطنت روس. 


[سنه ۱۰۱۵ هجری - سنةٌ ۱۱۰ مسیحی] 
آسیا- در محرم این سال شاه‌عبّاس قلعة گنجه را که به تصرف عثمانی بود و 
محمدیاشا حکومت این قلعه را داشت به قهر و غلبه فتح کرد و دوهزار و پانصد نفر 
از قلیگیان را بکشت و محمدپاشا را به مازندران فرستاد و حکومت گنجه را به 
محتدخحان زیاداوغلی قاجار داد و متوجه تفلیس گردید» و شعرا تاریخ این فتح را به 
انحای مختلف به نظم درآورده‌ند از جمله گفته انا (در محرم گنجه از عباس شد) 
ولی تاریخ مشهور این فتح این است: 
مت خدای را کله به اقبال بیزوال 
ملک شهی زمین و زمان در فراخی است 
از بسکه نصرت ازپی نصرت همیرسد 
تاریخ فتح گنجه کلید شماعی اشت 


بالجمله پس از این فتح چون اردوی شاه‌عبّاس به طرف تفلیس حرکت 
کرد محتدپاشای قزاقلو حاکم شهر کوری عریضه ای به شاه عباس نوشته اظهار 
انقیاد نمود و خود نیز به حدمت آمده مقالید قلعة کوری را به ملازمان پادشاهی 
تسلیم کرد بعد از آن قلعة تومانس را نیز قزلباثل متصرف شدند و برعتّداللطیت پاشا 
حاکم تفلیس معلوم شد که محاربت و مقاومت با عساکر شاه‌عباس کوشش 
بی‌فایده ات ردرواتمکنها درآمده علیقلی خان شاملو به تفلیس رفت و این بلده را 
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صرّف نمود و شاه‌عبّاس خود به جهت تماشای این شهر به تفلیس آمد و در ایّامی 
که شاه‌عجّاس در تغلیس اقامت داشت گرگین خان والی کارتیل درگذشت و 
لوارصاب پسر او را که جهارده ساله بود به حدمت شاه‌عباس آوردند» شاه‌عبّاس او 
را به لنقب خانی ملمّب کرده ولایت گرجستان را به او واگذار نمود و کوتوالی 
تفلیس را به محمد سلطان شمس الدین لو داد. و به عزم تسخیر شیروان و تعمیر 
ایروان موکب پادشاهی انتهاض نمود, و اللّه و یردیخان حاکم فارس و سردار خاص 
مأمور به تعمیر قلعة ایروان گردید و له قلی بیگ قورجی باشی متصدی انجام آن 
خدمت شد وشاه‌عباس با بعضی ار خواص از ساحل گوکحه ننگیز شکازکنان 
محوخه نخجوان گردید و بعد از آنکه ایروان را تعمیر نمودند خود بنفسه به تماشا و 
بازدید آن مرعت و تعمیر رفت پس از آن عزم شاه‌عباس در محاصرة شماخی که 
دارالمللک شیروان است مصتم گردید. هم در این سال شاه‌عباس فرمان مسطور در 
ذیل را به اسم عمال سیستان صادر نمود. 


سواد فرمان شاه عبّاس 

انکه رفعت شعارین عمدة الملوک العظام ملک هلال و ملک اسکندر و 
ملک سلیمان و ملک رحیم ملکان بالی به شفقت و مرحمت شاهانه مفتخر و 
سرافراز و مباهی و ممتاز بوده بدانند که در اين ولا ایالت‌پناه» حکومت دستگاه 
اشعة الملک الکرام نظاماً للایالت ملک خلال الاین محمود خان حاکم سیستان, 
حقیقت اخلاص و یک جهتی و دولت خواهی ایشان را عرض نموده بود که در 
خدمات آنجا نهایت همراهی کرده آثار دولتخواهی به ظهور آورده‌اند این معنی 
موجب شفقت و مرحمت پادشاهانه در بارف ایشان گردید و خلم فاخرٌ شاهی جهت 
ایشان فرستادم» می باید که به دستور در ازدیاد مواد یکجهتی و اخلاص کوشیده بوماً 
فیوماً آثار خدمات و جان‌سپاری به ظهور رسانند, و با مردم خود نزد ایالت‌پناه 
مشارالیه آمده به اتفاق او در آن سرحة به خدمات مرجوعه قیام نماید, و لوازم 
اطاعت و انقیاد بحای آورند که انشاء اللّه ایشان را فراخور خحدمت رعایت و تربیت 
خواهیم فرمود به همه جهتی به مراحم بی دریغ خسروانه واثق و امیدوار باشند 
تحریرا فی غره رجب المرجب ۰۱۰۱۵ 
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وفات میرزا شاهرخ صاحب مالوه در بدخشان. 


ارو با - (انگلیس) - مأمور شدن جمعی از معدنچیان و فلأحان ازین مملکت به 
وژژینی امریکا. (اطریش) - متاركة بیست سالهٌ این دولت با دولت عثمانی. 
(فرانسه) - محصرّف شدن دولت فرانسه کانادای ینگی دنیای شمالی را که دو 
سال بعد شهر کیک را که پای‌تخت کاناداست بنا کردند. (هلاند) - انکشاف 
بعضی سواحل اس ۱ واقع در جنوب ول گینه به دست ملاحان هلاندی, 
(روس) -- شوو یسکی نام رئیس شورشیان پادشاه را از سلطنت خلع کرده ملکه او 
را مقتول می‌سازد و خود به سلطنت روس جلوس می‌نماید. (سُوذ) - جلوس شارل 
نهم پادشاه, 


[سنه ۱۰۱٩‏ هجری - سنة ۱۱۰۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عباس شماخی دارالماک شیروانات را محاصره نمود و 
مشغول محاصره بود که خبر رسید امیرگونه خان قاجار قلعه قارص را فتح کرده و در 
آن حدود استیلا و تسلط کامل حاصل نموده استء عساکر پادشاهی نیز در اواخر 
ماه صفر قلعةٌ شماخی را متصّف شدند و تقریباً سه هزار نفر از عساکر عثمانی در 
این محاصره و محاربه کشته شد و پس از فتح شماخی حکومت این ولایت را 
شاه‌عباس به ذوالفقار خان فرامانلو تفویض نمود وموکب شاه‌عباس مظفر و منصور به 
تبریز معاودت کرد و دسته‌های عساکر را که متی بود در رکاب پادشاهی مشغول 
به خدمت بودند مرحص نموده به اوطان خود بروند و به استراحت و آسایش پردازند» 
و خود شاه‌عبّاس با خواص متویخه زیارت مشهد مققذس گردیدند و امرای خراسان به 
حضور پادشاهی نایل شده مشمول عواطف گشتند. پس از زیارت روضة منوره 
رضویّه و انتساق امور خراسان موکب شاه‌عبّاس به اصنهان آمد. هم در این سال 
نواب خلیفه سلطان به رتبة دامادی شاه‌عاس مباهی گشت. هم در این سال 
شاه‌عباس کل املاک خاضهُ خود را از رساتیق و خانات و قیصریّه و چهار بازار و 
حمّامات وقف جهارده معصوم علیهم السلام نمود و وفتنامه به خظ شیخ المشایخ 
شیخ بهاء الدین عاملی قدس سره نگاشته شد و منافع اين موقوفه همه ساله محض . 
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سادات و ارباب استحقاق بود. هم در این سال سیزده هزار نفر از طوایف جلالی از 
خاک عشمانی به ایران آمده اعتمادالدوله حاتم بیگ وزیر اعظم شاه‌عبّاس به 
مهمانداری آنها مأمور گردید و پذیرائی کامل از ایشان نمود از جمله در یک مجلس 
ده هزار نفر از جلالیان به دعوت و ضیافت حاضر شدند و پس از بذل خلاع و 
مواهب کامله آن طوایف مأمور سرحدات آذر بایجان و گوشمال اکراد آن نواحی 
گردیدند و بمضی این واقعه را در حوادث سال بعد نوشته‌اند. هم در این سال 
شاه‌عباس یاد گار علی سلطان طالش را به سفارت به در بار جهانگیر شاه بن اکبر 
شاه فرستاد که تعزیت فوت اکبرشاه و تهنیت جلوس جهانگیرشاه را تبلیغ نماید. 
استیلای ملک عنبر حبشی بر دولت نظام شاه. وفات خواجه محمّد دهدار فانی . 


ارو با - (انگلیس) - داو یس نام از دریانوردان این مملکت راهی از محیط 
شمال به طرف هندوستان پیدا کرده اراضی گیروانلاند را انکشاف می‌نماید. 


[سنه ۱۰۱۷ هجری - سنةٌ ۱٩۰۸‏ مسیحی] 

آسبا - در این سال مرادباشا وزیر سلطان عثمانی با عساکر اين دولت متوخه 
آذربایجان گردید و جنگی سخت فیمابین او و عساکر قزلباش درگرفت جمعی 
کثیر از عثمانیها کشته شدند و مرادپاشا ناچار بی نیل مرام و مقصود خود مراجعت 
کرد. هم در این سال موکب شاه‌عبّاس متوجه اردبیل گردید و در این ولایت خبر 
رسید که بکتش خان حاکم مرو درگذشته لهذا شاه‌عبّاس ایالت مرو را به محرات 
خان حاکملیل قاجار تفویض نمود. هم در اين سال فرمان مسطور در ذیل را 
شاه‌عبّاس به حکمران سیستان ارسال داشت: 


سواد فرمان شاه‌عبّاس 
آنکه رفعت‌پناه خلف الامراء العظام ملکزاد؛ اعظم شجاع الدین حمزه‌بیک 
ولد صدق ایالت و حکومت‌پناه عمدة الملوک و الحگام الکرام ملک جلال الدین 
محمود خان حاکم سیستا. به عنایات بلاغایات افتخار و شرف امتیاز یافته بداند 
که: عرضه‌داشتی که در این ولا در باب اسب گذرانیدن مردم از شوارع سیستان و 
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گرانی جمعی که به هندوستان می رفته اند به خدمت اشرف اعلی همایون به درگاه 
معلّی فرستاده بود رسیده و مضامین آن معروض گشت بارک اللّه» رحمت باد, روی 
او سفیبد» اینمعنی موحب ازدیاد شفقت و التفات نواب کامیاب همایون ما در بار 
آن رفعت‌پناه خلف الملوک شد و خلم فاخرة شاهی به جهت او فرستادم می باید 
که به همه جهتی خود را منظور انظار عنایات بیکران همایون ما ساخته به داستور 
دول مواد اهتمام نماید و در باب اسب بردن از طرق و شوارع سیستان و سد این 
باب نمودن بیشتر از پیشتر سعی و اهتمام به تقدیم رسانیده تقصیر ننماید و همواره 
حالات و متمنیّات که داشته باشد عرض ت_ به عز انجاح مقرون شناسد به مراحم 
بیدریغ خسروانه واثق و امیدوار باشد تحریراً فی شهر رمضان المبارک سنه سبع عشر 
و الف ۰۱۰۱۷ 


هم در این سال جهانگیر پادشاه بنگاله را متصرف شده و سلاطین بنگاله 
که ایشان را ملوک پور پی می گفتند منقرض گردیدند (ملوک پور پی یعنی ملوک 
ممالک غربی و سلاطین بنگاله معروف به ملوک غربی و سلاطین دهلی مشهور به 
ملوک شرقی بوده‌ائد). وفات مظهری کشمیری» و کفری تر بتی . 


اروپا - (هلاند) - در این سال هلاندیها رودخانه هودسن را انکشاف کردند و 
در جزایری که مقابل مصب این رودخانه است سکنی گرفتند و همین جزیر بعد 
موسوم به نویرگ و نوژرسی خواهد شد. 


[سنه ۱۰۱۸ هجری - سنةٌ ۱٩۰۹‏ مسیحی] 

آسبا - در این سال عساکز قزلباش به سرداری اعتمادالدوله حاتم بیگ به فتح 
قلاع پنجگانه دم‌دم که به تصرف امیرخان از اکراد برادوست حاکم ارومیّه بود و 
دم از خودسری می زد پرداختند و قبل از آنکه قلاع مز بوره مفتوح شود اعتمادالاولة 
فتحاه درگ ذشنت و محتدبیگ بیگدلی شاملو به سردازی عساکر مأموره مین شده 
قلاع دمدم را بگرفهند و امیرخان را بکشتند و جون اعتمادالدولة وژیر شاهعباس 
درگذشت منضب او را شاهعباس به پسرش طالب خان داد. هم در این سال موکب 


اعتبادالسلطنه ۹۰۵ 


شاه‌عبّاس محوخه مراغه شده اين ولایت و قلع کاودولی را که قبادحان مکری 
متصرف بود و براه استقلال و استبداد می رفت مسلّم و مضفا نموده قبادخان و اکثر 
از طوایف مکری به حکم شاه‌عبّاس کشته شدند. نیز در این سال ولی محمدخان 
نی سلطان اوزبک پادشاه ماوراء النهر از پرادرزاد گان خود امام‌قلیخان و 
ندرمحمد خان پسران تنیم خان منهزم شده به دربار شاه‌عباس پناه آورد و شاه‌عباس 
او را با اعزاز هرجه تمامتر پذیرفته لشکری به امداد او مأمور کرد و او به استعانت 
آن لشکر دو باره بر بلاد خود استیلا یافته سلطنت یافت. وفات شاه نقی الّین محمّد 


نسابه شیرازی. 


ارویا تب (اسپانیول) - در این سال تمام اعرابی که در خاک اسپانیول بودند به 
حکم پادشاه این مملکت اخراج شده بعضی ازآنها به افریقا و برخی به اسیا 
مهاحرت نمودند و مهاجرت آنها جندین ایالت از ایالات اسپانیول را خالی از سکنه 
گذاشت 


[سنه ۱۰۱۹ هجری - سنا ۱٩۱۰‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال مسجد شاه اصفهان زا که از ابنیه عالیُ بی مانند و در 
استحکام و رفعت بنا و ساير امتیازات نظیری برای آن متصور نیست به امر شاه‌عبّاس 
شروع به ساختن نمودند. و چون در این اوان گفتگوي صلح و مصالحه فیمابین 
دولعین ایران و عشمانی در کار بود زینل خان شاملو را در این سال به سمت 
ایلچیگری شاه‌عبّاس به در بار دولت عثمانی فرستاد. بعضی از موزخین می نو یسند 
شاه‌عباس در این سال به اصرار نصوح‌پاشا قاضی خان صدر حسینی و بعضی از 
علما را با هدایا و نامه موّت علامه به اسلامبول فرستاد. هم در این سال ولی محمّد 
خان اوزبک با امامقلی خان برادرزادةُ خود جنگ کرده ولی محمّد خان مقتول و 
امامقلی خان در ماوراء النهر و ندرخان در بلخ و بدخشان به سلطنت برقرار کردیدند. 
وفاتِ سیّد نورالّه مرعشی, و نوعی خبوشانی شاعر. 


ارو پا تس (انگل ترش هودشن نام از دریانوردان اتکلس در سمت شمالی 











۰۹ تاریخ منتظم ناصری 
یدگی دنیا تنگه و خلیجی پیدا کرده و آن تنگه.و خلیج به اسم او موسوم شد, 





(فرانسه) - هانری چهارم تدارگ جنگ با اطريش را دیده ولی قبل از حرکت و 
مبادرت به جنگ فرانسوا راولیاگ نام روز چهاردهم ماه مه درحالتی که هاثری 
جهارم یادشاه در کته نشسته بود او را به قتلل می رساند. پس از مقتول شدن 
هانری پسرش لوی سیزدهم در سق نه سالگی به‌جای او به سلطنت جلوس می‌نماید 
و ملکه مادر لوی سیزدهم به جهت صغر سنّ او به نیابت ساطنت برقرار می گردد. 
(هلاند) - در این شال هلاندیها انگلیسها را از جاوه بیرون کردند و شهررپتاویه را 
بنا نمودند. 


[سنه ۱۰۲۰ هجری - سنهٌ ۱۱۱۱ مسیحی] 

آسبا - در این سال موکب شاه‌عباس متوجه مازندران گردید. در روضة الفای 
ناصری مسطور است که جون شاه عبّاس به جانب استرآباد و حوالی آبسکون و خزر 
رسید محلّی مرتفم و سبز و خرم دید و پسندید و اسم آن محل طاهان بود شاهعّاس 
آنجا را به عمارات و آبشار و سایر ابنیه معمور کرد و فرح آباد نام نهاد و در وسط آن 
محلّ نهری حاری ساخت و همه‌ساله بر عمارات آن بیفزود تا شهری شد و از آن 
ده که تا ساری چهار فرسخ است خیابانی طرح کرد وبا سنگ و گچ و آهک ره 
را بساخت که عابرین به زحمت گل و لای مبتلا و دوچار نگردند» علاوه براین در 

آن نواحی آبادانیها و آثار خیریّه زیاد بگذاشت, هم در این سال که سنة هزر و ۱ 
بیست هجری باشد خون شارع مازندران و بسیاری باران غالا گل و لای بود و 
جار پایان قوافل در آن فرومی رفتند شاه‌عباس به میرزاتقی وزیر مازندران حکم کرد 
از ابتدای حدود سوادکوه پلهای عالی بر روی رودهای بزرگ ببندد و تمامی ره را 
پلاسنگ و گچ و آهک و آجر بسازد و خیابان پهنی اخداث کند و در دو طرف 
حیابان درحت غرس نماید تا معبر قوافل و عابرین با وسعت و صفا شود و تمام 
مخارج را شاه‌عباس خود متحمل شد و این راه در سال هزار و سی و یک به اتمام 
رسید چنانکه تاریخ اتمام آن (کار خیر) می‌باشد. گویند اهالی مازندران که تا آ۵. 
زسان به عراق نامه و شتر ندیه بدند و چون آن اه ساختهشد و قطارهی شتا 


۱ جح صى ,ها 
اعتماد السلطنه 9 ۷ 
متس 


بار به مازندران رفت اهالی از دیدن شتر تعجب می‌نمودند. بعضی نوشته اند 
شاه‌عجاس لله‌بییگ نام را مأمور ساختن راه مازندران کرد و چندین هزار تومان 
. ابوابجمع او نمود و لله‌بیگ این خدمت را به انجام رسانید. انعقاد عهد صلح 
فیمابین شاه‌عبّاس و سلطان احمدخان سلطان عثمانی و استرداد تبریز, استیلای 
ابراهیم عادلشاه بر بیدر» و زوال دولت برید شاهیات. : 
پوشیده تباشد که سلاطین برید شاه که دراحمدآباد بیدر هندوستان 
سلطنت داشته اند هفت نفر بوده: اوّل شخص این طایفه قاسم برید است از غلامان 
کوجو۸ سلطان محمد شاه فاروقی که دوازده سال حکمرانی کرده, بعد از او پسرش 
امیرعلی برید چهل سال حکمران بود پس از او قاسم بریدشاه (یا امیرعلی 
بریدشاه) چهل و پنج سال سلطنت کرد بعد از او ابراهیم برید شاه هفت سال» 
پس از او قاسم برید شاه سه سالء و بعد از او امیر برید» و بعد از امیر برید 
میرزاعلی در سنٌ هزار و ده به سلطنت جلوس کرد و پس از ده سال سلطنت ابراهیم 
عادلشاه بر او غالب آمد و اين طبقه منقرض گردیدند. 
وفات نظیری نیشابوری شاعر و علمی قزو ینی شاعر. 


ارو با - (هلاند) - مسافرت هلاندیها تا ژاپنن. (سُوذ) - فوت شارل نهم پادشاه 
و جلوس گوستاو اْلف به‌جای او به سلطنت. ۱ 


[سنةٌ ۱۰۲۱ هجری - سنة ۱۱۱۲ مسیحی] ۱ 
آسیا - در بهار این سال شاه‌عبّاس به گیلان رفته به تماشای آب بازی که در 
ام خمسه مسترقه در گیلان متداول بود و در میان اهالی عجم اين ایام را روز 
آب‌پاشان می گفتند پرداخت بعد از آن به قزوین رفت و از آنجا به فیروزکوه آمد و 
عازم زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحيَةٌ و الثنا شد» و چون به 
مشهد مقس رسید به توسیع صحن مبارک حکم داد و عیابان آن ارض فیض قرین 
را بنا کرده نهر آن را جاری نمود و پس از تزیین و اتمام آن عمارات به زیارت مزار 
خواه ربیع رفت و ابنی؛ ممتاز بر ّر قبر او بنا نهاده چون این مقاصاٍ حسنذ خود را به 
انجام رسانید از دشت بحریان به استرآباد رفت و در خوالی استرآباد از ملک 





۹۰۸ تاریخ منتظم ناصری 





مازندران ۵ یسمل که آن را ولایت پنجهزار می نامیدند عمارات و بناهای نبکو 
گذاشت و آن محل نیز رفته رفته آباد و موسوم به اشرف البلاد گردید. . هم در این 
سال نورمحمّد خان اوز یک پسر ابوالمحمّد خان بن دین محمدخان از الوس جوجی 
بن چنگیز خان که به حکمشاهعاس «شیاز سکلت و ۳ و 
درگذشت و ملاعبدالله شوشتری مجتهد از تلامذهُ مولانا ملااحمد اردبیلی قاس سره 
در اصفهان رحلت نمود. وفات محمدقلی قطب شاه که پس از فوت او برادرزاد اش 
محمدامین قطب‌شاه به‌جای او به حکمرانی برقرار گشت. وفاتمیززا جانی ترنحان 
حاکم قندهار و سند و انقراض دولت ترخانیان. وفات سبحانی استرآبادی, هم در 
این سال تجار پرتوغالی در بندرعبّاس ایران ایجاد مرکز تجارتی نمودند. 


ارو با - (آلمان) - فوت ردْلف دو یم امپراطور و جلوس ماتیاس به‌چای اوء 


[سنه ۱۰۲۲ هجری - سنهٌ ۱۱۱۳ مسیحی] 

آسبا - در بهار این سال ولایت بن فهل از بلاد کیج و مکران که ملک 
شمس الدین ولد ملک دینار به حکونت آنجا استقلال داشت به‌واسطة گنجه 
علیخان حاکم کرمان مفتوح و ضمیمةممالک:شاه عتالیکردیلا (مقص از ولد 
مزبورة بمپور است). هم در این سال چون از طهمورث خان نبیر الکسندرخان 
گرجی والی ولایت کاخت و لوارصاب گرجی والی, کارتیل آثار خلاف به ظهور 
رسیده بود شاه‌عباس قصد قراباغ و گرجستان کرد و قشون قزلباش از هرطرف 
دسته دسته به او پیوستند و شاه‌عبّاس در قراباغ مشغول شکار شده بعضی از امرا را 
مأمور گرجستان نمود, طهمورث با پانصد نفر از گرجیها به کارتیل گریخت و در 
آنجا با لوارصاب عهد احاد مستحکم ساخت و با یکدیگر به باشی اجوق رفته به 
گرگین خان حاکم آنجا که از تبعةُ عثماني بود ملتجی شدنه و در اینحال سال 
بسررسید. وفات میرزا ابراهیم همدانی از مشاهیر. وفات شانی تکلوی شاعر 


اروبا - (اسپانیول) - انکشاف حزایر أنایّتی به دست ملاحان اسپانیولی. 
(ابطالیا) - امیر فخرالدین شامی که شامات را بر ضة سلطا برانگيخته منکوباً به 


مس سس ۵ << و 
اعتمادالسلطنه ۹۰۹ 
ایطالیا یعنی خاک فلورانس پناه می برد. (روس) - جلوس میشل نام از نجباء از 
شانواده رومانف به سلطنت این مللکت: 


[سنه ۱۰۲۳ هجری - سنه 6 ۱٩۱‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عبّاس به گرجستان ورود نموده حکومت این مملکت را به 
عیسی خان میرزا اولد گرگین میرزا این الکسندر که از بتی اعمام طهمورث بود و در 
حدمت شاه‌عباس اسلا اختیار کرده داد و چون امور اين مملکت را منسق و منظم 
کرد به قراباغ داوزکشت ویس از شکار حرکه در قرباغ از راه گیلاث به مازندران آمد 
دکس هون از شیروائی و آذربایجانی را که به گرجستان رفته بودند با برخعی از 
گرجیها که تقریباً پانزده هزار خانوار می شدند به حکم شاه‌عبّاس کوچانیده به 
مازندراث آوردند و در فرح آباد و اشرف البلاد سکنی دادند و بسیاری از ایلات 


قرامانلو را به دارابجرد فارس برده در آنجا ساکن کردند و محمّد صفی میرزا پسر 


شاه عباس متهم شده مقتول گردید و نعش او را به اردبیل بردند. هم در اين سال 
ارات و دیس ته متفق شده پرتوغالیها را که دو سال بود در بندرعبّاس مقیم 
بودند اخراج کردند. 


[سنه ۱۰۲ هجری < سنةٌ ۱۰۱۵ مسیحی] 

آشسیسا: خی لیر ال بطهموزث خحان گرجی بجمعیتی از گرجستان, فراهم نهموده 
بی خبر به,محاربف محمدخان زیاد اوغلی قاجار که با پنزده هزار نفر در تفلیس بوا 
امد محمدخان که حاکم قراباغ و.سردار لشکر آن نواحی بود مضطرب گردیده به 
درستی از عهدة مدافعه برنیامد و با جمعی در این جنگ کشته شد و بقیّه سپاه 
قزلباش راه فرار پیش گرفتند و این خبر مسموع شاه‌عباس گردیده ملول گشت و به 
خیال تلافی و تدازک رفع اين غایله افتاد و فرمان داد تا عساکر او از اطراف جمع 
شوند. هم در.این سال شاه‌عباس قاضی خان صدر را به در بار عثمانی فرستاده که 
عهد صلح:و مصالحه برقرار نمایند و قاضی خان نوشتة مسطورف در ذیل را به 
کارگزاران دولت عثمانی داد: 





بعد از اداء حمد موفور و ثنای غیرمحضور بر پادشاه علی الاطلاق مااگ 
الملک بالاستحقاق که کافة سلاطین زمان وعاقة خواقین دوران از سر صدق و 
احلاص و کمال اعتقاد و انقیاد زوی عحز به هگا او آورده اطاعت و عبودیّت او 
را وسیل؛ خلاصی از شداید نیران و آزادی جاودان ساخته‌اند. و صلوات نامیات بر 
حضرت سیّد. انبیاء و سند اصفیا و شفیع روز جزاء محمد مصطفی صلی اللّه علیه و 
آله مجلبی معلّی و بر ذریّت و آل کثیرانوال و خبرالاجلال او باد - مقصود از آين 
کلمات خیریت آیات آنست که بعد از آنکه حضرت دستور اعظم و سردار معظم از 
جانب عالیحضرت سلیمان مرتبت» سکندر منزلت, سلطان منلطان‌نشان, کیخسرو 
مرتبت. فریدون شأن, خاللّه تعالی ملکه و شلطانه, مرخص و مأمور گشته شخص 
معیّن از اهل علم و ارباب فضل و صلاح را به درگاه گیتی پناه فرستاده به مقتضی 
آی ریم «الصلح خیر» در مقام اصلاح برآمده طلب صلح نموده بودند و به جهت 
انجام و تمهید مقتمات این امر خیری که متضیّن رفاه حال و فرابال کافْة خلایق 
و عامَة مسلمین است حسب الحکم ص آفتاب شعاع, عالم‌مطیع» کمترین 
بنده 4 درگاه قاضی خان مقرّر و مرخص گشته به صبحبت شریف دستور اعظم رسیده 
و به اتفاق به سمادت دولت, و شرف خدمت ملازمت, و پای‌بوس اعلیحضرت 
خاقان اعظم عز افتخار یافته به مقدمات صلح و صلاح به طریقی که در زمان 
حضرات خواقین عظام و سلاطین ذوالاحترام قرار و استقرار یافته بود به همان طریق 
و همان قاعده و تفصیل, من‌غیر تبدیل و تغبی مقتمات صلي مزبور را در این وقت 
مقزّر و مشخص به صلاح طرفین و اختیار جانبین و مجدداً به تجویز و زضای 
اعلیخضرت خاقان سکندر مکانی مقرون گشت, و چون این غلام قدیم بر مقدمات 
سنور. و سرحدی که در زمان حضرات سلاطین علیین آشیان معیّن بوده مطلع نبود 
مقرّر شد که جمعی از دولتخواهان طرفین و ریش سفیدان معتبر معتمد از جانبین که 
ایشان را اطلاع تمام براین مقدمات حاصل باشد بی‌تفاوت تعیین سنور و سرحد 
کرده از طرفین بدا عمل شود امید که حضرت عزّت آثار مثوبات این امر خیر را به 
روزگار حجسته آثار جانبین عاید گردانیده قواعد و مبانی آن را مستحکم و منتظم 
دارد, و از هر جانی در مقام تنبیه و تأدیب سید مبارک عرب درآمده هریک اراده 

نمایند که قلاع و محال خود را که ایشان تصرّف نموده‌اند بگیرند دیگری حمایت 
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شاعر ابن مولانا نورا. 


ارو پا - (اطریش) - به‌واسطة شورشی که در عربستان و گرجستان روداده بود 
شهرهائی را که از محارستان دولت عثمانی متصرّف بوده بموحب انعقاد عهد 
مصالحه مابین ی عشمانی و اطریش به دولت اطریش مسترد ساخت. 
(فرانسه) - مزاوجت پادشاه فرانسه با آنْ شاهزاده خانم اسپانیول. بنیان قصر 
لوکسامبوْغ در پاریس. 


[سنه ۱۰۲۵ هجری - سنهٌ ۱٩۱٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال قاضی خان صدر که از در بار عثمانی مراجعت کرده بود جون 
خدمات او بر وفق منظور و مرام شاه‌عبّاس به انجام نرسیده و مشارالیه مقضر گردیده 
لهذا از منصب جلیل صدارت معزول گردید و در همان روز که عزل شد درگذشت 
و منصب او را به قاضی سلطان متولی مشهد مقةس دادند. هم در اين سال 
شاه‌عبّاس از فرح آباد به ساری آمد و از ساری به آمل و از اینجا با سپاهی فراوان به 
کنار دریای خزر متوخه گشت و راند تا حدود گنجه و علیقلی خان و امرا به پذیرة 
موکب شاهی آمدند و از اطراف و اکناف دسته‌دسته عساکر قزلباش به اردوی 
شاه‌عباس پیوستند و شاهعبّاس عزیمت تفلیس نمود و بکرات میرزا ابن داود بن 
لوارصاب را که مسلمان شده بود به لقب خانی سرافراز و به ایالت گرجستان مفتخر 
کرده کارتیل را بدو داد و بدانجا فرستاد و طهمورث که به مخالفت و خودسری 
پرداخبته و به عساکر عثمانی مستظهر بود به طرف باش اچوق فرار کرد. شاه‌عباس 
احکم به به قعل و نهب اهالی گرجستان وتبعة طهمورث داد و جمعی کثیر در این 
مقدمه راه دیار عدم گرفتند و برخی به جنگلها و کوهها گریختند و قشون قزلباش 
آنها را تعاقب نموده هر روز جمعی راامی کشتند و طایفه‌ای را اسیر می کردند. 
گویند در مات بیست روز هفتاد هزار نفر به قتل رسیدند و صد و سی هزار نفر 
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اسیر شدند و بیشتر از همه‌جا ولایت کاخت خراب شدء پس از آن از راه مردانقوب 
شاه‌عبّاس به کارتیل آمد و از کارتیل متوخه تفلیس گشته از تفلیس به گوگجه تنگیز 
نزول نمود و منتظر وصول قشون عثمانی گردید. هم در این سال شاه‌عتاس در 
گرجستان بود که اکراد محمودی و اولاد غازی‌بیک بهمنی در سلماس و توابع آن 
آمده دست اندازی می کردند پیر بوداق خان بیگلربیگی تبریز با جماعتی په 
گوشمال اکراد رفته این طایفه نیز از سپاه عثمانی استمداد نموده بعد از محاربه 
تسیر سکست خوردند و پیر بوداق خان نشناخته کشته شد, ترکمانیّه و قاجارته 
از این واقعه متألم شده شاه‌عباس فرزند جوان پیر بوداق‌خان پرناک را به لقب خانی 
و حکومت تبریز و امیرالامرائی آذر بایجان سرافراز کرد. وفات ملک سعید خلخالی 
از مشاهیر. 


[سنهٌ ۱۰۲۰ هجری - سنهٌ ۱۱۱ مسیحی] 

آسبا- در این سال جون امر مصالحه فیمابین دولتین ایران و عثمانی به‌جائی 
نرسیده و اختلال داشت و نقار و کدورت در میان بود محمدپاشا وزیر اعظم سلطان 
احمدخان ال با لشکر زیادی از دیار بکر به ارزن‌الروم آمده عازم فتح ایروان گشت 
و در این وقت امیرگونه نان ناجار بیگلر بیگی وحکمران ایروان بود و به مراسم حفظط 
و حراست قلع؛ ایروان قیام نمود. محمدپاشا وزیر اعظم.با سرداران و پاشایان 
وینگجریان که زیاده از صدهزار نفر بودند روز سیم ماه شعبان به پای قلعة اروان 
رسیدند و قلعذ ایروان را احاطه نمودند. ازاین طرف نیز امرای قزلباش:با لشکری جزار 
به دفع عساکر عثمانی رفتند و نايرة قتال به سختی. اشتعال یافت و هر یورشی که 
عشمانیها به قلعة ایروان می نمودند چندین هزار نفر از ایشان کشته می‌شد و با آنکه 
سپاه عشمانی کمال کوشش و جة و جهد را برای فتح قلعة ایروان کرد کاری از 
پیش نبرد و بعد از آنکه چهل هزار نفر از ایشان مقتول و هلاک گردید از دراصلح 
درآمدند و مایل به صلح شدند و محمدپاشا عذرها برای این حرکت خود اظهار نمود 
و متعهد شد که به ورود اسلامبول عمل و کار مصالحة دولتین ایران و عثمانی را به 
انجام رساند و از خارج ایروان کوچ کرد. آنگاه شاه‌عبّاس به تماشای قلعف جدید 
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ایروان رفت و امیرگونه خان را که در حراست و نگاهداری قلعه و مدافعة قشون 
عیغمانی کمال خدمتگزاری را نموده بود مورد عواطف مخصوصه پادشاهی گردید امّا 
چون محمدپاشا به اسلامبول رسید مقضر و معزول شد و خلیل پاشا منصب وزارت 
اعظمی یافت که سال دیگر به خدمتی که محمدپاشا متعهّد شده بود اقدام کند و 
آنرا به انجام رساند. هم در این سال ستارُ دنباله‌داری در اسمان پدیدار شده تا 
چهل شب نمودار بود. نیز در این سال خبر فوت حسینخان بیگلربیگی هرات به 
دربار شاهعبّاس رسیده شاه‌عبّاس پسر او حسنخان را به‌جای او برقرار و بیگلربیگی 
هرات نمود. کشته شدن اسمعیل بیگ انسی . 


زوا (نحلیس )2 فرت شخسیر تاعر معروف نک در سن بنحاه و دو 


سالگی. (اسپانیول) - فوت موانیس موف کتاب دن کیشث در فقر و بیچیزی. 


[سنهٌ ۰۲۷ ۱ هجری - سنة ۱۱۱۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال نیز شاه‌عبّاس دسته قشونی به گرجستان فرستاده به تدمیر بَيّهْ 
اشرار آن سامان پرداختند و ده هزار نفر اسیر گرجی از مرد و زن همراه خود آوردند. 
هم در این سال قرچفای‌بیگ را لقب خانی و منصب سپهسالاری داده با لشکری 
مأمور ارزن الوم نمود» حسن‌پاشا بیگلربیگی این ناحیه محصور شده قرجفای خان 
پس از فتل و غارت در آن ناحیه به وان آمد و آن محل را نیز نهب نموده به در بار 
شاه‌عتاشن با زگشت: هم در این سال خلیل پاشا وزیر اعظم دولت عثمانی با عساکر 
فراوان متوخه تبریز گردید و قرچفای خان سپهسالار به استقبال او شتافت و جنگ 
سختی در میانه درگرفت و جانبین کوشش زیاد کردند با آنکه عساکر عثمانی 
چندین برابر شکر قزلباش بود قرچغای خان سپهسالار خلیل‌پاشا را شکست فاحشی 
داد و پانزده هزار نفر از همراهان او بکشت و جمعی را اسیر کرده به خدمت 
شاه‌عباس آورد و مورد اشفاق پادشاهی گردید و در این اوان شاه‌عبّاس به قزوین 
آمد و در اینجا سفرا از جانب سلاطین به در بار شاه‌عباس آمدند از جمله ایلجی 
سلطان سلیم یکی از پادشاهان هند بود که با هزار نفر به دربار شاه‌عبّاس آمد و از 
جمله هدایای او ده زنجیر فیل و تختهای طلا و اقسام جانوران مانند ببر و کرگدن و 
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آهو و شیر و بزهای هندی و گاوان بحری و مرغان سخن گوی بود با نفایس اقمشه و 

غیره. سفیز دیگر ایلجی پادشاه روس بود با نامة وسیع و عریض که به ترکی مفولی " 
نوشته بودند و از هدایا جند دست شنغار شکاری که خاصة مملکت روس است و 

شاه‌عبّاس از آن شنغارها یکدست به سفیر هندوستان بخشید. وفات محمودبیگ 

فسونی .. " 


اروبا - (عثمانی) - فوت سلطان احمد خان اوّل سلطان عشمانی و جلوس برادرش 
سلطان مصطفی خان به‌جای او. 


[سنهٌ ۰۲۸ ۰ هجری - سنه ۱۰۱۸ مسیحی] 

آسیا- در این سال شاه‌عباس جشن نوروز را,در اشرف مازندران یگرفت وت 
ابعدای گرمی هوا در این ولایت بود, آن وقت روانه اصفهان گردید و حکوبت 
حراسان را به فرچغای خان داد و حکومت تبریز را مجتداً به شاه بنده خان ولد پیر 
بوداقخان پرناک تفویض کرد. هم در اين سال شاه‌عبّاس حکم نمود آب رود 
کارون (کُْرَنْ) را به جانب اصفهان جاری سازند و به تهيَهُ این کار پرداختند و 
ایلجبان اطراف را با هدایا مرخص فرمود و قصب؛ دورق از اجزای حویزه به تصرف 
حاکم فارس درامد و ارامنه و فرجه که در مازندران سکنی داشتند مذهب اسلام 
اختیار کردند و جند نفر از سادات در گیلان دعوی مهدو یت کرده جون کذب 
ایشان ثابت بود تنبیه شدند. وفات حکیم فنفور لاهیجی و ملامومن حسین یزدی از 
مشماهیز : 

اروبا - (انگلیس) سد والثر رالنگ از گویان بنگن دیا میب ژفیلی ب» انگلال 
آورده در اینجا زراعت کردند و این اول سیب زمینی است که به انگلیس 7 اوردند. 

(دانمارک) - کریستیان چهارم پادشاه جند فروند کشتی تجهیز کرده به هند 
می‌فرستد و بعضی اراضی کمن را مفتوح می سازد. (عثمانی) صدراعظم این 
دولت سلطان مصطفی خان را از سلطنت خلع کرده برادر او سلطان عنمان خان 
دویم را به‌جای او جلوس می دهد. 
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[سنهٌ ۱۰۲۹ هجری - سنهٌ ۱۱۱۹ مسیحی] ۳ 
آسیا - در اين سال شاهعبّاس طالب خان را از وزارت اعظم معزول کرده میلمان 
خان استاجلو را به این منصب به‌جای او منصوب نمود. امراجعت تخته‌خان که از 

انیب شاه‌عباس به در بار دولت عشمانی به هت گفتگو و مذاکره صلح بین 
دولحین ایران و عشمانی رفته بود. وفات فریدون خان بیگلر بیگی استرآباد. وفات 
شیخ علینقی کمره‌ای از مشاهیر. هم در اين سال محتد جهانگیر پادشاه هند بعضی 
از انگلیسها را که با پرتوغالیها اظهار خصومت می کردند برای ققت خویش و 
استیصال پرتوغالیها در بندر سورت راه و جا.داد و به‌تدریج جمعیت آنها زیاد شده و 
استقلال یافتند. 


اروپا - (آلمان) - فوت ماتیاس امپراطور. 


[سنة ۱۰۳۰ هچری - سنهٌ ۱۱۲۰ مسیحی] 
آسیا - وفات شیخ بهاء الاین عاملی قّس سره که چون بهائی تخلص می کرد 
معروف و مشهور به شیخ بهائی می‌باشد و یکی از شعرا تاریخ وفات شیخ رحمةالله 
علیه را بدین منوال به رشته نظم کشیده: ۱ 

افسر فضل اوفتاد .. . بی‌شروپا گشت شرع 
و مقصود از افتر فضل حرف (ف) می‌باشد که چون از کلم فضبل منتزع گردید 
(ض و ل) باقی می‌ماند که هشتصد و سی باشد و شرع بی سر و پا عبارت از حرف 
(ر) می‌باشد که دو یست. باشد و من‌حیث المجموع هزار و سی می‌شود. وفات شیخ 
محمد بن شیخ حسن نوادةٌ شیخ زین الدین شهید انی . وفات نصیراء همدانی. دادن 
شاه‌عباس ایالت ولایت استرآباد را به خسرا وخان حاکم خوار و سمنانء و دادن 
ولایت خوار و سمنان را به امیرخان سوکلن. وفات ساروخواحه. 


اروبا - (عثمانی) - انجماد خلیج اسلامبول از شدّت سرما. 





۹۱۹ تاریخ منتظم ناصری 
تا ام 


[سنةٌ ۱۰۳۱ هجری - سنهٌ ۱۱۲۱ مسیحی] 

آسبا - در این سال ندر محمّد خان برادر امامقلی تحاث پادشاه هاوراء التهر پاینده 
میرزا نام اوزبک را به ایلچیتگری به در بار شاه‌عبّاس فرستاد و بعضنی هدایا 
مصحوب ایلحی مشارالیه ارسال داشت از جمله جهل و پتج رام اقلا فرقیزی» و 
حصاری و بدخشانی بود و شاه‌عباس این ایلچی را با نامه مودت علامه معاودت 
داد. هم در این سال در روز آخر ماه حمّادی الثانیه موکب شاه‌عبّاس از اصفهان 
محوجه خراسان گردید و منزل به"مثزل می رفت تا در فراه خبر مخالفت و فلعه‌داری 
عبدالمزیز خان حاکم قندهار مسموع شد. شاه‌عبّاس خسرو سلطان پازوکی را با 
جمعی به قلعذ زمین داور مأمور کرد و خود به جانب قندهار راند و حکم به محاصر 
قل؛ٌ قندهار داد و کار بر محصورین تنگ شده از در استیمان درآمدند و قلعه را 
تسلیم نمودند, پس از فتح قندهار شاه‌عباس به هرات آمد‌هم در این سال چندنفر 
از پسران عرب محمّد سلطان خوارزم شاه پسر حاجم خال با پدر بنای مخالفت را 
گذاشتند از آنجا که حاجم خان پدر غرب محمّد سلطا "جنانکه پیش ذگر 
کرده‌ايم به معاونت شاه‌عبّاس به تحکمرانی خوارزم آنایل شده بود پستر آو عرب 
محمد سلطان نیز مستظهر به امداد شاه‌عباس گشته پسز مطیع خود اسفندیار خخان زا 
به در بار شاه‌عبّاس فرستاد و استمداد نمودء شاه‌عبّاس فرامین به حکام استرآباد و 
تراکمه صاین‌خانی نوشته آنها را به تقو یت عرب‌محمد نتلطان مأمور و او به تقویت 
مشارالیهم محتداً استقلال یافت و ابوالغازی سلطان برادر اسفندیار خن در اطاعت 
پدر با او موافقت کرد. هم در اين سال ایلجیان ماوراء التهر از جانب امامقلی خات 
به حضور شاه‌عباس آمده و عهد اتحاد بستند و سبب فتتة اوزبک در صفحات 
حراسان وجود رستم محتد خان بن ولی محمّد خان اوز یک را قزار دادند و استدعا 
کردند که اوازآن حدود حرکت کند, شاه‌عباس به موجب استدعای ایشان زستم 
محتدخان را با خود به عراق آورد و در این ولایت الکا داد. هم ذر این سال ذر 
هرات خبر فتح قلةٌ هرموز که به دست امامقلی خان اميرالامراي فارس و امداد 
ازکك ما صورت پذیر شده بود مسموع شاه‌عباس گردید. این جزیره در این اوان به 
تصرف پرتوغالیها بود بلکه از آن جزیره تجاوز کرده به ساحل آمده قلعه‌ای بنا نموده 
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کر بندر بکرد می نامیدند, حاکم فارس آن قلعه را ابه حکم شاه‌عبّاس خراب 
کرد و امامقلی خان در آنجا بندری بساخت و به اسم شاه‌عبّاس موسوم کرده بندر 
۳ ۰ 2-29 ‌ ۰ اه ۰ 2 ‌ 
عبّاسی نامید و قبل از آن اين محلّ را جروت می گفتند و فرنگیها بندرعبّاس را 
گمبرون گویند, خلاصه بعد از فتح, هرموز بعضی اموال پرتوغالیها ضبط انگلیسها 
شد و چند عراده توپ آنها به تصرف دولت ایران درآمد. هم در اين سال شاه‌عبّاس 
جلبی بیگ قورچی. قاجان‌را به سفارت,به, درتان عثمانی فرستاده دواضمن|نامة مهر 
علام» سلطان عثمانی را از فعح قندهار و حزیره هرموز خیر داد. وفات امیر 
ابوالمعالی و شیخ لطف اللّه از اخیار. وفات قاسم حالی: و میرسیّد عبدالعزیژ از 
مشاهیر. 


ی( باس فوت رفلیب,سچم یادشاه اسبانبول و جلوی بسرج ‏ فاسب 
جهارم در سن شانزده سالگی به‌جای او. (فرانسه) -- مالیات بستن دولت فرانسه بر 


برزیل به دست پرتوغالیها . 


[سنةٌ ۱۰۳۲ هجری - سنهٌ ۱۱۲۲ مسیحی] 
آسیا - در اين سال شاه‌عبّاس از اصفهان عزیمت تسخیر عراق عرب نمود. 

پوشیده نباشد که شاه اسمعیل بغداد را فتح کرده بود و متها حکومت بغداد 
از حانب پادشاه ایران با محقد خان شرف الدین اوغلی بود تا در سال نهصد و جهل 
غاری ان تکلو ار دولت ایران رو‌گردان شدهبه برد سلطان سلیعان عان سلطا 
عشمانی رفت و او را به تسخیر بغداد ترغیب نمود و بعد از آنکه اين بلده به تصرف 
عشمانی درآمد حکام ورپاشایان این ولایت گاهی با سلطان عثمانی مخالفت کرده 
اظهار انقیاد به دولت ایران می نمودند ولی رسمی: نداشت, در اين ایام حا کم بغداد 
بکرسو نام که اطاعتی به دولت عثمانی نداشت دایم فیمابین دولتبن ایران و 
عنمانی تفتین می کرد لهذا شاه‌عبّاس به قصد تسخیر عراق عرب انتهاض کرده در 
غزه ربیع الا , درجوالی مزار نعمان بن ثابت مشهور به ابوحنیفه امام اعظم اردو زد و 
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عبسی بیگ صفوی و زینل‌بیگ شاملو و صفی قلیخان را با جمعی از پیش روانه 
کرد و آنها با یکهزار نفر سوار که بکرسو حاکم بغداد به مدافعه و مقاتله فرستاده بود 
تلاقی نمودند؛ و در حملهٌ اول آنها را متفزق ساختند و اطراف بغداد را گرفته به 
محاصره پرداختند و در شب بیست و یکم ماه ربیم الاول این شهر را فتح کردند و 
صفی قلیخان به جکومت بغداد نایل آمد و قرجغای خان به تسخیر موصل و خان 
احمدخان اردلانی به فتح کرکوک مأمور شد و شاه‌عبّاس خود به زیارت نجف 
ارف مبادرت نمود و نهر آبی را که شاه اسمعیل حفر کرده از فرات آب بدان نهر 
می‌آهد تعمیر و تنقیه نمود و آب را از فرات تا مسجد کوفه جاری ساخحت و به" 
. بعضی آثار خیریّه دیگر پرداخت و از آنجا به زیارت کربلای معلی آمد و پس از 
زیارت حضرت سیدالشهداء علیه آلاف التحیّه و الثناء به بغداد بازگشت و امرای 
سابق الذکر نیز کرکوک و موصل را فتح کرده به اردوی پادشاهی پیوستند. 
هم در این سال امیرگونه خان قاجار بیگلربیگی جخورسعد را شاه‌عبّاس 
مأمور تسخیر اخسقه و تدمیر گرجیّه نمود. وفات محراب خان قاجار حاکم مرو 
شاهیجان که از امراي عالیمقدار بود. وفات شیخ محمّدشاه جونپوری و طالب 
امفهانی, 


اروبا - (انگلیس) - ایجاد روزنامه در اين مملکت, انگلیسها که با ایراف در 
بیرون کردن پرتوغالیها از جزیرة هرموز متفق شده بودند امتیاز تجارت ابریشم را از 
دولت ایران برای خود گرفتند. (ایطالیا) - برقرار شدن گرگوار پانزدهم به پاپی. 
(عشمانی) - بنگچریها سلطان عثمان خان دو یم را از سلطنت خلع و حبس کرده 
مقحول می سازند و سلطان مصطفی خان را محدداً به سریر سلطنت,عثمانی حلوس 


دهند. 
ی ۱ 


[سنةٌ ۱۰۳۳ هجری - سنةً ۱۱۲۳ هسیحی] 
آسیا - در این سال شاه‌عبّاس در عتبات عالیات به زیارت مشاهد مقدسه پرداخت 
و به زبارت سرمن‌رای نیز مستسعد گردید و تولیت و خدمت مشاهد مقسه را به 


زینل‌بیگ تفویض نمود و پش از تنظیمات و تقدیم خدمات و تزییات روضات 
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تتیات و بذل انعامات به خذام و غیره به, اصفهان مراحعت کرد و انالت ,عر بستان 
.را در این وقت به سیّد محمّد خان ولد سیّد مبارک خان حاکم ره فا وود 
و حاکم فارس او را استقلال داد.. هم در اين سال شاه‌عباس وزارت خاضه را به 
سلطان العلما خلیفه سلطان, از اولاد میرزا بزرگ عنایت کرد و شاهین گرای خان 
تاتار که به معاونت شاه‌عبّاس بر ابن‌عم خود غالب و به شاهی تاتارستان مستقل شد 
عریضه فرستاده شکر نعمت و الطاف شاه‌عبّاس را در آن اظهار و سجع مهریکه 

. براین عریضه زده (غلام شاه‌عبّاس شاهین گرای) بود. وفات ملمحمد امین 
مستغنی کشمیری و بیدل دهلوی. 


اروپا - (ابطالیا) - فوت گرگوار پانزدهم پاپ و برقرار شدن أَدرینْ هشتم 
به‌ ای او به پاپی: (عثمانی) - کشته شدنَ سلطان مصطفی خان و جلوش لطات 
مادعا جهارم به سریر سلطنت عتمانی. شورش بعضی ولات عمانی برض 
دولت هر 


[سنةٌ ۱۰۳6 هجری - سنٌ ۱۱۲4 مسیحی] 

آسیا - در این سال حافظ محمدپاشا بیگلر بیگی دیار بکر از جانب سلطان مراد 
خان چهارم سلطان عثمانی مأمور استرداد بغداد گردید و با عساکر زیاد به حوالی 
بغداد آمد» شاه‌عبّاس نیز از اصفهان به همدان شتافت و بیست و پنجهزار سوار با 
زیدل‌بیگ به کمک حاکم بغداد روانه کرد و خود نیز از عقب آنها نهضت نمود» 
حافظ محتدپاشا به محاصرةٌ بغداد پرداخحت و محصورین با کمال جرأت و قدرت 
مدافعه می‌نمودند و جنگهای متعدد در حوالی بغداد و نجف اشرف و آن نواحی 
فیمابین عساکر قزلباش و لشکر عثمانی اتفاق افتاد بعد ازانکه هفت ماه بغداد در 
وه هه یز نگ میتی بل هون عنمانی کرد و یاه 
مغلوب گشته آثار ضعف و انکسار در خود دیده راه معاودت پیش گرفتند و اردوی 
عنمانی متفرق گشت و سه هزار نفر از این اردو چون ناخوش و بیمار بودند حالت 
حرکت و رفتن نداشتند و به‌جای خود مانده اغلب بمردند و شاه‌عبّاس به بغداد 
ورود کرده پس از نظم و نسق امور به اصفهان بازگشت. هم در اين سال 
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اسفندیار یگ از امرا درگذشت. وفات محمّد امین قطب شاه و برقرار شدن پسرش 
به‌جای او. هم در اوایل این سال شاه‌جهان پادشاه غازی با شاهزاده پرو یز ابن 
جهانگیر پادشاه در کنار اب پونس زگ کرچ فوت بش صوفی از مشاهیر. 





ارو پا - (انگلیس) - مزاوجت ولیعهد دولت انگلیس با هانریت خواهر پادشاه 
فرانسه. (فرانسه) - بالزاک معروف کتابی که موسوم به کاغذهای ایرانیست به 


طبع رسانید. 


[سنهٌ ۱۰۳۵ هجری - سنه ۱۱۲۵ مسیحی] 

آسیا - در این سال قرجفای خان سپهسالار که به گرجنتان رفته بود موراو نام 
گرجی که بظاهر اظهار اسلام می‌نمود او را به غدر بکشت و یوسف خان 
امیرالامرای شیروان را نیز گرجیان بکشتند و لشکر قزلباش را متفرق ساختند, لهذا 
عیسی خحان و امیرگونه خان به محاربة گرجستان مأمور شدند» امیرگونه خان در 
جنگ چنند زخم منکر برداشت و قورچی باشی و شاه‌بنده خان با گرجيّهُ مصاف 
داده بیست هزار سوار گرجی را منهزم کردند و جمعی را بکشتند, شاه‌بنده خاث 
گرجیه را تعاقب کرده در قراقلخان که مضیقی صعب المسلک است تفنگی: از میا 
جنگل خالی شده گلول؛ آن به شاه بنده خان ولد پیر بداقخال پرناک حاکم 
آذربایجان خورده از زخم آن گلوله درگذشت و قزاقخان را بگرفتند اما بعد 
مستخلص شد و شاه‌عبّاس حکومت شیروان را به او داد و پسر شاه‌بنده خاث را با 
آنکه سه ساله بود به‌جای پدر حاکم آذر بایان کرد. دراين سال کنجعلی 
خان ص۳۹ کرمان و قندهار که از اکابر و عشایر اکراد زنگنه بود در قندهار از بام 
افتاده درگذشت و شاه‌عیّاس پشزش"علیمراد,خاث را ۳ قندهار نمود. هم در آخر 
این سال امیرگونه خحان ساری اصلان قاجار که بیگلر بیگی جخوز سعد بود در 
نگ با گرجیها زخمدار شده در ایروان به معالجه می‌پرداخت درگذشت ارو 
شاه‌عبّاس پسرش طهماسب قلیخان را به جای او مأمور و منصوب کرد: ونات ملک 
عنبر صاحب اختیار دکن. وفات میر معزّالدین یزدی و حکیم عارف ایچی: 
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اروبا - (انگلیس) - فوت ژاک اوّل پادشاه انگلیس و جلوس شارل اوّل پسرش 
به‌جای او. 


[سنةٌ ۱۰۳۹ هجری - سنهٌ ۱۱۲۰ مسیحی] ۱ 

آسیا - در این سال قلعة احسقه به تسنط قورچی باشی به تصرّف عساکر شاهعبّاس 
درآمدو مورا و وطهمورث گرجی بایکدیگرمنازعه نمودندو موراو که داعیة حکومت 
کارتیل داشت شکست خورد و به مملکت عثمانی رفت وطهمورث ملتجی به ملازمان 
شاه‌عباس شد و به شفاعت داودخان ولد اللّه و یردیخان که در تفلیس اقامت داشت 
تقصیر او را شاه‌عباس بخشید و عفونمود و لباس گرجی را به لباس قزلباش تبدیل 
کرد. هم در این سال خلیل‌پاشا سردار عثمانی متوجه ارزن الوم گشت اقا در اینجا 
کاری از پیش او نرفته بازگشت. وفات سلطان پرو یز ین جهانگیر پادشاه. وفات 
خان‌خانان میرزا خان عبدالحیم بن بهرام خان. وفات طالب آملی. 


اروپا - (انگلیس) - فوت باگن فیلسوف معروف. (فرانسه) - فوت سا 
و گس مهندس معروف. 


[سنهٌ ۱۰۳۷ هجری - سنه ۱۱۲۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عبّاس در مازندران قشلاق کرد و ابراهیم عادلشاه و محمّد 
قطب شاه سلاطین دکن درگذشتند. هم در اين سال نورالدین محقد جهانگیر 
پادشاه سلطان عظیم الشأن هند درگذشت و بدین واسطه این سال را سال زوال 
خسروان نامیدند. هم در این سال شاه‌جهان پادشاه غازی به‌جای محعد جهانگیر 
پادشاه به تخت سلطنت جلوس کرد. هم در این سال شاه‌عبّاس امامقلیخان حاکم 
فارس را مأمور فعح بصره و آن نواحی نمود. وفات ملامحمّد حسین کشمیری, و 
میرزا رضی ارتیمانی همدانی شاعر و حکیم شفائی اصفهانی. 


ارو پا - (فرانسه) - صدارت عظمای ریشیلیو. 
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[سنهٌ ۱۰۳۸ هجری - سنةٌ ۱۱۲۸ مسیحی] 

آسبا - در این سال چون مزاج شاه عبّاس از طريقةٌ اعتدال انحراف یافت 

سام‌میرزا خلف شاهزاده محمد صفی میرزا را ولایت‌عهد داد و در شب پنجشنبه 

بیست و جهارم ماه جمادی‌الاولی در مازندران داعی حق را لبیک اجابت گفت و 

بعضی از موزخین فرنگ فوت شاه‌عبّاس را در قزو ین نوشته اند, اعتمادالدوله خلیفه 
سلطان و عیسی خان قورچی باشی و زینل‌خان ایشیک آفاسی باشي مأموری را به 
تمجیل به اصفهان فرستاده سام‌میرزای ولیعهد را از رحلت شاه‌عباس بر دادنه و - 
ابوالقاسم خان ایشیک آفاسی و خسرومیرزا برادر بکراتخا حاکم گرجستات ۱ 
رستمخان موسوم و به حکومت اصفهان برقرار بود سام میرزا را به تخت سلطنت ایرآ 
جلوس دادند و ملقّب به شاه‌صفی گردید و تاریخ جلوس شاه‌صفی (ظلّ حق) 
است . 

پوشیده نباشد که مت سلطنت شاه‌عبّاس از وقتی که در فزو ین به تخت 

سلطیت ایران حلوس نمود و پدرش شاه سلطان محمّد خدابنده خود را از سلطنت 
خلم کرد تقریاً جهل و دو سال و چند ماه بوده» سنّ شاه‌عبّاس پنجاه و نه سال و 
هشت داه و بیست رون جهار پسر و شش دختر بهمرسانید: اول صفی میرزا پدر 
سام میرزا که ملّب به شاه صفی گشت وبعد ازشاه عبّاس به تخت ساطنت نشست و 
صفی میرزا به حکم شاه عباس به دست بهبودخان کشته شد. دو یم طهماسب میرزا که 
درحیات شاه عباس بدرود زند گانی گفت. سیّم وجهارم ساطان محند نیرزا و امامقلی 
میرزا که به حکم شاه عبّاس مکحول شدند. شاه عبّاس پادشاهی عافل ومد بربوده و 
کارهای بزرگ کرده دولت صفویّه را به معارج کمال رسانید و بلاد رفته را دگر باره 
مفتوح نمود و ابنیه و آثار اودر اصفهان ومازندران و مشهد مقدس ونجف اشرف بسیار 

. است. 

حون شاه صفی در روز دوشنبه چهارم ماه جمادی‌الثانیه ايل سال در 

اصفهان به تخت سلطنت جلوس کرد میرمحمّد بافر مشهور به داماد فقس سره در 
جامع خطبه به اسم او خواند و امرای اکناف و حکمرانان از اطراف به تهنیت و 
تمزیت آمده چنانکه رسم است بعضی تبدیل و برخی به مرکز حکومت خود تحو بل 
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نمودند. 

و از سوانح ین سال فتتة گیلان بود به این معنی که شخصی مجهول اعا 
کرد که من از نواد حکمرانان قدیم گیلانم و اهالی آن نواحی دور او را گرفته 
جمعیّت او به سی هزار نفر رسید و او را غریب شاه نامیدند و او به خیال سلطنت و 
تسج رانا تواحی افتاد و لاهیجان را متصرّف شد, لهذا ساروخان طالش حاکم 
آستاراز فقو سلطان حاکم گسکر و قورجیان حدود اردبیل و امرای طالش و 
طارمین علیا و سفلی و خلخال به دفع فتنه غریب شاه مأمور شدند و جنگ سختی با 
متابعین او نمودند و ده هزار نفر از گیلانیان درین فتنه کشته شدند و غریب‌شاه را 
اسیر کرده به اصفهان آوردند و در میدان نقش جهان به دیار عدم فرستادند بعد از او 
گیلانیان دیگری را به‌دست آورده عادلشاه برادر رت شاه خواندنداو نیز گرفتاز و 
نابود شد. هم در این سال ابوالغازی سلطان والی خوارزم به خراسان رانده قلعه نسا 
را بگرفت و محب‌علی سلطان استاجلو ولد بکتش خان حاکم آنجا به مجض واهمه 
آن قلعه را گذاشته بگریخت و ابوالغازی قصد ابیورد نمود و برادر او اسفندیار خان به 
طمع تسخیر مرو شاهیجان افتاده بدانجانب شتافت» عاشورخان چکنی حاکم مرو با 
جمعی بیرون آمده اسفندیار را منهزم کرد و جمشید سلطان گرجی غلام خاضه 
شاه‌عبٌاس که حاکم ابیورد بود به معاونت منوچهر خان حاکم مشهد با ابوالغازی 
جنگ کرده ابوالغازی را شکست داد و ابوالغازی فرار نمود و زمان‌بیگ ناظر و 
تفنگچی آقاسی که از جانب شاه‌صفی سرذار خراسان شده بود وقتی رسید که 
اینکارها به انجام زسیده لهذا با حاکم استرآباد به مدافع رحمان‌قلی قراباش 
ترکمان که به راه عصیان می‌رفت پرداخت و علیپار خان گرایلی رحمان‌قلی را 
منهزم ساخت و چون ابوالغازی این بشنید بکلی از دست‌اندازی این نواحی طمع 
بریده راه خوارزم پیش گرفت اما علی یار خان به حکم زمان‌بیگ او را تعاقب کرد 
و پس از طی بیست فرمنگ راه بدو رسیده جنگ سختی درمیانه درگرفت و 
ابوالخازی مجتداً شکست فاحشی خورده به‌جانب خوارزم فرار نمود و قلع نسا به 
تصرف قزلباش درآمد و محب‌علی سلطان و اوغورلو سلطان که قلعه را بدون منازعه 
رها کرده بودند به خهت عبرت دیگران مقتول شدند و اسفندیارخان ابوالغازی برادر 
خود را گرفته به جهت عذر تقصیر به دربار شاه صفی فرستاد و او را به قلغة طبرک 








۹۲ تاریخ منتظم ناصری 





بردند. هم در این اوان جند بار اوز کی ماوراء النهر به حدود خراسان و آن نواحی 
آمده خایب و منهزم با زگشتند و ندرمحمّدخان شخصی را نزد زمان بیگ فرستاده از 
حرکات اوز یکیّه عذرخواهی کرد و برائت ذمه حاصل نمود» خلاصه جول صفحات 
خراسان منتظم شد سردار خراسان زمان‌بیگ به دز بار شاه‌صفی با زگشت: 


۳ عم ۰ 
اروبا - (انگلیس) - گیلیوم هاروی طبیب معروف دَوران دم را که از قلب به 
ف 1 ِ ۹۳ 2 
شرائین رفته دو باره برمی گردد و تا ان وقت این فقره مجهول و مکتوم برد مکشوف و 
معلوم می نماید. 


[سنهة ۹ هجری - سنهٌ ۱۱۲۹ سیحی] 

آسبا - در این سال فتح خان بن ملک عنبر برهان نظام شاه را بکشت و سلطنت 
را به اس پسرش کرد و میر ابوالحسن فراهانی به فرمان امامقلی خان حاکم فارس 
مقتول شد. وفات مظفر حسین کاشی . تجدید بنای کعبه معظمه زادها له شرفاً و 
تعظیماً که این دفعة دهم بود که تجدید شد. 


ارو با - (فرانسه) - فوت مالزرب شاعر. 


[سنهٌ ۱۰6۰ هجری - سنٌ ۱۱۳۰ مسیحی] 

آشستتا دیابن سال شاه‌حهان پادشاه غازی قصد بلاد دکن نمود و بسیاری از 
نقاط آن مملکت را مسخر و فتح کرد و قلعهةٌ دولت آباد که قاعده آن دیار است به 
اهتمام خان‌خانان مفعوح شد. وفات میرمحتد باقر معروف به داماد صاحب 
مصتفات کثیره و کتب مصتفه میرمحمد. باقر دس سره به اغلاق و اشکال معروف 


و مشهور است. 


اروبا - (فرانسه) - منازعه مابین دولتین فرانسه و اطریش. 


اعتمادالسلطنه ۹۲۵ 


[سنهٌ ۱۰۶۱ هجری - سنة ۱۱۳٩‏ مسیحی] 

آسیا - در اواخر سال گذشته به اغوای مورا و گرجی که از قشون قزلباش شکست 
خورده و به اسلامبول گریخته بود خسرو پاشا سرعسکر دولت عثمانی از جانب 
دولت مشارالیها مأمور فتح و استرداد بغداد گردید, شاه‌صضفی خلف بیگ و زینل‌خان 
شاملو را که به منصب.سپهسالاری منصوب شده بود.با سپاهی فراوان مأمور عراق 
عرب کرد و موکب شاه‌صفی نیز از اصفهان به:همدان آمد و باز دسته‌دسته قشون به 
بیخداد می فرستاد, آزینل خان شنید سردار عثمانی وارد کردستان شده و فوجی را به 
گرفتن قلعذ مریوان فرستاده لهذا از راهی سخت خود را بدانجا رسانید, سپاه عثمانی 
بسگاه خود را مستحکم ساخته به مقاتله پرداختند و زینل‌خان چون خلاف حزم 
نموده بود در این جنگ شکست خورده لشکر او منهزماًبه همدان رسیدند و 
شاه‌صفی حکم کرد زینل خان را بکشتند و فرمان داد بعضی اهالی قلمروی را که 
در معابر عنا کر عثمانی بودند. کوچ داده به‌جاهای دیگر منزل دهند. خسرو پاشا 
بعد از محاربه به درگزین آمد و آردوی شاه‌صفی نیز از همدان حرکت کرد 
خسرو پاشا واهمه کرده راه بخداد پیش گرفت و این بلد زا محاصره کرد» 
صفی قلیخان حاکم بغداد با سپاهی که داشت به مدافعه و محاربه مشغول شدند و 
دوازده هزار نفر از عسا کر عثمانی بکشتند. ینگچریان چون چنبن دیدند و حرکت 
شاه‌صفی را به طرف بفداد شنیدند مصمم فرار گردیدند و خسرو پاشای سرعسکر که 
رضا به این حرکت نمی شد خيمة او را بر سرش خراب نمودند ناجار او نیز با 
ینگجریان راه فرار پیش گرفت و بعد از عبور از شط حکم کرد جسر را سوزانیدند و 
جون پاشای مزبور قلعهٌ شهرزور را مستحکم کرده بود دسته لشکری به حکم 
شاه‌صفی مأمور شده آن قلعه را نیز به غلبه گرفتند و اردوی شاه‌صفی به ظاهر بغداد 
رسد دزالنجا صفی قلیخان معروض داشت که خسرو پاشا قلعة حلّه را متصرف شده 
وزدوازده هزار یگ ی در این قلعه گذاشته, شاه.صفی رستم بیگ ساول رات 
جماعتی به تسخیر حلّه فرستاد و ینگچریان مصلحت در فرار دیدند و لشکر قزلباش 
بندون جنگ و قتالی داغل حلّه شدند و دسته‌سواری به تعاقب سپاه عثمانی روانه 
کردند و آنها ضنع الّه بیگ و علی پاشای کسکن را اسیر کرده و ببست شّه علم و 








۹۹ نارق مظلم تامری 


بیست دست نقاره‌خانه از ینگجریان ۰ مراجعت نمودند و حه را مستحکم نموده 
به اردوی شاه‌صفی پیوستند و رستم پیگ در ازای این خدمت مخلم و به لقب خانی 
ملقب گردید و منصب جهان‌پهلوانی یعنی سپهسالاری یافت و خسرو پاشا بعد از 
آنکه سی هزار نفر قشون او تلف شده بود خانباً به مملکت عثمانی مرا 
شاه‌صفی به زیارت عتبات عرش درحات فایز امد. 





جعت نمود و 


در بعضی از تواریخ فرنگ آمدن خسرو پاشای سرعسکر را به استرداد بغداد 
از حوادث سال هزار و سی و نه هجری نوشته اند و می نو یسند: وقتیکه سرعسکر 
مزبور از رودخانة زاد می گذشت به‌واسطه طغیان رودخانه و تندی آب چندین هزار 
نفر از عسکر او غرق شدند, خسرو پاشا از محاضرٌ بخداد گذشته به طرف شهرژور 
رفت, زینل خان سردار ایران به جهت حفظ سرحد قشون خود را به طرف همدان 
کشید و دسته‌های عساکر عثمانی کربلا و نجف و حله را فتح کردند و خسرو پاشا 
از شهرزور به طرف حسن‌آباد که مابین شهرزور و همدانست حرکت کرد و قلعا 
مهربان را لشکر عثمانی محاصره کردند زینل خان با چهل هزار نفر از همدان به 
طرف قشون عشمانی روانه شده جنگ سختی مثل جنگ چالدران بین فتبن 
درگرفت و زینل خان شکست خورده در چهاردهم رمضان منهزماً به اردوی شاه‌صفی 
که در بش‌برماغ بود پیوست و به حکم شاه‌صفی سب او را بریدند و لقب 
خان‌خانانی و سرداری را به رستم خان والی تبریز دادند. خسرو پاشا بعد از این فتح 
به جلو رانده تا به حسن‌آباد که قرارگاه خوانین بنی اردلان بود رسید, احمدخان 
والی اردلان فرار کرد و قلعة اردلان را تشون عشمانی متصرّف شدند, در بیست و 
هشتم این ماه خسرو پاشا به حوالی همدان رسید و اکثر اهالی همدان فرار کردند و 
بنقیه مقتول شدند و باغات و بیوتات شهر و بران و معدوم شد, بعد از شش روز قتل 
و غارت در هعدان روز هفتم قشون عثمانی از اطراف همدان به سمت درگزین 
حرکت کرد و درگزین را نیز مثل همدان قتل و نهب نمود و خسرو پاشا که عازم 
قزوین بود فسع عزششت کرده از درگزین متوخه بغداد شده از دامن الوند و 
بش‌برماغ کوچ بر سر کوچ تا ظاهر بغداد براند و قلعة بغداد را در کمال سختی در 
بند محاصره دید و صفی قلیخان سردار و حاکم بغداد با نهایت جلادت به مدافعه 
می‌پرداخت» در سیم ماه ربیع الاول حکم یورش عمومی داده شد و در این یورش 
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جندین هزار نفر از عسا کر عثمانی و جمعی از سرداران معتبر ایشان کشته شدند و 
نحوانسند شهر بغداد را فتح کنند» خسرو پاشا وقت شب متفیّر داخل سراپردة خود 
شده حکم به قعل اسرای ایرانی داد و از صرافت تسخیر بغداد افتاده ازدجله عبور 
کرد و به سمت موصل راند و قشونی که در شهرزور گذاشته بود از احمدخان 
اردلانی تکست خورده خود را به موصل رسانیدند و حلّه و باقی شهرهای عراق 
عرب را نیز لشکر ایران از عثمانی منتزع نمودند» خسرو پاشا زمستان را در حوالی 
ماردین اقامت کرده منتظر فصل بهار و وصول سواران تاتار که از اسلامبول خواسته 
بود شد. 

هم در ایين سال به موجب بعضی از تواریخ فرنگ در نوزدهم شعبان طوفان 
سخعی در حوالتی مکّه شده و باران شدیدی بارید وسیل خانة کعبه را فراگرفته 
خراب نمود و این دفعة یازدهم است. کهحانث, کعبه خراب: شده وا مجدداً مَّفت 
می‌شود. هم در این سال که سنة هزار و چهل و یک باشد اخبار فتوحات از اکناف 
به شاه‌صفی رسید, از جمله چون بعد از رحلت شاه‌عباس طوایف اکراد به حدود 
آذر بایجان دست اندازی ی کردند طهماسبقلی خان ولد امیرگونه خان قاجار که 
به‌جای پدر بیگلر بیگی چخورسعد بود لشکر به دیار بکر و اطراف خلاط و عادلجواز 
کشیده این نواحی را نهب نمود و مظفر و منصور به ایروان بازگشت و خبر فتح او به 
شاه‌صفی رسید و علیمردانخان ولد. گنجعلیخان زنگنه برشیرخان افغان که خیال 
تطاول در آن صفحات داشت غالب آمد و نوروز این سال شاه‌صفی به زیارت 
عتبات عالیات مشغول بود. پس از ادای زیارت و اهدای نذورات و انعام به ارباب 
حوائج و غیره به بغداد بازگشت. 


ارو با - (فرانسه) - ایجاد روزنامة پليتيکي در این مملکت که هفته ای یکمرتبه 
منتشر می‌شود. (عثمانی) - در چهاردهم ذیقعد؛ُ اين سال سلطان مرادخان سلطان 
عثمانی در قصر خود که موسوم په کوشک ساطان احمد بود نشسته کتاب شعری در 
دست داشت و می خواند ناگاه پایة تخت سلطان را برق‌زده جمعی را که در آن 

حوالی بودند هلاک کرد سلطان‌زیاد مشوش شده کتاب را پاره نمود و مبلغ خطیری 
تصّق داد که از این بلای ناگهان ايمن و محروس مانده است. 

















۹۳۸ ۰ اریخ منتظم ناصری 


[سنة ۱۰6۲ هجری - سنةٌ ۱۱۳۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال به سعایت بعضی امراء خاضه چراغ سلطان» شاه‌صفی پسران 
عیسی "خن قوراخل باشی راء که دخترزا کات شا هعباس بردند کش و ۱ ۱۱۵ 
سلطان العلما خلیفه سلطان اعتمادالدوله داماد شاهعباس را با سه پسر میرزارفيع 
صدر سابق و دو پسر میرزا محسن متولیباشی مشهد مقس کور و بعدها نابود کرد و 
عمَ؛ خود را از حرم بیرون نمود و جمعی از امرا را معزول و برخی را مقتول ساخت. 
هم در این سال به موجب مسطورات روضة الّفای ناصری بعد از آنکه شاه‌صفی از 
عراق عرب به اصفهان آمد دو هزار نفر از عساکر و صاحبمنصبان عثمانی که به 
دست عساکر قزلباش اسیر شده بودند حکم به رهائی آنها نموده و اسرای مز بور به 
مملکت عثمانی رفتند و شمسی خان قزاقلر حاکم قلعٌ اخسقة گرجستان که به‌دست 
عشمانیها گرفتار شده با سلیمخان ذوالقدر شمس الدین لو مستخلص شده به ایران 
آمدند و شاه‌صفی نیز علی پاشای کسکن اوغلی و ذوالفقار پاشا و صن اللّه ت 
خواهرزادة خلیل پاشای حاکم حّه را خلعت داده با سایر امرای عثمانی که قريب 
سی نفر بودند به مرافقت چاوش که از جانب دولت عثمانی به دربار شاوصفی 
آمده بود مرخص کرده و حالی بیگ شاملو به سفارت به دربار عثمانی رفت که فائح 
ابواب صلح ومودّت گردد. نیز از وقایع این سال اوردن آب فرات است به دریای 
نجف اشرف به حکم شاه‌صفی و تفصیل این اجمال اینست که چون شاه‌صفی به 
زارت حضرت امیرالمومنین علیه التلام فایز آمد و در فبَةُ منوره آن حضرت و مرقد 
مطهر و غیره آثار شکستگی دید میرزا تقی مازندرانی وزیر را مأموز کرد که به 
مرعت آن اماکن مشرفه پردازد و مشارالیه معماران و مهندسان قابل به نجف آشرف 
آورده مذت سه سال به این کازهای یر مففول دوف ۱ 
خوبی در آن حوالی پیدا کرده سنگهای آثرا به مصرف اینکار رسانید و نهری عمیق 
و عریض از حوالی حلّه احداث و حفر نموده‌از قرب مسجد کوفه و آثار عمارت 
ورنق نعمانی گذرانیده آب فرات را در اين سال به دریای نجف رسانید و به 
جهت جمع آمدن آب دریاچه ای در میان دریا بنا نهاد. هم در این سال ششصد نفر از 


دزدان دریائی که اصلاً از طوایف روس و دائماً در سواحل بحر خزر مشخول 





اعتمادالسلطنه ۹۹ 


شرارت و دزدی بودند در زورقها نشسته بر روی دریا /گردش می کردند از اتفاقات 
باد شدید آنها رابه بادکوبة شیروان انداخته شیروانیان که از رفتار این جماعت به 
ستوه بودند این معنی را فوز عظیم دانسته همه را معدوم ساختند. هم در این سال 
سپاه اوز بک که از ماوراء النهر به خراسان آمده مرو را مسر نموده بودند و در 
بعضی اماکن دیگر اقامت داشتند به ماوراءالتهر بازگشتّند و مرو و سایر نقاط 
خراسان مصفی شد و شاه‌صفی حکمرانی مرو را به مرتضی قلی خان قاجار ابن 
محراب خان قاجار داد. هم در این سال جمعی از قاجاريَةُ قراباغ به تحریک 
داودخان برادر امامقلی خان حاکم فارس به‌دست گرجیّه مقتول گردیدند و شا‌صفی 
ابامقلی ان و بعضی از پسران.او را به تلافی بکشت و برخی دیگر از پسران 
امامقلی خان مکحول شدند و محمد قلیخان زیاداوغلی قاجار از حانب شاه‌صفی به 
امیرالامرائی قراباغ و حکمرانی اين نواحی مأمورگردیده به گنجه رفت و بر مسند 
حکمرانی متمکن شد و عساکر قزلباش به تدمیر گرجیّه برفتند و خسرومیرزا برادر 
بکرات خان نبیر لوارصاب که موطومبه نتم خانآشده.بود جکومت اولاینت کاخلت 
و کارتییل یافت.و اهنالی گرجستان از او اطاعت کردند او طهمورث گرخی. که 
منشاء فساد بود به باش اچوق گریخت. هم در این سال شاه‌صفی فرمان مسطور در 
ذیل را به اسم محمدخان بیگ زاخوری مرقوم داشت. 


صورت فرمان شاه صفی 

رستم‌خان را والی ولایت کل گرجستان فرموده روانه آن صوب فرمودیم و 
رفعت و اقبال‌پناه عرّت و اجلال دستگاه عالیجاه مقرب الحضرة العلِیَة کمالاًللرفعة 
و الاقبال رستم بیگ دیوان‌بیگی مپهسالار تفنگچی آفاسی را پیشتر از موکب 
همایون با عساکر منصوره روانه فرمودیم و رایات جاه و جلال نیز به فیروزی و اقبال 
به توفیق بلاتوقف معوخه آن حدود است» ساحت /آن ملک مظرب سرادقات 
اجلال می گردد, می‌باید که ون رفعت‌پناهان سرخای‌بیگ و امیرخان بیگ رسند 
تمامی سپاه و مردم خود را جمع نموده تا رسیدن رایات نصرت آیات گرجستان 
کاخت را تاخت و تاراج نموده خود را معاف ندارند و آنچه لازمة اخلاص و 
دولتخواهی است به منصة ظهور رسانیده تقصیر ننماید که انشاء الّه فراخور خدمت و 





۹۳۰ ریخ مننظم ناصری 


جان‌سپاری که از آن ایالت‌پناه به تقدیم رسیده باشد مشمول عواطف بیکران و 





الطاف بی پایان خسروانه خواهد شد. 
ربیع الاول سن؛ ۱۰6۲ هجری 
هم در این سال شاه‌صفی اغورلوخان حاجب را ایالت ولایت کوهگیلوبه 
5 بیگ را به ولایت لارستان فرستاد. و در این سال شاهزاده سلطان 
منحعتا میوزا انیب شامصفی مایا و اين سلطان محمد میرزا شاه‌عبّاس انی 
خواهد بود. نیز در این سال شاه‌جهان پادشاه دهلی از برهان پور به دارالملک دهلی 
مشهور به شاه‌جهان‌آباد مراجعت کرد و فتح ابن عنبر والی دکن اطاعت از او نمود. 


اروپا تب (انگلیس) - تصرف عساکر انگلیس جزيرة گوادلوپ را. (لهستان) - 


فوت سی ژیسمن پادشاه و جلوس پسرش ولادیسلاس هفتم به جای او. 


[سنهٌ ۱۰۳ هجری - سنهً ۱۱۳۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال سوندک سلطان حاکم بحرین به حضور شاه صفی آمده شمشیر 
امیزتیمزرن گویکان را که در آن صفحات به دست آورده بود تقدیم خدمت شاه صفی 
نمود. هم در این سال اکراد محمودی و کزدستان و قارص و دیار بکر باهم اتفاق 
کرده به تاخت جخور سعد آمدند» طهماسبقلی خان قاجار امیرالامر او حکمران جخور 
سعد و ایروان که با عسا کر قزلباش به گرجستان,رفتهبود مراجعت کرده بسیاری از 
اکراد مز بور را بکشت و باقی را متفرق ساخت. هم در این سال چون امرای اکراد 
سرحدّ عشمانی و دیاربکر اغلب تفتین مابین دولتین ایران و عثمانی می نمودند 
امیرزاد گان هگاری که خلوصی نسبت به شاه صفی داشتند محزک شده شا‌صفی 
سپهسالار قشون خود را مأمور فتح وان نمود و سپهسالار مزبور به ظاهر شهر وان 
آمده, دور این بلده را بگرفت شاه‌صفی نیز از قزوین به تبریز رفته کلبی خان قاچار 
دوات‌داررآً با خان احمد اردلانی و سپاه قلمرو علیشکر به جانب موصل و جزیره و 
عمادته فرستاد آن حدود را بتاختند و رستم خان کیجم باده هزار نفر از لشکر آخسقه 
و گرتخشسخان به قعل و غارت اردهان و ارزن الروم وان صنقحات مأمزن گفتند 
مرتضی قلی‌پاشا بیگلربیگی دیاربکر که داعية وزارت داشت در قلیل زمانی 








اعتمادالسلطنه ۹۳۱ 





سپاهی از دیاربکر و کفه و مرعش و آبلستان و اناطولی و قرامان جمع کرده به 
کمک حاکم وان رفت خلیل‌پاشا بیگلربیگی ارزن الرّوم نیز به او پیوست و با پنجاه 
هزار نفر حرکت کردند, شاه‌صفی مطلع شده طهماسبقلی خان قاجار بیگلربیگی 
ایروان و اغورلو خان ایشیک آقاسی باشی و کلبعلی خان افشار حاکم ارومی را با 
جممی به امداد سپهسالار فرستاد اما قبل از وصول ایشان به وان عسا کر عثمانی 
بدین محلٌ رسیده و لشکر قزلباش دست از محاصره کشیده منتظر کمک بودند ولی 
از آنجا که عساکر عثمائی اظهار جلادتی فوق العاده می کردند لشکر قزلباش پیش 
از آنکه به به کمکی مستظهر شوند به مقاتله پرداختند و یکروز تا شام جنگ کردند 
روز دیگر جون بسیاری از لشکر عثمانی کشته شده بود لابد به پناه قلعه رفته بودند 
سپاه قزلباش به خیال تسخیر قلعه افتادند عثمانیها جون شنیدند دسته قشونی به امداد 
عساکر قزلباش می آید از وان نیز بیرون آمده برفتند, سپهسالار به محاصره و تسخیر 
قلعذٌ قطور که متعلّق به اکراد محمودی بود پرداخت و یکصد و پنحاه خانوار سکن آن 
قلعه را کوجانیده و چون زمستان دررسید از حدود دیار بکر و خلاط به خدمت 
طامصفی با کشت 

در بعضی از تواریخ فرنگ می نو بسند در یا یازدهم ماه ربیع الخر این سال 
تیگ مابین دولتین ایران و عنمانی درگرفت محمّدپاشای صدراعظم عثمانی به 
سرکردگی منصوب و به‌طرف وان حرکت کرد و خود سلطان مرادخان نیز به طرف 
بروسه نهضت نمود اما در این هنگام بعضی اختلالات در شهر اسلامبول پدیدار شده 
وجلهای*دیدو پر فد فیلطان برمی؛ کم کزدند ون ین بر بیع :سعلان 
گردید. عاحلة به اسلامبول معاودت نمود و پای‌تخت خود را منظم ساخت و به دفع 

بی انتظامیهای دیگر که در شامات صورت ظهور بهمرسانیده بود پرداخت, انتهی. 

هم در این سال طهماسب قلیخان قوینلوبا ابراهیم پاشا حاکم قارص 
تصش کرده بر او غالب آمد و سیاوش بیگ کر غلام خاض؛ُ شاه‌صفی منصب 
قوللر آفاسی باشی و لقب خانی یافت و بیگرخان حاکم ایکرمی درت درگذشته 
برادرش ابراهیم خان به‌جای او برقزار شد و حلف بیگ سردار خراسان با طایفة 
اوز بک جنگ کرده قلع شهرک را متصزف گردید و چون عبدالعزیز خان اوزبک 
چهار هزار سوار به تاخت خراسان فرستاده بود شاه‌صفی عازم خراسان گشت. هم 








۳ تاریخ هننظم ناصری 
در این سال شاه‌حهان پادشاه دهلی به مره رفت! 


اروپا - (عثمانی) - یانقین در اسلامبول. 


[سنةٌ ۱۰6 هجری - سنة ۱۱۳6 مسیحی] 

آسبا - در این سال میرزا ابوطالب خان اعتمادالتوله حاتم‌بیگ اردو بادی وزیر 
شاه‌عباس مخضوب و میرزاتقی وزیر مازندران و گیلان منصب وزارت یافت. هم در 
این سال عبدالمزیز خان ولد ندرمحمد خان اوزبک با سی هزار سوار به تخت 
خراسان آمده قورچی باشی به مرافقت منوچهرنحان بیگار بیگی مشهد.مقأس و فوجی 
از قشون هرات با عبدالعزیزخان جنگ کرده عبدالعزیز خان منهزم و سه هزار نفر از 
لشکریان او مقتول گردیدند. هم در اين سال منصورخان عرب برادرسیّدمحمد- 

خان‌حا کم عر بستان و حویزه به حضور شاه‌صفی آمده در حکومت عر بستان استقلال 
یافت و به حویزه رفت و سلیم خان شمس الدین لو حکمران گرجستان کاخت 
درگذشت و بحری‌خان مامُوئی به ابالت آن ولایت مأمور شد: هم در این سال آب 
دجله طنیان کردم به بغداد خرابی رسانیدلهذا رّاق‌خان بیگلربیگی سابق شیروان . 
به تعمیر و تجدید قلعة بغداد رفت و حکومت تبریز به رستم خان سپهسالار مفزض 
شد. هم در این سال مرض طاعون در قزو ین و آذر بایجان و عراق عرب بروز کرد و 
بسیاری را بکشت و رودی که منبع آن کوهستان گلپایگان و مجرای آن صحرای 
شورستان قم است از سیلاب بهاری طفیان کرده شهر قم را و یران ساخت و جمعی 


اروبا - (عنمانی) - سلطال مراد خان چهارم سلطان عثمانی اجازه افتتاح 
میخانه و بیت الطف می دهد, 


[سنهٌ ۱۰۵ هجری - سنهٌ ۱۱۳۵ مسیحی ] 

ان و عثما به موحب ات ۱ فنگ ورد | 
آسیبا - (ایران و عثمانی) - موحب مسطورات بعضی از تواریخ فرنی در این 
سال خود سلطان مرادخان سلطان عثمانی متوخه ایران گردنلد و در شانزدهم محرم به 


اعتمادالسلطنه ۳۳ 


ارزن الروم رسید و در بیست و جهارم همین ماه به طرف ایروان حرکت کرد و پس 
از هفت روز به قارص آمد و در دهم ماه صفر به اطراف ایروان نزول نمود و روز 
دوازدهم صفر باد و طوفان سختی هوا را تاریک کرد به قسمی که قلعة ایروان از 
شدّت گرد و غبار پیدا نبود, جلودار سلطان که در جلو حرکت می کرد به پای قلعة 
ایروان رسید و به سلطان گفت باید تأمل نمود تا قشون برسند و الا خطر در کار 
است و احتمال می رود که سلطان مقتول یا اسیر گردد؛ سلطان از روی خشم به او 
گفت روزی که مقر است و باید بمیرم خواهم مرد, در این بین تو پهای قلعه 
شلیک کردند و جند گلوله به اطراف سلطان بر زمین,خورد, سلطان پیاده در کمال 
اضطواب به جانب اردژی خود که در محل معروف بة خونگار تیه بود زفت: 

روز نوزدهم صفر خود سلطان به شخصه با سرداران به طرف شهر حمله 
بردند و پیشخدمتها در اطراف سلطان جامهای شربت به‌دست گرفته هرک سری 
می‌آورد به‌جای آب از آن شربت به او می‌دادند و جراحان ماهر در حوالی سلطان 
مستعد ایستاده که هرکس مجروح شود به معالجة جراحت آن بپردازند ولی با سعی 
زیاد و تهیّه کامل, آنروز فتح میسّر نشد, روز بیست ویکم صفر شخصی از طرف 
طهماسب قلیخان حاکم ایروان به حضور سلطان آمده خواهش هشت روز متارکه 
کرد ولی سلطان قبول ننمود روز بیست و سیّم صفر درواز؛ شهر ایروان را بازکردند 
حاکم شهر و امیرگونه خان سردار شمشیرهای خود را حمایل کرده بطور معذرت به 
حضور سلطان آمدند و از انجا که آمیرگونه خان باطتاً شتی بود و در شقا با ملازمان 
سلطان راه داشت و خیانت به دولت شاه‌صفی کرده طهماسب قلی خان خاکم را 
به تبعیّت سلطان ترغیب نموده به پاداش این خدمت سلطان او را یوسف پاشا نامید و 
طوقی بر گردن و شمشیر مرضعی به کمر او بست و بطور تمسخر از امیرگونه خحان 
پرسید که جه شده است که چهار ماه است من به قصد جنگ با ایران حرکت 
کردهام وشامصفی مثل نسوان از جای خود برنخاسته اس امیرگونه خان گفث 
جون شمشیر شما برنده است و اسب شما نجیب است شاه‌صفی چگونه جرأت 
مقاومت با سلطان دارد. بالحمله امی رگونه خان در ازای خدمتی که به سلطان کرده 
بود به حکمرانی حلب نایل گردید و فتح ایروان که به خیانت میسر شده بود نه به 
شجاعت طوری سلطان را مغرور ساخت که پیشخدمت خاصه خود را به اسلامبول 











۳ تارخ متظم ناصری 
فرستاده حکم داد ده شب جراغان کنند و از فرط غرور امر کرد که دو برادرش 
بایزید و سلیمان را که در حبس او بودند مقتول نمودند و حکومت ایروان را به 
مرتضی پاشا داده نمازجمعه را در قلعةٌ ایروان خواند و در ششم ربیع الاول به قصد 





تسخیر سایر بلاد ایران انتهاض نمود وقتی که سلطان به قصد محاصر تبریز از رود 
ارس عبور می کرد اسبش درغلطیده مشرف به غرق و هلاک شد و در مرند مبتلا به 
ناخوشی سختی گردیده که او را با تخت روان به سمت خوی بردند و دستة قشون 
معتبر سلطان به طرف تبریز آمدند اما به واسطةٌ نزدیکی اردوی شاه‌صفی ساطان در 
بیست و هشتم جمادی‌الاولی از خوی صرف‌نظر کرده به‌جانب تبریز راند و قصر 
سلطنتی اين شهر را خراب و شنب غازان را و بران ساخت بلکه تمام شهر تبریز را 
سوزانید و حون زمستان نزدیک بود به عجله از خاک ایران خارج شده به دیاربکر 
رفت و در اینجا قهرمان‌بیگ ایلجی شاه‌صفی به حضور سلطان آمد و سلطان در 
پانزدهم رحب وارد اسلامبول شد. 

در این سال‌شاه‌صفی فرمان مسطور در ذیل را به تاریخ هیجدهم ف چ ب 
به اسم محمد خان پگ زاخوری مرقوم داشته است: 


صورت فرمان شاه‌صفی 
عریضه‌ای که در این ولا به درگاه جهان‌پناه فرستاده بود رسید به همه 
ایواتمارشیال مگفته اند که چوذ نظام مهام کل گرجستان کارتل و کات ر 
در قبضه انتظام عالیحاه اخوی ام رستم خان والی گرحستانات نموده است می باید 
که با عالیجاه مشارالیه نوعی سلوک نماید که ایالت‌پناه مشارالیه همیشه از آن 
رفعت و معالی پناه راضی و خشنود بوده حسن خدمات و مطالبی که داشته باشد 
به وسیلاً آن عالیجاه به‌عرض رساند. ربیع الاقل سنهٌُ ۱۰4۵ 


کر درا سال در ماه ذبقعده شاه‌صفی فرمان مسطور در ذیل را به 
۰ 2 "1 ۰ ۰ 
محمدخان بیگ زاخوری نوشته است: 


اعتماد السلطنه ۹۳۵ 


صورت فرمان شاه صفی 

چون خواندگار روم که با فرنگ صلح نموده به قصد قتل و غارت مسلمانان 

با سپاه گران روانه ولایت آذر بایجان شده عازم تسخیر قلعة ایروان گردید 
طهماسب‌قلی خان قاجار حاکم آنجا قلعة مز بوره را که از زمان نواب جتّت مکان 
گیتی ستانی و جلوس میمنت مأنوس همایون تا حال مبلغهای کی صرف استحکام 
و اسپاب قلعه‌داری شده بود به تصرّف مخالفان داد خواند گار روم نیز آنچه از یراق 
تو پخانه و قورخانه و آلات قلعه‌داری همی داشت در آنجا گذاشته مرتضی پاشای 
وزیر و داماد خود را با جمعی از پاشایان و امرای معتبر و دوازده هزار نفر از مردان 
کاری به محافظت آن تعیین نموده مراجمت کرد و نواب همایون ما نیز بلا توف 
متوجه تسخیر قلعة مز بور گشته غازیان را به محاصرة آن مأمور فرمودیم و در اندک 
فرصتی سیبه‌ها پیش برده به ضرب توپ آتشبار و آتش زدن جوب بستهای زیر دیوار 
رخنه‌ها در حصار شیرحاجی نموده به تاریخ هفدهم شهر شوال یورش برده و از صبح 
تا شام جنگ نموده مرتضی پاشا با چند نفر از پاشایان و بسیاری از رومّه کشته 
شده و جمعی گرفتار گشته مابقی پناه به حصار درون بردند و در روز سه‌شنبه شهر 
مذکور که هنوز قتل مرتضی پاشا ظاهر نشده بود روميّه پیشتر در امر قلعه‌دازی 
شش می نمودند غازیان نصرت شعار به زیر دیوار بدن قلعه درآمده جوب‌بست کرده 
آنش زده بار دیگر یورش نموده قلعه را جبراً و قهراً مفتوح ساخحته بِقيَةالتیف پاشایان‌و 
محصوران را که قریب پنج هزار نفر بودند به درگاه جهان‌پناه آوردند و نواب همایون 
ما اقتدا به ستّت منیةٌ آباء و اجداد جتت‌مقام خود نموده این جماعت را به جان و 
مال امان داده"... می‌باید که به همه حهتی به توخهات و تلظفات بی دریغ 
خسروانه مستظهر و مستمال و بدین مژده مسرور بوده در ازدیاد اخلاص و دولتخواهی 
کوشند و حاحات و ملتمساتی که داشته باشند عرضه داشت باية سریر خلافت 
مصیر نموده به عز انجاح و شرف اسعاف مقرون شناسند و در عهده دانند. ذیقعدة 


سنه ۱۰4۵ 


۱- درمتن نقطه چین است ۱ ۴ م2 


۷ ۱ 4 لش در 
‌ 











۹۳۹ تاریخ منتظم ناصری 


بنا بمضمون اين فرمان و مسطورات تواریخ ایران عساکر شاه‌صفی در این 





سال ایروان را از تصرف قشون عثمانی انتزاع و استرداد نمودند و بسیاری از پاشایان 
عثمانی را که دستگیر شده بودند شاه نظر بیگ قورجی به استرآباد برده به حاکم آن 
شهر سپرد و ایالت ایروان را شاه‌صفی به کلبعلی خان حاکم لار داد و توپهای 
بزرگ از عشمانی به اصفهان بردند و شاه‌صفی خود در جامع ابروان درآمده شیخ 
حسن عبدالشمد جبل عاملی برادر شیخ المشایخ شیخ بهاء الدین عاملی فدّس سره 
خطبه در جامم مزبور به اسم ائمه اثنی عشر سلام‌لّه علبهم اجمعین بخواند و به 
اسم شاه‌صفی ختم کرد و موکب شاه‌صفی به اهر و اردبیل آمد. در بعضی از 
تواریخ فرنگ می نو یسند در همان روزی که سلطان مرادخان ورود به اسلامبول 
نمود قشون ایران ایروان را محاصره کردند و باوجود سختی زمستان صد انفر سردار 
مأمور استرداد این شهر گردیدند صدراعظم عثمانی و سردارهای بزرگ نتوانستند به 
ایروان برسند مرتضی پاشا حاکم ایروان و جمعی از سردارهای عثمانی مقتول و 
شهر ایروان در ماه شوال سنة هزار و چهل و پنج مفتوح فشون شاه‌صفی شد. 


اروبات (فرانسه) - ایحاد و تشکیل آ کادمی در این ملکت ۳ کتاب 
لغت در زبان فرانسه و بنای باغ نبانات در پاریس 


[سنه ۰ هجری - سنة ۱۱۳٩‏ مسیحی] 

آسبا - در تواریخ فرنگ استرداد عساکر شاه‌صفی ایروان را از قشون عثمانی از 
وقایع این سال نوشته‌اند. به هرحال در این سال ایلچی پادشاه روس با هدایا که از 
حمله یکدست شنغاز و بیست جامة سمور بود به دربار شاه‌صفی آمد تهنیت فتح 
ایروان را به عرض رسانید و شاه صفی او را به خرسندی مراجمت داد و چون 
خان‌احمد اردلانی از دولت عثمانی استمداد نموده و به تصرف کردستان شتافته 
علی بالی بیگ زنگته امیرآخور باشی و سیصد نفر تفنگچی به حراست قلعة کردستان 
مأمور شند واسیاوفشگ قوللر آقاسی و شاه‌و یردیخان حاکم کردستان و آفاحان 


۱- کلمه درجاپ شکسته شده شبیه به صد است. 





اعتمادالسلطته ۹۳۷ 


مقم جوانشیری به دفع خان‌احمد اردلانی رفتند و خان‌احمد با دوازده هزار سوار از 
در بندچفان عبور کرده بعد از تلاقی فشتین و استعمال آلات حرب کوجک 
احمدپاشا و محندپاشای بیگار بیگی موصل مقتول شدند و قوللر آفاسی شام و 

وا گرفتار کزدید و خان احمد با بَيَةالسیف فرار کرده جیزی بکاشت کاردا 
تن ورکاهتتا بنابر بعضی از مسطورات تواریخ فرنگ در محرم هزار و چهل و 
شش رستم‌خان سردار ایران با بیست هزار نفر به طرف شهرزور و کرکوک راند 
خان احمد اردلانی که به واسطهٌ بی اعتدالی شاه صفی باوجود وصلتی که با خانوادة 
سلطنت کرده بود از دولت ايران روگردان و به عثمانی پناه برد و با پاشایان که در 
سرحد ایران بودند در هیجدهم ربیع الثانی اين سال به سرحدات ایران حمله آورده تا 
مهربان عنان نکشید در اين موضم به سردار ايران رستم خان برخورده بعد از دو روز 
و دو شب مقاتله احمدپاشا سردار عثمانی مقتول و عساکر این دولت منهزم شد. هم 
در اينن سال کلبعلی بیگ قاجار دوات‌داربهحکومت اردبیل و کنگ رکنان و 
داروفگی مغان نایل گشت و حسام سلطان خلف ذوالفقار خان قرامانلو حکومت 
قزل آفاج یافت و ایالت استرآباد به قزاقخان بیگار بیگی سابق شیروان مف3ض شد و 
شاه‌صفی به کاشان آمد و صفدرخان ایلجی پادشاه هندوستان به حضور شاه‌صفی 
آمده پس از بذل مرحمت با عطایا بازگشت. همچنین فرستاد گان ابوالغازی خان 
اورگنجی و ایلجی عادلشاه را شاه‌صفی پذیرفت, بعد؛از آن شاه‌صفی به اصفهان 
آمد. هم در این سال فرمان مسطور در ذیل را شاه‌صفی به محمّدبیگ زاخوری نوشته 


است: 


صورت فرمان شاه‌صفی 
محهدبیگ زاخوری بداند که رستم‌خان والی ولایت گرجستان گلة آن 
امارت پناه را به خدمت اشرف عرض نموده بود حقیقت اخلاص و یکجهتی و 
دولتخواهی آن حکومت‌پناه ابأعن جدٍ بدین دودمان ولایت‌نشان بر نواب همایون ما 
ظاهر است می باید که به دستور سابق در مراسم یکرنگی وی تقصیر 
ننموده محتداً اخلاص و یکجهتی خود را ظاهر سازد. 
فی شهر رمضان سنة ۱۰5 








۹۳۸ تاریخ منتظم ناصری 





ارو پا - اسپانیول) - ترتیب و تشکیل تقویم در این مملکت. 


[سنهٌ ۱۰۷ هجری - سنهٌ ۱۱۳۷ مسیحی] 

آسبا- در این سال شاه‌صفی علیمردان خان والی قندهار را احضار نمود اقا از 
آنجا که والی مز بور بستگی به اعتمادالةوله طالبخان صدراعظم سابق داشت و 
مبرزا تقی مازندرانی اعتمادالدوله جدید را با او خصوصیّتی نبود بلکه نسبت به او 
غرض می ورزید متوقم شده از امدن به در بار شاهی تقاعد کرد و با شاه‌جهان 
پادشاه هند درساخته قندهار را به تصرّف دولت هندوستان داد و خود به هند رفت. 
در بعضی از تواریخ فرنگ نوشتهاند: در سال هزار و چهل و هفت مقصودخان ایلچی 
ایران با هدایای مسطوره در ذیل وارد اسلامبول شد: (هشت رأس اسب)» (چهل نفر 
شتر)» (ینجاه مخقال مشک)» (پنجاه مثقال عنبر)» (سی جامه وارقاقم)» (هشت 
تخته قالیچة زری)» ( چند تخته قالیچة ابریشمی)» (هشت کمان)» (چند طقة 
شال). پس از ورود ایلچی به اسلامبول عمارت موسوم به عمارت داودپاشا از 
عمارات سلطنتی برای منزل ایلجی معیّن شد امّا حون منظورات شاه‌صفی مقبول 
سلطان مرادخان نبود بعد از جند روز ایلجی ایران محبوس شد در این بین حاکم 
حلب از اسلامبول به محل حکومت خود می رفت. مقصودخان ایلچی با دو نفر از 
همراهان خود به لباس مبتل از محبس گریخته جزو آدمهای حاکم حلب دو سه 
مىزل از اسلامبول دور شدندء بعدها حاکم حلب ملتفت شده ایلچی و دو نفر همراه 
او را گرفته به اسلامبول معاودت داد خود ایلچی از کشتن معاف اما همراهاث او را 
به دا ردنت اس از سلطان عثمانی مقصود خان را رخصت انصراف داده و به او 
گفت سال آینده قشون به طرف بغداد کشیده خواهد شد. هم در این سال در اغلب 
بلاد عم ای طاعون سخت بروز کرد و طاعون غضب سلطا نیز ممة آن ناخوشی 
بود جنانکه در دو یم شوال این سال برادر خود قاسم نام را مقتول ساخت و یک 
هفعه بعد زایات سلطانی به فد جنگ بااایزاث بو پاشد وپس ای ۳۰ 
بنفسه عازم بغداد گردید درحالتیکه بر اسبی که برگستوان برآن پوشانیده بودند سوار 


کت 5 ِ 
بود و شودی که عقالة سرخ از آن آو يخته بر سر داشت و مفتی بزرگ با لین ارو 





اعتمادالسلطنه ۹۳۹ 





بود. در بیست و سیم ذیقعده اردو از حوالی اسکوتاری متوجه بغداد شد. در ششم 
ربیع الآخر هزار و چهل و هشت وقتی که اردو در جولاب بود بیرام‌پاشای صدراعظم 
بمٌرد و این اول صدراعظم این سلطانست که به مرگ طبیعی درگذشت و سایرین 
همه مقتول گردیده بودند. پس از بیرامپاشا طیّار محعدپاشا صدارت یافت و در 
دیار بکر سانٍ قشون دیده شد و در موصل ابلچی پادشاه هند به حضور سلطان رسیده 
خبرداد که پادشاه هند به طرف قندهار حرکت کرده و از جمله هدایای پادشاه هند 
برای سلطان سپر گرگی بو که مصحوب ایلچی نوشهبوند که هیچ سلاسی به 
این سپ کادگر نینت:,ساطان با شمشیری که در کم داشت مپر را دونیم, کزده 
نزد ایلجی هندوستان فرستاد ۱7 
نود و هفت روز بعد از خروج از اسلامبول بود سراپرد؛ سلطان در حوالی بغداد زده 
شد و روز ششم شمبان به سلطان خبر دادند که شاه‌صفی به طرف بغداد حرکت 
اک هراس روز هیجدهم شعبان که روز چهلم دب تیش جلرد مع 
عثمانی به غلبه گرفتند و از سه هزار لشکر که در بغداد ساخلو بودند بیش از سی نفر 
جان بدر نبردند و در همان روز فتح قلعة بغداد سلطان به مقبرهٌ امام اعظم رفت و 
به‌واسطة بریدی سریع الّیر خبر فتح را به اسلامبول رسانید. در ایام توف سلطان در 
بغداد هزار نفر زّار به کربلا و نجف می رفتند, آن زوّار را اسیر کرده هریک را به 
جلادی سپردند و به یک اشاره سر آن هزار نفر از بدن جدا شد. در دوازدهم 
رمضان. سلطان از بغداد به طرف دیار بکر راند و از آن‌جا روان؛ اسلامبول شد. روز 
ورود به اسلامبول سلطان به‌جای زره پوست ببر در بر کرده بود. 


اروپا - (آلمان) - فوت فردیناند دویّم و جلوس فردیناند سیّم به‌جای او به 
سلطنت. (فرانسه) - طبع فیلسوفی دشکاژت. 


[سنةٌ ۱۰4۸ هجری - سنٌ ۱۱۳۸ مسیحی] 

آستا در این سال سلطان مرادخان سلطان عثمانی با لشکری جزار بر سر بغداد 
آمده این شهر را محاصره نمود و کار را بر محصورین تنگ کرد. صاحب تاریخ 
خلدبرین می نو یسد در یکروز چهل و پنجهزار گلوله توپ که هریک بیست و چهار 





۹4۰ تاریخ منتظم ناصری 





من تبریز وزن داشت قشون عثمانی بر برج و باره بغداد زدند. خلاصه قلعه گیان در 
کمال حرأت مدّت پنجاه روز به مدافعه می کوشیدند» جنانکه محمدپاشای وزیر 
اعظم و ده نفر دیگر از پاشایان هدف گولة محصوریل و کشته دنه و سل 
بی‌شتر متفر شده در گرفتن بغداد مصرّ گردید و پس از پنجاه روز بغداد را فتح نمود 
و بکتاش‌خان و ساير امرا را مقیّد ساخت و بکتاش خان از فرط غیرت افیون زیاد 
خورده بمرد و بنداد را غارت کردند و خلق عظیمی را بکشتند و در این حال سلطاث 
مراد خان مریض شده به اسلامبول معاودت نمود و مصطنی پاشا را در بفداد گذاشته 
مأمور به انعقاد عهد مصالحه فیمابین دولتین ایران و عشمانی نمود. هم در این سال 
اردوی شاه‌صفی به طرف بغداد حرکت کرد ولی در طاق وسطام کرمانشاهان شنید 
که عساکر عثمانی بغداد را فتح کرده و گرفته. 


ارو با - (فرانسه) - تولد پسری از پادشاه. 


[سنةٌ ۱۰٩‏ هجری - سنة ۱٩۳۹‏ مسیحی] 

آسبا- در این سال عهد مصالحه فیمابین شاه‌صفی و سلطان مرادخاث رابع سلطا 
عشمانی منعقد گردید به اين طور که بغداد از دولت عثمانی و ایروان مخصوص 
دولت ایران باشد و صورت مصالحه‌نامه که به زبان ترکی است از قرار ذیل 
می باشد: 


صورت عهد مصالحه فیمابین شاه صفی و سلطان مرادخان 

بسم‌اللّه الرَحمن الرحیم لاحول و لاقوة الا بالله. بیده مقالید الامور و 
بقدرته ظهور کل مقدور و الصلوة و السلام علی نبیّه الکریم محمّد افضل من اونی 
الحکمة و فصل الخطاب و علی آله الکرام و اصحابه الفخام خیر الال و خیر 
الاصحاب. تا بعد چون مشیّت جناب ذوالعرش المجید و اراد؛ حضرت فتال 
لمایرید ایله انتظام اسباب عالم و رتق و فتق امور بنی آدم مظاهر آیة کریمة الذین 
جاهدوا؛ و نظم کریم و الموفود بعهدهم اذا عاهدوا, اولاث سلاطین روی زمین و 
خواقین هدایت قرینک توافق و الفتلرینه وابسته و موقوف اولوب زیر جناح 


اعتماد السلطنه ۹:۱ 


حمایت لرنده ممالک اسلامّه شور و شردن امین و مسالک موّمنین کمال امن و 
سلامته رهین اوله کلوب خصوصاً انا جعلنااک خليفة فی الارض, مدلولنجه رتبة 

عاليةٌ سلطنت کبری و طبقَهُ سامیهُ علیا مزی منتهی الفاية جمیم طبقات ایدوب 

خدمت حرمین الشریفین شرّفهما الله تعالی سعادتیله ذات قدسی صفات مزه شرف 

و عزت و متابعت ستّت ستیّه حضرت رسول الثقلین» صلّی اللّه تعالی علیه و سلّم ایله 
دایرة دولت و سلطنت مزه وسعت و بسطت و بروب درون صفامشحون مزی انوار 
محبّت آل و اصحاب ایله مجلّی و مصفْی و پیروی طریق پرتو فیقلرین سبب 

رستگاری روز جزا ایلیوب» فاحکم بین الناس بالعدل فحواسی اوزره مالک 
ممالک عدل و داد و وجاهدوا فی له حق جهاده امر لازم الامتثال اوزره» سالک 
مسالک غزا و جهاد, ایدوب ان تنصرواللّه ینص رکم فحوای شریفی دائماً اندیشه مز 

ومقتضای لطفی ایله عمل هميشه کار و پیشه‌مز اولمغله شمشیر ظفر قرین‌مزی 

دفع کفار و مشرکین ایچون سد آهنین و کرد سرحّ ممالک مسلمینه حصن حصین 
ایتمکله ایام دولت روزافزون مزه‌ثبات و دوام و سلسلةٌ سلطنت همایون مزه ابدالدهر 
استقرار و استحکام و یردی جلّ من لاتعة نعماوة قتست ذاته و اسماژه عالیحضرت 
معالی منقبت, سامی رتبت گرامی منزلت, مسندنشین اقلیم ایران, حامی فارس و 
مازندران» فرمانده ملک عجم شاه‌صفی دام منظوره بعنایت ربّه الوفی حضور 
مصافات ظهور لرینه دعوات صافیات و تسلیمات وافیات اتحاف و اهدا سندن 
صکره انهاء مسالمت انتها بودرکه عتبة علَیّه گردون وقار و سدَه‌ستیّه عالم مدار- 
مزه عین الاعیان محمد قولی رزقت سلامته وساطتیله نامه خلت" ختامه لری واصل 
اولوب خلاصه فحوای بلاغت احتواسی و جعل بنیکم مودة آیت الفت عنواننی تفسیر و 
بیان و القیت علیک محَة کريمة کرامت نشاننی تقریر و عبان ایدوب صراط 
مستقیم مصافاته مهتدی و شیمه کریمهٌ قدمایه مقتدی اولمر یله طالب صلح وصلاح 
و راغب فوز و فلاح اولوب بالفعل وزیر اعظم جلیل المقدار و جانب شرقده سردار و 
سپهسالار یمزاولان دستور اکرم مشیر افخم نظام العالم ناظم مناظم الامم 
مصطفی پاشا اداماللّه تعالی اجلاله به کوندریلان و کیلکز عمدة الخواص و 
المقر بین صاروخان زید رشده زهاب نام محلده ملاقی اولدیفندن انتظام امور صلح و 
عهود و تنفیذ قضایای قطم حدود خصوصی مطارحه و مکالمه اولنوب بغداد و 











۹:۲ تاریخ منتظم ناصری 





آذر بایجان سمت لرنده اولان سنور و حدوددن جشان و بادرائی نام محللر جانب 
همایونمزه متعلق اولوب مندلیجین قصبه سی و در تنگه‌وار نجه‌سرمیل نام محل 
سنور تعیین اولونوب مابینده اولان صحرالری ایله جانب همایون مزه اولوب و یاننده اولان 
طاغ اوته طرفه قالوب و درنه و درتنگه میل‌باشی سنور تعیین اولنوب و جانب همایونمزه 
اوله و جاف عشیرت‌لرینک ضیاء الدین وهارونی تعبیر اولنور قبیله اری طرف 
شریفمزه اولوب بیره وهردویی اوطه طرفه قالوب و طاغ اوزرنده واقع اولان زنجیر 
قلعه سی هدم و خراب اولوب قلعة مهدوم مز بوره نک غربی طرفنده اولان, کویلکلر 
جانب همایونمزه قالوب جانب شرقی ده اولان کو یکلر اوطه جانبه اوله و شهرزور 
غر بنده ظالم قلعه سنک اوتنده واقع اولان طاغک قلعه مز بور‌یه ناظر اولاث اطرافی 
حانب همایون مزدن‌ضبط اولنوب و اورمان قلعه‌سی توابعی کو یلری ایله اوته‌طرفه قاله و 
شهرزوره حغان کی وک سنور اولوب قزلحه و توابعی ایله حانب همایون مزه ضبط 
اولشوب و مهر بان‌توابعی ایله اوطه طرفه قاله وان سرحدنده قتور و ما کو و قارص جانبنده 
مغاز برد قلعه‌لری طرفیندن یقدیر لمق اوزره قرار ویرلمکن مشارالبهمانک برمنوال 
مشروح ایتد کلری قول و قراره راضی اولدیفکزی و فیمابعد معاهده و مصافات 
مراسمن رعایت و مواسات و موالات لوازمین صیانت ایدب ایمانمزه وفا ایلیه زردیو 
تعهداتیدوکگزی وانک کسر و خلفندن ابا و اجتناب کوسترودولگزی اول نامه ده 
تصریح ایدوب جانبکزدن کلان ویقة مختومه مقبول همایون مزاولمسنی استدعا 
اتیدوکک احلدن انجاز الوعد من دلایل المجد محض آسایش خلایق و عباد و آرامش 
ممالک و بلاد ایجون بوصلح قرار داده و صلاح شمولی و اصل رتبذقبول قبلوب شول 
شرطله مقرر طوتلدیکه قطع و تعیین اولنان سنور وحدود داخلنده واقع اولوب جانب 
همایون مزه محعلق و منسوب و سایه عدالت مایه مزله محمی بلدان و ممالکدث 
محسوب اولان محال و مواضم دذ و صحاری و اراضیدف قزلباش طایفه سنه ال 
حکدیریلوب اکر اراضی معموره و اکر خالیه درالشیی اذاثبت ثبت بلوازمه مقتضا 
سنحه توابع و لراحقاریله‌موکلان بارگاه اعلی مز و معتمدان درگاه معلی مزضبط 
لرنده| وله و ذکر اولتان مواددن ماعدا اخسقه و قارص و وان و شهرزور و بغداد و 
بصیره و سایر سنورلرینه داخل اولان قلاع وبقاع. و نواحی و اراضی و صحاری و 
براری و تلال و حباله اوطه طرفدن دخل و تعرّض اولنمیه و اجداد عظام مز» انارالله 


اعتمادالسلطنه 1:۳ 


تعالی براهنیهم زمان سعادت اقترانلرنده اسلافگزه گوندریلان عهدنامه رک حملة 
شروط معتبره صریحه سی الذّین النصیحه کلمه فصیحه سی اوزره زیر حکومت لرنده 
بعض اسافل ودانی‌یه حاشا ثم حاشا شیخین و ذوالتورین و زوج؛ مطهر رسول 
الثقلین و سایر اصحاب گزین و ائمه مجتهدین رضوان له تعالی علیهم اجمعین 
حضراننه زبان دراز لغه رخصت و یرلمیوب منع اولنلملریدو رکیرو بروجهله رخصت 
و یرلمیوب که بوصلح قرار داده الی انتهاء القرون ثبات و دوامه مقرون اوله مادامیکه 
جانب کزدن خلاف عهد و میثاق و موجب اختلاف و نفاق بر وضع ناهموار ظاهر و 
اشککا اولمیه طرف کامل الشرف پادشاهانه مزدن دخی بر منوال مذ کور محرّر و 
مسطور اولان شروط و فیود مرعی قلنوب ایل و مملکت کزه تعرض اولنمامق ایچون 
ارسال اولنان عهدنامه کز مقابله سنده اشبونامهٌ همایون صدق مشحون مزکشيدة 
سلک تحریر و بیان قلنمشدر که مابینده خصومت برطرف و رعایت مراسم الفت و 
موافقت فوق ماسلف اوله و سفیر مسفور شرف تقبیل_بساط عزت انبساط پادشاهانه. 
و باهی اقازت داب زساي کماهیحه ادا ایند کین مکارت 
علیه مزله جانبکره عودت و انصرافه مرخص اولمفین نامه همایون‌مز تبلیفی خدمتنه 
تعیین اولنان درگاه سعادت دستگاه مز متفرقه لرندن افتخار الاماجد و الا کارم متفرقه 
محمد دام مجده ایله همراه قلنوب روانه اولدیلر هميشه صلاح اندیشان دین و دولت 
مظهر احسان ملک متا باد بربَ العباد بالّبی و آله الامجاد. 

فی اوایل شهرشعبان! شنهٌ ۱۰6٩‏ 


این عهد مصالحه را ایلچی ايران محمدقلیخان‌حامل شده و روز بیست و 
یکم جمادی‌الاولی ایلچی مشارالیه وارد اسلامبول گردید. خلاصه پس از مصالحه 
شاه‌صفی به قزو ین رفت و از قزو ین از راه گیلان به مازندران آمد و از اینجا متوخه 
اصنهان گشت. هم در این سال شاه‌صفی ایالت الکای سنقر و حکومت کلهر رابه 
شاهرخ‌بیگ زنگنه امیرآخور باشی داد و شیخ علی بیگ برادر کهتر او را امیرآخور 
کرد. هم در اين سال ایلچی شاه‌جهان پادشاه هند به در بار شاه صفی آمد و بعضی 


۱- درمجموعه معاهدات اوایل شهر شوال. 








۹ ناریخ منتظم ناصری 





هدایا تقدیم کرد که از جمله صراحی مرضم به زمزد و یاقوت و پیالا مرضم به 
الماس بود و شاه‌جهان در باب قندهار عذر خواسته و مطلب را به اظهار اتحاد و 
بگانگی گذرانیده شاه‌صفی نیز به مقتضای وقت مصلحت در مدارا دید. هم در این 
رال بخسیو یگ ناظر بیوتات به حکومت استرآباد نایل گردید و قراخاث برادر 
امیرخان قورجی باشی حکومت بندرعباسی و هرموز یافت و ابراهیم خان ایکرمی 
دورت حاکم سابق بردع به ایلچیگری به در بار عثمانی رفت. و در این سال در 
قرو ین زلزلة شدیدی شده دوازده هزار نفر زیر آوار رفتند. 


ارو با - (دانمارک) - در این سال دولت دانمارک مراودات تجارتی و دوستی 
با دولت ایران بهمرسانید. (فرانسه) - ایجاد و تشکیل ورس یعنی دارالمعامله در 
پاریس. (عشمانی) - ساطان مرادخان چهارم سلطان عثمانی به‌واسطه افراط در 
شرب روز شانزدهم شوال وفات کرد و برادرش سلطان ابراهیم خان که چهار سال 
محبوس بود به‌جای او جلوس نمود. پوشیده نباشد که وفات سلطان مرادخان و 
سلطان ابراهیم خان را مورخین ایرانی متفقاً در این سال نوشته‌اند ولی بعضی از 
موتخحین فرنگ داخل در حوادث سال بعد یعنی سن؛ُ هزار و ششصد و چهل عیسوی 
نوشته الا و خی انیت که در شانزدهم شوال این سال سلطان مرادخان وفات نموده 


است . 


[سنةٌ ۱۰۵۰ هجری - سنه ۱۹6۰ مسیحی] 
آسبا - در این سال امامقلی خان پادشاه ترکستان و ماوراءالنهر به واسطة ضعف 
باصره حکومت و سلطنت را به ندرمحتدخان وا گذاشته از راه ایراف عزیمت زیارت 
مکه معتلمه زادهاله تعالی شرفا و تعظیما نمود و مرتضی قلی خن قاجار حاکم مرو 
شرح حال او را به شاه‌صفی عرضه کرد شاه‌صفی یک هزار تونان وحه نقد و. 
پانصد تومان اقمشه به حهت اخراحات راه او تا به قزو ین و اصفهان به خراسان 
برای او ارسال داشت ت. هم در این سال مهتاخان عرب خزاعی با قبایل و عشایر خوا 
از خاک عغشمانی به ایران آمده به حکم شاعصفی در زیدون کوهگیویه ساگن و 
والی شد. هم در این سال محتدقلی بیگ که به سفارت به در بار عثمانی رفته بود : 


زمتگادالستعت ۹:۵ 


سس تست سس سس سسوم 
بازگشته به لقب خانی و حکومت ایروان نایل گردید. بنابرمسطورات بعضی از 
موتعین شاه‌صفی به طرف قندهار رانده این شهر را از تصرف گماشتگاه شاه‌جهان 
پادشاه هند منتزع نمود اقا ظاهر] این قول ضعیف باشد. 


اروبا - (انگلیس) - ضقیت پارلمنت با پادشاه. (اسپانیول) - شووش دد 
پرتوغال بر ض اسپانیول که مک و موس این شورش دوک دثرا کانس ود. فبل 
حگام و مأمورین اسپانیول در لیزین و سایر شهرهای پرتوغال و جلوس دوک 
درانکانس به سلطنت پرتوغال و مجزی شدن پرتوغال از اسپانیول. (فرانسه) - ایجاد 
و اختراع مسکوک دوتومانی طلا مصور به صورت پادشاه فرانسه و موسوم شدن این 
مسکوک به لوٌی. (هلاند) - مالاککا از ماچین به تصرف دولت هلاند درآمد. 
(عثمانی) - شیوع استعمال انفیه در اسلامبول. 


[سنةٌ ۱۰۵۱ هجری - سنا ۱۹۶۱ مسیحی] 

آسبا 2 آنهائی که معتقدند که شاه‌صفی قندهار را بگرفت گویند در این سال 
شاه‌صفی از خراسان مراحعت کرده به کاشان رسید. رفتن شاه‌جهان از هندوستان 
به کشمیر. 


اروبا - (انگلیس) جمعی از پزنستانها در مملکت ارلند به تحریک پادشاه 
انگلیس کشته می‌شوند. (فرانسه) - شورش کنت دسُواشن از شاهزادگان خانوادهة 
اسلبت. حکم کردن پادشاه فرانسه به مجلس پارلمنت که به کارهای دولتی 
مدانحله ننمایند. (پرتوغال) - ژان پنجم از طایفة براگائس به سلطنت منصوب و این 
سلطنت در خانواده او نسلاً بعد نسل خواهد ماند. 


[سنه ۱۰۵۲ هجری - سنةٌ ۱٩4۲‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌صفی در کاشان بیمار شده در دوازدهم ماه صفرد ر گذشت 
و نعش او را به قم حمل نموده در روضة حضرت معصوم علیهالسلام دفن کردند» . 
مدّت ملک شاه‌صفی سیزده سال و ششماه است؛ پس از فوت او پسرش شاه‌عباس 


ثانی که نه ساله بود در شب جمعة شانزدهم شهر صفر به‌جای پدر به تخت سلطنت 
ایران جلوس کرد در تواریخ فرنگ می نو یسند شاهعبامی ثانی که دازای صفات 
جد خود شاه‌عبّاس اقل بود» به سن سیزده سالگی در این سال به تخت سلطنت 
ایران جلوس کرد بهرحال شاه‌عباس ثانی پس از جلوس بقایای مملکت ایران را 
که زیاده از یک کرور تومان بود تخفیف داد و بعضی دادن این تخفیف را در 
حوادث سال بعد نوشته اند. هم در این سال شاه‌عبّاس ثانی در منع شرب شراب 
مبالفه کرد و کسانی که عامل این عمل بودند تایب شدند. هم در این سال 
امامقلی خان پادشاه سابق ماوراء النهر که به عزم زیارت کعبه مشرفه به خراسان 
آمده بود از خراسان به طهران و از طهران به قزو ین آمد و در هر منزل شرایط اعزاز 
او را منظور داشتند و شاه‌عبّاس ثانی خود تا دو فرسنگی قزو ین او را استقبال نمود 
و مصافحه کرده با احترام او را به شهر ورود داد و انواع تکریمات در بارةُ او به 
ظهور رسانید. هم در این سال شاه‌عباس انی مقصودخان را به ایلچیگری به دربار 
دولت عشمانی فرستاده مشارالیه که حامل نامه و خبر جلوس شاهعتاس دویّم به 
تخت سلطنت ایران بود با صد و پنجاه نفر روانٌ اسلامبول شد و هدایائی که 
شاه‌عبّاس برای سلطان ابراهیم خان مصحوب این ایلچی فرستاد از این قرار بود: 

شصت توپ زری» جند توپ مخمل گلدان شصت و پنج توپ اطلس 
زری» هفتاد و پنج توپ پارچة نازک برای عمامهء هفتاد و چهار توپ تافته» هفت 
شیشه پر از عنبر و مشک, سی و چهار تیغه شمشیر بیست و هشت کمان» شصت 
پارجه ظرف چینی, بیست و شش تخته قالی» پنجاه نفر شتر ذلول با اسباب طلاء 
چهارده رأس اسب عربی. این ایلچی علاوه بر اعلان جلوس شاه‌عبّاس مأمور بود 
که خراب کردن قلعهةٌ ملیت را که در کوهستان وان است از در بار عثمانی خواهش 
نماید و در همان اوان که این ایلجی در اسلامبول توقف داشت پسری از سلطا 
بوجود آمد که مسوم به سلطان محتد شد و اين همان سلطان محّد خاف چهارم 
خواهد بود. 

هم در این سال شاه‌جهان پادشاه هندوستان پسر خود محقددارا شکوه را با 
خان‌دوران و لشکری فراوان به ضبط و حفظ قندهار فرستاد و شاه‌عباس ثانی قصد 
نتزاع اين شهر:ر! کرده فرمانی به رستم خان سپهسالار نوشت که جمعآوری لشکر و 


اعتمادالسلطنه ۹:۷ 


تهیّه نماید ولی رستم خان تهاونی در اطاعت این فرمان" نموده شاه‌عیّاس را طفل 
پنداشت لهذا شاه‌عباس فرمانی به قرچفای خان بیگلر بیگی مشهد مقس نوشت 
که رستم خان را به قتل رساند و رستم خان و برادران او علیقلی بیگ و ذوالفقاربیگ 
و عیشنل بیگ که ضاحب مناصب حلیله بودند مقتول شدند. 


در این سال شاه‌صفی قبل از آنکه وفات کند فرمان مسطور در ذیل را به 
اسم خلیل بیگ پسر محمدخان زاخوری صادر نمود. 


صورت فرمان شاه‌صفی 

بتابر عنایت بی‌غایت شاهانه در بارةٌ رفعت‌پناه خلیل بیگ ولد محمدخان 
زاخوری زاخور را به دستوری که در وجه والد او مقرر بود به تبول و مبلغ یکصد و 
پنجاه و پنج تومان تبریزی که از بابت وحوهات مذ کوره ضمن همه ساله والد او را 
مقرّر بود به همه سال؛ مشارالیه مقرّر فرمودیم کدخدایان چوپان‌بیگی و املاک 
اتباعی شیروان حسب المسطور مقرّر دانسته سال به سال وجه تیول, و همه سالا 
مشارالیه و اصل ساخته موقوف ندارند فی سنهٌ ۱۰۵۲ 

نیز فرمانی شاه‌صفی به خلیفة بزرگ گرجستان که ظاهراً زکریّا نام داشته 
نوشته جون سواد این فرمان که به‌دست آمد آخر آن محذوف بود و تاریخ نداشت که 
معلوم شود د ر چه سال نوشته ما همان را که بدست است در ذیل اين سال که سال 
وفات شاه‌صفی می باشد مسطور می داریم. 


صورت فرمان شاه‌صفی به خليفة بزرگ گرجستان 
با محمد یاعلی 
غلام هشت و جار شاه صفی 
فرمان همابون شرف نفاذ یافت آنکه عزت و معالی یناه عوالی انتباه, قدوة 
علما و رهابین عیسویه» زبده فضلاء و احبار مسیحیّه, کتله کوز به وفور عنایات 
بی غایات و شمول نوازشات بلانهایات شاهانه عز اختصاص و شرف امتیاز یافته 











۹:۸ تاریخ مننظم ناصری 
توجه خاطر خورشید مظاهر اشرف را در بارةُ خود به اعلی درج؛ کمال متعلّق دانسته 
بداند که: اخلاص آئین که در این ولا با چند دست شاهین و جند خروار 
شرا بادین به درگاه حهان پناه فرستاده عرض اخلاص و یکحه و دولتخواهی 
خود به این دودمان خلافت‌مکان نموده بود حقیقت اخلاص و یکجهتی او بر نقاب 
هم در ای سال که سنث هزار و پنجاه و دو باشد فیمابین رستم خان والی گرجستان 
بان ها 2 ظِ ۴ 4 ۳ 
و طهمورث خان گرجی [جنگی] درگرفت و شاه‌عبّاس ثانی قشونی به امداد 
رستم خان مأمورنمود ولی قبل از وصول امداد, رستم‌خان بر طهمورث خحان غالب آمد 
و طهمورث خان منهزم شده فرار نمود. هم در این سال شاه‌عبّاس دو یم فرمان 
۲ ح وراه 4 : ۰ 
مسطور در ذیل را به خلیل بیگ پسر محمدخان زاخوری نوشت. 


صورت فرمان شاه‌عبّاس انی 

اخوی ام رستم‌خان والی گرجستان کارتیل به؛عرض رسانیده بود که زال 
ارسطاء و سابق قراقلخان, و نوزر فرار نموده ه گرجستان کاخت رفته اند» جول بر 
مضمون حکم اشرف مطلع گردند چند مرتبه که ممکن بوده باشد گرجستان کاخحت 
را تاخت نموده آنچه لازم مردانگی باشد به عمل آورده نوعی نمایند که آثار 
اخلاص و یکجهتی ایشان در اين باب به نواب همایون ظاهر گردد که باعث ازدیاد 
شفقت شاهی در بارة ایشان بوده باشد و به توخهات پادشاهی امیدوار بوده مطالبی 
که داشته باشند عرض نمایند که به عز انجاح مقرون فرمایم. 


ارو پا - (انگلیس) - وکلای مجلس پارلمنت برشارل اقل پادشاه انگلیس غلبه 
کرده پادشاه از روی استیصال از لندن خارج شده و جنگ داعله در ان مخت 
مابین قشونی که هواخواه سلطنت بودند و عساکر متفقه با پارلبنت درگرفت و 
جنگهای سخت کردند. (فرانسه) - لوی سیزدهم پادشاه فرانسه بعضی از بلاد 
اسپانیول را به غلبه فتح نمود. ماری دمدیسی مادر پادشاه در شهر کل در نهایت فقر 
و پریشانی درگذشت. ریشیلیو صدراعظم نیز در پاریس فوت نمود و مازاژن که اصلا 
ایطالیائی بود به صدارت به‌جای ریشیلیو منصوب گردید. مراودهٌ تجارثی فرانسه با 





۲ اعتمادالسلطنه ۱ ۹:۹ 
ماد ارکاسکو (هلاند) لت انکهاف رخ وان دبامع ویک قبمت"اژفوول ژلان 
به‌دست ملحان این طایفه (عثمانی) - آزوف که در دهنة دُن است به تصرف 
عساکر عثمانی درآمد. 


[سنةٌ ۱۰۵۳ هجری - سنة ۱۹۱۳ مسیحی] 

سا درالنن سال ایلجی سلطان ابراهیم خان سلطان عثماین با نامه و هدایا به 
تعزیت و تهئیت شاه‌عبّاس ثانی آمد و به‌خوبی پذیرفته شد. همچنین ایلچی دوس 
سب مین مقصود به در بار شٌاه‌عبّاس آمده مورد احترام گردید. هم در این سال زال 
ارسطاو قرافلخان که هرگز از هیچ دولتی اطاعت نکرده بودند و در ضذیت بار 
رستم خان والی گرجستان همدست طهمورث خان گرجی بودند به در بار شاه‌عبّاس 
آمدند و به شفاعت والی گرجستان معفو گشتند. هم در اين سال چون مردم 
عر بستاث از بدرفتاری سیّد منصور خان شاکی شدند شاه‌عبّاس ثانی حکومت حویزه 
را به سیّد ب رکه‌خان پسر سیّد منصورخان داد. 


اروبا - (انگلیس) - جنگ داخله در این مملکت و برقرار شدن آولیو یه کول 
فرداکی عساکر یاغی شده بر پادشاه و فتوحات این سردار بر ضد قشون 
سلطنتی. (فرانسه) - فوت لوی سیزدهم پادشاه و جلوس پسرش لوی چهاردهم به 
من پنجسالگی به جای او و صدارت مستقله مازاّن در این مملکت. 


[سنة ۵6 هجری - سنة 4 ۱۹6 مسیحی] 

آسیا - در اينن سال به حکم شاهعبّاس ثانی بعضی عمارات و ابنیة عالیه در 
اصفهان بنا نمودند و از آنجمله عمارت آلاقاپوی اصفهان می‌باشد که در رفعت و 
استحکام مشهور آفاق است (چین) - هم در این سال طايفة نگ یعنی مغول که 
دویست سال بود سلطنت چین می کردند منقرض شدند به این معنی که طايفة 
مانجو (مَن‌چیو) که از طوایف تاتار می باشند و در وسط قزاق و قلموق و سونکر 
تون داشتند اجتماع کرده به تسخیر مملکت چین شتافتند و براین مملکت غلبه 
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2 حِِ " ۰ 
کرده طایفة منگ را متهور و منفرض ساختند و خود به سلطنت چین جلوس نمودند 
و ساعطن خن زماننا هذا مخصوص طایفهٌ مانجو است. 


2 1 ِ 
اروپا - (انگلیس) - ملک؛ انگلیس فراراً ناه به خاک فرانسه می‌برد. 
(عثمانی) - اعلان جنگ مابین این دولت و جمهوری ونیز. 


[سنهٌ ۱۰۵۵ هجری - سنهٌ ۱4۵ مسیحی] 

آسیا - در این سال به امر شاه‌عبّاس ثانی میرزاتقی اعتمأدالدوله مقتول و خلیفه 
سلطان وزیر سابق به جای او منصوب شد. هم در این سال ندرمحمّد خان پادشاه 
ترکستان به ایران آمد. تبیین آنکه جون امامقلیخان پادشاه ترکستان به جهت ضعف 
باصره سلطنت ترکستان را به برادر خود ندرمحمّد خان واگذار کرد و به مکه رفت 
ندرمحمدخان در ترکستان مستقل شد. دراین بین اسفندیار خان ولد عزب سلطا 
خان حکمران اورگنج بمرد و ندرمحمّدخان فرصت یافته قاسم سلطان نبیر خود را 
با جمعی از قشون اوزبک از بخارا به ضبط خوارزم فرستاده آنها این مملکت را 
متصرّف شدند و در تمام ترکستان ندرمحمدخان را منازعی نماند و رایت استبداد 
برافراشت بعد از آن باقی‌پور که یکی از امرای اوز بک بود در حدود تاشکند به راه 
مخالفت رفت, ندرمحمّد خحان پسر خود عبدالعزیز خان را به دفع او مأمور کرد» امرا 
با عبدالعزیز خان ساخته او را به خانی ترکستتان برداشتند و ربقة انقیاد 
ندرمحمدخان را از گردن خود دور ساختند. ندرمحمد خاث از بخارا به بلخ رت 
و از شاه‌جهان پادشاه هتد استمداد نمود» سلطان مرادبخش پسر شاه‌جهان و علیمراد 
خان با لشکری از هند به بلخ آمدند ولی استبلای خود را می خواستند و فصد 
امدادی از ندرمحتدخان نداشتند, ناجار ندرمحمّدخان به مرو گریخت و علیقلی 
خان حاکم مرو که از غلامان شاهعبّاس بود مراتب را به شاهعبّاس ثانی نوشت» 
شاه‌عباس ندرمحمدخان را با تکریم تمام به ایران طلبید و مخارج راه برای او 
فرستاد و به حگام ارقام صادر کرد که در عرض راه در هر منزلی از او پذیرائی کنند 
و محمدعلی بیگ ناظر به مهمانداری روانه شد چون ندرمحمّد خان به نزدیکی 
اصفهان رسید تشریفات کامله برای ورود او تهیّه شد و شاه‌عبّاس خود تا دو 


اعتمادالسلطنه ۹۵۱ 


اتکی به استقبال او رفت و پس از ورود او جشن گرفتند وجراغانی کردند» اما 
جون خاطر ندرمحمّد خان زیاده از حد مشغول و مایل استرداد مملکت خود بود بهره 
و مسرتی از این جشن و شادی نمی برد لهذا شاه‌عبّاس بزودی فشونی مأمور امداد او 
کرد و احکام به امرا و حگام فرستاد که در معاونت ندرمحمد خان کوتاهی ننمایند 
جودْ اشکر هند توجه ندرمحند خان.و سپاه قزلاش را شیدند.به_فندوستان با زگشتند 
و ندرمحتّد خان به یاری پادشاه ایران دو باره مالک ترکستان گردید. 


ارو پبا - (انگلیس) - فتوحات عساکر کرثول در بلادی که با سلطنت و دولت 
شارل ال متقحد بودند که از جملا آن فتوحات فتح قلعذ معروف به برس بود. 
(فرانسه) -- ایجاد مریضخانه موسوم به وال دٍ گرا در پاریس به حکم ملکه مادر 
پادشاه. (روس) - جلوس الکسی در سن پانزده سالگی به‌جای پدر خود میشل 
رومانوبه تخت سلطنت روس. شورش و انقلاب سخت در مسکو. (عثمانی) - 
جزيرة گاندی که در تصرّف جمهوری ونیز بود مفتوح در ای هی کردد. 


[سنةٌ ۱۰۵۰ هجری - سنهٌ ۱۰٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال جون شاه‌جهان پادشاه هند باخبر شد که شاه‌عباس ثانی 
ندرمحتد خان را امداد کرده و محتداً او را به سلطنت ترکستان نایل ساخته سلسلة 
موّت بجنبانید و ایلجی با نامه و هدیه به در بار شاه‌عبّاس دو یم فرستاد, شاه‌عبّاس 
ایلچی پادشاه هند را پذیرفته پس از انعام و اکرام مرخص کرد و اوتارخان غلام 
گرحی را به همراهی او مأمور هندوستان نمود. هم در این سال به حکم شاه‌عبّاس 
باغ سعادتآباد بر بساتین اصفهان افزوده شد. نیز در این سال سفیری از روس به 
دربار شاه‌عبّاس ثانی آمد. هم در این سال به‌واسطة عدم موافقت اوز بکیّه با 
ندرمحمّدخان دو باره مشارالیه به جانب ایران توجه نمود و در سبزوار درگذشت و 
فرش سبحانقلی خان حکومت ترکستان یافت. زلزلٌ شدید در شهر وان که این شهر 


را خراب نمود. 


اروپا - (انگلیس) - پادشاه انگلیس که از طايفة | گیه بود و به بلاد آنها پناه 
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برده محبوس آن طایفه می کردد. (عثمانی) - در دوازدهم ربیع الاول این سال ال 
مرتبه بود که جشن میلاد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله را در اسلامپول گرفتند 





و در موقع این جشن سلطان ابراهیم‌خان به مسجد سلطانی آمد و در حالتی که 
مفتی در محراب ایستاده بود و در طرف دست راستش صدراعظم و در سمت دست 
چپ قاضی عسک و به این ترتیب سایر امرا نیز بر پا و سلطان در محلّ مخصوص 
خود نشسته حکم به خواندن خطبهٌ این عید سعید داد. 


[سنهٌ ۱۰۵۷ هجری - سنهٌ ۱۱۷ مسیحی] 

آسبا - در اين سال شاه‌عبّاس انی مرتضی فلیخان .فاجار وله محراب خان حاکم 
مرو و ارض اقدس را منصب سپهسالاری داد و ایالت مشهد مقس را به فرجفای 
خان تفویض کرده و کیخسرو بیگ چرکس را به ایالت ولایت چخور سعد منصوب 
نمود. هم در این سال عمارت چهل ستون اصفهان که از غرایب و نوادر بناهاست 
3 چکم شاه‌عباس ثانی ساخته شد. نیز در این سال اسلامخان صوبه‌دار دکن 
درگذشت و شاه‌جهان آباد به اتمام رسید. 


ارو با - (انگلیس) - طایفه | گسه پادشاه خود را به چهارصد هزار لرهب 
پارلمنت فروختند. (اطربش) - محارها اما ۳ 
خود منصوب کرده حلوس دادند . (هملاند) - هیگین نام اختراع ساعت رگ 
می کند. فوت فردریک هانری پادشاه و جلوس پسرش گیلیوم دو یم بهجای او. 


[سنهٌ ۱۰۵۸ هجری - سنهٌ ۱۹۸ مسیحی] 

آلب سا - در این سال شاهعبّاس ثانی قصد زیارت مشهد مققاس و تسخیر قندهار 
نمود و حکم کرد عساکر او در چمن بسطام جمع شوند و در هنگامی که خود در 
چمن مزب بد فرستادة االغازی خاف اوزیی ی ۳ 
شاه‌عیّاس آمد و مورد ملاطفت گشته رخحصت معاودت یافت ۱ فورجی 
خاضه به سفارت خوارزم مأمور گشت پس از آن شاه‌عبّاس راه مشهد مقس پیش 


ام تست تسس سس تج و تحص 
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گرفت و جون به آن ارض فیض قرین نزدیک شد به رسم ج خود شاهعبّاس اود 
پیاده به‌راه آن استانة مقدسه روان *گردید تا تقبیل آن عتبه مطهّره او را دست داد و 
مرتصی قلیخان قاجار سپهسالار از پیش به صوب قندهار روانه گشت و موکب 
پادشاهی نیز بر اثر او انتهاض و حرکت نمود. 


ارو پا - (اسپانیول) - بعد از هشتاد سال منازعه و زد و خورد آخرالامر در این 
سال اسپانیول مملکت هلاند را که تا اینوقت حزو خود می دانست به سلطنت 
مسعفله شناحت و حنگ محروف به جنگ سی ساله که فیمابین اسپانیول و المان.و 
فرانسه و هلاند در کار بود به‌واسط؛ عهد موسوم به وشت‌پالی به اختتام رسید. 
(انگلیس) - ال یادشاه که به حزیرة و یک ۳ بود به دست کرنون 
گرفتاد و در و بندزز محبوس گردید. (دانمارک) - فوت کریستیان چهارم پادشاه 
و جلوس پسرش فردریک سیّم به جای او به سلطنت. (فرانسه) - به‌واسطة قدرت 
کاملی که مازارَنْ صدراعظم داشت رجال و اعبان دولت بر پادشاه شوریدند و در 
کوچه‌های شهر پاریس سیبه و سنگر بستند. فوت وُونو فاضل معروف. 
(لهستان) - فوت ولادیسلاس هفتم پادشاه و جلوس ژان کازمیر پنجم به‌جای او. 
(عشمانی) - به‌واسطة افراطی که سلطان ابراهیم خان سلطا عثمانی در مناهی 
داشت مردم براو شور یدند و در هیجدهم رجب این سال او را خلع و پسرش سلطان 
محند چهار) را که هفت سالهییودوای) وتان دادفوادرابشست واهقم 
رحب این سال سلطان ابراهیم خان در حبس مقتول شد. بعضی از موزخین فونگت این 
حوادث را نسبت به سال بعد داده‌اند ولی ضعف آن ظاهر است. 


[سنهٌ ۱۰۵۹ هجری - سنهٌ ۱۱4٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عبّاس انی در هنگامی که از هرات به قصد ی 
کت م کرد ایلجی سلطان عثمانی با هدایا و تحف به حضورپادشاهی آمده‌مورد 
اشفاق گردید و رخصت معاودت یافت پس از آن شاه‌عبّاس به زمین‌داور و قندهار 
متوخه شده و محراب‌خان حاکم استرآباد را مأمور فتح و تسخیر بت نمود و 
مشارالیه این قلعه را به غلبه مفتوح ساخت و عسا کر شاه‌عباس قندهار را محاصره 
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۳ كِ ۱ 2 ۰ 
کرد و خود در عبّاسآباد که از باغهای کنجعلیخان و در سمت شمالی شهر است 
نزول نمود جول امرای شاه‌حهان پادشاه هند و قلعه‌داران کار را سخت دیدند از در 
استیمان درآمدند و امان یافتند و قندهار مفتوح و مسخر عساکز شامعتاس بان سل 
و این مصراع تاریخ فتح قندهار است: (آمد کلید مملکت هند قندهار) و شاه‌عبّاس 
- 9 ۳ ‌ ۰ ۳ ِ 
دو یم بعد از آنکه حشن نوروز این سال را در قندهار گرفت حکومت این ولایت را 
به محراب‌خان والی استرآباد داد و به هرات معاودت نمود و شاه‌جهان اورنگ 
زیب پسر خود را با لشکری به تسخیر قندهار فرستاد و خود نیز با محمددارا شکوه 
که ولیمهد او بود به کابل آمد و از این طرف عساکر قزلباش دسته‌دسته به آمداد 
۳ ۰ ۰ ۰ بِ 72 ۰ ۰ 
حاکم قندهار رفحند لها کاری از پیش آورنی ریب تفه * کل با ۱۱۱۰ 
این اوان محراب‌خان حاکم قندهار درگذشت و اوتارخان غلام خاضه بیگلر بیگی 
قندهار گردید و شاه‌عباس به مشهد مقس آمدء هم در اوان فتح قندهار لاهیجاث 
گیلان به‌واسط یانقین بسوخت و بار دیگر به آبادانی و تصجر آن پرداختند. هم در 
این اوقات محتدقلی بیگ اوزبک خوارزمی پسرزاد؛ حاجم خان که با جمعی 
ت رکماناك در حدود استراناد به فتنه و فساد می برداخت به فتل رسید. وفات ملأصدرا 
حکیم شیرازی از احل حکماء متألهین صاحب مصتفات جلیلاٌ مشهوره. 


[سنهة ۰ هجری - سنهً ۱۹۱4۹ مسیحی] 

آسیا - در اوایل این سال شاه‌عبّاس ثانی به اصفهان بازگشت و تاریخ مراجعت او 
22 است: (آن مهر بمنزل شرف آمد باز). هم در این سال مرتضی قلیخان 
قاجار سپهسالار قورچی باشی گردید و ایالت استرآباد را شاهتّاس به لو بریخان 
داد. هم در این سال شاه‌عباس دویم به سمیرم و بهمن‌زا و بیلاقات فیمابین 
اصنهان و شیراز به شکار رفت و سیصد هزار تومان باقی مالک ایران را تخفیف 
داده بب‌خشید, و منصب قوللر آقاسی گری سباوش خان پس از فوک وی به 
له و یردیخان حکمران استرآباد تفویض یافت. 


ارو با - (انگلیس),- شارك اقل پادشاه را در یک مجلس که مرکب از هفتاد 


نفر اجزای معتبر بود بهامتنطاق حاضر کرده بعد از اثبات تقصیر با تبر سر آو را 


اعتمادالسلطنه ۹۵۵ 
ابیت 
بریدند و انگلیس به اغوای کرمول اعلان جمهوری نمود و شارل دویّم پسر شارل 
ال را که پناه به گس برده بود اهالی آنجا به سلطنت برداشتند. (فرانسه) - 
پادشاه اضطراراً از پاریس مهاجرت نمود و طایفه‌ای که بر ضد صدارت مازازن بودند 
پاریس را معصرف شدند. (عثمانی) - طاعون شدید در اسلامبول و در روملی و 
اناطولی و شدّت این طاعون به درجه‌ای بود که هر روز از یک دروازة ادرنه به 


تنهائی هزار مرده بیروث می بردند. 


[سنةٌ ۱۰۱ هجری - سنهٌ ۱۹۵۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال به شاه‌عبّاس ثانی خبر رسید که شاه‌جهان پادشاه هند محمد 
اورزنگ زیب پسر خود را به تسخیر و استرداد قندهار فرستاده لهذا شاه‌عبّاس جمعی 
از امرا را با لشکری جزّار به مدد حاکم قندهار روان نمود و فیمابین لشکر دو پادشاه 
جنگهای سخت الفاق افتاد و آخرالامر عساکر ایران بر سپاه هندوستان غلبه نمودند. 


ارو با - (انگلیس) - کرئوك با قشون زیاد غلبه به ارلند می کند. (فرانسه)- 
آن؛آطریش مادر پادشاه جمعی از رسای باغبان را محجوس می‌سازد. فوت 
دشکارّت فیلسوف معروف فرانسوی در شود در سنّ پنحاه و چهار سالگی. 
(ملاند) - بعضی از نقاط رأس امید به تصرف این ملّت درمی آید. فوت گیلیوم 
دویّم پادشاه هلاند. لس تا ی و 
دانشمندان مایل بود خود را از سلطنت خلع کرده برادرزادة خود شارل گوستاو را به 
سلطنت به‌جای خود منصوب می‌نماید. (عثمانی) - وزارت سیاوش‌پاشا بعد از 
عزل مرادیاشا. 


[سنه ۱۰۹۲ هجری - سنةً ۱۱۵۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال باز اورنگ‌زیب پسر پادشاه هند قندهار را محاصره نمود و 
چون یورش به قلعة قندهار برد شکست فاحشی يافته فراراً به هندوستان مراجعت 
کرد هم درن سال شاه‌عبّاس ثانی در مازندران اقامت نمود. وفات میرزا ابراهیم 


.+ ).| .لس دا ( . ص۱۰۰ 
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ادهم شاعر. 





اروبا - (انگلیس) - شارل دویّم به سلطنت انگلیس در |کس تاج گذاری 
می کند اقا عساکر کرمول کت سختی به او مي‌دهند و فراراً ه خاک فرانسه پاه 
می‌برد. تصرف جزیره؛ُ سنت هن در وسط محیط آتلانتیک به‌واسطة ملاأحان 
انگلیس. (فرانسه) - مازازن صدراعظم مجبورا از خدمت استعفا کرده به کلن پناه 
برد. (عثمانی) -- وزارت ملک احمدپاشا, 


[سنهٌ ۱۰۳ هجری - سنهٌ ۱۱۵۲ مسیحی] 

آسبا - در این سال به تحریک و رهنمائی طهمورث خان گرجی که از صفویه 
روگردان شده بود کارگزاران دولت روس در حدود قوئین سوجند قلعه بنا کردند, 
خحسروخان بیگلربیگی شیروان مراتب را به دربار شاه‌عبّاس ثانی معروض داشت 
شاه‌عبّاس فرمان به اسم امرای آذر بایجان صادر نمود و حکم کرد که به متابمت و 
همراهی خسروخان به تخریب قلاع روسیّه پردازند, لهذا خسروخان» وحاکم 
دربند, و سرخای‌خان حکمران داغستان, و عباس قلیخان اوسمی, و طایفة 
زاخوری» بر سر مستحفظین قلاع حدیده رفته با آنها محاربه کرده غالب آمدند. ۳۵ 
در این شال شیر بحه‌ها در مازندران تعلیم کرده که به شکار گراز می‌رفتند و هنگام 
شکار به واسطةٌ رفع زحمت رود و انهار شیر بجه‌ها را بر تخت فیل سوار کرده عبور 
می‌دادند. هم در این سال شاه‌عبّاس ثانی از بلده اشرف مازندران به فرح‌آباد نزول 
نمود. 

اروپا - (انگلیس) جنگ بحری فیمابین سفاین جنگی انگلیس و هلاند. 
(فرانسه) - احضار نمودن مازان را از کل که پس از احضار دو باره او را به 
صدارت منصوب و برقرار نمودند و پس از جتد ماه در ثانی او را عزل کردند. ورود 
پادشاه به پاریش. (عثمانی) - وزارت گرجی محمدپاشا. 





اعتمادالسلطنه ۹۵۷ 


[سنهٌ ۱۰۹۶ هجری - سنهٌ ۱۱۵۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال داراشکوه پسر شاه‌جهان پادشاه هند و ولیعهد او با لشکری 
جزار و تو پهای آتشبار و چندین زنجیر فیل متوجه تسخیر قندهار گردید و در اين اوان 
حون بی کفایتی مهدیقلیخان سیاه‌منصور جارکم + بشت معلوم شده بود معزول گردید و 
امامقلی‌بیگ ‏ بکرم نت مأمورمرگردید 31 قبا وصول" امامقلی بیگ,به محلَ 
حکمرانی خود امرای هندوستان قصد تسخیر بُست کردند و مهدیقلی خان 
سباه‌منصور که یأسی از دولت صفویه حاصل کرده بود بُشت را به تصرّف امرای 
هندوستان داد و خود در دايرة اطاعت و تبعیّت آنها داخل شد بعد ) بشت 
امرای هندوستان متوحه قندهار شدند و این شهر را محاصره کردند و جندی کات 

که دسته‌دسته عساکر قزلباش رسیدند و بُشت را از قشون هندوستان گرفتند و خبر 
وصول سپاه و سپهسالار ایران به داراشکوه رسیده خود را مرد میدان مقاومت ندید 
لهذا بعد از آتکه ششماه قندها را در بند محاصره داشت راه فرار پیش گرفت» 
سواران قزلباش او را تعاقب کرده بعضی غنایم و اسیر گرفتند و از جمله غنایم دو 
زنجیر فیل بود. هم در این سال چون به واسطة طول محاصره در قندهار غلا درگرفته 
بود شاه‌عبّاس انی حکم کرد پانزده هزار حروار غلّه از شیراز و کرمان و استرآباد و 
ری و شهربار به قندهار حمل کردند و موکب شاه‌عباس که به عزم خراسان به 
جمن بسطام رفته بود از راه حوزولق و استرآباد به اشرف البلاد آمد. ی پس از آن به 
فرح آباد رفت و بر پشته‌ای که در حوالی باغ اشرف است عمارت و و باغجه 
طرح کرده آن پشته را همایون‌تبه نامید. هم در اين اوان سلطان العلما خلیفه سلطان 
وزیر اعظم درگذشت و محمدبیگ ناظر سابق وزارت یافت. نیز خسروخان حاکم 
شیروان وفات کرد و مهرعلیخان به‌جای او حکومت یافت, و شاه‌عبّاس دو یم به 
بارفروش آمد و از اینجا به علی آباد و آزراه سواد کوه به فیرو زکوه و دماوند و از دماوند 
متوجه طهران شد. هم در این سال اهالی آذر بایجان از علیقلی خان سپهسالار 
شکایت کردند و پس از تحقیق اعمال او معزول و برادرش مقتول گردید و 
له و یردیخان قوللر آقاسی و حاکم کوهگیلو یه را شاه‌عبّاس منصب سپهسالاری داد 
و شیخعلی خان زنگنه حکومت کرمانشهان یافت و شاه‌عبّاس انی حکم کرد مولانا 


علامه خلیل قزو ینی کتاب علامة کلینی رازی را به ز بان فارسی شرح نماید و 
عارف عالم ربانی مولانا شیخ محمدتقی مجلسی رشتی الاصل اصفهان المسکن 
کتاب من لایحضره الفقیه را شرح کند, بعضی از موزخین شیخ محمدتقی را 
اردستانی نوشته اند و عارف کامل و عالم متبخر ملامحسن کاشانی معروف به فیض 
را احضار کرده به امامت جماعت تکلیف نمودء بعداز آن عازم قم و زیارت حضرت 
معصومه سلام اللّه علیها گردید و در کنار رودخانه قم محلی معین کرده در این محل 
به ریختن تویهای بزرگ پرداختند. 


ث3#_ 1 
ارو پا - (انگلیس) - کرمول احزای پارلمنت را اخراج کرده و پارلمنتی بوضع 
حدید از اشخاص بیسر و پا تشکیل داد. (فرانسه) - مازازن باز به صدارت منصوب 


گردید. 


[سنهٌ ۱۰۷۵ هجری - سنةٌ ۶ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عبّاس ثانی مقرّر کرد هفته‌ای سه روز هرکسی عرضی و 
تظلمی داشته باشد بی حاجب و دربان به حضور آید و عرض خود را بنماید و این 
فقره اسباب اشاع؛ عدل و رفع ظلم ظالمین ازز مظلومین گردید. هم در این سال 
شاه‌عباس حکم کرد ستی برای رودخانه زاینده‌رود بستند و خود عزیمت گندمان 


نمود و بیشتر اوقات این سال به فراغت و عیش و طرب گذشت. 


اروپا - (انگلیس) - انعقاد عهد مصالحه فیمابین دولتین انگلیس و هلاند. 
(فرانسه) - در این سال یکدسته از مهاجرین فرانسه در جزيرة بوربن سکنی 
گرفتند. (پرتوغال) - هلاندیها که در برزیل بودند اخراج شدند. (روس) - طایفة 
قزاق که در تحت سلطنت لهستان بودند قبول تبعیت روس نمودند. 


[سنة ۱۰۹ هجری - سنة ۱۱۵۵ مسیحی] 
آسیا - در این سال شاه‌عبّاس ثانی به شکار سمیرم و تماشای جشمة آب‌ملخ 
رفت. (جشم؛ آب‌ملخ در حوالی کوه دنا و کوه دنا در ميانة اراضی فارس و عراق 
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است گویند به هر مزرعه ای ملخ آید اگر آب آن چشمه را به آن مزرعه آورده بپاشند 
سار فراوان پیدا شده ملخها را بخورد و آن مزرعه از آفت ملخ‌خوارگی محفوظ ماند) 
شاه‌عباس مدّتی در این نواحی مانده در پائیز به اصفهان آمد. هم در این سال 
جمعی دزد غارنگر از طايفة قلماق که در دشت قبچاق سکنی دارند از را پانیان به 
استرآباد آمدند منوچهرخان حاکم استرآباد و خوانین گرایلی و سمنان به دفع آن 
طایفه پردانخته برخحی رابکشتند و بعضی رااسیرکردهبه‌شهر استرآباد آوردند. هم در 
این سال شاه‌جهان پادشاه هندوستان محمّداورنگ زیب پسرخودرا بهتسخی رکلکته 
و دکن مأمور کرد و او محمّد قطب‌شاه را مقهور و محکوم نمود. 


ارو با - (انگلیس) - در این سال جزایر ژامایک به تصرّف انگلیس درآمد. 
معاهدة کرمول با دولت فرانسه به شرط اینکه اولاد شارل اول پادشاه فرانسه را که‌به 
آنجا پناه برده بودند اخراج کنند. (فرانسه) - لوی چهاردهم با لباس شکاری 
شلاقی در دست وارد پارلمنت شده اجزای مجلس پارلمنت را تهدید می کند. فوت 
بالزاک شاعر معروف. (ابطالیا) - الکساندر هفتم به پاپی منصوب و برقرار 
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[سنةٌ ۱۰۷ هجری - سنة ۱۱۵ مسیحی] 

آسیا - در این سال ایلچی شاه‌عبّاس ثانی با نام موذت وارد اسلامبول شد و چند 
قطار قاطر و یک زنجیر فیل برای سلطان محمّد خان رابع سلطان عثمانی هدیه برد و 
در سیزدهم ر بیع الثانی به همراهی اسمعیل آقا ایلجی عثمانی به ایران معاودت کرد 
و ایلچی عشمانی حامل هدایای مسطورف در ذیل بود: (اسب عربی با لجام و یراق 
مرضع دو رأس)» (ماهوت بسیار ممتاز فرنگ چند بار). خلاصه اسمعیلآقا در 
اصفهان هدایای سلطان عثمانی را به حضور شاه‌عبّاس تقدیم کرده پس از سه ماه به 
در بار عثمانی بازگشت. هم در این سال فرستاد؛ خان قلماق از دشت قبچاق آمده 
از اعمال سابقه عذرخواهی کرد و مخلم بازگشت و جان‌محمد بیگ از جانب 
شاه‌عباس ثانی به تماشای آن بلاد رفت و سلیمانخان حاکم کردستان که خیال 
رفتن به بلاد عشمانی داشت معزول شده و به خراسان فرستاده شد و میرحسام 


]ص2۵ ۵۵۰0۵۵۵۵۵ تس ۱۲ 
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حمشیدی که در خراسان آشوب می کرد مقتول گردید. هم در این سال انسان 
گلدی نام از جانب عبدالعزیز خان پادشاه ماوراء النهر و ترکستان به سفارت به 
ایران آمده در مراجعت فرستادُ ابوالغازی خان والی خوارزم را که به خدمت 
شاه‌عباس می آمد گرفته کنه,بنا خود به ترکسقاث برد. شاه‌عبّاس مطلع شده به 
گرفتاری او فرمان داد او فرستادة ابوالغازی‌خان را رها کرده و خود به سلامت 
جان بدر برد و فرستادة مز بور به در بار شاه‌عباس آمده پس از عرض مطالب خود 
بازگشت. هم در این سال میان شاهزادگان هندوستان مخالفت, درگرفت. تبیین 
آنکه شاه‌جهان پادشاه هندوستان چون به مرض فالج مبتلا شده بود و مرض مزمن 
گردیده محمّد داراشکوه ولیعهد خود را به انتظام امور مأمور ساخت و او پدر رنجور را 
در محه نشانیده به آ گره فرستاد و خبر وفات او شیوع یافت و پسراث او باهم به 
مخالفت برخاستند. سلطان شجاع در بنگاله و اورنگ زیب در دکن, و مرادبخش 
در کحرات اعای سلطنت کردند» مرادبخش جون در مذهب تشیع رسوخی داشت 
خطبه به اسم امه اثنی عشرعلیه السلام خوانده نامه به شاه‌عبّاس ثانی نوشت و 
استمداد نمود و حکیم کاظم قمی ملعّب به مقرّب‌خان را به ایران فرستاد اما 
اورنگ زیب او را فریب داده اظهار استکانت و بی‌میلی به سلطنت کرده و شاهزاده 
شجاع از بنگاله به آگره آمده پسر خود را از پیش روانه ساخت داراشکوه نیز پسر 
حود سلیمان شکوه را به مقابله فرستاده و او به طرف مقابل غالب آمد ولی قبل از 
وصول سلی‌مانشکوه به داراشکوه مرادبخش و اورنگ زیب بر سر داراشکوه آمدنده 
مجتدداراشکو,قاششخان اسرجاز خو را کی ۱۱۱۱ 
فرستاد و مرادبخش غلبه کرده قاسمخان منهزم شد داراشکوه خود به دفع برادران آمد 
و ظفریافت اما پس از غلبه پای فیل او از گلوله توپ مجروح شده بود از فیل پیاده 
گشته بر اسب سوار شد لشکریان او این حرکت را دلیل برضعف او فرض کرده 
محفرّق شدند و غالب مخلوب گردیده ناجار داراشکوه گریژان به لاهور رفت و 
مرادبخش و اورنگ زیب وارد آ گره شده خزاین را متصرف شدند و اورنگ‌زیب 
مرادبخش را فریب داده به منزل خود دعوت کرد و اورا گرفته در یکی از فلاع 
محبوس نمود و جون مرادبخش از شاه‌عبتاس استمداد کرده بود و شاه‌عباس حکم 
نموده که یکهزار نفر تفنگچی فارسی و لاری از راه دریا به معاونت او روانه شوند 





اعتمادالسلطنه ۹ 


وقتی که تفنگچیان عازم شدند خبر گرفتاری مرادبخش رسید و ناجار فسخ عزیمت 
کردند و حکیم کاظم قمی فرستاد؛ مرادبخش یز در مسقط الرأس خود رحل اقامت 
انداخت. هم در اين سال ولیمحمد خان بن رستمخان بن ولیمحمّد خان از سلاطین 
ترکستان که سالها در ایران سکنی داشت وفات نمود و شاه‌عباس ثانی برادر او 
محمّد امین خان را به حکومت او به وشاقلان و هرات‌رود که با ولیمحمدخان 
اوز بک برادر مهتر او بود امیدوار کرد. 


ارو تک مانس هطلس و اسیاناول. (فادتد) - تصرف تلان به دس 
ملاحان این دولت. ایجاد روزنامه در این مملکت. (روس) - شهر اشملنسک از 
تصرف لهستان منتزع شده داخل در متصرفات روس می گردد. (برتوغال) - فوت 
ران جهارم پادشاه و جلوس پسر دوازده ساله او به جای او. 


[سنةٌ ۱۰۹۸ هجری - سنٌ ۱۱۵۷ مسیحی] 

ااب تا در این سال پل رودخانه زاینده‌رود اصفهان به امر شاه‌عباس نی تحدید 
شد و طرح عمارات خلوتخانه و دیوانخانه و طاوس خانه را ریختند, و حاکم 
گرحستانا طاوسهای خوش خحط وگ 3 حهت طاوس خانه ارسال داشت. ,مج 
این سال حکومت گرعستان را شاه‌عّاس به شاه‌نواز حان گرجی تفو یض ود 

شاهزادة هند داراشکوه که قصد آمدن به ایران کرده بود خان افغال در افغانستان او 
را گرفته به هندوستان برده به اورنگ‌زیب سپرد و اورنگ زیب ملقّب به عالمگیر در 
سلطنت استقلال یافت. هم در این سال محض رعایت حال ارباب سلوک و عرفان 
شاه‌عبّاس باغ محرابخان قاجار را که در جنب رود زاینده‌رود بود خریده حکم کرد 
به جهت مسکن عرفا و اهل حال تکیه در محل آن باغ بنا کردند و آن تکیه را 
موسوم به تکیه فیض نمود و املاک جند خریده وقف آن تکیه کرد. 


اروبا - (انگلیس) - کرمول مضایقه از قبول تاج سلطنت و پادشاهی کرده به 
همان رپاست جمهوری قناعت می‌نماید..(دانمارک) - اعلان جنگ این دولت 
با شوذ. (فرانسه) - کریستین ملکه شوذ که به فرانسه آمده بود و در قصر فُونتن‌بأو 








۹۲ تاریخ متظم ناصری 





منزل کرده امیرآخور خود موسوم به مُنال دشی را به‌واسطة سوءظتی که به 
نموده در هشتم ماه نوامبر مقتول سانعت . (پروس) - فردریک گیلیوم مستقلا لا والی 
پروس می شود و ایألت پروس را که جزو لهستان بود مفروز کرده ایالت مستقلی 


[سنهٌ ۱۰۹۹ هجری - سنهٌ ۱۱۵۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌عباس ثانی به فصد تفرج و سیر مازندران از اصفهان 
حرکت کرده به فین کاشان آمد و از راه قم به طهران راند و په سیر در خوار و از 
آنجا به فیروکوه و سوادکوه رفت و همه‌جا شکارکنان با عیش و نشاط راه می پیمود 
تا از مبان دو کوه به صحرای آمل رسید و از اینجا به سابیقٌ شتافت و آخرالامر در 
اشرف البلاد بار اقامت انداخت و اغلب به شکار مشغول بود و چون به حکم 
پادشاهی نجاران چند زورق در کمال امتیاز ساخته بودند به کنار دریای خزر آمده 
در زورق نشسته به تماشا و سیر دریا پرداخت و بعد از تفزج دریا به شکار جرگه 
حکم داد. هم در این سال محتد اورنگ زیب در هندوستان به‌جای پدر بر تخت 
سلطنت وت کرد و لشکری به دفع برادر فرستاد و سرداری را مأمور جنگ با 
سیوای هندوکه در حوالی صوبة دکن قوت گرفته بود نمود. 


ارو با - (آلمان) - فوت وروی رس لو پلد به‌جای او. 
(انگلیس) - فوت کرمول معروف در پنجاه و پنج سالگی و نصب ریشارد پسرش 
به‌حای او. (دانمارک) - مغلوب شدن قشون این دولت به‌دست عساکر سود و 

خارج شدن نواحی اسلشو یک و هلشتن از تصرّف دانمارک حور کشتو ‏ 
کپن‌هاک پای تخت دانسمارک .(لهستان) - هگ مابین این دولت و دولت 


روس. 


[سنةٌ ۱۰۷۰ هجری - سنهٌ ۱۹۵۹ مسیحی ] 
آسبا - در این حال شاه‌عبتاس انی جشن عید نوروز را در اشرف البلاد فرح با 





اعتماداسلطنه 1۳ 


گرفته بعد از آث معاودت به اصفهان نمود و بداق سلطان جوله را به سفارت 
هندوستان مأمور کرد و نام مسطور در ذیل را به اورنگ‌زیب مرقوم نمود: 


سواد نامه شاه عبّاس انی به اورنگ زیب ۱ 
جواهر زواهر ستایش بیش از قیاس, و لألی متلالی نیایش لایتناهی 
اساس که کف زبان و میزان بیان از کشیدن آن قاصر و بازوی توان از تعقّل آن 
فاتر باشد نثار سرای کبریاء مالک الملک که مقرنس چرخ کبود از شهرستان 
عظمت و جلال او کاخی. و شجرة بدیم الازهار وجود از گلشن وسیع الفضای او 
شاخی است, دیده دقیق‌شناس رموز آفرینش روژنی است به صحرای وسعت قدرتنش 
گشاده. روشنی اذهان دانشمندان چراغی است در راه معرفتش نهاده, دور گردون 
اضداد را از جامه‌خان صُنعش لباس اتحاد تألیفی خلعتی است شایسته بر دوش» و 
میگساران میکد؛ عرفان را فروغ مهرمنیر باده‌ای است مدام در جوش, ز بان 
شیرین سخنان شکرستان شکر طرازی از خوان نوالش انگشت شهدی است به کام 
کشیده, و نگاه سرمستان آگاهی باده‌ای است به معا رسیده. 
ساخته از لطف پی خاکیان جارحد باغج؛ کن‌فکان 
دیده‌ام ایین باغ پر از رزنگ ویو < یک گل زعساشت سبوارژزاو 
و نقود درود نامعدود و صلوات صلوة نامحدود هدایت" حناب 
سید کونین و سرورثقلین و شهریار خافقین اعنی ثمرشجر گلشن ایجاد, 
نعیج؛ ضفری و کبرای مبداً [و] معاد, آقعاب جهان تاب آسمان 
هدایت, آب بقای چشمه‌سار لطف و عنایت, محراب مسجد عبادت ملانکه 
مقراسن تغل لیلةالقلار. > کیت نبا و آدم بین الماء و الظین - درخشان گوهر 


۱ متن این نامه در «عباسنامه» تألیف محتد طاهر وحید قزوینی به تصحیح ابراهیم دهگان از ص 
۰ به بعد آمده است. اختلاف دو متن بسیار است که نقل آنها در پاورقی میتر نیست. از آن جمله 
بیش از دوئلث نامه که اهمیت تاریخی دارد از قسمت آخر آن نیامده است. فقط به تصحیح چند 
کلمه که در اين‌جا غلط و درعباسنامه صحیح آمده در پاورقی اکتفاء شد. 

۲ عباسنامه: هدی. 








۹۹ تاریخ منتظم اصری 





صدفبرتری, آفتاب جهانتاب آسمان رفیع الارکان رسالت و پیغمبری, سوار گردون 
جنیبت ار خجسته سفر لبلة الاسری, پیشوای صفوف ارواح متعبّدان مسجد اقصیء 

مصطفی پادشاه هردوسرا آفتاب جهان عزوعلا 

حکمت حق جوپخت نان جهان بود ذاتش خمیرمایه آن 

حمله هستی تنست او جانست اوز عالم چولعل درکانست 

دنیای! بی منتها پای‌انداز نام برگزیده‌ای که حدیث صحیح -من کنت 

مولاه فعلّی مولاه- از دفتر خلافتش آیتی و مزد؛ - انت متی بمنزلة هرون من 
موس از داستان قدر و منزلتش حکایتی است امیرالبرره» و قاتل الکفرة الفحرةء 
امام المتقین و قامع المشرکین, و یسوب الدّین, اسدالّه الغالب و مظهر العجائب و 
مظهر الغرائب و مفرق الکتائب. 

علی انکه یزدان علیم وی است دوعالم دو کف کریم وی است 
صلوات اللّه و سلامه علیهما والهما اجمعین الی یوم الدین. 

بعد ازحمد ناب کبریا, و بسط بساط نعت سیّد انبیا, و منقبت زبده اصفیا» 

بر مرات ضمیر قدسی تخمیر اعلیحضرت رفیع‌منزلت» گردون بسطت, مشتری 
سعادت, خورشید طلعت, عطارد فطنت, زینت بخش و سادهٌ جاه و جلال» متکل 
آرای فرخندگی و اقبال, مصقل مرات مطلب‌نمای دولت خداداد, و شیرازهبند 
اوراق پریشانی امور بلاد و عباد» فارس مضمار خصم افکنی و دشمن شکاری, منظور 
انظار الطاف حضرت‌باری, پیشرو سالکان صراط مستقیم, وصول نظریافتةُ مقر یا 
درگاه قبول فروردین ریاض همیشه‌بهار سلطنت گورکانی, حدیقه طرازٍ گلستان 
خلدنشان جهانبانی, شراب منهل عدل و انتباه و آگهی دفیقه‌شناس خبایای اسرار 
کماهیء شهاب اقب سپهر جرأت و جلالت» نهنگ لجج بحر شهامت و بسالت» 
المژ ید بعنایات الملک الحبیب") نظاما للسَلطنة و الصفة و العدالة و الجلالة و 
الفعة و العرٌ و الامتنان سلطان اورنگ زیب منطبع می گرداند که: در اين وقت 
ارحمند, و زمان سعادت بیوند. که به نیروی عنایت خالق انس و جان؛ و جاعل 
۱ عباسنامه: و ثنای. 
۲ عباسنامه: ارانک. 
۳ عباسنامه: الحسیب. 
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مکین و مکان. اسباب کامیابی و خوش دلی من جمع الوجوه آماده» و ابواب 
فیوضات! از شش جهت بر چهرة اقبال گشاده است به میانحی مخبران صدق آئین 
مزد؛ جلوس آن گوهر فروزان بحر بسالت و شحاعت» و جوهر تیغ دشمن شکار 
جسارت و جرأت بر سریر والای سلطنت موروئی گورکانی» و وساد؛ لازم السَعادهة 
جهانبانی که به فحوای صدق انتنای - توتی الملک من تشاع و تنزع الملک ممن 
تشاء و تعز من تشاء» و تذل من تشاء- مقتضای آية وافی هدایه - ان الازض 
[لله] یورشها من یشاء من عباده الصالحین- و پیروی اصحاب صایب تدبیر» و 
موافقت کارگزاران نقدیر, پیرایة حسن وقوع پوشيده, و سامعه افروز گشته» مسرّت بر 
مسرت و خوشدلی بر خوشدلی افزوده همواره بر سریر گردون نظیر دولت متمکن 
باشند. از آنجا که مبانی ایتلاف و انتیام فیمابین این گزیدگان دو سلسلة والامقام 
سپهر احتشام استحکام تمام داشته در عالم دوستی مترقب۲ می‌بود که آن زیبندهً 
ارایک جلال, و چراغ افروز دودمان مجد و اقبال را هرگونه مهتی که در باب 
استقرار جهانبانی در کار باشد به مقام اعلام درآید که کارگزاران دولت ابدمقرون 
به انجام آن مأمور گردند. چون تدارک مافات بعون عنایت الهی مقدور و مراعات 
شیوة ستودة دوستی پیوسته منظور است به دستور هرگونه مطلبی که در خاطر والا 
مرکوز باشد زبان‌زد خامه اظهار خواهند نمود. 


هم در این سال الکسندرخان والی گرجستان درگذشت و طهمورث خان از 
مسکو به دربار شاه‌عبّاس ثانی آمده مشمول عنایات پادشاهی گردید و شاه‌عبّاس بار 
دیگر به شکار گندمان رفت. هم در این سال شاه‌شجاع برادر اورنگ زیب به قصد 
جنگ و محاربه با برادر از بلاد بنگاله حرکت کرد و پس از تلاقی فئتین و جنگ 
سخت لشکر شاه‌شجاع منهزم شده و خود او به بلاد بنگاله گریخت و اورنگ زیب, 
معظم‌خان را با دسته قشونی بر سر او فرستاد شاه‌شجاع نیز از بلاد بنگاله فرار کرد و 
به بلاد هنگ رفت و با اولاد خود در آن نواحی ناپدید شد. وفات ملاًمحمّد صوفی 


۱ عباسنامه: فتوحات. 
۲ عباسنامه: متوقع. 





۹۹۹ تارخ منتظم ناصری 


مازندرانی شاعر در هندوستان. 





اروبا - بعد از آنکه چندی فیمابین دولتین فرانسه و اسپانیول مخاصمه و جنگ 
در کار بود دولعین مز بورتین به واسط؛ُ معاهده موسوم به پیرنه صلح کردند و پادشاه 
فرانسه دختر پادشاه اسپانیول مسماة به ماری‌ترز را به مزاوجت و زنی بگرفت. 
(فرانسنه) - شلیر شاعر معروف در پاریس به ایجاد و ترتیب اقل تماشاخاه 
پرداخت. (روس) - امپراطور روس برای اینکه هرچه طلا و نقره در هرجا هست 
در حزانه جمع کند پولی از مس سکه زده آَن را موسوم به کُپیک کرده در مملکت 
خود رواج داد. 


[سنهٌ ۱۰۷۱ هجری - سنةٌ ۱*۰ مسیحی] 

آسیا - شاه عبّاس ثانی در اين سال محمدبیگ وزیر را معزول و میرزا مهدی 
صدرالم مالک را به وزارت خحاضصه منصوب نمود» و حاحی منوجهرخان حاکم 
شیروان نیز عزل شده محمّدبیگ یساول صحبت, به حکومت شیروان برقرار گردید و 
زال ارسطای گرجی که در آن ولایت خیره‌سری و گزدن کشی می کرد مقتول 
گردید. هم در این سال شاه‌عّاس امر به تعمیر مسجد جامع اصفهان نمود و خود در 
نماز اقتدا به عالم عارف ربانی ملمحسن فیض فدّس سره نمود. هم در این سال 
ایلجی پادشاه ایران به هندوستان رسید و هدایائی را که حامل بود از نظر عالمگیر 
اورنگ زیب گذرانید و اورنگ زیب پذیرائی شایان از ایلچی ایران نموده او را 
خرسند مراحعت داد. هم در این سال بعضی از بلاد بنگاله مفتوح عساکر 
اورنگ زیب شد. 


ارو پا - رانگلیس) - ژنرال ملک که از هواخواهان سلطنت شارك دو یم بوا 
قشونی آزا کق ترتیب داده به لندن می آید و شارل دو یم به انگلیس آمده به 
سلطنت منصوب می شود. استخوان کرمول را از قبر بیرون آورده به دار می کشند 
گنت کلارانژن به صدارت منصوب ۳ در حزيرةً رٌ ژامایک انگلیسها شروع . 
به زراعت نیشکر می کنند. (سُو) - فوت پادشاه شود و مصالحة این دولت با 





اعتماد السلطته ۷ 





دولت دانمارک. (فرانسه)- لوی چهاردهم پادشاه تا سرحد اسپانیول رفته زوحهةً 
خود ماری رز را استقبال می کند. (عثمانی) - فتوحات عساکر عثمانی به 
دای فحمد کرلی ار تمارستان: 


[سنهٌ ۱۰۷۲ هجری - سنٌ ۱۱۱۱ مسیحی] 

آسیا - در اين سال نیز شاه‌عبّاس انی به یبلاق گندمان رفته پس از سه ماه توقف 
در آن نواحی و متنزهات مراجعت به شهر اصفهان نمود و بوداق سلطان بن قلندر 
سلطان جوله که به سفارت به هندوستان رفته بود به در بار شاه‌عبّاس معاودت کرد و 
قلندر سلطان درگذشت و منصب تفنگچی آفاسی گری را شاه‌عبّاس به پسرش بوداق 
سلطان تفویض نمود و باباان سلطان حاکم بحرین به سیب تشگی رعیّت معزول 
شد و ایالت آن دیار به زمان سلطان بن قرّاقخان که به حکومت سیستان برقرار بود 
مفوّض شد, و در اواخر این سال ذوالفقار ان حاکم قندهار درگذشت. هم در این 
سالیخان تانان سردا رلشکر اوینگ‌زیب عالمگیر آسام او بنگاله را مفتوح ساخحت 
و عالمگیر به طرف لاهور و کشمیر حرکت کرد و محمّد مرادبخش مقتول شد. 
وفات مشاه بدخشانی شاعر صوفی. 

ارو پا - (انگلیس) - تاج گذاری رسمی شارل دویّم پادشاه انگلیس. 
(فرانسه) - فوت مازارنُ صدراعظم که اموال زیادی به پادشاه هبه کرد. مزاوجت 
هانریت خواهر پادشاه انگلیس با برادر پادشاه فرانسه. لت معمار بنای قصر ورسایل 
را در حوالی پاریس می نماید. (لهستان) - ایحاد روزنامه در این مملکت. 


[سنةٌ ۱۰۷۳ هجری - سنة ۱۱۹۲ مسیحی] 

آسیا - در اين سال عریضة اولاد ذوالفقار خان حاکم قندهار در اصفهان به در بار 
شاه‌عبّاس ثانی رسیده برادر ذوالفقار حان» گرجاسب بیگ را شاه‌عبّاس منصور خان 
لقب داد و حکمرانی قندهار را بدو تفویض کرد و صفی خان ولد ذوالفقار خان را 


: درهتن: اشام. 


به ایالت الکأً خبوشان مباهی نمود و مقر داشت نعش ذوالفقار خان را که در ارگ 
قندهار امانت گذاشته بودند به مشهد مقس حمل کزده در روضة رضویّه دفن 
کنند. هم در این سال شاه‌عبّاس روانة مازندران گردید و میرزا مسعود وزیر 
مازندران د رگذشته میرزا تقی الّین محقد ولد میرزا قاسم قزو ینی که منصب وزارت 
حماعت ارامته داشت به وزارت مازندژات قایل (گرذید و طالبخا حاکم بنذرعبّاسی 
درگذشت و حکومنت بندرعبّاسی را شاه‌عبّاس ثانی به پسرش فریدون‌بیگ داد و 
له و یردیخان قوللر آقاسی و میرشکار باشی و مصاحب و بیگلربیگی کوهگیلو به 
درگذشت و برادرش امام و بردی بیگ میرشکار شد. هم در این سال محمدیخان 
بیگلربیگی شیروان به سبب سوء‌سلوک معزول و حکمرانی این ولایت به نحل 
قلیخان ولد قزاقخان که بیگلر بیگی ایروان بود مفوض آمد و بیگلر بیگی گری ایروان 
به عباس قلیخان ولد امیرگونه ان عنایت شد» و در تابستان این سال شاه‌عبّاس از 
بدد؛ اشرف متوخه یبلاق لار گردید و از اینجا به فیروزکوه و پس از تفزج در این 
نواحی آخرالامر به دماوند آسد و مهدیقلیخان ایشیک آقاسی باشی درگذشت و 
پسرش اغورلوخان بدین منصب نایل گشت. هم در این سال اورنگ زیب عالم گیر 
پادشاه هندوستان سفیری به‌در بار شاه‌عباس فرستاد. 


ارو پا - (انگلیس) - مزاوجت شارل دو یم پاشاه انگلیس با خواهر پادشاه 
پرتوغال که بطور جهیز بندر بمبثی و طنجة مارک را که پرتوغالیها متصرّف بودند به 
انگلیس واگذار کردند. رواج تجارت انگلیس در مدرس. (فرانسه)- فوت 
پاسکال شاعر معروف در سنّ سی و نه سالگی" و پاسکال از فحول فضلا بوده و در 
هندسه و جبر و مقابله و خیالات فیلسوفی ,کتب زیادی تألیف کرده است آیاد و 
تشکیل کارخانة قالی‌بافی موسوم به گیل 


[سنة ۱۰۷ هجری - سنهٌ ۱۱۳ مسیحی] 

آسنجا غاد الاین این سال شاه‌عجاس ثانی از دماوند به شمیران طهران آمد و 
گداعلی بیگ برادر مرتضی قلیخان قورچی باشی را به ایالت ولایت دورق برقرار 
نمود و مرتضی قلیخان قورجی باشی منضوب و مقتول گردید» و نظارت بیوتات را 





اعتماد السلطنه ۹۹۹ 


شاه‌عیّاس به مقصودییگ ابن خلف بیگ مرجوع داشت. و منوچهرخان ابن قرچفای 
خان حاکم مشهد مقس معزول و صفی قلیخان بن رستمخان به حکومت ارض 
اقدس روانه شد و شاه‌عباس از شمیران به شهر طهران آمده تقریباً یکماه در این 
شهر بماند و در اینجا خبر فوت اناته سلطان حاکم الکاء بُست و خبر فوت خاندان 
قلیخان افشار حاکم فراه رسیده حکومت فراه به محقد علیخان افشار برادر 
کلبعلیخان ملّب به شیرشکار مفوض شد نیز در طهران شخصی از قزو ین اسبی 
آورده به نظر شاه‌عبّاس رسانید که موی یال آن تا به زانو یش رسیده و موی دمش 
زیاده از دو ذرع به زمین افتاده بود, پس از آن شاه‌عبّاس به عزم عراق انتهاض کرده 
روان؛ اصفهان کشت و تاریخ ورود شاه‌عبّاس را به اصفهان بدین منوال بنظم 
آوردند: (آمد بعراق شاه عباس زری). بعد از وصول به اصفهان شاه‌عبّاس 
پیر بوداق خان ترکمان را که بیگلر بیگی کوهگیلو یه بود احضار کرده ایالت ولایت 
قبریز را که سابقاً با او بود باز به او مفوض نمود. هم در این سال عوض بیگ 
دیوان‌بیگی درگذشت و مرتضی قلیخان ولد مرشد قلیخان بیگلربیگی گنجه و قراباغ 
نیز وفات نموده اغورلوبیگ ولد محمد قلیخان زیاداوغلی به‌جای او منصوب و به 
خطاب خانی مخاطب گشت. هم در این سال راجه سیوا که منهزم شده بود بار 
دیگر بر بلاد خود استیلا یافت و عالمگیر مجدداًلشکر برسراوفرستاد. هم دراین سال 
طايفة اوز بک به خراسان آمده بعضی مال و مواشی به غارت بردند. 


ارو پا - (انگلیس) - در کلنیهای انگلیس خاضه در ینگی دنیا غلام سیاه را که 
از افریقا اسیر کرده یا خریده‌اند به کار زراعت اراضی مشغول می کنند. 
(روس) - فردریک گیلیوم ال خود را به سلطنت پروس منصوب و در کنیس برگ 
جلوس می کند. (عثمانی) - شهر پرسبورغ از شهرهای مجارستان مفتوح عساکر 
عثمانی می گردد. 


[سنةٌ ۱۰۷۵ هجری - سنهً ۶ مسیحی] 
آسیا - ذر این سال به عرض شاه‌عبّاس ثانی ینید که درالاهآذیکجه نالا گذشته 


در شهر دماوند و توابع زلزل سختی روی داده محموعةً ابنیه حتی باغات را معدوم :و 








۹۷۰ تاریخ منتظم ناصری 





منهدم ساخته است و جمع کثیری از سکن این ولایت در زير آوار مانده هلاک 
شده‌اند, شاه‌عبّاس اغورلوخان را مأمور نمود که به دماوند رفته برآورد خسارت و 
خرابی این بلد را نموده که به عمارت آن امر و اقدام شود. هم در این سال حکومت 
الکاء بُشت را شاه‌عبّاس با خطاب خانی به محمّدبیگ بن ملک عطابیگ عما 
نمود و حکومت استرآباد را به جعفر قلیخان نواد؛ امامقلی خان که قورجی رکاب بود 
داد. هم در این سال ایلجی روس با تحف لايقه به در بار شاه‌عبّاس آمده پذیرفته 
شد. نبیز در این سال بر اصاحب همشيرة اعیانی عبداللّه فطب شاه که زوحة 
عادلشاه والی بیجار بود و بعد از فوت او خود نیز چندگاهی حکمرانی این ولایت 
کرده به اصفهان آمد و پس از چندی به مشهد مقس و بعد به عراق عرب و عتبات 
عالیات به زیارت رفته از همان بلاد به موطن خود شتافت و چون ارباب وظایف 
از میرزا قوام الدّین برادر سلطان العلما خلیفه سلطان شکایت کردند از منصب 
صدارت معزول گردید. هم در این سال در بیست و پنجم جمادی‌الاولی ستارة 
دنباله داری در آسمان نمودار شد و تا دوازده شب دیده می‌شد و گداعلیخان بن 
شحرابخان قاجار حاکم ولایت دورق درگذشت, و ترتیب‌خان ایلچی اورنگ زیب 
پادشاه هندوستان با نامه و هدایا به ایران آمده در چهاردهم ماه شوال وارد اصفهان 
گردید و در کمال خوبی پذیرفته شد. هم در این سال قشونی به تدمیر اوز بکیه که 
به تاخت بعضی حدود خراسان آمده بودند مأمور شد. نیز در این سال راجه سیوا 
ناجار به اطاعت اورنگ زیب عالمگیر تن درداد و مورد نوازش و مرحمت گردید و 
ایلچی عادلشاه دکنی به حضور عالمگیر آمد. و شیخ نجیب‌الدّین رضای عارف 
شاعر از مشایخ اصفهان رحلت نمود. 


ارو با - (فرانسه) - جزیرة سنت ملک را دولت فرانسه متصرّف می شود و اوّل 
نقشه جغرافیای فرانسه را در این سال کون‌نام رضم می‌نماید. 


[سنةٌ ۱۰۱۷۹ هجری - سنة ۱۱۱۵ مسیحی] 
آسبا - در این سال چون مزاج شاه‌عبّاس ثانی از منهج اعتدال منحرف شده اطبّ 
صلاح دیدند که موکب پادشاهی متوجه مازندران گردد لهذا در نوزدهم ربیع الاول 


٩7" 0‏ 
ا ‏ ۱ ۰۱ اع تست 
از اصفهان خارج و روانٌ مازندران شد و در این اوان رعایا از فریدون‌خان حاکم 
بندرعبّاسی شاکی شده مشارالیه معزول و محمد مومن بیگ ولد شروان بیگ که 
کوتوال قلع؛ محتنه از اعمال حویزه بود به جای او منصوب گردید و در بیست و 
هفتم جمادی‌الثانیه شاه‌عبّاس وارد بارفروش گردید و پس از چند روز به اشرف 
رفت و ترتیب خال ایلجی اورنگ زیب را رخصت معاودت داد و هدایای وافره 
مصحوب او نمود. هم در اين سال سپاه عالمگیر با عادلشاه دکنیباز به منازعه و 

محار به پرداختند. 


اروبا - (انگلیس) - بروز طاعون در لندن. (اسپانیول) - فوت فلیپ چهارم 
پادشاه در س شصت سالگی و جلوس سك دویّم پسرش در سن چهار سالگی 
به‌جای او. (فرانسه) - سردار فرانسه بر به طرف الجزایر و تونس قشون کشی 
که اینحاد روزنامة علمی.در این مملکت. صنعتگرهای ونیز کارخانه 
آیینه‌سازی در فرانسه دایر می کنند. تألیف جکم رشْْکُلد که از کتب نادره است به 
سبک کلمات قصار. (روس) - شورش مردم به پادشاه به‌واسطة حبس طلا و نقره, 


۰ [سنةٌ ۱۰۷۷ هجری - سنةً ۱۱۱ مسیحی] 
آسیا - در این سال شاه‌عبّاس ثانی از مازندران عزیمت خراسان نمود و در نواحی 
مان مرض بر مزاج او مستولی گردیده لهذا از خوردن شراب تاثب گشت و بعضی 
وصایا دایر به پذل خیرات و مبزات نموده شب سه‌شنبه بیست و پنجم ربیم لاوّل در 
منزل خسروآباد دامفان داعی حق را لبیک اجابت گفت و نعش او را به قم حمل 
کردند و در بقع؛ منوره حضرت محصوم سلام له علیها به خاک سپردند» مدّت عمر 
شاه‌عبّاس ثانی سی و جهار سال و نه ماه و جهارده روز و ایام سلطنتش بیست و 
پنج سال و پانزده رون آثار و ابیة این پادشاه مخصوصاً در اصفهان بسیار و اغلب 
ام بلطفت او تعکمرآنیشربه,فراغت رو شا دمانل, گذاشبت: 

شاردن مسافر فرانسوی که در این سنوات در ممالک ایران مشغول سیاحت 
بوده و قضیّه فوت شاه‌عباس انی را به رأی‌العین دیده گوید شاه‌عبّاس دویّم در 
قربة خسرواباد در دو فرسخی دامغان درگذشت و خسرواباد را خسروخان نامی که 





ض تاریخ منتظم ناصری 
حاکم دامغاثن بوده در سلطئت شاه‌صفی بنا کرده و قصری درانجا ساخته است ّ 
شرح وفات شاه‌عباس ثانی از این قرار است: 

این پادشاه در وقتی که از مازندران به طرف اصفهان می رفت به جهت 
شدّت مرض حند روزی درخشرواباد توقف ,کرد وند یماگ و ششم ربیع الا خر 





سال هزار و هفتاد و هفت مطابق بیست و پنجم ماه سبتامپر هزار و ششصد و شصت 
و فان مسیج وشات طلیع آفتاب مانده ارتحال نمود. مرض او ناخوشی 
مشهور سودائی بود که لوزتین و گلوی او را خورده و تمام بدن او را مجروح ساخته 
بود, دو نفر از خواجه‌های معتبر شاه که بر سَر جناز؛ او حاضر بودند برای بعضی 
مصلحتها زوجات و خدّام حرم را دور کرده و فوت پادشاه را از همه پنهان داشتند, 
در مت متمادی ناخوشی خود شاهعباس وجهاً من الوجوه ازفوت خود و تعیین 
ولیعهد و جانشینی بعد از خود اشاره‌ای نکرده بود, دو ساعت قبل از ارتحال به 
خواجه‌سرایان و خدمةٌ حرم که حاضر بودند گفت مرا مسموم کردید امّا بعد از من 
پسری است از من که دلهای شما را خواهد خورد. حرف او از مردن و جانشین خود 
همین بود و بس. بالجمله چون آفتاب طلوع کرد دو نفر خواجه که بالای فراش فوت 
شاه‌عبّاس بودند دو نفر وزیر اعظم را که در اردو بودند از واقعه مستحضر نمودند و 
دو نفر طبیب خاضه که یکی موسوم به میرزاصالح و دیگری میرزا کوچک نام 
داشت وقت صبح علی الرسم به در بار سلطنت آمدند و آنها نیز از ماجرا مخبر 
گشتند, دو نفر وزیر اعظم و دو نفر طبیب مشارالیهما به جهات عدیده مصلحت خود 
را در این دیدند که پسر دو یم شاه‌عبّاس حمزه‌میرزا را که هفت ساله و در اردو بود 
به سلطنت بردارند و صفی میرزا را که در اصفهان. در قصر سلطنتی محبوس و ارشد 
اولاد بود خلع سازند. 

اما صفی میرزا؛ اين شاهزاده که در اين وقت بیست ساله بود در سنة هزار و 
پنجاه و هفت هجری متولد شده و شاه‌عبّاس دو یم این فرزند را در وقتی که خود 
هیجده ساله بود از یک خادمه جرکسی بهمرسانیده» بعد از آث خادمة مشارالیها را 
ناکحه خانم لقب داده و این طفل را در خرم‌سرا در کمال مواظبت تربیت 
فسارک دنب و زوجهة مسعوفی المدالک مر تی؛ او بو وتا شلترهه سالک 9 از 
حرم‌سرا و اندرون بیرون نیامده, بنابراین در سقّ م ذکور تمام صفات و اخلاق او 


کاملاً به صفات و اخلاق نسوان شباهت داشت یعتی از علم عریء و کبر و نخوت 
و غرور او زیاده بنود جنانکه زوزی از طرف پادشاه خواجه‌باشی چند پارچه زر 
به‌طور خلعت برای او آورد چون پارچه‌های زری مطبوع و موافق میل و سلیقه 
شاهزاده نبود آنها را بدور انداخته به خواجه‌باشی متفیّر شد, خواجه‌باشی زریها را به 
حضور پادشاه برگردانید و مراتب را به عرض رسانید, پادشاه برآشفته شاهزاده را دد 
یکی از بروج عمارت سلطنتی اصفهان محبوس ساخت بلکه عقيدهُ بعضی براین شد 
که چشمهای او را بیرون آورد و یک فقره بیشتر تأیید این خیال نمود و آن فقره این 
بود که در اوایل این سال وقتی که شاه‌عبّاس به طرف مازندران حرکت کرد بعد از 
آنکه هشت فرسخ از اصفهان دور شده بود تنها یعنی با معدودی از خواص خدم به 
اصفهان مراحعت کرده وارد عمارت شد و پس از لمحه‌ای بیرون آمده راه اردو را 
پیش گرفت و به اردو رسید» رجال دولت اینحرکت شاهعبّاس را به هیچ چیز 
زعرات یهد لکد مگر به به قتل صفی میرزا یا به اعمی نمودن او» اما آنجه بعد 
معلوم شد و به تحقیق پیوست مقصود شاه‌عبّاس از مراجمت به عمارت سلطنتی 
اصفهان تأ کید در حبس صفی میرزا بوده نه مقتول و مکحول نمودن او و آغانظر را 
که یکی از خواجه‌سرایان محترم بوده و نایب خواجه‌باشی به او موگل قرار داد. 

اما حمزه‌میرزا جنانکه ضمناً اشاره شد در سنه هزار و شصت و نه هجری 
متود شده مادرش گرجّه وموسومه به نورالنساع خانم بود و من که خود این شاهزاده 
را در مازندران در پیش پدر دیدم علامت. رشد و قابلیت زیاد از سیما و جبهة او 
تفرّس کردم و شاه‌عباس نیز حمزه میرزا را ه مراتب بیشتر از صفی میرزا دوست 
می‌داشت و خواجه‌باشی موسوم به آغامبارک که در سفر التزام رکاب پادشاهی 
رهز زا 

خلاصه دو نفر خواحةُ سابق الذ کر که در بالین شاه‌عباس,دو یم .بودند و بعد 
از فوت او این خبر را به دو نفر وزیر دادند, به وزرای مشارالبهم معلوم نمودند که 
اگر صفی میرزا که حالا بیست ساله و شاهزاده مغرور و متکبّر و بی‌تربیتی است به 
سلطنت جلوس کند به‌واسطة کبر ستی که دارد او را احتیاحی به وحود شما وزرا 
دسستا و لز ,رای زشنما امید ترقی نخواهد بود بلکه بیم تنزل و هلاکت است» 
برخلاف حمزه میرزا که طفل هشت ساله می‌باشد اگر دارای تاج ساطنت گردد تا 








چند سالی که به سنّ رشد و تمیز رسد و بتواند خود متقلد امور سلطنتی گردد مدّتی 
وقت است و شما در امتداد اين مت با کمال استقلال می توانید وزارت کرد, 
بنابر این گفته هردو وزیر مصمّم شدند که حمزه‌میرزا را به تخت سلطنت جلوس 
دهند و متمشک به اين شدند که مسموم شدن شاه‌عباس شهرت خواهد یافت زیرا 
که خود گفته که من به سم مُردم و پسری دارم که تلافی مسموم شدن مرا خواهد 
نمود و ممکن است که صفی میرزا این سوء‌ظن پدر را بهانه کرده به قتل ما مبادرت 
نماید پس بهتر آنکه حمزه میرزا را پادشاه کنیم. بالجمله آن دو نفر خواجه که خبر 
فوت شاه‌عباس را به آن دو نفر وزیر دادند سایر امرا را هم مطلع نمودند و مصمم 
شدند که مجلس شورائی بر در سرای پادشاه تشکیل داده و در آن شورا حمزه میرزا 
را به سلطنت انتخاب کرده جلوس دهند, در جادر مخصوصی که دیوانخانه پادشاه و 
جلو عمارت خسروآباد بود این مجلس منعقد شد و من خود در این مجلس حاضر 
بودم (مقتصود از من شاردن است). امرا را به این وضع و ترتیب نشسته دیدم: در 
صدر مجلس در سمت راست اعتمادالدوله وزیر اقل» بعد از او قوللرآفاسی» بعد 
ناظر که ریاست ابنیه و بیوتات سلطنتی و وزارت در بار را کلیَةُ داراست؛ بعد 
دیوان‌بیگی » بعد میرآخور باشی,بعد حکیمباشی» در طرف چپ: اول تفنگجی باشی؛ 
بعد وقایع‌نگان بعد میرشکار باشی, بعدمنشی باشیءبعد منجم‌باشی» بعد آغا کافور و 
آغامبارک خواجه‌باشی و لل حمزه‌میرزاء و این آغامبارک به حدی ذیشأن و صاحب 
درجه و اعتبار بود که در حضور شاه‌عبّاس با سایر امرا در خلوت و جلوت جلوس 
می کرد. مختصس مهتر یعنی پیش خدمت‌باشی وایشیکآقاسی باشی در یمین و 
یسار زیردست آغاکافور و اغامبارک نشسته بودند. و علاوه بر حضرات مسطوره 
معدودی از خواص و امرا در صف نعال این مجلس در چادر بی ترتیب جای 
داشتند, چون مجلس به این وضع مرتب و منعقد شد اعتمادالدوله صدراعظم خطابة 
مسطورةٌ در ذیل را بیان کرد: 

پر شما امرای بزرگ ایران که در این مجلس و مجمع حاضر هستید و سفراً 
و حضراً التزام رکاب پادشاهی را داشته‌اید اين فقره معلوم و هو یداست که پادشاه 
مرحوم ما شاه‌عبّاس نه کتباً و نه شفاهاً ولیعهد و جانشینی برای سلطنت ایران معيّن 
ننمود که بعد از او معا دارای تخت و تاج اين ممالک باشد و بدون تعیین ولیعهد 
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درگذشت. پس بر شما امرا واجب و متحم است که برای حفظ مهام و آمور 
ساطنت ایران و مصالح داخله و خارجه آن و حفظ و نگاهداری حدود و ثغور در این 
مجلس یکی از این دو شاهزاده را به سلطنت منتخب کنید و چنانکه بدن بی سر 
زیست نمی نماید بدن مملکت هم بی‌سر که پادشاه است باقی نمی تواند بود» پس 
ما از این مجلس بیرون نخواهيم رفت و متفرق نخواهیم شد مگر اينکه از سلسلة 
جلبلذ امامیّه یعنی از اولاد شاهعباس دویّم یکی را به سلطنت منتخب کنیم» 
شاه‌عبّاس مرحوم را دو پسر است یکی صفی میرزا که حالا بیست ساله و در 
اصفهان محبوس و زنده است» دیگری حمزه میرزا که هفت هشت سال دارد و در 
اردوی ما حاضر و سپرده به آغامبارک می باشد, به سلطنت هریک از ایندو پسر 
آراء اتفاق نمود همه قبول کرده اطاعت او را می نمائیم - انتهی 

حضار تماما به هیئت اجماع به اعتمادالدوله خطاب اه گفتند هریک از 
این دو پسر را که تومنتخب سازی ما تمکین خواهیم کردء اعتمادالدوله مجدداً 
خطابة ذیل را بیان کرد درحالتیکه سر را به آسمان بلند نموده و چند دانه اشک از 
جشمهای او بر محاشن سفیدش جاری" گشت: 

بعضی ملاحظات ضروریّه مقتضی است که حمزه میرزا را به سلطنت 
جلوس دهیم با آنکه طفل است و سین او کمتر از صفی میرزاست زیرا که 
فثل مییرزا به‌واسطة سختی که از شاهعتاس مرحوم دیده یاه عقل او زایل با 
چنانکه مشهور است حقیقةٌ از حلية بصر عاطل و عاری گردیده است و شاید آن 
سفر مختصری که شاه‌عبّاس از هشت فرسخی اصفهان به شهر نمود صفی میرزا را به 
قعل رسانیده باشد و اگر هم به قتل نرسانیده موافق قانون اسلام پادشاه مجنون یا 
ناقص نمی تواند متقلد امر سلطنت ش شود و اگر ما بخواهیم اين تعیین و تشخیص را به 
اصفهان بگذاریم شاید وقتی که به اصفهان رسیدیم و صفی میرزا را دیوانه یا عاری 
از نور بصر دیدیم آن‌وقت بخواهيم حمزه میرزا را به سلطنت برداریم اين شاهزاده 
همیشه کين؛ ما را در دل نگاهدارد و خدا می‌داند که از:دست ما قبول تاج 
سلطنت را نکرده بلکه تمام ما را هلاک نماید حالا که حمزه میرزا را تقدیر به 
بای ی و ایو 
تاج سلطنت را سر او گذاریم و السلام. 








۳۹ تارخ مننظم ناصری 


از انجا که اعتمادالدوله در انظار حضار شخصی عاقل و محرزب و مردی 





کامل و معمر می‌نمود حاضرین جمیعاً کلام او را قبول نمودند. و امرايقین کردند 
که اگر صفی میرزا فرضاً سالم باشد و به سلطنت جلوس کند دایرة تازه‌ای برای 
خود تشکیل داده و آنها را از مناصب و مشاغل محروم می سازد و ناظر که در آن 
مجلس حاضر بود مخصوصاً بیشتر از سایر امرا وحشت از سلطنت صفی‌میرزا داشت 
و منکر سلطنت او و به سلطنت حمزه‌میرزا مسر بود و جهت این انکاز و اصرار آنکه 
در چهار ساله مدت حبس صفی میرزا مخارج خوراک و پوشش او و مادرش لابد 
می‌بایست از داییرة ناظر برسد و ناظر به واسط تملقی که از نورالنساء خانم مادر 
حمزه میرزا داشت نسببت به صفی میرزا و مادرش نهایت بی اعتنائی رامی کرد 
بنابراین کمال وحشت را از سلطنت صفی میرزا داشت پس آرای اهل مجلس براین 
اتفاق نمود که همان آن حمزه میرزا را به سلطنت ایران جلوس دهند. 

آغامبارک خواحه‌باشی که تا آن وقت ساکت بود و هیچ حرف نمی زد از 
حای خود,برخاسته,وسط محلتن رام و زو به حقیار تیه کت ۱۱۱۱ 
طرف نورالنساء خانم و حمزه میرزا و شخص خودم به شما هیئت وزرا و امرا که 
حاضر هستید اظهار می‌نمایم لیکن برشما پوشیده نباشد که کلمات و بیانات شما 
مرا زیاده متألم ساحت شما اهل مجلس از وزرا و امرا و ار باب سیف وقلم که در 
این محل حضور دارید به چه جرأت و به چه جهت صفی‌میرزا پسر بزرگ 
شاه‌عباس را که بالاستحقاق وارث تخت و تاج سلطنت است از تاج و تخت 
موروی خود محروم می‌ نمائید و حمزه میرزا را که طفل صغیر است به‌چای او 
منصوب می کنید و حال آنکه ادلّه‌ای که شما برای خلع صفی میرزا و نضب 
حمزه‌میرزا اقامه می کنید واهی و لاطایل است و هم و مقصود شما واحد و فقط 
اینست که صغر سنّ حمزه میرزا را اسباب بقای تسلّط و حکمرانی خود در ایران 
قرار دهید و مت طفولیت او را غنیمت شمرده خود در این مملکت مسلط و مختار 
باشید, اگر صفی میرزا دیوانه یا اعمی بود من که خواجه‌باشی هستم و اختیار 
حرمخانه پادشاهی چه در سفر و چه در حضر به‌دست من است چگونه از اين فضیه 
مظلم نمی شدم و حال آنکه شب و روز از شاهعبّاس منفگ و دور نمی شدم و بر 
سبیل استمرار چه در حرمخانه و جه در دیوانخانه شب و روز با او بودم پس بطور 
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یقین بدانید که من.بهتر و بیشتر از شما به اسرار اندرونی و داخلی عمارات سلطنتی 
واقف هستم و می‌دانم که صفی میرزا سالم و باشعور و بیناست و خدا را بر صدق 
قول خود شاهد می گیرم. و پس از اين اظهار اگر شما بخواهید حمزه‌میرزا را به 
سلطنت بردارید خیانت بزرگیست که به دولت و ملّت ایران کرده‌اید, و نمی دانید 
که اگر اين قصد و خیال شما صورت وقوع بهمرساند چه هرج و مرج و انقلابی در 
اه ملکت در گرد غیلازاشما«دولت«لیوان بان امراو رحال ندازد. تضور 
نمی کنید که برخلاف شما آنها اندکی باغیرت و حقوق باشند و ملاحظاٌ 
نمک خوارگی و حق‌شناسی را بنمایند و به هوای نفس طفل صغیری را بر مرد 
رشیدی ترجیح ندهند و به رغم انف شما صفی میرزا را به سلطنت بردارند آن وقت 
میان دو برادر کار به منازعه و کارزار کشد و دولت و ملت ايران به این واسطه 
دوجار مخاطرات وزوال گردد؟ آن وقت اگر شما زنده بمانید خجل و اگر هلاک 
شوید معدّب خواهید بوده و همین حمزه میرزا که می‌خواهید او را به سلطنت 
منعخب کنید آن وقت شما را از سگ کمتر خواهد دانست زیرا که براو معلوم 
می‌شود که شما اینکار را به هوای نفس کرده‌اید و باز بدانید همین حمزه میرزانی 
را که به سلطنت برمی دارید و مصتّم جلوس دادن او هستید و من اتابک و لا او 
هستم قبل از آنکه شما به اینکار اقدام کنید من با همین ناخنهای خود او را خفه 
کرده و مردهٌ او را نزد شما خواهم آورد؛ و اگر در اين قصد و رأی واقعاً مج و مصر 
ت خیزهن تا ساعت دیگر زنده نخواهد ماند آن وقت باید الجاء و اضطراراً 
تاج سلطنت را بر سر صفی میرزا بگذارید. 

چون خحطابة آغامبارک به اختتام رسید حیرت و بهت غریبی عارض حضار 
شد ‌ که از روی کمال بی‌غرضی و محض صدق بود» تقریباً ربع ساعت 
گِ شترو هیچیک از حضار جوابی نداده و حرفی نزدند, بعد از آن اعتمادالدوله سر 
بلند کرده گفت: اگر فی الحقیقه صفی میرزا سالم است و از عقل و بصر عاری 
نیست و در قصر اصفهان مقیم می باشد کمال بی انصافی است که ما او را از 
سلطنت خلع نمائیم و برادر کوچک او را به‌جای او نصب کنیم. تمام امرا و وزرا 
که حاضر بودند این حرف اعتمادالدوله را تصدیق نمودند. اعتمادالدوله گفت: 
حالا که آرابه سلطنت صفی میرزا متفق شد باید شخصی را معجّلاً به اصفهان 








۹۷۸ تاریخ منتظلم ناصری 


فرستاده هم تعزیت وفات شاه‌عبّاس و هم تهنیت جلوس صفی‌میرزا را به آوتبلیغ و 
اظهار نمانیم. در انتخاب مأمورین که باید به اصفهان بروند در میان امرا احتلاض 
شد و به سبب نقار و خلافی که همیشه در میان امرای ایران بوده و هست هریک 





از حضار می خواستند سبقت به دیگری گرفته خبر سلطتت صفی میرزا را به او 
بدهند و برسانند آخرالامر به اسم دو نفر قرعه کشیدند یکی تفنگچی‌باشی و دیگری 
قوللر آفاسی باشی و به حکم قرعه قوللر آقاسی باشی به این کار منتخب و معین 
گردید و از طرف هریک از امرا و وزرا یک نفر مأمور به اتفاق مشارالیه روانه شد, 
بنابراین بازده نفر باقولرآفاسی باشی از اردوی خسروآبادبه طرف اصفهان ح رکت کردند 
وهریازده نفر دفعهٌ واحده وارد عمارت سلطنتی اصفهان شدند که ابلاغ آرای امرا و 
وزرا را به صفی میرزا نمایند و عریضه‌ای را که به مهر وزرا و امرا ممهور بود با تاج 
و حنجر و شمشیر سلطنتی به این شاهزاده تقدیم کنند, ورود مأمورین مقارن غروب 
روز شنبه حمادی‌الاولی بود که در میدان نقش جهان اصفهان پیاده شدند و از در 
آلالوقاپو وارد گردیدند قوللر آقاسی باشی به مستحفظ آلاقاپو حکم کرد که جز 
فرستادة اعتمادالدوله دیگر کسی را اجازهٌ دخول در عمارت ندهد یعنی آنها را دم 
دز نگاهدارد همینکه قوللر آقاسی باشی با مأمور اعتمادالدوله به در عمارت حرمخانه 
رسید آغانظر را احضار کرده تفصیل را به او مقلم نمود» آغانظراوقتی که صفی میرزا 
را از اندرون بیرون می آورد که تاج سلطنت را بر سر او گذارد مادر صفی میززا به 
واهم؛ٌ اینکه مبادا تدبیری کرده باشند و بخواهند به حکم شاه‌عبّاس صفی میرزا را 
به قعل رسانند اظهار وحشت و بی قراری می نمود. خلاصه علی الاح شاهصفی 
دوبّم که بعدها به شاه‌سلیمان موسوم و معروف شد در عمارت تالار طویله جلوس 
کرد و تاج گذاری نمود. انتهی کلام شاردن. 
هم دراین سعال که هه هه یا اب 

بزرگ شاه‌جهان که از عالمگیر شکست خورده و مقهور او بود و از هندوستان 
عزیمت ایران داشت امرای شاك,گیرا راو عالاف شده او را دستگیر کردند و نزد 
ال گنل و روانه دیار عدم شد. فوت زید شریف در مه معظمه و حکوست 


شریف سعد پسر وسطی او به‌جای او. 





۱۹۷۹  هنطلسلادامتعا‎ 


ارو با - (انگلیس) - قسمت.عمد؛ شهرلندن به‌واسطا یائقین سه روز وسه شب 

2 ۶ 2 1 
معدوم کردید. ایجاد روزنامهٌ رسمی در این مملکت. (فرانسه) - فوت آنذاطریش 
مادر پادشاه فرانسه. (روس) - قزافهائی که در طرف حاحی ترخان بودند به 
امپراطور روس شوریدند و چهار سال جنگ فیمابین شورشیان و قشون دولت طول 
وس 


[سنةٌ ۱۰۷۸ هجری - سند ۱۲۱۷ مسیحی] 

آسیا - به عقید اغلب از موزخین ایران در این پسال امرا و وزرا و فضلا و اعاظم 
اهالی ایران صفی میرزا را در روز ششم شهر شعبان به سریر سلطنت جلوس دادند و 
جناب آقاحسین خوانساری تهنیت گفته خطبه خواندند, و لوازم تاجگذاری این 
پادشاه به عمل آمد و شاه‌صفی دو یم معروف به شاه‌سلیمان گردید. هم در اين 
سال محمداکبر ابن عالهگیراورنگ‌زیب که از پدر خود رنجیده در دیار هند 
سرگردان می گشت و عالمگیر به برادران او حکم کرده بود که راه او را از هرطرف 
سد نمایند, بعد از زحمت بسیار خود را به خلیج فارس رسانید جون این خبر را به 
شاه‌سلیمان عرضه داشتند حکم کرد جمعی را حاکم فارس به استقبال او فرستاده 
در نهایت اعزاز و تکریم او را به فارس آورند و میرزا ابراهیم اشتهاردی را به 
مهمانداری او مأمور کرده به فارس روانه ساخت واین شاهزاده را به احترام تمام به 
اصفهان آوردند و بعد از پذیرائی کامل در عمارت جهل‌ستون او را منزل دادند؛ و 
شاه‌سلیمان خود به دیدن او رفت و شرایط مهربانی و میزبانی را ظاهر ساخت؛ 
محمّد اکبر بن عالمگیر در ضمن شرح بعضی از سوانح و بیان رنجش خاطر پدر از 
او اظهار داشت که چون ظهیرالدوله محمد بابر پادشاه ج من به اجداد پادشاهان 
ایران پناه آورد و به مقاصد خود نایل گردید همچنین بکرات خانزاد گان ترکستان در 
حالت ضعف و انکسار از سلاطین صفو ته استمداد نموده بر دشمنان خود غالب 
گردیده و ظفر یافته‌اند متوقّعم مرا نیز به سپاهی امداد فرمایند که با پدر خود به 
مدافعه و منازعه پردازم» شاه‌سلیمان در جواب گفت مخالفت پسر با پدر شرعاً و 
عرفاً پسندیده نیست, من در اصلاح ذات‌البین مساعی جمیله و کوشش زیاد خواهم 








۹۸۰ تاریخ منتظم ناصری 
کرد که غبار کدورت و نقار از میانه مرتفع و رفع گرده.زازله عطینه و ۳ 
شیروان و خرابی اکثر عمارات شماخی و هلاک دوازده هزار نفر از این غایله و این 
واقعه در سلخ جمادی الاخرای اینسال وقوع یافت. طلوع ستارُ دنباله‌دار در ماه 
وف 





۰ 2 ۰ 
ارو با - (انگلیس) - جنگ فیمابین این دولت و هلاند و فتوحات‌سفاین جنگی 
1 4 ۰ ۰ 
هلاندی. عزل لرد کلاراندن صدراعظم ۳ (فرانسه) - ایجاد رصدخانه در 
پاریس و بنای ادارهُ پلیس. روشن .کردن کوجه‌های شهر پاریس به واسطهٌ فانوس. 


[سنةٌ ۱۰۷۹ هجری - سنهٌ ۱۱۹۸ مسیحی] 

آسیا - در ماه ذیحجه این سال شیخ علیخان زنگنه به وزارت اعظم شاه‌سلیمان 
منصوب گردید. تبیین آنکه بعد از جلوس شاه‌سلیمان وزیر اعظم شاه‌عبّاس ثانی 
متقلد رتق و فتق امور مملکتی گردیده و چندان اعتنائی به شخص پادشاه نداشت و 
شاه‌سلیمان از اين وضع نهایت متألم و از وزیر خایف بود تا در اين اواث روزی با 
شیخ علیخان زنگنه امیرآخور به تماشای کزه اسبان خود رفته در ضمن از وضع رفتار 
و بی اعتنائی وزیر به پادشاه با شیخ علیخان سخن گفت شیخ علیخان عرض کرد 
اگر فرمان دهی من وزیر را از میا بردارم» شاه گفت جگونه می‌شود؟ شیخ 
علیخان عرض کرد فردا عملهٌ اصطبل را به بهانة گرفتن جیره در اینجا جمع و 
حاضر میکنم شاه نیز اینجا بیاید و وزیر را بخواهد من کارش را به اتمام می‌رسانم 
علی الصباح جنین کردند و جون وزیر به اصطبل آمد شیخ علیخان در اصطبل را 
ببست و سر وزیر را بریده از بام اصطبل نزد هواخواهان و ملازماث او انداخت و 
چون ملازمان و اتباع وزیر سر او را بدیدند متوحش شده هریک به‌جائی گریختند و 
شیخ علیخان به وزارت عظمی منصوب و اعتمادالتوله لقب یافت و سالهای دراز 
طوری وزارت کرد که پادشاه و رعیّت همه خشنود بودند و مملکت نظمی به کمال 
داشت و مکارم اخلاق شیخ علیخان و بلندی همّت او معروف است و از صفات او 
اینکه در تعظیم و تکریم علما و ارباب فضل مبالفتی وافر می‌نمود و شها در لباس 
مبتل در محلات گردش می کرد و از اوضاع مملکت خبردار می گردید و به فقرا و 





اعتمادالسلطنه ۹+۱ 


ضعفاء و طلأب علوم و ایتام بذل و بخشش می کرد و حمامات نیکو و رباطات در 
شهر و عرض راه عتبات عالیات بنا کرده است که هنوز آثار آن باقیست و مدت 
هفت سال که شاه سلیمان را درد پا و نقرس عارض بود و کمتر دیده می‌شد از 
اهتمام شیخ علیخان ابداً فتوری و قصوری در امور ملکی پدیدار نيامد» و بعضی 
وزارت شیخ علیخان را در سال هزار و .هشتاد و شش نوشته اند. هم در این سال 
راجه سیوا در لباس درو یشی و فقر از شهر خود بیرون آمده خود را به عبدالله قطب 
شاه رسانید و با یکدیگر عهد موذت و اتحاد بستند ولی سیوا او را بفریفت. زلزلاً 
سخت در آسیای صغیر که موجب خرابی بسیار و هلاکت جمعی کثیر از سکنة 
اناطولی و بلاد مجاور گردید. 

ارو با - (فرانسه) - تألیف تن شاعر معروف افسانة خود را. (لهستان) - ژان 
کازمیر پادشاه خود را از سلطنت خلم نموده لباس کشیشی در برکرده به‌فرانسه 
می‌اید. 


[سنة ۱۰۸۰ هجری - سنهةٌ ۱٩۱۱۹‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌سلیمان در اصفهان در کمال فراغت مشغول امور سلطنت 
بود. آمدن ایلچی لهستان از راه حاجی ترخان به ایران. هم در این سال عالمگیر 
اورنگ زیب پادشاه هند از فرار راجه سیوا مطلّع شده حکم و فرمان به اطراف صادر 
نموده که از را دستگیر کنند. آمدن جمعی کثیر از طايفة اوز یک به سرحدات 
ایران و گرفتاری سردار اوزبک و قتل اکثری از همراهان او به دست عساکر 
قزلباش. 

ارو با ت (عثمانی) - یاغی شدن یحیی پاشا از یاشاهای عثمانی بر دولت وک 
شدن حمعی از اتباع او و امدن یحیی پاشا به خاک ایران و رفتن او به هندوستاد. 


کّ جزيرة کرید. 
2 








[سنةٌ ۱۰۸۱ هجری - سنهٌ ۱۷۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال فتنة عظیم در ماوراء النهر بر پا شده انوشه والی اورگنج ولایت 
بلخ را غارت و نهب نمود. هم در این سال بعضی از ابنیه و عمارات دماوند را که 
از صدمه و اسیب زلزله در آخر سال هزار و هفتاد و جهار هجری خراب و و بران 
شده بود مرت کرده به تعمیر آنها پرداختند و نگارنده در سال هزار و دو پست و نود 
و شش که در التزام رکاب اعلیحضرت شاهنشاهی خلداللّه ملکه به دماوند رسید 
کلمات مسطور در ذیل را در مسجد جامع دماوند که از ابنیة بسیار قدیم است در 
جرز طرف چپ جسبیده به محراب که در مقابل آن خن کوفی است که از گچ 
بیرون آورده‌اند در روی حوب نوشته دید و ثبت نمود (بانی هذه الاستوانه بعد ما 
انهدمه الزلزله, جدّد حاجی میرزا علی بن مرحوم حاجی علی باباء کتبه العبد المذنب 
العاصی اسمعیل بن مظفر القاضی - اد فی الجتة نهراً من لبن - لعلی و حسین و 
حسن - عمل استاد محمّد مقیم بن استاد ابراهیم فی احدی و ثمانین بعد الالف. 
وقم تعمیر هذه الاستوانه فی الدولة ابوالمظفر الساطان شاه‌سلیمان الحسینی الموسوی 
الصفوی). 

ارو پا - (فرانسه) - قشون این مملکت که تا این وقت ملبّس به لباس 
مخصوصی نبودند لباس معینی یک طرز و یک رنگ و یک جور برای آنها ترتیب 
داده شد و پوشيدند. ایجباد و تشکیل هتل دزانوالید یعنی موضعی به جهت 
صاحبمنصب وتابین قشون که در جنگ ناقص می‌شوند در پاریس. پرقرار شدن 
بُوشوه فاضل معروف» به معلمی پسر پادشاه. 


[سنةٌ ۱۰۸۲ هجری - سنهٌ ۱۱۷۱ مسیحی] 

۳ - آمدن سفرای ماوراء النهر یعنی ایلجی پادشاه بخارا و فرستادهٌ حکمران بلخ 
به در بار شاه سلیمان و پذیرفتن شاه‌سلیمان ایشان را و معاودت کردن سفرا بعد از 
نیل انعامات و خلاع فاخره. فتنه در مکه معظمه به واسطةٌ مخالفت شریف سعد پا 


حسن‌پاشا حاکم جده و گریختن حسن‌پاشا به مدينة منوره و معزول شدن او حمه . 





اعتمادالسلطنه ۹۸۳ 


بردن محمّدخان حاکم استرآباد بر تراکمه دشت و اسیر نمودن جمعی از اين طایفه 
راء گرفتن راجه سیوا به اعانت عبداللّه قطب شاه دوازده قلعه از قلاعی را که 
سلاطین نظام شاهیّه تصرّف کرده بودند» امّا راجه سیوا پس از فتح و مسخرنهودن 
قلاع مز بوره آنها را به گماشتگان عبدالّه قطب شاه واگذار ننمود. 


اروبا - (فرانسه) - اختراع تفنگ جقماقی شک سرا بدا رآدواین کرو 
تقسیم کرد این قسم تفنگ را به عساکر فرانسه. 


[سنة ۱۰۸۳ هجری - سنة ۱۱۷۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال محمّد اکبر پسر عالمگیر پادشاه هند که به اصفهان آمده بود و 
به جهت منازعه با پدر خود از شاه سلیمان استمداد می نمود از اعانت شاه سلیمان 
مأیوس گردید و باطناً از او دلگیر شده رخصت زیارت مشهد مقس طلب نمود, 
شاه‌سلیمان او را با تهیّه و اسباب نمایان به ارض اقدس روانه کرد و او در آن 
حضرت خلد نزهت اعتکاف جست. وفات عبداللّه قطب شاه و برقرار شدن 
ابوالحسن داماد و خویش او به‌جای او. وفات علی عادل شاه و نشستن پسرش 
سکندر نام پنجساله به جای او. 


اروپا - (فرانسه) - اعلان جنگ فرانسه و انگلیس با هلاند. مسافرت پادشاه 
فرانسه لوی چهاردهم و حضور او بشخصه در اين جنگ. اهالی هلاند گیلیوم درانژ 
را به سلطنت منتخب می‌نمایند. (لهستان) - فتوحات سلطان محمدخان چهارم در 
این مملکت و اخذ مالیات هرساله از پادشاه لهستان. 


[سنة ۱۰۸6 هجری - سنهٌ ۱۱۷۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال راجه سیوا به‌واسطة فتح قلاعی که در سنهٌ هزار و هشتاد و دو 
ذکر شد ققت و اقتداری حاصل نموده در راحکده مقر حکمرانی خود دم از استقلال 
زد و با شاه عالمگیر اورنگ زیب اظهار مخالف کرده اجلالی یافت. زلزله سخت 
در خراسان خاضه در مشهد مقس در پانزدهم ربیع الثانی و خرابی عمارات آستانة 








۹۸ کت ای رن 
تفای سلام اللّه علیه و اکثر خانات و بازار و هلاک شدف چهارصد نفر از 
اهالی مشهد مقس و خرابی نیشابور از این زلزله که تفریباًهزار و ششصد نفر نیز در 


ان شهر براه دیار عدم رفتند, 


اروبا - (فرانسه) - ایجاد اکسپوزیسیون صنایع در این مملکت در حیاط قصر 


[سنٌ ۱۰۸۵ هجری - سنهٌ ۱۱۷6 مسیحی] 

آسیا - محمّد اکبر پسر شاه عالمگیر که به ارض اقدس رفته مجاور شده بود در 
این سال داعی حق را لبّیک اجابت بگفت و در آن خاک پاک مدفون گشت. 
ابتلاء و صدمات حاج در هنگام مراجمت از مکه معتلمه و منهوب شدن حاج الا 
معدودی از آنها ومردن امیر حاج از موع و عطش. 


اروبا - (انگلیب ) -- مصالحه مابین انگلیس و هلاند. (فرانسه) - فتوحات 
پادشاه فرانسه در خاک اسپانیول و در ساحل رنْ. (لهستان) - غلبه عساکر لهستان 
بر قشول عثمانی و کشته شدن جمعی کثیر از عشمانی با حسین پاشای حاکم شام. 


[سنةٌ ۱۰۸٩‏ هجری - سن؛ ۱۱۷۵ مسیحی] 

سا درا سال آدینه سلطان صاین خانی از سرداران تراکمه که از جندی قبل 
بسیاری از ترکمانان را مطیع و منقاد خود ساخته بود و رفته رفته از تاخث و ناز 
اطراف کارش بالا گرفته با شصت هزار سوار جزار بر سر استرآباد آمد و این ولایت 
را غارت کرد و به نهب اموال مردم پرداخت و از حدود استرآباد به دامغان و سمنان 
نیز دست‌اندازی می کرد» و ساحت حرحان و استرآباد و بسطام عرصه گاه تاراج و 
استیلای او می بود. هم در این سال شاه‌سلیمان فرمان مسطور در ذیل در حق حاکم 
سیستان صادر نمود: 








اعتماداللطنه 7 ۹۸۵ 





سواد فرمان شاه سلیمان 

آنکه جون رفعت و معالی پناه ملک فتحعلی ولد مرحوم ملک نصرت خان 
حاکم سابق سیستان عرض و استدعا نمود که وجوه ولایتی الکاء مز بور از قرار 
أضافه ده یازده بر ضبط ضابطان وجوه پنجاه‌یک دارالقزار قندهار به همه ساله او 
مقرّر شود و از دفتر توجیه دیوان اعلی و سرخط تصدیق نموده را که مشارالیه 
حسب الرقم اشرف از ابتداء هفتماهةبارس‌ئیل در سلک آقایان عظام منتظم و مبلغ 
چهل تومان مواجب در وجه او مقرّر شده و وجه مز بور را از تاریخ مذ کور صاحب 
طلب و ملازمت مشارالیه برقرار است و از سرکار خاضه تصدیق شده که وحوهانة 
ولایتی سیستان و اوق ابه ضبط ضابط وجوه پنجاه‌یک قندهار مقر است و عالیجاه 
حیدرخان ضابط سابق وجوه مز بور در تخافوئیل سابق لغایت پیچین‌ثیل هرساله به 
مبلغ بیست و دو تومان براین موجب از قرار اجاره و رفعت و معالی پناه الیاس بیگ 
ضابط حال نیز در تخاقوئیل هرساله به دستور ابوابجمع نموده و نسخه‌جات سنوات 
بعد مشارالیه به دفتر نرسیده و عالیجاه ایشیک آقاسی باشی دیوان اعلی تجو یز نموده 
بنابراین از ابتداء توشقان‌ئیل وجوه مز بور را حسب القبول مشارالیه عن اصل و اضافه 
" براین موجب به همه سالهٌ مومی الیه مقرر فرمودیم ۱[ 
موافق معمول و ماخوذ سنوات بازیافت نموده زیاده یکدینار و یکمن بازیافت ننماید 
ضابط وجوه پنجاه‌یک دارالقرار قندهار حسب المسطور عمل نموده وجوه مز بور را به 
همه سالة مشارالیه مقرر دانسته اگر در نظر تفاوت داشته باشد و موّمی الیه قبول 
ننماید خود ضبط نموده وجه همه ساله را به دست واصل مشارالیه سازد و الا از آن 
قرار به همه ساله مومی الیه گذارد, مستوفی سرکار خاضه شریفه وجوه مز بوره را 
ابوابجمع مشارالیه و سال به سال موافق تصدیق دفتر وجه به همه ساله را به خرج 

مجری نماید و در عهده داند تحریراً فی شهر جمادی الثانیه ۰۱۰۸۲ 


اروبا - (انگلیس) - بنیان کلینای معروف به سنت‌پسلن. 


۱ کذافی الاصل. معنی «اوق» معلوم نشد که چیست یا چه جائی است. 








ات تاریخ منتظم ناصری 


[سنةٌ ۱۰۸۷ هجری - سنهةٌ ۱۲۷۹ مسیحی] 

آسیا - در اين سال شاه‌سلیمان کلبعلی خاف شاملو را با عسا کر فراوان مأمور دفع 
آدینه سلطان صاین خانی و ترکمانان همراه او نمود و کلبعلی خان متوجه استرآباد 
شد جون آدینه ترکمان از آمدن کلبعلی خان خبردار گردید طوایف متفرقه را که در 
هر صحرائی سکنی و خیمه داشتند جمع کرده بر لب رود گرگان مستعد مفائله و 
محاربه گردید و خندقی وسیع و عمیق بر گرد سپاهیان حفر نموده در کمال 
اطمینان بنشست و مصعم جدال گشت. کلبعلی خان سردار با همراهان خود وارد 
شهر استرآباد شده بنه و آغروق خود را در شهر گذاشته با سواران و پیادگانا از شهر 
بیرود آمد و از راه سباه‌آب به حوالی گرگان‌رود رفت» آدینه سلطان با سواران 
ترکمان از جودر وک وکلان و یموت بکباره آهنگ جنگ نمودند و جون عساکر 
قزلباش را نسبت به خود قلیل می دیدند بیباکانه مبادرت به قتال نمودند. کلبعلی 
خان شاملو نیز با سواران قاجار و افشار و گرایلی و استرابادی و کتول و کبود جامه 
و تفدگچیان مازندرانی و عراقی از یک طرت صف کشیده با معاونت قلیچ خان 
خاکم استرآباد و جمشیدخان حاکم بسطام به کارزار پرداخت» جنگی سخت 
درگرفت و با آنکه چند تیر ترااکمه به کلبعلی خان سردار زدند و از چند موضع 
مجروح شد پای ثبات را از محل جنگ پس نگذاشت:و مردانه کوشید و لشکررا 
قوّت قلب می داد لهذا لشکریان یکمرتبه بر ترکمانان حمله نمودند؛ آدیله سلطاث 
چون کار را زار دید خود را به عقب صفوف کشید و این حرکت او اسباب اختلال 
و فتور ترااکمه گردید اجار ترکمانان راه فرار پیش گرفتند و عساکر قزلباش آنها را 
تعاقب کردند در اين انا سواری به آدینه رسیده او را بکشت و سرش را بریده نزد 
کلبعلی خان شاملو آورد اقا پس از غلبه وفتح وقتل بسیاری از تراکمه و نهب اموال 
ایشان کلبعلی خان سردار جون ده جوبة تیر از ترکمانان خورده و خون بسیاری از 
وی رفته بدرود زندرگانی گفت» پس از وصول خبر فتح به در بار شاه‌سلیمان این 
پادشاه بازماندگان کلبعلی خان را به اجری و عطایای لایقه مستمال و مرفه نمود. 





اعتماد السلطنه ۹۷۷ 





۹ عِِ ۳ 5 ۶ ء .8 
منعخب کردید. (روس) - فوت الکسی امپراطور روس و جلوس پسرش فنوذر 


[سنهٌ ۱۰۸۸ هجری - سنهةٌ ۱٩۷۷‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه‌سلیمان در کمال آسایش و فراغ‌بال به مهام ملکی و امور 
سلطنت اشتغال داشت. هم در این سال راحه سیوا در دریا و در خشکی استعداد و 
تهت» جک از جهازات و لشکر آماده ساخت و از حملة تهیه ای که حاضر نمود 
دوازده هزار اسب خاضه بود. 


اروبا - (فراننسته) - لوی جهاردهم پادشاه فرانسه خود بشخصه به تویک فلاندر 
رفت و فتوحات کرد. 


[سنة ۱۰۸۹ هجری - سنةٌ ۱۱۷۸ مسیحی] 

آسیا - پیش از این از خودسری خان احمد کرد اردلانی ذکری نموده و اشاره 
کردیم که پناه به دولت عثمانی برد پس از التجای او به دولت مشارالیها سلطان 
عشمانی سلیمان بابان را به حکومت کردستان مأمور کرد و او شهر سلیمانیه را 
ساخته به اسم خود منسوب نمود و در ایام اشتفال شاه‌عبّاس انی به مهام ملکی و 
در اوان ارتحال او فرصتی به‌دست آورده کرکوک و موصل را تسخیر نمود و بر 
استقلال خود افزود» در این سال به واسطة ازدیاد قوتی که سلیمان بابان در عالم و 
حالت خود می دید داعيةٌ سلطنت در او پدیدار گردیده رانت این دعوی را برافراشت 
و شاه‌سلیمان به خیال گوشمال او افتاد و برخی بنای شهر سلیمانیه را از وقایع این 
سال دانسته اند اما ظاهراً این قول ضعیف است. 


ارو پا - (فرانسه) - فتوحات عساکر فرانسه در فلائدر و در سواحل رود رث. 


[سنةٌ ۱۰۱۹۰ هجری - سنةً ۹ سسیحی] 
آسبا- به‌زعم و عقید؛ بعضی از موزخین سلیمان بابان در این سال کرکوک و 





۹۸۸ تا یب 





موصل را مسر نمود و به خیال سلطنت و فرمانروائی افتاد.و استبداد و استقلال او 
مرو شاه‌سللیمان گردیده به تَهیّهٌ ندمیر او پرداخت. 


اروبا - (اسپانیول) - مزاوحت پادشاه اسپانیول با یکی از شاهزاده خانمهای 
فد 


[سنةٌ ۱۰۹۱ هجری - سنهٌ ۱٩۸۰‏ مسیحی] 

آسیا - در اين سال شاه‌سلیمان رستم خان سپهسالار را با لشگری جزار مأمور دفع و 
تدمیر سلیمان بابان نمود و رستم خان به طرف شهرزور روانه شد. هم در اين سال 
در بیست و سیم ماه ذیحجّه به واسط بارانهای زیاد که در مکه معتلمه باریده سل 
این شهر شریف را خراب کرد و ببست و پنج نفراکه پناه هخا که تاه ۱1 
تعالی شرفا برده بودند در همانجا هلاک شدند و خلق کثیری نیز در شهر مگه بدرود 
زیل کان ‏ 


ارو با - (فرانسه) - به‌واسطة فتوحات لوی چهاردهم پادشاه فرانسه بر القاب او 
پادشاه اعظم الحاق نمودند و آلزاس لُرَنْ فی الحقیقه در این سال جزة مملکت 
فرانسه شد. (عثمانی) - در این ال در اسلامبول شخص فقیری یک قطعه الماس 
بیست و چهار قیراطی در میان مز بله که در میان ادرنه‌قاپو بود پیدا کرد وبه قبمت 
نازلی به شخص جواهری بفروخت, این مسئله معلوم و آشکارا گردیده آن قطعه 
ای بر به حکم ساطان محتد خان چهارم سلطان عثمانی گرفته ضبط خزینه 
نمودند (پوشیده نباشد که الماس مز بوره از جواهر نفیسه قیاصر بیزانس یعنی 
رومية الّخری بوده و در اواخر سلطنت همان طبقه مفقود گردیده تا در این سال پیدا 


شد). 


[سنة ۱۰۹۲ هجری - سنةٌ ۱٩۸۱‏ مسیحی] 
آسیا- در این سال رستم خان سپهسالار که شاه سلیمان او را مأمور دفع سلیماث 
بابان کرده بود و به شهرزور آمده ز بان‌دانی نزد سلیمان بابان فرستاد و نصایح 





اعتماد السلطنه ۹۸۰۹ 





مشفقانه پیغام داد که بلکه ترک خوذسری و سرکشی نماید ولی نصایح رستمخان 
اصلاً ثمری نکرده و سلیمان بابال بهمان دعوی و داعیة سلطنت بود بلکه روز بروز 
بر غرور و نخوت خود می افزود. هم, در اين سال راجه‌سیوا در کوه داهیری قلعة 


محکم بنا کرد و عّت و لمیتعد|دینچنگی خود را زییا۵‌تمود ! 


[سنهٌ ۱۰۹۳ هجری - سنهٌ ۱۱۸۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال رستم‌خان سپهسالار با قشونی که همراه داشت به طرف 
سنندج و اردلان رفت سلیمان بابان نیز متابعین خود را جمع کرده متوحه برابری و 
منازعه با رستم خان مپهسالار گردید و چنگی سخت و صعب در میانه درگزفت 
آخرالامر اکراد مقهور و مفلوب» و سلیمان بابان مقتول و روانه دیار عدم گردید و 
فتنة سلیمان بابان اول فتنه‌ای بود که در عهد سلطنت شاه سلیمان نپاشد. 


ارو پا - (فرانسه) - دو کین" سردار فرانسه شهر الجزایر را به ضرب خمپاره 
خراب و منهدم نمود. (روس) - مصالحه فیمابین این دولت و دولت عثمانی. 


[سنهٌ ۱۰۹4 هجری - سنهٌ ۱۱۸۲ مسیحی] 
آسینا - در این سال شاه سلیمان با کمال فراغت به سلطنت و کامرانی اشتغال 
دارد. نیز در این سال عادلشاه فتح خان افغان را در مقابل راجه سیوا به مدافعه و 


صوبه‌داری مأمور نمود ولی فتح‌خان با راجه سازش کرد. 


اروپا - (انگلیس) - در این سال مفایرت و نقار فیمابین مهاجرین انگلیس که 
کی دنبای شمالی بودند و دولت اف در کرفت . طلوع ستاره دنباله دار 
موسوم به هالی. (فرانسه) - اختلاف بزرگ مابین علمای دین و پادشاه فرانسه و 
ایجاد بعضی قانون مذهبی برخلاف رأی پاپ. سکنی گرفتن لوی چهاردهم پادشاه 
فرانسه در قصر ورسایل و خارج شدن کلیَةٌ از شهر پاریس. ترتیب و برقرار نمودن 


5 اصل آن دوکن باء املای ۱۵1655 وا ذیل وقایع سال ۱۰۹۵ دوکین آمده است. 





۹۹۰ , تارخ منتظم ناصری 


مدرسة توبخانه. (روس) - مناصبی که به نجبا به‌واسطهٌ نسب داده می شد 





متروک و مقزر شد که اعطای منصب به لباقت و خدمت باشد. فوت فنودور دویم 
پادشاه که اولادی نداشت که به‌جای او سلطنت کند لها.| دو برادر او که یکی 
ایوان و نوزده ساله و دیگری پطر و ده ساله بود سلطنت روس را فیمابین خود تقسیم 
می‌نمایند. اقتدار صوفی خواهر ایوان و پطر در مملکت. ترتیب دادن اپلخی دولتی 


در ر وس ۰ 


[سنٌ ۱۰۹۵ هجری - سنة ۱۹۸۳ مسیحی] 

آسیا - در اين سال سیدی سنبل حبشی و دو نفر دیگر از سازش فتح خان افغان با 
راجه سیوا و خیالات ایشان مظلع شده فتح‌خان را گرفته مقیّد نمودند و عادلشاه 
بیجایوری را از واقعه خبر دادند. 


اروپا - (انگلیس) - شورش ممعی برض پادشاه و حبس و قتل بسیاری از 
اعیان مملکت. (فرانسه) - دوکین سردار فرانسه در ثانی شهر الجزایر را به ضرب 
خمپاره خراب کرده اسرای فرانسه را نجات می دهد. فوت ماری رز ملکه فرانسه. 
وفات کو یو از وزرای معروف. منازعه فرانسه با اسپانیول و اطریش: ابتیاع و تصرف 
نمودن دولت فرانسه بندر پلدشیری را در هندوستان. (پرتوغال) - فوت پادشاه و 
جلوس رسمی پیر دویم به تخت سلطنت این مملکت. (سُوذ) - تود شارل 
دوازدهم که از سلاطین شجاع متهور عالم محسوب می شود. (عثمانی) - 
لشک رکسی دولت عشمانی برض اطریش و سرداری قرامصطفی صدراعظم و 
محاصره نمودن شهر و ینه را که سوبی یسکی پادشاه لهستان عساکر عثمانی را از 
تصرف این شهر مانع آمد و قرامصطفی در مراجعت در شهر بلگراد سر بستاث به 
حکم سلطان خفه شد. 


[سنهٌ ۱۰۹۹ هجری - سنة ۱۰۸ مسیحی] 
آسیا - عادلشاه بیجاپوری برای سیدی سنبل حبشی و دو نفر معاضد او که خبر 
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سازش فتح خان افغان را با راحه سیوا به او داده بودند خلعت و انعام فرستاده و 
حکمرانی بندر سورت را نیز به آنها واگذار نمود. 


ارو پا - (اطریش) - جنگ قشون اطريش با عساکر عثمانی و فتوحات قشون 
اطریش. اتفاق امپراطور روس و جمهوری ونیز و پادشاه لهستان با دولت اطریش بر 
ضة عشمانی. (فرانسه) - سفاین جنگی لوی چهاردهم شهر ژن را به ضرب گلوله 
خراب می کند و عساکر بِزی فرانسه نیز شهر لوکسامبورغ را فتح و مسر می نمایند. 
ورود ایلچی از طرف دولت سیام به پاریس. فوت کرنیل عالم معروف. 


[سنة ۱۰۹۷ هجری - سنة ۱٩۸۵‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال عبدالعزیز خان پادشاه ماوراء اللهر و ترکستان حکومت و 
سلطنت را به برادر خود سبحانقلی خان اوز بک واگذار کرده خود مصتم و عازم 
زیارت مکه معظمه‌زادها الّه تعالی شرفاً و تعظیماً گردید و از ماوراءالنهر به جانب 
ایران عزیمت نمود چون این خبر به شاه سلیمان رسید په حکُام خراسان فرمان صادر 
کرد که در همه منازل و عرض راه به شرایط تکریم و احترام پادشاه ماوراء النهر 
قیام و اقدام نمایند و او را معزاً به دارالسلطنه اصفهان رسانند. 


ارو با - (انگلیس) - ژاک دویّم در سنّ پنجاه و دو سالگی به‌جای شارل 
دویّم جلوس می کند. شورش کنت دارگیل در اکس که گرفتار و مقتول گردید. 
(اطریش) - فتوحات عساکر این دولت در خاک عثمانی. (فرانسه) - مزاوجت 
مخفی لوی چهاردهم با مادام جَِئیْن. (روس) - صوفی خواهر ایوان و پطر دوم 
پادشاه ممالک روس رئیس دسته قشون موسوم به اییرلیتس را مقتول می‌سازد و اين 
دسته قشون بر ضد سلطنت برخاسته در صدد قتل دو برادر که پادشاه هستند 
می‌باشند و نجبای مملکت روس دو پادشاه را از شرَ شورش استرلیتس فارغ و 
مستخلص می نمایند. 
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[سنةٌ ۱۰۹۸ هجری - سنٌ ۱۱۸۲ مسیحی] 

آسیتا - در این سال راجه سیوا سفاین جنگی برای تسخیر جزیره‌ای که‌در تصرف 
سیّد ستبل حبشی بود تجهیز نموده جنگها فیمابین واقع شد و آخرالامر حبشیها غالب 
آمدند. هم در این سال. اورنگ زیب عالمگیر شاه ابوالحسن قطب شاه والی کلکنده 
و دکن را مستاصل و مقهور نمود و دولت این طبقه زوال یافت. فسبحان الذی 
لایدوم الاملکه. 


اروپا - (آلمان) - دول آلمان بر ضة فرانسه با دولتین اسپانیول و شوذ عهد 
مودّت می بندند. (فرانسه) - ایجاد مدرسة سنت سیر برای تعلیم صبایای اطاغ 
ممالکنت ..فویت پزنسود کلم از اقوام سلطنت و از سردارهای معروف . (روس) - 
عساکر روس در سمت قرم با قشون عثمائی جنگ می کنند و مقصود از این جنگ 
تصرّف بعضی سواحل دریای سیاه می‌باشد. 


[سنهٌ ۱۰۹۹ هجری - سنةٌ ۱*۸۷ هسیحی] 

آسیا - در این سال عبدالعزیز خان پادشاه ترکستان و ماوراء النهر به اصفهان ورود 
نمود و شاه سلیمان او را استقبال کرد و در عمارت چهل ستون منزل داد و جشنی 
عظیم برای تشریفات ورود این پادشاه و مهمانی او گرفتند و اسباب نشاط و تفزج 
و شکار از هر جهت برای پادشاه ترکستان فراهم آوردند که خاطر او به عیش و 
شادی مشغول, باشد , 


اروبا - (انگلیس) - پادشاه انگلیس فرستاده پاپ را پذیرفته و آشکارا طریقة 
کاتولیکی را اختیار می‌نماید. نو (نوتن) معروف فصول اصول هناسی خود را 
طبع می‌نماید. (اطریش) - جنگ سخت قشون اطریش با عساگر عثمانی و فتج 
اشکلاونی . (فرانسه) - اتمام قصر ورسایل. (روس) - شکست شون اين دولت 
از خان قرم. (عثمانی) - به‌واسطة شکست عساکر اين دولت از قشون اطریش 
اهالی مملکت به سلطان محمّد خان‌چهارم و وزراء شوریده سلطان را از سطنت خلع 
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میزکنتد. حلوس سلطان سلیمان خان ثالث ابن سلطان ابراهیم خان برادر سلطان 
محمّدخان رابع در ماه محرم این سال به سریر سلطنت عثمانی. 


[سنهةً ۰ هجری - سنة ۱۰۸۸ سیحی] 

آسیا - وفات سیدی سنبل حبشی و برقرار شدن سیدی یاقوت خان به‌جای او و 
جنگ کردن سیدی یاقوت خان با راجه سیوا که چند فروند کشتی از او بگرفت و 
اهالی کشتیها را به قتل رسانید. تولد نادرشاه افشار. وفات کافی شاعر شیرازی. 


اروبا - (انگلیس) - تولد ولیعهد دولت انگلیس. منازعه پادشاه هلاند با 
کلیس که به این واسطه دولت فرانسه به هلاند اعلان جنگ نمود. ورود پادشاه 
هلاند به لندن و فرار پادشاه انگلیس به خاک فرانسه. (اطریش) - فتح بلگراد 
ستابتضبانبه دست قشون تدولت" اظریش. (پرو) - فوب. فردزایک ‏ گیلیوم دوم 
پادشاه پروس و جلوس فردریک سیم به‌جای او. 


[سنهٌ ۱۱۰۱ هجری - سنهٌ ۱۱۸۹ مسیحی] 

آسیسا در ایین سال عبدالعزیز خان چنگیزی پادشاه ترکستان و ماوراء اللهر از 
اصفهان روانة مکة معظمه گردید و شاه‌سلیمان تهیّه و اسباب سفر شایانی برای او 
دید و فرامین به حگام عرض راه ایران تا دریای عمان نوشت که همه‌جا پادشاه 
ترکستان را جنانکه باید و شاید احترام کنند و تشریفات لایقه فراهم و بعمل آورند. 
هم در این سال اعتمادالدوله شیخ علیخان زنگنه وزیر شاه سلیمان داعی حق را 
لبیک اجابت گفت و ماثر خیره این وزیر عالیهشت صایب الرأی را پیش ذکر 
کرده‌ايم. وزارت میرزا طاهر قزو ینی متخلص به وحید به‌جای شیخ علیخان و 
بعضی میرزا طاهر را تبریزی دانسته اند» بهرحال این وزیر از اصحاب فضل و افضال 
بوده و کلیّاتی مشحون به نظم و نثر ترکی و عربی و فارسی قریب به نود هزار بیت 
دارد اما اشعار او به سبک اشعار هندیها و چندان پسندیده و مطبوع نیست بلکه 
اغلب مضامین آن موهون است. 
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اروبا - انگلیس) - تفو یض ساطنت انگلیس به پادشاه هلاند. (فرانسه) - 
ژاک دویّم پادشاه الک که به خاک فرانسه پناه برده بود در قصر سنت ژرمن 
سکنی می گیرد. لوی جهاردهم یک دسا کی ۱۳ به اختیار پادشاه انگلیس 
گذاشته که به طرف ارلند برود. اعلاث جنگ فرانسه با انگلیس. (اطریش) - 
فتوحات فساکر عثمانی به سرداری مصطفی کپرلی در خاک اطریش. (زوس)- 
پطر در سیّ هفده سالگی برادر خود ایوان را از سلطنت خلع کرده و خواهر خود 
و را بی دخل به کار مملکت نموده خود مستقلگً به سلطنت می‌پردازد. معاهدهٌ 
دولت روس باجین. 


[سنةٌ ۱۱۰۲ هجری - سنهٌ ۱۹۹۰ مسیحی] 
آسبا - در این سال شاه‌سلیمان به عمارت و ساختن هشت‌بهشت اصفهان پرداخت 
و آن را تمام کرد. 


ارو پا - (عشمانی) - وفات سلطا سلیمان‌خان ثالث در ماه رمضان این سال در 
سین پنجاه سالگی» جلوس سلطان احمدخان ثانی ابن سلطاث ابراهیم خاف برادر 
سلطان سلیمان‌خان به عخت لت عفمانین :نا درهاه ریضات رانک ۳ 
ژاک دویّم که در ارلند جنگ می کرد شکست خورد و فیمایین عساکر انگلیس و 
قاس در کانادا جنگ درگرفت, انگلیس در کلکته تصرفات سلطنتی نمود. 
(روس) - صاحبمنصبهای ملل خارجه را پطر در مملکت خود پذیرفته و قبول 
می‌نماید و خود مشفول تحصیل علوم جنگی و نظامی می باشد. 


[سنهة ۱۱۰۳ هجری - سنهً ۱ مسیحی] 

آسبا - در اين سال باقوت خان حبشی چندین قلعه از قلاع متصزفی راجه سیو ر 
بگرفت و بسیاری از اهالی آل فلاع را معدوم و نابود ساخت. هم در این سال 
شاه‌سلیمان کلبعلیخان نام از امرای قزلباش را با سیصد نفر به ایلچی گری به دربار 
سلطان احمذخان ثافی سلطان عثمانی مأمور کرد که تهنیت جلوس این پادشاه را 


‌ 


اظهار و تبلیغ نماید و هدایانی که برای سلطان عثمانی اهدا نمود از قرار ذیل است: 

چند پارجه ظرف جینی بسیار ممتازه یکدست آفتابه لگن چینی» بیست و 
هفت کمان. سی و یک توپ زری, بیست و هفت توپ مخمل, هیجده طاقه شال 
ایرانی, نه طاقه شال کشمیری, نه توپ اطلسء هیجده قاليجة ایرانی؛ چهل و پنج 
نفر شترء پانصد نافه مشک, پنجاه قطعه فادز یک قبضه شمشیر مرضع» یک سپر 
مرضع» یک زنجیر فیل. 

کلبملیخان مز بور روانه اسلامبول شده تهنیت جلوس سلطان احمدخان را 
تبلیغ و هدایای مز بوره را تقدیم نمود. 


ارو پا - (انگلیس) - تمام مملکت ارلند در تحت سلطنت گیلیوم که به سلطنت 
انگلیس منتخب شده بود درمی آید. (اطریش) - جنگ سخت فیمابین عساکر 
اطریش و قشون عثمانی در حوالی بلگراد و کشته شدن مصطفی کُپرلی صدراعظم 


عثمانی. (فرانسه) - فوت لُوووا سردار معروف. 


[سندٌ ۱۱۰6 هجری - سنةٌ ۱۱۹۲ مسیحی] 
آسیا - در این سال نواب فتحعلیخان قاجار قوینلو ج بزرگوار سلاطین قاجار در 
استرآباد متولد و هم در این سال امرای کرد عالمگیر پادشاه ی 


راجه سیوا مقهور و مغلوب شدند. 


ارو با - (انگلیس) - جنگهای متعدد فیمابین پادشاه تا انگلیس و عسا کر 
فرانسه. (روس) -- ابتدای ساختن کشتی در این مملکت که پطر در سمت دریای 
سفید خود کشتی رانی می کند و اين ابتدای اجرای عمل کشتی رانی در روسیّه 


است. 


[سنهٌ ۱۱۰۵ هجری < سنةٌ ۱۱۹۳ مسیحی] 
استا ‏ وفات‌ شا رسلمان صفوی که بیست و هشت سال و کسری در ایران به 
فراغت و کامرانی سلطنت کرد و نادراً غایله‌ای روی داد که اسباب تشتّت و تفرقه 
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خیال او گردد و شاه‌سلیمان را در اصفهان و غیره بعضی ابنیه و ماثر یه از قبیل 
حمّام و رباطات و مساجد و غیره است. وفات میر محمّدهاشم متخلص به هاشمی. 


اروپا - (انگلیس) امتداد جنگ مابین انگلیس و فرانسه. (فرانسه) - ایجاد 
نشان سنت‌لونی در اين دولت. (سیسیل از ابطالیا) - بروز زلزل سخت در این 
ناحیه که شصت شهر و قریه را منهدم و خراب نمود و پنجاه هزار نفر از سیب آن 
هلاک و روانه دیار عدم شدند. 


[سنهٌ ۱۱۰٩‏ هجری - سنهٌ ۱۹۹6 مسیحی] 

آسیا- پوشیده نباشد که شاه‌سلیمان را هفت پسربوده اکبر آنها سلطان حسین 
میرزا و اعقل سلطان مرتضی, و شاه‌سلیمان وصیّت کرده بود که اگرچه سلطان 
حسین بزرگتر است ولی سلطان مرتضی در قواعد ملک داری بصیر و برای سلطنت 
انسب می باشد و او را به سلطنت بردارند اقا امرا اه شاهقلی ولد شخ علیخان 
به سبب این که ساطان حسین میزرا شاهزادهُ حلیم و محجوب بود برای مصلحت 
حال خود جشم از صلاح مملکت و دولت پوشیده او را در این سال به پادشاهی 
برداشعتد و به صحبت علمای ظاهر تحریض کردند و خود به مقاصدی که داشتند 
اشتفال جستند و دولت صفویه که چندی در عالم وقوف بود یا بطور غیرمحسوس 
تنزل می‌نمود یکباره رو به انحطاط نهاد و علایم و آثار زوال آن پدیدار گردید. هم 
در این سال شاه سلطان حسین گرگین خان معروف به شاه‌نواز خان را به حکوبت 
قندهار مأمور کرده مقارالیه به محل حکمرانی خود رفت و این همان گرگینخان 
است که سوء‌سلوک او اسباب شکایت و هیجان افاغنه گردید:و دولت صفویّه را 
به دست انقراض داد. 


اروبا - (عشمانی) - وفات سلطان احمدخان ثانی در پنجاه و چهار سالگی در 
روز یکشنبه بیست و دو یم حمادی الآخری و مت سلطنت سلطا احمدخان سه 
سال و هشت ماه و بیست و پنج روز بوده استء جلوس سلطان مصطفی خان انی 
ابن سلطان محمدخان رابع و این سلطان در مدت نه سال سلطنت خود محبوس بود ‏ 
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و در حبس به تحصیل علوم اشتغال داشت و امرا به رتق و فتق امور می پرداختند» 
گویند وقحی که لشکریان براو شوزیدند امنای دولت صلاح ذر این دیدند که 
سلطاف مصطفی خان برادر خود سلطان احمدخان را به قتل رساند تا لشکریان ناجار 
به سلطنت او تمکین کنند سلطان مصطفی خان گفت نزد من عزل بهتر از آن است 
که به قتل برادر خود اقدام نمایم و خود اول کسی بود که سلام سلطنت به سلطان 
احندخان:داد: رانگلیس) - ایجاد و تشکیل بانک در این مملکت. امتداد جنگ 
ما ی و فرانسه و خراب نمودن دییپ و هاور و دونکرک بنادر فرانسه را به 
ضرب خمپاره. (فرانسه) - اتمام لغت آ کادمی که در سنة هزار و ششصد و سی و 
پیج عیسوی شروع شده بود. 


افریقا - در این سال تونس جزو الجزایر می شود. 


[سنهٌ ۱۱۰۷ هجری - سنةٌ ۱۹۱۹۵ مسیحی] 
آسیا- در این سال شاه سلطان حسین فرمان مسطور در ذیل را به علی سلطان 
زاخوری از حکام گرجستان نوشت: 


سواد فرمان شاه سلطان حسین 
امارت پناه علی سلطان حاکم زاخور - در این وقت رقم و خلاع امارت آن 
امارت‌پناه را مصجوب مرتضی قلی بیگ غلام خاضه شریفه من عملهٌ عظارخانه 
جهت آذ امارت‌پناه ارسال فرمودیم به توجات پادشاهانه مستمال باشد. 


هم در این سال سیدی یاقوت خان حبشی را زخمی زدند ولی کازی نیفتاد 
و مرتکبین این سوءقصد گزفتار گردیدند. هم در این سال مخلص خان از امرای 
اورنگ زیب عالمگیر پادشاه هند درگذشت. 


او راتعلیس) - امسناد جسی این اتکلیس وفرانسه و هلاند: 
(فرانسه) - فوت لافونین شاعر معروف. (روس) - پطر شهر آزوف را محاصره 
کرده ولی فایده ای براین محاصره مترتب نمی شود. 


[سنهٌ ۱۱۰۸ هجری - سنة ۱۱۹۱ مسیحی] 
آسیا - در این سال بعضی از امرای هنود برهان‌پور را که شهریست از بلاد هند 
محاصره کردند اورنگ زیب عالمگیر پادشاه هند سرداری فرستاده امرای مز بوره را 
مشهور و منکوب نمودند. هم در این سال شاه سلطان‌حسین سفیری که برای تهنیت 
جلوس سلطان مصطفی خان ثانی ساطان عثمانی مأمور اسلامبول نموده بود مراجمت 
کرده هدایائی که سلطان عثمانی برای پادشاه ایران فرستاده از این قرار بود: 

اسب عربی با یراق مرضع و رکاب طلا و زین مکلل به جواهر و غاشیه 
مرضع به لعل, شمشیر مرضع یک قبضه, دوس مرضع یک قبضه و اين ال هدية 
معتبری بود که از جانب سلاطین عثمانی برای پادشاهان ایران فرستاده شد و پس از 
جندی محمدبیگ که سابقاً وزیر امور خارجه عثمانی بود به سفارت به ایرات آمد. 


ارو پا - (انگلیس) - در این سال مجدداً ژاک دویّم سعی و کوثش نمود که 
بلکه دوباره مالک تاج و تخت انگلیس گردد. (فرانسه) - فوت مادام دیوین یه 
که انشاء فرانسه را در این مملکت تغییر داد (مثل اینکه در عهد خافان خلدآشیان 
فححعلی شاه طاب اللّه ثراه مرحوم میرزا ابوالقاسم قایم‌مقام سبک انشاء ایران را تغییر 
داد). (لهستان) -- فوت سوبی یسکی پادشان لهستان. (روس) - پطر شهر آزوف را 
بطور غلبه فعح نمود. انکشاف شبه حزیرةُ کامجاتکا ( کامشاتکا) در انتهای شرقی 
هملکت سیر ی ۲ 


[سنهٌ ۱۱۰٩‏ هجری - سنه ۱۱۹۷ مسیحی] 

آسبا - در این سال قلع ستاره که از قلاع مشهوره راجه‌سیوا و فرزندان او بود به 
تصرف عساکر اورنگ زیب عالمگیر پادشاه هند درآمد و رام راجای هندو درگذشته 
و صفح؛ٌ دکن مصفّی گردیده اورنگ زیب را شد. 


اروپا - (انگلیس) - امتداد جنگ مابین انگلیس و فرانسه و هلاند که در آخر 
این سال فرانسه با انگلیس مصالحه کرد و گیلیوم دُرانژ پادشاه هلاند را په سلطنت 





اعتماد السلطنه ۹4۹۹ 





انلس شعاست:»(اطویش) -< فعوجات!عساءگر اين,دولت بر فيد عمانی : 
(فرانسه) - تألیف لغت مشرق‌زمین به‌واسطة دزبلو که در اين لغت اسامی مشاهیر 
و معارف مشرق‌زمینی و کتب معتبرةُ شرقیه و اسامی مصتفین آن کتب ضبط است. 
(روس) - مسافرت پطر به فرنگ که از طرف لیونی به سود و از آنجا به پروس و 
از پروس به هلاند رفت و در هلاند بشخصه در کارعانة کشتی شتازی کار کرد. 
(سُوذ) - فوت شارل یازدهم و جلوس شارل دوازدهم به‌جای او به سلطنت سُودٌ, 


[سنهةٌ ۱۱۱۰ هجری - سنهٌ ۱3۹۸ مسیحی] 

آسیل - در این سال شاه سلطان حسین با فراغت به کار سلطنت یعنی به صحبت 
علمای ظاهر مشغول بود و امرا به عیش و شادی و لهو و لعب و بی اعتنائی به امور 
دولتی و مصالح ملکی می گذرانیدند. 


ارو پا - (اسپانیول) - در این سال هلاند و انگلیس و فرانسه با یکدیگر متفق 
شده مصمّم تقسیم مملکت اسپانیا هستند. (روس) - مسافرت پطر به لندن که در 
مملکت انگلیس چندین نفر صاحبمنصب و معلّم اجیر می‌نماید و در مراجعت از 
لندن به وینه می‌آید و به‌واسطة شورش طايف؛ اسیرلیتس به عجله به مسکو 
برمی گردد و در ورود به مسکو این دسته قشون را که په این اسم موسو اند تماما به 
قتل می‌رساند. ابتدای حفر نهری که رودخانة دُنْ و ولا را بهم وصل می کند. 


[سنة ۱۱۱۱ هجری - سنة ۱۱۹۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال. جون افاغنه قندهار از سوء‌سلوک گرگین‌خان حاکم قندهار به 
ستوه آمده بودند میرو یس افغان رئیس طايفة غلیجائی به وکالت افاغنة قندهار رو 
به در بار شاه سلطان حسین نهاده که تظلّم نماید اقا چون شاه سلطان حسین اغلب 
اوقات در حرمخانه و خلوتخانه بود میرو یس نتوانست به خدمت شاه برسد و عرایض 
خود را معروض دارد لهذا تظلّمات افاغنُ قندهار را به وزرا و امرا اظهار کرد ولی از 
آنجا که اغلب امنای دولت شاه سلطان حسین از طایف؛ گرجیّه بودند میرو یس در 
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۱۰۰ تاریخ منتظم ناصری 


سا ۱ 
هر مجلسی که سخن مین کنات او را جوابهای خشن می‌دادند» میرو یس مدّتی در 
اصفهان بماند و از وضع دولت بدرستی مستحضر شد و دانست که دادرسی نخواهد 
یافت. لهذا به جانب مگه معظمه شتافت. هم در این سال اورنگ زیب پادشاه 
هندوستان قلعذ,پرناله را متصرّف شد. وفات مرحوم ملامحتّد باقرمجلسی اعلی ال 
مقامه. 


اروبا - دامییه که دور دنیا را سیاحت کرده است نوول برتانی را که مملکت 
وسیمی است در ینگی‌دنیا انکشاف می‌نماید. (دانمارک) - فویت کریستیان 
پنجم پادشاه و جلوس پسرش فردریک چهارم به جای او به سلطنت. (فرانسه)- 
فوت راسین عالم معروف. طبع کتاب تلماک از مصتفات ننْن نو یسندة مشهور و 
معروف. (روس) - پطر تقویم روس را تغییر داده اول ژانو یه را مبداً و ابتدای 
سال قرار می دهد. 


[سنهٌ ۱۱۱۲ هجری - سنهٌ ۱۱۷۰ مسیحی] 

آسبا - در این سال میرو یس افغان رئیس طایف؛ غلیجائی از مکه معظمه مراجعت 
به اصفهان کرده کارها را خرابتر از سابق دید و فتورات دولت را به تحقیق فهمید و 
با کمال یأس و دلتنگی از اصفهان راه قندهار را پیش گرفت و افاغنه را از وضع 
دولت و سلطنت شاه سلطان حسین خبردار نمود. هم در این سال محمدیاشا که از 
طرف سلطان مصطفی خان ثانی به ایلجیگری به در بار شاه سلطان حسین آمده بود 
بعد از جهار ماه توقف در اصفهان و سه مرتبه استدراک حضور پادشاه ایران روانةً 
اسلامبول شد و بعد از جندی در همین سال فرستاده‌ای از ایران ولی نه از حانب 
شاه سلطان حسین بلکه از حانب میرزا محمد موم خان, خان‌خانان وزیر‌شاه 
سلطان حسین وارد اسلامبول شد و نامه وزیر ایران را به صدراعظم عثمانی تقدیم 
کرد و در این نامه وزیر ایران از صدراعظم عنمانی خواهش کردهبود که دولت 
عغمانی احازه دهد مشاهد شريفة کربلا و نجف را که رو به خزابی و انهدام نهاده 
بود دولت ايران مرت نماید, اما فرستادة وزیر ایران جواب مساعدی نشنیده مأیوساً 
بازگشت. هم در این سال سپاه اورنگ‌زیب عالمگیر قلعة موسوم به کهیلنا را که 


تاریخ منتظم ناصری ۱-۹ 
از قلاع مستحکمة هندوستان بود به غلبه فتح و مسر نمودند. 


ارو با - (اسپانیول) - معاهدهُ جدید فرانسه و انگلیس در تقسیم مملکت اسپانیا 
در حالتی که پادشاه اسپانیول حیات دارد و از آنجا که بادشاه اسپانیول اولاد و 
وارث مستقیمی ندارد که در اسپانیول سلطنت نماید دولتین مذ کورتین مصتم تملک 
و تقسیم اسپانیول شده‌اند, بنابر اين مقتمه در اواسط این سال شارل دو یم پادشاه 
اسپانیول فلیپ دانجو نو لوی چهاردهم پادشاه فرانسه را به ولیعهدی خود منتخب 
می‌نماید و بعد از دو سه ماه شارل دو یم وفات کرده فلیپ پنجم نو پادشاه فرانسه 
به ساطنت اسپانیول برقرار می گردد. 


[سنهٌ ۱۱۱۳ هجری - سنةٌ ۱۷۰۱ مسیحی] 

آسلینا - در این سال عساکر اورنگ‌زیب عالمگیر پادشاه هندوستان میلی تمام به 
گرفتن قندهار و زمین داور داشتند و میرو یس غلیجائی رابه خاطر رسید که پر حاکم 
قندهار حمله برد اگر مغلوب شد با پادشاه هندوستان اتفاق کند و اگر غالب آمد 
خود و طايفة او به حکومت قندهار و اين نواحی پردازند لهذا با بزرگان طایفة 
غلیجائی معاهده نموده آنها را با خود متفق ساخت و برگرگین خان حاکم قندهار 
خروج کرده او را بکشتند و میرو یس خود به مسند حکمرانی قندهار نشست. هم 
در این سال سپاه اورنگ‌زیب عالمگیر حصار کندانا را فتح کردند. هم در این 
سال شاه سلطان حسین فرمان مسطور در ذیل را به اسم وزیر آذر بایجان صادر نمود: 


سواد فرمان شاه سلطان حسین 
حکم جهانمطاع شد - آنکه وزیر آذر بایجان به شفقت شاهانه سرافراز 
گشته چون بر مضمون رقم اشرف مظلع گردد از ابتداء هفتماهة ثیلان‌ثیل مبلغ پانزده 
تومان تبریزی که به مواجب رفعت‌پناه طهمورث بیگ ولد عیسی ارسطاو سابق 
قراقلخان مقرّر است سال به سال از بابت وجوهات ضبطی خود مهم‌سازی 
رفعت‌پناه مشارالیه و قبض در ضمن تصدیق عالیجاه والی گرجستان کارتیل 
بازیافت نماید که از آن قرار به خرج مجری است و هرساله رقم مجدد طلب ندارد و 











بل نارخ منتظم ناصری 





در عهده شناسد., 
ربیع الاو ۱۱۱۳ 
ایضاً فرمان مسطور در ذیل را شاه سلطان حسین به علی سلطان زاخوری نوشته 
است : 


سواد فرمان شاه سلطا حسین 

۰ علی سلطان حاکم زاخور بداند که در این وقت عالیحاه شمخال 
عرض نموده بود که شصت هزار نفر اروس به هشت فرسخی ترخویه به طلب 
قراقائی که از ولایت مز بوره فرار نموده نزد قریم شمخال آمده و مشارالیه او را 
محافظت نموده آمده‌اند چون بر مضمون رقم اشرف مظلع گردد خود با قشون مقزر 
خود و ایل خود مسلح و مکمل نزد عالیجاه مومی الیه حاضر گردد که هرگاه از 
جماعت مز بوره حرکتی رخ نماید حسب الضلاح عالیجاه مشارالیه به خدمات و رفع 
و دفع خذله مز بوره اشتغال نماید. ۱۱۱۳ 


ارو با - (اسپانیول) - تمام دول فرنگ فلیپ پنجم پادشاه اسپانیول را شناختند 
غیر از دولت اطریش, و به این واسطه فیمابین فرانسه و اطریش جنگ درگرفت و 
این جنگ موسوم به جنگ حق ورائت اسپانیول می‌باشد که دولت اطریش نیز این 
اذعا را داشت و با انگلیس و هلاند اتفاق نمود. (انگلیس) - گیلیوم پادشاه» 
آن اسئوار خواهرزن خود را به ولیعهدی منتخب می‌نماید. فوت ژاک پادشاه مخلوع 
انگلیس در سنت‌ژرمن خاک فرانسه و لوی چهاردهم پادشاه فرانسه به پسر ژاک 
دویّم خطاب سلطنت انگلیس را می‌دهد. (پروس) - فردریک سیّم که تا این 
وقت لقب والیگری پروس را داشت خود را فردریک ال و پادشاه پروس خواند. 


[سنهٌ 4 ۱۱۱ هجری - سنةٌ ۱۷۰۲ مسیحی] 

آسیا .در این ال جون شاه سلطان حسین مقتول شدن گرگین خان حاکم قندهار 
را شنید کیخسروخان برادرزادة گرگین خان را به حکومت قندهار مأمور کرد و 
کیخسرو خان به محل مأموریّت خود شتافته قندهار را محاصره نمود. 





اعتماد السلطنه ۷۱۰۰۳ 


ارو پا - (اسپانیول) - در باب سلطنت اسپانیول انگلیس و اطريش به فرانسه و 
اسپانیول اعلان جنگ می کنند و قشون فرانسه و اطریش در سمت ایطالیا جنگهای 
سخت می‌نمایند. «انگلیس) - فوت گیلیوم سیّم پادشاه انگلیس و هلاند و جلوس 
آن استوار ملکه به سلطنت انگلیس. (سُوذ) -- فتوحات شارل دوازدهم در لهستان. 
(روس) س ایجاد و ترتیب مدرسة هندسه و نجوم و مریضخانة بزرگ در شهر مسکو, 


[سنهٌ ۱۱۱۵ هجری - سنهٌ ۱۷۰۳ مسیحی] 

آسیتا - در این سال. کیخسرو خان برادرزادة گرگین‌شخانا گرجی مشغول محاصرة 
قندهار بود و عبداللّه خان ولد حیات سلطان ابدالی از طوایف افغان با پسر خود 
اسداللّه خان با کیخسروخان موافقت نموده والی ابدالی شد. 

ارو با - (عشمانی) - در این سال ینگچریان شیخ‌الاسلام عثمانی را مقتول 
ساختند و سلطان مصطفی خان ثانی در حبس درگذشت و سلطان احمدخان ثالث 
ابن سلطان محمدخان رابع را قشون ینگجری روز چهارشنبه نهم ربیع الاول به تخت 
سلطنت عشمانی جلوس دادند. (روس) - در اين سال پطر شهر پطرز بورغ را بنا 
کرد و برای اينکه این شهر از تطاول اهالی سود از طرف دریا محفوظ باشد قلعة 
و 


سواحل رن. 


[سنةٌ ۱۱۱٩‏ هجری - سنٌ ۱۷۰6 مسیحی] 

آسیا - کیخسرو خان برادرزاد؛ گرگین‌خان گرجی پس از آنکه یکسال تقریباً 
قندهار را در بند محاصره داشت به دست افاغنه مقتول شد و شاه سلطان حسین 
محمد زمان خان را به حکمرانی و تسخیر این شهر مأمور و روانه کرد و محمد 
زمانخان هم کاری از پیش نبرده درگذشت. 


اروبا - (انگلیس) - امیرال‌زک سردار بحری انگلیس جبل‌الطازق زا متصزف 
گردید. (فرانسه)- فوت بُووهء عالم معروف. ترجمة کتاب الف لیله از عربی به 





-__..ءص-). رح ا ۳ ص ا ‏ صصچچ5چ5٩ق‏ سس 


۱۰۶ تاریخ منتظم ناصری 


فرافته یه توتاط ادا ند 





[سنةٌ ۱۱۱۷ هجری - سنة ۱۷۰۵ مسیحی] 

آسیا - در اين سال شاه سلطان حسین مرتضی قلیخان نام از امرای قزلباش را به 
سفارت به در بار دولت عثمانی فرستاد که تهنیت حلوس سلطان احمدخان سیم را 
تبلیغ نماید و ایلجی مشارالیه در ماه رمضان وارد اسلامبول گردید. هم در این سال 
میرویس در حکومت قندهار استقلال تمام یافت و مذت هشت سال مستقلا 
حکمرانی کرد. هم در این سال فرمان مسطور در ذیل را شاه سلطان حسین به 
فتحعلیخان حاکم سیستان نوشت: 


سواد فرمان شاه سلطان حسین 

حکم جهانمطاع شد - آنکه ایالت و شوکت پناة حشمت دننتگاه ین 
للابالة و الشوكة فتحملیخان حاکم سیستان به شفقت بی‌غایت شاهانه سرافراز گشته 
بداند که در این وقت بنتابر توخه خاطر اشرف در بارة آن ایالت و شوکت پناه خلاع 
فاخره به او عنایت و مرحمت و ارسال فرمودیم به توخهات یادشاهانه مستمال و 
امبدوار باشد مقر آنکه سایر خلاع مز بور را به انعام ایشیک وکیل عالیجاه 
شیهالار مقرر دانسته رسانند و در عهده شناشند تحریراً فی شهر جمادی الثانیه 
2-۷ 


اروبا - (اطریش) - فوت لئوپلد امپراطور اطریش و جلوس پسرش زوزف اوله 
به‌جای او. (انگلیس) - در اين سال ششصد فروند کشتی انگلیس تجارت زغال 
سک م دیا ۳ زغال سک از انحلیس به خارج حمل می کردند 
(لهستان) - جلوس استانیسلاس در ورشو. 


[سنةٌ ۱۱۱۸ هجری - سنة ۱۷۰ مسیحی] 
آسیاتذرایلن سال عبدالّه خان.ابدالی و پسرش اسدالّه خان به خیال تسخیر هرات 





تحت تجح 
اعتماد السلطنه ۱۰۰۵ 


سا یشب 
| افتادند و اغتشاش در آن نواحی زیاد شد شاه سلطان حسین به جهت انتظام امور هرات 
و قندهار از اصنهان عزیمت قزو ین نمود و به طهران آمده در اینجا متوقف گشت. هم 
در این سال اورنگ زیب عالمگیر پادشاه هند بعد ازپنجاه و یکسال پادشاهی 
درگذشت و برخی وفات اورنگ زیب را داخل در حوادث سال بعد نوشته اند مورخین 
ایران اغلب سس اورنگ‌زیب را نودسال و موّخین فرنگ صد سال می و یسند, در 
هرحال این پادشاه معمر و مّت متمادی با قدرت تمام به سلطنت مشقول بود و بعد از 
وفات او سلطنت گورکانیّه در هند مایل به ضعف وتنزل گردید. جلوس بهادرشاه به 
جای اورنگ زیب. 


ارو با - پرتوفال) - فوت پیر دو یم پادشاه و جلوس ژان پنجم در سنْ هفده 
سالگی به جای او. 


[سنةٌ ۱۱۱۹ هجری - سنهٌ ۱۷۰۷ مسیحی] 

آسبا - استیلای اسدالّه خان ابدالی بر هرات پس از جنگ با جعفرخان استاجلو 
و کشته شدن او که بعد از آن طایفة ابدالی غوریان و بادغیس و فراه را نیز گرفتند و 
فعحعلی خان ترکمان از جانب شاه سلطان بحسین به سرداری هرات مأمور شد و با 
اسدالله خان پسر عبدالله خان ابدالی در حدود کوسویه جنگ کرده مفلوب و 
مقتول شد. 


اروبا - (فرانسه) - فتوحات عساکر فرانسه در سواحل رود رن. فوت و بان 
مهندس نظامی معروف. (روس) - بطر در خفا کاترین معشوقةٌ خود را به مزاوحت 
آختیار میرکند. 


[سنة ۱۱۲۰ هجری - سنة ۱۷۰۸ مسیحی] 

آسبا - در این سال محمود غلیجائی ولد میرو یس از شوکت اسدالّه خان ابدالی 
خبر شده به ملاحظٌ صلاح و صرفة خود اشکر بر ر او کشیده جنگی سخت با او 
نموده اسدالله خان به قتل رسید و محمود عریضه‌ای حدمت شاه سلطان حسین 





۱۰۹ تاریخ منتظم ناصری 


فرستاد و این امر را دولتخواهی به | داد ساده لوحان در بار شاه سلطان حسین 
را باور آهده شمشیری مرضم به جهت او فرستادند و حسینقلی خان لقب دادند و 
صوفی صافی ضمیر دولتخواه خواندند و حکومت قندهار را به او بخشیدند. 


اروبا - (انگلیس) - سفاین جنگی فرانسه که ژاک سیم پسر ژاک دوم را به 
طرف ات می بردند به واسطه انقلابات دریا به مقصد نرسیدند همینقدر شد که بعد 
از زحمت زیاد به اقنبوزاگ وارد کردیدند. (روس) - شارل دوازدهم عساکر روس 
را از بعضی بلاد لهستان خارج کرده و مصمّم منازعه با ان دولت می گردد و 
شکست سختی از قزاقها می خورد. 





[سنةٌ ۱۱۲۱ هجری - سنژٌ ۱۷۰۹ مسیحی] 

آسیا- در این سال محمود ولد میرویس افغان ملقّب به حسینقلی خان به بهانة 
تنبیه طايفهٌ ابدالی به جانب سیستان رفت و این ولایت را مسخر نمود و این خبر به 
امنای شاه سلطان حسین رسید لطفعلی خان بیگربیگی سپهسالار فارس عم 
فعحعلی خان وزیر اعظم را مأمور نمودند که فتنه محمود را رفع و دفم نماید؛ 
مشارالیه با لشکری به طرف محمود راند و شکست سختی خورده بسیاری از 
همراهان او مقتول و اموال ایشان منهوب افاغنه گشته لطفعلی خان ناجار به شیراز 
بازگشت, در این اثنا خبر شورش فارسی ز بانان قندهار به محمود رسیده کرمان را 
غارت نمود و به طرف قندهار راند. هم در این سال فرمان مسطور در ذیل را شاه 
سلطان حسین به اسم جعفرخان برادر فتحعلی خان حکمران سیستان صادر نمود: 


سواد فرمان شاه سلطان حسین 
... آنکه پیوسته منظور نظر عدالت گستر و قرارداد خاطر معدلت پرور 
آنست که بندگان این آستان عرش توأمان و غلامان این عتبه آسمان‌سان روز به‌روژ 
مورد مراحم بیش از پیش شاهنشاهی و انا فان مظهر اللاف نامتناهی فرمائیع» 
مصداق این سیاق صدق اتساق حال نیکومال ایالت و شوکت پناه حشمت دستگاه 
کمالاً للايالة و الشوکة ملک جعفر خان برادر مرحوم ملک فتحعلی خان حاکم 


اعتماد السلطنه ۰« ۱۰ 


سابق سیستان است لهذا شمه‌ای از شفقت شاهانه و شَرَ ذقه ای از مرحمت 
پادشاهانه شامل حال ایالت و شوکت‌پناه مشارالیه فرموده از ابتداء ده ماهث اودئیل 
ایالت‌پناه مشارالیه را به رتبة ایالت الکای مز بور سرافراز و آنچه به هر جهت در 
ازای ایالت آنجا در وجه حاکم سابق آنجا مقرّر بود به دستورالعمل در وجه ایالت و 
شوکت ناه مشارالیه عنایت فرمودیم که جنانجه باید و شاید به امر مذ کور و لوازم آن 
قیام و اقدام نموده دقیقه‌ای فوت و فروگذاشت ننماید و در نظم و نسق الکای 
مزبور و آراشعگی سپاه ظفر پناه و تنبیه و تأدیب دزد و قظاع الظریق و اجامره و 
اوباش و دفع و رفع معاندین مساعی جمیله به منصة ظهور رساند و با رعایا بر وجه 
احسن سلوک نموده دعای خیر جهت ذات اقدس اعلی حاصل نماید. غازیان و 
کدخدایان و جمهور سکنه و متوطنین الکای مز بور مشارالیه را حاکم بالاستقلال 
خود دانسته امااعت و انقیاد او را واحب دانسته و در عهده شناسند. مستوفیان عظام 
رقم این عطیّه را در دفاتر خلود ثبت نموده از شايبة تغییر و تبدیل مصون و محروس 
شناسند و.... لازمه مسوده نمایند. شهر ر بیع الاول ۱۱۳۱ 


اروپا - در این سال در تمام فرنگ خاضه در فرانسه و ایطالیا زمستاث بسیار 
سختی شد به قسمی که زبانه‌های دریا که به منزلةٌ کوچه‌های شهر ونیز می باشد 
منجمد گردید و به‌واسطهٌ سردی زیاد قحطی در فرانسه درگرفت, به‌علاوه خزانة این 
دولت غیرمعمور بود. (انگلیس) - ایجاد روزنامه دیلی کوران که هر روز به طبع 
می رسید, (سُوذ) - شارل دوازدهم شهر پلتاوا را محاصره کرد و در اثنای محار به 
زعمی برداشت و در این جنگ که با لشکر روس می کرد نه هزار نفر از قشون و 
عساکر او تلف شه و ششهزار نفر دیگر از لشکریان او اسیر گردیدند و خود فرارا به 
خاک عثمانی پناه برد. 


[سنةٌ ۱۱۲۲ هجری - سنةٌ ۱۷۱۰ مسیحی] 
آسبا - در این سال رأی امنای دولت شاه سلطان حسین و فتحعلی خان وزیر 
اعظم براین قرار گرفت که لطفعلی خان بیگار بیگی فارس به خدمت شاه سلطان 


خسین آمده با پنجاه هزار نفر به جانب قندهار رود, بعد از آن شاه سلطان حسین 











۱۰۸ تاریخ مننظم ناصری 


خود نیز با بیست هزار نفر حرکت کرده به دفع افاغنه و انثظام آن صفحات پردازد 
فرمانی نوشته شد و چاپاری آن فرمان را به طرف فارس برد دراین ضمن امنای 
دولت فتحعلی خان وزیر را متهم کردند که چون اعدام او در فارس و آذر بایجان 
استقلالی دارند داعيةُ سروری دارد لهذا شاه سلطان حسین فتحعلی خان وزیر اعظم 
را مزول و مکحول کرد و وزارت را به محقدقلی خان ریا تا 3 ۱ 
این سانحه نیز مزید علت پریشانی کردید و لشکرکشی برعهدة تعو یی ماند. ار از 
طرف محمود ولد میرو یس که به قندهار رفته بود آن نواحی را منظم ساخته به فکر 
تسخیر ایران افتاد و شنید که شاه سلطا خن از طری و ۱۳ 
قندهار دارد و به جمم‌آوری لشکر مشغول است. هم در این سال ملک محمود 
سیستانی که.در تون اقامت_داشت وفت را مناسب دیده مشهد مقس ۱ 3 
شد و در نهایت استقلال به حکمرانی پرداخت. هم در این سال فرمان مسطور در 
ذیل را شاه سلطان حسین به حسینخان بیگ برادر موسی خان و بیگلربیگی الکای 


شیروان نوشت: 





سواد فرمان شاه سلطان حسین 

حسینخان یگ برادر مومبی انا و بگار یکی الکای شروات ۱3 
که ارقام و احکام که علی سلطان خاکم زاخور از سلاطین سلف داشته و ارسال 
درگاه معلی نموده بود به نظر آفتاب اثر رسید هرگاه مشارالیه چنین ارقام داشته چرا 
تا حال به نظر انور نرسانیده بود او را به توجهات پادشاهانه مستمال و امیدوار ساخته 
روانهٌ استال خلافت‌مکان نمایند. فی شعبان ۰۱۱۲۲ 
اروبا - (فرانسه) - ضعف حال دولت فرانسه. مجبور کردن دول فرنگ لوی 
چهاردهم را که با نو خود پادشاه اسپانیول جنگ کند. (اسپانیول) - فتوحات 
عساکر انگلیس در اسپانیول و فرار فلیپ پنجم پادشاه اسپانیول از شهر مادرید و 
مراحعت او دو باره به این پای‌تخت. (عثمانی) - به اغوای شارل دوازدهم که به 
خاک عشمانی پناه برده است دولت عشمانی اعلان ۰ به دولت روس 
می نماید. 





اعتمادالسلطنه ۱۰۰۹ 


تحت »سس 


[سنةٌ ۱۱۲۳ هجری - سنهٌ ۱۷۱۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال محمود افغان غلیجائی از راه سیستان به تسخیر کرمان و 
اصفهان عازم شد و با هشت هزار نفر افغان و بلوج و هزاره حرکت کرد و از این 
طرف جون کار یورش خراسان معوق ماند شاه سلطان حسین از طهران به اصفهان 
مراجعت نمود و گمان نداشت که محمود را آمدن به اصفهان میتر باشد, در این 
اثناء شنید که محمود از راه سیستان و یزد بر سر کرمان آمده است مقرّر فرمود 
وی ان آیشیک ای شاملوبه فار رقته عتناکر قازسن ۳9 
کرمان رود و محمود را دفع کند رضاقلی خان در راه به راه شادی و نشاط رفت و 
از ساقیان سیم‌تن جام و ساغر می گرفت سرش گرم عیش و بادة ناب بود که فرمان 
دررسید که سپاهی را که جمع کرده ابوابجمع سیّدعبدالّه خان حویزه والی 
عربستان کند و خود به حضور آید رضاقلی خان که در دور خود جز مشتی مطرب و 
قوال نداشت پس از هوشیاری عزم مراجعت کرد و چون خبر استیلای محمود بر 
کرمان مشهور شد علمای اصفهان بعضی ادعیّه فتحیّه تعو یذ بازوی پادشاه کردند و 
محمدقلی خان وزیر اعظم لشکری فراوان مسلح ساخت و اردوئی تجهیز نموده 
رستم‌خان قوللر افاسی را با تیپ و توب مآمور کرد و خود نیز به جهت اتمام 
خدمت حرکت نمود و این سپاه می خواستند در حوالی کرمان یا شهر بابک با لشکر 
افغان جنگ کنند غافل از اینکه دشمن امروز و فردا به یکمنزلی اصفهان می رسد. 


اروبا - (اطریش) - فوت امپراطور ژوزف پادشاه اطریش و جلوس برادرش 
آرشیدوک شارل که موسوم به شارل ششم گردید به‌جای او. (اسپانیول) - شکست 
عا گر آطریش در کاتالن و آراگن و در این اوان دولت انگلیس درصدد مصالحه با 
اسپانیول است. (فرانسه) - فوت ولیعهد این دولت. (روس) - کاترین که تا این 
وقت رسماً به امپراطریسی روس و زنی بطر شناخته نشده بود به این سمت شناخته 
شد و عساکر روس به طرف مُلداوی حرکت کردند و اين قشون که به‌واسطة قحطی 
و ناخوشی عدداً به هفده هزار نفر رسیده بودند در ساحل رود پوت یکمرتبه به صد 
و پنجاه هزار نفر عساکر عثمانی دوچار شد و در اسیری پطر و کاترین به دست 





۱۰ تاریخ منتظم ناصری 


قشون غععتمانی حرفی تتمی رفت کر دک ۳ در این محل به جارهُ کار 
نمی پرداخت خلاصه این زن عاقله عقّد حواهر خود را که تن گرانبا بود به 
بالتاجی صدراعظم عثمانی تعارف داد و کار به تضالده که و از این ورطه 
خلاص شدند. 





[سنةٌ ۱۱۲4 هجری - سنهٌ ۱۷۱۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال عساکر شاه سلطان حسین با محمود افغان در گلون‌آباد 
یکمنزلی اصفهان تلاقی کرده پس از تسویه صفوف اقدام به جنگ نمودند, لشکر 
شاه سلطان حسین شکست خورده برخی مقتول و باقی گریختدد و معادل یکصد 
هزار تومان از اموال و اسباب این لشکر شکست خورده عاید محمود افنان شد و 
محمود به فرح آباد آمد و شاه سلطان حسین و امرا در شهر اصفهان حصاری شدند 
اناغنه همان توپهائی را که لشکر قزلباش در جلوآنها گذاشته و گریخته بودند بر 
باره و حصار شهر بسته بنیاد محاصره کردند, امنای دولت پادشاهی شب بیست و 
سیّم ماه رمضان این سال طهماسب میرزا ولد شاه سلطان حسین را به ولیمهدی 
منصوب کرده در همان شب با میرزا حسین اشتهاردی از شهر بیرون و روانه قزو ین 
نمودند که مددی و معاونی به شاه برساند بعد از روانه شدن شاهزاده کار محاصره 
سخت‌تر شد ولي محمود چون تصوّر می کرد شاهزاده طهماسب میرزا که به طرف 
قزو ین رفته امرای قزلباش دور او جمع می شوند و بلوای عام می‌شود لهذا به امنای 
دولت پیفام داد که دختری از سلسله صفویّه بمن دهید و قندهار را به من واگذارید 
من مراجعت می کنم امنا مسئول او را قبول نکرده لهذا او بر محصورین بیشتر سخت 
گرفت و به‌واسطة کشرت جمعیت مردم شهر و قلت آذوقه شعله قحط و غلا بالا 
گرفت آخرالامر از بیم آنکه مبادا محمود شهر را به غلبه بگیرد و قتل‌عام کند راضی 
شدند که با شاه به اردوی او روند و در این حال سال بسررسید. هم در اين سال 
پادشاهی هندوستان به فرخ سیر رسید. 


اروپا - (اسپانیول) - دول انگلیس و اطریش و اسپانیول و فرانسه و هلاند 
درصدد مصالحه می‌باشند. (انگلیس) - ایجاد دامفه که برای اعلانات و 
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روزنامه‌ها دولت وضع کرده مالیاتی بگرفت. (فرانسه) - فوت ولیعهد دیگر فرانسه 
وقوت ایس بتک ولیعهد که بعد از فوت این دوشخرده ازع اف برع 7 


سلطنت می کرد از پسر و پسرزاده جز طفل رضیعی نماند و که تج رکه 
داخله مابین طایفة کاتولیک و برتستاد. 


[سنٌ ۱۱۲۵ هجری - سنٌ ۱۷۱۳ مسیحی] 

آسیا - در ال این سال جون شاه سلطان حسین کار دولت و ملّت را نهایت آشفته 
دید ناچار صبح روز جمعه دوازدهم ماه محرم با جمعی از امرا از شهر اصفهان 
بیرون آمده به فرح آباد رفت و خود را از سلطنت خلع کرده تاج و تخت پادشاهی را 
به محمود افغان واگذاشت ت و محمود همان شب یکهزار نقر از افاغته را بسرکردگی 
امان‌اللّه نامی به همراهی محمدقلی حان صدراعظم به ضبط خزینه و اموال و 
بیوتات سلطنتی فرستاد و روز چهاردهم محرم خود به شهر آمده در عمارت 
جهل ستون جلوس کرد و شاه سلطان حسین را از طرف خیابان چهار باغ به عمارت 
آیینه‌خانه مشهور به اندرون اشرف آورده جای دادند و هریک از امرا را محض 
استحکام کار خود به شغلی که داشتند تصدیق و مأمور نمود و آن ساده‌لوحان نیز 
این عمل را مبنی بر حقیقت دانستند و محمود جمعی از افاغنه را به قزو ین به دفع 
شاه‌طهماسب ثانی روانه کرد. لشکر افغان چون نزدیک قزو ین رسیدند 
شاه‌طهماسب به تبریز رفت و قزو ینیها با افاغنه مدارا کرده آنها را به شهر راه دادند 
ولی افغانها همینکه در شهر قزو ین منزل یافتند دست تطاول با زکردند ناجار اهالی 
قزو ین به کشتن آنها اتفاق کرده آنها که داخل شهر بودند مقتول و برخی که در 
باغات خارج شهر اقامت داشتند گریخته نزد محمود آمدند, محمود دانست که 
قزلباش با افغان بسرنمی برد لهذا امرای قزلباش را به بهانة سان حاضرنموده ایشان 
را که عدداً یکصد و چهارده تن بودند بکشت و اولاد صفویّه را که صفیراً کیپراً 
سی و یک نفر به شماره می آمدند نیز مقتول کرد. و سزداری به تصرف و تسخیر 
شیراز فرستاده این شهر را نیز بعد از نه ماه محاصره بگرفت. 


ارو پا - (اسپانیول) - فلیپ پنجم در سلطنت اسپانیا و سایر متعلقات خارجی 











۱۰۹ تاریخ منتظم ناصری 
این مملکت مسلط می گردد لیکن جبل القظارق و جزایر میثر از اسپانیا خارج شده به 
تصرف ای درمی آید, (سوذ) - شارل دوازدهم که پناه به خاک عثمانی برده 
بود آسوده ندشسته مشغول تفتین است؛ سلطان عثمانی مجبوراً بطور عنف و حبس 
شارل دوازدهم را به طرف ادرنه می آورد. (عثمانی) - ابتدای طبع حروف ترکی. 
(ابطالیا) - انکشاف موضع شهر هرکولائم که مواد محترقه کوه آتش‌فشان وژژ در 
هزار و هفتصد سال قبل آن را پنهان و ناپدید کرده بود. (پروس) -- فوت فردریک 
اول و جلوس پسرش فردریک گیلیوم اقل به‌جای او. (ساژوا) - و یکتر آید والی 
ساووا تاج سلطنت مینیل را بسرمی گذارد. 





[سنةٌ ۱۱۲۰ هجری - سنه 4 ۱۷۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال محمود افغان مبتلا به ناخوشی صرع و سرسام گردیده و امراض 
او آحرالامر منتهی و منجر به جنون و دیوانگی گردید و به مرض فالج شدیدی مبتلا 
شد جنانکه حرکت برای او زیاده از حد دشوار گشت لهذا کارهای او شوریده شده 
از نمی که داشت افتاد و نمی توانست به اجرای مقاصد و خیالات خود بپردازد. 


[سنةٌ ۱۱۲۷ هجری - سنهٌ ۱۷۱ هسیحی] 

آسیا - در دوازدهم شمبان این سال اشرف ابن عم محمود افغاك پسرعم خود 
محمود را مقتول کرده تخت و تاج سلطنت ايران را تملک نمود و مدّت عمر محمود 
افغان بیست و یکسال بوده است. وفات ولیمحمّد خان فتر ور ید ولادت 
نواب محتد حسنخان ابن نواب فتحملی خان جد بزرگواز سلاطین قاجار ال 


تعالی ملکهم. 


ارو با - (انگلیس) - برقرار کردن بعضی مالباتهای تازه و شورش مردم بهآين 
واسطه. جون ملکه آنْ اولاد نداشت بنابر حکم پارلمنت پس از فوت ملکه مشارالیها 
ی والی هائور به سلطنت انگلیس نایل خواهد شد. فوت ملکه انگلیس و 
جلوس ژرژ در سن پنجاه و چهار سالگی به‌جای او. (اسپانیول) - فوت ملکه و 
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مزاوحت پادشاه و اقتدار کامل البیرونی صدراعظم. (روس) - فتح فنلاند. ایجاد 
کارخانة توپ ریزی در پطرز بورغ. تشکیل وزارت بحریّه در دولت روس. 
(عنمانی) - اعلان جنگ عثمانی به وئیز, فتوحات عساکر عثمانی در یونان و 
تصرّف قشون بان دولت. شهر ناپل را. 


[سنةٌ ۱۱۲۸ هجری - سنهٌ ۱۷۱۵ مسیحی] 
آسبا - در اين سال اشرف افغان شیراز و کرمان و قزو ین و طهران و قم و کاشان 
را مسر نمود به موجب مسطورات تواریخ فرنگ در این سال سفیر ایران به مملکت 


فرانسه ورود نمود. 


ارو با - (فرانسه) - فوت لوی چهاردهم در ورسایل و اين پادشاه در هنگام وفات 
خود معادل جهارصد کرور پول ایران به مت فرانسه مقروض بود. جلوس لوی 
پانزدهم نبیر لوی چهاردهم در سنّ پنجسالگی به سلطنت فرانسه و تفویض نیابت 
سلطنت به یکی از بنی اعمام لوی پانزدهم که موسوم به فلیپ دوک دأرلثان بود. 
فوت فك فاضل و تو یسند؛ معروف مصتف کتاب تلماک و سایر موّّفات جلیله. 


[سنةٌ ۱۱۲۹ هجری - سنة ۱۷۱۹ مسیحی] 

آسیا - در اين سال احمدپاشا والی بغداد و پاشای وان و پاشای موصل از جانب 
سلطان احمدخان ثالث ابن ساطان محمدخان رابع سلطان عثمانی به بهانه خواستن 
شاه سلطان حسین مأمور جنگ با اشرف افغان شدند و به او این مطلب را اعلام 
نمودند. وفات آفرین شاعر اصفهانی . 

اروپا - (عشمانی) - در این سال چهل هزار نفر عساکر عثمانی گرپو را 
محاصره می‌نمایند. پاپ و یادشاه پرتوغال بر ضة دولت عثمانی متفق و متحد 
می‌باشند. (فرانسه) - ایجاد بانک در این مملکت. (روس) - مسافرت دو یم 
پطر به طرف فرنگ و کاترین امپراطریس روس در این سفر تا هلاند همراه پطر 


بود, 
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[سنهٌ ۱۱۳۰ هجری - سنهٌ ۱۷۱۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال اشرف اففان به طرف گلپایگان حرکت کرد و از آنجا کس 
به اصفهان فرستاده شاه سلطان حسین را مقتول نموده سر او را نزد اشرف آوردند و 
او آن سّر را تسلیم ایلجی عثمانی 7رد و ۳ اه سنا ۳۰ را به برده در 
بقی؛ حضرت معصومه سلام‌اللّه علیها دفن کردند. جلوس شاه سلطان حسین دز 
یکهزار و صد و شش هجری و خلم او در هزار و صد و بیست و پنج بنابراین نوزده 
سال به پادشاهی برقرار بوده است.۱ مدرسةٌ چهار باغ اصفهان و عمارت فرح آباد را 
شاه سلطان حسین بساخت و عمارت جهل ستون اصفهان را تجدید نمود» پنج نفر 
وزارت شاه سلطان حسین را کرده‌اند: اوّل شاه‌قلی خان ولد شیخعلی عان کر 
دویّم محمّد مومن خان شاملو سیّم میرزا طاهر وحبد. چهارم فتحعلی خال 
داغستانی ولد القاص میرزا ابن ایلدرم خان شمخال که پدر او را شاه‌صفی به عنوان 
گروی گرفته صفی قلی خان نام نهاده و چنانکه پیش ذکر کردیم فتحعلی خن را 
شاه سلطان جسین کور کردهپید ازاو میهد تا ۱۳۱ 
مقتول افاغنه گردید. جنگ احمدپاشا با اشرف و مغلوب شدن اشرف و آخرالامر 
کار منجر به مصالحه شده به این وضع که خمسه و خلخال و کردستان و لرستان و 
خوزستان به دولت عثمانی واگذار شود و جوانب شرقی مملکت اشرف را باشد. 
فوت فرخ سیر پادشاه هندوستان که مت سلطنتش شش سال و جهار ماه بود و 
جلوس محتدشاه به سریر ساطنت هندوستان. 

ارو با - نفاق مابین پادشاه اسپانیول و پادشاه فرانسه که بنی عم بودند. 
(عنمانی)- شکست سخت عساکر عثمانی از قشون اطریش در سر پستاد: 
(روس) - مسافرت پطر به فرانسه و مراجعت کردن به هلاند و رفتن او از راه بران 
به پطرز بورغ. 


۱. تقریباًتمام مورخین پایان سلطنت شاه سلطان حسین را سال ۱۷۲۲-۱۱۳۵ میلادی نوشته اند. 
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[سنهٌ ۱۱۳۱ هجری - سنة ۱۷۱۸ مسیحی] 

آسیا- جون خبر کشته شدن شاه سلطان حسین به شاهزاده طهماسب میرزا ابن 
شاه سلطان حسین که ولایت‌عهد داشت رسید در قزو ین حلوس کرده و نامه به پطر 
پادشاه روس نوشته اسمعیل بیگ غلام را به دربار این دولت فرستاد و طلب امداد و 
اعانت از او نمود و قشون روس به عنوان و بهانهة امداد شاه‌طهماسب ثانی از راه 
دریا به گیلان آمدند و اين ولایت را تصرف کرده در بند و بادکوبه و سالیان را نیز 
متصرف شدند, هم در این سال شاه طهماسب از قزو ین به تبریز آمده و از آنجا که 
هر روز خبر اختلال کار بلاد به او می‌رسید از تبریز به جهت جمع آوری لشکر به 
گنجه و شیروان و قراباغ رفت و تقریباً سی هزار نفر دور او جمع شده از آن نواحی 
متوخه اردبیل گردید. به عقیده بعضی از موزّخین در این سال عبدالله پاشا حاکم وان 
با جهل هزار نفر عساکر عثمانی به طرف نخجوان و ایروان آمده شاه‌طهماسب 
شاه‌قلی خان مقدم و محمدقلی خان قوللر آقاسی را به دفع عساکر عثمانی مأمور 
کرده ایشان سپاه عبداللّه‌پاشا را شکست داده و دو هزار نفر از آنها را بکشتند. 


اروبا - (عشمانی) - موافق عهد جدید که این دولت با دولت اطریش بسته 
سربی متعلق به دولت عثمانی می شود همچنین ایالت مر در یونان از آنٍ عثمانی 
خواهد بود. (فرانسه) - اوّل کتاب تراژدی ویر از طبع خارج می شود. (روس) - 
پطر پادشاه روس آِکُسی پسر خود را مقتول می سازد. ایجاد و تشکیل احتساب به 
جهت مملکت روس. شهر پطرز پورغ به وضع پاریس سنگ فرش شده و شبها 
کوجه‌ها را روشن می نمایند. (سُوذ) - شارل دوازدهم درصدد تصرف نروژ است و 
در جنگ با عسا کر نروژ زخم ی پرمی دارد. 


[سنةٌ ۱۱۳۲ هجری - سنهٌ ۱۷۱۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه طهماسب دو یم با جمعیتی که داشت از راه طارم به 
طهران آمد و احمدخان تفنگچی آفاسی خود را به استرآباد نزد نواب فتحعلی خان 
قاجار بزرگ قاجار قو ینلو فرستاد و استمداد نمود در این اثنا اشرف اففان به طهران 








۱۰ تاریخ منتظم ناصری 





شتافته این شهر را محاصره کرد شاه طهماسب به مازندران رفت و نواب فتحعلی 
خان با سواران جزّار و جمعی قزلباش به معاونت شاه طهماسب متوحه ری گردیدلد 
و در ابراهیم آباد با افاغنه جنگ درانداخته در حملهُ اول صد سوار از افاغنه را 
نگونسار کرده ولی قزلباش ثبات نورزیدند و راه فرار پیش گرفتند» نواب فتحعلی 
خان نیز ناجار معاودت نمود. هم در این سال صفی میرزا نامی در صفحات 
بخعیاری دعوی شاهزادگی و ا3عای سلطنت کرد و ایلات آن نواحی به معاونت و 
امداد او برخاستند و او مشغول جمع‌آوری اسباب پادشاهی شده بر شوشتر و 
کوهگیلو یه و ایلات استیلا نمود. 


اروپا - (فرانسه) - اعلان جنگ فرانسه و اسپانیول, نیز اعلان جنگ انگلیم 
به اسپانیول. (سو) - فوت شارل دوازدهمم و جلوس خواهرش ار به جای او. 


[سنهةٌ ۱۱۳۳ هجری - سن؛ٌ ۱۷۲۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال اسمعیل میرزا نام مجعول در ناحية گیلان به دعوی سلطنت 
برخاست و جنگ درگرفته فتن عظیمی بر پا شد و عساکر روس که به بهانة امداد 
شاه طهماسب به گیلان آمده بودند به مملکت روس مراحعت کردند. 


اروبا - (ساووا) - والی ساووا که به سطنت سیسیل برقرار شده بود سیسیل را 
به دولت اطریش واگذار نموده به سلطنت سارت منصوب می شود. (فرانسه) - لاو 
که مخترع و مبدع بانک بود به‌واسطة کینه و عداوتی که مردم نسبت به او اظهار 
می‌نمودند فراراً از خاک فرانسه خارج می شود. بروز طاعوث در مارسیل. تصرف 
قشون فرانسه حزیره مُریس را که در دست هلاندیها بود و بعد از آنکه دولت 
مشارالیها این جزیره را متصرّف شد موسوم به زير فرانسه نمود. غرس درخت قهوه 
در مارتینیک. (انگلیس) - رواج بانک در این مملکت به تقلید فرانسه. 


[سنة ۱۱۳4 هجری - سنةٌ ۱۷۲۱ مسیحی] 
تا در اف سال زمانخان ولد اسداللّه خان سدوزائی به حکومت قندهار برقرار 
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گردید و هرات را نیز متصرّف شد و جمعی را کشته اقتداری بهمرسانید و صفی 
قلیخان به دفع او مأمور شده مقتول گردید و این فقره بر استقلال زمانخان افزود. هم 
۳ 9 3 کی س 
در این سال شاه طهماسب ثانی مرتضی قلیخان نام را به ایلجی گری به اسلامبول به 
در بار سلطان احمدخان سلطان عثمانی فرستاد و مشارالیه در پنجم ربیع الاول با 
هدایا وارد اسلامبول گردید و صدراعظم عثمانی به او فهمانید .که قانون عثمانی 
اینست که ایلچی هدایا را به شخصی که مأمور هدایا است بدهد و او به حضور 
سلطان نرساند خلاصه این ایلجی در شانزدهم حمادی الثانیه به حضور سلطان رفته 
و مرخص شد که به ایرا معاودت نماید و به عقیدة بعضی از موتخین فرنگ این 
آخرین ایلجی است که از جانب سلاطین صفویه به اسلامبول رفته است. هم در 
این سال زلزلهة شدیدی در تبریز شده تمام شهر را خراب کرد و دو یست و پنجاه 
هزار نفر سکن؛ اين شهر تلف شدند. 


ارو با - (عشمانی) - در اين سال به‌واسط انقلاباتی که در ایران روداده بود و 
افاغنه غلبه بر دولت صفویّه کرده دولت عثمانی به یال تصرف گرجستان و 
آذر بایجان افتاد و از علمای اسلامبول جند فقره استفتا نمود که شرح آن از قرار ذیل 
اهشت< 

استفتای اول: اگر به اجاز؟ شخصی رافضی که اسم خود را سلطان 
گذاشته جممی روانض با مسلمانان منازعه و جنگ کنند آیا خلاف تدیّن و 
مخالفت با امیرالمژمنین و سلطان السلاطین شده یا نشده است؟ 

فعوی: بلی تکلیف مسلمین قلع و قمع طایفهٌ رافضیّه ملعونه است و هر نوع 
صلح با این روافض در حکم متارکه است و هر وقت مسلمانان صلاح دانسته و 
مها شوند می‌توانند متارکه زا برکنار گذاشته با آنها مبادرت به جنگ کنند و آنها 
را قلع و قمع نمایند. 

استفتای دویم: بلادی که در تصرّف اولاد شاه اسمعیل است و روافض 
در آن سکنی دارند باوجودیکه اهالی سب خلفای ثلا ثه و ام المومنین می نمایند و 
نسبت کفر به خلفا و نسبت بد به االمومنین می دهند و آیات قرآنی را به عقاید 
محصوفه تأویل می‌نمایند و قتل اهل ستت را واجب می‌دانند و مزاوجت با زنان 











۱۰۱۸ تاریخ مننظم ناصری 





شوهردار را که به اسیری برده جایز می‌شمارند. آیا این بلاد در عداد بلاد کثار 
معدود نمی شود؟ 

فتوی: این بلاد در عداد دیار حروب محسوبست و سکن آث را باید مثل 
کفار دااست. 

استفتای سیّمٍ: نسبت به روافض ايران چه قسم باید سلوک کرد و نسبت با 
اهالی گرجستان چه باید نمود؟ 

فتوی: اما روافض باید مردان آنها به ضرب شمشیر مقتول شوند و اطنال و 
نساء آنها اسیر گردند و اموال آنها مباح است و باید منهوب مسلمین شود و نسوان و 
اطفال آنها را باید اجباراً به دین اسلام دلالت نمود و با نسواث آنها قبل از آنکه 
داخل در طریق؛ اهل تستن شوند مزاوجت جایز نیست. اما نسبت به کفره (یعنی 
گرجیها و ارامنه) نسوان و اطفال آنها باید اسیر گردد و اموال آنها نیز مباح است و 
نسوان و اطفال آنها را می‌توان به دین اسلام دعوت نمود ولی با نسواث آنها 
نمی‌توان مزاوجت کرد ولو دین اسلام را قبول کنند. 

روز بیست و دو یّم ماه رجب در مجلسی که این فتاوی در حضور سلطا و 
امرای عثمانی قرائت می شد کمال افندی قاضی عسکر برخاسته گفت کسانی که 
روی.به قبله و کعبه نماز می کنند جزو کار محسوب نمی شوند» چون این گفته 
برحلاف و منافی رأی و میل سلطان بود کمال افندی را به ید به حبس 
فرستادند و در بین اینکه خبر غلبهةٌ لشکر روس به قفقاز و سواحل بحرخزر شایع شد 
عساکر عثمانی وارد گرجستان شدند. به موجب مسطورات بعضی از تواریخ فرنگ 
درا ایش سال عساکر عثمانی همدان را متصرّف شدند. (فرانسه) - میِسکیّو فاضل 
معروف کتابی را که به منشآت ایرانی موسوم و در معنی حکمت و تمدن است و از 
قول یکنفر ایرانی نقل می شود به طبع رسانید. (روس) - پطر ریاست مذهبی روس 
را مخصوص خود می‌نماید و تعبین کشیشها و علمای دین بعدها په سکم او کقاق: 
شلد تاد کارخانة ایینه‌سازی و ملیله‌سازی و ماهوت‌بافی و حرير بافی در 
پطرز بورغ و پارچه‌های پنبه‌ای که در این شهر به عمل می‌آید بهعینه مثل منسوجات 
کارخانه‌های هلاند است. هم در این سال اهالی ممالک روس, جشن بزرگی در 
پطرز بورغ و ساير شهرهای روس گرفته لقب اعظمی و کبیری به بطر می دهند. 


اعتمادالسلطته ۱۰۹ 


[سنهٌ ۱۱۳۵ هجری - سنهٌ ۱۷۲۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال زمانخان که در قندهار و هرات اقتداری بهمرسانیده لشکر به 
مشهد مقس کشیده چهار ماه این شهر را در بند محاصره داشت ولی عاقبت از فتح 
مشهد ملاس مأْیوس شده به هرات معاودت کرد و افاغنه بر او شوریدند و ذوالفقار 
خان پسرش را حا کم هرات نمودند. 


ارو با (اسپانیو و فرانسه) - دختر پادشاه اسپانیول که جهار ساله است نامزد 
لوی پانزدهم پادشاه فرانسه می‌شود. (روس) -- پط رکبیر حکمی صادر می‌نماید که 
به موجب آذ حکم بعدها سلاطین روس حق تعیین ولیعهد و خلع ولیعهد را دارند. 
آمدن پط رکبیر با چهل و پنج هزار قشون به حاحی ترخان و فتوحات او در داغستان. 
(عشمانی) - در ششم ماه شوال اين سال درحالتی که سلطان در قصر سعداآباد بود 
خبر فتح تفلیس را به سلطا دادند و قصر سعدآاد و تمام اسلامبول را به این واسطه 
جراغان کردند. 


[سنةٌ ۱۱۳۰ هجری - سنه ۱۷۲۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال رحمن‌خان ولد عبداللّه خان که پدرش در اوان زماث خان 
بقتل رسیده بود به خون‌خواهی پدر خود وارد هرات شده افاغنه به جهت دفع منازعه 
ذوالفقارخان را به جانب باخرز و رحمن خان را به طرف قندهار فرستاده و اللهیار 
خان را از مولتان آورده و حاکم کردند. 


اروبا - (فرانسه) - در اين سال او بارهم با دساه فرانسی به من برد نع 
رسید ی کاملی کدی هم در این سال دوک اریتان 
نایب السلطنه درکذشت ؟ نیز دُو بور صدراعظم وفات نمود, 


[سنةٌ ۱۱۳۷ هجری چ سنهةٌ ۱۷۲ مسیحی] 
آسیا - در این سال بعضی از افاغنه ذوالفقار خان را از باخرز آورده که به 








۰ رخ متظمناصری 





تی‌کتطرا نی برقرار نمایند مردم از اطاعت ذوالفقارخان و اللهیارخات هردو سر پیجیده 
ِ بعدها فراه را به ذوالفقارخان و هرات را به اللهیارخان واگذار کردند و آنها 
مدت شش سال حکمرانی نمودند. 


ارو با - (اسپانیول) - فلیپ پنجم پادشاه اسپانیا در سن چهل ویک سالگی 
خود را از سلطنت معاف و خلم کرده لوی پسر خود را که هفده ساله است به 
سلطنت منصوب می‌سازد اما این پادشاه حوان که تازه به تخت سلطنت جلوس 
کرده بعد از هشت ماه بدرود زندگانی گفته مجدداً فلیپ پنجم متقلد امور ساطنت 
می گردد. (پروس) - بدای عمارت در پنسث 5غ. (روس) - پط رکبیر کاترین 
زوح؛ خود را به ولایت‌عهد نصب می‌نماید. (عثمانی) - در این سال در بیست و 
ششم ماه ون به توسط صدراعظم عثمانی و نپلو یف ایلچی روس عهدنامه فیمابین 
دولتین عثمانی و روس در اسلامبول برقرار و نوشته شد که حاوی شش فصل ویک 
خاتمه بود و به موحب این عهدنامه قرار دادند ممالک آباد و دایر ایراث واقع در 
شمال و مغرب این مملکت از آنٍ عثمانی باشد و سواحل بحرخزر تا استرآناد را 
روس متصرّف گردد به عبارت اخری تبریز و همدان و کرمانشهان و شیروان و 
گنحه و ایروان و فی الحقیقه تمام آذر بایجان و عراقق عجم مخصوص عثمانی باشد و 
سواحل بحرخزر جنانکه ذکر شد تا استرآباد به تصرف روس دراید و بافی بلاد ايران 
به شاه‌طهماسب ثانی مفوض شود و تعیین خط سرحدی در بلاد منقسمه مابین روس 
و عشمانی معلوم می کند که سرحداتی که از طرف مملکت عثمانی برای روس 
معینمی‌شد سرحدات طبیعی نیستند و از همان وقت چون روس به خبال تصرف 
بلاد عمانی بود این سرحدات غیرطبیعی را برای عنمانی تعیین کرد و ایلچی 
فرانسه مارکی دبوناک مابین دولتین عثمانی و روس در این عهدنامه میانجی بود و 
نرال رومائرف سفیرکبیر فوق‌العاد؛ روس امضای این عهدنامه را از طرف پط رکبیر 
به اسلامبول آورد لکن سه روز بعد از ورود ژنرال مشارالیه پط رکبیر فوت شد و 
کانرین امپراطریس آمشای سفارت یرال رودا ۱۱ ۱۱۰ 


۱۰۱ 


اعتمادالسلطنه 


تست حیجرت بخته 


[سنةٌ ۱۱۳۸ هجری - سنة ۱۷۲۵ مسیحی] 

اسیا در ايین سال شاه طهماسب ثانی در دامفان نواب فتحعلی خاث قاجار را 
نیابت سلطنت و امیرالامرائی ایران داد و نظارت بیوتات پادشاهی را به حاجی 
یوسف از منسوبان نواب معظم له تفو یض نمود و عزیمت ارض اقدس کرد. هم در 
این سال اشرف اففان در بیست و یکم ماه رمضان عبدالعزیز خان نامی,را که بدوا 
مکاری و در این اوان از امرای اشرف شده بود به سفارت به اسلامبول فرستاد و 
ایلچی مشارالیه جون در سال بعد وارد اسلامبول شده شرح سفارت او در ذیل سال 


۰ ۳ ۳1 
هزار و صد و سی و نه نگاشته می شود. 


ارو پا - (فرانسه) - نقار مابین دولتین فرانسه و اسپانیول به جهت قبول نکردن 
پادشاه فرانسه دختر پادشاه اسپانیول را و مزاوجت پادشاه فرانسه با دختر پادشاه 
مخلوع لهستان. بنیان فراموش خانه در فرانسه. (روس) - قوت پط رکبیر در پطرز بو 
و جلوس کاترین اوّل زوجة او به‌جای او و تزو یج کردن دختر بزرگ خود رابه والی 
ملستن. ایجاد مدرسة علمی در پطرزبورغ. مراجعت بهرنگ که از طرف بط رکبیر 
مأمور بود به انتهای شمال آسیا برود و ح شمالی آسیا را از طرف قطب معیّن نموده 
و بوغاز برینگ که فاصل مابین ینگی دنیا و آسیا می‌باشد به اسم این شخص موسوم 
و معروف است. 


[سنة ۱۱۳۹ هجری - سنٌ ۱۷۲٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال در بیست و یکم ماه جمادی‌الاولی عبدالعزیز خان ایلچی 
اشرف وارد اسلامبول شد و حامل سه نامه بود: یکی از اشرف که در این نامه 
استرداد ممالک ایران را که عثمانی به حبطة تصرّف درآورده‌مطالبه‌می نمود, نام 
دویّم را صالح‌خان صدراعظم اشرف نوشته و از بابعالی طلب معاهدة جدید در 
تعیینن حدود می کرد» نامة سیم به امضای نوزده نفر از علمای افغان بود که به 
علمای اسلامبول نوشته بودند درحالتی که ما هر دو دولت تابع طریقة سنئت و 
جماعت هستیم دیگر جنگ و منازعه از برای چیست و عبدالعزیز خان ایلچی 


۱» حضىصً۲حس+ سح‎  _- 
ناریخ منتظم ناصری‎ ۱۰۲ 





اشرف تسبیح مرواریدی از جانب صالح خان وزیر اشرف به ابراهیم پاشای 
صدراعظم عشمانی تقدیم کرد و نامه اشرف به سلطان عثمانی از بابت استرداد 
ب۰ب۰(پ۰پ۰پ۰پ«(پ« 
تهدید و این بیت را در عبارات تلفیق کرده که (خدا کشتی آنجا که خواهد برد 
الخ) منشي سلطان در جواب این عبارت شعری نوشت که مضمون آن این بود 
(خریّت و جاهلی را قسمت مردم افغان نموده‌اند) نیز مثل معروف البعرة تدل علی 
البعیر را در حق خود ایلچی گفتند, بالجمله کاغذی که به علمای اسلامبول علمای 
افغان نوشته بودند در مجلسی که در نهم جمادی الثانیه از علما و فضلا منعقد شد 
خواندند و مطرح نمودند و در این مجلس علمای مکه و مدینه نیز حاضر شده بودند و 
خبری از سردار عثمانی که در همدال بود سید و موش مس ور 
همدان هستند مبتعد. وش.می‌باشند ومي گویند دوصويتي که شرف از اه 
سّت و جماعت است جنگ کردن ما با او چه صورت دارد, 

در هشتم ماه رجب این سال استفتائی که فتاوی آن نیز نوشته شده بود به 
امضای بکصد وسصت ثفر از علما به حضور سلطان عثمانی فرستاده شد و این 
استفتا را سلطان نموده و از قرار شرح ذیل است: ۱ 

استفتا: ایا در مذهب اسلاغ حایز است در یک عصر پیر و ام باشند؟ 

فتوی: در یک عصر دو امام نمی‌توانند امامت کنند مگر اینکه فیمابین 
حوزةٌ حکومت آنها در یای محیط حایل و فاصل باشد. 

استفتا: بعد ازانکه مسلمین اجماع نمودند و امامت خود را به سلطات 
البزین و خاقان البحرین و خادم الحرمین الشریفین و نتيجه سلاطین کرام و ائمه 
عظام سلطان احمدخان سپردند اگر فلان شخص بدون حق و حساب محض ظلم به 
اصفهان و حوالی آن غلبه کرده و حالا داعية گرفتن سایر بلاد را بهمرساند و اقعای 
امامت کند و بعضی از مسلمین او را به ان سمت شناخته باشند و او ایلجی به 
در بار سلطا بفرستد و استرداد بلادی را طلب نماید که شمشیر برنده عسا کن‌سلطان 
آن بلاد را از تصرف روافض ایران مصفّی ساخته اند جه باید به او جواب داد؟ 

فتوی: فلان شخص یک نفر طاغی یاغی است که باید او را دفع کرد اگر 
بالظوع و الرغبه قبول تبعیت ظل له نمود بسیارخوب؛ و اگر در جهل جاهد بود این 





اعتماد السلطنه ۱۰۳ 


آبه شريف؛ قرآن حکمی است که در بارة او نازل شده است: (و ان طائفتان من 
المژمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلا التی تبغی) و 
در حدیث وارد است که اگر دو خلیفه در یک عصر دعوی خلافت کنند و بخواهند 
خلافت را منقسم به دو قسمت کنند یکی از آن دو ملعون و باید معدوم شود. 

هم در این اوان کاغذی از شاه طهماسب ثانی به بابعالی رسید که تمام 
بلاد مفتوحه عثمانی را شاه‌طهماسب ملک طلق عشمانی می‌شناسد به شرط اینکه 
دولت«عثماتی شاه طهماسب را به سلطنت پشناسد: 

خلاصه چیزی نگذشت که به‌واسطةٌ بعضی شکستها که در ایران به قشون 
عثمانی وارد آمد عثمانی طالب مصالحه با اشرف شد و قرار مصالحه را براین دادند 
که کرمانشهان و همدان و سنندج و اردلان و نهاوند و خرم آباد و لرستان و مکری و 
مراغه و خوی و زنجان و تبریز و گنجه و قراباغ و ایروان و تفلیس و نخجوان و 
شیروان و تمام گرجستان از آٍ عثمانی باشد و سلطانیه و ابهر و طارم را با توپهائی 
که از اشرف گرفته اند به او رد کنند و اسم اشرف در سگه و خطبه باشد و حاج 
ایران هرسال به‌واسط؛ُ امیرحاجی که اشرف تعیین می کند به مه معظمه بروند. 
بالحمله سه ماه بعد از اين مصالحه که سه سال و نیم بعد از معاهده روس و 
عنمانی در باب تقسیم ایران بود از طرف روس ژنرال رومانزف و از طرف عثمانی 
محمّد درو پش آقا به حهت تعیین حدود بلاد متصرّفی ایران فرستاده شدند. 

هم در این سال ندرقلی بیگ افشار حاکم ابیورد و نسا به خدمت شاه 
طهماسب آمده ملّب به طهماسب قلیخان شد و منصب فورجی باشی یافت و مأمور 
جنگ ملک‌محمود سیستانی و تسخیر مشهد مقس گردید و در همین اوان ندرقلی 
بیگ وجود نواب فتحعلیخان را مای عدم پیشرفت کار خود دانسته و دیده چندان در 
پیش شاه‌طهماسب به اغوا پاتچزیک میاعت نودل و واه ی وی ول 
زِ نواب معظم له گردیده شب سیزدهم شهر صفر در منزل خواجه ربیع ندرقلی بیگ به 
همداستانی شاه طهماسب و موافقت مهدیخان نام قاجار دوالو به‌طوز خدعه و نزو بر 
نواب غفرانمآب فعحعلی خان طاب‌تراه را شهید کرد و در خواجه ربیع مدفوذ 
شدند. هم در اين سال ندرقلی بیگ مشهد مقتس را مسخر ساخت و ملک محمود 
سیستانی تاج و تختی را که برای خود ترتیب داده تارک و منزوی شد و شاه 





۱۳۹ تاریخ منتظم ناصری 


طهماسب متوجه هرات گردید. 


اروبا - (فرانسه) - لب و منصب صدارت در اين مملکت محذوف می شود. 
طرد لیر از فرانسه و پناه بردث او به نحاک انگلیس. 


[سنةٌ ۱۱۰ هجری - سن؛ٌ ۱۷۲۷ مسیحی] 

آسبا- به موجب مسطورات بعضی از تواریخ فرنگ در این ضال عهد مصالحه 
فیمابین اشرف افغان و دولت عثمانی منعقد شد. هم در این سال شاه طهماسب 
هرات و فراه و بادغیس را مصفی ساخته به مشهد مقس مراجعت کرد. نیز در این 
سال صفی میرزا در شوشتر و بختیار مقتول گردید. وفات شاه گلشن شاعر دهلوی در 
هندوستان. 


اروبا - (عشمانی) - در این سال جشن نوروز را که از اعباد عجم بود دولت 
عشمانی در مملکت خود برقرار کرد و مقرّر نمودند در این وقت سال یعنی در موقع 
این عبد از اطراف بلاد پیشکشی به دربار دولت عثمانی بفرستند و سردار ینگچری 
سلطان را مهمان و دعوت نماید و از اتفاق عید نوروز این سان در شانزدهم رجب 
بود و بعضی در بیست و هفتم رجب و برخی در دهم شعبان نوشته اند. زمره‌ای از 
مورخین این واقعه را داخل در وقایم سال قبل می نو یسند. (اسپانیول) - کوشش 
بیهوده کردن امپانیلیها به جهت تصرّف جبل الطارق. (انگلیس) - فوت ژرژ ال 
پادشاه و جلوس زرژ دو یم پسرش در سن چهل سالگی به‌جای او. (روس) - فوت 
کاترین امپراطریس و جلوس پطر دو یم پسر الکسی نواده بط رکبیر در سن دوازده 
سالگی و اقتدار دُلخورکی در این مملکت. 


[سنة ۱۱۱ هجری - سنهٌ ۱۷۲۸ مسیحی] 

آسبا - در این سال شاه‌طهماسب ثانی از خراسان عزیمت طهران نمود و در لب 
آب موسوم به مهماندوست با لشکر اشرف افغان جنگی سخت کرده افاغنه منهزم و 
شاه‌طهماسب غالب و منصور گشت و به جانب خوار و ورامین,راند اشرف که در 











اعتمادالسلطنه ۱۰۵ 


پیین راه سفگری بر روی کوه بسته بود بار دیگر از جلو قشون قزلباش فرار نمود و 
شاه‌طهماسب به طهران آمد و ندرقلی بیگ ملقّب به طهماسب قلیخان از عقب 
لشکر افغان روان شد و در منزل مورچه خورت با اشرف جنگ کرده اشرف هزیمت 
یافت و عزیمت شیراز نمود. هم در این سال قبل از اينکه اشرف عزیمت شیراز 
نماید به موجب معاهده منعقده مابین اشرف و سلطان عثمانی که ایلجی طرفین در 
مملکث جانبین به‌خوبی پذیرفته خواهد شد محتد رشید قاضی حلب از طرف 
سلطا به سفارت ایران مأمور شده در هشتم محرّم از اسلامبول حرکت کرد و به 
اصفهان آمد و در اصفهان اين ایلحی به‌خوبی پذیرفته نشد و اشرف غدغن سخت 
کرده بود که روز ورود ایلجی به اصفهان زنها از خانه‌ها بیروث نيایند. خلاصه 
ایلجی مز بور زیاده از نوزده روز در اصفهان نمانده معاودت کرد و از آنطرف دولت 
عشمانی نیز نسبت به محمدخان شیرازی که از جانب اشرف به در بار عثمانی رفته 
بود بی اعتنائی نمود و ابراهیم پاشای صذراعظم عثمانی در ورود ایلچی کمال 
تحمّل را به او نشان داده محمّد خان را بسیار خفیف کرد و در همان اوان که 
ایلجی اشرت در اسلامبول, پذیرفته می‌شد ندرقلی,بیگ.ملمّب به طهماسب قلیخان 


اشرف را از اصفهان به طرف شیراز دوانید. 


ارو با - (دانمارک) - حرق شهر کین‌هاک پای‌تخت دائمارک که خسارت 
زیاد به مردم وارد امده و کتابخانة این شهر که از کتابخانه‌های معروف معتبر بود 
طعمه انش کردید 


[سنةٌ ۱۱6۲ هجری - سنژٌ ۱۷۲۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال شاه طهماسب انی از طهران به اصفهان آمد. گویند وقتی 
که شاه طهماسب وارد اصفهان شد مادر خود را دید با لباس مندرس کهنه ای 
مشغول جاروب کردن عمارت اشرف و ازال؛ٌ کثافات انست, خلاصه به محض 
اینکه شاه طهماسب به اصفهان رسید به سریر سلطنت جلوس کرد و رضاقلی خان 
شاملو را به سفارت به در بار دولت عثمانی فرستاده استرداد بلادی را که در زمان 
فترت عشمانی لز آیران متصرف شده مطالبه نمود و قبل از وصول و دریافت جواب 








۱۰۳۹ تاریخ منتظم ناصری 


ایلجی مذکور صفی قلی خان ترکمن که در زمان شاه سلیمان مذتی أعتمادالدوله و 
صدراعظم بود با قشونی مأمور به تسخیر تبریز کرد. هم در این سال طهماسب 
قلیخان (ندرقلی بیگ) از اصفهان به شیراز رفته در منزل زرقان با اشرف جنگ 
کرده براو غلبه نمود و اشرف راه فرار پیش گرفت و در عبور از پل فسا باز دوجار 
قشون قزلباش شد, در اینجا نیز مغلوب و منهزم گردید ناجار از سلطنت ایران مأبوس 
شده به جانب قندهار گریخت و برادر محمود ابراهیم نامی را بر سَر راه وی فرستاده 
او را بکشت. هم در این سال ندرقلی یه مب معا خان چون به 
شیراز رسید به عمارت بقعة سید میر احمد بن امام موسی الکاظم علیه السلام مشهور 
به شاه‌چراغ حکم کرد و مقبره خواجه شمس الدین محمد حافظ را بنیاد نمود. نیز در 
این سال طهماسب قلیخان از شیراز به کوهگیلو یه راند و روز نوروز در منزل باشت 
بود که حسنملی بیگ معیّرالممالک از جانب شاه‌طهماسب نزد او آمده افسری 
مکئل با سیصد دست خلمت در ازای فعح فارس به او تقدیم کرد بعد از آن 
طهماسبقلی خان به شوشتر و دزفول و از آنجا به بروجرد آمد و شاه طهماسب ایالت 
خراسان و قندهار و مازندران و بزد و کرمان را به او واگذار نمود. هم در این سال 
طهماسب قلیخان با عشمان پاشا که از جانب دولت عثمانی همدان را متصرّف بود 
جنگ کرده براو غالب آمد و تیمور پاشا حاکم وان و پسر سلیماث باباث با سی 
هزار لشکر به ملایر آمده شکستی فاحش يافته به بغداد گریختند و طهماسب قلیخان 
به طرف بغداد رفت و از آنجا به تبریز رانده عساکر عثمانی را هزیمت داد و 





ساوجبلاغ مکری و ده‌خارقان را مفتوح ساخت و به مراغه رفت و از آنجا باز 4 درز 
آمد و پس از غلبه بر سپاه عثمانی و اسیر کردن سه هزار نفر از آنها فاتح و منصور 


عم 
وارد تبریز کردید. 


اروپا - (فرانسه) - تود ولیعهد اين دولت. 


[سنةٌ ۱۱۳ هجری - سنهةٌ ۱۷۳۰ مسیحی] 
آسیا- روز هشتم محزم این سال در حالتی که رضاقلی خان شاملو ایلحی ایران 
با ابراهیم پاشای داماد صدراعظم در اسلامپول مشغول مذاکره بود خبر رسید که 








اعتماد السلطنه ۱۰۷ 


صفی قلی خان را شاه طهماسب ثانی مأمور فتح تبریز کرده و او به حوالی تبریز 
رسیده به مجرد استماع اين خبر ایلچی ایران محبوس شد و روز هیجدهم محرم 
ابراهیم پاشا به طرف ایران حرکت کرد طایفة ینگچری و سایر دسته‌های قشون 
عشمانی که صف آرائی کرده و منتظر بیرون آمدن سلطان احمدخان سیّم بودند که 
بیرون آمده سان بدهند و روانه شوند مّتی منتظر شدند و سلطان بیرون نیامد 
ابراهیم پاشای داماد معوخش شده به قصر سلطنتی رفت و سلطان را عنفاً بیرون 
آوردند و این تعلل سلطان را به فال نامیمون گرفتند و در همین ایام بهتواتر خبر به 
اسلامبول رسید که عساکر ایران همدان و تبریز و کرمانشهان را از تصرّف قشون 
عشمانی منتزع ساخته اند و شاه‌طهماسب بلاد مز بوره را متصرّف شده است. هم در 
ص و 
نواحی را مصفی نمود. 


ارو با - (عشمانی) - در پانزدهم ربیع الاول این سال در اسلامبول بر سلطان 
احمدخان سیّم شوریدند. سلطان زیاده از حدّ متوحش شده یکنفر نزد شورشیان 
فرستاد و از سبب شورش استعلام نمود در جواب گفتند صدراعظم و وزیر داخله و 
وزیر بحریه و مفتی اسلامبول به دین و دولت خاین اند اگر سلطان اشخاص مز بوره 
را به ما تسلیم می کند که هرچه بخواهیم با آنها بنمائیم دست از شورش 
برمی داریم سلطان وزیر داخله و وزیر بحریه را نزد شورشیان فرستاد و خواهش کرد 
که از قتل صدراعظم و مفتی درگذرند و به عزل آنها اکتفا کنند شورشیان گفتند 
9 مفتی از این شهر مهاجرت کند کاری به او نداریم ولی تا ابراهیم پاشای 
صدراعظم را به قتل نرسانیم دست برنمی داریم. چون استمالت سلطات نايرة 
شورشیان را منطفی نساخت و یاغیان دور عمارت سلطان را گرفتند سلطان از 
وحشت صدراعظم و وزیر داخله و وزیر بحریّه را هلاک کرد و احساد ایشان را نزد 
یاغیان فرستاد مع‌ذلک باغیان آرام نشده در خلع سلطان ابرام کردند سلطان راضی 
شد که از سلطنت خلع شود و جان خود و اولاد او محفوظ ماند بنابراین در همان 
شب سلطان احمدخان سیّم را از سلطنت خلع کردند و سلطان محمود پسر سلطان 
مصطفی خان دویّم را که برادرزادة سلطان احمدخان سیّم بود به تخت سلطنت 








۱۰۲۸ ناریج منتظم ناصری 


عشمانی به حای عم خود جلوس دادند و موسوم به سلطان محمود خان اوّل نمودند و 





اغلب از مورخین حلوس سلطان محمودخان را در شب دوشنبه نوزدهم ماه ربیع الاول 
این سال نوشته‌اند. (روس) - فوت پطر دو یم در سّ پانزده سالگی و جلوس آنْ 
ملکه دختر ايوان برادرزادة پط رکبیر به‌جای او. (دانمارک) - فوت فردریک چهارم 
پادشاه و جلوس کریستیان ششم به‌جای او. (فرانسه)- اختراع ترمومثر یعنی 
میزان الحراره به واسطة رئوئوز. (ابطالیا) - جزیرة کرس که جزو‌ایالت ژنْ بود آغاز 
خودسری می کند. استعفای و یکتر آمٍ پادشاه ساردٍن و جلوس پسرش شارل ماثول 
سیّم به جای او. (بروس) -- پسر پادشاه که به سنّ هیحده سالگی است (فنه‌ننک 
کبیر) و ولیعهد می باشد به‌واسط؛ میل کاملی که به صحبت فلاسفه دارد به خیال 
فرار به بلاد خارجه است لهذا به حکم پدر محبوس می گردد. 


[سنه 4 4 ۱۱ هجری - سنةٌ ۱ سیحی] 

آسیا - در این ؛شال اعیان دولت شاه طهماعت ثانی که‌با تدرطی یگ ول ۱ 
طهماسبقلی خان نفاق و مخالفت داشتند محزک شاه طهماسب شدند که در غیاب 
طهماسبقلی خان با شون عثمانی جنگ کند تا معلوم شود و بر مردم ثابت گردد 
که فتوحاتی که این اواخر میتر شده به‌واسطه رشادت قشون قزلباش است نه به 
جهت رشادت طهماسبقلی خان» و در همین اوان یعنی در ماه ربیع الاول این سال 
سلطان محمود خان اوّل سلطان عثمانی نیز از داخلة مملکت و عمل شورشیان آسوده 
شده کار ساطنت را منلم ساخت و به ام خارجه پرداخت یعنی مصتم جنگ با 
ایران گردید و احمدپاشا حاکم بغداد و ابراهیم پاشا حاکم گنجه و رستم پاشا را با 
عساکر زیاد مأمور محاربه با لشکر شاه‌طهماسب کرد از این طرف سردارهای 
شاه‌طهماسب یعنی طهماسبقلی خان و علیمردال خان مابین ابهر و قزو ین اردو زدن _, 
و خود شاه طهماسب با چهل هزار نقر و چند عراده توپ در حوالی همدان در 
سیزدهم ماه ر بیع الثانی با عساکر عثمانی برابر شد و جنگ سختی درگرفت و 
برخلاف مأمول اعیان دولت شاه طهماسب لشکر فزلباش شکست خورده بسیاری اژ 
آنها مقتول گردیدند» شاه‌طهماسب با بقع ابیت قشون او به کاشان گریختند و 


اعتمادالسلطنه ۱۰۹ 


شاه‌طهماسب به طهران آمده مصتم فرستادن ایلچی به اسلامبول گردید و وصول خبر 
فعح عساکر عشمانی در اسلامبول مای حصول شعف زیاد شد. خلاصه اغلب 
شهرهائی را که طهماسبقلی خان (نادر) از عساکر عثمانی منتزع ساخته بود باز 
عساکر مز بوره متصرّف شدند و تبریز و ارومیه و مراغه را بگرفتند و در همین اوان 
قلع؛ حویزه را که طایفه منتفج و بتی لام محاصره کرده بودند متصرّف شدند پس از 
این سوانح در نهم شعبان این سال عهد مصالحه فیمابین دولت عثمانی و 
شاه‌طهماسب ثانی منعقد شد و به موحب این عهدنامه از طرف اذر بایجان رود ارس 
سرحد دولتین گردید و از طرف عراق در تنگ. و عهدنامة مز بوره عبارت از هشت 
فصل بود: فصل ال در تعیین حدود» فصل دو یّم در آزأدی زوار در اماکن مشرفه 
متصرفی دولت عثمانی» فصل سیّم راجع به تجارت, فصل چهارم در تعیین قنسول 
ایران در اسلامبول و تعیین قنسول عثمانی در اصفهان, فصل پنجم در استقرار 
دوستی و مژالفت مابین کوتوالان و سرحدداران طرفین, فصل ششم در آزادی سفرای 
دولعین در ممالک یکدیگر فصل هفتم در باب غذغن سخت به سزحددازان طرفین 
که اسپاب منازعه و مشاجره فراهم نیاورند, فصل هشتم در اینکه نسخ متعدده از این 
عهدنامه نوشته شود و برای سرحدداران دولتین متعاهدتین بفرستند. 

بعد از انعقاد این معاهده جون سبطان عثمانی راضی به واگذار کردن تبریز 
نبود از صدراعظم خود مکدر شده در ببست و سیّم شعبان او را معزول و منصب 
صدارت را به علی پاشای حکیم زاده که حاکم تبریز بود مفوّض داشت و از این 
طرف طهماسبقلی خان (نادر) نیز مطلقاً راضی به اين عهدنامه نبود و از حرکات 
شاه طهماسب مخصوصاً جنگی که در غیاب او با لشکر عثمانی کرد و ما 
خسارت کلّی گردید کمال دلتنگی و تغیّر را باطناًبهمرسانید و به خیال خلع 
شاه‌طهماسب افتاد. به عقیدة بعضی موزخین وقتی که شاه‌طهماسب با قشون 
عشمانی در حوالی همدان جنگ کرد طهماسبقلی خان در خراسان بود و بر سر 
طايفة افاغ ابدالی که بر هرات استیلا یافتهبودند رفته و هرات را بگرفت و افاغنة 
ابدالی را متفرّق ساخت و برادر خود ابراهیم خان را به فراه فرستاد و او نیز فراه را 
بگرفت و افاغنه به اعانت سیدال افغان به جانب قندهار رفتند و ابراهیم خان به 
خدمت طهماسبقلی خان بازگشت, در این اثنا خبر مصالحةٌ شاه‌طهماسب با 








عشمانی به طهماسبقلی خان رسید عریضه ای به شاه‌طهماسب نوشته اظهار داشت 
که رضای این بنده نیز در مصالحه با عثمانی شرط است و من به این مصالحه 
راضی نیستم و به ضرب شمشیر عثمانی را مجبور به صلح و معاهده‌ای می‌نمايم که 
مقرود به صرف؛ دولت ایران باشد. شاه طهماسب به طهماسبقلی خان نوشت که 
شما با عساکر خراسان به عراق آئید ما مقزر می کنیم لشکر عراق نیز با شما 
موافقت کنند و مقصودی که دارید حاصل نمائید. بنابراین طهماسبقلی خان متوعه 
عراق شد و شاه طهماسب حکم کرد محمّدعلی خان قوللر آقاسی حاکم فارس با 
لشکر عراق به قم رفتهبه تفاق طهماسبقلی خان رونة آذربایجان و مصتم جنگ 
با عثمانی گردد و در این وقت شاه‌طهماسب به اصفهان آمده در این شهر اقامت 


داش اه 


[سنهٌ ۱۱۵ هجری - سنةً ۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال چون طهماسبقلی خان به عراق رسید به‌واسطة عریضه از 
شاه‌طهماسب استدعا کرد که در اصفهان به حضور شاه‌طهماسب آمده بعد از 
استدراک این شرف به خدمت و مأموریت خود قیام نماید. شاه‌طهماسب برطبق 
میل طهماستقلی نان اور اچازت دادیو توت را ۱۱۱۱ 
شد و به سلام شاه‌طهماسب آمد و شاه‌طهماسب را به بازدید خود وسان براء دعر 
کرد و شاه‌طهماسب مسئول او را قبول نمود و اگرچه بعضی از نزدیکان 
شاه‌طهماسب که عاقل و دانا بودند از حرکات طهماسبقلی خان تفزس خلاف 
می نمودند و با شاه‌طهماسب پیش از ورود طهماسبقلی خان به اصفهان در اين باب 
مذاکره کرده و در این موقع رفتن شاه‌طهماسب را به منزل طهماسبقلی خان عمل 
صحیحی نمی دانستند اقا درمقابل تقدیر تحذیر ایشان بی ثمر گردید. روز پانزدهم 
ربیع الاول و به عقیدهُ بعضی از مورخین روز پنجم این ماه شاه‌طهماسب با اعیاث 
دولت و رجال و ارکان به منزل طهماسبقلی جان رفت طهماسبقلی خان آنچه لازمة 
پذیرائی بود به عمل آورد و اعاظم امرای خراسان را معزفی کرد و پیشکشهای لابق 
داد بعد استدعا نمود. که شاه‌طهماسب شب را در آنجا بسر برد» شاء‌طهماسب با 
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چند تن از خواص در هزارجریب بماند و سایرین را مرخص کرد مجلس عیش 
بساختند و شاه‌طهماسب به شرب مدام و عشرت مشغول و آخرالامر مست طافح 
گردید و به حرکات ناشایسته پرداخت طهماسبقلی خان آن حرکات را به امرای 
قزلباش و اعاظم خراسان نمود و گفت چنین شخصی چگونه می تواند متقلد مهام 
دولت و امور سلطنت گردد؟ امرا و اعاظم که آن حرکات ناپسند بدیدند همگی 
برنجیدند و با طهماسبقلی خان در خلع شاه‌طهماسب همداستان گردیدند. 
علی القباح شاه طهماسب را از سلطنت خلم کردند و اسم سلطنت را بر عباس 
میرزا طفل چهاز روز؛ او بگذاشتند و شاه طهماسب را از راه یزد.به مشهد مقس 
فرستاده به رضاقلی خان پسر طهماسبقلی خان سپردند. خلاصه طهماسبقلی خان 
که نادرشاه باشد در ربیع الاول این سال به اسم نیابت سلطنت از جانب شاه‌عبّاس 
رضیع به سلطنت ایران نایل گردید و بلافاصله یکی از اسرای عثمانی را که موسوم 
به محمداقا و در اردوی نادری محبوس بود رها کرده به اسلامبول فرستاد و نامه به 
بایعالی نوشته مصحوب او ازسال,داشت و این |نامه فقط ,یک سطر و مضنمون .این 
بود که یا بلادی که از ایران به تصرف عثمانی است واگذار کنید یا آماده جنگ 
باشید. پس از آن در بیست و هفتم ر بیع الاول اردوی معتبری در گلیایگان زد و از 
گلپایگان به بختیاری و لرستان رفت و آن نواحی را امن نمود و از اینجا به حوالی 
کرمانشاه راند. 

پوشیده نباشد که مورخین ایران خاضه صاحب تاریخ جهانگشای نادری 
خلع کردن طهماسبقلی خان (نادرشاه) شاه طهماسب را از حوادث ماه ر بیع الاول 
سال هزار و صد و چهل و چهار نوشته برخلاف تاریخ آل عثمان که به ز بان فرانسه 
و مجلدات عدیده است و سایر تواریخ فرنگ که این سانحه را از سوانح ماه 
ربیع الاقل سال هزار و صد و چهل و پنج می نو یسند اما فراین خارجی دلیل صخت 
قول مورخین ایرانست به هرحال صاحب جهانگشا گوید بعد از خلع شاه طهماسب 
و دادن اسم . 4 ۳ را په عباس میرزا مقر شد که این شاهزاده و اهل حرم شاه 
طهماسب به قرو ین رفته در آنجا متوقف باشند مقارن این حال خبر طفیان طافة 
بختیاری و مقتول شدن احمدخان حاکم ایشان به طهماسبقلی خان رسیده به 
بختیاری رفت و متمردین را تنبیه کرده حکومت بختیاری را به ابوالفتح خاث ولد 
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قاسمخان داد و به کرمانشهان آمده از کرمانشهان به زهاب بر سر احمه‌باهای 
باحآلان که از جانب احمدپاشای والی بغداد حکومت زهاب داشت رفت و او را با 
بسیاری از معتبرین عشمانی زنده دستگیر کرد و بسیاری را یز بکشت و در غره ماه 
رجب از زهاب حرکت کرد و از آنجا که استحکام قلعة بغداد محقق و ظاهر بود 
که اگر طهماسبقلی خان مستقیماً به جانب بغداد رود احمدپاشا به قلعه‌داری 
خواهد پرداخت لهذا از راه قلعه علی بیگ عازم ک رکوک شد که شاید احمدپاشا به 
این تقریب میدان را وسیع دیده به معرکة جنگ قدم گذارد اقا این تذییر مفد 
نیفتاد بنابراین ن دو هزار نفر را مأمور محاصره قلعةٌ کرکوک کرده خود به جانب 
داش کر پی راند و از راه قراتپه عازم بغداد گردید و در آن نواحی جنگهای سخت 
کرده کر بلای معلی و نجف اشرف و سرمن‌رای و سایر آن نواحی را عسا کر نادری 
تصرف کردند و برای احمدپاشا نماند مگر همان قلعهٌ بغداد. 

نککارگده گوید سوانح مذ کوره را تا اینحا مرانک شها نها نادری داخل 
در حوادث سال هزار و صد و جهل و جهار نوشته و به موجب همین تاریخ قشون 
طهماسبقلی خان در اوایل سال هزار و صد و چهل و پنج در حوالی بفداد جنگ 
سختی با عساکر عثمانی کرده دوازده هزار نفر از لشکر نادری مقتول و بقیّه مغلوب 
و مقهور گردیده طهماسبقلی خان (نادرشاه) با بقیه قشون خود به مندلیج آمد و از 
آنجا راه همدان را پیش گرفته در بیست و دو یم ماه صفر این سال که سنة هزار و 
صد و جهل و پنج باشد وارد همدان شد و احکام به حکام اطراف فرستاده قشون و 
تهیه طلب نمود و چون واقعه شکست قشون نادری مشتهر و به اطراف منتشر گردید 
فعنه جویان در هر ناحیه سر بلند کردند و تیمور پاشا حاکم وان نیز با دسته فشونی 
عازم تبریز شد و لطفعلی بیگ نایب تبریز از عهدة حفظ قلعة این شهر برن۳ ٩‏ 
مراغه شتافت و از اینجا عزیمت خلخال نمود. ۳ 
ماه ر بیع الشانی طهماسبقلی خان (نادرشاه) از همدان به عزم جنگ با عساکر 
عشمانی روانةٌ کرمانشهان شد و روز ورود به کرمانشهان شنید فولادپاشا والی ادرنه 
ژلاینقل دبگر از پاشایان معتبر و بیست هزار نفر از عسا کر عشمانی از جانب 
عغمان‌پاشای اض 3596 در قلعهةٌ کرکوک توقف داشت در کنار آب دیاله هشت. 
فشک زهات آمده اقامت دارند و متتظرند که اگرموکب طهماسبقلی خان به 
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جانب تبریز رود ایشان به طرف کرمانشهان حرکت کنند و اگر متوخه ک رکوک و 
بخداد شود به مقابله پردازند طهماسبقلی خان به سرعت هرچه تمامتر بر سر آنها رفته 
جمعی را بکشت و بيّة السیف گریختند و اموال زیاد از ایشان قسمت قشون نادری شد 
بعد به سمت کرکوک رانده در آنجا نیز تاخت و تاز کرددد و عثمان‌پاشای سرعسکر از 
مقابله تقاعد نمود لهذا طهماسبقلی خان به کنار آب دیاله مراحعت کرده که به تسخیر 
بخداد روانه شود و عشمان‌پاشای سرعسکر این مراحعت را دلیل ضعف حال دانسته 
ممش پاشا نامی را با دوازده هزار نفر از عقب اردوی نادری فرستاد و خود نیز از عقب 
ممش پاشا روانه شد و جنگ سختی فیمابین درگرفت. سرعسکر با ده هزار نفر تقریباً 
مقتول و سه هزار نفر اسیر گردیدند و به‌واسطة این فتوحات تیمور پاشا که تبری را 
متصرف بود خایف گشته از این شهر برفت و لطفعلی بیگ نایب تبریز دو باره این شهر 
را متصرّف شد و به قراتپه که مقر اردوی نادری بود آمد و موکب نادری به سرمن رای به 
زیارت رفته از آنجا عازم بغداد گردید و در حوالی بغداد به اصرار احمدپاشا والی بغداد 
به موجب وکالتی که پاشای مشارالیه از جانب دولت عثمانی داشت فیمابین 
طهماسبقلی خان (نادرشاه) و دولت عثمانی عهد صلح منعقد شد و اسرای جانبین آزاد 
شدند و احمدپاشا فرامين به پاشایان گنجه و شیروان و تفلیس و ایروان و غیره در باب 
تخلیه قلاع نوشت و ارسال داشت و پس از زیارت امامين همامین کاظمین علیهما 
السَلام و مشهدین نجف اشرف و کر بلای معلی طهماسبقلی خان از عراق عرب 
معاودت نمود و متوجه تدمیر محمّدخان بلوج حا کم کوهگیلو یه که لوای خودسری 
برافراشته بود شد و در در بند شولستان جنگی با محمدخان بلوچ کرده محمدخان منهزم 
وبه طرف لارو گرمسیرات فارس فرار کرد و حکم نادری صادر شد که طهماسبقلی 
خان جلایر مواد فتنه و فساد محمدخان بلوج را قلع و قمع نماید و موکب طهماسبقلی 
ان :(نادرشاه) به شیرار آمده؟ 


اروپا - (اسپانیول) - در این سال که سن؛ُ هزار و صد و چهل و پنج باشد شهر اوران 
که از بنادر الحزایر است به تصرف عسا کر اسیانیول درمی آید. 


.س.س_ٍأ ات ۲ 
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موف گوید دولت سلاطین صفویه فی الحقیقه به خلع شدن شاه طهماسب 
ثانی منقرض گردید و زوال یافت اعمْ از اینکه این خلع به عقیدة مورخین ایران در 
ماه ربی‌الاول سال یکهزار و صد و چهل و چهار هجری باشد یا بزعم مورخین , 
فرنگ در ر بیع الاول سال هزار و صد و چهل و پنج هحری در هرحال یک دو سه ! 
سال اسم ساطنت بر عباس میرزای رضیع یا فطیم را نمی‌توان گفت مصداق و اثر 
خارجی بوده تا در جزو سنیین سلطنت سلاطین صفویه نوشته شود خاضه با آن 
شوکت و اقتداری که طهماسبقلی خان داشت ت و لشک رکشیها که می‌نمود پس 
شایسته اینست که از این به‌بعد ما طهماسبقلی خان را به اسم نادرشاه ذکر و م ذکور 
سازیم و سلطنت را سلطنت نادری دانسته از این مفهوم محقق و معلوم اعراض و 
تخافل ننموده به رسم محققین از بعضی اغراض به راه اجتناب رو یم چه عظم و 
شأن تاریخ دررحقیقت‌نویسی و بی غرضی نگارنده است و از آنجا که عمد مقصود 
از مطالعةٌ کتب تواریخ و سیر درک عبرت و استدراک و ازدیاد بصیرت است پس 
نقاط مهمه تاریخی که هرقدر موزخ آنها را بسط دهد پسندیده و مستحسن است 
یکی نگارش اسباب اعلای لوای شوکت و جلال طبقات سلاطین و حکمرانان 
باتمکین روی زمین است دیگر شرح موجبات انتکاس اعلام قدرت و زوال و 
استیصال آنها. و بسیا ری از مصتفین در شرح اسباب انقراض بعضی از طوایف 
ملوک نج رسایل مخصوصه نوشته‌اند تا اعمال سلف آیینه عبرت و اعتبار خلف 
و هوش بازکنند و دید بصیرت را با قوةُ درایت انباز نمایند, احتراز از 
موحبات و بواعث وهن و فتور دولت و مملکت را از امور مهمه و فرایض شمارند و 
قدم در راه سستی و غفلت نگذارند, مملکت‌داری و رعیّت‌پروری را کاری سرسری 
و بازیچه ندانند و در هر حال به اشاعة عدل و انصاف کوشیده داد مظلوم از ظالم 
بستانند, کارهای بزرگ را به اختیار مردمان ناقابل و زد نگذارند و بر اصلاح 
احوال و تصفه مناهل و مشارب هت گمارند تا از ضعف و زبونی مصون مانند و 
با قوّت و شوکت معاندین و مفسدین را از پیش رانند و بدانند که اختلال در 
کارهای داخله بهترین وسایل و اسباب تسلط و أستیلای خارجه است چنانکه 
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دولت سلاطیین صفویه معتل و مختل نشده مگر بهمین علّت».و نظر به این نقطه 
مهم و اقتدا به سّت سنیه مصتفین محترم ما نیز سبب زوال و شرح انقراض دولت 
صفویه را در اين محل از قول معتبرین ارباب دانش ذکر و درج می‌نمائيم تا مورث 
۱5 


تبصرة در انقراض دولت صفو ته 

در عهد شاه سلطان حسین سیّاحی ارو پائی به اصفهان آمده مت بیست و 
شش سال در اصفهان اقامت و توقّف نموده و با نظر دقت و درایت اسباب زوال 
"دولت صفویه را دیده و شرحی در این باب به زبان لاتن نوشته آن شرح را ابراهیم 
نامی از ملازمان سلطان عثمانی به زبان ترکی ترجمه کرده و موسوم به عبرت‌نامه 
ساخته" در اسلامبول به طبع رسانیدند. در زمان مرحوم مبرور نایب السلطنه رضوان 
جایگاه عباس میرزا طاب اه ثراه عبرت‌نامة مز بوره را میرزا عبدالرزاق بیگ مورخ 
از ملازمان آن حضرت به ز بان فارسی ترجمه نموده و اینست آنچه آن سیّاح فرنگی 
در سبب زوال دولت صفو یه می نو یسد: 

هرجند ظهور دولت و بروز مکنت در کار سلاطین جهان به تقدیر پادشاه 
قهّار و فضل خداوند جبّار است بقای دولت صفویّه از شاه اسمعیل تا شاه سلطان 
حسین مقدار دوازده مملکت در تصرف داشتند: اول عراق عجم. دو یّم خوزستان» 
سیّم لرستان» چهارم فارس و کرمان, پنجم مکران, ششم سمنان» هفتم قندهان 
هشتم زابلستان» نهم خراسان, دهم مازندران» یازدهم گیلان؛ دوازدهم آذر بایجان» 
که عبارت از ایزوان و شیروان و گرجستان و داغستان,ناشد" ۲ " 

در زمان شاه اسمعیل رسم ملوک الطوایف دایر بوده در هریک از اینها 
صاحب کاری مستقل بوده به قول سیّاح مسیحیّه همه اینها ستی سنوی و شاه 


۱ نسخه؛ معتبری از این رساله به نام «بصیرت‌نامه» به ضميمةٌ مجلةٌ بررسیهای تاریخی ستاد آرزش 
شمار؛ ؛ و ۵ سال هشتم, چاپ شده. اين دو متن باهم مطابقه شد. اختلاف بقدری زیاد است که 
یادآوری در پاورقی ممکن نیست. تنها در مواردی که کلمه‌ای از قلم کاتب افتاده در علامت [ ] 
اضافه شد و اگر کلمه‌ای تحریف شده به نظر رسید صحیح آن از روی بصیرت نامه تحت عنوان 
«ب» در پاورقی یادآوری گردید. 
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اسممیل رافضی تارک صحابه, و اینها بعد از تیمور تا زمان شاه اسمعیل خالی از 
کدورت و نفاق نبوده‌اند و می گوید چون مخالفتی باهم داشته اند شاه اسمعیل 
طلوع کرده در اندک زمان ستیان سنوی را ذلیل و بعد از آن انساب اولاد ایشان را 
از روی زمین برداشت و شیف تشيّع و رفض ظاهر ساخت و اگر صاحب کارا ستی 
اتتفاق می نمودند او را رخنه نمی دادند و به سبب نفاق بنای دولتشان خراب شد. و 
می گوید تا زمان شاه‌عباس پادشاهان در کار عزل و نصب و سایر امور خود مستقل 
بودند, بعد از او پادشاهان ز بون تسلط خذام و جاکران شدند و دولتشان مشرف به 
انهدام شد. و دیگر از زمان شاه‌عبّاس بزرگ شرب شراب شایع گشت و از برای 
عوام و خواص رخصت بود و کسی اجتناب نمی نمود و ممنوع نمی‌شد صفیر و کبیر 
به عیش و عشرت مبتلا و به امور دولت خود نمی پرداختند حتی شاه سلطا حسین 
که به زمد و تقوی میلی تمام داشت در زمان اقتدار خود قدرت بر دفع و رفع این 
فساد نیافت و شرب خمر را مود به عقوبت عظیم غدغن کرد و در شهر اصنهان و 
محله جلفا شرابها بر زمین ریختند و خمها شکستند و خمخانه‌ها را در بستند غدغن 
گردید که سوای ملوک ارامنه به یکدیگر قطره‌ای شراب به کسی نفروشند تأکید 
اکید و تتبیه شدید به آقصی الغاية رسید و در آخر کار اين قضیّه نتیجه داد که خلق 
صبر و تحمّل نیاورده صغار و کبار جمع شدند و مشورت کردند که از برای شراب 
خوردن از شاه اذن طلبند تا قدغن شکسته شود عاقبت والدُ شاه را برای اینکار 
واسطه کردند و او تمارض کرد و اطبّا را جیز بسیار داده تطمیع کردند که تجویز 
کنند که دوای این درد شرابست بالجمله شراب پیدا کرده و به یک دو قدح که 
نوشید مرض [مادر] پادشاه بحران کرد و به شاه پند مشفقانه دادند و در ضمن ان 
ابرام و الحاح نمودند که به طريقةٌ اسلاف می باید بود و می دوساله امروز برای رفع 
غم باید پیمود؛ و فردا را برای آمدن نشاط انبساط باید نمود. شاه به نحوی مبتلای 
شراب شد که بالکلیّه از تنظیم امور خود بازماند» به ات شهوانی مشغول شده 
خواننده‌ها و سازنده‌ها و رقاص و مطرب در مجالس محفل آرا شدند, امور دولت خود 
را به رجال دولت سفارش نمود و زمام حکومت به دست رجال دولت آفتاد و الم 
از مظلوم و حق از باطل تمیز نیافت و همه به هوای نفس خود هرچه خواستند کردند 
و گرد از وجود ملک و مت برآوردند و گویند شاه سلطان حسین در تمام عمر خود 
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لباس سرخ نپوشید و بنابر این عادت از امرا و سرداران هیجیک نمی پوشیدند» 
پادشاه روز غضب که می خواسته است کسی را بکشد سرخ می‌پوشیده و شاه 
سلطان حسین از روز جلوس تا روز [عزل] به قتل یک کس فرمان نداد یکروز در 
باغچه تفنگ می انداخت مرغی را به تفنگ زد و به حال مرغک بسمل او را ندامت 
و پشیمانی دست داد و دو یست تومان [زر] از خزينة خاضه به فقراء تصق نمود. 
سیَاح گوید که او پادشاهی کریم الطبع محتٍ فقرا, حلیم و سلیم و صاحب جود و 
احسان بود و از برای پادشاهان سیف و احسان هردو ضرور است حون شاه از سیف 
و احسان غفلت کرد انقلاب به دولتش رسید و کار کشید به حائی که کشید. 


دیگر از جمله اسباب زوال دولت " 

[و به سبب] این بود که طوایف عجم غایت اصرار در دعوی اسلام دارند و 
در جزوی از شعایر و فروض و سنن اهمال جایز نمی دانند و در اواخر ایّام سلطنت 
صفویه برای اجرای قانوذ شرع در بلاد عظیمه که سبب انتظام دولتست اهتمام 
نمی کردند و گواه این,سخن است که در زمان شاه‌عباس ماضی بنا گذاشتندو 
غدغن کردند که باید زر نقد از ايران بیرون نرود و به‌جای زیارت حجّ به زیارت 
قبور انمه علیهم السّلام و سایر مقابر روند و هرکس آرزوی زیارت کعبه داشت 
می بایست مبلغ خطیر به پادشاه پیشکش کند و اذن حاصل نماید و ضرری بیشتر از 
ضرر حج نبوده است به این سبب مستطیعان و ضعفاء و عجز؛ُ اسلام روز و شب 
دعای بد و نفرین به جان پادشاه عصر و حکام زمان خود می کردند. 


دیگر باعث زوال دولت ایشان 
بیشتره‌این جهت بوده است که کارگزاران امور پادشاهی و امنای دولت و 
وزرای حضرت دو فرقه شده بودند و بایکدیگر ضدیّت کامل‌داشتند کاری که این فرقه 
می‌ساخت پسندیدة رأی آن جماعت نمی شد و بیشتر باعث اختلال دین و دولت» و 
ملک و ملت همه این می‌شد, و در کار دولت عیبی و نقصی و خللی مثل نفاق 
کارگزاران دولت نیست و همه کارها معطل می‌ماند و انواع حور و تعدی و فساد در 
مملکت پدید آید که جارة آن از ممتنعات باشد و در اندک وقتی دولت زایل 








۱۰۳۸ " تاریخ منتظم ناصری ‏ 


می گردد جنانکه دولت صفویّه شد و این کار را قیاس از ضعفای امت باید کرد 
بالمثل, مرد بازاری در خانٌ خود دو کدبانو داشته باشد که مطلب هریک خلاف 
رأی دیگری باشد کار مرد بازاری مختل شود و گذران امور خانه‌اش معوق و معظل 
می ماند. اگر فراغت خود را می خواهد بالضروره باید که آ دو کدبانو را یکی کند 
و آن یک نفر کدبانو باید نیز محبت قلبی و جان‌سوزی در کار صاحب‌خانه داشته 
باشد و الاً آنهم به هوای نفس خود راه رود» صرفٌ خود جوید و حریص و بیمروت 
باشد باز کار از پیش نمیرود و خانهٌ کدخدا از آن کدبانو برباد خواهد رفت و هر 





کار [ که] در دنیا از پیش رفته است از اتفاق رفته است و هرکار که در عالم خراب 
شد ار نفاق خراب ده استت: 


کیفیّت احوال افاغنه و ظهور دولت ایشان 

نقل کرده‌اند که طوایف افغان در سواحل بحرخزر در حوالی شیروان و 
داغستان مسکن داشتند, یا خود در باب الابواب خارج داغستان در صحراها یبلاق و 
قشلاق می‌نمودند و طايفة محهول الاصل بوده‌اند [و] معلوم نبوده است از فوم 
بحرخزر یا از شمبه يا از طایفة آنها باشند بهرتقدیر کار ایشان در آنحدود نهب و 
غارت بوده است. در زمان امیرتیمور گورکان اهالی آذر بایجان از ایشان) تشکی و 
تظلّم کرده آن پادشاه ذیحاه آن طایفه را از آنجا کوجانیده در صحرائی که واقع بود 
درمابین هد و فنذهار ساکن و شتمکن گردانید و دس تلوی اشان (۱۱ز 
آذر بایحان به صد بر" دور کرد و در آنجا نیز عادت ایشان نهب و غارت بود, ‏ 
سیّاح! نوشته که در بعضی از کتب تواریخ دیده‌ام آنها را اغوانی الیانی می گفت اند 
و اغخوانی غلط الیانی است؟ و از ارمنی بودهاند و حالا ناحية قراباغ متصل به 
شیروان جماعت ارمنی هستند که آنها را مناشری قندسارمی گو یند و درطریقه 
ایشان سرکرده و رئیس را اغوان" گویند و به زبان ارمنی باش نوعی اغوان؟ را 


۱ ب: مترجم گوید. 
۲. ب: اغوالی را الیالی می گفته اند و اغوالی غلط الیالی است. 
۳ و4 ب: اغوال. 
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گویند در ولایت گنجه و ایروان و نواحی نخجوان و حدود گیلان مسکن دارند» 
سقناق! ایشان را به اين نام می خوانند و طایفة ارامنه را که در حبال متمکن اند به 
این نام می خوانند و به این نام افتخار کرده ادعای افغان بودن می‌نمایند و 
می گویند لفظ فندسار قندهار بوده است و از کثرت استعمال قندسار شده و قتدسار 
غلط قندهار باشد زیرا که قلعهٌ قندهار در بعضی کتب نوشته‌اند که از بناهای 
اسکندر بوده آن وقت که آن طایفه آنجا ساکن شده ارمنی بودند چون از وطن اصلی 
دور و مهحور ماندند رفته‌رفته با اهالی قند هار مخلوط شدند و ألفت و موانست پیدا 
کرده همگی مسلمان شدند نی ستی شدند و در طیع ایشا غارت و تراچ غلبه 
دارد و چون محلشان سرحد است همه ایشان جنگ آور شده‌اند. 


در بیان جنگ افاغنه 

جنگ و قعال عادت معتاد اففانتت و در میان ایشان سرکرده و ضابط 
و و ی 
نسقجی و پهلوان دارند وقتیکه تمامی آنها گرم ج: جنگ و کارزار می شوند سرکرده و 
ضابط ایشان به عقب آمده نظارة لفکر و صنیت خود مق کت کسی. از دشمن 
نمی تواند روی ابگرداند نسقچی از عقب گذاشته‌اند که ه رکه از جنگ برگردد 
بی امان به قعلش پردازند. سیَاح می گوید در محاصر اصفهان وقتی که افغان با 
عجم جنگ می کرد من نزدیک پل عبّاسآباد تماشای جنگ می کردم یکی از 
افاغنه را دیدم که دست راست او را افکنده بودند به عقب صف آمده محافظان 
صف ونستچی و ضابطه به مظت؛ اينکه از جنگ گریخته است می خواستند او را 
بکشند دست افتادهُ خود را نمود باز راضی به برگشتن او نشدند, گفتند ای نابکار 
اگر دست راست تن در کارزار افتاد می‌بایست با دست چپ جنگ بکنی و اگر 
دست چپ افتاد باید به دهن جنگ بکنی و آب دهن بر روی دشمن اندازی تا از 
خدای خود به مزد بزرگی برسی. این گفتند و او را به معرکه جنگ راندند. 
ضابطان جنگ ماأُذون نیستند کشتگان معرکه را دفن نمایند, باید که جسد ایشان 


۱ ب: شفتیان. 





۳ ریخ متم ای 
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ایشان بر زنین افتد برای برداشتن آن به زمین نمی آیند از بسکه در روی اسب 
جابک می باشند از روی اسب خم شده از زمین برمی دارند. تفنگ‌اندازی ۵ 
می‌دانستند, جون به اصفهان آمدند برهنه و عریان بودند جول به دستشان مال زیاد 
بسیار افتاد بقدر مقدور در لباس حرب و آلت جنگ مکمّل شدند و از کثرت 
مداومت در جنگ مهارتی کامل حاصل داشتند اگر در میدان صف می بستنا به 
هیأت اجتماعی حمله می آوردند و اگر برمی گشتند یکجا باهم برمی گشتند و در 
گرفتن قلعه و محاصره وقوفی نداشتند بعضی قلعه‌ها را که به دست آوردند از بیرون 
آب آن را می بریدند و بسیار مطیم و منقاد سرکردهٌ خود بودند به حدی که پی کار و 
بار خود بودند» خودیکنفر دانا از جانب سرکرد؛ ایشان می‌آمد و می گفت باید در 
فلان ساعت در فلان جا حمعیّت ثمائيك که,با شما کاری است فوراً کاری که دز 
دست داشتندی دست از آن کشیدندی و به مکان معهود حاضر شدندی. هرشهر و 
بلد را که گرفتند اگر از اهالی آن شهر می‌دیدند که طبقی از جواهر و زر برشر 
نهاده و می رود از لشکر و توابع ایشان یکنفر به خیال نمی گذرانید که ذره‌ای به او 
اذَیّت کنند در وقت جلوس محمود با اشرف نزاعشان شد لشکر دودسته شدند 
خواهان محمود و خواهان اشرف. به گوش محمود رسید که اهل اصفهان از ترس 
تاراج دکان خود را بسته‌اند منادیها گذاشت در بازارها جار زدند که مردم د کان 
خود را بازکنند و هرکس به کسب خود مشغول شود یک دکان بسته نشد همه بر سَر 
دکانها به کسب و کار خود مشغول بودند. به بیع و شرای اسیر رغبت ندارند لس 
تا مت معهود حدمت می فرمایند, و آزاد کردن گرفتار را می‌پسندند» و بسیار کسان 
را در جنگ گرفتار کردند و برای خود اولاد نمودند و به چشم فرزندی می نگریستند 
در اردوها و منازل ایشان بی نظامند» اگر لاشة حیوانی باشد و بوی بد از آن آید 
متألم نمی شوند» بلکه آن را متحمل می شوند» از اردو و منازل دور نمی کنند» انواع 
طعام را راغب نیستند و به خورش جزوی قانع اند و در اکثر سفرها که با محمود 
بودند با گندم برشته اوقات خود را می گذرانیدند در امورات توکل دارند و تن‌پرور 
نیستند, و عادت به انواع ثیاب و اطعمه نکرده اند و رود کوسفعد را پراب کرده در 
کمر می‌پیجند و در وقت حاحت استعمال می کنند. نقل کرده‌اند که بعد از فتح 


جلفا افغانی برای حاجت به خانة ارمنی رفته بود یک ظرفی بزرگ مریّائی از 
ادو ی حازّه برای او آورده بود برای اکرام افغان در مقابل او با قاشق می گذارد و 
فغان از او خورده حظ می کند و تمامی مربّا را خورده مطلقاً رری به وی 
نمی رسد و در خوردن طعام تکلفات,ندانند و سفره و سینی نشناسند و پنیر و سایر 
نان خورش هرجه باشد بر روی خاک گذارده می خورند بغیر از آب چیزی 
نمی خورند, لباسشان مشابه لباس هیچ ملّت نیست هینتی عجیب دارند دامنها چون 
خرطوم از پیش آو يخته از چپ و راست و برهنه, زیرجامه‌های پاچه فراخ پوشیده اند 
پوستی در پای خود کشیده با آن سوار می‌شوند اعلی و ادنی شالها و کر باسهای 

اک ایزنگه ارتکد خود راباو کاب (فت ات »ود العف [ حود رازبا راتسنگزة 
می دارند و آن شال رنگارنگ را بر سر می پیجند و.سرهای آن را در پیش روی خود 
از پیش می‌آو یزند. بعد از غلبه بر عجم طور قزلباش را فراگرفتند قبای زربفت 
گل‌دار را پوشیدند اما باز همان پاچه‌های! زیرجامه‌هایشان فراخ بود بهرجا که 
می‌رسند یا هر لباس که می پوشند در میان گرد و خاک حلقه‌زده می‌نشینند و 
زنهایشان بی‌نقاب در هر کوچه می خرامند و بسیار مقبول در میان آنها هست که 
جون آفتاب بی حجاب می روند و بدشکل و کریه المنظر نیز بسیار دارند که حاجت 
به نقاب ندارند و در گوشهای خود از بلور و بدنگ" گوشواره می کنند چنانکه بر 
گردن اسبان عجم پیش از این می آو یخته اند می آو یزند. هرچه می پوشند از زیر 
پستانست همیشه پستانهای ایشان باز است و پوشیده نیست و در پای خود کفش 
عجم می پوشند اگر گل و باران باشد کفش خود را بیرون آورده که در میان گل و 
باران ضایع نشود و اگرپاهای ایشان گلآلود شود یا نجس یا مجروح باکی نیست 
اگر کسی پرسد که جرا چنین می,کنید گویند اگر کفش ضایع شود باز کفش 


تازه باید خریداری کنیم اما هرچه به پای ما رسد ضرر ندارد. 


مسالک و مسافت از شهر اصفهان تا به قندهار 
اصفهان که مقر حکومت بادشاهان ایرانست در وسط عراق عجم و در 


۱ درمتن: پارجه. ۲ ب: مدنک. 





ح-ء]-_ _ ___--_ر(.(.(أعححصثصُص سح مر ۱۲۲ 


۱:۲ تاریخ منتظم ناصری 


۲ ___«_«__._. ,و سآ‌پ_ِ: 
غربی ممالک ايران واقع است و به مقتضای افق جغرافیا طولش هفتاد و هفت؟ 
درجه است و قلعة قندهار در جانب شرقی ایرانست زمین آن متصل به هندوستانست 
طولش, صددرجه است مسافت در مابین بیست و سه درجه می‌شود, و از اصفهان تا 
قندهار دو راه است یکی معمور و آبادان و یکی بیابان که خالی از باد سموم نیست 
و از راه معمور کاروان نود روز می رود و چاپار در پنجاه روز و در راه معمورش 
شهر سحسان واقع است. پادشاهان عجم که در قزو ین و طهران می نشسته اند و 
لشکر به قندهار می فرستاده اند از راه مشهد و هرات می رفته اند و این راه زیاد معمور 
بوده, قلعهٌ قندهار از بناهای اسکندر است پادشاه هندوستان به معماری مهندسان 
فرانسه تجدید آن کرده مسنحکم نمود. مترجم گوید که قلعة قندهار را نادرشاه 
خراب کرد و به‌جای آن شهری ساخت موسوم به نادرآباد و الحال افاغنه در آنجا 


پاش 


سبب استیلای بادشاهان صفوبه به قلعةٌ قندهار 

طوایف افغان را که امیرتیمور گورکان ازه طرف شیروان کوچانیده به 
قندهار آورد بعضی از آن طایفه به رسم ایلات در متنزهات آنجا در کوچ و اقامت 
بودند و بعضی در خرم‌آباد و قلعة قندهار سکنی و استراحت جسته و با والی 
هندوستان آشنا شده همواره در اطراف به دزدی و چپاول و تطاول و ایذای خلایق 
پرداخته با ققت و ناتوانی۶ گاه پادشاه هند را خدمت کزده و گاهی در سرحدات 
هند سرحد نگهدار بودند تا آمدن شاه عبّاس ماضی و استیلای او افساد آنها 
علاج پذیر نگردید و چون شاه عبّاس قلعة قندهار را از پادشاه هند انتزاع نمود در 
تاریخ هزار و سی اختیار به دست شاه‌عبّاس افتاد و شاه مذ کور استحکام به قلعة 
قندهار داده توابع و لواحق آن را به درستی متصرّف شد و پادشاه هند صلح پایدار 
بوذ سرداران با عرضه و امین و کارگزاران در قلعُ قندهار نصب و تعیین کرده 
۳. ب: هفتاد و هشت. 
6, ب: جاپار بیست روژه. 
۵, در متن: در. 
٩‏ ب: توانائی. 





اعتماد السلطنه ۱۰:۳ 





سرداران مز بور [دست] تطاول افغان را از آن دیار کوتاه کرده به ضابطه و نظام تمام 
در قندهار فرمان‌روا؛ و افاغنه کماکان مطیع و منقاد و فرمان‌بردار آمدند و طوایف 
انغانی که تابع قندهارند دو فرقه بوده‌اند یکی هزاره که مذهب ایشان تشیعم بود و 
افاغنة دیگر که در شمالی قندهار و اهالی آنجا بودند نزدیک به جماعت اوز بک 
ستّی مذهب و از ستی به شیعه تطاول و دست‌اندازی واقم شده بارها تشگی به 
پادشاهان صفویّه نمودند و ایشان اعتناء نکردهبالاخره افغان شیعه مطیع اففان ستی گشته 
داحل سپاه محمود شدند و ستیان را تابع و مطاوع! آمدند و در جنگها با او بودند. 


بیان طغیان گرگین خان والی گرجستان به شاه سلطان حسین 
و انهزام او و اعتذار آوردن به شاه 

در سن؛ هزار و صد و چهارده گرگین خان والی گرجستان از اطاعت شاه 
روگردان, و شاه جاسوسان به‌ببوی بزرگان آنجا روانه و ایشان را از متابعمت گرگین 
خان تحذیر و انذار فرمود» گرگین خان را در دماغ فاسد فساد نخوت و شرارت 
حایگیر بود عصیان خود را ظاهر ساخت, شاه از حرکات ناهنجار او !گاه و 
کلبعنیخان قاجار حاکم گنجه را با لشکر گران به تأدیب او مأمور و او بر سَر 
گرگین خان رفته هنگام کی تشر بر کنخ از بای ار اف وا 
جنگ پهلوتهی کرده در کنار ایستادند گرگین خان مفلوب گشته فراری و در 
کوهستانات۲ تفلیس متواری گردید و کلبعلی خان داخل تفلیس گشته بزرگان و 
رعایای آنجا را به انعام و احسان و سلوک و مدارا نوازش کرده خوش‌دل ساخحت» 
گرگین‌خان از حرکات ناهموار خود نادم و برادرش در اصفهان در آستان شاه 
منصب دیوان‌بیگی داشت" گرگین خان به وساطت او به پادشاه پناه آورد و شمشیر 
در گردن از اعمال گذشته خود نادم و پشیمان و به شاه عذرخواه گردید, و شاه نیز 
از جرم او درگذشت و عفوفرمود. مقارن این حالات پادشاه هندوستان به هوس 


۱. درمتن: مضارع. 
۲ متن: کرماستان. 
۳ ب: برادرزاده اش خحسروخان در استان شاه... 


۱۳ تاریخ مننظم ناصری 


 . ۰‏ ,.عءعءع ع سس _ _ -« سس 
استرداد قندهار ایلجی به دزکام شاه سلطان حسین فرستاد و متمنی این مطلب 
پ رک" کرفیا وزراء و امراء شاه جمع آمدند و بعد از مصلحت و کنکاش لجع ر 
به معاذیر نادلپذیر مأیس و در فکر استحکام قلعة قندهاز و فرستادث سرداری نامدار 
به آن حدود افتادند. قرع؛ این مشورت بنام گرگین خان برآمد و گفتند این کار 
چندین فواید دارد: اقل آنکه سپاه گرجستان به همراه گرگین‌نخان به قندهار می رود 
و گرجستان خالی از فتنه و فساد می گردد. انی آنکه گرگین خان آزاد کرد شاه 
است و همواره سعی خواهد کرد که خدمت نمایانی به عرصة شهود رساند تا شاه از 
او خوش‌دل شودء ثالت آنکه کرکینشالا برداری ات ۵ ۱ 
قندهار امکان و تمکین یابد پادشاه هند را بالکلّه فکر قندهار ارضتل یل 
ی گر . ومترجم گویدااگرجه امراء درگاه در این باب تدبیرات مقرون به 
صلاح کردند و اين کار را ننک دانستند لیکن از اين معنی غافل بودند که سرداری 
که سرحددار می باشد می باید عقل و تمیزش زیاده از امرای دیگر و مدار سلوکش 
دوجندان از سرداران صاحب هثر بیشتر باشد, گرگین خان که بی‌جهت از پادشاه 
یاغی می شود و آن‌قدر عقل و ادراک و تمیز ندارد که دولت و اقتدار خود را به عثل 
وی ۳ نگاهدارد جگونه با گرجیان بی ایمان که جندی است مطیع 
امرش نبودند خود غافل و مست و گرجستان از طمع و بی فکری از دست او رفته 
سرحدّ قندهار کذائی را که افاغنه و هندوستان همسایه او است تواند نگاهداشت. 
القصه گرگین خان را سردار قندهار کردند و بالاخره از بی فکری و عدم تمیز و 
سیاست او مأیوش و ازشاه روگردان شدند و از فزستادن سرداران و جنگ و جدآل 
علاح پذیر نگشته عاقبت الامر کاررسید به آنجا که رسید و شاه سلطان حسین تخت 
و تاج را در اصفهان به محمود داد و بالاخره اشرف افغان شاه سلطا حسین را به 
وادی خاموشان فرستاد و دولت صفویّه منقرض شد. مگر گمان می کني که 
اینکارها به عقل است و تدبیر. حاشا که چنین باشد بلکه منوط به قضا و قدر ملک 


عزیز قدیر است. 


۱ .ب: سیاح گوید. 





اعتمادالسلطنه ۰۶:۵ 
عنان کار نه دردست مصلحت بین است 


عنان به‌دست قفضا ده که مصلحت اینست 


جنانکه انشاء له به تفصیل معلوم گردد. بالجمله گرگین خان تدارک خود 
را دیده عازم قندهار و پسر برادرش خسروخان به جای او در حکومت قایم مقام 
گرحستان شد و خود روانه قندهار شده قلعةٌ آن را استحکام داد و به طوایف افغان 
نظام و انتظام تشد و دستهندرض آن حماعت را از هصادیان 3 ردان 0 


صدق و اخلاص خود را به ولی نعمت خود ظاهر نمود. 


اتفاق در این تام 
میرو یس را تحوبلدار تعیین کرده بودا 

و این میرویس در میان طوایف افغان بسیار عزیز و مکرم و افاغنه به او 
کمال اطاعت و اتفاق داشتند غروری بینهایت پیدا کرده با اهالی هندوستان 
علاقه داشت, با مایه بسیار اندوختن مال و منال را سفرها می کرد و سودها دیده بود 
و ثروتی بی‌نهایت جمع کرده گرگین خان مطاوعت میرو یس و بسیاری مال و 
دولت او را از حسد برنتافته و از شدت طمع به فکر اخذ اموال و هتک حرمت و 
اجلال او افعاد, او را به حضور خود طلبیده اکرام و استمالت و نوازش نمود و از 
خود مطمن و خاطرجمع ساخت به بهانة اینکه تو مردی مدبر و عاقل و کارگزار 
هستی تورا به جهت تمشیت بعضی امور باید به اصفهان بفرستم و وعده‌های نیکو 
داد و ابواب امیدواری تمام بر روی او گشاد و او به سخن گرگین‌خان روا 
اصفهان و از عقب عریضه و مکاتیب به شاه و امنای دولت نوشت که وجود 
میرو یس در اين دیار باعث فتنه و شرارتست و دود عصیان و طغیان در روزنة دماغ 
مکنون دارد باید به مجرد ورود او را در آستانة شاهی نگاهذارند, میرو یس بعد از 
ورود به اصفهان او را محافظ و نگهبان تعیین کردند و او اين معنی را دریافت» 
محزون و مکدر خاطر گردید» متی در اين فکر و انديشه بود. چون دید در آستان 


۱. سطر جلی عنوان نیست ولیکن چون در نسخة اصل چنین بود ما هم متابعت کردیم(مولف) 
۰ .درب عنوان این است: «فرستادن گرگین خان میرویس اففان را به جانب اصفهاث و ساير حالات». 








۱۹۹ تاریخ منتظم ناصری 
شاهی امینان و کارگزاران دوفرقه شده‌اند و معادات و دشمنی کی در میان ایشا 
متداول است از این ملالت قدری تسلی یافته که نقارا کارگزاران شاه بایکدیگر 
نشان؛ زوال دولت است. مردی عاقل بود و نشیب و فراز خود را بسیار ملاحظه 
می نمود. اعتمادالدوله را دیدء شالهای کشمیری گرانبها و پارچه‌های زری هندی 
خوش‌نما هدیه و پیشکش برد و در استرضای کسان او لازم؛ انسانیت بجاآورد و 
روز دیگر به خانه دیوان‌بیگی که برادر گرگین خان بود رفته تحفه و هدایای لایقه 
گذرانید و بعد از چند روز باز به دیدن او رفت و از او تعظیم و تکریم یافته نزدیک 
خودش جای داد. پس از انقضای صحبت از میرو یس احوال سلوک گ رگین خان 
برادر خود را پرسید. میرو یس بطور حکیمانه و تدبیر عاقلانه و نرمی و مداهنت 
زبان به ثنای گرگین خان گشود و گفت گرگین خان عاقل و مدیّر و صاحب رأی 
رزین و فکر دور بین است, رعیّت پرور و حسور و دلاور و شاه را بندهُ صادق واصل۲ 
کامل و امروز که به امارت قندهار منصوبست پادشاه هند از قلعه نگهداری و 
کارگزاری و سطوت او طمع از قندهار بریده و آن دیار را فوق‌العاده معمور و آبادان 
دارد. دیوان‌بیگی از شنیدن این مقالات دیگر صبر و تحمل نیاورده به حضار مجلس 
گفت برادر" من عجب احمقیست اگر چند هزار تومان به جهت چنین دوستی 
صرف می کرد میسّر نمی شد و برای خود دولتخواهی به این صداقت نمی‌یافت و 
ایور افراط در مدح و ثنای او می کند و آثار رضامندی او ظاهر می‌سازد و چنین 
شخصی را از خود مأیوس کرده خلاف مطلب را به شاه و امنای دولت عرض کرده 
است و مکتوبها به پرادر" خود نوشت و او را سرزنشهای فراوان کرد که این چنین 
شخصی عاقل و خیرخواه را که تورا محبٍ صادق است و دوست موافق که خانة 
پادشاه را از مدح و ثنای توپرمی کند رنجانیده و به شاه خلاف آن را عرض 
کرده‌ای. میرو یس بعد از دو روز دیگر به خانة اعتمادالدوله رفت و به طریق ابتهال 
و تضرع عاقلانه در برابر او ایستاد. اعتمادالدوله به او آغاز تکلم نموده و گفت جند 
روز پیش از این که به خدمت ما آمدی شغل بسیار داشتم فرصت نشد که احوال 
۱ ب: نفاق. 

۲ ب: اصیل. 

۳ و ۶5. ب: عمو. 





اعتماد السلطنه ۱۰:۷ 


والی قندهار را استسفار نمایم جه خبر از آن طرف داری بهما بگی,میرو یس مزور 
که عمروعاص از کمینه جاکرانش محسوب می شد تحمّق داشت و دانسته بود که 
امنای دولت شاه دوفرقه؛ متضاد شده‌اند و در بارة یکدیگر نفاق و عداوت می ورزند» 
به اسلوب حکیمانه جواب دادن را مصلحت ندید بایستاد و نگاه کرد, اعتمادالدوله 
در تحقیق مطلب ابرام نمودء میرو یس بان فصاحت: بل فضاحت !. گشوذ و در 
تست رتصوری رنگذاشت ت و گفت اگر گرگین خان در دیار قندهار صاحب, اختیار 
باشد فساد عظیم ظاهر خواهد شد» محقق و آشکار است که صبحگاه مست و 
شبانگاه در خمار, و گرجیان هریک به‌هوای نفس خود گرفتا, و حرص منال و 
مال که از مردم می گیرد روانه گرجستان می کند و برای خود خزینه و ثروت 
می سازد, و طغیان و فسادی که پیش در گرجستان کرده امروز باز آمادة آن فریب" 
است و مترصد انگیختن شرر شرارت لشکر و خزینه جمع آورده و با پادشاه هند 
درساخته است عنقریب فسادی می کند که جارة آن ممکن نگردد؛ اعتمادالدوله 
گفت پادشاه داراحشمت. کافری» جاهلی, نادانی» نحس نجس ناجنس و سپاهش 
را که با خود هم‌مذهب است به مسلمانان والی ساخته و در سرحد جناد» و سد 
سدیدی بدینگونه, هرمان" بنیان نصب و تعبین فرموده» و تسلّی ؟ زیاده ازحد داده, 
محض سوء تدبیر از طرز و طور عقل بدیع و بعید است, و حاصل این کار جز 
نداست و مال این امر جز ذهاب دولت نیست. اعتمادالدوله با دیوا‌بیگی بخض و 
معادات داشت این کلمات بگفت میرو یس فوق‌العاده ممنون شد میرو یس دل 
امناء در خانه را اوّل به‌دست آورده و در خدمت شاه مغاضب و معاند متفق اللفظ به 
مر نم 

حق او محض عادات* فاسده است بنابراین پادشاه از جرایم او گذشته با او 


دل خحوش زکرد مرو نس از اینحال خوشحال گرد ند ولیکن دلش از اندوه خالی 


۱. ب: فصاحت. 
۲ب آن فرصت است: 
۴ ب: حریاد. 
کب ساطی. 
۵. ب: اغراض. 
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نبود . 


رفتن مبرویس به مکّه معظمه و فتوی گرفتن ۱ 

میرو یس مزور پانصد" روزه از شاه رخصت سفر حجاز گرفته روانه شد و 
در مکه معظمه و مدین؛ مشرفه به علما و مجتهدین آنجا هدایا داده سَرانبان مسائل 
نزد ایشان باز کرده و چنین گفت که علماء اعلام در این باب چه می گونند؟ ما 
درم‌اللک ایران متصل به هندوستان مسکن داریم و در اصل ستی سنوی 
پاک اعتقادیم و جمعی از اقوام و عشایر به ما متعلق است. مدّتیست که از شاهان 
که از روافض و دشمن صحابه می‌باشند به ما مسلط شده‌اند و ما رعبت ایشان 
شده‌ایم, تعدی و بی حسابی به‌ما می کنند و در پیش چشم ما صحابة سه گانه را از 
جهاریار لعن و ستٍ می‌نمایند و دشنام آشکارا می دهند, و الحال حاکمی کافر و 
جاهل نادان و گرجی بی ایمان با لشکری که ایشان نیز گرجی و کافراند بر ما 
گماشته ما را به انواع بلا و مصیبت داشته و آنها را محافظ نامیده به ما تعبین 
کرده‌اند» به چندین امور خلاف شرع مرتکب می شوند, و جور و جفا می کنند, و 
دست به عرض و ناموس ما دراز دارند و به هیچگونه ترخم و فتوت بر ما لازم؟ 
نمی آرند» و اولاد را به طریق غصب و سرقت از ما بربوده به گرجستان می فرستند و 
در آنجا می‌فروشند و زنان ما را روافض جبرً تزو یخ می کنند و اگر ما عاجزان را 
غیرت و دین دست دهد [آیا] شرعاً جایز است که شمشیر بر روی آنها بکشیم و 
هرکه از آنها را ینیم بکشیم و یا صف بسته با ایشان مقاتله نمائیم؟ و اگر محاربه 
محادله کنیم اطلاق لفظ و معنی جهاد بر ما صادق است و آیا مقتول ما در راه خدا 
شهید است؟ و در این صورت هرگاه غلبه از ما باشد مال روافض و عرض ایشا و 
حون ایشان و اسیرانشان را اگر بفروشیم بر ما حلال است؟ و چون مملکت ما به 
هتندوسعان اتصال دارد اگر ما مملکت خود را به پادشاه هند بدهیم و از جنس خود 
به ستی سنوی پناه بریم جایز است و ورد بحث شرعی نیستیم؟ فتوای آنرا بهاقلام 
۱. درب این عنوان نیست.. 
۲ ب: بالضروره. 
۳. ب: برما روا ندارند. 
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حقایق ارقام قلمی فرمایند. علما و مجتهدین ستی در جواب مسائل شرعی او فتوی 
داده همه را بگرفت و در صندوق امیدواری خود محکم کرده از حج معاودت نموده 
به اصفهان آمد و جون علماء مکّه و مدینه بنحوی که مذ کور شد خلق ايران را از 
زیارت حج غدغن کرده بودند که زر مسکوک از ایران به‌جای دیگر نرود و سالی 
مبلفی خطیر از اهالی روم و جماعت مگه و مدینه از حجاج منتفع می شدند و راه 
انتفاع آنها بریده شده بود و از ایثراه کینه و عداوت دیرینه از اهل ایران در دل 
شقاوت منزل داشتند فتوای بسیار مضبوطی نوشته دادند. میرو یس به اصفهان [آمده] 
به امناء و امراء در خانه و دوستان و رفقا و شاه هدایا و سوغاتهای نیکو داد و دلهای 
همه را صید کرد و در میان رجال دولت معتبر شد و به حسن حالت عاقلانه و رفتار 
خردمندانه شهرت کرد, شاه به او محبّت بسیار بهمرسانید [و] داخل شور و مصلحت 
ملکی گردید. اتفاقاً در آنروزها ابلجی از مسقو که عبارت از ایلچی روس باشد 
عازم ایران می گردید و خبر او به شاه رسید که از شما اذن دخول و ورود به ایران 
می خواهد. رجال دولت از رسانندة این خبر تحقیق کردئد که اين ایلجی کیست و 
از مردم کجا است و نام او چیست؟ گفت نام او اسرائیل و اصلش از مردم قپان 
قراباغ و ارمنی الاصل و مولدش در محال قپان بوده. رجال دولت از شنیدن اين 
سخن مختل الماغ گشته [ که] ارمنی و از رعیت ما و از جانب جارو یش ایلچی 
شده بیاید و حرمت یابد و در مجلس شاه بنشیند؟! این لایق رعایا بالخصوص از 
ارامنة ما را مناسب و معقول نمی‌نماید باید رخحصت آمدن به او داده نشود و پادشاه 
روس اگر ایلچی می‌فرستد از جنس دیگر و آدمی دیگر بفرستد. در آنوقت ایلچی 
دیگر از جانب فرانسه آمده در شهر اصفهان متوّف بود نامشی موسی. نزد او آدم 
فرستادند از او تحقیق احوال ایلجی روس کردند او در جواب نوشت که او را 
اسرائیل گویند و اصلش ارمنی است و از قببلة مجار به فرنگستان افتاده و در میان 
لشکر فرانسه مدتی قهوه‌چی گری کرده و بعد اورا جکچی نوشتند و در سفرهای بسیار 
بعیده به نمسه رفته و در قلعة ازدق روس اورا ضابطی بیوکباشی گری داده و [او] به 
آرزوی وطن اصلی ارحام خود از جار نمسه به جار مسقویعنی پادشاه روس شفاعت 
انگیخته و واسطه انداخته التماس تعیین شدن به ایلجی گری خواسته, پادشاه روس او 


. را به اسم ایلچی گری روان این حدود کرده, چون در آن وقت در میان فرانسه و نمسه 








۹2 تاریخ منتظم ناصری 





قال۱ و جدال واقع بود و ایلچی مرقوم از شفاعت پادشاه نمسه بیایدبه ایلچی گری به 
ایران منافی طبع آمده به مقتضای وظیفه ایلچیان ایلچی فرانسة مرقوم معامله به عداوت 


نماد و نوشت که اسرائیل مز بور قابلیت نشستن خدمت پادشاه ندارد و اویکی از ارامنه 


و ارامنه غریبه قراباغی ! 

که طربقه سر" داشتند یعنی بزرگی, به مردم خبر دادند که از کاملاث ما 
استخراج و خبر داده‌اند و معلوم شده است که در کتاب ما نوشته است که در این 
سالها در زمین ایران از جنس ارامنه پادشاهی خواهده کرد که به اين زمینها غالب 
خواهد شد و داخل این مملکت گشته وضع قدیم دولت ارامنه عود خواهد کرد و به 
اعتقاد این حکایت ارامنه چشم انتظار در راه داشتند و چون این معنی غریب بود به 
شاه عرض کردند که ایلجی مرقوم از جانب پادشاه روس نزدیک به شیروان نزدیگ 
بحرخزر به جاثی که نیاراباد؟ نام داشت آمده تااینکه به شهر شماخی بیاید. سبصد 
نفر از ارامنه به او ملحق شد و با حشمت و وقار عظیم او را آوردند و در شهر 
شماخی پانصد نفر ارمنی بر سرش جمع شده ایلجی از راه حیله کاری و جلب 
منفعت با ارامنه که نزد او بودند گفت که من از نسل پادشاه ارامن ام و در میات 
آنها اين متعای عظیم شهرت یافت» گفتند آنجه در کتابهای ما نوشته ظاهر خواهد 
شد این همان پادشاه خواهد شد و این به دعوی ولایت امده است و غیرت و 
حمایت این برها لام است. ایلچی فرانسه خبردار گشته شاه را دریافت و به 
عرض رسانید و گفت تدارک این کار باید کرد و لا فتنه عظیم شود. از این 
حکایت پادشاه به انديشه افتاد و اعتمادالدوله را طلبیده با او مشورت کرد که 


۱. ب: قتال. 

۲. ایضاً عنوان نیست ومطابق اصل است (مولّف). 
۳ ب: سیر. 

6 , ب: نیازاباد. 


۵. ب: حمیّت. 
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اسرائیل بیاید ی باز رخضبت مرأمت به مسقوبهاوآدادة,شود» او یز با ما رو کیره 
مشورت کرد بعضی ورود و بعضی مراجعت را صلاح دانستند عاقبت در حل این 


عفّده درماندند. 


میرویس را طلبیده در این باب مشورت کردند ۱ 

ال خفض جناح نموده احتقار اظهار کرد و از اینجانب ابرام و اصرار رفت 
بالّروره به عرض رسانید که به عقل ناقص این بنده چنین می‌رسد که اگر اسرائیل 
به اینجا بیاید فتنه حادث نمی شود و در اینجا به محافظ و نگهبان گذاشتن و به زهر 
دادن چاره او می‌توان و اگر او با عادت۲ مراجعت داده شود گاه باشد که چارمسقو 
که پادشاه روس است به تن تحمل این عار نیارد و به غیرت افتد فتنه عظیم و 
غوغای بزرگ حادث شود خضوص که گرگین تیش از این از شاه یاغی شده بود. 
" ارامنة ایروان بسیار است و جماعت گرجستان هم از ارامنهاند و رزمی خان برادر 
گرگین‌حان بالفعل ند پادشاه رونی است او را دست‌آو یز کرده به گزجشتان 
فرستد و طوایف گرجیان بر سر او جمعیت کنند و پادشاه روس خود بنفسه حرکت 
کدوبه فاد شالکفر ملة آواحده ‏ سای آراشته نیز به اف ملحی کون تلاز کف این 
فساد عظیم بسیار مشکل گردد و در میان ارامنة اطراف نیز تجار بسیاراند و به خزینه 
و مرد مدد پادشاه روس کنند و رفع اين غایله ممکن نگردد. گرگین خان در قندهار 
خبریابد و افاغنه را بر سر خود جمع ورد و به ایشان خزینه و مال دهد و به پادشاه 
هند متفق گردد و بند؛ٌ شما از آن دیار رانده شده‌ام دیگر کسی اطفای نايرة افساد 
نتواند کرد. اه میرو یس در میان تقریر صواب دید عرض حال خود را نیز چنانکه 
باید و شاید می گوید سخنی و در میانش می گوید به عرض شاه رسانید و گفت این 
بنده چنین صلاح می‌داند که ایلجی را رخصت ورود ارزانی دارید. امنا و امرا 
تقریرات او را به شاه یکان‌یکان عرض کردند و رأی او را پسندیدند و به قندهار 


۱ عنوان نیست و مطابق نسخة اصل است (موف). 
۲.ب: اگربه او اجازة مراحعت داده شود. 
۳ درمتن: معاذ. ۳ 
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مرخص فرموده اعتمادالتوله کاغذ داد که اگر گرگین‌خان با تو بدرفتازی کند به 
در بار شهریاری عرض کنی و دیوان‌بیگی سفارش به برادر خود نوشت که میرو یس 
منظور نظر پادشاه است به او محبّت و مهربانی بجای آور. پادشاه میزو یس را به 
قندهار فرستاد. القّصه میرو یس از زندان غم حون تیری از شست برجسته خود را به 
قندهار رسانید و ایلجی روس را به درگاه طلبیدند و پس از جندی او را 
مقضی المرام روانةٌ مملکت روس کردند. و میرو یس چون به قندهار رسید افاغته را 
بر سر خود جمع آورده وک خان در انعام و اکرام او اهتمام نمود . بعد از آمد و 
رفت و دید و بازدید آشنایان و عشایر و قبایل و وجوه ناس واصدفای قدیم نزد او آمد 
و شد کرده و با ایشان صحبتهای محرمانه داشت شتء بزرگابه یل بیج ند او آمده در 
اتفاق ثابت القدم و سر و جان در راه او نهادند وهمحی افاغنه و بلوچ قرآن در میان 
آورده قسم یاد نمودند. به این مضمون مکتوبی هم از اعتمادالدوله ابراز کرده 
گنت: همیشه در پیش نظرها نهاده مضمون آن از برکنید و فرصت غنیمت دانسته 
ظلم و جور روافض را یاد آورید و افعال شیعه و تعدیاتی که به آنها کرده‌اند تعداد 
نمائید و غیرت اسلام در خاطرافکنید. پس میرو یس بنای فساد نهاده جمعی از 
افاغنه را برانگیخت آمده به گرگین خان شکایت کردند که جماعت بلوچ آمده 
اوبه و مواشی ما را غارت کردند گرگین‌خان نیز درصدد تنبیه برآمده با گرجیان 
سوار شد و میرو یس در خفیه بلوچ را خبر کرد که آمده با گرگین خان و گرجیان 
آمادة کارزار باشند. جون گرگین خان بیرون رفت افغان دوشق شده ایستاده بودند و 
او غافل در میدان ایستاده افغان سواره به سلامماو آمدندء جون ایستادند بحر ذخار 
مه افاغنه به حوش آمده مانند سیل به به طرف گرجیان انحدار یافتند. 

گرگین خان فرعون آسا در میانه غرقة طوفان بلا شده یکنفر از گرجیان بیرون نرفت 
که خبر به قندهار رساند. جون مقصود ایشان حاصل شد میرو یس ایشان را جمع 
آورده مصلحت کرد ویتد داد و موعظه نمود که در ملّت۱ خود ثابتقدم باشند و 
افاغنه او را دعا کردند و میرو یس به ایشان گفت که اکنون معلوم شما باشد که 
فرمان اعتمادالدوله در باب گرگین خان اصل نداشت و ساخته" بود و این کاری 


ونر ۲ 





ی مت سس سس تحت 
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[که] شد و از غیرت دین‌داری ناشی گردید من مجبور و مضطر شدم که اين کار را 
کردم -مضی مامضی - حالا باید یکدل و یکجهت باشیم و جان و مال و عرض 
خود را در راه دین محمّدی(ص) بگذاریم حون به پادشاه عجم عصیان ظاهر کردیم 
ویاغی شدیم لامحاله در قید اخذ انتقام برمی آید و تدارک لشکر می کند ور 
العباذ باللّه بر ما غالب گردد همه ما را از شمشیر می گذراند» اهل و عیال ما را 
اسیر می کند» افاغنه جون این کلمات شنندند از اقدام به این کار پشیمان شدند و 
گفتند پادشاه عجم صاحب دولت و در جنب آنها چند طایفه ریت ما چگون با 
پاشاه مقدورا طاقت و مقاومت داریم و از پنجة قهر آنها خلاصی توانیم یافت. 
میرو یس دانا و عاقل بود در برابر آنها خواندن گرفت که - کم من فثة قلیلة غلبت 
فشة کغيرة باذن الّه- بعضی اطمینان یافته برخی را تشو یش و خلجان در خاطرها 
ماندا و تهید. کنزد که باریاذشاه۲ ۱ وگردان نی شوم ود آرو وگ کین تجا نا یدست 
تعدّی بر مال و رجال و عیال ما دراز کرده و صحابةٌ پیخمبر را رو بروی ما دشنام 
داد. این فتاوی علمای حجاز است که برای شما گرفته آورده‌ام و پیش از این هم 
فعاوی علمای ماوراء اللهر را گرفته در دست دارم. چون افاغنه فتاوی را مشاهده 
کردند ایشان را غیرت دست داد و دل به قتال و جهاد نهادند و میرو یس با افاغنه 
سوار شده غفلة داخل قندهار شده و داروغه و ضابطان و گرجیان گرگین‌خان را 
گرفته به قعل آورد و برج و بارث قلعه را په کسان خود مستحکم کرده و با افاغنه 
نشسته مشورت نمود و به پادشاه هند متوسّل شده و به رفقای هندوستانی و پادشاه 
هند و بزرگان هند مکتوبات و عریضه نوشت و از کار و کردار خود خبر داد و 
درخواست اسمودیکه اش گاه از طرف پادشاه ايران بر سر ایشان لشکر آید و از مدافعه 
عاجز شوند ومد از پادشاه هند در کار افتد مهما امکن مدد نمایند و اگر به هیچ 
حال طاقت مقاومت نیاورند جمع طوایف افغان کوچیده و به هندوستان ۳ 
پادشاه هند از مطلب آنها آ گاه گشته فرستادة آنها را مقضی المرام وا‌گرذانیده 
میرویس در حکوست قندهار استقلال‌تمام یافته عرایض حیله آمیز به پادشاه و 


۱ ب: «مقدور» ندارد. 
۲ ب: ما از پادشاه. 
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اعتمادالدوله در قلم آورد به این مضمون که افاغنه از بدسلوکی گرگین‌خان به تنگ 
آمده او را با گرجیان به قتل رسانیدند و مرا کشان کشان برده به قندهار نشانیدند و 
عصیان و طفیان ظاهر شاختند | کنوت اگر پادشاه درصدد انتقام برآید لشکر افغان بر 
سر پاست گاه باشد که از دل و جان به مقابله و مقاتله اقدام نمایند خدانکرده ظفر 
پانعد یااعاعز شده ماک قندهار را به پادشاه هندوستان سپارند آن زمان جار؛ این 
کار دشوار خواهد بود این بنده چنین صلاح می‌داند که فرستادن لشکر را مّتی 
موقوف نمایند تا این بنده که از ارادت کیشانست آتش طغیان افاغنه را به آب 
تسکین فرونشانم. جون عریضه میرو یس به پادشاه رسید بروز عصیان و طغیانش 
روز به‌روز زیاد گردید. پادشاه لشکر فرستادن را با امرا مشوزت کرده بعضی 
فرستادن را مناسب و بعضی نامناسب دیدند بالاخره رأیها به این قرار گرفت که 
حسروخان پرادرزادة گرگینخات راء‌شردار فتدهار تمافند وب تمس ۱۱9 
شانزده هزار نفر سپاه قزلباش به سرداری عباسقلی بیگ نام تعبین و به جهت 
مصارف خسروخان و سپاه قزلباش دو یست هزار تومان! از مسکوک و شصت هزار 
تومان به جهت اخراجات لشکر گرجستان تسلیم عباسقلی بیگ نمودند و او را به 
همه ناظر و سردار کردند و در سنة هزار و صد و بیست و جچهار از راه مشهد مقس 


روانا قددهآر شدند. 


اقا چون میرو یس شیطان صورت از آمدن خسروخان سردار 

و سپاه قزلباش آگاه گشته زراعت قندهار را درو کرده آذوق؛ وافر به قلعه 
جمع نمود و زراعت راههائی که لشکر قزلباش عبور می کردند همه را سوخته و 
لشکر مستعد در سر بندها و مکان صعب گذاشته خود با جمعی پیاده و سواره در 
قلعة قندهار نشست»و نقش قلعه‌داری بر صفعه ضمیر عداوات نی ۱۳ 
حسروخان با تألی تمام و به بسیاری کباب و شراب عشرت کنان در فصل پائیز به 
قندهار رسید و راهها سوخته و آذوقه و علوفه نایاب دید. جون فصل زمستان در پیش 
بود سپاه قزلباش را احوال دیگرگون شده نه رأی ماندن و نه پای رفتن -مبادا کار 


۱. ب: زرسکوک. 
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کس زینگونه مشکل- قزلباش بالضرورة از سر قندهار کوچ کردند و خسروخان 
ششهزار نفر سپاه کرحستان برگرفته عقب اردو را پیش انداخت و عباسقلی 3 از 
اردو حدا شده به قلع؛ٌ قندهار رفت. میرو یس فی الحال سوارةٌُ سپاه خود را جمع 
آورده هشتصد نفر شتر گرد کرد و زنبورک و توپ برآنها بار کرده و از عقب سپاه 
قزلباش جسته آنها راه فرار پیش کرت باقی طعمةٌ شمشیر و اساس و تدارک اردو 
بالکلیّه به تصرّف میرو یس ابلیس نظير درآمده افاغنه از پی پانصد نفر گرجی 
افحادنله گوحیلان مماله مشود زا دنه شجد وصیتالدیته متفها !4 افتایا 
حمله کردند و افغان دودسته شده کوجه دادند گرجیان راه فرار دیده به اتفاق رو 
براه نهادند و افاغنه ایشان را تعاقب نکرده برگشتند و غنایم اردو را جمع کرده به 
نعمت و دولت عظیم پیوستند بعد از آن میرو یس خذلان‌مال تا هفت سال زنده و 
هر سال سپاهی از قزلباش بر سَر او رفته مغلوب می شدند. 


میرو یس هفت سال حکومت قندهار کرد 

و به بستر مرض افتاد و بمردن دل نهاد و افاغته از مشاهدة فوت او پریشان 
خاطر شدند و افاغنه را وصیّت می کرد که اولاً امور شما را به حقتعالی سپردم که 
باید در جهاد دشمنان بذل جهد را بعمل آورید و ثانیاً در هرحال هت خود را بلند 
دارید و جمله باهم متفق باشید به روافض سّر فرود نیاورید و در دفم مضرّت آنها 
جهد کنید و اهل عجم از خلاف و نفاق خالی نیستند و دولتشان مشرف به انهدام 
است و به کثرت و حشمت کاذبة ایشان وحشت و دهشت طاری خواهد شد و شما 
به اتفاق مت و اتحاد درون در حرکت باشید که متوگلاٌ علی اللّه برآنها غالب و 
اصفاهان را خواهید گرفت. این کلمات بگفت وبه داژالبزار پیوست. بعذ از او 
میرعبداللّه برادرش را به‌جای او نشانیدند و او به جنگ و جدال راغب نبود و راحت 
حضر را به مشفّت سفر ترجیح می داد افاغنه را جمع نموده و مشورت کرد و صلح با 
قزلباش را اصلح دید و باز نمود که با قزلباش مصالحه کنیم و کسی از اینها را در 
میان خود نگذاریم و مال دیوان را هرسال خود جمع کرده به خزانة پادشاهی تسلیم 


۱ ب: قلب. 
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کنیم و به فرافت نشینیم. افاغنه را از ادای این کلمات خوش نیامده در دلشان 
محبّت او به عداوت بدل و نفرتشان ظاهر شد, گفتند به هزار حیله و تدبیر گریبان 
ما از دست روافض خلاص شده است چگونه به صلح راضی شویم و دو‌باره اختیار 
خود را به دست قزلباش دهیم و دین و عرض و جان خود را در معرض تلف آوریم 
این بگفتند و دل بر جهاد نهادند و میرعبداللّه دل بعضی از امراء اففان را به‌دست 
آورده به صلح راضی کرد و مکتوبی متضمن این مطلب نوشته به‌تنهائی نزد پادشاه 
فرستاد. 


میرویس سه پسر داشت بزرگترش میرمحمود بود 

[محمود] در وفات پدرش هیجده ساله پود و او در تحت میرعبدالله عموی 
خود بود و میرو یس از همه بیشتر محبّت به محمود داشت و در جنگها همراه پدر بود 
و به برادرش هنگام وفات سفارش او را کرده بود و او به صلح راضی نبود, مکتوبی 
که به عجم می‌نوشت به دست او افتاده روزی شمشیری در دست گرفته وقتی که 
میرعبدالله در خواب بود بر سر او رفته عموی خود را بکشت و نیز کسانی را که با 
او به صلح عجم راضی بودند گرفته به قتل رسانید و فریضه جهاد را مطابی آیات 
قرآنی به جماعت افاغنه خواندن گرفت و بعد از آن گفت عمم میرعبداله به قوم 
خود خیانت کرد و جند روز ما را حت داشتیم می‌خواست باز ما را به دست 
روافض دهد و مکتوبورا که به شاه نوشته بود به افاغنه خواند. افاغنه او را دوست 
می داشتند و او را به‌جای پدر نشانیدند و او به‌فکر نظام لشکر افتاد و افغان حصاری 
را که شیعه بودند تابع افغان ستی کرد. 


احوال صفی قلیخان و فرزندش خانلرخان 
[پس] اعیان حضرت شاه صفی قلیخان را به سرداری قندهار مناسب دیدند 
و او مدّتی حکومت اصفهان کرده بود و از رحال دولت و کارآزموده و دانا بود و در 
استانة شاهی ابنای دولت دو فرقه شده بودند و به سبب اختلاف ایشان 
صفی قلیخان معزول شده گوشه‌نشین بود این دفعه تکلیف سرداری به او کردند ابا 
نمود. و شاه از برای او خلعت و تاج مرضم فرستاد و رقم سرداری نوشته بر روک 
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آنها گذاشتند باز قبول نکرد و از قبول آن اجتناب کرده گفت سرداران پیش از 
عهد؛ اینکار برنيامدند, از این جهت بود که در کار تخود اقتدار و اختیار نداشتند 
کی تا بحال به سردار ناظر تعیین نکرده و سپاه باید از سردار خوف و بیم داشته 
باشند تا جنگ کنند مدام که سردار میان خوف و رجاست از او کاری نخواهد 
شد و بدتر از همه در آستان [شاه] نفاق میان امنای دولت است انتقام از دشمن 
صورت نه‌بندد و در این صورت فتح و ظفر سردار یکسانست و من از عهد؛ این 
خدمت نتوانم برآمد باز قرع مشورت انداختند و صفی قلی خان را اسباب این کار 
یافعند, او باز راضی نشد حیله بکار آوردند و او پسری داشت در سنّ هیجده! 
سالگی مقبول و متناسب الاعضاء از جانب شاه خلعت و تاج مرضع و منشور 
سرداری به او دادند و آن جوان در قبول کردن آن مسارعت کرده و به پای پدر افتاد 
و به هزار رجا و الحاح پدر را راضی ساخت و او از محبّتی که به پسر داشت مهم 
سرداری را خود قبول نمود و شانزده هزار نفر سپاه از قزلباش و پسر هیجده" ساله 
بیرون آمده راه قندهار پیش گرفت افغان حصاری خبر ورود قزلباش را به محمود 
رسانیده میرمحمود توقف نکرده به امداد ایشان لشکر تعیین کرد و صفی قلیخان 
مانند روح از ابدان از پسر خود جدا نمی شد و در آن روز آن جوان کبک رفتار با 
سیصد نفر جابک‌سوار به شکار رفته بود اتَفاقاً غلامان سپاه افاغنه دسته‌شده جویای 
شکار بودند و به او برخورده در پیوست و آن جوان ناکام در دست غلامان 
افغان ناجیز گشت باقی غلامان بر مثال پروانه در شعلٌ شمع از آتش شمشیر غلامان 
سپاه افغان در آتش هلاک سوخته گشتند این خبر به پدرش,رسیده مدهوش و 
لایعقل بیفتاد و از کمال غضب و تهور سخنان" اختیار و تمالک از دستش رفت و 
در آن وقت میراسدالله با سپاه وافر به مدد افغانها پیوستند و صفها بستند و در مقدمة 
تشک ر(صفی قلیخان حمله آور شدن همان, و کشته شدن همان» لشکر قزلباش منهزم 
و مقتول و قلیلی از ایشان از معرکه جسته به شاه پیوستند افاغنه اردوی ایشان را 


تصرف نموده شاد و مسرور شدند. 


۱ و ۲. ب: هفده سالگی : هفده ساله, 
۳ ب: عنان. 
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مأموربت سردار لطفعلی خان لگزی 
ازخو بشان فتحعلی خان اعتمادالدوله به جزيرة بحرین 

این خبر موحش به سمع عجم رسیده مکدر خاطر گشته و دامن راحت و 
آسایش افشاندند و از تدبیر و چار؛ٌ کار فروماندند. مجلس مشاوره گستردند و گفتنه 
اکرا رک افنان کنیم دیگر آن جماعت ما را ترک نخواهند کرد و اگر به دنم 
ایشان اقدام کنیم سرها به باد خواهد رفت و پادشاهی و دولت و اقبال تطرق 
دشمنان بدسگال بی ایمان خواهد شد باز چنین صلاح دانستند که سرعسکری مدتر 
و عاقل تعیین نمایند» لطفعلی خان خویش اعتمادالاوله لگزی زا مناسب اینکار 
دیدند و به ساختگی کار می کرد۱ که از جانب بحرین فریادچی آمده تظلم نمود 
که حند سال پیش از این از حانب امام مسقط جزیرة بحرین را گرفته ضبط کردند و 
اکنون دست تعدی به بندرعّاسی گشاده‌اند. خان مز بور این سفر را بی غایله تردید 
به قندهار گزیده بعضی مناسب ندانسته بالاخره به سمت بحرین سفری شد. جون 
تدارک و آذوقه به جزیره خواستند کشید کشتی نداشتند. از دولت پرتوغال به 
اجرت سفینه خواستند و آن مبلغی خطیر می شد و قریب پنجاه‌هزار از لشکر قزلباش 
به بندرعبّاس رسیدند و در ساحل بحر آرمیدند قپودان دولت پرتوغال کشتیها را آورده 
و در کنار دریا صف کشیدند و احرت آن زا خواستند لفظعلی حان فکر کرده گنت 
این قدر وحه به دولت پرتوغال دادن برای احرت کشتی صلاح دولت شاه نیست و 
بحرین به این قدر وجه نمی ارزد و اين را به مهمی از این واجب‌تر صرف باید کرد 
و همیر وجه را اگر به امام مسقط دهیم بحرین زا به ما پس خواهد داد اصلح صلح 

عِ 

است قپودان پورتوغال جون دید که وجه نمی رسد کشتیها را بر گردانید و سایر 
۹ ۶ 3 حِ 


در این اثنا محمود به کرمان آمد 
و قلمه را محاصره کرده بگرفت و مقصود قزلباشیه این بود که بعد از فتح 


اب ساختکی ارم دی که 
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بحرین تدارک کرمان کنند. لطفعلی خان جون خبر کرمان شنید به آن طرف متوجه 
گردید و سپاه قزلباش بسیار بود از گرد راه با افاغنه برآو یختند و سلک جمعیّت آن 
ناکسان از هم ریختند و کرمان را گرفتند و محمود فرار کرده به قندهار رفت. 
لطفعلی خان به امنای دولت عرض کرده از برای سپاه علوفه و ذخیره طلب نمود. 
فتح کرمان و شکست اففان خلاف رأی بعضی از امنای دولت بودء تأخیر کردند و 
اهمال و اغفال نمودند و گفتند غنایمی که از امیرمحمود گرفته به عوض سیورسات 
و علوفه می‌شود و بر اتلاف گنج پرداختن و خزينة شاه را حالی ساختن خلاف 
روی؛ حزم است با این کیفیت وحال, لطفعلی خان حالی از کرمان تا بسه 
شیراز نقد و جنس رحال دولت را به سپاهیان حواله کرده و ذخیره آنها را به سپاه 
توجیه کرده و هرچه شتر و حیوانات داشتند گرفته بر عظمای لشکر که به آنها 
خلاف و عداوت می ورزیدند بخشید و قسمت کرد و لشکر را برداشته متوجه شیراز 
شد رجال دولت این حرکات را در اصفهان از لطفعلی خان شنیده بنض و کین و 
عداوتشان زیاده شد و نزد شاه از او شکایت کردند که به طرفی که مأمور بود نرفته 
ولایت را خراب کنان به شیراز رفته است چون لطفعلی خان افغان را شکست داده 
بود شاه التفاتی به سخنان آنها نکرده گفت هر گناهی که کرده باشد بخشیدم 


ذکر احوال فتحعلی خان اعتمادالدّوله لگزی و 
تزو برات رجال دولت در حق او 

جون شاه بد گوئی لطفعلی خان را از دشمنان او نشنید شعله عداوت ایشان 
از درون سینه سبر به گردون کشید بایکدیگر نشستند و در دفع دشمنان خود 
مشاورت در پیوستند گفتند لطفعلی خان که منسوب اعتمادالدوله است این دفعه 
اگر یکبار به افغان ظفر یابد دل شاه بالکلیه به او میل خواهد کرد و تقرّب بیشتر 
خواهند یافت و کار ما مشکل خواهد شد. شاه در بلدة طهران بود ملاباشی و 
حکیمباشی در محل مرغوب به خدمت شاه رفته مندیلهای خود را برداشتند و بر 
زمین زدند و فریاد درگرفتند که فتحعلی خان اعتمادالدوله به بزرگان اکرادی که دز 
طرف عشمانیه قرار دارند کاغذی نوشته باین مضمون: نظر به عهد و پیمانی که با شما 
داریم و منتظر فرصت می باشیم سه هزار مرد سوار برداشته روانة طهران شوید و در 








۱۹۰ تاررخ مننظم ناصری 


شب علی النفله به سرای پادشاه ریخته شاه را در خواب غفلت تمام کنید کاغذ را 
به شاه دادند از مطالعه آن شاه مبهوت و متحیّر بماند از شر ساده‌دلی دریافت نکرد 
که این عمل از سر حیله و تزو یر است ندانست که چه کند و چه گوید, آنها بازار 
حیله را رواج داده گفتند دیدی که اعتمادالدّوله که محلّ اعتماد شاه است جسارت 
و به این مرتبه خیانت کرده لطفعلی خان با سپاه به شیراز آمده از آنجا به اصفهان 
آمده آنحا را ضبط خواهد کرد» هرگاه به‌زودی آدم تعیین کرده که او را گرفته 
بیاورد اه مهمات خواهد بود و در کاغذ اعتمادالدوله مُهر او مشاهده و معلوم است 





شاه دقت فرماید و مُهر او را ملاحظه کند داند که بی شبهه مُهر او است. از این 
سخن پادشاه قورجی باشی را احضار نمود و فرمان داد که سَر بريدة اعتمادالدوله را 
بهحضور آورد:, مباشی, وخکیباقل ازااهی تسار ۱۳ 

نشود لیکن به کندن چشمش اکتفا رود هرگاه کشته شود این قدر مال و منال و 
جواهرش ضایع گردد. هرچند شاه می خواست اعتمادالدوله را محبوس و یا او را به 
حضور طلبد(9 ستخین پرست [ن دو مزور بی دین مانع شدند وینگذاشتند ام او 
جهان‌بین او را از خانه بیرون آوردند و دل از کار او فارغ ساختند شاه رفته‌رفته از 
ظهور این حالت غریب غرقة بحر تفکُر و اندوه شد گاه از نار غضب و تهور خود 
می‌سوخت و گاهی به خاطرش خطور می کرد که این حکم به خطا بود و پشیمان 
می شد که از جنین مرد صادق‌القول که سالها اطوار او تجر به شده امکان ندارد که 
جنین خیانت سرزند به ملاحظهٌ این احوال مکدر حال بود از غضه و اندوه اکل و 
شرب و خواب را ترک نموده شب را بسر برد و در این فکر عجب در تفکر ماند و 
عاقبت از تعجیل کردن خود پشیمان گشت ملاباشی و حکیمباشی را احضار کرد و 
گفت شما مرا در اين راه به خطا راندید و به این حکم بازداشتید و می خواهم که 
حقیقت این کار برمن معلوم شود غدغن فرمود که جاح رفته به چشم اعتمادالدوله 
مرهم گذارد و پرستاری نماید در اين اثنا رقم به حاکم شیراز نوشتند که لطفعلی 
خان را گرفته روانه نماید و او لطفعلی خان را از اردو به خانة خود مهمان طلبیده 
جون محلس خالی از اغیار شد فرماث شاه را درآورده به دستش داد لطفعلی خان دو 
دست خود را بر روی یکدیگر گذاشته سمعنا و اطعنا گفته به امر شاه تسلیم شد و 
او را بند کرده به اصفهان بردند و در آنجا محبوس نمودند پادشاه فرمان داد که 





اعتمادالسلطنه ۱۱ 





اعتمادالدوله را باوجود دشمنان به حضور طلبیده مرافعه نمایند و از دو طرف سخن 
پرسند که هرکه هرچه دیده و فهمیده بالمواجهه به یکدیگر گویند و گناه یکدیگر را 
ثابت کنند بالاخره بعد از گفتگوی بسیار و جواب معاذیر ناموخه هرچه حقوق از 
کل بر اطهار نمواوشاه ساکت اخده .بدقت گوثل می دا به حقیفت ال با رکه 
گشته او را ندامت و پشیمانی دست داد. صداقت و خلوص اعتمادالدوله به 
خاطرش آمده از دیده‌های شاه اشک مانند باران جاری شد جه فایده داشت 
جشمهای آن بیچاره کنده شده بود و دلش از طرف دشمنان به انواع اندوه | کنده: 
جون شاه را رقت دست داد از دیوان برخاسته متوخه حرم شد, سیّاح نوشته است که 
فی الواقع در دولت شاه سلطان حسین چون اومرد کامل و صاحب رأی و تدبیر نيامده 
بود جون او را به این روز مبتلا کردند آشکارا شد که از تقدیر یزدان آفتاب دولت 
ایشان قریب به غروب شده است و شاه سلطان حسین بیچاره یقین داشت که 
اعتمادالدوله که به نان و نمک او پرورده شده بود گرفتار شرر ختام خذلان انجام 
شد و او را معلوم شد که دعوی و نزاع ایشان محض اغراض دنیوی و بهتان و فساد و 
حقد؛ و حسد بوده؛درنظر گرفت که جزای آنها را در کنار آنها نهد وغی خواست. که 
اعتمادالدوله را با عدم بینائی مراعات کند و در امور استقلال دهد باز دشمنان قوی 
الا تفاق ملاباشی و حکیمباشی پرنفاق به جهت ابطال مراد شاه همین اسناد" ابراز 
نموده مقصود شاه را لغو و باطل نمودند و نه جزای دشمنان از شاه به عمل آمد و نه 
اعتمادالدوله به مقام و منصب خود رسید و نه او را گذاشتند در ولایت خودش 
مسکن اختیار کند او را به شیراز راندند و حبس نظز کزده کسی را نگذاشتند در 
پیش او تردد کند و برای اخراجاتش روزی پنجاه تومان قرارداد کردند.چون 
میرمحمود افنان به اصفهان آمد قزلباشیه از برای اینکه اعتمادالدوله به دست محمود 
نیفتد او را زهر دادند و دو داماد او میرزا رستم و میرزا محمد قلیخان را که از 
نوکران مقبول الاطوار بودند به مال و جان امان یافعند و از باقی منسوبان 
اعتمادالدوله مال و منصب را گرفته در گوشة عزلت انزوا دادند.. 


هس والساد: 1 





۱۹۲ نارخ نتظم ناصری 





اما احوال لطفعلی خان 

وقتی که در اصفهان محبوس بود علیل المزاج شد و شاه طبیب به مداوای او 
تمیین کرد و صحت یافت آنقدر نگذشت که افغان اصنهان را محاصره کردهبهاو 
تکلیف کردند که بیرون آمده با افغان جنگ کند بهانه آورده قبول نکرد چون 
اصفهان به دست افخان افتاد محمود تصور کرد که لطفعلی خان از شاه و رحال 
دولت رنجیده به من خدمت خواهد کرد و او را مهربانی کرد و عزت داد. مع‌هذا 
میل به قزلباشیه نموده به جانب شاه طهماسب فرار کرد جند نفر از قزلباشیه برای 
تحویل اخلاص به افاغنه خذلان مناص و اظهار خدمت و بندگی و ارادت به 
محمود افغان او را در اصفهان گرفته نزد محمود آوردند و او امان نداده فی الحال 
فرمود حسد او را جهار پاره کردند و هر پاره آنرا به راهی آو یختند و دو پسر او نزد 
شاه طهماسب بودند و خدمت او می کردند و بالجمله احوال مملکت پریشان و 
لشکر پراکنده و جماعت لگزیّه از اضمحلال اعتمادالدوله که از ایشان بود جمعیّت 
کرده بر سر شگی و شماخی رفته به غارات و تاراج دست برآورده شیروان را ضبط 
کردند و رحال دولت جارة ایشان را در ققت و قدرت نبود محمود افغان نیز پریشانی 
قزلب‌اشیه را دریافته معتمد دولت ایشان را مستأصل دیده افاغنه را جمع کرده سفر 
اصفهان را مصتم گردید. 


بیان ظهور علامات سماوته و ارضیه 

در سن هزار و صد و سی و چهار چنان زلزله در تبریز شد که نود هزار کس 
از شهر و حوالی آن بدرود جهان خراب گفته و [در اصفهان] نوعی هوا تیره و تار 
شد که روشنی آفتاب را کس نمی دید و حال آنکه در تابستان کسی در اصفهان 
ندیده بود و افق اصفهان مانند دریای خون سرخ شده هر روز برمی افروخت و شاه 
سلطان حسین از طهران به اصفهان آمد تا وقتی که شاه وارد اصفهان شد اطراف 
شاه ابری سرخ مانند آتش پاره احاطه کرده بود. منمان از این علامت حکم 
کردند که خون در اصفهان مانند سیل جاری خواهد شد و فی الحقیقه چنین شد که 


حکم کردند. 





اعتماد السلطنه ۱۰۳ 





عزیمت محمود افغان به سمت کرمان 
محمود به تدارک سفر اصفهان در زمستان به کرمان آمده آنجا را محاصره 
کرده بگرفت و افاغنه را در آنجا گذاشته کرمان را استحکام دادنیووانجا بر ماجایوو 
مفرا خود قرار دادند از کرمان تا اصفهان بیست و پنج منزل بود در زمان ممکن 
نبود که سپاه قزلباش در یکجا جمع توانند شد و از لشکرکشی کردن نیز به تنگ 


آمده بودند , 


عزیمت محمود از کرمان به اصفهان 

از خبر عزیمت محمود رعب عظیم در دل شاه و رجال دولت افتاده حاکم 
حویزه را با پنج هزار سوار روانة کرمان و محمود افغان عازم اصفهان بود لشکر 
قزلباش صولت افاغنه را دریافته" راه اصفهان پیش گرفتند. شاه و امرا و رجال 
دولت و رجاله لشکر عظیم؟ در اضطراب افتادند دست و دلشان از کار رفته به قید 
انتظام کار عسکر و لشکر نیفتادند وقتیکه کار از کار گذشته بود رجال دولت رخت 
بروز هشته* و در عرض ده روز جبّه خانه قدیم را بیرون ريخته و لنگر خزینة؟ سیم 
وزررا از هم گسیخته. جمعیتی از قزلباش مها گشته و خرد و کلان اصنهان 
برانگیخته بیرون آمدند و در چهار فرسخی اصفهان در جائی که آنجا را قرية 
گل‌آباد۷ گویند اردو کرده, در آن سفر اعتمادالدولهٌ جدید و خان حویزه قریب به 
پنجاه هزار جمعیت کرده بودند و غرور کثرت لشکر در دل راه داده منتظر ورود 
انغان شدند و در مان اردو به یکدیگر می گفتند مشتی رخاله افغان کون برهنه از 


۱ ب: مقر. 

۲ ب: در آن زمان. 

۳ ب: برنتافته. 

6 ب: رجالهً عسکر و لشکر عظیم. 
۵. ب: رخت بر در هشته. 

٩‏ ب: رشته خزین. 


۷ ب: گلون آباد. 


۱۰۹ تاریخ هنتظم ناصری 
دح« « سس« «ظ 


قندهار مسافت بعیده را طی کرده؛ همه خود و اسباب کهنه شده" و اسب خسته 
شده و ما همه تازه‌زور و به جان پیل دمان و شیر ژیان افکنده چه احتمال دارد 
که یک نفر افغان از دست ما خلاص شود یکی در میان ایشان انشاءالّه به زبان 
نمی آورد و از خواص" تقدیر و حول و و الهی هیچ بر ز بان نمی راندند. خان 
حویزه می گفت محمودرازده گفنه کشان گ۵انابه جالب شاه ره ام اگر 

خواهد به قندهار گریزد نتواند و اگر خواهد به روم گریزد عزبی سواران ما به 
تعافش پردازند و دستگیرش سازند و او را به هیچگونه خلاصی از دست ما ممکن 
نیست. بدینگونه لاف و گزاف [و] بادپیمائی می‌نمودند. 


آمدن محمود به اصفهان و جنگ گل آباد ۳ 
و شکست سپاه قزلباشیّه 

لشکر افغان بعد از دو روز وارد شده یکفرسخ راه دور از اردوی قزلباش 
افتادند, سپاه قزلباش برای جنگ مشاوره کرده بالاخره قرار به جنگ رو پرو دادند 
و صفها راست کرده در برابر یکدیگر ایستادند. رستم‌خان قوللر آفاسی که مردی 
شجاع و بهادر بود با چهارصد نفر از غلامان گرجی و باقی عملاٌ در خانه و 
علیمردان خان با پانصد نفر هرکدام در طرفی, سایر سرکرد گان و امیران حمله برده 
نیران قتال در اشتعال آمده سپاه قزلباش پای جلادت افشرده و یکطرف صف افاغنه . 
مضمحمل و کسان نخان حویزه لشکر افغان را غارت کردند و قدری از نقود محمود 
ربودند و او مضطرب شده به قید فرار افتاد و نزد سرداران یمین و شمال نصرالله 
خان و امان‌الله خاد شتافته, از ایات قرآن و احادیث نبوی(ص) [ که] در خهاد 
[وارد است] خوانده و معنی آنها را بیان کرده پند و نصیحت در اقدام و اقحام؟ 
به‌جای آورد و آنها قید ثبات و دوام بر پای سمند بادپیمای خود نهادند و در میدان 


۱ ب: و هیمة خودشان و اسباب کهنه شده. 
۲ ب: و از خواست و تقدیر. 

۳ ب: گلون آباد. 

که اهتمام, 





اعتماد السلطنه ۱۰۹۵ 





ایستادند و سکونی در دل یافته پای دوام و ثبات افشردند. اتفاقاً معتمدالدوله در 
قلب ایستاده بود افقات بر آنها حمله کردند, بازار کارزار گرم شدء سپاه قزلباش را 
پای قرار از جا رفته, آفتاب ظفر در نقاب ادبار نهفته» گریزان و تفنگچیانی که در 
پیش صف کشیده بودند فرار کردند [و] علامت انکسار در سپاه قزلباش پدید گشته 
رستم خان قوللر آقاسی با غلامان روگردان» و افاغنه به تعاقب او مشغول شدند» 
خان حویزه نیز با اسب تازی نژاد خود مهمیز فرار تیز کرده [پشت] پر افاغنه 
تکاورانگیز شد, و در اول جنگ توپچی باشی لشکر اسلام هلاک شده بود و 
توپچیان بی‌سرکرده مانده دستشان از کار رفت. افاغنه از این حالات جرأت و 
جسارت یافته دلیر گشتند لشکر اسلام مغلوب اما باز به حرکة المذ بو پرداخته 
رستم خان قوللر آقاسی با پسر خود مقتول و, علیمردان خان مجروح و برادرش 
بی‌روح شد محل " نشان خان گرجیان را تعاقب کرده جمله را مجروح و بی نشان 


ساخت. 


ضبط کردن افاغنه اردوی قزلباش را 

لشکر اسلام از میدان جنگ برگشته به اردو آمدند و افاغنه به اردو 
آغالیدند» بیست و پنج عراده توپ و اسباب و اثقال بی نهایت و بیست و پنج هزار 
اتومات زر مسکو زک کرفته به اردوی خود نقل کردند. بعد از وقوع اين حالات افاغنه 
به فکر گرفتن اصفهان افتادند و خبر شکست لشکر اسلا به اصفهان رسید و معلوم 
است که چه شورش و جزع و فزع در جهان آشکار کردند. افاغنه چند روز برآسوده 
و غلامان سپاه خود را به راهها فرستاده حزم و احتیاط را مرعی داشتند و از برای 
سد طرق اعدادیده به آنها گذاشتند. 


مشورت افاغنه برای مراجعت به کرمان 
افاغنه اشراف و اعیان قوم خود را جمع آورده برای مراجعت به کرمان 


۱ ب: اعتماد الدوله. 
۳ ب: محمد نشان خادن. 
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مشاجره و مکالمه نمودند بعضی گفتند که هرچه از غنایم بعد از فتح قزلباشیه 
به‌دست آوردیم برداشته روانه کرمان شویم ما را حصنی حصین باید که آنجا را 
استحکام دهیم که خزینه و سایر احمال و اثقال و اسباب خود را در آن محکمةٌ 
محکم بنیان نهیم و ذخیره جمع کنیم. و از آنجا لشکرهای خود را به اطراف تعیین 
نمائیم که کار ما به سهولت بگذرد, افاغنه این رأی را بنا نهادند» نه هزار سوار 
انتخاب کرده روانه اصفهان [ کردند] و هرچه له و آغروق برداشته روانه کرمان و 
نه هزار عقب‌دار آنها شده هرچه برگرفته بودند روانة کرمان نمودند. 


ارسال خان حوبزه برای تجسّس حال افاغنه 

افاغنه تا هشت روز.خود رادبه قزلباشش نتموونک و فزلباش باراد تا ۱۳ 
شده عاقبت خان حویزه را تعیین کردند که در شبی تاریک بیرود رفته تا به میدان 
جنگ شتابد و تفخص از احوال افاغنه نماید. چون به اردوی افاغنه رسیدند ایشان 
را در کمال آرامی و اطمینان دیدند, و شاه و سپاه در عرض هشت روز به تدارک و 
استحکام شهر افتاده گفتند اصفهان را مضبوط می کنیم وافاغنه, جلفا و سایر امکنه 
را غارت کرده برمی گردند و مراجعت می کنند و اضطرارشان" اندکی تسکین 


یافت: 


ارسال مکتوب از جانب خان حویزه برای مصالحهٌ افغان 

شاه خان حویزه را نزد خود طلبیده مقزر کرد که از جانب خود به محمود 
نویسه یمتی پی‌خبرااه اما تن ۳ 
بود که من به‌واسطة مذهب تستن با شما مقحد و خیرخواه می باشم هرگاه شما 
غنایم خود را گرفته متوخه و روانةُ ولایت خود شوید انسب و اولی می‌نماید چه 
همیشه فعح و ظفر یار و مدد کار نخواهد بود گاه باشد که لشکرها به شاه قزلباش 
پیوندند و کار بر شما مشکل گردد و من شاه و رجال دولت را افال می‌نمایم که 
به تعاقب نپردازند و دفم شما را وجهة هت نسازند و اگر به مصالحه راضی شوید 


ا.ب: اضطراب. 
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ولایت قندهار را به تیول ابدی شما می گیرم و از شاه زر هدیه گرفته به شما 
می‌دهم و انجاح مطالب شما را متعهّد می شوم. افاغنه متوجه کرمان بودند. پس از 
وصول نام؛ خان حویزه محمود امرا و اعیان خود را جمع کرده به آواز بلند مکتوب 
را در میان ایشان خواندند, و در میان [خود] مشورت کرده بعضی تصدیق» و برخی 
[انکان و از این مکتوب] تضعیف حال قزلباشیه تعیین! کردند و گفتند اين فتح و 
ظفر از یاری و مددکاری پروردگار به ما داده ۲ معاودت به وطن مناسب نیست. 
هماندم عاقله پسر محمود۳ در میان جمع گنت رکه دولت فرلاشه عبارت است از 
دولت و شهرت کاذبه» و ایشان را رحمتی کاذب نیست؟ اندر دل. و هميشه 
مترصد فرصت و مرتکب کذب و حیله باشند و در عهد و پیمان برایشان اعتماد 
نخواهد بود. اگر راست می گویند و این جماعت حصاری و بلوچ که با ما جمعیت 
کرده‌اند متفرق کردن اينها مقصود نیست شاه سلطان حسین دختر خود را با تدارک 
و جهاز به ما بدهد و از قندهار و توابع آن دست کشیده به ما واگذارد. بعد از آن 
امینان در میان افتاده حد و سد مملکت را تعیین کنند تا تدارک* نزاع و جدال 
کرده با دوست ایشان دوست و با دشمن ایشان دشمن باشیم. اگر صلح می جوئید 
ی صلح اینست. جواب به خان حویزه رسید شاه و امرا و سپاه غریق بحر تفر 
شدند و بالاخزه گفتند رحال و اعیان.شاه را جمله ممکن می شود* لیکن دختر دادن 
در میان پادشاهان شایع می‌شود و ما را ذرّه ای اعتبار در میان ملوک اطراف نخواهد 
بود و مردن از این زندگانی بهتر است. ما همه غیرت می کنیم و لشکر از اطراف به 
مدد ما می آیند. برای استحکام شهر خندقها می گُنیم و اهالی فرح‌آباد را به شهر 
می‌آوریم؛ و سپاه بسیار داريم همت بر دفع دشمن می گماريم و مدتی خود را 
محافظت می کنیم. ذخیرة افاغنه تمام می شود ناچار معاودت می‌نمایند. در جواب 
۱ ب: یقین. 
۳ ب: به ما رسید. 
۳ ب: عاقله امیرمحمود. 
6 ب: ایشاذا را زحمت و شفقتی نیست. 
۵ ب: تاترک. 
٩‏ ب: رجال و اعیان شاه گفتند جملهٌ این‌ها ممکن است. 
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افاغنه نوشتند که مطالب شما که نوشتید همه امکان دارد که صورت پذیرد اما دختر 
دادن شیعه به ستّی ممکن نیست. و شاه به رعیّت خود دختر دادن صلاح نمی بیند. 
جواب یس به افاغنه رسید به غیرت آمده اتفاق کردند و جند روزی مکث نمودند و 
هر روز لشکر فرستاده اطراف اصفهان را غارت می کردند. 


بیان احوال فرح آباد 
قزل‌اشیه فرحآباد را تخلیه نموده پنج عراده توپ در آنجا نصب کردند و او 
محله‌ای بود ذر خارج اصفهان. دیواری متين و خندقی بعیدالغور داشت. در میانش 
باغات و حیاض جتت مثال بود. افاغنه از اردوی خود حرکت کرده به فرح آباد 
درآمدند و سپاه در اطراف آن گذاشته به فکر آذوقه و تدارک افتادند. 


بیان احوال جلفا 

و آنحا محلٌ ارامنه بود شهری در پهلوی اصفهان واقم شده بود, و نهری از 
زاینده‌رود در آنجا روان بودء قزلباشیّه به ارامنه فرمان داده که مسلح شده که به 
اصفهان آیندا و در محافظت سرای پادشاه مشغول شوند. به این حیله ارامنه را بیروث 
آورده اسلحه و اسباب ایشان را گرفته همان شب افاغنه یورش به جلفا بردند و 
ایشان نیز قدم ثبات ورزیده مدد از شاه خواستند, نه برای ایشا مدد رسید و نه 
اسلحه برای ایشان بازدادند. ارامنه ناامید شده جلفا را به افاغنه تسلیم نمودند و 
افاغنه آنجا را ضبط کرده پنجاه دختر و پسر با لباس از ارانهه گرفته به لشکر خود 
تقسیم نمودند و هفتاد هزارتمان از ایشا می خواستند» رنه بایکدیگر مشورت 
کید گفتند شاید کار افغان دوامی نداشته باشد و در آخر به مخاطره و بازخواست 
پادشاه عجم گرفتار شویم به اتفاق جواب دادند که مال ما در اصفهانست, در این 
حال جمم و تحصیل آن اشکال دارد بعد از قح اصفهان ادا خواهد شه ۷:3 هزار 


نیاز و تضرع حجتی دادند. 


که صبح طالع نشده به اصفهان آئید. 
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اشتغال افاغنه به محاصرةٌ اصفهان 
افاغنه صبحی زود به خان اغنیا و متمولین ارامنه رفتند و اموال و اسباب 
ایشان را غارت کردند اما بر فقرا و کلیسای ایشان متعزض نشدند [و یک نفر آدم 
نکشتند] و ده روز از عید نوروز گذشته از طرف جلفا به محاصرة اصفهان پرداختند 
و [چون] در بیان نهر زاینده رود واقع بود عبور از آن نتوانستند نمود با شتران زنبورک 
توپها را آورده و بر او گذاشته۱ جنگ کردند و جند روز جنگ مانند بازی کودکان 
و لعب بی‌مایه" بود و در میانه توپ و تفنگ انداخته می‌شد و چندان آدم برطرف 


نشد 


انهزام افاغنه در هجوم به جسر شیراز 

روزی افاغنه برای اخذ حسر شیراز یورش بردند. سپاه بسیار از قزلباش 
آمده به دفع افاغنه کوشش نهایت کردند ضبط جسر میبّر نشد و جمعی از افاغنه در 
میان کشته شدند و بقيةالسیف برگشته دست از جنگ کشیدند و روزی چند به 
استراحت پرداختند و روزی دسته به دسته شده به ضبط جسر اقدام نمودند و تخته و 
پنجره و در سپر خود ساخته جسر شیراز را به تصرف آوردند و شروع به گذشتن از 
آب نمودند و قزلباش به جهت محافظت جسر دوازده عراده توپ به دست آورده 
یکی از توپچیان که اصل بود" هجوم افاغنه را دیده تو پها را از ساجمه و سنگ ریزه 
پر کرده به جماعت افاغنه انداختند اکثری از ایشان تلف و باقی از جنگ روگردان 
شده و متوخه فرح‌آباد شدند. از طرف قزلباش احمداآقا از قوللر آقاسیان که شجاع و 
جسور و دلاور بود به سرکردگی محافظان جسر مأمور بود افاغنه را تعاقب کرده 
جنگی دلیرانه کرد و بسیاری از یگه‌سواران و شجاعان گزيدة افغان را تلف کرد و 
پیخام به شاه فرستاد که اگر از عقب به امداد پردازند تلافی جنگ فرح آباد؟ از 


روی بروی شهر گذاشتند و جنگ کردند. 
۲ب لعب بیمایگان. 

۳. ب: یک نفزتوبچی که اصلش از فرانسه بود. 
6 ب: گلون آباد. 
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افغان خواهیم نمود, احمدآقا جون از امداد مأیوس شد برگشته به محافظت ج. 


پرداخت. 


رغبت کردن افاغنه به مصالحه با قزلباشیّه 

سرکردگان و تجر به‌اندوزان محمود مشاورت کرده به توسط ارامنه اراد 
صلح با قزلبایّه نمودند. ارامنه مسامحه در صلح کردند و با خود گفتند که اگر در 
میا صلح واقع شود افاغنه هفتاد هزار تومان را که ما تمشک داده‌ايم از ما خواهند 
خواست و بعد از رفتن افاغنه قزلباشیه به انواع بهانه‌ها ما را مواخذ خواهند نمود» 
اصلح آنست که ما بکار قزلباشیه پردازیم و اگر از خارج مددی رسد و آفاعته 
مغلوب شوند به اتفاق قزلباشیه به دفع آنها پردازیم و به تقریب خدمت احتمال 
دارد که قزلباش از ما رنجدا و هفتاد هزار تومان در کيسةٌ ما بماند. 


پیام از جانب خان حویزه به افاغنه 
و رغبت افاغنه در صلح 

افاغنه در خوف و اضطراب تمام افتاده اختلال و اختلاف عظیم در میاه 
ایشان روی داده پریشان‌حال شدند, در اين حال شب قاصدخان حویزه به میا 
ایشان رفته پیغام گذرانید که من از شما می باشم عنقریب مراد حاصل خواهد شد و 
اصفهان به دست خواهد افتاد. جرا باید خوف و اضطراب به خود راه دهید, افاغنه 
از این پیغام خوشحال گشته مد سلامتی شنیدند و باعث برآن [این] بود که خان 
حویزه ستی مذهب بود اگرچه از اخلاص کیشان شاه بود اما از [اعتمادالدوله جدید وا 
ساير رحال دولت ندورت در دل داشت. می گفتند که قزلباش فتحعلی خان لگزی را 
به تهمت تستّن کور کرده اند و هر روز از خزانة شاه پنجاه تومان به خان حویزه‌می دادند 
و امیّد داشتند که از خارج مدد به اصفهان خواهد رسید و به اين تقریب به صلح راضی 
نبودند و افاغنه از پیغام خان حویزه به احوال قزلباش اطلاع تمام یافتم دوماه پای در 
دامن استراحت کشیده یورش نیاوردند و حرکت نکردند و در برابر اصفهان نشستند و به 


۱ ب: نرنحد. 
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اطراف و حوانب آدم تعیین نموده آذوقه جمع کردند. 


رفتن خان حویزه از جانب شاه برای مصالحه 
افاغنه روز بروز قوت می گرفتند و شاه ان حویزه را برای صلح نزد افاغنه 
فرستاد و او نزد ایشان رفته و با ایشان دوستی و آشنائی پیدا کرد و صرف همت در 
مصالحه ننمود [بلکه محمود را اطمینان داد] و در ماه سیّم از محاصره افغان هجوم 
آوردند و جسر عباس آباد را متصرّف شدند و گرجیان که محافظ آنجا بودند بعضی 
را به قعل رسانیده و برخی فرار کرده به اصفهان رفتند و افاغنه سپاه به طرف 
اصفهان گذراندند. 


آمدن قزلباش به امداد و انهزام علیمردان خان 

چون خبر محاصرةٌ اصفهان به این شدّت به گوش اهالی اطراف و اکناف 
رسید خوف و هراس و وحشت و دهشت بر دلهای قزلباشیه راه یافته بعد از ضبط 
جسر عبّاس آباد باز سپاه قزلباشیه به مدد اصفهانیان می آمدند و دوازده دفعه جنگ 
اتفاق افتاد و در اکثر شکست با قزلباشیّه بود و در میان از همه بیشتر برادر علیمردان 
خان می خواست آذوقه به اصفهان رساند و علیمردان خان در همه۱ کارآزموده‌تر و 
داناتر بود و ذخیره بسیار تدارک کرده با پنج هزار نفر قزلباش [و ذخيرة بسیار] 
متوخه اصفهان شدند, و افاغنه خبردار شده به جنگ پرداختند و علیمردان خان را 
منهزم ساختند و آذوقه را متصرف شدند. و جمعی از قزلباشیّه در میانه تلف و سردار 
کوچ نموده فرار نمود و امید خلق اصفهان از علیمردان خان و برادرش بریده گردید 
حمله محزون و متحیّر شدند. 


محاربه اهالی بنی اصفهان با افاغنه 
و اخذ ذخیره از دست ایشا 


وقتی که افاغنه اذوقة قزلباش را ضبط نموده به مقام خود می بردند حمعی 


۱ ب: از همه. 
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را بر سر آذوقه [محافظ ] گذاشته بودند که به اردوی خود برسانند و در یک فرسخی 
اصفهان جائی که آن را بنی اصفهان گویند خوش آب و هوا و دهات اطراف آنجا 
خود را به بنی اصفهان کشیده خلقی را در ر آن قصبه جمع نمودند و اطراف آن 
تیافی: عمیی ادف ت شت قزلباشیه کوید. قطن جو وی ی آمده سر راه بر 
افاغنه گرفتند [آذوقه را از دست ایشان پس گرفتند] و از افاغنه قتل بسیار نمودند. 

میرمحمود از شنیدن اين خبر عظیم اندوهناک شد و خلقی کثیر بر گرد خود جمع 
کرده متوخه جنگ بنی اصفهانیان شد. قزلباشیّه بیرون آمدند و با افاغنه محاربه 
نمودند و شکست به محمود دادند و از افاغنه نیز بسیار کشته شد [و جمعی کثیر 
اسیر گردیدند. محمود از ان واقعه به غایت دلتنگ شد] جه اسرای ااغنه که به 
دست اهالی بنی اصفهان افتاد اکثر از خویشان محمود بودند. محمود عجالتاً به 
اصفهان نزد شاه ایلجی فرستاده پیغام داد که شاه به قزلباشية بنی اصفهان رقم فرستد 
و تأکید کند که اسرای افاغنه را نکشند و ایشان را خوب نگاه دارند تا افاغنه نیز 
همان معامله با قزلباشیه مرعی دارند. شاه حسب الاستدعای او عمل نمود و میرزا 
راقی کس خود! را به بنی اصفهان فرستاد و در حين وصول آنجا هم اسرای افغان 
را به قتل رسانیده بودند و بر احدی ابقا نکرده بودند و در میان مقتولین برادر 
کوچک محمود و پسرعمٌ و پسرخاله و چند نفر بزرگان و معارف و سرشناس ایشان 
بودند و رافع به اردوی افاغنه برگشته ۲ از کیفیّت آنها تقریر نمود افغانیّه را دریای 
انتقام به جوش آمده با یکدیگر نشستند و قرآن در میان آورده به افاق یکدیگر قسم 


خوردند و هرجه اسیر قزلباشیّه بود به فتل آوردند. 


استمداد پادشاه از دختان خان گرجی " 
شاه دعوت نامه و هدیه برای دختان فرستاده و انتقام خسروخان را به باد او 
انداخت و او را ترغیب به امداد نمود. دختان نوشت که عهد کرده‌ام که به دشمنان 


وکا و میرزا اسحق نام از کسان خود را. 
۲ ب: و فرستاد؛ شاه به اردوی افاغنه برگشته. 
۳ ب: وحشیان خان (شاید در اصل وختان بوده است). 





اعتمادالسلطنه ۱۷۳ 





شاه قزلباش شمشیر نکشم. شاه و اهالی اصفهان از این سخن دلگیر گشته باب 
امید امداد را بالکلیه مسدود دیدند. 


احوال شاهزاده طهماسب میرزا 
امرای قزلباشیه صلاح دیدند که طهماسب میرزا را برای چارةٌ کار از 
اصفهان بیرون فرستند. هشت نفر سوار گزیده از طايفة قاجاریه همراه کرده در دل 
شب تار از میان سپاه افغان بیروث رفتند. اگرچه او اهتمامی در امر لشکر داشت 
اما خلق جندان میل و رغبت به امداد نداشند. به خوانین کرمانشاهان و لرستان و 
شیراز و ایلات و سپاهی که در جوار آنها بود فرامین نوشتند و به طوایف اکرادی که 
در جوار مملکت ده بودند اعلام نمودند. اکراد جواب دادند که ما همسایه ولایت 
9 واقع شده‌ایم اگر ما ولایت خود را خالی گذاریم آزررومتهابه ما غارت)وااسیب 
خواهد رسید و حماعت لگزیه و داغستانات گفتند که ما بخود مشغولیم نه به امداد 
اصفهان می رو یم و نه تابع طهماسب میرزا می شویم. طهماسب میرزا به قزو ین 
آمده و سی هزار لشکر جمع آورده به سودای مدد اصفهان و یاری پدر والاگهر افتاد. 
مقربان حضرت و رجال دولتش گفتند که جودن خلق ایران در روزگار ناهموار 
احتلال و اختلاف یافته اند و از شداید حرب و قتال نفرت و دهشت دارند حصوصاً 
که شهر اصفهان گرداب بلاست و عقلا را اجتناب از آن مهلکه رواست. شاه 
طهماسب از خیال امداد مانده مردم را تأخیر و تعویق بودا می گفتند تا لشکر زیاده 
۳ و آذوقه و تدارک بیشتر سازیم و افاغنه به شهر اصفهان دست رس 
نخواهند داشت و علم مراجعت خواهند افراشت و ما در عقب ایشان افتاده اسباب و 
اموال ایشان را به سهولت می گیریم و به شاه طهماسب می گفتند اگر ما با این 
لشکر رفتیم به اصنهان و به افاغنه غالب شدیم همان شاه و رجال دولت خواهند بود 
و ما را مثل سلیمان میرزا و صفی میرزا حبس خواهند کرد. 


۱. ب: مراد امرا تأخیر و تعویق بود. 





۱۷4 تاریخ مننظم ناصری 





احوال صفی میرزا و سلیمان میرزا 
چنان بود که هریک از آنها را ده روز بر تخت نشانیده بعد معزول و 
محبوس کردند و باز حکومت به شاه سلطان حسین مقرّر شد. 


تأّل کردن شاه طهماسب در قزو ین به تحریک رجال دولت 

دحت یکی از خوانین را به جهت شاه طهماسب عقد کرده بزم عروسی 
آراستند و درشبی که آتشبازی و شلیک وزفاف او بود فردای همان روز اقلیم! 
اصنهان به محمود افغان مشاهده و معاین اهل زمان شد, آری: 

جوتیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید بکار 

و امرای شاه از فرستادن لشکر قاجار مصحوب شاه طهماسب پشیمان و نادم 
شدند و دانستند که شاه طهماسب و امرای او در قید امداد شاه نیستند خلایق به سودای 
فرار از اصفهان افتاده قحط غلبه کرده اختیار و اقتدار جنگشان نماند آشکارا از اصفهان 
بیرون می رفتند و افاغنه با ایشان کاری نداشتند. 


بیاث وقایع غریبه از شدت محاصره 
و جمعیّت مردم به دولت خانه 
قحط وغلا در اصفهان اشتداد یافته اهالی به پریشان‌حالی افتادند ک و 
شاه از دولتخانه خود بیرون آمده گفت غلامان من شما را مقصود چیست؟ جملگی به 
صدای بنلند آواز برآورده گفتند که شاه از رعیّت خود بیخبر است و ما از فحط و 
یرتک ۲ مشرف به هلاکت رسیده درد ما دواپذیر نیست. بت 9 
آمده به میان سا آند ها بههیلت اجتماع بر لشکر فاتهحملهبریم اگربه شمشیر 
دشمنان کشتهشویمبهر که در مین شهراصفهان از گرسنگی هلاگ شویم یر 
لکد و به های‌های گریه آمی کردند. شاه در قید نوازش آنها افتاده تدارک کار 


ایشان را به نان حویزه محول فرمود و خلق روبه ان حویزه آورده گفتند که در پیش 


۱ ب: تسلیم. 





اعتماد السلطنه ۱۷۵ 





باش و ما از عقب تا به جنگ افغان مبادرت نمائیم و بر اعدا شبیخون زنیم و الحاح از 
حد گذرانيده و او به دفع الوقت انداخته گفت چهار پنج روز صبر کنید شاه طهماسب 
لشکر آورده از بیرون و درون به دفع افاغنه پردازيم و خان حویزه بزرگان ایشان را پیش 
خود آورده می گفت که از شاه طهماسب به ما مکتوب رسیده انشاء له غلبه خواهیم 
کرد. آذ روز به زور ایشان را از سرخود دورکرد و روز دیگر بهانه آورد که امروز روز 


نی است :۱ 


هجوم کردن مردم به سرای پادشاه 

مردم جمعیّت کرده به سرای پادشاه آمدند و فریاد برآوردند که خان حویزه 
اراد جنگ ندارد درهای دولتخانه هم بسته بود درها را سنگ باران کردند و خواجه 
سرایان حرم پیرون آمدند و گفتند شما را مطلب چیست گفتند شاه ما بیروث آید تا ما در 
رکاب او جنگ کنیم و جان خود را فدای او نمائیم. فریاد و افغان برآوردند و اشک 
ریختند کسی به سخنان ایشان التفات نکرده شاه دیگر خود را به مردم ننمود و خلق از 
بینچارگی و گرنسگن تاب نیاورده فریاد و فغان درگرفتند. خواجه گان حرم اسلحه 
برداشتند در تو پها ساجمه کرده به مردم خالی کردند و چند کس در میانه هلاک شد و 
خلایق از شاه مأیوس گشته دسته به دسته از شهر بیرون می رفتند. 


بیان احوال احمدآقای غلام 
احمدآقای مومی الیه مردی دلیر و شجاع توابین" اورا گرسنگی دریافته روی 
به وی نهادند و او خلاصی از دست ایشان ممکن ندیده هجوم آورده مطبخ شاه را 
غارت کردند. شاه از احمدآقا بازخواست کرد این جه حرکت بود عرض کرد یکشب 
خادمان و خواجه گان حرم گرسنه بمانند تا بدانند که بر سر مردم از گرسنگی.چه 
می‌آید از این سخن ملزم شده رفق و مدارا شایسته دید. در این اثنا خبر به احمدآقا رسید 
که سپاهی با آذوقه در بیرون آمده در حائی از محلّ اصفهان اقامت نموده و خندق 


۱. ب: امروز روز نحسی ات وساعت جنگ ندارد: 
ان ب: تابعین او را. 


۱۰۷۹ تاریخ منتظم ناصری 
کنده که خود را از افاغنه محافظت نمایند و خود را به شهر اصفهان رسانند. احمدآفا 
خان حویزه را یافته با جمعی کثیر از طرف باغچه حرم بیرون رفتند و جنگ در پیوست 
و توابین ۱ احمدآفا در میانه مقتول و خان حویزه امداد و اعانت نشمود احمدآفافرار کرده 
به اصفهان آمده شاه به او عتاب کرده که چرا از صوابدید خان حو بزه بیرون رفتی و 
جمعی را به کشتن دادی؟ احمدآقا عرض کرد که خان حویزه دشمن است اگربامن 
انفاق می‌نمود شکست روی نمی داد و کار بر مراد بود جون شاه دوست و دشمن خود 
را نمی شناسد من با خدای خود عهد کردم که اگر شاه را افاغنه از تخت به زیر آورند و 
او را به زمیین کشند بنده از جای خود حرکت نکنم و به امداد و اعانت اقدام ننمایم 
اول ارادهام این بود که به خاکپای شاه جان خود را نثار کنم. اين بگفت و بیرون آمد 
و از غیرت و مردانگی شب زهر خورده خود را هلاک کرد. 





بیان احوال قحط در شهر اصفهان 
بعد ازسه ماه محاصره در شهر اصفهان در بازار و چهارسوق نان و گوشت 
قبری یافت می‌شد بعد از آن گوشت خر و استر فروخته می شد, و قیمت بارگیری در 
اصفهان به دوازده تومان رسید, بعد از چند روز بیست وپنج تومان می خریدند و آن‌قدر 
نکشید که حماری را پنجاه توماك می خریدند, بعد از آنهم پیدا نشد. بنای خوردن 
سگ و گربه نهادند. سیَاح گوید که روزی از خانة ایلچی فرانسه بیرون آمدم و به 

۳2 ِ 4 و مخ 
خانة بالیوز انگلیس می رفتم در پیش سرای او زنی می دیدم که کُربه ای را گرفته بود 
می خواست که گربه را ذیح کند و گر به به او آو یخت دست اورا زخم کرده بود و 
ٍِ ۷ 

فریاد می کشید من به زن اعانت کرده گربه را ذبح نمودم» و در عرض چهار ماه مردم 
1 نها س ی ۱ 
بنای خوردن انساث کرده پنج نفر قضاب به اين امر مشغول بودند آنها را گرفته سّر ایشان 
را به سنگ کوفته و رده تازه را می دیدم که ران آنها را بریده می خوردند. و اهالی 
شهر اصفهان را عادت نبود که آذوقةٌ سالیانه در خانه جمع نمایند و همه از بازار ناد و 
1 شت می خریدند و فکر محاصره به خاطر نمی آوردند و از اطراف نیز آوردن متعشر 
شد و به فکر قلعه‌داری نیفتادند که مردمان را از شهر بیرون کنند و تدارک اذوقه نمایند 


۱. ب: تابعین. 





اعتمادالسلطنه ۱۷۷ 


شکب تا هنگامه ايست دو سه روزه می گذرد آخر کار به جائی رسید و بطوری 
سخت شد که پوست درختان را به وزن دارچینی می فروختند و در هاون کرده 
می کوفتند و چهار وقیه از آن ده تومان قیمت داشت و پوست کفش کهنه و چاروق را 
جمم کرده می جوشانیدند و آب آن رامی خوردند. مردم در کوچه و گذرها افتاده جان 
شیرین می دادند و دختران با کره و زنان بی صاحب که آفتاب بر سّر ایشان نمی تافت 
لعل و زر و زیور خود را داده فریاد و فغان می کردند و پاره‌ای نان می طلبیدند و مانند 
گربه خود را بر زمین می کشیدند و فریاد می کردند و جان می دادند و کسی پروای 
دفن مرد گان نداشت و شهر ایشان از لاشه پر شد. مردی از میرزایان شاه سلطان حسین 
مشاهده این حالات کرده هرجه داشت صرف عیال خو3 نمود جیزی در بساطش نماند 
و دل بر هلاک اهل و اولاد خو یش نهاد هرچه از مالش باقیمانده بود سه وقیه طعام 
مهیّا کرد اهل بیت و اولاد و اقوام خود را جمع کرده گفت ای نور دید ان این طعام 
آخر ماست می خواهم که شما در کوجه و بازار نیفتاده و جان به خواری نداده باشید و 
طعامی غیر از این برای ما نیست پس میرزای مز بور زهری در طعام کرده بخوردند و در 
خان؛ خود بسته بمردند. سیَّاح گوید اغرب غرایب اینست که کوری دیدم گدائی 
می کرد بعد از چند سال از قحط همان گدای کور را دیدم که نمرده بود و باز گدائی 
می کرد ایلجیان ملوک نصاری پیش از وقت تدارک خود را از مأ کولات در خانة خود 
مهیّا نموده و آخر محاصره درهای خود را بستند و در خان؛ خود فارغ البال نشستند. 


عدد مقتولان از شمشیر و 
هلاک شد گان از قحط در شهر اصفهان 
شهر اصفهان از کثرت دریای بی‌پایان بود. از قزلباش که در جنگ کشته 
شده بودند بیست هزار نفر تخمین کردند و هلاک‌شدگان از قحطی از حساب و 
شمار بیرون بود» بعضی, تدقیق و تخمین کرده صدهزار نفر گفتند واه اعلم. 


تسلیم نمودن شاه سلطان حسین تاج و تخت شاهی را 
به محمود افغان و ضبط شهر اصفهان 
احوالات پریشان حالی اصفهان نقیراً و قطمیراً به گوش محمود رسید و یورش 








۱۷/۸ تاریخ منتظم ناصری 


را رضا نداد که مبادا افاغنه شکست بردارند [تا] بعد از فتح خزاین و اموال اصفهان 





به باد غارت و تاراج رود و در آن روز در سرای شاه از مأکولات ومخروپاث 
جیزی نماند و از درون و خارج بکلی یاس دست داد و شاه از خواب غفلت بیدار 
شد و بدحالی خود تب و لباس فانخر! خود را بیرون آورده لباس یأس و ماتم 
پوشید و در اندرون می کُردید و خادم و ندیم و متعلقان آنها بایکدیگر می گریستند و 
وداع می کردند و از سرای بیرون آمد و در میدان و اسواق خلق را می دید که از 
قحط هلاک شده‌اند و بر روی هم افتاده رحم و شنقتش در هیجان آمد مثال ابر 
پبهاری از دیده اشک می ریخت و به آواز بلند می گریست و به ندیم و خادم متوحه 
شده بنای وداع نمودن کردند و گاه با عتاب و خطاب به این کلمات آغاز می کرد 
که ای صادقاد من و ای به محبتم گرفتا رش دگان. ای عاقلان؟ من که در این بحر 
بلا افتاده‌اید و در آتش غیرتم سوختید و در این قضای مبرم جز رضا چاره و به جز 
تسلیم علاج نیست بنای دولت خود را به دست خود خراب کردیم و شکر نعمت 
حق را به‌جای نیاوردیم از نفاق و شقاق دشمنان خود را بیدار کردیم از سوء تدبیر 
هرجه داشتیم به دشمن سپردیم قضای ازل به جهت فعل ناشایسته تخت ایران را بر 
ما لابق ندید و سزای ما را داده» تقدیر خدا تغییر بنده کرد اما جون ارادت علیّه به 
این تعلق گرفت بردیم و جملگی به شاه جدید سر فرود آوریم دشر و کدی 
و به صوت بلند می گفت الوداع ای تخت شاهی الوداع الوداع - ای ملک ایران 
الوداع الوداع ای تاج‌دارا الوداع - شاه و اهل شهر اصنهان همه الوداع اع گفتند 
سپاه به نوعی گریستند که آه و ال ایشان به افلاک رسید و ااغته که در جلف 
بودند صدای ایشان را آشکارا می شنیدند و ان روز تا شام می گردیدند و 
می گربستند. و شام شاه و سپاه و مردم به خانه‌های خود رفته و در سرای شاهی 
جمع شده به دادن شهر اتفاق کردند. فردای آن روز شاه سلطان حسین چند نفر از 
معتمدان را به مکالمه نزد محمود فرستاد و دختر خود را تحهیز کرده داد" معتمدان 
مکالمه کرده شروط و قیود ایراد کردند و محمود قبول کرد و نزد شاه برگشتند و 
۱ ب: لباس پادشاهی. 

۷ ب: ای غلامان من. 


۴ ب: دختر خود را تجهیز کرده به معتمدان سپرد. 


اعتمادالسلطنه ۱۰۷۹ 


برای آوردن شاه نزد محمود اسبها و ید ک[ها] انتخاب کردند و محمود چند نفر از 
رحال دولت را فرستاد و اسبهائی که شاه فرستاده بود سوار شده به عادت اهل ایران 
صفها بستند و تیپها ترتیب دادند و به طرف محمود! رو براه شدند و باقی رجال خود 
را آماده و حاضر قدوم شاه را مترقب شدند و از برای شاه خانه آراستند و مسندی 
انداختند و روی مسند سوزنی انداخته و بر پشت پشتی و متّکا نهاده و محمودشاه را 
زیاده از حیاط دیوانخانه استقبال نکرد و با رجال دولت خود بر سر پا ایستاده و با 
شاه در دیوانخانه یکدیگر را دیده به همدیگر سلام دادند و شاه محمود را در بغل 
گرفت و دو جشم او را بوسه داد و از بغلش دستمال جیقه خود را درآورده بر سر 
محمود زد, بعد از چند کلام گفتگو شاه او را گفت تقدیر ازل تاج و تخت ایران را 
از من گرفته به شما لایق دید و مبارکباد گفت, شاه به رجال دولت خود و محمود 
نگاه کرد و گفت تا این زمان در ممالک ایران من شاه بودم و الحال تاج و ملک و 
تخت همه را به تصرّف میرمحمود دادم و من امروز به محت حکم او آمدم بعد از 
این شاه من و شما این است. پس اهل و عیال و اولاد و رعیّت و رجال دولت خود 
را به محمود سپرد و سفارشها کرد و اجرای حکم شرع را اهتمامها نمود و محمود او 
را به خانه دعوت کرد و جای به شاه نمود و شاه بر مسند نشست و شیخی از افاغنه 
آمده یکدست بر سر محمود و یکدست بر سر شاه نهاده دعا خواند و تاج و تخت 
ایران را به محمود مبارکباد گفتند و رحال عجم آمده سر فرود آوردند و رانش 
بوسیدند! و بیعت کردند» بعد از آن خانان و ضابطان و اعیان افغان آمده دامن 
بوسیده و مبارکباد گفتند. دولت صفویّه تقریباً دو یست و بیست سال کشید و 
امروز در شاه سلطان حسین تمام شد و تاج شاهی بر سر محمود گذاشت. 


ضبط شهر اصفهان و رفتن محمود به دولتخانه 
و جلوس او بر تخت شاهی 
امان‌الّه خان از جانب محمود مأمور شده او را به ضبط دولتخانة شاهی 


۱.ب: به طرف شهر. 
ب: دامنش را بوسیدند. 











1 تاریخ مننظم ناصری 


فرستادند و نصراله خان را با قدری سپاه به جانب قزو ین زوانه کردند شهر اصفهان 
ضبط شد و به دروازه‌ها آدم گذاشتند و در پاکیزه کردن کوجه‌ها از مرده‌ها آدمها 
نعیین کردند. لاشه‌ها را دفن کردند و مهما امکن روایح قبیحه را ازاله نمودند, و 
شاه را در خان دیگر فرود آوردند. روز [سوم] شاه و محمود سوار شده رو به 
اصفهان تهادند محمزدآفر کزا که هرا اب که 9۲ ۱۳۱۱۱۱۳/۱ 
ریخته بودند در جنگ ببرند و آنها را ببیند, و منادی ندا داد که از قزلباشیه کسی 
داخحل صفوف افاغنه نشود و به هیچگونه خود را نتمایند و بالیوزان فرنگ به استقبال 
مبادرت نمودند و برای محمود پای اندازها از اقمشةً گرانبها انداختند و به طمطراق 
تمام داخل دولتخانه شد خواحه‌سرایان حرم و ندیمال شاه 9 اه سر فرود 
آوردند و در مقام خدمت ایستاده رحال دولت و خوانین و کارگزاران شاهی همگی 
سر فرود آوردند و در مقام خحدمت ابستاده و رحال دولت آمده بیعت کردند. و 
محمود امر کرد که هرجه آذوقه در اردوی خود مهیّا کرده بودئد به اصفهان کشیدند 
و همان روز جهار وقیه آرد به دو قروش بیع و شری شد و به قدر کفاف نان و 

شت پیدا آمد و از اهالی اصفهان از گریختگان بر سر املاک و خانه‌های خود 
آمدند و محمود به رسم قزلباش ضیافت [کرد و] خوانین قزلباشیه و اهل بیعت بیعت! [و 
ار باب] استشار شاه سلطان حسین و کسانی که در خفیه خیانت به شاه کرده 
بودند در مهمانخانه از تیغ بیدریغ احسان گذرانید و کسانیکه با محمود پیمان 
داشتند و امان داده بود به قتل رسانید مگر خان حویزه را که حبس موبّد نمود و 
پسرعم او که در بیرون نزد محمود بود به حکومت [حویزه] سر بلند ساخت و به 
رجالی که به شاه خلوص و ا ارادت ورزیده بودند حطاب کرد که اگر به من هم 
اخلاص و ارادت بکار آورید شما را نوازش و محبت خواهم کرد و معتمدالدوله که 





از فدیم احداد او به صفویه خدمت کرده بودند باز به خدمت خود مقزر شد و عرض 
کرد که در هر خدمت کمال ارادت به ظهور خواهم رسانید به شرط آنکه به من 
تکلیف لنگساد طهماسب ننمائید که من نمک پروردةً دولت این دودمانم. از 


این سخن محمود را بسیار خوش آمد و گفت من تویا از وا ی ۵ ۱ 


۱ ب: اهل بیت. 


اعتماد السلطنه ۱۰۸۱ 


به رجال قزلباشیه اظهار ملاطفت و نوازش کرد و به جهت تعدیل و تسویه در 
منازعات شرعیه و دعوی حقوق عباد [شخصی را] از جماعت افاغنه منصب 
دیوان‌بیگی به او تفویض کرد و او مردی کامل و زاهد و متقی و رشید و عالم و 
عاقل و دانندة قواعد شرعیّه شریعت بود؛ مردم چنان از دیانت و پاکدامنی او مسرور 
و خوشحال شدند که زمان گذشتة خود را که باعث زوال دولتشان بود و افسوس 
بی نهایت عوردند فراموش کردند. 


احوال جمع خزینه 

به حکم محمود خزینه را ضبط کردند و از هرچیز با قیمت فراوان بود مگر 
زر نقد بسیار کم بود و از هریک از رجال قزلباش مبلغی زر نقد خواست و 
خواهی نخواهی گرفته در خزانه ریخت و از جلفای اصفهان و غیر ایشان حتی از 
ملکهای نصاری و ایلجیان فرنگ به بهانه‌ای مبلفی وافر گرفت و از رجال دولت 
خود نیز به جنین دستور زر و اموال بسیار استرداد کرد و طوایف سپاه اففاث از 
غنیمت مال و اموال متموّل شدند و بخشش به خوانین و حکام بلوک و ولایات کم 
ذاشت و سپاه را سیورسات و علوفه می داد. 


ارسال سپاه به قزوین و کیفیّت حالات آنها 
بعد از فعح اصفهان اماثاللّه خان را با هشتهزار سوار از افاغنه به تسخیر 
قزو ین نامزد کرد و به اهالی آنجا رقم نوشت که به ورود سردار شهر را تسلیم کنند 
و اگر شاه طهماسب و کسان او تجاوز از حدود بنمایند بی‌تأخین شما و اهل و 
اد ی ی ای یت 
خواهد رفت و اگر از در طاعت و انقیاد درآئید از ضرر سپاه افاغنه بالکلیه محروس 
خواهید بود و از جانب شاه مکتوبات به همین مضمون نوشته شد و ارسال گردید. 
امان‌اللّه خاث با لشکر روان و به ورود.فزو ین شاه طهماسب زاه تبریز پیش" گرفت 
و شهر قزوین را خالی و اهالی شهر را تسلیم کردند و به قدم انقیاد پیش آمدند و 
اهل قزوین تدارک مهمانی پیش گرفتند و سپاه افاغنه به خانه ایشان فرود آمده 
امان‌اللّه خان را اکرام بیکران نمودند و پیشکشها دادند.جماعت افاغنه قناعت : 











۱۰4۰۲ تاریخ منتظم ناصری 


نکرده به طمع خام افتادند و مخالفت امر محمود نموده» عاقبت فزو ینیان طاقت 
نیاورده خفیّه مشورت کردند و در شهر قزو ین تخمیناً صدهزار قزلباش بود» بعد از 
هشت نه روز هرکس به مهمان خود آو يخته چهار هزار افغاف! به قتل آورده فتلی 
بینهایت کردند اماناللّه خان در ميان مجروح گشته با هزار نفر سوار چابک سوار 
افغان خود را از میان بیرون افکنده به اصفهان پیوست. 





بیان قتل عظیم در اصفهان 
اهالی اصفهان هرکه بود از شنیدن این حکایت جان گداز قطع طمع از 
حبات نموده دانستند که بعه از این برای خلق اطمینان نخواهد بود هماندم محمود 
قاعد؛ٌ ضیافت پیش گرفت بقیَةالسیوف و القحط را از رجال دولت و اعیاث و اهل 
منصب و کار از پیر و جوان به ضیافت دعوت کرده سه هزار نفر قزلباش در مهمانی 
حاضر و مانند گوسفند تیغ را بی قضاب ناظر شدند؟ [و] تمامت طعمهٌ شمشیر شدند 
حتی میرزا رستم که دوازده ساله بود یکی از بزرگان و مهارف افغان او را اولاد 
خحود کرده بود در آن مجلس بود هرچه افاغنه شفاعت او کردند به‌جاثی نرسید و 
طعمه شمشیر آبدار گردید و لاشة قزلباش را در میدان پیش سرای پادشاه بر روی 
هم ریختند و به آن نیز قناعت نکرده به خان؟ قزلباش رفتند و اولاد آنها را که 
دستشان حربه می گرفت به قتل آوردند و در اندرون شاه دو یست نفر از 
خانه‌زادگان و گرجی زاد گان بودند رخصت دادند که به هرطرف که خواهند روند؛ 
جون از شهر بیرون,؛ رفتند از عقب افاغنه تعیین شد و ایشان را در هرجا که یافتند ه 
فعل آوردند چهار پنج روز افغنه در شهر گردش می کردند و هرکه را از قزلباشیّه 
می یافتند می کشتند و از رجال قزلباش بیست وبنج نفر بگذاشتند و به اعتمادالدوله 
[تخییر] سلوک داده هفتاد هزار تومان از او گرفتند و اموال و اشیاء مقتولین را در 

۳ ضبط آوردند و اعتمادشان به یکی از قزلباشیه نماند. 


۱ تسام هفت هزار. 


۲. ب: ومانند گوسفند تیغ بی دریغ قصاب را ناظر آمدند. 


یتح 


اعتمادالسلطنه ‏ ۱4۸۳ 
اه .یی ستضیی 


تعبین حدود و مراتب میان افغان و غیره 

مه ازایه حال, محمود برای افغان مراتب بزرگ نهاده منادی ندا کرد که 
در مملکت ایران خاضه در شهر اصفهان طوایف مختلف من بعد با افاغنه جز مراسم 
تکریم و احترام جایز دانند و در هر محل که با افغان دوچار شوند بپای خیزند و در 
پیش آنها بایستند و در راهها که سوار چهار پایان باشند بزیر آیند و دست‌بسته پیش 
ایشان بایستند و اجناس ناس در هر صنفی مرتبةٌ خود بدانند . ال اعلی و قدم 
بتاشتتن افاغنه - دو یّم جماعت درگزینی که از ستیانند - سیّم ارامعه وتصاری -- 
جهارم مُلعانیان که ارامنه آیندا -- پنجم آتش پرستان --*ششم بهود - هفتم جماعت 
رانضی که از همه ایشان ادنی و بی‌مرتبه‌ترین و احقرترین طوایفند. مقارن اين 
حالات تنگی و گرانی در اصفهان پدید آمد و نصراللّه خان را با سه هزار نفر تعیین 
کرد که در مملکتی که اطاعت دارند گشت و گذار نماید و از هرجا [ که باشد] 
آذوقه به اصفهان نقل کند هرکس تمرد نماید او را قتل نماید و مالش را تاراچ 
کنند. نصرالّه حان به جانب همدان متوخه شد و اهالی چند بلاد و قری اطاعت 
کرده آذوقه به اصفهان روان کردند و آنها که تمد کرده کشته اموالشان به غارت 
رفت و درست به کار خود نظام نداده بود که به درگزین زسید و آن نزدیک همدان 
شهربست. به استقبال نصراللّه خان بیرون آمدند و لوازم خدمت را تقدیم کردند و 
اهالی آنجا ستی مذهب و در زمان شاه‌عبّاس [بزرگ] از حوالی موصل جلای وطن 
کرده به همدان آمده بودند و در درگزین توظن اختیار نموده و نصرالله خان چند روز 
در آنجا مکث کرده ششهزار سپاه از آنجا بیرون آورده با افاغنه نه هزار کس به 
حوالی همدان به غارت و تاراج شد و مطیع را محّت کرده مخالف را طعمة عذاب 
چشانید و از حیوانات آذوقه بسیار گرفته به پنجاه هزار شتر بار کرده به اصفهان 
فرستاد و در عرض هشتاد روز این خدمت را به انجام رسانید. بعد از جند روز سپاه 


‌ ۰ 2 ۰ ‌ -‌ 
تعیین شد و از درگزین صدهزار نفر بی آذوقه" کوجانیده به اصفهان آوردند و در 


۱ ب: ملتانیان که از هندیانند. 


۲ با آذوقه. 





۱4۸۶ ناریخ منتظم ناصری 





خانه‌های بی صاحب حای دادند و به آنها املاک و اقطاع مشخص کردند و اینقدر 
در اصفهان از خلایق کم شد و هیچ وجود و عدمشان معلوم نشد و اکثر از خانه‌های 
شهر خالی بود و از افاغنه مردم بسیار نیز تلف شده بودند و به‌جای افغاث از اهالی 
درگزین به دروازه‌ها محافظ و کشیکچی گذاشتند و کسان معتمد به قندهار 
فرستاده و از کوج و بُنه افغان کوچانیده به سی هزار شتر بار کرده به اصفهاث 
آوردند. مادر محمود را با هزار شتر از افاغنه به اصفهان رسانیدند. و به سپاه افاغنه 
یک حبّه و دینار نمی‌داد» هرگه مواجب می خواستند می گفت برو ید فلاث شهر را 
تسخیر کنید و هرجه در آنجا بيابید غارت نمائید و این مواجب شما است چون 
سپاه محمود زیادتی گرفت و اندکی از طرف خصمان اطمینان حاصل کرد 
خواست که افاغنه را مشغول کند و از طرف شاه طهماسب به سبب بی رغبتی مردم 
خاطرجمم بود. . زبردست خان را با جمعی سپاه از افاغنه به تسخیر بلاد مأمور نمود 
و به‌او به طرف گز که قصبه‌ایست در سه فرسخی اصفهان متوجه گشته و در آنجا 
قزلباشیه بسیار حمعیت کرده و اطراف آنرا خندقی عمیق کنده بودند و به ذخیره و 
تدارک استحکام داده افاغنه یورش به آنجا آوردند و کاری نساختند یوق 
بنی اصفهان را که در آنجا نیز قزلباشیه جمم بودند محاصره کردند و جنگهای عظیم 
نمودند و ظفر نیافتند عاقبت از آتش پرستان آوزده زیر حصار نقب زدند و رخنه پیدا 
کردند و یورش بردند و در حین ظفر رعایا و قزلباشیه امان طلبیدند ز بردست خان 
ایشان را امان داده هرجه در قصبه بود از آذوقه و غیره ضبط و به اصفهان فرستادند 
وایت شش ما زان اسلا او خوش نیامد گفت بعد از اين تهمتی زنند و قزلباشیه را قعل 
نمایند. قزلباش از این حالت خبردار شده هرچه افاغنه می کردند متحمّل بودند. در 
این ائنا لطفعلی خان از اصفهان فرار و به بنی اصفهان داخل شد او را گرفته پند 


کردند و به محمود سپردند به این تقریب آنش غضب افاغنه سکون و مود یافته 


فرستادن لشکر برای فتح شیراز 
نصراللّه خان با سه هزار سوار افغان و ششهزار درگزینی را به تسخیر شیراز 
فرستادند و اهالی قصبات سَر راه را به اطاعت آوردند واصل نصرالّه اف از طایفه 
کعت هدوستان و در میان عجم بزرگ شده و به دلاوری و بهادری و شجاعت 


اک انا 1۳ 
شهرت یافته و در میان افاغنه بختی گشاده داشت و او را ایلدرم خان می گفتند و در 
بیرون اصفهان هروقت که افاغته از قزلباش شکست می‌یافت او به امداد افاغنه 
مبادریت»کردهقزلباشن را شکست می‌داذ و در هیچ جنگ مغلوب«نشده بود.افاغنه 
معتقد ای و قزلباش از او عظیم ترسناک بودند, و در این سفر او را غروری 
بتی‌نهنایت سا داد, گمان هي «کرد که به ورود قلعةٌ شیراز را تسلیم خواهند کرد 
برعکس نتیجه داد. نصرالّه خان از غایت تهور به شهر یورش آورد و در پیش روک 
سپاه ایستاده بود گلولةٌ تفنگ به او رسید و هلاک گردید. افاغته از مشاهدة هلاک 
سردار واپس مانده و دست از محاصره بازداشتند. این خی واه مخ موه رید و معأسف 
گردید و به‌جای او ز بردست خان رابهتسژارری شیزاز گزید و او جنگهای نمایان 
کرد و ظفر نیافت چرا که خان شیراز مردی عاقل و مدتر بود و به سواحل بحر فارس 
فرستاده از حانب عرب فارس به حاجی عبدالباقی خاد نام زر فرستاده از او لشکر و 
امداد طلیید و خان شیراز و اعالی آنجا به این امید هشت ماه شیراز را نگاه داشتند 
و افاغنه بسیار در ميانه تلف شد. یکروز وقت عصر عبدالباقی خان با ششهزار عرب 
و قدری از سپاه قزلباش با ذخیره بسیار به امداد شیرازیان آمد افاغنه خبردار شدند و 
در:میاله جنگی عظیم در پبوست و سپاه قزلباش بسیارش طعمه شمشیر و عبدالباقی 
خان با دویست نفر عرب در میدان ماند و او مردی جسور و غیور بود و روی از 
گنه برنغافت تا آنکه کشته شد. ز بردست‌خان ذخيرة آنها را به اردو حمل و نقل 
تمود و افاغته را وسسث و فراخی حاصل و همه غنی شدند و ز بردست‌شان به اهالی 
شیراز اسان داده یکروز ناگاهیورش برد و شیراز را گرفت و از قتل غدخن کرد و از 
تاراج و ینما غدفن نکرد چون شهر ضبط شد دیدند که چند نفر از گرسنگی هلاک 
شنله پوت و سوداگری در خانه جندان گندم داشت که مجموع خلق شیراز را چند 
ماه کفایت مینمود. ز بردست خان از:باززرگان بازنخواست کرد و او را حبس نمود و 
گفت.جزا این گندم را به قفا نفاق نکردی تا مردم از گرسنگی هلاک شدند و 
جهازصد نفر افغان به بندرعباسی تعیین کرد و آنها خود را به جزيرة هرمز کشیدند و 
افاغنه در آنجا کاری نساخته مراجعت کردند و در راه به آنها بیماری رسیده از همه 


آنها پنجاه نفر مراجعت نمودند. 
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سرداری فریدون میرزا از جانب شاه طهماسب 

شاه طهماسب گاه درقزو ین و گاه در طهران اقامت می کرد و مهما امکن 
از تدارک سپاه خالی نبود.از استماع آمدن عبدالباقی خان در مقدمث شیراز فریدون 
خان را با بیست هزار قزلباش روانه گلپایگان نمود و سفارش کرد که در آن حدود 
ياه هنای «دیدگ هس که به افغان اطاعت نکرده‌اند سپاه جمع آورده جنگ 
افخان پردازند بلکه خود را به اصفهان اندازد. فریدون خان به گلپایگان رفته سرهای 
ارامنه را بریده به حای سرهای افاغنه به شاه طهماسب فرستاد.دراین اثنا خبر 
عبدالباقی خان رسید که در عزم و همت فریدون خان و شاه طهماسب فتوری واقع 
گردیده و محمود از اصفهان حرکت کرد و فریدون خان بر پشته پرآمده ملاحظه 
شدّت و طبش افاغنه نمود پای به وادی فرار گذاشت و محمود بسر شهر گلپایگان 
آمده و در اطراف خندقی عمیق بود و در برابر خندق دیواری سدید و محکم کشیده 
و حماعت افاغنه فیلی معلم داشتند که به دیژاری رخنه می افکند» دیوار را به فیل 
خراب کرده از آنجا پورش بردند و نیز گلپایگان را هم گرفتند و قزلباش آنجا را به 
قتل آوردند و در جوار شهر مزبور قلعه چه‌ها بود که در آنها ذخیره گذاشته بودند 
یورش بردند و قزلباش امان خواستند محمود از حان و دل ایشان را امان داد و حصار 
را ضبط کردند و این وقایع در عرض سه ساعت اتفاق افتاد. 


اطاعت اهالی کاشان 

اهل کاشان چون جنین دیدند از در اطاعت درآمدند و تسلیم شدند و به 
محمود ایلجی فرستادند به قید و قیود او نیز قبول کرده از اصفهان به کاشان رفته 
آنجا را ضبط نموده ب رگشت و در اصفهان آمد و سه روز و سه شب شیلیک ها 
کردند و شادیها نمودند بعد از ایغ محمود به سودای این مطلب افتاده که از اصفهان 
به سمتی حرکت کند اقامت را بعزیمت بدل کرد و به جائی نرفت. واقعة امانالّه 
خحان-و او از حماعت افاغنه نبود و در اوایل حکومت مخمود از کابل به قندهار آمد 
و به محمود انتساب یافت و در مقام کدخدائی مردی عاقل کامل جنگ دیده و کار 
آزموده بود و بسیار مّبر شده بود و باعث قدوم محمود در اصفهان و غلبه برقزلباش او 
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شده بود و شرط او با محمود این بود که از سفر قزلباشیه هرچه به دست آید بآن! 
ات افشمت نمانغداراوزی با امان اللّه خان در یکجا نشسته بود امان اللّه خان‌ت ذ کار 
صحبت‌های گذشته می نمود و دراین بین گفت که خدای متعال به مثل ما 
عاجزان امور عظیمه که به خاطر ما خطور نمی کرد و قابلیت ما نبود محض لطف 
عنایت فرمود و ابواب فتح و تسخیر برروی روزگار ما گشود و شکر و نشر آن 
نعمت عظمی برما بندگان در حال واجبست باید مراسم عدل و انصاف را جاری 
نمائیم و در اول امور عهد و میثافی را که در میان بوده وفا به عهد خود نمائیم و از 
املاک و اموال هرجه به دست ما آمده نصف آن به‌من تسلیم نمائی» محمود از 
شنیدن این کلمات دود از دماغ او برخاست و آثار انکسار قلب ظاهر کرد و ملول 
گردید و گفت به اینقدر مال که تورا به دست افتاد کفایت نمی کنی, با من به 
سودای ملک و مال افتاده‌ای؟ من‌بعد از این دعوی را فراموش کن و مجلس برهم 
خورد و امان‌الله خان به خانهخود رفت و به محمود پیغام فرستاد که چون تو به عهد 
خود وفا نکردی منهم من‌بعد تو را خدمت نکنم و از قبیلة تو نیستم و تابع شاه 
هندوستانم و حکم توبرمن جاری نیست, سپاه خود را برداشته رون ولایت 
هندوستان می‌شویم این گفت و سوار شد و دوهزار کس از سپه با اوبه ره افتادند 
محمود از حرکت او اغماض عین نمود ملتفت نمی گردید:و بعد از سه روز دیگر به 
فکر این افتاد که به حانب شاه طهماسب رود محمود از شنیدن این خبر به وحشت 
عظیم افعاد و با ده هزار سوار افاغنه به عقب او رفت جون به اماناللّه خان رسید 
مجیرخان بلوچ به قصد دشمتی به اماالّه خان حمله نمودء محمود او را منع نموذ 
و خود به وضع دوستان امان‌اللّه خان را ملاقات نمود او را درآغوش گرفت روی 
یکدیگر بوسه دادند قدری از سپاه دور و جدا شده خلوت کردند و محمود به سخنان 
نیازمندانه پرداخته و گفت با من چنین معامله مکن و مرا با خاک یکسان مگردان 
التماس‌ها کرد و دل او را به دست آورد و باز در میانشان عهد و میثاق رسمی 
تحدید شد و سپاه او را داخل سپاه خود کرده کسان امین تعیین کرد که با او بوده 
او را به اصفهان رسانند و امان‌الّه خان را [در اصفهان] قایم مقام تخود »گردائیا و 


۱ ب: بالمناصفه. 








۱۰/۹۸ ُ تاریخ منتظم ناصری 


خود با سپاهی بسیار به عزم تسخیر ارستان و کوهگیلویه و بختیاری روان گردید, 

جون به بلاد بختیاری رسید طايفة بختیاری حاضر و آماده بودند علی الغفله برسپاه 
دمویعت و کسان بسیار از او قتل کرده به محمود غیرت دست داده به نواحی 
ص ۳ ۰ ۲-۰ 

کوهکیلو یه به حهت اخذ انتقام رفت اتفاقا شبی برفی عظیم بارید محمود از آنجای 

حرکت و بجای دیگر نتوانست رفت و از هرطرف برف راه را بسته بود اطراف و 





اکناف محمود را احاطه کردند تا سه ماه شدت برف و سرما طول یافته. بهرطرف 
تاختند راه به حائی ذ نتوانستند برد مانند اسباط بنی اسرائیل در آن تیه بی دلیل ذلیل و 
لکیدان ماندند بعد از سه ماه برف ها آب شد و نهرها طغیان نمود و قزلباشیه 
حسرها بریدند ناجار گذشتن از آب خواستند سپاه و اموال بسیار در میانه تلف شد 

امکان سلامتی در خود ندیدند بالاخره قاسم‌خاث بختیاری که از انب محمود 
العفات و اکرام بافته بود خفیه نزد او آدم فرستاد دلیل و رهبر محمود شدند از آن 
همه سپاه سه هزار نفر سپاه برهنه و عریان به اصفهان رسیدند پنهانی در شب داخل 
شدند و افاغنه از محمود دلگیر و روگردان عازم بلاد و اوطان خود شدند آتش فتده 
اشتعال یافت محمود بقدر مقدور به خوشحالی سپاه خود بخشش کرد و در ام پائیز 
به سبب ضعف به جائی حرکت نکرد و در اصفهان بود بعد از آن قدری سپاه از 
قندهار و سبزوار و هند آمد و قدری از درگزینی لشکر گرفته محمود قدری قوت و 
قدرت گرفت و شاه طهماسب می خواست که به اصفهان آید چون سر عسکران 
دولت عثمانیه به جانب آذر بایجان حرکت کرده بودند شاه طهماسب په امداد اهل 


تبریز رفت. 


عزیمت محمود به تأدیب اهل گز 
در این اثنا از قندهار قریب دو هزار کوچ می‌آمد اهالی گز آنها را ضبط 
کردند و چند نفر از افاغته کشتند محمود اراد تنبیه آنها نموده جمعیت کلی از 
قزلباشیّه به آنحا پیوست و قلعةٌ گز را به آذوقه و اسباب اسیییکام دید ط یتک 
که در قلعة گز بودند میلی به افاغنه داشتند نزد محمود آدم فرستادند. و گفتند از 
فلان طرف بیائید که ما طایفه فلان دروازه را بدست شما می‌دهیم وقتی که محمود 
وارد شد قزلباشیه از خیانت کعب آگاه گردیده آنها را بکشتند, و دفعه به دفعه از 
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قلعه بیرون آمدند و با افاغنه جنگ در پیوستند و سرگرفته و زنده دستگیر کردند 
بالاخره در بیرون به بلای قحط گرفتار ناچار از تسخیر شهر مأیوس شده به اصفهان 
بازگشتند و قزلباش از پی آنها افتاده جنگی مردانه کرده افاغنه منهزم و جمعی در 
ميانه تلف شدند محمود با بقية التیف داخل اصفهان شد. 


ظهور دیوانگی محمود 

محمود بعد از این دو واقعه به فکر و اندیشه افتاد و بی حضور گردید و در 
بدنش ضعف عارض و به خوف و واهمه افتاده و اکل و شرب .و خواب و راحت را 
ترک کرد و عقلش خفیف شده به وهم و وسوسة خود تابع شد و اثر جنون بروی 
ظناه وگردید او را به مشایخ افاغنه سپردند چهل روز در جله نشسته به اسم اعظم 
مداومت نمود وقتی که بیرون آمد جنونش برعقلش غالبآمد و به در و دیوار سلام 
[می داد] و ببهوده و بیمعنی عتاب و خطاب یه آشنایان,می کرد و از پیش شیخ خود 
جدا نمی شد و خدام این حالت را نشان کشف و کرامت می گفتند و در پوشیدن 
علّت جنونش سعی‌ها می کردند چهل روز نیز بدین منوال بود گاهی عاقل و گاهی 
دیوانه و مدت انزوا نیز بسر آمد روز بروز مرض او اشتداد یافت. 

روزی محمود در دیوانخانه می گردید آتش تهورش اشتعال یافته امر کرد که 
پسران و برادران و سایر اقربا و اولاد ذ کور شاه سلطان‌حسین را که در دولتخانه 
بودند جمع کرده دست و پای ایشان را با کمر بند ایشان بسته بیاورند افاغنه امتثال 
کرده صدو پنجاه و نه نفر از اولاد شاه عبّاس که پیر بودند و از عهد شاه سلیمان 
میل در چشمانشان کشیده شده در قید بند آورده کشان در دیوانخانه به حضور 
3 امر کرد که از اقل تا آخر آنها را گردن بزنند جلادان بی ایمان 
دویدند لله‌های آنها و خواجه سرایان حرم و سایر خدمتگذاران گریبان خود را 
حافک وکوده میم کر پستند شاه ساطان‌حسین دردمند از همه فریاد و فغان بیشتر 
می کرد لنگ , لنگان, افتان و خیزان به جهت فریاد رسی دزد هه مودرمد متعون 3 
میثاق قدیم را بیاد آورد و برای خلاصی نور دیدگان خود به صوت حزین فریاد 
برآورده به پای محمود افتاد و جبین مذلت برخاک نهاد التماسش به اجابت نرسیده 
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ناگاه دو نفر اولاد کوچک شاه را از پدر خود رانیده! و او را فریادرس طلبیده فایده 





نبخشید و شاه روی خود را برروی اولاد گذاشت آن بی گناهان چون گوسفند و بزه 
و قضاب ناله و فریاد می کردند. شاه می گفت مرا بکش و این معصومان را نکش و 
روی برزمین سوده و بسیار عجز و زاری کرد و عاقبت در دل سخت محمود قدری 
تأثیر کرده به شاه سلطان‌حسین رو کرد که بتو بخشیدم گنت چه فایده که در این 
هنگامه قیامت اثر زهرة آن بی گناهان جاک شد هردو وفات یافتند. 


اشتداد جنون محمود 

جنون محمود اشتداد یافت احیاناً به ضرب و قتل نزدیکان فرمان می داد, 
گاه مانسد مستان فریاد.و افغان می کرد. ندما و همراهان را ترش عارض شده از 
بل راوامسی کویحهد. دیوانگی او به جائی رسید که از ضبط و ربطش عاجز شده 
درها به رو یش بستند و از بیرون محافظت می کردند. جند روز نخورد و نیاشامید و 
نخنت بیتاب و طاقت شده‌صاحب فراش گردیدهر جندمعالجه کردندفیدنیفتاد مأیوس 
و نومید گشته زر بسیار از خزینه بیرون آورده صدقه دادند و رنجید گان را دل به 
دست آوردند. به کشیشان ارامن؛ جلفا هزار تومان و به ایلچی فرنگ هزار تومان داده 
از اینگونه رعایتها کرده روز به روز مرض شدید می شد و ورمی در شکمش پیدا شد 
و به,دندآن-کوشت ت دست خود را پاره می کرد و فریاد برمیآورد و بعد از چند روز 
زخمها در بدنش پیدا شده مانند غربال پوست بدنش بنای گندیدن و ریختن کرد 
طبیبان و جزاحان از علاجش درماندند و بدنش متعفْن و بد ریح گردید. 


فرستادن سیّد علیخان را به جانب قزو ین و انهزام او 
طوایف افغان از حیات محمود مأیوس شده و شاه طهماسب جمعیت در 
قرو ین داشت بزرگان افاغنه جناث صلاح دانستند که سیّد علیخان با هشت هزار نفر 
به احتباط کار شاه طهماسب روانه گردد [ء شاه طهماسب] به کارآمدی اهالی تبریز 
لشکر جمع آورده بودند؛ از شنیدن ورود سپاه افاغنه علی الثفله با افاغنه جنگ 


۱. ب: ناگاه دونفر اولاد کوچک شاه آواز پدرشنیده او را فریادرس طلبیدند. 
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در پیوستند و افاغنه شکست خورده تا اصفهان عنان باز نکشیدند. 


جلوس اشرف به جای محمود و قتل کردن او 

۰ ۰ ۰ م2 ۳ 

افاغنه خواستند که برادر بزرگ محمود را از قندهار بیاورند چون زمستان 
بود و راه دور مناسب ندانستند. اشرف سلطان پسر میرعبدالله خان را که عم زادة 
محمود بود برجای محمود نشانیدند و جون پدر اشرف را محمود کشته بود با افاغنه 
خطاب کرد که تا به قصاص خون پدرم محمود کشته نشود قدم برتخت سلطن" 

و ۰ . + 
نخواهم گذاشت پس افاغنه سر محمود را در رختخواب بریده در برابر او گذاشتند و 
اشرف برجای محمود نشسته او را مبارک‌باد گفتند و ندما و ختام او را که قریب 


به پانصد نفر بودند به قتل رسانيدند. 


حلیه محمود 

مائه بالا» گندم گون؛ کوجک چشم, و چشمهای او دایم در حرکت بود. 
عبوس چهره و قبیح المنظ سرخ ریش و کوناه گردن به حیکه سرش به بدنش 
جسبیده بود» بسیار ضابط و حکمش جاری, در حق دشمنان جبّار و قهار بود و افاغنه 
را ترسانیده با خود به اطاعت درآورده بود بحدیکه در شّت جنگ با او مخالفت 
او و کرد گرجه خود و کرمی) نداشت انا «از مال غتیمت:قتپاه محود زا 
گران بار می کرد و در پیش روی سپاه خود می افتاد و در حصول مطالب خحو یش 
اصرار داشت» کم می خوابید و اکثر اوقات بیدار بود به عزت نفس و تن‌پروری 
راغب بود و هرچه از طعام حاضر بود می خورد و در هرجا بود می خوابید در یک 
پیرهن در باران می رفت و در آن‌حال به اعداء هجوم می کرد و در سواری جابک 
بود و با غلامان سپاه می گشت و آنها را جستجو می‌نمود و در قصاص و تقدیرا و 
تأدیب کسی پیشش شفاعت نمی‌توانست بکند و التماس کسی را قبول نمی نمود و 
حکم شرعی به نفاذ می‌پیوست و به عیش و عشرت و شرب راغب نبود بعد از نکاح 
دختر شاه سلطان حسین به جاریه و غیر آن رغبت ننمود گفتند از او پسری داشت در 


۱. ب: تعزیر. 
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حلوس اشرف کشتند و بعضی گفتند که چشمش رامیل کشیدند ولیکن حقیقت او 
مملوم 11 ۱ جای او نشسته بود و او درو یش نهاد بود و 
سودای سلطنت نداشت و در اطراف و اکناف قندهار سپاهی که بکار بیاید نمانده 
بود که جمع کرده به اصفهان بیاید و جای برادر خود طلب کند اگرجه از 
هندوستان می‌توانست لیکن درویشی در طبیعت او غلپه کرده و در جمع نقد و 
خزینه هوسی نداشت و جای برادر نمی خواست. 


مقدار عسکر افاغنه 

در عدد او اگر جه اختلال است محمود که اول به اصفهان آمد تخمین 
مردان کاردیده پانزده هزار گفتند. سیَاح گوید که به تخمین من نزدیک به چهل 
هزار بود و زیاده نبود زیرا که هرکس که اقدام به محاصرة اصفهان کند کمتر از 
جهل هزار نمی‌تواند آورده بعد از تسخیر اصفهان امرا و اعیان خود را محمود 
جمع‌آوری کرده تفتیش از عدد لشکر خود کرد سوای کشتگان و زخم داران در 
دوازده جنگ اصفهان تدقیق و تفخص نمود بیست هزار سپاه موجود بود. سیَاح 
گوید که با عبداللّه آفای ایشیک آقاسی محمود آشنائی داشتم و بسرای او می رفتم 
روزی از او پرسیدم گفت روزی که اراد اصفهان کردیم نود هزار کس تدارک 
دیدیم» چند منزل که آمدیم هشت هزار نفر از عجزه و بیکاره جدا شده و خسته و 
صاحب آزان قریب به دو هزار نفر که مجموع ده هزار نفر باشند برگشتند و در 
هنگام محاصره اصفهان افاغنه کاردیده چهار! هزار و افغا حصاری هشت هزار و 
جهار هزار از سپاه بلوج داشتیم و باقی از کعب و هندوستان بودند. 


احوال اشرف 
: + جح 
اشرف با محمود از قندهار بیزون امده و مردی جنگ دیده بود و محمود او 
را خانی داده و دسته‌ای از سپاه اپوابجمع او کرده بود و در بعضی حای‌ها تعیین 
می‌نمود. عاقل و صاحب رأی و شجاع و مدیر و خیرخواه مردم و متواضع و بسیار 


۱ ب: حهارده هزار. 
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مهربان بود از آن سب نیز سپاه به او میلی داشتند و در محلّ گل‌آباد۱ طالب صلح 
بود و در دماغ محمود پادشاهی عجم افتاده اشرف چون به رغبت صلح اظهار کرد 
از دلگیر شد» ارف از این حال آ گاه کشت از حوفروتجاشی خالی 
نبود و در محاصرهٌ اصفهان که در سرای شاهی آذوقه نبود اشرف اظلاع حاصل 
کرده شبی برای شاه هزار من آذوقه فرستاده مکتوبی نوشت و از شاه خزینه طلب 
نمود که به سپاه تابع خود دهد و او از بیرون و شاه از اندرون هجوم آورده بکار 
محمود رخنه افکند. شاه به سخنان او اعتماد نکرده به این کار رضا نداد. محمود از 
این قضیّه آگاه شد و به خاطرش راه یافت آشکارا نکرده و بعد از چند روز اشرف 
را به حضور طلبیده از او بازخواست نمود که جرا آذوقه به شاه سلطان حسین 
فرستادی؟ او را عتاب و خطاب کرده به زندان فرستاد و در زندان نیز احترامش 
می کرد, چه محمود آبروی دولت و ظفر از حسن‌تدبیر اشرف و اماناللّه خان و 
شیخ افاغنه داشت. اشرف در حال پادشاهی اظهار رفق و ملایمت و تواضع و 
عدالت نمود و به اطراف و اکناف آدمها فرستاده نوشته‌ها نوشت که من بعد 
کسانیکه تابع ما باشند باید در عهد امان و آسایش باشند و بالکلیّه باید از لشکر 
افاغنه درامان باشند که من‌بعد ملک ایران بدست هرکس افتاد آباد باشد نه خراب. 
اشرف نزد شاه رفته در تسلّی خاطر او اهتمام تمام کرد و می گفت مرا مثل پنترعمم 
محمود غدار و جبّار و بیوفا و بیرحم تصوّر مکن و بکاری که رفته و قضائی که 
گذشته صبر پیش گیر تا خداوند اجر جزیل عطا کند, و نعش اولادهای شاه را به 
وضع های افاغنه به احترام تمام به قم فرستاد و در آنجا دفن کردند. 


تجربه اشرف شاه سلطان حسین را 
یکروز به طریق زیارت به خدمت شاه آمد و در اثنای صحبت خود به شاه 
گفت باز به تخت پادشاهی خود رجوع کن. شاه گفت اگر من لیاقت داشتم 
حقععالی تخت و تاج را از من نمی گرفت چون تقدیر ازل ترا لایق دید به توعنایت 
فرمود مبارک باشد تا جهان باقیست تو بر تخت پادشاهی باقی باشی من‌بعد سودای 


۱ ب: گلون آباد. 
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تخت و تاج و هوای حکومت از صفح؛ دل شسته‌ام و باقی عمر را گوشه گیری 
می خواهم به دعای دولت تو اشتغال نمایم و تلخی فراق فرزندان من تا روز آخر از 
دل من بدرنخواهد رفت تو نیز معامله بر قهر و جفا برمن لایق مبین. از این سخنان 
شاه اشرف را رحم آمد و ماهی دو یست تومان برای شاه اخراجات قرار داد و شاه 
به تعمیر سراهای شاهی مشغول شد و از این راه اشرف محظوظ شده و روزی با 
اشرف ملاقات کرده تزو یج دختر خود را به او تکلیف کرد اشرف از این حال 
بسیار شادمان و به اطراف و اکناف ارقام فرستاد که از جانب ما من بعد قزلباشیه 
درامان و به حرب و قتال بیهوده نفس خود را تلف ندارید که برودت و عداوت به 
الفت و موافقت بدل شد. 


فرستادن ایلجی به جانب شاه طهماسب 

اشرف بعد از آنکه مکتوبات استمالت آمیزبه قزلباشية اطراف نوشت 
خواست که دل شاه طهماسب را به‌دست آورد بنای فرستادن ایلچی را گذاشت و 
تدارک بسیار از اسبان و یدک و زین و یراق طلا دیده نامه ای بدین مضمون نوشت 
باید که من‌بعد کدورت از میانه رفع شود و به اتفاق نظامی به ممالک ايران دهیم و 
کفر؛ مسقو حالیا فرصت کرده به جند جا استیلا یافته اند و دولت عثمانی طمع به 
ایران کرده این درد را دوا باید کرد, هرگاه به آمد و رفت ایلچی منتظر باشیم کار 
از کار می گذرد انسب و اصلح آنست که در میان طهران و قم هرکدام با جمعیتی 
مده یکدیگر را ملاقات کنیم و بنای عهد و میثاق درست گذاریم. شاه طهماسب 
طريقَة احتیاط را ملاحظه نکرده حاضر و آماد؛ُ این مصلحت شد از این جهت که 
بیش از این دو سه دفعه کاغذهای دلفریب به شاه طهماسب نوشته بود و او را فریب 
داده یکبار در وقت فتح ت و یکبار در وقتی که محمود اشرف را به زندان 
فرستاده بود اشرف کاغذها نوش شعه که توبا حمعیت خود برای استخلاص من از 
مازندران به اصفهان متوحه باش که من امرای افغان فلان و فلا را دیده‌ام تا کار 
محمود را تمام کنیم بعد از آن من تو را فرمنبردار خواهم م که تأکیدات ایمن 
نموده در این مر بیست و پنج نفر امرای قزلباشی را که زنده گذاشته شته بودند کاغذی 
به شاه طهماسب نوشتند که به حیله و تزو یراشرف فریفته مشوو سخنانی که در 
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زندان نو شته بود امروز اعتباری ندارد. کاغذ را به قاصد داده به لباس مبدل فرستادند 
و از اتفاق سیّدعلیخان که از قزلباشیّه شکست خورده بود قاصد را در راه گرفته 
کاغذ قزلباشیه را به حیله آورده به دست اشرف داد اشرف کتمان آن امر کرده بعد 
از جند روز به فرح آباد حرکت کرده بیست و پنج نفر از قزلباشیه را طلب نموده همه 
را از تیغ بی‌دریغ گذرانید و در عرض دو ساعت با پیست هزار نفر سوار روانه شد 
که شاه طهماسب را بگیرد. در اين وقت ایلچی اشرف نزد او وارد شده اکرام و 
اعزاز یافت و از هم اين کار غافل به تدارک ملاقات اشرف افتاد و اصلانخان را 
با قدری سپاه عجالتاً فرستاده تا در میان قم و طهران جای ملاقات تعیین نمایند 
اصلانخان از قزو ین بیرون آمده به طرف قم می‌رفت در راه دید که افاغته با 
جمعیّت بسیار می ایند حیله و غدر اشرف را یافته عنان برتافت و نزد شاه طهماسب 
آمده او را خبر کرد و رحال دولت او جمع شده بنای خیگ با افاغنه نهادند تمامی 
سوار گشتند و از شهر بیرون آمدند ولیکن سپاه قاجاریه یکجا جمع شدند و عرض 
کردند که ما هم در برابر شاه فدا می شویم و انشاء الّه تعالی بر همه غلبه خواهیم 
کرد اما من‌بعد باید که اعتمادالدوله از طایفه قاجاریه باشد نه از طایفة دیگر, شاه 
طمقابیب رای شید طوایف زلباشیه خبردار شده جع شون .و در میانهنفاق علیم 
اقع شیده شاه طهماسب با این سپاهمناتق جنگ با دشمن:را صلاح ندیدهازا 
مازندران پیش گرفت و اصلانخان با افاغنه جنگ کرده شکست یافت و از عقب 
شاه طهماسب روانة مازندران گردید. 


اهتمام اشرف به جمع خزینه 

چون اشرف شاه طهماسب را به مازندران گریزانید چندی در اصفهان مکث 
ید مدای چمم: تال و خزینه افتاد و از خوانین افاغنه گرفته قتل کرد و 
مالهای ایشان را گرفت و از سایر رجال منال گرفته به زندان افکند و مالی: که 
محمود در مرض موت بنه اهالی جفا و ایلچی فرنگ داده بود باز پس گرفت و 
امان‌الله خان را محمود اعتمادالدوله کرده بود طمع امان اللّه حان غالب بود و در 
یک هفته از طايفة قزلباشیه نود هزار تومان گرفته بود اشرف آز این حالت خبردار 
شد او را احضار کرده یکروز و یکشب از پا آو یخت و هرچه داشت همه را مالک 
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و بعد از آن کسی از حیات و ممات او خبردار نشد و شیخ محمود را گرفته حبش 
کرد و هرچه در این مدت زر و جواهر جمع کرده بگرفت و قدری مال به رسم هدیه 
به او داده او را با چند نفر روانة کابل کرد و این شیخ همشیره‌زاد؛ امانالله حان 
بود و از کابل آمده منسوب به محمود شده بود و در امور عظیمه همراه بود و اماث‌اللّه 
خان آبروی سپاه افغان بود و افاغنه کرامات و خوارق عادت به شیخ نسبت 
می‌دادند و در جنگ با اهالی قزلباش پیش روی افاغنه می ایستاد و بر روی آنها 
دعا می‌خواند و بعد از آن شروع به جنگ می کردند و غالب می شدند و چون نزد 
محمود می‌آمد او را استقبال می کرد و دستش را بوسه می‌داد و او مردی 
شیرین ز بان و بامزه و حلیم ز سلیم بوده در میان جنگ متعرض محتدخان بلوچ و 
ستدعلیخان نشده و ز بردست‌خان از او متضرّر نگردید, براد رکوچک اشرف در روز 
جلوس فرار کرده اشرف او را گرفته میل در چشمش کشید و مادر محمود را احضاز 
کرده از او بازنخواست نمود که چون محمود مرا حبس کرد چرا از من غمخواری و 
صاحب‌داری ننمودی و عتاب و خطاب کرده سه روز او را در زیرزمینی که نعش 
شاهزادگان بود حبس نمود و بعد از آن بیرون آورده به خانه اش فرستاد و دختر شاه 
سلطان حسین را تزو یج کرده خانه ای در جوار حرم محمود تعیین نمود و در آنجا 
شکتی ورد موی اک ۳ 
غربنت بیشتمار دلگیزٌ گفته بودم وقتی که اشرف محتدخان را به ایلچیگری روم 
فرستاد به موافقت او روانهُ اسلامبول شدم والسلام. 


شیخ عبدالنبی منشی بهیهانی نیز کتابی مختصر موسوم به تاریخ اففانی 
[دایر] بر استیلای افاغنه بر بلاد ایراك نوشته و محضتوضاً در ورود محمود افغان به 
ظاهر بهبهان و محاصرهٌ او این بلد راء و مدافعه کردن اهالی شهر شرحی داده حون 
کل مطالب آن کتاب را سوای شرح متعلقة به بهبهان ما نگاشته‌ايم این شرح را نیز 
محض تتمیم فواید می‌نگاریم و هوهذا". 
۱. نسخه‌ای است مغلوط که متأسفانه نسخة دیگری در دست نب ناچا به رونویسی و نقطه گذاری 
اکعفاء شد. بعضی از عبارات به سبب تحریف بی‌معناست اما له بهآن انداژه که به مقصود و مهو 
لطمه ای وارد شود. 


اعتماد السلطنه ۱۰۹۷ 


بیان محاصرة بهبهان و وقایع حادئه آن 

بر منتظران بدایع آثار و مستمعان سوانح و اخبار ظاهر و یقین خواهد بود 
که: معحشنین خطةٌ عبودیت که حصن حصین دین مبین به دستیاری ولای اثمه 
معصومین, سیّما امام المتقین, و قاتل المشرکین؛ طالب کلّ طالب, و غالب کل 
غالب» امیرالمزمنین علی بن ابیطالب(ع) متين و محکم, و از پویش جنود نامحمود 
مخالف مردود, و تسخیر و تصرف شوایب نفاق و ححود مسلم داشته امتثال --و 
جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الّه- را بر ذقت عبودیت واجب و متحتم 
شناخته, و نقود حان را در راه دین مبین نثار ساخته, همواره صحایف آمال و منشار 
احوالشان به طغرای غزای -و لاتحسبّن الذین قتلوا فی سبیل‌اللّه امواتاً بل احیاء 
عند رهم پرزقون - موشح و مزیّن و به دیباچ؛ کریمة حو لثن قتلتم فی سبیل ال 
او ثم لمغفرة من الّه و رحمةً خیر متا یجمعون- مرقوم و معنون خواهد بود - ذلک 
فضل‌اللّه یوتیه من یشاء - ماصدق این‌مقال, حقیقت حال سکن؛ خیریت‌مال بهبهان 
نصرت اشتمال است که: در سنة ست و ثلثین و مائه بعد الالف مطابق توشقان‌ئیل 
روز چهارشنبه شانزدهم شهر ربیع الثانی که ال ربیع گل‌نگون اففانی» و انی 
تام ظلام چهار موجة بحر حیرانی» و یوم نحس مستمر را تالی بود علی الَباح که 
تیغ آتش وش خورشید را از غلاف شب کشیده بر روی سپهر آبگونی نهاده: 

جوزد بر س رکوه خورشید تیغ چویاقوت شد روی گیتی سفید 

سپاه خذلان نشان افغان از قریه بکان جون بلای ناگهان و پیل دمان 
حرکت و از قریه مز بور تا بهبهان که دو فرسخ بود از قراولان و چرخچی و صفوف 
سپاه و صنوف حشرات و دواب چون سلسله موج, فوج‌فوج بهم پیوسته, مانند زروة 
عصئور وگلا نود جوقهجوقه پهن گشته در حوالی جاشتگاه جون شاهین گرسنه به 
توپ رس قلعه رسیده» در لحظه توپ اشتهای تصرا ف انشا رارنسعت وتا کل به اما 
نشست اقا مهمان نخورد آنجه بره پندارد همانا میز بان اجل آن قوم دغل را به طریق 
مستمحل به وعدگاه مقتل طلبیده و بغرنج رنج, و کوفت گلوله بماحضری برابر 
جیده» انگروه مخرور در دور بلده مز بور چون قمر در هاله محصور و هنگامه شورنشور 
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و نمونه -یوم تََل کل مرنضعة عَما آزضعث۱- سمت ظهور یافت اهل حصار در 
برابر آن قوم غذار پای ثبات چون سة سکندر استوار, و علم کاو یانی گاووش» و 
کارزار را در نظر آن ضخاک شعار نمودار ساختند. چون در نظر خلاف بیّن این 
گروه بی دین - کانما اغشیت ابصارهم قطعا من اللیل مظلما- بل ز بوره حقیر و 
بی کشمکش دار و گیر عرصه تسخیری می دیدند از مرکب نخوت و غرور پیاده 
نگردیده به تقاضای بار حرام توشکی که در بطون مطون داشتند یا .یار ایستاده 
می خواستند اناس‌وار به دستیاری ماماجه بازيجة سفری خود را در دامان حصار 
بگذارند و این بار ننگ و عار حرامزاد گی در قماطةٌ محوطه بلدهُ مز بوره فروه آورند. 
آن گروه یفمائی در عالم خودنمائی مشفول صفآرائی» و محمود در شش و پنج 
بازی هر لحظه نرد خیال محال می باخت و به منصوبهُ تدبیر مهرُ تسخیر راازششدر 
خلاص می‌ساخت و ان‌شاه شطرنج دستگاه صحرا را چون عرص شطرنج از سوارو 
پیاده درهم چید و خود در قلب تیپ رخ به رخ فیل‌بند» در خان؛ زین‌مانند فرزین 
مات گردید اولابدر پیشرو درآمده محمدنشان وزیر اعظم خود را با چند نفر به 
اسمالت و دلالت فرستاده که شاید به مقالید وعد و عید فتح الباب نماید. آن 
رسول مسیلمه اصولء به در دروازه آمده موسیقار پیام و گفتار را ابراز و زبان غمازی 
را بان و بنای ترکتازی و شد مقام‌بازی را آغاز. دمی در مخالف نوای سازش 
مژالف راست می‌نمود و گاهی دوگاه خوف و رجاء درحوالی کلام می سرود. از 
نقرات فقرات گفتارش مخالفت ظاه و ثقیل و خفیف زير و بم قول و تقربرش 
بالطبع متنافر. بقدر سه ساعت نجومی صفیر و کبیر افغانی در گوشة دروازه چون 
آهنگ خارج از آوازه» گوش بر زنگ زنگولة اجازه ایستاده و بزرگ و کوچک 
شهری در اوج حصار حسینی وار در مقام زابل تأمل نشسته و از هرطرف راه و رخنه 
به خذین نیرنگ, و فسان را به سرمة خا کریز مستحکم بسته, 
چومژگان خوبان دواصف رزم‌ساز ۰ یکی در نشیب ویکی در فراز 

آهسته آهسته از جانبین ضرب و نطق گفتگو کوک و بالاخره عمل صخت 

مصالحه بکار قیامت مکابره مسلوک, و بعد از آزمایش سیف وسنان بیان» و 


۱. سورة ۲۲ (سورة الحج) اي ۲ که ناقص نقل شده است. 


اعتمادالسلطنه ۱۰۹۹ 


استعمال ضرب فریاد و افغان» از ضرب مضراب تکرار گفتار تاره چهارتار تذکار 
گسیخت و از فرط ناخنک دلخراش گفت و شنود, رابطة طنبور مور را از هم 
رهخت. عاقب صورت سازش که در دستی ححاز مجاز بود از دایر حقیقت خارج 
و زمز[مه] مدارائی که در برده بیات مماشات مندرج بود از سرحت عراق وفاق تحاوز 
نمود و فغان و افغان بلند» و غوفای گیر و دار اوج گرفت و مخالفین در بردن 
کدخدایان و کلانعر مصّ و ایشان در بیروذ رفتن منکر, و دز این اخیر همگی 
متفکس خصوصاً سلالة السادات العظام و نجيبة النجباء الکرام شهریار عالیمقام 
میرزا حبیب اللّه کلانتر را که عقل قاصرء و شعور فاتر» و خیال متحیّر» و جاد 
شیرین» و افغان کافن و کاری که به عقل پرنیاید دیوانگی در او بباید را مکنون 
خاطر و بنا را بر جواب گذاشت و از مردم شهر فریاد- زدیم بر صف رندان 
هرآنجه باداباد - برخط ست شر باشران ناخنک چنگ را به جنگ آشناا؛ و مع رکة 
بزم به رزم مبدل و مهیا. آن قوم بی اندازه متهورانه به اند دست انداز دروازه آمد. 
امل حصار منصوروار در مقام جواب و اشتلم درآمده نوپ رعداشام به هواداری 
زبان شعله فام را از کام بام برج انتقام فرار» و دورانداز نفسء درا زکردن سرکسی 
از حصار استظهار بگفتاز - گلول تا کهابود. باب اسینة:اعداستس دراز, و نسیم : 
هوا مخالف و همدم 3 
به‌جای ناله مطرب صدای توپ و تفنگ 
به اهتزاز آمد, و صدای هوشر بای چنگ جنگ در کر مینارنگ پیچیده, و حوصله 
از شیر و زهره در بر نهنگ در قعرپیشه و فرهنگ طلبید. غلفلة ولولة زازله در 
سلسله فوج موج, و دمدمه خرخشه بر سطح اوج و از نوا و نفیر و جوش و خروش 
گوش فلک ازرق‌پوس گردید, و هنگام شورنشور یوم ینفخ فی الصور شد. بدبدید: 
مسعرکة رزم چنان گرم شد دک نف رن قرص, زیت بزم شدٍ 
از ضرب ریختک گلوله وسنگ, آن مقام‌بازان بی‌درنگ؛ تصنیف 
بشکن بشکن بیش, و ساز روانی قرار و همدم خویش ساخته, یکی از قدراندازانٍ 
راست‌نشان, محمدنشان وا. نشان, او نگین خانه زانو بش به خر مهرة/ گلوله 


۱ مفهوم عبارت روشن نشد, 
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ته‌نشان‌دان بی نشان. نشان به این نشان خود را به محمود خذلان نشان رسانیده 





قضیه را خاطرنشان نمود. آن مردود از رسیدن این گزند؛ و استشمام این صحبت و 
بوی گند بر دماغش خورده عرق حمیّت و نخوت شیطانیش در طیش, و به مضمون 
ولاتیتهم من بین ایدیهم و من خلفهم وعن ایمانهم و عن شمائلهم- حکم به 
بورشن+آن قوم ضال در عین زوال به اقتداء آن عینْ ضلال, اذان حيّ علی الیورش؛ 
و اقام؛ الجرئة خیر من الجبن را گفته مقارن تسخیر حصار ومافیها به تکبيرة 
الاحرام و سعی فی خرابها قیام, و به قراات - و جعلوا اعزة اهلها اذل اقدام 
نمودند. به اشار؛ُ تیغ زبان سپاه روسیاه خود را دو پاره نموده نصفی را به سمت 
شمال حصار مامور و نصفی با خود به جانب جنوب عبور نمود. 


" مقالات در ذ کر بورش افاغنه به جانب قنوات 
وا آن قوم بدخصال کاصحاب الشمال, تیپ آراسته و تیفها آخته و در 
برابر دروازه آمده جون به در دروازه زدن تیغشان نمی برید از محاذی آن قدری 
منحرف» و به یک برج فاصله از دروازه جون قدری از حصار کوتاه راه و رخنه 
داشت متوقف و به یکدفعه چون برق خاطف جنبش یورش نموده به ضرب مهمیز 
خارخارانگین اسبان را از جا برانگیخته سریعتر از م بصس و رونده‌تر از صرصره 
به یک بار جیقه‌زنان کصوت الحمار تا پای حصار جلوریز و به تحریک صرصر 
نخوت و طغیان» چون برگ‌ریزان خزان از نهال مراکب فروریختند, و اسپها را در 
دور خود سیبه» و دست به شمشیر و نیزه و تيشه مانند خار در دامن حصار 
درآو یختند. مردم شهر در عین توکل بر دور بروج چون مه درحوالی دیده صف بسته 
و درک ساره او دس از آنجا که دامن جرأت را 
به لوث جبن و بددلی نیالوده و ننگ فرار و رو از دشمن تافتن را به تأمّی کلام 
معجز نظام صاحب ذوالفقار علیه صلوات اللّه الملک الغفار که - الموت خر للفتی 
من الهرب-- اختیار ننموده به استظهار کریمه -ربنا افرع علینا صبراً و ثبّت اقدامنا 
و انصرنا علی القوم الکافرین- پای ثبات را محکم و استوار و دست اعتصام راب 
حبل امک عنایت قادر مختار و دامن حمایت کرار غیرفرار زده هیک یکدل و 
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یکجان چون شیر غران به آن گروه بی ایمان حمله آورده دست به گریبان شده, 

دو لشکر چوبریکدیگر ریختند ۰ تو گوئی قيامت برانگیختند 

در آن روز روز -یوماً عبوساً قمطریرا- جلوه نموده و مشد به شدت -یوماً 

کان شره مستطیرا- بود. خشت دیوار صدمة گیرودار قالب تهی, و اجزای بروج 
نوالة چينهة کلنگ پرخاش گردید. برج از تلاش و تراش نیزه و تيشه به صورت 
غربال خاک بر سر خود می ریخت. و حصار از سرکوب سنگ و کلوخ پامال 
حوادث و به رنگ غبار می ریخت. 

غبار زمین کله برماه بست . نفس را درون گلوراه بست 
همانا در این قضیّه اجتماع.نقیضین صادق, دور به تطبیق متباینین موافق آمده به " 
این معنی که برج که ماده افتراق بود لگد کوب معرکه هیچا و غبارآسا مرتفع 
گشت. و حصار که به میانداری پایدار بود از صدمه کاوکاو گیرودار به زمین تقاعد 
فرورفت, و فئتین متضادین بهم پیوست. این زاو یه گزین دیار خا کساری, و رمد 
دید؛ غبار ملال و فکار حصاری عبدالنبی منشی اصفهانی که به مصداق - و 
جاهدوا فی سبیل‌الّه باموالهم و انفسهم- را نطاق و فاق و بندگی ساخته و 
حبلالمتین کريمة - کانهم بنیان مرصوص- را ربق؛ رقَت عبودیت و ایستادگی 
ساخته بر سر بام درو بندیه حاضر و زد و خورد طرفین را ناظر بود. عرصه را تنگ 
و کارد را بر استخوان دیده و مضطرب گردیده, به الهام ملهم غیبی بر سر تو پخانه 
که متصل بود دو یده, و توپچی را که در کار خود او هم متحیر گردیده» و توپ از 
شدّت برودت سکون و عدم حرکت متحجّر افتاده؛ او را به حرارت عتاب سرگرم 
انداختن توپ نموده, خود نیز معاونت و توپ را به سمت آن جماعت غذار سوار و به 
تسخین تیز داروی جاشنی جلادت مردانگی» و معحون سمقونیای ناری مبادرت؛ 
فی الفور شعله شراره نار غریبی محرک و بانایرة حمد حرارت غریزی مجتمع گردیده 
مزاج آنشین نهاد توپ ممتزج و متأثر و به نحوی سرگرم آتش‌فشانی گردید که: 

شود رعکه اگردم کش سازآن خورد یم که زیر است آواز آن 

در لحظه جنود ابخره و دود از سین خزینه, حلقه‌حلقه در کر هوا صعود» و 

سطح غبرا و صفحه, نمونة -ینفخ فی الصور کیوم الموعود.- گشت. مپهسالار صدای 
رعد آوا از مکمن دامن صف‌شکنش خروج و به افواج قاهر امواج هوا پیوست, و به 


سب ب«ب«««ِحححِ«_حعح< ح حح ی 


۱۱۰۲ تاریخ منتظم ناصری 





دروازه اوتات آن طغاة یورش انداخته, به منطوق -تصیبهم بماصنعوا- قارع بروج 
صماخ آن ملاعین را که صلب‌تر از صماخ بود درهم شکست و حصاراعصاب را به 

ی با اب ۳ با شفل؟ رژوس منحویشان مسخر سام 
انتقام» هت زکام ازدحام و بغتتاً سردار عقل از سر و هزار زهره از برآن 
گروه پرشَر و شور پریده و دریده» و چون قشون بی سر -بل هم الابتر مضطرب و 
متحیّر مانده, و از اطراف و جهات دیگر خود غیرت و هواداری از نهاد قوی بنیاد 
نوپ و فنگ برخاست و به کوه امو پیوست, و سحاب عذاب بر رووس منحوس 
انگروه ناصواب بست, و نمون؛ و امطرنا علیهم حجارة اوگصیّب من السماء فیه 
ظلمات و رعد و برق- ظاهر گشت و نزول ریزش سنگ و کلوخ آز تراکم ازدحام 
غمام هجوم و اهتمام خاص و عام -ترمیهم بحجارة من‌سجیل- بر فرق" آن 
مخاذیل به وقوع پیوست و قامت استقامتشان را - کهشیم ق الریاح ۲ درهم 
می شکست هرسنگ که از باره و فصیل بر سَر آن مخاذیل آمد خشتی دز قالب لحد 
و هر قطعه زمین خندق به جهت آن کشتگان بر حق قبری بود فراخور جسد. منطوق 
کريمة - لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم- بر ایشان صادق و مصدوقا 
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون - برآن خذله مطابق آمد. سلاح اجل آن 
زره‌پوشان مکمل را به مقعضای -و بدلناهم جلوداً- در سلخ خندق از پوست 
کشیده و قبای شکاری و پیشوا ذال خونین را به قطع حیاتشان بریده, و به تکمة 
گلولة چپ و راست پیش سینه مقطم نموده, به حکم - خذوه ففلوه ثم الجحیم 
صلوه - به صوب‌دار بوار روانه گردیده, بقية التیف ان گروه غذار به ندای یا اهل 
البنی و الاشران فاستبشروه بالذلة و الانکسار- خبرداره وشعار -یجملون اصابعهم 
فی اذانهم من الصواعق حذر الموت- اختیار - کحمر مستنفره فزت من قسورة- 
راه فرار پیش گرفته پیاده یک تیر پرتاب خود را دور از حصار پرتاب نموده اسبان 
صاحب مرده سراسیمه در پای حصار مانده مردم شهر آنچه را از پیش بردن به اندروث 


۷ درمتن: «کره منهم بحجارة. ..» با مراجعة به قرآن مجید سورة ۱۰۵ آیة 4 تصحیح شد. 

۲ متن: برقرق. 

۱۳ ویسنده ناظر بر ید شرا (سوة الکیف) سو ۱۸[ ۵ بوده که قسمتی از آن این است: 
«فاصیح هشیماً تدروه الریاح» در متن «نزروه» بود. 





اعتماد الناطته" ۱۱۰۳ 


کشیده, نتمةٌ صحرائی و به تصرّف آن حماعت تباهی درآمد. 


بیان بورش افغان به سمت میدان واقعه در محلّةٌ بهبهان 

در این بین نیز از آن جانب که محمود ابرهه نموده نمود» خود متوجه تسخیر 
گردیده یک ضلم حصار را در نظر کونه‌بین چون فطرت خود پست دیده آنجا را 
مدنظر و آن گروه محمودی اثر- کاصحاب الفیل- خرطوم نیت را به تخریب ککبه 
دلهای مستمند بلند و رشته پوسيدة انديشه خام را به تصعید کنگرة حصار بر سر دست 
تطاول کمند ساخته, آن قوم خونخوار بی تأمّل و مدان یک بار تا پای حصار یورش 
آورده» جند عدد نردبان چوپ ترتیب و در پای برج توپ‌خانه رسانیده اولا سه نفر 
جون شعله جواله که در چوب درگیرد, یا دود که از شعله برخیزد, از نردبان 
فواره‌سان از آب آسانتره و از شرر جهنده‌تره بالا جسته یکی از مستحفظین را کشته 
و برج را متصرف و مضمون: ۱ 

اقبال خصم هرچه بلندی کند رواست 
فواره چون بلند جهد سرنگون شود 

به وصف الحال ایشان مناسب و متصف آمد. همانا از ارتقا از نردبان ترقي معکوس؛ و 
بحران مرض طنیان بود که چراغ حیات را در کالید تن وشن و جان شیرین را به پای 
مردی اجل معلق بر لب حصار بدن آورده بودند. بعد از تصرّف بروج دو نفر از دلاوران 
حصار به استمداد صاحب ذوالفقار دست به قائمة شمشیر آبدان و بر تر آن قوم نابکار 
که در برج قرار داشتند تاختند به یکدم آن دو نفر به آن سه نفر که چهار و مر پنج نفر در 
گیزودان و شدرانجهت:انففت لشکر چشم را هشت. به انتظار گشاده عاقبت آن پنج 
نفر به ضربٍ دو بر سه» شش جهت را از لوث آن سه چهار بار به یکبار خالی و از اوج 
برج هریک به طریقی به حضیض نگونساری افتادند یکی را چنان بر فرق زدند که 
برق تیغ ازینه پايية پائینش ساطع, و دیگری را بر کتف چنان نواختند که از سم 
زندگی پرتاب وبرکنف بثس الماب - کل شیْ برجم الی اصله- راجع و ثالث را به 
دستور از نردبان هستی به مسقط الجحیم نیستی واصل» و بالجمله همگی از پل وجود - 
همخوابة مخاک عدم و با معذّبین جهنم همدم شدند, و از طرف دیگر به کمک آن 
نامدان مردم حصار آن قوم خونخوار را به باد گلوله گرفته آن فثة نافرجام از پای حصار 








۱۳-۰4 تاریخ منتظم ناصری 
روی به انهزام نا کام» در گام اول در رکاب محمود احول مراجعت و ملحق شدند. 
جون از دوجانب ابواب نصرت بر روی آن فرق مکسور مفتوح نشد ازجای خود متحرک و 
مرفوع در رجعت را نصب العین و باهم مضمون. و عاقبت کارشان منجر به مصدوقاً 
الم ترکیف فعل رتک باصحاب الفیل-سمت حصول» و اختتام کارشان به خاتمةً 
--فجملهم کمصف مأکول - موصول» و یکدیگررابهملامت - فاقبل بعضهم علی 
بعض یتلاومون- معمول داشته حاصل کلام آن روز و صبح تا هنگامی که سپاه شب 
یاه روک که دیجور فتور در عرص ظهور جلوه کرد زور آورد عسا کر نهاری روی به 
انهزام غروب نهاد. دواب آن ملاعین در زیر بار و خود در کار پیکار بودند. تا آنکه 








تاریکی شب مشعله داز آن نیزه‌ر و زگازان شده بقع موسوم به قوشخانه که در آن حوالی 
بود زاغ صفت منزلگاه و به قول مشهور پیشخانه را به قوشخانه فرستادند. اما از حال آنها 
مسلمان مشنوا کافر مبیناد- که چادر هریک چون سیاه خیم ماتم سرا بر پا و 
کشتگان عزیز که در خاک مذلّت افتاده بودند هریک مضمون -یالیتنی کنت ترایا-- 
گویان و دامن زخم مجروحان به تذکار: 

کاش پایم قلم شدی زنهار . تا درین ورطه نامدی بگذار 
نوحه‌سرا و شور واو یلا و افغان در مجامع افغان بود» در همان شب جمعی از ارامنه 
و غیره سنگین‌دل فرهاد مماثل را به نابی مأمور و در سمت جنوب حصار شروع به 
امر مز بور نمودند. 


اظهار گذرانیدن شب اوّل 
که از دهشت بر طرفین ثانی شب ال قبر می نمود 
شب که رافع قواعد قلعه وجود, و حصن‌آفرین شهر بند عالم شهود. و حصار 
قدرت آثار- و السماء ذات البروج- به چراغان -انا زیّنا السماء الذنیا بزیته 
الکواکب- زینت امنیّت بخشید, و دو زبانه غضب و شهب سخط حفظا من 
کل شیطان مارد در ز بانه کشید آن قوم خذلان آیات در وادی کظلمات فی 
بیجن ات یغشیه موخ من فوقه سحا ظلمات- بصورت ممات در پلاس نکبات 
بیات شدند و مردم شهر -جة الواقية - حمایت جناب احدیت» سپر امیّت» و 
حصار توکل خطة استراحت ساخته» تمامی را روی نیاز به درگاه بی‌نیاز و ز بان 





اعتماد السلطنه ۱۱۰۵ 





سوال به جناب قاضی الحاجات باز بود. و دغدغه - اللیل حبلی-| ووسوسةٌ- شب 
آبستن است تا چه زاید صباح- در خاطرها خطورمی نمود. تا علی السَباح که 
همای همایون فال زرین‌بال از سبزآشیان خضرانشان در طیران, و روی زمین را 
که مانند بواطن افغان مظلم بود نورافشان نمود, مردم شهر بازماندگان را وداع و با 
دلی پر از خون و جگر پر از سوز از افغان. از خانه‌ها بیرون رفته در وطن کسوت 
غربت پوشيدند» و در عين حیات ملبّس به کفن گردیدند. و قطع‌نظز از نسب ابوت 
و پنوت - کیوم تذهل کل مرضعة عما ارضعت- نمودند و هریک بقدر القوه به مال 
و رجال در تهيَّه اسباب مدافعه مشغول شدند, و آن خذله چون مار زخم خورده زهر 
مکافات را در دم دنب‌اله ,بسته و مانند صیّاد احل در کمین دام انتقام پسسته ودر 
تدارک اسباب و ادوات یورش دو باره و تدارکات لازمه می پرداختند. و اهالی 
حصار هر روز که مرتع‌نشین نارین فلع چهارم از باشغولهٌ افق جلوهٌ ظهور می نمود» و 
سپاه تباه روسیاه افاغنه شب را به طعن نیز خطی و تیر دوراندان شعاعی از دور 
حصار گردون می ر بود در خیال دفع و رفع حیل و جدل آن قوم دغل مشفول, و هر 
شام مردم شهر هلال آسا عارج معارج بروج آسمان سیّما به نگاهبانی دور افق 
حصار طلوع و انگشت‌نماء» و تا صبح در قفسات بروج کبوترسان یاه و گویان» و 
عندلیب وار در شاخسار کنگرات حصنار به ذکر یااللّه رطب اسان بودند. 


گفتار در سنوح امطار در بین گیرودار 

در بین تنازع طرفین و اشتعال نوایر مقاتلا فئتین» جملهٌ معترضه از مقتضیات 
عالم کون و.فساد و انقلاب ماهیات عرصه ایجاد عنصری ناری به هوائی و هوائی به 
ماء منهمرمنقلب, و شرر به قطره مبدّل و ماصدق - انا ارسلنا الریاح فتسیر سحابا 
حاصل به هوای جهانگیری, و خرگاه بوم ابری بطانه آبی را فی جر التماء علی 
روس الاشهاد بر پاءو طنطنهٌ کوس صاعقه و کوکبة پرشکوه بارقه از ثری تا به ثرا 
دوم و غمام بحرآشام دست استیلا از آستین سیلان در ازوگره از طرّه افواج امواج 
طوفان بازنمود. سه شبانه‌روز یورش ریزش بارش به سرحد طوفان رسید و بی آب و 
اغراق آثار - و فجرنا الارض عیونا- و نمونة - و فارالتنور-- علاوٌ فتور گردید. 





ان تاریخ منتظم ناصری 





هردم زمانه داغ گنر ب را شگیز فا 
آن داغ به نگشته که داغ دگر نهد 
از ضرب بم یم نم اعطان کنگره دستار از حصار فروریخت و به مضمون مصرع 
آبدار -شکست افتد به دیواری که نم در خویشتن دزدد- رابطهٌ استحکام حصار از 
هم گسیخت سکون زورق وسکان در لای"اضظراب نشست و سفینة آرام, ۳ 
طماأنین؛ سکنه درهم شکست, و مضمون - گل نم‌دیده را آبی کفاف است- 
مناسب مقام آمد که از یکطرف افتادن دیوار حصار و مردم به ساختن آن در کان و 
از طرف دیگر محافظت و پاس از دست‌برد آن قوم غذار که نه شب آسایش و نه 
روز ایشان را قرار بود تا آلکه به فضل مالک الملک حقیقی از مهب عنایت غیبی 
شرطه کریمة -یا ارض ابلعی ماء ک و یاسماء اقلعی - وزید و کشتی متحصنین 
به ساحل نجات و جبال خلاصی -و استوت علی الجودی- رسید و منطوقه - و 
قیل بعداً لقوم الظالمین - شامل وبماصدق حال شیعیان: 
جه غم دیوار امت را که دارد جون تو پشتیبان 
چه باک از موج بحران راکه باشد نوح کشتیبان 

مدکشف و حاصل گردید و خورشید جهانتاب به مقراض اشعه رشته ارتباط بخارات 
منقطع و برقع اختفا را از خة نورانی مرتفع؛ و جهان کدر را بر روز روشن به 
شادمانی ساطم گردانید. معلوم شد که این باران محض لطف ملک ما در بارٌ 
مححصنان و کمال قهر و سخط بر افاغنه خذلان نشان بود. جه آن ملاعنه در صحرا 
اتراق و مانند قره باتلاق تا سینه در باتلاق) و جون خزتا گوش در گل نفاق مانده 
بسیاری از دواب و آدم ایشان برطرف. و همخوابةٌ عدم و تلف شدند. بعد از چند 
روز قسمی مشتمل بر استمالت و مشعر به وعد و وعید مصحوب احدی ارسال 
داشتند بعد از ملاحظه به مقتضای حال جوابی یکفیه نوش و نیش و قوتش از 
ضعف بیش به قلم این شکسته‌دل ریش آمده که سپاه اندیشه یکسر مو رخته در 
حصن حصین تنیش نتوانست نمود» عساکر ایراد انگشت تصرّف و تسخیر در ارکان 
حصار ت ذکارش بند نمی توانست کرد ارسال شد.۱ در نظر آن گروه مکروه هر 


۱ معنای عبارات روشن است وآن اینکه: در پاسخ آنها نامه ای ارسال شد که تیش آن بیش از 


اعتماد السلطنه ۱۱۰۷ 


کلمه‌اش یلی بود شجاعتپژوه. و هر فقره اش صنفی می نمود باشکوه؛ آثار شجاعت 
از طمطراق سیاق عباراتش پیدا و مضمون توکل مشحونش متضتن -و ایّدناه بجنود 
لم تروها- دیگر جوابی از ایشان نرسیده چند روز به تغافل مشغول اما به تقریب 
آمد و رفت در مقام خدعه و گول بودند. و تمام اوقات به تهیّه اسباب و با نخلهای 
بلند. نردبانهای عوجمانند می‌ساختند و اکثر روزها به پورش و جنگهای جزژی 
درانداخته بی دشت قتلی از ایشان به سلامت برنمی گشتند. 


ذکر یورش انی 

از آنجا که آن ملعون روز چهارشنبه را بر خود میمون, و بر آن مردود 
تأثیرش جون نیّت وارون بود. در روز چهارشنبه پنجم شهر جمادی‌الاولی که باز 
چرخ مکمل طرح جنگ و جدل تازه درانداخت و ذرّات آشوب را در عرص کون و 
فساد گماشت آن گروه بیحیا اسباب و آلات یورش را مهیّاء وغلغله حرکت و ولوله 
جنگ جنگ در اردوی نکبت زتدگل آن مردود افتاد. و صدای کون و کرنا و 
صیح؛ اسب و قارقار شتر برحاست. مردم شهر از اراد ان غدار خبردا و تمامی 
برلب حصاز به انتظار گیرودار درآمده به معاینه مشاهده می شد که حنود آن مردود 
چون دود که از زبله به‌وجود آید در معسکران مطرود در جوش و خروش؛ و قریب 
چهار پنج هزار شتر که همراه داشت گله‌وار زنبورک و تو پخانه و نقاره‌خانه و نردبان 
و تخته‌پل بار و تعمه بر استران سوار و به قطار افتادند بعد از آن خود با ششهزار سوار 
و پیاده بسیار با سنایر دواب متعاقب یکدیگر صف صف آراسته, و مانند دنب عقرب 
غله‌غده بهم پیوسته در صحرا مانند ریگ روان» و سیاهی سپاه تباه روسیاه در برابر 
حصار چندین برابر حضار در نظر امعال امده, محمود خود با صفی آراسته با 
خودهای صیقلی و ملبس به زره‌های مکملی و جهارائين شوشتری که در نظر اعتبار 
پاموج سیماب برابری می‌نمود. در وسط سپاه چون خال سیاه به تأنی و آرام تمام در 
خرام بود. اولاشتران بابعضی سوار به.مقدمة الجیش پای حرأت را پیش گذاشتند تا 


نوش و قوت آن بیش ازضعف و آار شجاعت از طمطراق الفاظ آن پیدا و جنین و جنان بود. اما 
معنی بعضی از کلمات آن که قطعاً تحریف شده است مانند یکفیه - تنیش روشن نشد. 











۱۱۰۸ تاریخ منظم ناصری 
به توپ رس قلعه آمده متوقف و صدا از هیچ طرف برنمی خاست» کوب ی 
آنها جنان بود که اقلا مردم شهر مبادرت به جنگ نمایند بعد از آن یورش بی درنگ 
دراندازند همانا نیّت طرفین در توارد و تبادر بوده و از اطراف حصار از صغار و کبار 
هر صنفی به طریقی مهّا و ضرگرم کارزار و هرضلعی بووش مستعد. و آماده گیرودار 
بودند , 
دلیران ستادند پا کرده سخت ستادن درآموحث ز ایشا درخت 

جوانان تیزجنگال در بروج اسدمثال به عزم قتال بهم پیوسته چون حلقه زره و تیر آه 





اطفال شهب تمثال» به رسم جدال در کمانخانة پیران بزهبه قصد سینة آن گروه بزه 
در زه» و توپ سینه جاک نالةٌ درد‌مندان شوزنا ک در نارین قلعه قلوب پرعقده و گر 
قتضاا گنفت کی روف دوک ۳ فک گکفت انیستت ی 
بقدر یک‌ساعت نجومی در برابر چون اجل مواجهه ایستاده و هر ذی‌حیات در آن 
معرکه صورت ممات مرگ خود را معاینه دیده تا اینکه شاطری از جلو محمود چون 
دود قطران جدا و قطره‌زنان رو به ما آمده الْغان نمود که شاه می فرماید شما مطیعید 
یا عاصی؟ چون به مقتضای حال و مال ملاحظه شد دم خر را سید مقروث به 
صلاح بود جواب داده که‌ما را عصیان, و جنگی نیست ما اگر شاه را .اراده باشد 
جنگ و ستیز: 
وت ضروات #وانمان ورن وان گنف شم ۳ 

شاطر به اخبار این مضمون مراجعت کرد و بعد از یک لمجه کلیعلی,ثام هزاره سواره 
با رد درپای باره آمد ز بان به استمالت و دلالت گشاده که بنابر اطفای 
این حرارت و تشفی خاطر شاه ولایت یک دو نفر از کدخدایان بهبهان را همراه من 
روانه و این فتنه را کوتاه نمائید. چون مرتبه خوف و رعب از جانب جناب الهی به 
مصدوقة و قذف فی قلروبهم الرعب- بر سر آن سپاه و غازیان روسیاه آنها 
مستولی شده بود که همگی کدخدا می‌خواستند» | دو نفر کدخدا را 
به صورت کدخدا آراسته به اتفاق کلبعلی بیگ مز بور روانه نموده به مجرّد رسیدن 
آنها در رکاب محمود که همانا کدخدا می حست و تصمیم اراده اش به افسون 
دمیدن پف. کاسه گری و مشعله کوکبه اش به دامن زدنی بند بود همان ساعت عناث 
عزیمت را از سمت حصار منحرف و به صوب منزل ادبار منعطف ساخت و سه 





اعتماد السلطنه ۱۱۹ 


ساعتی همان شب کلبعلی یگ مذ کور با کدخدایان مسفور مخلع و به در دروازه 
آمده در صلح زدند آنها را به اندرون راه داده رقمی در کمال خاطرجمعی و مواثیق 
و دلجوئی آوردند و چند روز دیگر ظاهراً در مدارا و باطاً از حرکات و سکنات 
استنباط در و غبار می شد. 


ذکر نقابی آن حماعت دولابی 
بر تواضعهای دشمن تکیه کردن ابلهی است 
پای‌بوس سیل از پا فک ند دیوار را 
جون شود دشمن ملایم احتیاط از کف مده 
مکرها در پرده دارد آب زیر کاه را 

به این معنی که ظاهراً با صلح و صفا و باطناً در کار خدعه و غیا بودند که 
نقابان از روز اول تا حال در نقب‌زنی اشتغال و با نیشترسکلنگ رگ و ريشة زمین 
را قیفال می زدند. بعد از رسانیدن نقب را به قرب حصار در نفس کش نقب دود و 
بخار چون باطن آنقوم غدار نمودار, در چاره‌جوئی کار مشغول و بنا بر این شد که 
خندق را به آب رسانند تا رفع این آتش فتنه شود چندین نفر بیل‌دار چابک کار که 
از ضرب بیل پینل غبرا و سنگ خارا را خیارآسا می شکافتند از محاذات نقب به 
کار خندق قیام نمودند هرچند زمین را بریدند به گرد آب نرسیدند. گویا آب 
سیماب‌وار از لرزه:و دهشت گیرودار از تحت الشری به زیر آب. رفته ننود. عقلارا 
چارفْ دیگر به خاطر رسیده که آب به نقب آنها انداخته شود, هرچند آب روان نبود 
جند گاوجاه در لحظه در میان حصار دایر و ناودان بر شر خندق انداخته و از آن 
طرف خندق حمعی از حراید انداز آن خذله بر سر نقب ی بودند, دو نفر از 
اجه شاه سای تابن سردا رده اصحتتهای راز برع یا سید 
و از آن طرف ختندق گذشته تا به سوزاخ نقب که سی چهل ذرع شاه بیشتر نمانده 
جدول به جهت ممرّ آب شکافته مراجعت نمودند و آب را به سوراخ مار انداختند و 
نقّابان در زیرزمین چون عالم آب از عالم بالا خبری نداشتند و طریق --یخرجونهم 
من الظلمات الی النور- می‌پنداشتند دفعةٌ خانة خود را در آب و از رهگذر سیلاب 


حادثه خراب دیدند, در هماندم از همان راه که آمده بودندبه زیر اب زدند و از 








۱۱۹ تریخ متظم نصری 


نقب هم مرادی نیافتند. از آنجا که محمود عاقبت نامحمود به جهات متنوعه در 





تسخیر بلدةُ مز بوره هرچند پای افشرد سر پرشورش بر دیوار یأس خورد به مراقبه رزم و 
مکاشفة معمّا دانست که دخل در رباعی ارکان این جاردیوار که به نکته‌های 
سربسته خمپاره و مضمونهای پیچیده گلوله بسته شده مشکل و دماغ‌سوزی در حل 
معمای این حصار که به عمل تحلیل و تسهیل گشودنی نیست باطل است به 
مضمود: 

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش 

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 

وجهه هعّت نکبت نهمت به صوب مراجعت معطوف و بنا را بر رحلت گذاشته 
بی‌نیل مقصود منکوب و مخذول حرکت, و مکان خود را که پر از جیفة نابود, و 
گنده‌تر از مزبله بهود بود به طریق - یخربون بیوتهم بایدیهم- آتش کشيده دود 
سیاه در کرة هوا صعود و صحرا را به مرتبه ای متعفّن نمود که ماصدق: 

قدم نامبارک محمود گر به‌دریا رسد پرارد دود 
حلوه نموده بود و فرس عزیمت را به صوب فارس معطوف نمود. منادی غیبی به 
بدرقة - فقطع دابرالقوم الذین ظلموا و الحمدلله رب العالمین - باختتام مال حال آن 
خذلان خحصال خواند - الحمدلله الذی اذهب عناالحزن ان ربٌنا لغفور شکور بعد 
از این فتح نمایان مرحوم بیجن خان به بهبهان مراجعت و حقیقت مراتب این فتح را 
معروض واقفان درگاه دارا در بان نموده از مقر سلطنت و مرحمت وجه هوائی بهبهان 
را به انعام و پیشکش و مژده لق بلد؛ُ مزبوره به تخفیف و تصدق فرق فرقدسای 

مبارک همقرن و رقم عنایت شیم این عطیه را شرف ورود ارزانی و ساحت اندوز 
آمال و امانی گردید. قاطبة سکنه و اهالی آنجا بعد از شکرگزاری جناب باری که 
فیضان زلال نوال از سحاب افضال مکرمش انعامیست هوائی و مژده لق - فرحین 
بما اتیهم ال من فضله پر حلاصةٌ بندگان بخششی است خدائی جلّ شأنه و علاء 
از روی خلوص عقیدت در مظان استجابت به دعاگونی دوام دولت ابدمدت و بای 
سلطنت دوران عدت مواظبت داشته و دارند. انشاء له تعالی سای چتر آفتاب پرور و 
آفتاب دولت سایه گسترش تا آفتاب و سایه متعاقبند. تابنده باد و عزمات فلک 
سرعتش مطالب کلیّه را پاینده باد. 





اعتمادالسلطنه ۱۱۸ 


تذ کار در خاتمةٌ گفتار 
بر مستبعدان معرکة قتال و جدال, و مستبصران انجمن قیل و قال» حقیقت 
حال و صدق این مقال غیرمحجوب و مستور, و بر از باب خبرت و شعور از شاهراه 
معقول و طرق منقول معلوم و مشهود خواهد بود که شروح مسطوره خالی از لاف و 
اغراق است چه این سالک طریق درو یشی عبدالنبی منشی من اوله الی آخره 
حاضر و شاهد بو و به دلیل آنی و لمّی مبرهن و بدیهی است که محمود مردود 
به آن نخوت و غرور طفیانی که جبلاً مفطور داشت باوجود استعداد و کثرت لشکر 
و عدّت حشم و حشر که از کجا به کجا را به چه کیفیت تسخیر نموده در عين 
,. عنفوان قوت» و بروز شوکت, به اينهمه طی مسافت به عزم تسخیر این ولایت 
حرکت و بعد از ورود و محاصرة بهبهان با حصاری در کمال حقارت و جمعی 
رعیّت بی بضاعت به عون جناب احدیّت به مضمون: 
به‌جائیکه تقدیر زورآور است توان‌اتری ناتوانا تراست 
برابری» و به عاقبت به اين کیفیت آن مردود را شکست داده باشند که باعث کسر 
شوکت و جرأت و جلال و زوال و استیصال آن بدخصال شده که دیگر کمر نبست 
تا بر در خود نشست به مقتضای - این مشت گل آخر چه‌قدر حوصله دارد - خالی 
از غرابعی نیبست -ذلک فضل الّه علینا- هرگاه جمعی رعیت از باب حمیّت 
مصدر این فعل مجرد از مزیدفیه غیرسالم از علّت معاونت سپاه که نعوذباللّه بود 
شوند» بر دیده وران منصف و خبرت کیشان به خوبی متصف, حقوق این خدمت و 
قدر این جان‌فشانی معلوم و از رهگذر این سوانح چه خرابیها و خسارت و اخراجات 
که به بلدة مز بوره رسید و مردم در صرف مال و بذل جان از دل و جان کوشیده 
همانا دنیا و مافیهای خود را به علاوةُ جان‌فشانیها به حصول نیکنامی در راه دین و 
دولت ابد انتما داده‌اند - ز سودای کریمان هیچکس نقصان نمی بیند. 


[سنةٌ ۲ هجری - سنةٌ ۱۷۳۳ مسیحی] 
اس 9 این سال نادرشاه در شیراز یس از تنسیق امور مملکت فارس که 








طهماسبقلی خان جلایر را مأمور انجام و اتمام کار محمدخان بلوچ و همدستان او 
نمود و میرزاتقی شیرازی را که تا آن وقت به استیفای فارس برقرار بود منصب 
نیابت این ولایت دا در چهاردهم ماه یفده از ار و ۱ ۱۳۱۱ 
منزل آسپاس خبر تولد شاهرخ میرزا ولد رضاقلی میرزا را که در یکشنبه دوازدهم ماه 
شوال این سال از بطن فاطمه سلطان دختر شاه سلطان حسین متولّد شده بشنید ودر 
پیست و پنجم ذیقعده وارد اصفهان گردید و عبدالکریم افندی قاضی عسکر عثمانی 
که از جانب صدراعظم این دولت با نامه به در بار نادری آمده بود بار یافته و 
مضمون نامه وزیر اعظم عثمانی این بود که عبداللهپاشای کوپوراغلی از دربار 
عثمانی به سرداری مأمور و در صلح و جنگ مأذون و متوقف دیار بکر است. از 
طرف نادرشاه معتمدی نیز بدان محلّ رفته به مذاکره پردازند و اموری که مقرون به 
صلاح دولتین باشد طیّ شود و مطالب به انجام رسد و مقصود امنای دولت عثمانی . 
از این مماطله در قطع کار مصالحه این بود. که ملاحظه کنند اگر پیشرفت درستی 
در کار نادرشاه دیدند اقدام به صلح نمایند و الا فلا. خلاصه نادرشاه یک نفر را به 
همراهی عبدالکریم افندی از راه بغداد نزد عبدالله‌یاشا فرستاد و پیغام داد مقصود ما 
ولابت آن طرف آب ارس است اگر تصرّف دادند فبها و الا ما خود متوجه آن 
ساحت شده بنای کار را می گذاريم. هم در این سال بنابر اینکه پیش از این 
کارگزاران دولت روس گیلانات را خالی کرده و در باب تخلیه در بند وبادکوبه و 
قلعه ایروان مهلت خواسته بودند سفیری از حانب دولت روس در اصفهان به دربار 
نادرشاه آمده مقرّر شد که همه‌حا سفیر مشارالیه با اردوی نادری باشد, 


اروبا - (لهستاد) - جلوس آستانیسلاس به سلطنت ل4. (فرانسه) - درگرفتن 
جنگ مابین فرانسه و اطریش. 


[سنةٌ ۱۱۱۷ هجری - سنةٌ ۱۷۳ مسیحی] 

آسبا - در دوازدهم محرّم این سال نادرشاه به عز تسخیر شیروان از اصفهان 
حرکت کرده به طرف همدان راند و درعرض راه خبر گرفتاری شیخ احمد مدنی و 
محمدخان بلوچ به او رسید» و محمّدخان را که مقیداًبه اصفهان آورده بودند به 





اعتماد السلطنه ۱۱۱۳۱ 





حکم نادرشاه مکحول و بعد از دو سه روز کوری درگذشت. و نادرشاه در سیزدهم 
صفر از همدان متوجه سنندج شد و از آنجا عازم مراغه و کوچ بر کوچ روانه مغان 
گردید و از مغان به اردبیل آمد و در اینجا به تحقیق پیوست که سرخای لگزی که 
از جانب دولت عثمانی ولایت شیزوان و داغستان را دارد مضایقه از واگذاشتن اين 
نواحی می‌نماید. لهذا مصمم فتح شیروان گردید» و در بیست و پنجم ربیع الاول به 
کنار رود ور سید و سرخای به قلل جبال فرار نمود. نادرشاه در بیست و نهم ماه 
مزبور وارد شماحی گشت و ایالت این مملکت را به محعدقلی خان سعدلوحاکم 
اردبیل داد و طهماسبقلی خان سردار فارس که از کار محمدخان بلوچ فراغفت 
حاصل نموده بود به موجب امر نادری با بعضی خوانین به چاپاری به شماخی امد و 
مقر شد که طهماسبقلی خان با دوازده هزار نفر متوجه دفع سرخای که در قبله 
جمعیتی فراهم نموده بود شود و پس از انجام اين مهم از راه فارس و سیستان روانه 
هرات گردد و سرداری و سپهداری قندهار او را باشد. و موکب نادری متوجه قموق 
که در پانزده منزلی شماخی و انتهای داغستانست شد و بعد ازرچند جنگ این 
حدود به تصرّف عساکر نادرشاه درآمد و سرخای با معدودی به دیار چرکس 
گریخت. پس.از غلبة نادرشاه بر داغستان خاص,» فولادخان ولد عادل گرایخان 
شمخال بزرگ داغستان به خدمت نادرشاه آمده مخلع و به منصب شمخال برقرار 
گشت و تعهّد خدمت نمود (یمنی حکومت داغستان یافت) و موکب نادرشاه 
معاودت به قبله کرد و طهماسبقلی خان جون کار سرخای به انجام رسیده بود به 
نحو مقر روانه هرات گردید. و نادرشاه از قبله عزم تسخیر گنجه نمود» و در ماه 
جنمادی‌العری این شهیر را محاضره کرد و در اثنای محاصرةٌ گنجه جمعی را .به 
سرداری صفی خان بخایری روانه تفلیس و به محاصرةٌ این شهر مأمور ساخت» و 
گنجه در بند محاصره بود که سال بسررسید. هم در این سال جمعی از رژسای 
لگزیه جاروتله که متعهّد خدمت شده بودند جون تقاعد از تعهّد خود کرده بودند به 
امر نادرشاه تنبیه شدند و جمعی از طوایف بختیاری که مأمور خراسان بودند چون از 
عرض راه فرار کرده در کوهستان بختیاری اظهار سرکشی می نمودند مقهور عساکر 
نادری گشتند. نیز در این سال فرمان مسطور در ذیل را نادرشاه در باب تعیین 
فرمانفرمای جدید در گرجستان و فرستادن قشون به جهت محاصرٌ تفلیس صادر 


__ _.___,_عح_ح-_ _ع ت۳۲ 


۱۱14 تاریخ منتظم ناصری 





نموده است. 


صورت فرمان نادرشاه 

بعون اللّه تعالی فرمان عالی شد آنکه: عمدة الاعاظم المسیحیّه و ز بدة 
الامائل العیسوته - کتله کوز- به توخهات خاطر عالی مستمال بوده داند که در 
این ولا عالیجاه اسلمش خان را به سرداری گرجستان و تسخیر قلع تفلیس و تبیه 
مخالفان تعیین و با عساکر نصرت‌نشان روانه فرمودیم. می‌باید که آن عمدة الاعاظم 
العیسویّه نیز جمعیت خود را حسب الواقع منعقد و مستعد ساخته نزد عالیجاه 
مشارالیه حاضر گشته حسب الصلاح عالیجاه مز بور به خدمت قیام و در تقدیم امور 
مرجوعه نهایت اهتمام نموده حسن اخلاص و یکجهتی و یکرنگی خود را به درگاه 
وکلاء عالی ظاهر سازد که انشاء اللّه تعالی مورد اشفاق بیکران و مشمول عواطف 
بی‌بایان خواهد شد و مطالب و مستدعیات خود را از روی امیدواری عرض نماید 
تحریراً فی شهر جمادی الثانی سنة ۱۱6۷ 


هم در ان سال فرمان مسطور در ذیل را نادرشاه به اسم خلیفة گرجستان 
در باب تنبیه اهالی حاروتله و تسخیر قلعةٌ تفلیس صادر نموده: 


صورت فرمان نادرشاه 

بعون‌الله تعالی فرمان عالی صادر شد آنکه: رفعت و معالی پناه عمدة 
الیى‌سیحیّه - کتله کوز- به عواطف بیکران عالی مستظهر و مستمال بوده بداند که 
عریضه‌ای که در اين وقت در خصوص اخلاص و خدمتگزاری خود قلمی و انفاذ 
خدمت عالی نموده بود به نظر خیریّت منظر والا رسیده مضامین آن معروض رأی 
حقانیّت افتضا گردید: در این وقت عالیحاهان علیقلی خان حاکم مراغه و س رکردهٌ 
کل و مصطفی خان بیگلر بیگی قلمرو علیشکر و محمدقلی خان بیگلر بیگی ایروان 
را که در شرجسر بودند مقرّر فرمودیم که با موازی دوازده هزار کس از آب گذشته 
در ضرراه چنانکه عالقدر نجف سلطان قراچورو را در باب تیه وتأدیب جماعت 
ازاو تن کمک و اعانتی ضرور باشد به منظه ظهور رسانیده از آنجا نزد عالیجاه 
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اسملش خان سردار تفلیس و گرجستان آمده ملحق به یکدیگ و انشاءالله تعالی 
قلعذتفلیش را به خاک یکشان و مخالفان را تنبیه و گوشمال دهند در هر مواد 
خاطر خود را جمع داشته در مراسم خدمتگزاری ساعی بوده مطالبی که داشته باشد 
عرض نماید و در عهده شناسد تحریراً فی ۲٩‏ رجب سن ۰۱۱۷ 
سجع مهر اين فرمان این شعر است : 
لافتی لا علی لاسیف الا دوالفقار 
نادر عصرم ز لطف حق غلام هشت و چار 


اروپا - (فرانسه) - فوت مارشال و یلار سردار بزرگ فرانسه در بای جنگ با 
اطریش در سنّ هشتاد و سه سالگی و فتوحات عساکر فرانسه در ایطالیا بر ضد 
اطریش. (اسپانیول)- حرق سخت در پای‌تخت اسپانیا. (لهستان) - به تفویت 
روس فردریک اگنوست به سلطنت له جلوس می نماید و اشتانیشلاس در شهر 
دانزیک محصور عسا کر روس می گردد. 


[سنه ۱۱۸ هجری - سنهٌ ۱۷۳۵ مسیحی] 

آسبا ‏ انعقاد.عهد؛ مصالخه فیمابین نادرشاه و دولت از وس:به .وا گذار کرد دولت 
روس ولایت در بند و بادکوبه و آن نواحی را. تغییر دادن محل شهر شماخی را به 
امر نادرشاه که این بلد را در چهار فرسخی شهر قدیم در محلّی موسوم به آقسو 
بساختند تا تسخیر آن آسان نباشد. نهضت موکب نادری به جانب قارص به عزم 
جنگ با عبدالّه پاشای سرعسکر و وقوع محار به در خارج قلعذ ایروان» در حالتی 
که عبداللّه پاشای سزعسکر صد و بیست هزار سوار همراه داشت و نادرشاه پانزده 
هزار سوان و در این جنگ تو پخانة عثمانی به تصرف عساکر نادری درآمده عبدالّه 
پاشا مقهور و مقتول گردید. و پس از اين فتح تمام آذر بایجان نادرشاه را مصفی 
گردید و لشکر او قلاع گنجه و تفلیس و ایروان را بگرفتند و نادرشاه ازحوالی قارص 
متوجه تفلیس گشت و در بیست و نهم ماه جمادی الاولی وارد تفلیس شده بعد از 
بیست روز عزیمت در بند نموده و بعد از آنکه در عرض راه به تنبیه طایفه جاروتله 


و اهالی آن نواحی که به راه استبداد رفته بودند پرداخت در پنجم ماه رحب به 


عي]ٍِ]----ح----أٍأ]-حعصعصحصعصثذصة2<ءثث لا 
۱1۹ رخ متم ناصری 
سمت شمالی در بند نزول کرد و مسموع او گردید که ایلدارخان شمخال جدید, و 
اوسمی سرخای از لگزیه جمعیتی فراهم نموده که بر سرخاص فولادخان شمخال 
(حکمران داغستان) روند لهذا اردوی نادری متوخه تدمیر آنها شید و آن,جمفیت 





معفرق شدند. پس از انتظام این صفحات موکب نادرشاه از راه شیروان به صحرای 
مغان آمد و به موجب احکام نادری جمیع حکام و رژساء و قضاة وعلما و اشراف 
و اعیان در صحرای مغان حاضر شدند و نادرشاه به آن جمع اظهار داشت که من 
9 سال کوشش کرده بلاد ایران را از تصرف افغان و عثمانی و دوس منتزع 
ساختم, شاه طهماسب ثانی و پسرش عباس میرزا هر دو زنده‌اند اکنون هرکس را 
می خواهید به سلطنت ايران اختیار کنید. همگی متفق القول گفتند اپران چون به 
شمشیر وبازوی نادری مصفی گردیده سلطدت آن حق نادرشاه است. بس از آنکه 
ابتدا انکار می نمود آخر قبول تخت و تاج کرده به شرط اینکه اختلافات مذهبی 
فیمابین طایفةٌ ستی و شیعه رفع و مبدل به ایتلاف شود به این معنی که: فرقة شیعه 
در فروعات پیرو حضرت امام جعفر صادق علیه اللام و در اصول با اهل تستن 
متحد باشند و دین اسلام فرعاً منشعب به پنج شعبه باشد: حنفی, مالکی, حنبلی؛ 
شافعی» جعفری» جماعت قبول این تکلیف کردند و نادرشاه رسماً به سلطنت ایران 
برقرار گردید و به جماعت اظهار داشت که چون شما تکلیف مرا قبول کردید منهم 
ایلجی نزد اعلیحضرت سلطان عثمانی که خادم حرمین شریفین است و با ما در 
مقام دوستی می باشد فرستاده به شرط قبول پنج مطلب با اعلبحضرت معظمله صلح 
می کنیم که رفم اختلاف صوری از میان اقت مرحومه بشود و پنج مطلبی که اظهار 
داشت از این قرار بود: مطلب اقل: جون شما از عقاید سابقه نکول و طریقه تقلید 
امام جعفر صادق علیه التلام را قبول کردید قضاة و علما و افندیان عثمانی اذعاث به 
صحخت طريق؛ شما کنند و آن را خامس مذاهب اربعه شمارند -- مطلب دو یم: 
جون در کعبة معظمه ارکان ار بعةٌ مسجدالحرام به ائمه مذاهب اربعه تعلّق دارد این 
مذهب نیز در یک رکن با ایشان شریک بوده به آئین جعفری نماز گزارند - مطلب 
سیم: اینکه هر ساله از طرف ایران امیرحاج معیّن شود و بطور امیرحاج مصر و شام 
حجاج ایران را معززاً به کعبة مقصود رسانیده از دولت عثمانی با امیر حاج ایران 
همان‌طور سلوک کنند که با امیرحاج مصر و شام می‌نمایند - مطلب چهار) 


رت سور و رتست تس تک سیم( 


اعتمادالسلطنه ۱۱۱۷ 


انس حسا تاسطاس_ ات تست ببس بات جر 
اسرای هردو مملکت نزد هرکس بوده باشد آزاد شود و بیع و شری بر ایشان روا 
نباشد - مطلب پنجم: وکیلی از دولتین در پای تخت یکدیگر بوده امور مملکتین را 
بر وفق مصلحت فیصل دهند - خلاصه روز پنجشنبه بیست و چهار شوال اين سال 
نادرشاه تاج گذاری کرد و میرزا قوا الدین محمّد قزو ینی الخیرٌ فیماوقع را تاریخ 
جلوس نادر یافت و بعضی لاخیر فیماوقع گفتند. و پس از جلوس ایالت خراسان را 
به رضاقلی میرزا تفویض و پیشکاری او را به طهماسبقلی خان داد و مقزر کرد 
لشکری به تنبیه علیمردان خان حاکم اندخود که سَّر از ربَهٌ اطاعت پیجیده بود 
روانه شود و سپهسالاری و اختیار کل ممالک آذر بایجان را به ظهیرالدوله ابراهیم 
خان برادر خود مفوض داشت و ایالت هرات برعهدة باباخان چاپوشلو و ایالت 
فارس به میرزا محمّدتقی شیرازی و ایالت شیروان را با خطاب خانی و 
امیرالامرائی به مهدی‌بیگ خراسانی یوز باشی زنبورکچی عنایت کرد. و عبدالباقی 
خان زنگنه را به سفارت به در بار عثمانی فرستاد که جلوجن نادرشاه را اعلام کند و 
مطالب سابق‌الذکر را خواهش نماید. بعد از آن رضاقلی میرزا و ابراهیم خان 
ظهیرالدوله به محل حکمرانی خود رفتند و سایر حگام و بزرگان که در صحرای 
مان حاضر شده بودند رخصت انصراف يافتند. هم در اين سال نادرشاه ایلچی به 
در بار دولت روس فرستاده جلوس خود را رسماً اعلام نمود و روز دو یّم ذیحجه 
موکب نادرشاه از صحرای مغان به عزم تسخیر قندهار حرکت کرده به قزو ین آمد. 


اروپا - (فرانسه) - انعقاد مصالحه فیمابین اطريش و فرانسه که در اين عهد 

مصالحه دولت اطریش حق تصرف ایالت رن را برای فرانسه تصدیق می‌نماید. 

(ابطالیا) - جزیرة گزس بکلّی از ایطالیا خارج و مفروز شده در این جزیره اعلان 
۰ ۰ 2 2 ۳ 

حمهوری می شود و پااولینا و دو نفر دیگر به ریاست جمهوری برقرار شده در 

مکاتبات لقب نواب والا به آنها می‌دهند. 


[سنهٌ ۱۱٩‏ هجری - سنة ۱۷۳۹ مسیحی ] 
آسیا - در ربیع خر این سال عبدالباقی خان زنگنه ایلچی نادرشاه وارد اسلامبول 
شد و در مجالس متعدده مشارالیه با وزرای عثمانی گفتگو کرد و تفصیل آن 


محالش از قرار ذیل است : 

مجلس اول در بیست و دو یم ربیع الاخر بود. در این ملس اول مطالب 
نادرشاه را ذکر و تفکیک نموده آنجه راجع به دولت و پلیتیک بود علیحده 3۳ 
و آنچه متعلق به مذهب جداگانه. آنها که پلیتیکی بود از قبیل مبادلة سرا وتعیین 
سفرا در پای‌تخت طرفین فی الجمله قبول شد و آنها که مذهبی بود از قبیل شناختن 
مذهب جعفری و تعیین امیرحاج برای حجاج ایران از جانب نادرشاه به عهدة تعو یق 
افتاد. در مجلس دو یم که در بیست و پنجم ربیع الاخر بود ایلجی ایران اینطور بیان 
کرد که قصد خحقیقی نادرشاه ترک و جرح مذهب شیعه می‌باشد اگر دولت علمانی 
مطالب نادرشاه را قبول کند طریقه تستن را نادرشاه در تمام ایران رواج خواهد داد. 
بواسطة این حرف مأمورین عثمانی قبول تعیین امیرحاج را که نادرشاه بنماید کردند 
که از راه احسا و نجف به طرف حجاز روانه شود. مجلس سیّم که در بیست و 
هفتم ربیم الاخر منعقد شد ایلجی ایران در بدو مجلس شکایت کرد که مطالب من 
بطوریکه شأن پادشاهی بزرگ مثل نادرشاه اقتضا می کند از طرف دولت عثمانی 
معجّلاً جواب داده نمی شود و مثل آورد که معتصم خلیفه با روم جنگ نکرد مگر 
به جهت اسیری زن بیوه‌ای و چگونه نادرشاه تمکین خواهد کرد که چندین هزار 
اسیر ایرانی در خاک عشمانی هستند. مجلس چهارم که در بیست و نهم 
ر بیع الشانی بود باز در مستله اسرا گفتگو شد. مجلس پنجم که در روز اوّل 
جمادی الاولی منعقد شد مأمورین عثمانی که عبارت از وزرای دولت و رسای 
دین بودند بالشراحه حواب به ایلجی نادرشاه دادند که قبول کردن مذهب جعفری 
مشل مذاهب اربعه اهل ستت بدعت در دین است و وجهاً من الوجوه سلطان قبول 
نمی کند. در مجلس ششم که یازدهم جمادی‌الاولی بود ایلچی ایران به بمضی 
فصول عهدنامه تن درداد و شرط کرد که این عهدنامه بموقع اجرا نرسد تا وقتی که 
نادرشاه امضاء کند. بنابراین از طرف سلطان عثمانی مصطفی پاشا و عبدالّه خلیل 
انندی مفتی مأمور سفارت ایران شدند و در یازدهم جمادی الاخره سفیر ایران عزم 
مماودت کرد و از حمله هدایائی که سلطان برای نادرشاه فرستاد قرآنی بود به خط 
عشمان بن عمّان و سلطان که خط نسخ را خوش می‌نوشت. چند سطر از آیا 
قرآنی و جند فقره حدیث به خط خود برای نادرشاه نوشت چنانکه: آیة ال 


ت‌ 
آیة 
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شريفة - ان الارض للّه یورشها من یشاء- بود و آیة دو یم -و جعلنا کم سلطانا 
مبینا- و آیة سیم - تم من تشاء و تهدی من تشاء - و آية چهارم - هو الذی 
جعلکم خليفة فی الارض- و آيه پنجم -فضّل اللّه المجاهدین علی القاعدین- و 
فقرة ششم حدیث - المومنین للممنین کالبینان یش بعضهم بعضا- و فقر؛ُ هفتم 
حدیث -علیکم بالجماعة فان القصية یا کلها الذثب- فقرةُ هشتم - بایّهم افتدیتم 
اهتدیتم - فقرة نهم آية شریف؛ -یا نها الذین آمنوا کونوا انصاراللّه فقرهُ دهم -و 
کونوا عبادالّه ید وحیدً- فقرةْ یازدهم - بلدة طيبة ورب غفور فقره دوازدهم - ا 
جعلناک للناس اماما- فقره سیزدهم - و القیت علیک محبَة متی - فقره چهاردهم 
ان الازض یورثها عباد الضالحون- فقر؛ پانزدهم - اما المومنون اخوة. 

خلاصه در ذیل عهدنامه نوشته شده بود که حدود ایران همان حدودی است 
که در عهد سلطان مرادخان رابع تعیین شده. هم‌جنین در فصل ذیل قید کرده بودند 
که نادرشاه حق مکاتبةً مستقیم با سلطان دارد ولی صدراعظم ایران با سلطان حق 
مکاتبات ندارد. اقا از اینجانب مکاتبات سلطان و صدراعظم عثمانی مستقیماً با 
نادرشاه خواهد بود. نیز مقّر شد که بین الطرفین لعن و ست! متروک باشد جه از 
طرف عشمانی نسبت به ایران, حه از طرف ایران نسبت به عثمانی. و دولت 


۱ به نظر می رسد امپراطور در نگاشتن آیات و احادیث به حافظة خود اعتماد کرده است. البته قصد 
او نشان دادن خط زیبای خود و زدن کنایه‌هانی به نادرشاه و شیعیان بوده است ت مثلاً یه «تعز من 
تشاء و تهدی من تشاء» تلفیقی است از سوره ۳ ی ۲۰ و سورة ۷ آيُ ۱۵۵ - ویا حدیث «المژمنین 
للمژمنین کالبنیان يشد بعضهم بعضاً» در صحیح بخاری کتاب صلوة باب ۸۸ به اين صورت دیده شد 
«ان المژمن للمژین کالبنیان يشد بعضه بعضاً ..» یا حدیث «علیکم بالجماعة فا القصية یأأکلها 
الذئب» در سنن ابوداود کتاب الصلوة باب 4 به این صورت امده: «فعلیک بالجماعة فانما یا کل 
الذئب القاصیهة» و در سنن نسانی باب 4۸ آمده «فعلیکم بالحماعة,۰..». حدیث «بایّهم اقتدیتم 
اهتدیتم» با اینکه در میان علمای اهل ستت شهرت بسیار دارد و برسّر این حدیث بین علمای سنّی و 
شیعه مشاجرات قلمی زیادی صورت گرفته است متأسفانه متن آن را در کتب سته و موطأمالک و 
مسند احمد بن حنبل ودار سی نبافتم. صورت دیگری از آن در شرح فارسی شهاب الاخبار 
ص ۱۵۷ به این صورت دیده شد [بوهریره] مش اصحابی تلْانجوم من افتدی بشیی منها اهتدی» 
به هرحال در این باب باید تحقیقی جداگانه و مستقل صورت گیرد. 

۲ در متن صب. 


عثمانی ملّت ایران را به طریق اهل ستّت و جماعت بشناسد و خلفای اربعه و عشرة 
مبشره طرف اتکال جانبین باشند و ملّت ایران معاهد؛ تحت الشجره را قبول کنند. و 
بجز حق گمرک در سرحدات طرفین چیزی از امتعه و اجناس جانبین نگیرند. و 
زوار ایران که به کربلا و نجف و بغداد می‌روند اگر مال التجاره همراه نداشته 
باشند به هیجوحه حق عبور گرفته نشود. و مقضرین طرفین که به خاک یکدیگر پناه 
می برند مسترد شوند. و در آخر اين قرارنامه نوشته شده بود: من بذله بعد ماسمعه 
فانما ائمه علی الذین یبدلونه. 

هم در این سال که سال هزار و صد و چهل و نه باشد بحرین را عساکر 
,نپادرشاه تصرف کردند و موکب نادری از قزو ین به عزم تدمیر علیمراد بختیاری که 
دم از استبداد می‌زد به کوهستان بختیاری آمد و علیمراد را معدوم و بختیاری تبعة 
او را مطیع ساخت, و در نهم جمادی‌الآخره به اصفهان آمد و املمش خان 
بیگلربیگی سابق تفلیس را به سرداری بلوچستان و تأدیب سرکشان آن سامان 
معیّن کرد و در هفدهم ماه رجب از راه ارقوه و کرمان و بیابان گرگ متوخه تسخیر 
قندهار شد و در هیجدهم ماه شوال به ظاهر قلعث کرشک فرود آمد و این قلعه را 
محاصره کرده قلعه گیان از در استیمان درآمده قلعه را تسلیم نمودند. نادرشاه از 
اینجا کلبملی خان افشار را به سرداری هزاره‌جات و زمین داور مأمور و جمعی از 
لشکریان را نیز به تسخیر قلا بُنت تعیین نمود» و در بیست و یکم شال از آب 
هیرمند عبور کرده و پس از طی مسافت به مکانی موسوم به سرخه‌شیر درحوالی 
قندهار آمد و شهر نادرآباد را بساخت و به محاصرة قندهار مشغول شد. هم در این 
سال رضاقلی میرزا شاه طهماسب ثانی را مقتول نمود. 





اروپا - (اطریش) - مزاوجت ماری‌ترز دختر امپراطور با دوک فرانسوای ال 
والی تسکان از نجبای مملکت. فوت پرنس ون از سردارهای بزرگ اطریش. 
(جزيرة گرس) - اين جزیره خود را از حالت جمهوری خارج کرده یر نامی را 
که از اهالی آلمان است به سلطنت اختیار می کنند. (روس) - عساکر روس شهر 
آزوف را به غلبه از تصرّف عثمانی منتزع می‌نماید. 


نود 
ح< 


۰ 
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[سنةً ۰ هجری - سنهٌ ۱۷۳۷ مسیحی] 

آسیسا - در این سال عساکر نادری بلوچستان را مصقی ساختند و شهر قندهار را 
بعد از دوازده ماه محاصره نادرشاه بگرفت و ولایت اندخود و شبرغان به تصرف 
رضاقلی میرزا درآمده بعد از آن شهر بلخ را نیز متصرف شد و از آب آمویه عبور 
کرده متوجه بخارا گردید. ابوالفیض خان پادشاه بخارا از بارس والی خوارزم 
استمداد نموده مصتم دفع رضاقلی میرزا گشت و با آنکه لشکر رضاقلی میرزا 
دوازده هزار نفر و قشوث ابوالفیض خان پنجاه هزار نفر بود رضاقلی میرزا غالب آمده 
ابوالفیض خان مغلوب و خوارزمیان بدون تلاش راه هزیمت پیش گرفتند. بعد از آن 
نادرشاه فرمان به رضاقلی میرزا نوشت که متعرزض ابوالفیض خان که از سلسلهً 
چنگیزی است نشده از فتح بخارا صرف‌نظر نماید و منشوری به ابوالفیض خان 
ارسال داشته که به بخارا معاودت کند. و رضاقلی میرزا به موجب امر نادرشاه عمل 
کرده به بلخ بازگشت و به استحکام زمین داور پرداخت. هم در این سال بعد از فتح 
قندهار نادرشاه فتحنامه مصحوب صفی یار بیگ افشار یساول برای ابراهیم خان 
ظهیرالدوله حکمران آذر بایجان فرستاد. نیز در این سال رضاقلی میرزا عباس 
میرزای صفوی را مقتول نمود. 


اروت (انلسی) - نقاریدر خانوادة سلطیت و طرد ولیعهد از حاک آنگلیس. 
(روس) - شهر اکزا کف در ساحل دریای سیاه که در تحت سلطنت عثمانی بود 
به تصرف عسا کر روس درآمد. 


[سنةٌ ۱۱۵۱ هجری - سنة ۱۷۳۸ مسیحی] 

آسیا - در اواخر سال گذشته عبدالباقی خان زنگنه که به سفارت عثمانی رفته بود 
مراجعت کرده به همراهی سفرای عثمانی از راه بغداد به اصفهان آمد و از سمت 
کرمان به قندهار شتافته روز نوزدهم ماه محرم اين سال در نادرآباد به حضور نادرشاه 
رفتند و هدایای سلطان را تقدیم کردند و تفصیلی که اتّفاق افتاده بود و ما پیش به 
ذکر آن پرداختيم به عرض نادرشاه رسانیدند و مصطفی پاشا سفیر عثمانی و افندیان 





بیان تاریخ نتظم ناصری 





پذیرفعه شده بعد از اعطای عطایا چون تخمیس مذهب و تعیبن دک که به معاذیر 
شرعیّه از جانب دولت عنمانی فبو نشده رکن اعظم مصالحه بود نادرشاه برای این 
مذاکره علیمردان خان بیکلر بیگی لرستان فیلی را به سفارت دربار عثمانی تعیین و 
به همراهی مصطفی پاشا و افندیان در غره شهر صفر روانه در بار عثمانی نمود و 
موکب نادری به طرف کابل و غزنین رفته این ولایات را مسخر کرد و غور و آن 
نواحی را نصراللّه میرزا متصرّف شد و رضاقلی میرزا به حضور نادرشاه آمده نیابت 
سلطنت بافت و روانة ایران گردید و از آنجا که از جانب محمدشاه بابری پادشاه 
هندوستان خلاف عهد نسبت به نادرشاه به ظهور رسیده بود و ایلچی نادرشاه را 
یکسال نگاهداشته, موکب نادرشاه عزیمت هندوستان نموده به پیشاور امد و در این 
شهر خبر رسید که ابراهیم خان ظهیرالتوله برادر نادرشاه که به تأدیب جماعت 
لگزیه جاروتله که در البرزکوه سکنی دارند رفته مقتول گردیده نادرشاه امیراصلان 
خانْ قرقلو را به ایالت آذر بایجان و صفی خان بغایری را که سردار گرجستان بود به 
سرداری آذر بایحان منصوب نمود و از پیشاور پیشتر رانده از آب اتک و رود پنجاب 
عبور نموده و بعضی عساکر هندی که در جلوراه بودند منهزم شدند و لاهور به 
تصرف عساکر نادری درآمد و زکریاخان ناظم صوبه لاهور پیشکشی گذرانیده در 
سلک منقادان منسلک گشت و فخرالّوله ناظم صوبة کشمیر که مردم صوبه 
کشمیر از حکومت او ابا کرده و او در لاهور می بود از جانب نادرشاه به ایالت آن 
مملکت برقرار گشت و ناصرخان صوبه‌دار که از جمله گرفتاران و در اردوی 
نادرشاه بود محئداً به صو به‌داری کابل و پیشاور منصوب شد و در لاهور به تحقیق 
پیوست که محمدشاه هندی مشغول < جمع آوری لشکر و تهیه جنگ است. لهذا 
نادرشاه از لاهور انتهاضص نموده به سر هند رسید و در اینجا معلوم شد که محمّد شاه 
با سیصد هزار نفر» و دو هزار زنجیر فیل جنگی» و سه هزار عزاده توپ» وارد محلٌ 
موسوم به کرنال بیست و پنج فرسخی شاه حهان آباد گشته است. نادرشاه مقابله و 
مقاتله لشکر هندی را پیشنهاد ساخته با آنکه سعادت‌خاث برهان الملک که 
صوبه‌دار مملکت و معظم امرای هندوستان بود پااسی چهل هزار نف به عزم آمداد به 
اردوی محمدشاه پیوست حون دک دو مات شحی نادرشاه و عساکر هند درگرفت 


هندیان مغلوب و منهرم شدند و اردوی محمدشاه محصوگود ده تکاز ی او تک 
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شد. ناچار افسّر پادشاهی را از سر برگرفته با خوانین و امرا متوه خرگاه نادری 
گشت و نادرشاه شاهزاده نصراللّه میرزا را تا خارج اردو به استقبال آن پادشاه ذیجاه 
فرستاد و هنگام وزود, خود نادرشاه تا بیرون خیمه آمده دست محتدشاه را بگرفت 
و با خود در یک مسند نشانید و ملاطفت نمود بعد از آن به دهلی که مشهور به 
شاه‌حهان‌آباد است رفتند و در اینجا محمّدشاه مجلسی ترتیب داده نادرشاه را 
مهمانی کرد و تشریفات و هدایا قرار داد و بعد از انقضای مجلس ادرشاه گفت 
موافق عهدی که از روز ال مقر شده سلطنت هندوستان باز تعلّق به محمّدشاه دارد 
و به دست خود تاج سلطنت را به سر محمّدشاه گذاشت و محمدشاه به شکران این 
عنایت تمام خزاین سلطنتی را به نادرشاه وا گذار کرد و دختر محتدشاه در سلک 
ازدواج شاهزاده نصراللّه میرزا درآمد و نادرشاه پس از پنجاه و هفت روز توقف در 
دهلی عزیمت ترکستان نمود وحکم به آماده کردن سفاین جنگی در ساحل رود 
آمویه داد و ابوالفیض خان حکمران ترکستان مضطرب شده نامه معذرت با هدایا به 
در بار نادرشاه فرستاد و در مراجعت موکب نادرشاه در افغانستان و سند بعضی نظم 
و نسقهاداد و سفرا با هدایا از غنایم هندوستان به در بار دولتین عثمانی و روس 
فرستاد که از جمله چهارده زنجیر فیل برای پادشاه روس و چهارده زنجیر فیل برای 
سلطان عثمانی ارسال داشت. 


اروبا - (هلاند) - فوت طبیب مشهور موسوم به بوزهاو. (جزيرة کُرس) - جع 
ود پادشاه و فرار او. 


[سنة ۱۱۵۲ هجری - سنهٌ ۱۷۳۹ مسیحی] 

اس در این سال نادرشاه بعد از انجام کار هند و نظام مهمات سند معاودت به 
ایران نموده به نادرآباد رفت و مصنم تسخیر توران گشت و بعضی از عسا کر خود را 
که در سفر هندوستان رنج و مشقت کشیده بودند از حدمات سفر ترکستان معاف 
داشت و جمعی را مأمور تدمیر لگزیّه جاروتله که قانلین ابراهیم خان ظهیرالدوله 
برادر نادرشاه بودند کرد. پس از آن به هرات آمد و شاهرخ‌میرزا و امامقلی میرزا و 
علیقلی خان ولد ابراهیم خان به حضور نادرشاه آمدند ودراین هنگام تخت مرضم و 
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خیمه‌ای از جواهر که مت یکسال به ترتیب دادن و ساختن آن مشغول بودند تمام 
شده خیمه را بر پا و تخت را نصب کردند و موسوم به تخت و بارگاه نادری نمودند 
و جند روز به عشرت پرداختند بعدها ِ_ ایالت هرات را به شاهرخ میرزا 
تفویض کرده عازم ترکستان شد و وارد بلخ گردید وحکم کرد هزار و صد فروند 
کشتی که در این محل حاضر شده بود همه را از غلّه و ذخیره مملو ساخته و 
توپخانه را نیز نقل کرده به اردو پیوستند و به واسطه سفاینی که نجاران ساخته 
بودند از آب جیحون عبور کرده وارد چهار فرسخی بخارا شدند. ابوالفیض خان 
پادشاه ترکستان که مقاومت و جدال با نادرشاه را فوق قّت و امکان خود میدید 
به قدم انقیاد و اطاعت به اردوی نادری آمده به حضور نادرشاه نایل و رخصت 
جلوس یافت و مورد اعزاز و اکرام که به خلاع فاخزه مخلع گردند. نادرشاه افشر 
پادشاهمی ترکستان را بدو بخشیده مجدداً به حکمرانی این مملکت برقرار آمد و 
یکی از صبایای او داحل در حرم نادرشاه‌شد, صبيةٌ دیگر از او را در حبالٌ نکاح 
علیقلی خان برادرزادهٌ نادرشاه درآوردند و بیست هزار سوار از ترااکمه و طوایف 
اوز یک بخارا و سمزقند در سلک عساکز نادرشاه منسلک کوذیدند, 


اروبا - (عثمانی) - در اين سال عساکر روس ورود به زاسی پای تخت ملداوی 
نمودند. معاهدهٌ عشمانی با اطريش که سرحدّ دولتین به موجب این عهدنامه دو 
رودخانه دانوب و ساو خواهد شد. دولت روس شهر آزوف و اکزا کف را به 


عثمانی مسترد می سازد. 


[سنةٌ ۱۱۵۳ هجری - سنة ۱۷۶۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال نادرشاه به عزم تسخیر خوارزم و تأدیب ایلبارس والی این 
مملکت که در غتاب"موکت نادری به صفحات خراسان دست اندازی‌نموده بود با 
یک هزار و صد فروند کشتی که برای سفر خوارزم تجهیز شده بود از روی آب 
آمویه روانة حدود خوارزم شد و به حوالی هزاراسب آمد. چون ایلبارس در قلعة 
هزاراسب متحضن گشته و گرفتن اين قلعه کاری نهایت سخت بود نادرشاه به طرف 
خیوه که دارالملک خوارزم است راند چون یکمنزل از هزاراسب دور شد ایلبارس از 
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قلعه بیرون آمده از کنار آمویه عازم آن سمت شد و دسته قشونی از طوایف یموت و 
تکه و غیرها از تراکمه دوجار عساکر نادری گردیده بسیاری از ایشان مقتول و 
برخی فرار نموده به ایلبارس پیوستند و ایلبارس عاجلاً خود را به قلعة خانقاه که 
یکی از قلاع خمسة خوارزم و مابین هزاراسب و خیوه واقع است رسانید, نادرشاه 
این قلعه را به قهر و غلبه گرفته ایلبارس را که در مقام خلاف پای افشرده بود حکم 
به قحل داد و والیگری خوارزم را به طاهرخان نوادة ولیمحمد خان چنگیزی که از 
پنی اعمام سلاطین توران بود داد پس از آن ابوالخیر خان والی قزاق که با فوجی از 
راقیّه او اوز بکبَ؛ُ آرال به قلعٌ خیوه به امداد ایلبارس آمده بود عریضه‌ای مشعر بر 
اظهار اطاعت به در بار نادرشاه فرستاده ولی خود به جانب قزاق گریخت و نادرشاه 
به ظاهر خیوه آمده این شهر را احاطه نموده اهالی جز تسلیم چاره ندیده از در 
استیمان درآمدند و تسلیم شدند, نادرشاه دوازده هزار اسیر ایرانی و بعضی اسرای 
روس را که گرفتار دست طایفة اوز بکیّه بودند مستخلص ساخت و مقرّر شد اسرای 
ایرانی به خیوهآباد که به حکم نادرشاه در چهار فرسخی ابیورد ساخته شده بود رفته 
وگ رن پس از تدسیق امور خوارزم موکب نادری مراجعت به‌مر و کرد» 
نیازمحمّد خان والی بلخ با حاکم اندخود و اعیان آن مملکت در مرو مرخص شده 
نادرشاه به کلات و از کلات به مشهد مقس آمده قندیل مرضع مینا و قفل طلای 
مکّل به جواهر که نذر روضة مقدسة رضویّه و ساخته بود پیشکش ضریح منور نمود. 
هم در این سال نظم امور خراسان را نادرشاه به نصرالّه میرزا مفوقض داشت. نیز در 
این سال سفرا با هدایا از جانب محمدشاه هندی و ابوالفیض خان پادشاه ترکستان 
به در بار نادرشاه آمدند» و در اواخر این سال به جهت تدمیر لکیَةُ داغستان که به 
قتل ابراهیم خان ظهیرالدوله مبادرت کرده بودند موکب نادرشاه از راه خبوشان و 
استرآباد و مازندران عازم داغستان گردید. غلا در اغلب بلاد خراسان به سبب 
کثرت آمد و شد عساکر نادری در اين ولایات. 


اروبا - (اطریش) فوت شارل ششم امپراطور و جلوس ماری‌ترز دختر او 
به‌جای او. (پروس) - فوت فردریک گیلیوم و جلوس فردریک دو یّم (فردریک 
کبیر) به‌جای او. (روس) - فوت امپراطریس آن و جلوس ایوان ششم که طفل 





۱ تاریخ منتظم ناصری 


دوماهه بود به جای او. 


[سنةٌ ۱۱۵4 هجری - سنةٌ ۱۷۰ مسیحی] 

آسیا - در این سال موکب نادرشاه که متوجه داغستان بود به‌واسطه فقدان ذخیره و 
علیق به عسرت و تأئی طی مسافت کرده و چند روزی به‌جهت آسایش دواب در 
سمت شمالی رود گرگان اقامت نمود و در اینجا از مأمورین و سرکردگان که 
تدمیر لگزیّه جاروتله مشغول بودند عریضه رسیده معلوم شد که استیلائی در آن حدود 
بهمرسانیده. از اتفاقات غريبه اینسال آنکه در ابامی که نادرشاه از جنگل مازندران 
به عزم سفر داغستان حرکت می کرد در روز یکثتبه ببست و هشتم ماه صفر 
شخصی در پشت درخنت ,کین کزده"تفنگی به رف یادرشاه خالی کر کل 
تشدگ زیر بازوی راست نادرشاه را به قدر یک انگفنت خراشیده بر شست.دشت 
جپ آمده از آنجا به گردن اسب خور دو اسب بر غلطید» نادرشاه را آسیبی از این 
گلوله نرسید و مرتکب هم با تفخص زیاد به‌دست نیامده مگر بعد از چندی که 
معلوم شد نیک قدم نام غلام دلاور تایمنی به اغوای آقامیرزا ولد دلاور که در اردوی 
نادرشاه بوده اقدام به این عمل کرده؛ آقامیرزا سیاست شد و نیکقدم را کور کردند و 
نادرشاه به طهران آمده عمل نیکقدم را به اشارةُ رضاقلی میززا دانسته او را کور نمود 
و از راه آذربایحان روانه داغستان شد. خلاصه پُس از ورود موکب نادری به 
داغستان سرکردگان طوایف لگزیّه که در شوامخ جبال البرز و اماکن 
صعب المسالک داغستان مأوی داشتند به اردوی نادری آمده اظهار انقیاد و اطاعت 
نمودند و در غره حمادی الثانیه قموق که‌منتهای داغستانست مضرب خیام نادرشاه 
گردید» و در اینجا خبر رسید که بعضی از اشرار اوز بکیّه و طايفة آرال که در سمت 
شمال خوارزم متصل به قرّاق سکنی دارند با نورعلی ولد ابوالخیر نحان والی قزاق 
اتفاق کرده قلعٌ خیوه را محاصره نموده طاهرخان والی خوارزم را با جمعی از اکابر 
این ولایت کشته و نورعلی متقّد والی گری خوارزم شده است. نادرشاه نصراله 
میرزا را با جمعی از سرکردگان و افواج مأمور تدمیر اشرار خوارزم و استرداد این 
ناحیه نمود و موکب نادرشاه به تأدیب سرکشان آوار که دو منتهای داغستات 


مسکن داشتند پرداحت و پس از تنسیق بعضی اماکن در پنجم شعبان به در بند آمده 








اعتمادالسلطنه ۱۱۳۳۷۲ 


در چهاردهم اين ماه متوجه محال قراقبطاق گشت و از دربند تا حّ ولایت شمخال 
همه‌جا به فاصلهٌ دو فرسخ و سه فرسخ فلعجات محکم ترتیب داده جمعی را مأمور 
کرد که تمامی آن محال را متصرف شده هرجا لگزیه را به جنگ آرند گوشمال 
دهند و در دهم رمضان عطف عنان کرده در دشت کافری سه فرسخی در بند که 
جای پراب و علفی است برای فشلاق اختیار شد. هم در اين سال نظیف افندی و 
سیف افندی از جانب دولت عثمانی به در بار نادرشاه آمده نام سلطان عثمانی را 
که مبنی بر اعتذار از قبول مذهب جعفری و تفو یض رکن بود رسانیده و نادرشاه 
پیغامی که در جواب داد ظاهراً اظهار اتحاد و باطناً تهدید به تخظی و ورود به 
مملکت عثمانی بود و در همین وقت حکم کرد در تمام ممالک و بلاد محکومه از 
پیشاور تا در بند هرکس به سب" و رفض خلفا پردازد اورا سیاست کنند. 


ارو پا - (اطریش) - پادشاه تزثپروس با ماری‌ترز مراطریس اطریش مشنول 
ی ی اش اعانت بمودن فرانسه پادشاه باو برروا که لو نم بر ضد دولت 
اطریش است, پادشاء پروس ایالت سیلیزی را متصزف می شود. (روس) - لم 
شدن ایوان ششم از سلطنت روس و جلوس الیزابت دختر دو یم پطرکبیر به سلطنت 
این مملکت؟ اعلان جنگ سوذ با روس. 


[سنه ۱۱۵۵ هجری - سنه ۱۷4۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال نادرشاه بر سر اشرار طبرسران رفته قتل و نهب زیاد نمود و 
تمامی اهالی"داغستانرا منقاد ساخت, بعد از آن به قصلا و تیال جنگبا علمانتی 
که تکلیف او را در قبول مذهب جعفری و دادن رکن کمبه معظمه نپذیرفته بودند 
متوجه مخان شد. هم در این سال نادرشاه معماران برای ساخت ابثي عالیه در 
کلات معیّن نمود و پس از بنای ابنية رفیعه در کلات خزانه و نقود و جواهر نادری 
را به آنجا نقل کردند. هم در این سال نصراللّه میرزا که مأمور تدمیر اشرار خوارزم 
بود جون به مرو رسید خوارزمیان به قدم اعتذار به خدمت او امده استدعای عفو 


۱ درمتن بصب. 





۱۱۳۸ تارج منتظم اصری 
کردند نصراللّه میرزا در خدمت نادرشاه شفاعت کرده نادرشاه آنها را عفو نمود و 
ِِ مسئول خوارزمیان ابوالمحتند و له یلبارس به والیگری خوارزم منصوب و 
برقرار گردید. هم در این سال در هفتم ماه محرّم حضرت شاه شهید سعید آفا محنّد 
شاه ابن نواب محمّد حسنخان بن فتحعلی خان قاجار در استرآباد در حانة سید مفید 
استرآبادی متولّد گردیدند, و بعضی تولد نواب معظم له را در شب جمعه پانزدهم ۲ 
شعبان سال قبل نوشته اند ولی قول اولی افوی و اصحَ است. وفات نشاء تبریزی 
شاعر. هم در اين سال نادرشاه فرمان مسطور در ذیل را در باب تعیین خليیفه حدید 
در گرحستان صادر نموده است. 





صورت فرمان نادرشاه 

بعون اللّه تعالی فرمان همایون شد آنکه: جون در اين وقت عالیجاه 
طهمورث خان والی کاخت و تمامی کشیشان و تاوادان و ازناوران کارتیل و 
کاخت به عرض مقلّس رسانیدند که کتله کوز سابق وفات يافته و به موحب وصیّت 
او استدعای کتله کوزی به اسم عمدة القتیسین و اسوة الرهبانیین نیکولوز نمودند 
هیا بعتسی |دس | از ابتدای نه ماه هذه السنه ایت‌ثیل کتله کوزی گرجستانات 
مزبور را به دستوری که با کتله کوز سابق بود به عمدة القسیسین مومی الیه عنایت و 
مرحمت و موازی یکهزار نادری در وجه او مکرمت فرمودیم که به لوازم امر مز بور 
قیام و اقدام و به دعای دولت لایزال اشتغال نماید. کشیشان و تاواداث و ازناوران 
محال گرجستان مشارالیه را کتله کوز خود دانسته لوازم امر م بور را په دستور 
کتله کوز سابق مختص او شمارند عالیجاه بیگلر بیگی و عمال گرجستانات مزبور 
حسب الم سطور مقرّر دانسته لوازم اعانت و احترام به تقدیم رسانند مستوفیال عظام 
کرام دیوان اعلی صورت رقم اقدس را در دفاتر خلود ثبت نمایند و در عهده شناسند 
تحریراً فی شهر ربیم الثانی سنذ ۰۱۱۵۵ 

سجع مهر نادرشاه این شعر است: 

ی دولت و دین رفته بود جول ازجا 
ام نتادر ابتران قترار داد ات" 





اعتماد السلطنه ۱۱۹ 





ارو با - (اطریش) - فتوحات پادشاه پروس در خاک اطریش. مصالحه مابین 
اطریش و پروس که در اين مصالحه ایالات سیلیزی و گیلائس را اطریش به پروس 
وامی گذارد. (انگلیس) - ترقیات پیت که یکی از رجال معظم انگلیس خواهد 
شد در این مملکت. (روس) - امپراطور روس دوک دهلستن را به ولیعهدی خود 
برقرار و منصوب ساخت و دوک دفلستن موسوم به شارل پیر و خواهرزادة او بود. 


[سنةٌ ۱۱۵۲ هجری - سن؛ ۱۷۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال نادرشاه بعد از آنکه جشن نوروز فروگذار گشت از جسر جواد 
عبور کرده به صحرای مفان آمد و شاهزاده نصرالله میرزا که در ارض اقدس توقف 
داشت با شاهرخ میرزا و امامقلی میرزا متوجه خدمت نادرشاه شدند و ایلچی پادشاه 
هندوستان با هدایا به همراهی شاهزاد گاث به در بار نادرشاه آمدند و نادرشاه چون 
مصتم جنگ با عثمانی بود توپخانه‌ای که همراه داشت روانة کرمانشهان نمود و 
احمدپاشا والی بغداد پیشکشی فرستاده اطاعت کرد. نادرشاه جمعی را به ضبط 
حلّه و نجف اشرف و کر بلای معلّی و سرمن‌رای و توابع بغداد فرستاد و دسته 
قشونی به تسخیر بصره مأمور کرد و خود به شهرزور آمده کردستان عثمانی را مفتوح 
ساخت و کرکوک و موصل به تصرّف عساکر نادری درآمد و نادرشاه به نحف 
اشرف رفته گنبد مطهّر حضرت امیرالمومنین ص_ِ را طلا نمود و پنجاه هزار 

تومان به مصرف مخارج این کار رسانید و گوهرشاد مادر نصرالّه میرزاوامامقلی 
میرزا صدهزار رو پیه در این محل خرج کرد و نادرشاه به موجب مذاکرة کارگذاران 
دولت عشمانی به مقدّمات مصالحه پرداخته در توفیق مذاهب تشیعم و نستن مساعی 
وافره نمود و وثیقه‌ای که موجب این توفیق بود نوشته شد بعدها نادرشاه به شهر وان 
رفت و نصراللّه میرزا را مأمور تنبیه مفسدین در بند نمود. هم در اين سال تقی خان 
کی وارسه به واه عضیان رفته نادزشاه خجمعی ارارمأموکزده(او زل بگرفتند و 
آلت رجولیّت او را بریدند و یک جشم او را کور کردند و اولاد و برادرانش را که 
در امتفهتان بودند بکشتند و شیراز در این فتنه دوجار نهب و غارت گردید. هم در 
این سال موکب نادرشاه عزیمت آذر بایجان نمود و در ماهی دشت خبر استبداد 





۱۱۳۰ تاریخ منتظم ناصری 





نواب محتدحسنخان و شورش استرآباد به او رسید و این فقره سیب ند که زا ۱ 
راضی به مصالح؛ با عثمانی گردید و جمعی را مأمور استرآباد نمود. هم در این 
سال چون طایف؛ یموت مصدر شرارت شده بودند علیقلی خحاف برادرزاد؛ نادرشاهبه 
سپهسالاری خوارزم مأمور و روانة حراسان شد که نهیه ود را دیده سأل ذیکر ۸ 


عرم تنبیه یموت روانة خوارزم شود. وفات شمیم شیرازی. 


[سنةٌ ۱۱۵۷ هجری - سن ۱۷44 مسیحی] 

آسیا- در این سال چون احمدپاشای جمال اوغلی سرعسکر دولت عثمانی در 
قارص از محتدعلی نام رفسنجانی مشهور به صفی میرزا تقویت می کرد پلکه 
بالضراحه به نادرشاه نوشته که من از مقّمات صلح خبری ندارم و مأمورم که 
صفی میرزا را برده در ایران به سریر سلطنت متمکن گردانم بنابراین موکب نادرشاه 
متوه قارص شد و در بین راه خبر گرفتاری سام میرزاکه‌در سنوات قبل در حدود 
آذر بایجان ادعای پسری شاه سلطان حسین نموده و ابراهیم خحان او را گرفته بینی او 
وا بریده رها نموده بود» و در سال گذشته آلت دست و اسباب فتنة اشرار داغستان 
شده به نادرشاه رسید و مقرّر نمود که یک چشم او را نیز کور کنند و با چندتن از 
اسرای عشمانی نزد احمدپاشای سرعسکر به قارص و اخسقه فرستند که سام میرزا 
نیز مانند صفی میرزا نزد سرعسکر باشد بعد از آن اردوی نادری به ظاهر قارص 
نزول کرد و در بین راه نصرالله میرزا نیز به اردو پبوسته بود سرعسکر مهیّای.محار به 
و مدافعه شده ور بسک درگرفته جمعی کثیر از لشکر عثمانی کفته ووستکرا 
می‌شدند و از ابنطرف عساکر نادرشاه در اطراف قارص قلعه‌جات و سنگرهای 
محکم بستند و مدّتی قارص در بند محاصره بود, سرعسکر کار را سخت دیده 
بتک به حدمت ادرشاه فرستاد و متعهد شد که مقاصد نادرشاه را در دربار 
عشمانی مقرون به قبول و حصول سازد و از آنجا که فصل زمستان نزدیک شده و 
یفارص متحتل شدنی نبود و غلّه و آذوقه نیز در جانب آخسقه و آخ کلک به 
عکس اینجا وفور داشت نادرشاه در دو یّم رمضان به جانب آر به‌جائینهضت کرده 
و از آنجا متوجهآخنقه وآخ کلک شد» و اخرالامر در پردع قشلاق نموده در بیست و. 





اعتماد السلطنه ۱۱۳ 


دویّم ذیقعده بهجهت تدمیر اشرار داغستان متوجه این ساخت گشت و ازاجضر 
جواد عبور نموده و در ششم ذیحجه از در بند گذشته لشکر را چهار دسته کرد و از 
جاز حانب به نهب مشغول شدند, پس از سه چهار روز تاخت و تاز رسای 
داغستان به خدمت نادرشاه آمده استدعای عفو کردند و موکب نادری به در بند 
با زگشته پس از انتظام امور اين ولایت از راه طبرسران عزیمت بردع نمود. هم در 
عِ 
این سال مسموع نادرشاه شد که سفاین تحارتی دولتین روس و انگلیْس در مسکو و 
پطرز بورغ اقامت دارند و بطور شراکت از بحرخزر به جانب ایران و از ایران به طرف 
ماوراء النهر و تاتارستان تحارت و مسافرت می‌نمایند» ناذرشاه دو نفر از 
صاحبمنصبان کشتی انگلیس را به دادن مبلفی گزاف داخل در خدمت خود کرده 
و آن دو نفر التون و ووروف نام داشتند. التون قبول مذهب اسلام کرده به 
جمال بیگ موسوم شد و از جانب نادرشاه دریابیگی گردید و به محمدخان افشار 
اوبهی حکم رش هر مر ار از رات ورس تست 
کشتیها ساخته شود و در بحرخزر بکار افتد , هم در این سال ححاب شاعر اصفهانی 
درگذشت. هم در این سال فرمان مسطور در ذیل را نادرشاه به اسم خلیقة گرجستان 


آنتوان صادر نمود: 


صورت فرمان نادرشاه 

بعون له تعالی فرمان همایون شد آنکه: چون در اين وقت عالیجاه 
عمدةالولاة العظام طهمورث خان والی گرجستان کارتیل به عرض عاکفان سدة 
ستی؛ اعلی رسانیده که کتله کوز طایفه گرجیّه فوت و طايفة مز بوره اجماع کرده 
عمدة الرهبانیین و اسوة القسیّسین اندون (آنتوان) را که خواهرزاده عالیجاه مشارالیه 
و در طريقة گرجیّه در معرفت به مذهب و مسلک حضرت عیسی علی نبیّنا و 
علیه‌السلام نسبت به اقران خود تفضیلی داشته قبول, و محضری نیز به خظ گرجیه 
مشتمل بر رضای از اندون مذکور فرستاده بودند, بنابر آن نظر به عرض عالیجاه 
مشارالیه و رضانامجة مرقومه از ابتدای شش ماهه هذه السنه سیچقان‌ئیل کتله کوزی 
طایفة مذ کوره را به عمدة الرهبانیین مسطور مرحمت و عنایت و موازی یکهزار نادری 
مواجب که در حق کتله کوز سابق مقزر بود در وجه او شفقت فرمودیم که هرسال از 








۱۱۳۲ تاریخ منتظم ناصری 





ضابط و عمال آنجا بازیافت و صرف معیشت خود نموده چنانچه باید و شاید و از 
هوش و کمال او برآید موافق رو یّه طریقه خود عمل و در هر باب رضاجوئی خالق 
وخاوبی ‏ منظور داشته نوعی نماید که دعای خیر جهت ذات اقدس و وحود 
مقدّس اعلی حاصل گردد. عموم تاوادان و کشیشان و بزرگاث و رعایا وسکنة 
گرحیّه گرجستان عمدة القسیّسین مسطور را کتله کوز بالاستقلال دانسته امور مختص 
به شغل مذکور را بی مداخله و مساهمت. مخصوص و متعلق او دانند مستوفیان عظام 
و کرام دیوان اعلی رقم مطاع را در سررشتجات تعلیقه ثبت نمایند و در عهده 
شناسند تحریراً فی شهر رجب المرجب سنة ۰۱۱۵۷ 


اروبا - (فرانسه) - در اين سال عساکر فرانسه به بژیک که در تصرف اطریش 
بود ورود می نماید و قشون اطریش به طرف آزاس فرانسه می آیند. پادشاه پروس 
که با فرانسه متحد بود مملکت بُهمْ را که جزو اطریش بود متصرف می شود. لوی 
پانزدهم پادشاه فرانسه که به قصد کمک پروس 4 شور مت مت ۱۳۹ پنجاه 
روز ناخوش شده بعد از ناخوشی اهالی فرانسه لوی پانزدهم را پادشاه عزیز لقب 
می دهند . 


[سنهٌ ۱۱۵۸ هجری - سنة ۱۷۶۵ مسیحی] 

آیت کا در اب سال نادرشاه از حدود شکُی عازم ایروان شد و در مرادتبه 
دفرسنگی روا اکن مسا مرگر ممی که د واه زار را 
جهل هزار پیاده ینگچری همراه داشت جنگ سختی کرده جمعی کثیر از و 
عشمانی مقتول و اسیر شدند و سرعسکر در سنگر خود محصور گشته در همانجا 
درگذشت و بعد از فوت او سپاه عشمانی فرار کرده تمام اسباب آنها به تصرف 
ع کر نادری درآمد و دوازده هزار کس راه دیار عدم گرفتند و پنج هزار نفر از 
پاشایان و غیره زنده گرفتار گشتند, مجروحین روانهٌ قاروص شده و چهار هزار نفر 
مأمور طهران و جمعی به طرف تبریز رفتند. هم در این سال سفیری از جانب پادشاه 
ختن به در بار نادرشاه آمده هدایای لایقه تقدیم نمود و جوا اب و تحف نیکویافت و 
نادرشاه از همدان به اصفهان آمده از اینجا عازم ارضل اتف کت ۱ 


اعتمادالسلطنه ۱۱۳۳ 


اروپا - اتحاد اطریش و انگلیس و لهستان و هلاند بر ضد فرانسه, منازعةٌ فرانسه 
در اکثر نقاط سرحدیه بادول متحده مز بوره. پادشاه پروس با پادشاه فرانسه متحد 
است. ماری‌ترز امپراطریس اطریش به شوهر خود فرانسوا لب امپراطوری می دهد. 

(انگلیس)- یکی از شاهزادگان خانوادة قدیم انکلیس در سمت اک رایت 


شورش برافراشته تا ده فرسخی لندن می تازد. 


[سنةٌ ۱۱۵۹ هجری - سنه ۱۷٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال در بیست و پنجم ر بیع الاول نادرشاه از مشهد مقلاس متوجه 
کلات شد و کرورهای نقد وحواهر و نفایسی که به. مرور در اینجا جمع شده بود 
بازدید کرد و از کلات به عزم عراق انتهاض نمود و بعد از ورود به محال ری در 
ساوجبلاغ خیام اقامت برپا داشت و با سفیر خان ختا و ختن قرار حدود ختا و 
خعن و توران را داد و نظیف افندی سفیر عثمانی که سابقاً در داغستا به دربار 
نادرشاه آمده بود مجدداً به جاپاری با نام سلطان به اين در بار آمده و در ساوجبلاغ 
درک حضور نادرشاه نمود و وِثيقَةٌ محملی که به مهر امنای دولت عثمانی ممهور بود 
به نظر نادرشاه رسانیده رخصت انصراف یافت. و بعد از ورود او به در‌بار عثمانی 
احمد افندی کر پلی به سفارت مأمور و با هدایا به ایران آمد. مورخین فرنگ 
قق پوریسلن در این سال ایلجی نادرشاه که از راه بغداد به در بار عثمانی مأمور بود 
حرکت کرده از عجایب اتفاقات اینکه چهار پنج هزار نفر همراه ایلجی بودند که از 
دیار بکر به رقه و حلب و اناطولی به طرف اسلامبول راه می‌پیمودند از طرف دولت 
عشمانی دفتر امینی (یعنی امین دفتر) موسوم به خلیل افندی به مهمانداری ایلچی 
نادرشاه مأمور شده بود و دستورالعمل به او داده بودند که در اوقات سواری و حرکت 
مهماندار در طرف یمین ایلجی مشی نماید. ایلچی راضی به این مسئله نشده در 
منزل ول نقار فیمابین ایلچی و مهماندار حاصل شد و هریک به راهی به اسلامبول 
رفتند و مشروب و مأکولی که در راه به اقسام و انواع مختلف برای ایلچی ترتیب 
داده شده بود متروک ماند و ایلچی به هیچ جیز التفات نکرد و غذا را به نان و 
ماست گذرانیدو در بیست وسیم ذیحخه این سال وارد اسلامبول گردید و 











۱۱۳ تاریخ هننظم ناصری 
لدی الورود او را به منزل صدراعظم عثمانی بردند و بنا پر رسم معمول عثمانی از 
جانب صدراعظم خلعت از برای ایلجی آوردند و ایلجی آن خلعت را نیوشید گفت 
باید از جانب سلطا خلعت داده شود و بفیّه حالات این ایلجی چون مطابق 
مسطورات تواریخ فرنگ داخل در سوانح سال بعد است در همان‌جا ثبت خواهیم 
نمود. هم در این سال نادرشاه از راه یزد عازم خراسان شد. نیز در این سال شعله 
اصفهانی شاعر درگذشت. 


اروبا - (انگلینن) ت جنگهای بسار مخت انکلیس ا ۱ ۱۳۳۰۱ 
سلطنت داشت و فرار شاهزاده مّعی به خاک فرانسه. تصرف کردن عساکر فرانسه 
مدرس از محصرفات انگلیس را. (فرانسه) - ورود لوي پانزدهم مظفر و منصور به 
شهر بر کشا و بندر آنورس که در تصرف اطریش بود. (دانمارک) - فوت 
کریستیان ششم پادشاه و جلوس فردریک پنجم به‌جای او. (اسپانیول) - فوت 
فلیپ پنجم پادشاه و جلوس فردیناند ششم پسرش به‌جای او. معدوم شدن شهر لیما 
پای تخت پرو از متصرفات اسپانیول در ینگی دنیای جنوبی به واسطه زلزله. 


[سنةٌ ۱۱۹۰ هجری - سنٌ ۱۷4۷ مسیحی] 

آسیا - به موجب مسطورات تواریخ فرنگ در دوازدهم محرم اینسال ایلجی نادرشاه 
در اسلامبول به حضور سلطان محمود خان سلطان عثمانی رفت. در این روز تمام 
تحمّلات سلطنتی عثمانی را حاضر و ظاهر کرده بودند و سلطان کمال وقار و عظم 
را به خرج ایلچی نادرشاه داد و تمام قشون ینگچری در در بار حضور داشت؛ 
چاووشباشی قبل از طلوع آفتاب مأمور شد که ایلچی را به عمارت ساطنتی آرد 
اقل طلوع آفتاب که ایلجی وارد سرای سلطنتی گشت ده:هزار نفر ینگچری که 
حاضر بودند مشغول خوردن غذا شدند و حون ایلجی نادرشاه برخلاف سفرای سابق 
قبای کوتاهی پوشیده و کلاه مخروطی که عمَامةٌ سبز مطرز به زر به روی آن بسته 
بود بر سر داشت محل تمسخر مردم گردید. از قرار معلوم چون نادرشاه می خواست 
معلوم کند که شرف مرد به آرایش ظاهر نیست بلکه به هنر است و خیال داشت 
زینتهائی که امرای ایران به خود می بستند متروک سازد به ایلچی حکم کرده بود 





اعتماد السلطنه ۱۱۳۵ 





ملجّس به این لباس شود و زینتی به‌خود نه‌بندد. خلاصه وقتی که ایلجی به حضور 
سلطان رفت زیاد مشوش شد و جز این دو کلمه (پادشاه من) حرفی نتوانست بزند. 
هدایائی که اين ایلجی حامل بود از این قرار است: (حيق؛ٌ طلای مینا شده مکلل به 
صد و پنج قطعه الماس کوچک که دوازده الماس بزرگ را احاطه کرده بود و این 
صد و هفده قطعه الماس بر روی هم جهل و شش مثقال و شش قیراط وزن داشت. 
بعلاوه اين جیقه به ده قطعه لعل و سی و دو قطعه زمرد مرضع شده بود قیمت جیقه 
صد و پنجاه هزار تومان پول ایران و از حواهری بود که نادرشاه از هند آورد)» 
(خنجری دسته طلا که غلاف آن از مخمل قرمز و بر روی مخمل گلهای مرضع 
مروارید داشت و تقریبا چهل و سه هزار و جهارصد و شصت و جهار تومان پول 
ایران قیمت آن بود)» (شمشیری که روی تیغ؛ آن با طلا لاحول و لاقوّة الا بل 
#نقش کرده بودند و دسته شمشیر پولاد جوهری بود, امّا بند و ته غلاف آن را به لعل 
و زمرّد و الماس مرضع کرده بودند و شصت هزار تومان قیمت داشت), (هیکل 
گردن تمام مرضع که به اصطلاح آن وقت ایران آنرا له می گفتند)» (انگشتری 
الماس طولانی که قیمت آن بیست و هفت هزار و دو یست و شصت تومان بود)» 
(انگشتری لعل کبود مدور و چند حلقه انگشتری دیگر که از جمله یک انگشتری 
زمرّد بود که روی آن اللّهاکبر نقش کرده بودند), (حمّه مثمّن طلا که صد و پنجاه 
مشقال وزن آن بود)؛ (قوطی ملیله که چهار مروارید بزرگ روی آن نصب نموده 
بودند)» (پنجاه و هفت طاقه شال کشمیری). و قیمت تمام هدایای مز بوره دو یست 
و هشتاد و ششهزار و دویست و سی تومان بود. بعلاوه چند زنجیر فیل و هیچ 
سفیری به این جمعیت و با چنین هدایای وافره نفیسه و تحمّل و حلال به اسلامبول 
نیامده بود. خلاصه؛ این ایلجی باز مأموریّت داشت که خواهش کند که حتماً 
مذهب جعفری را دولت عثمانی با مذاهب اربعه اهل تستن مرادف داند. در 
مجالس عدیده این گفتگو شد و اگرجه امنای دولت عثمانی جرأت نکردند که 
بالصراحه خواهش نادرشاه را رة کنند اما حوابهای محمل دادند. و منیف افندی که 
در سلک علما بود و منصب مالیَّة تذ کره‌چی داشت با نظیف مصطفی افندی مأمور 
به سفارت ایران شدند و جون خواهش نادرشاه بعمل نیامد و سلطان.یقین داشت که 
تادرشگاه تناکا نع شنود قشنون:زیادی به طرفاناطولی فرستاد و ناذزشاه. از 


٩ة٩۹۰--‎ 


۱۳۹ تاریخ منتظم ناصری 


پ»پ۰-غا) رصح دصسصسصسصسصس<« ««نِ‌ِ_س« 
مأموریت سفرای عثمانی زیاده از حد برآشفت, و جهت اقلا این بود که مأمورین 
عثمانی به شأن مأمورین او که به اسلامبول فرستاده بود نبودند, ثانیاً مذهب جعفری 
را دولت عثمانی بر وفق خواهش نادرشاه مجاز و قبول ندانسته, ثالثاً اجازه به پادشاه 
ایران داده نشده بود که جامه‌ای برای کعبه معظمه بفرستد. هم در این اوان از 
جانب احمدپاشای حاکم بغداد که متهم به دوستی نادرشاه بود عریضه‌ای به در بار 
سلطان رسید که نظرعلی خان و میرزاصفی ملّب به غیرمشهور به بغداد آمده‌اند و از 
طرف ادرشاه اعلان جنگ کرده این خبر اسباب وحشت غریبی در اسلامبول شده 
علی پاشای حاکم دیار بکر مأمور به سپهسالاری عساکر عثمانی و مأمور به جنگ با 
ایران شد و نادرشاه حرکت کرده اطراف بغداد را غارت نمود و انتشار این خبر در 
اطراف بلاد عثمانی مورث هرج و مرج غریبی شد. انتهی. 

نگارنده گوید در صحت حوادث مذ کوره که در تواریخ فرنگ مسطور است 
تأقلی نداریم جز اینکه آن سوانح برخی متعلق به سال هزار و صد و پنجاه و نه و 
بعضی باید از اتفاقات سال هزار و صد و پنجاه و هشت باشد جه در میان کتب 
تواریخ»تاریخ جهانگشای نادری به صخت معروف و معیّن است که نگارند؛ آن 
خود ناظر آن حوادث بوده, بعلاوه خود در سن؛ٌ هزار و صد و شصت جنانکه در 
جهانگشا مسطور است با مصطفی خان جاپوشو مأمور به سفارت و رفتن به در بار 
عشمانی شده و در این سفارت نادرشاه با آنکه علمای ماوراء التهر و عراق عرب که 
از فرقة ستّی بودند پیش مذهب حعفری را به صخت شناخته بودند و تصدیق نوشته 
بواسط؛ ابرام عثمانی در عدم قبول ترک این خواهش نموده دیگر اصراری در این 
کار نداشت جنانکه عبن عبارت جهانگشا اینست: 

سابقاً سمت ذکر یافت که در صحرای مغان بعد از تکفل امر سلطنت 
مقدّمات رکن کعبة معظمه و غیره [از] مطالب که مذ کور شد از اعلیحضرت پادشاه 
اسلام‌پناه روم خواهشمند و بر ذمت همت آسمان پیوند لازم ساخته بودند که مطالب 
مزبورا را به دوستی التیام و یا به شمشیر خون‌آشام که فاصل هر امریست در هر 
صورت فتصا دهد او سا" گزیبات اف بفطلب ده دستی کلع ور مییه با 
۱. جهانگشاء تصحیح انوا ص 4 4۱: مطالب مز بوره را 
۲ جهانگشا: فیصل و انجام دهند, ۳. جهانگشا: و چون چند سال. 


اعتمادالسلطنه ۱۳۷ 


1 سس تست تسس وا سكس طسق 
کشاکش اه آمد و رفت ایلچیان نخل دعوی و بید خلاف انقطاع نیافت و هر مرتبه 
که رایات فیروزی آیات جاه و جلال به عزم انجام مطالب معهوده به جانب مملکت 
روم پرچم گشا می گردید در ایران فتوری حادث می شد که موجب فسخ عزیمت 
آن جناب می گردید تااینک» بعد از قضیَة یکن محمدپاشا آن حضرت از مر مطالب 
معهوده گذشته" نکول فرمودند و به دولت عثمانی به توسط چاپار این مرا را اعلام 
نموده پادشاه سکندرجاه روم این معنی را مفتنم دانسته" نف افندی را که ساقاً 
در داغستان به درگاه معلی آمده بوده۳ مجتداً به جاپاری برای بنای تحریر صلحنامه 
و تعیین شروط سائله؟ روانٌ خدمت اقدس نموده, در حینی که" ساوجبلاغ مضرب 
خیام عرٌ و شأن بود با نام؛ قیصری وارد اردوی همایون" و از جانب پادشاه 
سکندرجاه وثیقة مجملی به مهر امنای دولت به او داده شده بود پس نظیف افندی 
را رخصت انصراف ارزانی داشتند. بعد از ورود او به در بار عثمانی اعیان آن دولت 
احمد افندی کر پلی را که در قارص از حانب سرعسکر به خدمت اقدس آمده بود 
پای؛ وزارت داده به سفارت مأمور و با هدایا و نفایس بسیار روانث ايران و از طرف 
اعلیحضرت شاهنشاهی نیز مصطفی خان جاپوشلو و کاتب حروف را به سفارت 
تعیین و تخت طلای میناکار به لأْلي غلطان ۷ که حاصل عمَّان را در جیب و دامان 
داشت و خیم؛ زربفت که با خيمة زرنگار سپهر برابری می‌نمود و دو زنجیر فیل 
رقاص از تحایف و غرایب هندوستان" برای پادشاه والاجاه با نام دوستانه ٩‏ 
ارسال داشته در دهم محرم الحرام سال هزار و صد و شصت هجری که موکب 


| حهانکتا در گذشته. 

اه حهانکشا: مختنم شمرده. 

۳ جهانگشا: نامه ای به در بار معلی آورده بود. 

6 جهانگشا: شروط مصالحه. 

۵. حهانگشا: مومی البه در حینی که. 

٩‏ جهانگشا: وارد اردوی همایون گشت. 

۷ جهانگشا: و با تخت طلای میناکاری مرصع به لالی غلطان. 
۸ جهانگشا: که از تحایف وغرایب هندوستان بود. 

۹ جهانگشا: با نام دوستانه و صلحنامه. 
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همایون از اصفهان حرکت می کرد کمترین را با مصطفی خان روانه ساخته موکب 
والا مجتداً از راه یزد و کرمان عطف عنان به جانب خراسان نمودند. 


صورت صلحنامه که از ابن طرف مرقوم شده 

بسم‌الله الرخمن الرحیم:۱ الحمدلله الذی انام عیون الفتن بایقاظ فلوب 
السلاطین» و اجری عیود الامن بین الانام بانطماس انهار المنافرة من بین الخوافین 
و اصلح بمصالحتهم ما افسد من امور المسلمین, و آذهب غیظ قلوبهم تشفی صدور 
قوم مومنین» و نزع مافی صدورهم من غلّ و حقود و امرهم بابقاء العهود کماورد فی 
کتابه المجید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و صلی له علی محمّد صاحب المقام 
المحمود و علی آله و اصحابه و لا سیّما خلفاء الراشدین الذین بذلوا فی اصلاح 
الذین غاية المجهود- اما بعد: چون در شورای کبرای صحرای مغان که اهالی 
ایران از نواب همایون ما مستدعی قبول سلطنت شدند بنابر اينکه از بدو خروج شاه 
اسمعیل صفوی ست" و رفض در میان اهالی ايران علائیه شیوع و ممادات فیمابین 
روم و ایران به این تقریب ظهور و وقوع داشت, نواب همایون ما که از سلطنت 
تحاشی و بعد از آنکه الحاح مکرر از انگروه ناشی شد امر فرموديم که هرگاه ترک 
سب" و رفض نموده و در هر باب مقلد طریقه امام بحق ناطق جعفر صادق 
علیه‌التلام گردند به حصول مسئول و وصول مأْمول نایل خواهند گردید. ایشان نیز 
حکم اقدس را قبول و از حالات سابقه نکول کردند. جون اعلیحضرت قدرقدرت» 
اعظم سلاطین جهان, و افخم خواقین دوران, خدیو سلیمان حشم, خسرو خورشید 
علم, ناصر الاسلام و المسلمین قامع الکفار و المشرکین» خاقان البرین و قاآن 
البحرین, خادم الحرمین الشریفین, ثانی اسکندر ذوالقرنین» برادر جهان داور گردون 


۶ 0 
۱. متن صلحنامه ظاهرا از روی تاریخ جهانگشا نقل شده اما احتلاف بین اين متن و متنی که در 


جهانگشا به‌تصحیح آقای عبداله انوا آمدهبقدری زیاد است که یادآوری همة آنها در ذیل صفحه 
میشرنیست. با مقایس؛ این دومتن می‌توان متنی نزدیک به اصل تهیه کرد (رجوع شود به 
جهانگشای مذ کور ص 4۱۵). 

۲ و۳ .متن: صب. 


اعتماد السلطته ۱۱۳۹ 


بارگاه» پادشاه اسلا‌پناه ظلّ الّه» السلطان الغازی سلطان محمود خان مداللّه ظلال 
خلافته علی رس اهل الاسلام» خليفة اهل اسلام و فروغ مشعل دودمان 
ترکمانیه بودند برای مزید الفت فیمابین الحضرتین و رفع غایله شور و شین از میان 
فریقین, نواب همایون ما مطالب خمسه را که در وثایق سابقه مسطور است از 
پادشاه سکندر جاه مأمول و بعد از تکرار آمد و شد سفرای طرفین آن حضرت سه 
ماده را به تلقی قبول و دو ماده را به معاذیر شرعیه و محاذیر ملکیه موکول ساخته 
خواهشمند ترک آن دو گردیدند اگرچه نواب همایون ما که به نسایم محیّت 
غنچه گشای ازهار این مطلب گشتیم سوای رفع تناقض و دفع تناقص. و اراحةٌ عباد 
و ازاحة عناد منظور نداشتیم لیکن بنابر خواهش آن پادشاه سلیمان‌مقام و حفظ 
ناموس انام تکالیف معهوده را متروک و طریق مسالمت مسلوک داشته اين نو ید 
آرام‌بخش را به خدیوفلک رخش اعلام نمودیم. اقا چون بعضی از ممالک عراق و 
آذر بایجان در ازمنة سابقه به سلاطین ترکمان تعلّق داشت که به سبب 
اختلاف انگیزی شاه اسمعیل به دولت علَیّه عثمانیه انتقال یافته ضعناً اظهار شد که 
هرگاه بر طبع پادشاه اسلام‌پناه شاق و مخالف رسم وفاق‌نباشدیکی ازآن‌دو مملکت به 
رسم عطیّه از آن حضرت به حوز؛ ممالک محروسه این طرف انضمام یابد و آن 
حضرت را از راه برادری در رد و قبول آن مختار ساخته بودیم» و درنامة همایون که 
از آن دولت والامصحوب افتخار الاماجد نظیف افندی عرّ وصول بخشيد اندراج يافته 
بود اگرچه نظر به ماثر مشکوره و مساعی مبروره که از دولت نادریّه در امتناع ست! 
و رفض به ظهور پیوسته دولتین علیتین را متحد می‌دانیم لیکن بنابر بعضی جهات 
خاطر اقدس متعلق برانست که به نحوی. که دو ماد سابقه منفسخ شد از این مطلب 
نیز برای مزید الفت و التیام اغماض و اغضاء و مصالحة ایام خدیوخلد مرابع» 
سلطان مرادخان رابع ممدود و ممضی شود تا دوستی در میان؛ دو دولت عظمی و 
اخلاف کرام و اعقاب عظام نسلاً بعد نسل در عرص روزگار باقی و پایدار بماند و 
از آنجا که پادشاه اسلامپناه وعدٌ اینگونه دوستی ممدود و حبل محبّت را به عقود 


موائیق مسدود فرمودند ما نیز مراعات سنن مودّت را پر ذّه خود واجب ساخته و 


تن صب 
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رضاجوئی خاطر آن حضرت و آرامش بلاد را اه مطالب و اعظم مآرب شمردهبعد 





از وصول نام مسکية الختامه مأمول ثانی آن خدیو اسلام را به حسن ارتضی مقرون و 
معتمدی برای بنای امر مصالحه مأمور ساختیم فیمابین معتمدان دولتین امر صلح به 
یک اساس و شرطی و سه ماده و تذییل برین نهج قرار یافته استحکام پذیرفت, 
اساس - صلحی که در زمان خاقان خلد مرابع سلطان مراد حال واقع شده 

فیمابین دولتین مرعی و حدود و سنوری که در میانه مقر بوده به همان دستور 
استقرار داشته خلل و تغییر در ارکان آن راه نیابد. 

شرط ‏ من‌بعد فتنه نایم و تیم در نیام بوده آنچه لابق شأن طرفین و مقرون 
صلاح دولتین باشد معمول و آن اموری که مهیج هیچ کدورت و منافی مصالحٌ صالحه 
و مسالم؛ٌ سالمه باشد از طرفین اجتناب ورزند انشاء الّه المتعال این دوستی و 
مسالمت و یگانگی و محّت فیمابین دو دولت عظمی و احفاد این دو خانوادة کبری 
مادام اللیالی و الایّام الی یوم القیام قایم و برقرار بوده باشد. 

ماد اولی - حجاج ایران و توران که از راه بغداد و شام عازم بیت ال 
الحرام باشند ولاة وحگام سرراه» ایشان را محل به محل سالمین و آمنین به 
یکدیگر رسانیده صیانت مال و مراعات احوال ایشان را لازم دانند. 

مادَةٌ ثانیه - از برای تأکید مودت و توثیق محبّت در سه سال شخصی از 
آن دولت در ایران و از ایران در آن دولت بوده اخراجات ایشان از طرفین داده شود. 

مادَةٌ ثالشه - اسرای طرفین مرخص و بیع و شرا روا نبوده هریک که 
خواهند بهوطن خود. روند ممانعت ایشان نشود. 

تذییل - حکام سرحدّات از حرکاتی که منافی دوستی است احتراز 
نمایند و سوای آن اهالی ایران از سب" و رفض مقطوع اللسان بوده مرتکب آن 
نگردند من‌بعد که به کعبة معظمه و مدين مشرفه و باقی ممالک آمد و شد کنند از 
طرف روم به دستور حجَاج آن مملکت و سایر بلاد اسلامیّه به ایشان سلوک شده از 
ایشان در رومیّه و سایر وجوه خلاف شرع گرفته نشود. و همچنین در عتبات عالیات 
هم مادام که مال تجارت در دست آن جماعت نباشد حکام و مباشرین بغداد باچ 
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۶ یی زر ایشان اخذ شبي‌زياده مطالبه نشود راز این طرف نیزبا تجار و 
اهالی رومیّه به همین منوال عمل و آنچه بعدالیوم از اهل ایران به روم و از روم به 
ایران آیند حمایت نشده به وکلاء دولتین تسلیم شود ما نیز مراتب مسطوره را ممضی 
داشته عهد فرمودیم که مصالحه مذ کوره و عهود مشروطه هميشه بین الدّولتین و 
اعقاب و اخلاف موژید و برقرار و مخلّد و پایدار بوده مادام که از جانب آن دولت 
عطمی امری مخالف عهد و میثاق و وفاق به ظهور نرسد از این طرف خلل و نقص 
به قواعد آن نیابد --فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهة علیه 
فسیئوتیه اجراً عظیماً و حزّر ذلک فی شهر محرم الحرام سنه الف و مائه و ستین من 
لهجرة النبوية علی مهاجرها الف الف التلام و التحیّه, 


هم در این سال که سنه هزار و صد و شصت هجری باشد نادرشاه جشن 
نوروز را در خارج شهر کرمان گرفته از آنجا عازم مشهد مقس شد و نصراللّه میرزا 
را با شاهرخ میرزا و باقی شاهزادگان و جواهر و نفایس سلطنتی را از بین راه به 
کلات فرستاد و خود وارد ارض اقدس گردید. 


ذ کر اسباب زوال دولت نادرشاه 
و کشته شدن او 
چند چیز خیالات نادرشاه را دیگرگون ساخت و حرکات او را از نظم 
طبیمی خارج کرد و بیرحمانه مصدر بعضی اعمال گشت تا خود را به کشتن داد. 
یکی کور کردن رضاقلی میرزا که فرزند ارشد و ولیمهد او بود. دیگر تیرانداختن 
نیکقدم نام غلام به او که پیش ذکر کردیم. دیگر شورش اهل فارس و بنادر عموماً 
و سازش آنها با تقی خان شیرازی که از پاي میرابی به ایالت کل فارس و عمَان 
نایل شده بود و جون این شورزش در موقعی بود که نادرشاه می خواست تا اسلامبول 
عنان نکشد و شورش عایق مرام او شد بسیار از این راه آشفته مزاج شد. دیگر کشتن 
اهالی شیروان حیدرخان افشار حاکم خودرا بود که بعد از قتل او محتد ولد سرنحای 
لگزیّه را با سام میرزا نام که مجملی از احوال او پیش ذکر شد به سلطنت 
برداشتند. دیگر استبداد تمام طايفة قاجار استرآباد. خلاصه این جمله سبب شد که 
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نادرشاه ابواب بی‌مروتی گشود. از عمال و غیره به ضرب چوب پول می گرفنند و به 
فقرا آلاف حواله می کردند.و هرکس انکار از ادای وجه می کرد به راه عدم‌روانه 
می شد. بی گناهان به ضرب شکنجه به گناه معترف می گشتند و برخی را گوش و 
بینی قطع و بعضی را کور می کردند و اين تشد و سختیها اطفای شعله غضب 
نادری را نکرده چند نفر هندو و ارمنی و مسلمان را در میدان نقش جهان بسوختند و 
بعد از حرکت از اصفهان گماشتگان نادری به هر ولایت که می‌رسیدند جمعی را 
به آتش ظلم می‌سوختند. در این اثنا اهالی سیستان سر از اطاعت باز زده با علیقلی 
خان پرادرزادهٌ نادر همدست شدند. طهماسبقلی خاف جلایر سردار کابل ماموقییا 
آن جماعت شده بعد از ان عمّال این ولایت را پای حساب آورده آنها صدهزار 
تومان به اسم علیقلی خان و پنجاه هزار تومان به اسم طهماسبقلی خاثْ قلم دادند و 
محلان به تحصیل این وجه مأمور گشتند و علیقلی خان و طهماسبقلی خان چون 
می‌دانستند که حرف حساپبی به خرج نمی رود و جز دادن وجه چاره نیست در 
مخالفت اتفاق کردند, اماطهماسبقلی خال به‌زودی پشیمان شده به نصیحت 
علیقلی خان پردااخت و علیقلی خان که طهماسبقلی خان را با خود متفق ندید او را 
مسموم کرد و رآیت استبداد برافراشت و داعي خود را به اطراف منتشر ساخت و 
جمعی که از حرکات ادرشاه رنجیده بودند دور او را گرفتند و از آنجمله اکراد 
خبوشان بودند که ایلخیان حاضنه را کهادر قورقا رادکان بود تحت کرو ۱۳۱ 
بعد از ورود به ارض اقدس مصتم تنبیه ایشان گردید و در شب یکشنبه پانزدهم 
حمادی الاخرای این سال که سنه؛ هزار و صد و شصت باشد در منزل فتحآباد 
خبوشان محمدبیگ قاجار ایروانی و موسی بیگ افشار و قوجه‌بیگ افشار ارومی به 
اشارة علیقلی خان و تمهید صالح خان افشار و اتفاق با جمعی از همیشه کشیکان 
نیمشب داغل سراپرده گشته سر نادرشاه را از بدن جدا ساختند صبح که این خبر 
منتشر شد اردو بهم برآمد» طوایف افغان و اوز بک به اتفاق احمدخان ابدالی که 
هواخواهان دولت نادری بودند با افشاریّه به حدال برخاسته بعد از آنکه ایشاث را از 
پیش برداشته پس‌نشاندند اردو را غارت کرده روانة قندهار شدند. افشاریه حقیقت 
حال را به علیقلی خان که از سیستان به هرات آمده بود اظهار کردند» علیقلی خان 
عاجلاً به مشهد مقس آمد سهراب غلام خود را با طایفةٌ بختیاری و جمعی دیگر بر 





اعتماد السلطنه ۱۳( 


سر کلات فرستاد. از اتفاق مستحفظین برجی از بروج کلات نردبانی به خارج 
حصار گذاشته از آنجا آب برای خود.می آوردند و غافل شده آن نردبان در آن مکان 
مانده بود» مأمورین به‌واسطة آن نردبان داخل کلات شده آن قلعة خداآفرین را 
محصرّف شدند. نصراللّه میرزا و برادرش هریک بر اسبی سوار شده به جانب مرو 
فرار کردند» ولی آنها در بین رأه رش رضافلی میرزا و شانزده نفر از اولاد 
نادر در کلات به راه عدم رفتند و نصرالله میرزا و امامقلی میرزا و شاهرخ میرزا را به 
ارض اقدس آوردند. و علیقلی خان نصرالله میرزا و امامقلی میرزا را بکشت و 
شاهرخ میرزا را که چهارده ساله بود مخفی در ارک مشهد حبس نموده خبر قتل اورا 
منتشر ساخت, و مقصود او این بود که اگر در سلطنت مستقل شد شاهرخ میرزا را 
نیز به قتل رساند و اگر مردم از اولاد نادرشاه خواسته باشند شاهرخ میرزا زنده باشد 
که هم پسر نادرشاه است و هم از طرف مادر از دودمان صفو یه. پس از اين سوانح 
علیقلی خان در بیست و هفتم جمادی الثانیه این سال در ارض اقدس جلوس کرده 
خود را علیشاه و عادلشاه نامید و خطبه و سکه را به اسم خود نمود, و پانزده کرور 
تومان وجه نقد که آن وقت در کلات موجود بود با سایر نفایس و جواهر و اثواب و 
غیره از کلات به مشهد مقس حمل کرده دست اسراف و تبذیر بازنموده سیمپاشی 
کرد. حسینعلی بیگ معیّرالممالک و سهراب غلام را ناظم امور سلطنت خود قرار 
داد و خود به عیش پرداخت و ابراهیم خان پرادر خود را که از او کوچکتر و از 
سایر برادرها بزرگتر بود سردار و صاحب اختیار عراق کرده به اصفهان فرستاد و در 
این اوان تمام ایلا تی که نادرشاه از اطراف کوجانیده به خراسان آورده بود کوج 
کرده به اوطان خود رفتند. علیشاه بعد از آنکه سرکرده خبوشان رفته آنها را مطیع 
ساخت به سبب غلای خراسان یا به جهت دفع نواب محمد حسنخان قاجار به 
مازندران آمده هفت ماه در این ولایت بماند. هم در اين سال احمدخان ابدالی که 
بعد از قعل نادرشاه به جانب قندهار می رفت در راه خزانهٌ نادری را غارت کرده 
داعية پادشاهی و سلطنت قندهار را بهمرسانید و خود را احمدشاه خوانده به تسخیر 
کابل و هرات و هندوستان پرداخت. 


ارو پا - (عشمانی) س در این سال جون خبر کشته شدن نادرشاه به اسلامبول 
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ی و سس اد 
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رسید جشن بزرگی گرفتند و عبدالکریم خان کرمانشهانی که از جانب علیشاه 

برادرزادة نادرشاه به سفارت عشمانی مأمور بود وارد اسلامبول شده وقعی به او 


[سنهٌ ۱۱٩۱‏ هجری - سنهٌ ۱۷۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال ابراهیم خان برادر علیشاه ملّب به عادلشاه که در اصفهان بود 
افاغنه و اوز بکیّه و جمعی از روساء و سران را که در نزد او بودند به بذل اموال با 
خود متثفق ساخت و به خیال سلطنت افتاد و امیراصلان خان قرقلوی افشار که از 
حانب نادرشاه مأمور سرداری آذر بایجان بود و به بُعضی جهات از علیشاه متوم؛ 
ابراهیم خان با او از در ملاطفت درآمده او را با خود متحد کرد و پرده از روی 
داعي؛ٌ خود برداشت و لشکری به کرمانشهان فرستاده در آن نواحی استبلایافنند, و 
ابراهیم خان از اصفهان عزیمت آذر بایجان نمود, علیشاه از این معنی اندیشه‌ناک 
گشته از مازندران به عزم تنبیه برادر حرکت کرد, ابراهیم خن امیراصلاث خاث را 
از آذر بایجان احضار کرده و فیمابین زنجان و سلطانیه علیشاه و ابراهیم خان تلاقی 
نموده و فوجی از لشکریان علیشاه از او روگردان شده به ابراهیم خان پیوستند و 
بِقبِ؛ قشون علیشاه شکست یافته متفرق شدند. علیشاه با سه نفر از برادران خود و 
معدودی از خواص به طهران گریخت, ابراهیم خان کس فرستاده علیشاه را با 
برادران دستگیر کرد و علیشاه به حکم ابراهیم خان کور شد. امیر اصلاث خاث بعد 
از انجام کار علیشاه با سپاه خود روانة تبریز و ابراهیم خان روانة آذر بایجان گردید 
و چون امیر اصلانخان در آن سمت اختیار کاملی بهمرسانید دعوی و ولاف 
استبداد زد و خود را اصلانشاه خواند و به وضع سلطنت حرکت می کرد و در این 
اوان فرمان مسطور در ذیل را در پاب استقلال آنتوان خليفة گرجستان امیراصلان 


خان نوشته است: 


صورت فرمان امیراصلان خاث 
فرمان عالی شد آنکه: بنابرتوجه خاطر فیض مظاهر وکلای عالی دربارةً 





اعتمادالسلطنه ۱۱4۵ 





عمدة الزهبانیین القسیسین العظام اندون (آنتوان) از ابتدای هذه السنة میمونة 
لوی‌ئیل مشارالیه را به رتبة بلند و مرتبة ارجمند منصب کتله کوزی گرجستان کارتیل 
و کاخت سرافراز و مبلغ پنجاه تومان تبریزی مواجب سالیانه در وجه او معیّن و مقرر 
فرمودیم که هرساله از عمال خجسته اعمال الکای مز بور بازیافت و صرف معیشت 
خود نموده به لوازم امر مز بور و مراسم آن قیام و اقدام داشته حسن اخلاص و 
عقیدتمندی خود را به منصة ظهور رساندر هبانان و تاوادان و ازناوران و اهالی و 
اعیان و متوظنین الکای گرجستان کارتیل و کاخت عمدة الزهبانیین اندون‌مز بور را 
کتله کوز بالاستقلال و الانفراد خود دانسته از سخن و صلاح حسابی او بیرون نرفته 
در عهده شناسند تحریراً فی ربیع الثانی سنهُ ۰۱۱۱۱ 


اقا این استبداد و شاهی امیراصلان خان طولی نکشید ابراهیم خان از 
همدان حرکت کرده در حوالی مراغه امیراصلان خان را شکست داد و او به 
کوهستان قراجه‌داغ گریخت و در آنجا او را دستگیر کرده نزد ابراهیم خان آوردند و 
ابراهیم خان او را با ساروخان برادرش مقتول نمود. بعد از اين مقتمات ابراهیم 
خان اقتدار کلی بهمرسانید و لشکرش آبه آیکمد آونیستن هران رید روت وزبیگک 
برادر خود را سردار خراسان کرده با دو سه هزار نفر از سران به خراسان فرستاد و 
شهرت داد که پادشاهی به ارث و استحقاق از شاهرخ میرزا است به سمت عراق 
توحه کرده جلوس کند. اهالی خراسان بعد از ورود حسین‌بیگ به خراسان چون 
گفتار ابراهیم خان را مبنی بر حیله دیدند جواب دادند که آمدن شاهرخ میرزا به 
عراق لزوسی ندارد در خراسان جلوس واقع خواهد شد, اگر ابراهیم خان صادق 
است طریق موافقت سپرد. پس همگی همداستان شده شاهرخ میرزا را از ارک 
بیرون آوردند. شاهرخ میرزا از قبول ساطنت تحاشی داشت خوانین در روضهة 
رضویه(ع) جمعیت نموده عهد و پیمان را به قسم مد ساخته دست بیعت دادند 
لهذا شاهرخ میرزا در نهم شزال این سال در ارض اقدس جلوس نمود و - سلطان 
اعظم- تایخ جلوسش گردید و ابراهیم خان بعد از استماع این خبر به مخالفت 
برخاسته در هفدهم ذیحجه این سال اسم پادشاهی بر خود گذاشت و سکه به اسم 


خود زد. 
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۱۱4۹ تاریخ منتظم ناصری 


اروبا - امتداد جنگ و منازعه مابین فرانسه و اطریش. آمدن عساکر روس به 
کمک اطریش تابه سواحل رن و سرحذات فرانسه. (هلاند) - جزیرة نو را 
قشون هلاند متصرّف می شود. (عشمانی) - در سیّم جمادی‌الاولی این سال 
عبدالکریم خان ایلچی علیشاه برادرزادة نادرشاه در اسلامبول به حضور سلطان 
رفت, مهر علیشاه که نام مکتوبه به سلطا ممهور به او بود سجع آن (بنده شاه 
ولایت علی) و سجع مهر میرزا ابراهیم صدراعظم و اعتمادالدولة او این شعر بود: 

از عدایات کردگار کریم دارد امید رحمت ابراهیم 


[سنهٌ ۱۱۹۲ هجری - سنةٌ ۱۷4۸ مسیحی] 
آسیا ب درز این سال براهیم خان که خر را ابراهیم شاه خوانده جمیع املاک 
کلیسائی را به آنتوان خلیفه گرجستان واگذار نمود, بعد از آن خلعتی به جهت او 
فرستاد و فرمان مسطور در ذیل را به اسم او بنوشت: 

الملک له تعالی - فرمان همایون شدآنکه: عمدة الاعاظم و القسیّسین و 
زبدة الافاخم و العیسیین اندون (آنتوان) کتله کوز به صنوف عواطف بیکران خاقانی 
درحة امتیاز و احتصاص یافته بداند که چون حسن اخلاص‌مندی او بر پیشگاه خاطر 
خیریت مآثر اقدس ظاهر گردیده و کمال شفقت به آن عمدة العیسویّه داریم از 
فرط شفقت و مرحمت در این وقت یک ثوب خلعت و بالاپوش به جهت او 
فرستادیم که خلعت و بالاپوش مز بور را زیب بر و دوش افتخار و اعتبار خود ساخته 
از روی امیدواری و ارادت به خدمات مقرّره و دعاگوئی ذات بابرکات اقدس 
اشتغال نموده مطالبی که داشته باشد در مقام عرض درآورده به انجام مقرون دانسته 
و در عهده شناسد تحریراً فی شهر صفر سنه ۰۱۱۲۲ 

هم در این سال ابراهیم خان به عزم جنگ با شاهرخ میرزا و رفتن ب 
حراسان از آذربایحان حرکت کرد و پثه و آغروق را با علیشاه کور که مق همراه 
داشت به قم فرستاد بعد از ورود به منزل سرخة سمنان عساکر او بعضی نزد شاهرخ 
میرزا و برخی به اوطان خود رفتند ناجار ابراهیم شاه با طايفة افغاث که با او موافقت 


داشتند به قم آمد ستحفظین قم در برو یش بستندء او افاغنه را به نهب شهر فم 


ی تسس تسس ینمی یتیس مد 


اعتمادالسلطنه ۱۱:۷ 





فرمان داد و آنها خرابی زیاد در قم کردند آخرالامر ابراهيم شاه به دست هواخواهان 
شاهرخ میرزا گرفتار شده به امر شاهرخ میرزا او را کور کردند و در راه خراسان از 
حلب؛ زندگانی نیز عاطل گردید و علیشاه کور را نیز شاهرخ میرزا از قم به مشهد 
خواسته در آنجا او را مقتول نمود. هم در اين سال نواب رضاقلی خان بن نواب 
محتّد حسنخان قاجار متولد گردید, و مولی شاعر اصفهانی وفات یافت. 


ارو با - (فرانسه) - امتداد جنگ فیمابین فرانسه و اطریش. عهد دوستی مابین 
دولتین مزبورتین و در این مصالحه با کمال جة و جهدی که قشون فرانسه نمود 
فایدة آثرا پروس برده اکُسلاشاپیل اين دولت را شد. ایجاد کارخانة چینی سازی در 
فاد 


[سنهٌ ۱۱۱۳ هجری - سنةٌ ۱۷4٩‏ مسیحی] 
آسیا - در این سال فرمان مسطور در ذیل را شاهرخ میرزا به اسم خليفة گرجستان 


نوشت : 


سواد فرمان شاهرخ میرزا 

بعوناللّه تعالی - فرمان همایون شد آنکه: عمدة القسیسین و قدوة الاعاظم 
السیحته کتله کوز گرجستان به شفقت شاهانه و مرحمت خسروانه سرافراز گشته 
بداند که در این وقت عمدة الولاة الکرام و حلف السلاطین العظام طهمورث خان 
والی گرجستان را به رتبة سپهسالاری مملکت عراق و آذر بایجان سرافراز فرموده لیم 
و آن قدوة العیسویه ابا عن جنر دولتخواه این آستان خلافت نشان بوده و می باشد 
باید که در هر باب به دعای دوام دولت ابد پیوند مشغول بوده عنایات شاهانه را 
شامل حال و کافل آمال خود دانسته مطالب و مذعیاتی که داشته باشد عرض نموده 
به عرٌ انجاح مقرون داند و در عهده شناسد تحریاً ی شهر رمضان المبارک سن 
۰۱۱۳ 


هم در این سال بعد از مراجعت شاهرخ میرزا از سمنان به مشهد مقس 








۱۱۸ ارخ منم ناصری 
امرا او را از سلطنت معزول و مکحول کردند و میرزا سیّد محمد متولی مشهد را که 
دخترزادة شاه سلیمان صفوی بود شاه سلیمان ثانی لقب. داده به سلطنت برداشتند و 
پس از جهل روز او را نیز خلم و مکفوف البصَّر کرده بازشٌاهرخ‌میرزای کور را 


پادشاه خواندند. 





اروپا - (انگلیس و فرانسه) - کدورت فیمابین دولتین فرانسه و انگلیس به 
حهت عدم تعیین حدود متصرفات این دو دولت در ینگی دنیای!شمالی» ون 


کتابی را که در علم طبیعی تصنیف کرده به طبع می رساند. 


[سنةٌ ۱۱۹۶4 هجری - سنةٌ ۱۷۵۰ مسیحی] 

آسیا - پوشیده نباشد که ایناق خان و بوداقخان دو برادر بودند در میان طایفه زند؛ 
ایناق خان برادر بزرگتر را دو پسر بود کریم‌خان و محمّد صادق‌خان,واگرچه 
سلسل؛ زندیّه همگی صاحب شمشیر بودند کریم‌خان را در این صفت اختصاصی 
بود. چون نادرشاه مقتول شد سلسل زندیّه به افاق کریمخان و محقد صادق‌خان به 
عراق آمدند علیشاه برادرزاد؛ٌ نادرشاه فوجی به تعاقب آنها مأمور کرد ولی نتوانستند 
ایو به این طایفه رسانند و پری از اعمال ملایر محل اقامت این طایفه شدء و 
چون کریمخان بزرگتر از محمد صادق‌خان بود ریاست سلسله یافت و پعضی ایلات 
و ایماقات حوالی به خدمتش شتافتند. چون ابراهیم شاه استبلائی بهمرسانید خلعتی 
برای کریمخان فرستاده نظم ایلات عراق و اين نواحی رابه کریمخان مفزض 
داشت. در این سال که سنة هزار و صد و شصت و چهار هجری باشد چون 
حکومت اصفهان از جانب شاهرخ میرزا به ابوالفتح خان بختیاری مفوض بود و 
علیمردان خان که نیز یکی از بزرگان بختیاری بو و حسد به ابوالفتح خاف می برد 
انتظار آشوبی می کشید. همینکه امور سلطنت را مختل دید اشکری از تندگچیان 
بختیاری و جاپلقی و خوانساری جمع کرده به اصفهان, راند و از ابولفتح خاث 
شکست خورد لابد به کریمخان زند پیوسته بدومتوتل شد و کمک خواست» 
کریمخان با علیمردان خان و سلسله زندیّه رو به اصفهان نهادند و بر ابالفتح خاث 
غلبه کردند و ابوالفتح خان نیز یکی از متابعان کریمخان شد و کریمخان با 
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بسا ببس جح 
علیمردان خان و ابوالفتح خحان مشورت کرده قرار دادند یکی از دخترزاده‌های شاه 
سلطان حسین را به سلطنت بردارند و هریک از این سه نفر به یکی" از مهام دولت 
مشغول و متقلد گردند و میرزا ابوتراب ولد میرزا مرتضی صدر را که دخترزادة شاه 
سلطان حسین بود به تخت شلطنت نشانده شاه‌اسمعیل نام دادند و تشریفات به عمل 
آوردند و رقم سرداری به اسم کریمخان نوشته شد و کریمخان از اصفهان متوجه 
قلمرو علیشکر شد و محمّد علیخان تکلو را که از جانب شاهرخ میرزا در این محل 
سرداری داشت منهزم کرد و آموال زیاد به دست آورد و از اینجا به کردستان رفته 
خبنعلی) خان گرد اردلانی را مقهور و داخل در متابعان خود نمود و علیمردان خاث 
که نیابت سلطنت شاه اسمعیل داشت به فکر تدمیر صالح خا بیات که در فارس 
استقلال داشت افتاده ابوالفتح خان را که با او هم‌عهد بود مقتول و متوجه فارس 
شده صالح‌خان را منهزم ساخت و صالح خان به متابست راضی شده فارس محکوم 
علیمردان خان شد و در این مملکت به اححاف پرداخت, و جون کریمخان شنید 
علیمردان خان نقض عهد کرده و ابوالفتح خان را تلف نموده برآشفت و دانست 
اععمادی بة عهد علیمردان خان نیست و به خیال قلع و هلاک او افتاد وبه 
حمعیت لشکر فرمان داده عزیمت اصفهان نمود و سلیمان خان قتلوی افشار که در 
صحرای قهیز از لشکر زند منهزم شده و در قلعه ای که در میان ساوجبلاغ ری داشت 
متوقف و دارای هفت هشت هزار جمعیّت بود از قصد کریمخان ملع گفتاو 
خواهش نمود که با او همراه و در تدمیر علیمردان خان معاون کریمخان باشد و 
کریمخان این مسئول :را قبول نمود و به اصفهان آمده حاجی باباخان بختیاری را 
که از حانب علیمردان خان حکومت اصفهان می کرد فراری ساخت و محمد 
صادقخان برادر خود را به بیگلر بیگی گری اصفهان منصوب نمود و در اینجا سال 
بسررسید. هم در این سال نواب محمّد حسنخان قاجار بر بعضی بلاد ایران استیلا 
یافت و نواب حسینقلی خان بن نواب محعد حسنخان در این سال متولد گردید. 


اروبا رسب (فرانسه) فوت مارشال تساک از سردارهای معروف. (برتوغال) - 
فوت ژاث پنجم پادشاه و حلوس زوزف پسر او به‌حای او 


عءع_ ع و 


[سنهٌ ۱۱۹۵ هجری - سنة ۱۷۵۱ مسیحی] 

آسیا- در این سال علیمردان خان بختباری چزن شنید کریمخان زند به تمو 
تدمیر او به اصفهان آمده از راه کوهستان به بختیاری و کنار آب کرّن آمد و 
کریمخان نیز بدین ساحت شتافته عساکر او را مقهور و مغلوب نمود و میرزا ابوتراب 
ملقّب به شاه اسمعیل که با علیمردان خان بود به کریمخان پیوست و علیمردان 
خان راه فرار پیش گرفت و کریمخان به اصفهان آمد. سلیمان ان افشار قتلو که 
اعور بود و یک جشم او را نادرشاه کور کرده جشم دیگر او را کریمخان کور نمود و 
در بارةُ سلیمان خان قرقلو و یکدو نفر از اعوان او نیز همین عمل را معمول داشت و 
پس از نظم این صفحات ارادة مازندران را نمود چون به قزو ین رسید نواب 
محت‌دحسن خان قاجار که بر استرآباد و مازندران و گیلان استیلا داشتند و در این 
وقت در گیلان بودند عزیمت مازندران کردند کریمخان به گیلان رفته و از آنجا به 
مازندران شتافت و در خارج قلعة استرآباد با سپاه نواب معظم له به جنگ پرداخت 
و پس از زد و خورد خلل در لشکر کریمخان پدیداروعلايم ضعف و انکسار نمودار 
گشت و میرزا ابوتراب ملعّب به شاه‌اسمعیل رو از کریمخان برافته به نواب 
محمدحسن خان پناه برد و به قلع استرآباد رفت شیخعلی خان نیز که یکی از 
رسای زندیه و منسوب کریمخان بود به جانب کتل مشهور به نعل شکن رفت و 
جماعت یموت از جوانب هجوم آورده شروع به نهب و اسر بيَة لشکر نموده ناجار 
کریمخان فرار را بر قرار اختیار کرد و به طهران آمده از اننجا به اصفهان شتافت. 


اروپا - رانگلیس) - فوت ولیعهد این دولت. (هلاند) - فوت گیلیوم چهارم و 
جلوس پسرش گیلیوم پنجم که سه ساله بود به‌جای او. (سُوذْ) - فوت فردریک 
ال پادشاه و جلوس آذلف فردریک به‌جای او. 


[سنهٌ ۱۱۹٩‏ هجری - سنةٌ ۱۷۵۲ مسیحی] 
آسیا - در این سال علیمردان خان بختیاری لشکری جمعآوری کرده به 
کرمانشهان راند و مردی محهول النسب 3 ادٌعای پسری شاه سلطان حسین افی کرد 
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و خود را شاه سلطان حسیین ثانی می خواند در بغداد به داعیةٌ سلطنت ایران 
برخاست و میرزا مهدی خان منشی موف تاریخ جهانگشای نادری که.از سفارت 

اسلامبول مراجعت به بخداد نموده بود مویّد قول اوگشته و او را از بفداد به 

کرمانشهان آورد و علیمردان خان شاه سلطان حسین ثانی مجعول را آلت دست خود 
قرار داد کریمخان با سپاهی متوخه کرمانشهان شده در صحرای کرمانشهان 
علیمردان خان را شکست داد و شاه مجعول در این جنگ کشته شد اما علیمردان 
خان جون از آزادخان افغان غلیجائی که با جمعی افاغنه بر قلعهٌ ارومی استیلا یافته 
و در انجا سکنی داشت استمداد نموده بود آزادخان بعد از آنکه علیمردان خان 
شکست خورده بود با هفت هشت هزار نفر افغان و افشار و غیره به کرمانشهان 
نزدیک شد ولی بعد از استماع خبر شکست علیمردانخان خواست مراجعت کند 
کریمخان از راه غرور سَرراه بر او گرفت, آزادخان مصتم جنگ شده لشکر 
کریمخان را منهزم کرد» کریمخان راه اصفهان پیش گرفت و از این راه به فارس 
رفت, آژادخان به ملایر آمده اهل و عیال کریمخان را بعد از محاصره و تصرف پری 
محبوساً به قلعهٌ ارومی فرستاد و خود به اصفهان آمده آغاز سلطنت نمود. کریمخان 
از فارس به قصد محار با آزادخان به اصفهان معاودت کرده به قصبةٌ قمشه که ثه 
فرسخی اصفهانست آمدآزادخان‌با لشکر زیاد به استقبال کریمخان شتافت و از او 
شکست خورد و اسکندرخان برادر اقی کریمخان در حینی کهلشکر آژادخان زا 
تعاقب می کرد مقتول شد لهذا کریمخان دست از جنگ کشیده متویجه چهارمحال و 
از آنجا به بعضی توابع کوهگیلو یه مرور کرد و به خرمآباد آمد و در این ناحیه 
جمعی از ایلات توابع کرمانشهان و پشتکوه و صیمره و غیره دور او جمع شدند و از 
اتفاقات آنکه چند نفر از رسای زندیه را که آزادخان در پری با عیال کریمخان 
اسیر کرده به قلع ارومی روانه نمود و علمخان افغان با هزار سوار مستحفظ ایشان 
بود در یکی از منازل به تدبیری زنان زندیه خود را به مردان رسانیدند و قید و بند 

آنها را شکسته و بازکردند و یک قبضه شمشیر و طپانجه که پنهانی با خود داشتند 
به آنها دادند دو نفر از ایشان آن دو سلاح را برداشته رو به طرف علم‌خان روان 
شدند و در وقتی که تازه از خواب بیدار شده و از خیمه خود بیرون آمده بود او را 
تکهعند:.پل از کشته شدن علمخان همراهان او متفرق گردیده برخی مقتول و 


۱ 7 
۱۵۲ تاریخ نتظم ناصری 


-«۰«پ۰«۰«۰«۰ح«حطح ‏ چ چچجچجسصسصسصسصسصسسو ۱۰ 
بعضی فرار نمودند رسای زندیه اسباب و اموال علم‌خان و همراهان او را متصرّف 
شده با اهل و عیال کریمخان.به سمتعراق روکوده د9 ۳۱ ۰ و 
پیوستند» و ازادخان افغان برادرزاده خود عبداللّه خاث را با لشکری به طرف خزم 1 
م جنگ کریمخان فرستاده در این محار به کریمخان ظفر یافت. وفات داعی 
تفرشی و راهب اصفهانی از شعرا. 


اروبا - (انگلیس) - اختراعپار به توتط فرنن و پا سبییست که به 
واسطة آن می‌توان عمارات و ابنیه را از صدمه و آد یب برق محفوظ داشت 
(فرانسه) - فوت دوک د ارلئان از بنی اعمام سلطنت. 


[سنهٌ ۱۱۷ هجری - سنة ۱۷۵۳ مسیحی] 

آسیا - در اين سال آزادخان لشکری‌تجهیز کرده با فتحعلی خان افشار و جمعی از 
سرکردگان اوز بک و افغان به مقاتلٌ کریمخان روانه نمود و در موضعی موسوم به 
دواب از توابع سیلاخور تلاقی فئتین شد کریمخان تاب مقاومت نیاورده با اهل و 
عیال از نواحی بروجرد جنگ و گریزکنان خود را به جبال کوهگیلو به رسانید و از 
توابع فهلیان عبور کرده به کازرون آمد و محمدخان زند در اين فرار از همراهی 
کریمخان به راه مخالفت رفته به نواحی کرمانشهان و از اینجا به جبال بختیاری و 
اردوی علیمردان خان رفت و یکروز که در پهلوی علیمردان خان نشسته صحبت 
می کردند محتدخان با خنجری علیمردان خان را بکشت و به سلامت از میان آن 
حماعت بیرون رفته در کرمانشهان رخت اقامت انداخت. هم در اين سال آزادخان 
افغان به عزم جنگ کریمخا از اصفهان به شیراز ز آمد و از شیراز به طرف خشت 
رانده در اینجا از شکر کریمخان شکست خورده با حال پریشان به شیراز برگشت و 
راه اصفهان پیش گرفت کریمخان به شیراز آمده این شهر را از صالح‌خان بیات 
که از جانب آزادخان به حکومت شیراز می پرداخت منتزع ساخت و صالح خان به 
ضرب جوب‌دستی کشته شد. هم در این سال نواب محمّدحسن خان قاجار که بعد 
از شکست کریم خان به اشرف آمده بودند محمّد ولیخان قاجار دولو را به استمالت 
اهالی لاریجان و مازندران که با کریمخان موافقت کرده بودند فرستادنده محمد 
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ولیخان مقهور و محبوس شده و مقیم خان ساروی را به حکومت برداشتند» نواب 
محمدحسن خان از اشرف به بارفروش آمده سیک در بیوست» مقیم خان مقتول و 
کدخدایان مازندران گر بخته بالاخره از در ندامت و اطاعت درآمده قبول ملازمت 
کردند. وفات طبیب شاعر اصفهانی. 


اروبا - (عشمانی) - در پانزدهم ماه ذیقعده این سال زلزلة عظیمی در اسلامبول 
شد و گنبد مسجد ایاصوفیه و گنبد مسجد سلطا محتّد خان شکاف و شکست 


برداشت 


[سنهٌ ۱۱۹۸ هجری - سنا 4 ۱۷۵ مسیحی] 

آسیا در این سال نصیرخان لاری در ولایت لار رأیت استبداد برافراشت و 
کریمخان از شیراز متوجه دفع او شد و نصیرخان اظهار انقیاد کرده کریمخان به 
چلاست رگرمی: هوا از لار به شیراز معاودت نمود. هم در این سال آزادخان افغان که 
از یکطرف لوای نواب محمّدحسنخان را در مازندران رو به اعتلا می دید و از 
یکطرف کریمخان زند از شیراز به خیال تسخیر اصفهان او را تهدید می نمود صلاح 
خود. را به رفتن آذر بایجان دید و از اصفهان حرکت کرد و کریمخان از شیراز به 
اصفهان آمد و در اين شهر چریک گرمسیری و تفنگجیان فارسی که در ملازمت او 
بودند جند روزی طغیان کردند و هنوز شعلة فتنه آنها درست منطفی نشده بود که 
خبر رسید نواب محتّدحسن خان قاجار با لشکر جزار از مازندران متوجه عراق 
می باشند و به توابع فراهان رسیده‌اند. کریمخان شیخعلی خان زند را به مقابلةً نواب 
معظمله فرستاد و محمّدخان زند را نیز از عقب به امداد او روان کرد و در محل 
موسوم به سنجان از توابع کزاز تلاقی فئتین شده لشکر کریمخان شکست خورد و 
سیر شد مغلود او رابه مارد دران فرستادند و تواب 
محمّد حسن خان متوخه اصفهان گردیدند. کریمخان موکب نواب معظم له را استقبال 
کرده در قري؛ جلون‌آباد از توابع قهاب چهار فرسنگی اصفهان تلاقی فثتین 
شده کر یمسخان شمکیبت شوه راه شیراز پیش گرفت. و : وا 
اصفهان شده این ولایت را محصترفا گشعنند, و محمد لین خان قاجار دور 


را به حکومت اصفهان مأمور نمودند. هم در این سال احمدشاه افغان که بر 
ای و قندهار و بعضی بلاد هندوستان استیلا یافته بود و ارادهٌ تسخیر ایران داشت 
مشهد مقس را محاصره کرده و شاه‌پسند خان افغان را سردار و با پانزده هزار سوار 
روانة صفحات خراسال و گرگان و استرآباد ساخت عباسقلی خان و ابراهیم خحان 
بغایری و عیسی خال گرد و علیخان قلیجی و سایر خوانین خراسان رو به در بار 
نواب محمدحسن خان قاجار نهادند وبا ایل وحشم وارد استرآباد شدند و پیشکشهای 
شایسته گذرانیدند و از جمله پیشکشها دو قطعه الماس بود که یکی از آنها هشت 
مشقال وزن داشت و آن را کوه‌نور می‌نامیدند و دیگری شش مثقال و موسوم به 
تاج‌ماه بود و نواب معظم له محمد ولیخاد قاجار یوخاری‌باش و حسینخان برادر او را 
با حمعی به مدافعة افاغنه مأمور فرمودند و ایشان افاغته غنه را مقهود ونم کرد و 
این جمله قبل از جنگ با کریمخان بود چنانکه باز قبل از ز جنگ مزبور نواب 
محمدحسن خان با لشکری از راه ساحل دریای خزر به گیلان‌تشریف فرما: شده بر 
حاحی حمال فومنی غلبه نموده و حکومت گیلان را دیگر باره به او عنایت کردند, 
و از اینحا به قزو ین رفته این شهر را متصرف شدند و از راه طالقان و تنکاین به 
مازندران آمده حکومت این ولایت را به محمدخان قاجار قوانل داده آنگاه عزم عراق 


فرمودند , 


اروپا - (انگلیس) - در متصرفات انگلیس و فرانسه در ینگی دنیای شمالی 
شروع به منازعه و مغایرت می‌شود. (دانمارک) - ایجاد محلی مخصوص برای 
آبله کوبی در اين مملکت و ال امتحانی که شد این بود که اب زوجهُ صدراعظم 
را کوبيدند. (فرانسه) - تولد لوی شانزدهم که بعدها پادشاه خواهد شد. 
(عشمانی) - وفات سلطان محمود خان اّل در بیست و هشتم ماه صفر و جلوس 
سلطان عثمان خان ثالث برادر سلطان محمود خان به‌ جای او. 


[سنهٌ ۱۱۹۰۹ هجری - سنةٌ ۱۷۵۵ مسیحی] 

2 1 ۰ ۳ ۳2 ۰ ۳ ‌- 

اسیا سد در این سال موکب 1 نواب محمدحسن خان متوحه تسخیر فارس کردیده در 
عرضص راه معروض داشتند که آزادخان افغاث عزم تنعیرا گیلان کرده و افاغنه در 


سس سس سس ۳ ۶ 
اعتسمادالسلطنه ۱۱۵۵ 


سر 00و یکی تا ی کی و ام 
ردو بتیاد نفاق نهاده با آزادخان یکدل شدند. نواب معظم له حفظ آن نواحی را اه 
دانسته عنان عزیمت متعطفت و از راه سیاه کوه و مرنجاب به خوار ری آمده به 
مازندراث رفتند و به اشرف نزول فرموده به اجتماع عساکر پرداختند, آزادخان به 
اصفهان رفته از آنجا متوجه مازندران شد چون به فیرو زکوه رسید محمدخان قاجار 
قوانلو به سة راه او مأمور شد و نواب معظم له در علی آباد ریت نصرت برافراشته 
منتظر آزادخان بودند» آزادخان صلاح خود را درآمدن به مازندران ندیده از راه 
عصن به قزو ین و از آنجا به رشت رفت و بر قرا و الکای گیلان تسلطی یافت 

و امیرگونه خان افشار حا کم رشت از او منهزم شد و نواب محمّد حسنخان که به 
آمل آمده بودند پس از یک دو ماه توقف تشریف فرمای گیلان شدند و آزادخان فرار 
کرد نواب معظم له به قصد غلبه بر ارومی و آذربایجان از رشت به قزل آغاج مغان 
آمدند. . هم در این سال ات قلیخان بن نواب محمد حسنخان قاجار برادر صلبی 
و بطنی نواب مرتضی قلیخان از همشیرة حسینخان قاجار دولو متولد شد و نواب 
ح نی «ضانفبر زنل ایگن نوات محمَدحسن خان از مادر دیگر قدم به عرصة عالم 
نهاد. 


اروپا - (انگلیس) - تبع این دولت در ینگی دنیای شمالی با تبعة فرانسه که 
تفت متکاورت دارند در حیکت می باشند و مابین فرانسه و انگلیس اعلان جنگ 
می‌شود. (فرانسه) - فوت مُنیسکیواز نضلای معروف. (ایطالیا) - موضع شهر 
پمپثی که از شهرهای قدیم ایطالیا است و تا جند سال قبل زیر مواد محترقة کوه 
آنش فشان وزو مختفی بود و چند سال قبل چنانکه مذ کور شد منکشف گردید در 
این سال مکشوف و پدیدار گشت. (پرتوغال) - در لی بنْ پای‌تخت پرتوغال زلزلهة 
سختی شده اغلب ابنیه خراب و پانزده هزار نفر تلف می شوند. 


[سنةً ۰ هجری - سنهٌ ۱۷۵۱ مسیحی ] 

آسیا - در این سال کریمخان شیخملی خان زند را مأمور تسخیر اصفهان کرد و 
شود از شیرازعازم تصرف کوهگیلویه شد و بهبهان را محاصره نمود و پ پس از فتح 
این ولایت به شیراز بازگشت. هم در این سال نواب محتدحسن خان از مغان به 
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ظاهر ارومی آمده این بلد را که محکمة آزادخان و مأمن افاغنه و یوسفخان هوتکی 
بود احاطه فرهودند و یوسفخان هوتکی جون تاب مقاومت نواب معظم له را«نداشت 
محصور گردینده منتظر آزادخان که در فراهان وان تواحی بود شد . آزادخان جون 
شنید عساکر نواب محمدحسن خان قلعهُ ارومی را محاصره کرد‌اند از راه 


توا 
1 ۳ نت 
گروس و مکری به طرف ارومی آمد» نواب محمدحسن خان آزادخان 


را در شش 
فشعگی ارومی تکاس ت دادند و جمعی از همراهان آزادخان به موکب نواب 


معظم‌له پیوستند و آزادخان فراراً به میان اکراد یزیدی و بلباس رفت, نواب 
محمدحسن خان پس از این فتح به ارومی بازگشتند و فتحملی خان اشار ‏ سار 
سرکردگان به ملازمت آن حضرت شتافتند و یوسفخان هوتکی از در استیمان درآمده 
در ج رگ ملازمان نواب معظم له منسلک گشت بعد از آن نواب محتدحسن خان از 
جماعت افغان یکدسته سوار ملتزم رکاب خود ساخته بقیةُ سپاهی را که در ارومی 
بودند به سرکردگی یوسفخان هوتکی مأمور مازندران و مأمور به توظن آن سامان 
نمودند و از آنجا متوجه اعمال قراباغ گشته بر مر قلعة شوشی که در تصرف 
پناه‌خان جوانشیر بود رفتند» و جول مقتضیات فتح این قلعه موجود نبود مراجعت 
کرده با فتحعلی خان افشار و شهبازخان دنبلی و غیرهم متوخه عراق گردیدند چون 
به کاشان تزول احلال کردناد شیخعلی شال زند که در اصنهات ۰ ۱۱ 
کرحت و نواب محمدحسن خان تشریف فرمای اصفهان شدند و مقارن این ایام[ سس 
غلا در اصفهان شعله‌ور گشت و بعد از آنکه هشت ماه موکب نواب محمدحسنخان 
در اصفهان اقامت نمود قصد تسخیر فارس فرمود. هم در این سال احمدشاه ابدالی 
افغان پس از غلبة بر احمدشاه بن محمدشاه بابری هندی دو کرور زر و حواهر ازو 
بگرفت و خواهر احمدشاه هندی را در سلک ازدواج تیمور ولد خود درآورده به کابل 
معاودت کرد و عالمگیر نام از بنی اعمام احمدشاه هندی پسرعم خود احمدشاه را 
مسمم نموم یا هم در اين سال والی 
کلکته به واسطةُ دوستی با فرانسه انگلیسها را از این شهر بیرون می کند. 


۱ ۱ تاه و 


اعتماد السلطنه ۱۱۵۷ 


پروس و اتحاد فرانسه و اطریش. منازعات بسیار سخت عساکر فرانسه و انگلیس در 


ینگی دنیا. 


[سنةٌ ۱۱۷۱ هجری - سنة ۱۷۵۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال نواب محمدحسن خان قاجار حسینخان قاجار دولو را به ایالت 
اصفهان منصوب فرموده رأیت تسخیر فارس برافراشت و از راه آباده عبور و از تلَ 
بیضنا گذار و دریکفرسنگی شیراز در چنار راهدار نزول نمود. نصیرخان لاری با 
جمعی از تفنگچیان لاری و گرمسیری در خارج شیراز به معسکر نواب معظم له 
پیوست کریمخان چهل روز محصور بود پس از چهل روز به علّت قلّت آذوقه و نفاق 
افاغنه, اختلاف و اختلال حال عارض گردیده در شبی تیره جماعت افغان از نواب 
محقدحسن خان روگرذان و رو به کریمخان آوردند و مردم اردو به واهمه و همهمه 
افتاده متفرق شدند. نواب معظم له به اصرار محمد ولیخان قاجار از حوالی شیراز 
حرکت وبه اصفهان معاودت نمودند, چون به باغ قوشخانة اصفهان رسیدند 
حسینخان دولو که از اعاظم قاجاریه یوخاری باش و از جانب نواب معظم له حکومت 
اصفهان داشت به مازندران رفته نواب محمّدحسن خان نیز بیدرنگ راه مازندران 
پیش گرفتند. صفرعلی آقای قاجار قوانلو این معنی را به محمدخان قاجار 
بیگلربیگی مازندران اعلام کرد محمدخان پوسنخان هوتکی, اففان,را.با سایر 
سرکردگان افغان گرفته مقیّد نمود سایر افاغته از اين واقعه خبردار گردیده بایکدیگر 
تفاق نموده سنگری بستند و در آن نشستند» حسینخان قاجار دولو حاکم اصفهان به 
فیروزکوه رسید که به یوسفخان هوتکی پیوندد و کمر مخالفت نواب محمدحسن 
خان را ببندد, محمدخان قاجار قوانلو یوسفخان را با سرکردگان اففان بکشت و 
حسینخان فاجار از ورود به مازندران فسخ عزیمت نمود و از راه هزار جریب به 
استراباد رفته قلعه را تصرف کرد محمدخان قاجار قوانلو جمعی دیگر از افاغنه را 
مقتول نمود نواب محمدحسن خان به طهران رسیدند و شهباز خان دنبلی و فتحعلی 
خان افشار ارومی از التزام رکاب آن حضرت به راه تخلف رفته روانة آذر بایجان 
گردیدند و ابراهیم‌خان بخایری نیز به جانب دامفان شد ناچار نواب معظم له به 
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سس را ۲ رز 
مازندران و علی آباد توخه فرمودند و محمّدخان قاجار قوانلو بیگلر بیگی مازندران را 
ششهزار نفر مازندرانی و قاجار و اکراد به رکاب والا پیوست و به شهر ساری 
تشریف فرما شده از آنجا متوخه استرآباد گردیدند حسینخان دول به دامغان فرار نمود 
و با ابراهیم خان بخایری درخلاف متفق شد. نواب محمدحسن خان عزیمت 
استراباد کرده از انجا به محاصرة دامغان روانه شدند. هم در این سال کریمخان 
زند از فارس عزیمت طهران نمود و حرکت کریمخان از باغ دلگشای شیراز در 
بازدهم محرّم سال بعد اتفاق افتاد. 


اروبا - (انگلیس) - صدارت ویلم ‏ تال وک هفت ساله فیمابین 
آلمان و انگلیس و اطریش و فرانسه. بهار از بلاد هند با پیست کرور رعیت به 
تصزف ۱9/۱ درمی آید و قشون متحد؛ پروس و انگلیس با عساکر فرانسه در 
جنگ و جدال می باشند. فتوحات عساکر فرانسه در سواحل رن و آلمان. اتحاد 
روس با اطریس. (فرانتسه) - دمیّن نام که درصدد فتل یادشاه برامده تک 
گشته مقحول می‌شود. (روس) - به‌واسطة قحطی که در ود پروز کرده بود از 
خاک روس حبوبات زیاد به انجا نقل می‌شود. (عثمانی) - وفات سلطان 
عثمان خان سیّم و جلوس سلطان مصطفی خان ثالث په‌ جای او. 


[سنهٌ ۱۱۷۲ هجری - سنة ۱۷۵۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال کریمخان زند شیخعلی خان زند راابه تعاقب نواب محمدحسن 
خان قاجار فرستاده شیخملی خان وارد فیروزکوه شد و نواب معظم له دست از 
محاصرة دامغان کشیده عزم امداد محمدخان بیگلر بیگی مازندران فرمودند و دوازده 
فرسنگ راه را به یک رکضت طی کرده از فولادمحله هزارجریب به ساری وارد 
شدند بعضی این سرعت را حمل به فرار کرده لهذا جمعی از همراهی رکاب وال 
بازمانده معفرق گشتند در ورود به ساری تراکمه ملتزم رکاب نیز دست به یفما 
گشودند, نواب معظم‌له ناجار با جمعی از اعبان اشاقه‌باش و فوجی از خاضان و 
غلامان خود لوای عزیمت به استراباد افراختند شیخعلیخان زند بی تشویش,راه 
ساری پیش گرفت و حسینخان دولو از دامغان به مازندران آمده به شیخعلی خان 


اعتمادالسلطنه ۱۱۵۹ 


پیوست. محمدسوادکوهی نیز با جمعی از کوهستانیان مازندران نزد شیخعلی خان 
آمده لقب خانی و حکمرانی یافت نواب محتدحسن خان از استرآباد جمعیتی 
فراهم ید طرف اشرف رانده در حارج شهر به سمت ساری سنگری هتین بسته 
به لوازم جنگ پرداختند. شیخعلی خان نیز از ساری بیرون آمده در برابر سنگر 
ساخت ی درگرفت و چند روز نایرة جدال اشتعال داشت و از طرفین 
افتتاحی روی ننمود شیخعلیخان زند صلاح در عزیمت استرآباد دیده از راه غیرمعهود 
و کنار دریا روانه استرآباد شد. نواب محتدحسن خان به مدافعة او از راه خیابان 
نهضت فرموده به کلباد رفتند, و چون در ميانة دو لشکر بیش از یک فرسخ مسافت 
نبود به جهت تعبین جا و تخصیل آذوقه هردو سپاه در حوالی اردو به یکدیگر رسیدند 
و جنگ در پیوست و جمعی کشته شدند, نواب محتدحسس خان به جانب استرآباد 
شدند و شیخعلی خان در کلباد و اشرف توقف کرد. چون نواب معظم له به استرآباد 
رسیدند نجفعلی خان و ولیخان شادلو را احضار کردند و آن دو با دوازده هزار 
سوار رسیدند. نیز سبزعلی خان ولد محمّد علیخان شام بیاتی را که محمدعلیخان 
قاتل والد او بود و به‌واسطة تقزب محمد ولیخان دوری گزیده در دشت می گشت 
طلبیده التفات فرمودند و سبزعلی خان را به قتل محمدولی خان اجازه دادند و 
صادقخان و محمدولی خان بوخاری‌باش مقتول شدند آنگاه نواب محمدحسن خان 
٩‏ هد هزار پیاده و سوار به جنگ شیخعلی ال زند آیلفار و به صحرای قور وق 
رف رفحه حشکگ سختی کردند سواران | کراد فرار نمودند و نواب معظم له با 
پیادگان و قلیلی سوار پای ثبات افشرده اخرالامر در لشکر آن حضرت فتوزی روی 
نموده به عزم استرآباد مراجعت فرمودند در عرض راه اسب آن بزرگوار به گل و لای 
فروشد و سبزعلی نام گرد استرآبادی از ملازمان قدیم آن حضرت که ملازم شبخعلی 
خان زند شده بود و 9 آقای دولو برادر حسینخان با ده سوار رسیده پس از 
آنکه یکدو سوار به ضرب شمشیر آن بزرگوار وداع جان گفتند آن حضرت را شهید 
نمودند و به حانب تس خان زند شتافتند. شهادت آن شهریار فرخنده آثار در 
نیمة جمادی‌الثانیه این سال بود» عمر مبارکش جهل و پنج سال و مدت حکمرانی 
1 سال, و نواب مهدیقلی خان در این سال بعد از شهادت پدر بزرگوار متود گردید. 
اما نواب کامیاب اقامحمّد خان خلف ارشد نواب محمدحسن خان طاب‌ثراه که با 
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۱ وال گهر خود و سایر اولاد و احفاد نواب محمدحسن خال به استرآیا 
آمده بودند به اتفاق محمّدخان قونلو به میان طایفة یموت رفتند. شیخعلی خان زند 
سیودارکرا نخان که در کلباد بود به استرآباد رفت و ده روز بماند و کریمخان 
حکومت استرآباد را به محمّدخان قاجار دولو داد و نادرخان زند را سردار نمود و 
شیخملی خان را به طهران احضار کرد و مازندران و استرآباد به تصرف کریمخان 
درآمد و محتدخان سواد کوهی حکومت مازندران یافت و کریمخان در شمیران 
یبلاق طهران اقامت کرد و بعد از ملایمت هوا په شهر آمد و بعضی عمارات 
بساخت و یه افاغنه که در این نواحی مانده بودند حکم به قتل آنها داد و شاهرخ 
خان افشار حاکم کرمان نیز به قتل آمد و خدامراد خان که از جانب کریمخان 
مأمور به آنحگود بود مقارن حال دررسیده کرمان را تصرف نمود. 


ارو با - امتداد جنگ هفت ساله فیمابین آلمان و انگلیس و اطریش و فرانسه و 
پروس. جنگ سخت فرانسه با انگلیس در شربورک بندر فرانسه و در بریتالی, 
ژنرال فرمر سردار روس که با فرانسه متحد بود شهر کنیس برگ از بلاد پروس را 
مفتوح می سازد. شکست و انهزام فردریک کبیردرمقابلی با قشون اطریش. فتوحات 
عساکر انگلیس در سرحدات فرانسه در افریقا. (یطالیا)- فوت بنوای چهاردهم 
پاپ و جلوس کلمان سیزدهم به پاپی . 


[سنةٌ ۱۱۷۳ هجری - سنهٌ ۱۷۵۹ مسیحی] 

شتا لد درا انوا سال کریمخان وکیل هیبت اللّه خان ولد مسیح خان را به حکومت 
کوهگیلو به مأمور کرد و او در آن ولایت مقتول گردید و موکب کریمخان از طهران 
متوخه جمن سلطانه شد و از بغداد و کردستان تحف و هدایا برای او آوردند و 
هنگامیکه در زنجان و سلطانیه بود حکم کرد در طهران سرای سلطنتی بنا نمودند. 
وفاتآ وامی: شاعر همدانی 7 


اروبا امعدآد حسگن:هلفت!سال»1 فعوخ ات سار انیا ۱ ۱ ۱ 
یدگی دنیای شمالی با عساکر فرانسه. منازعة قشون روس با سپاه پروس و نزدیک 


اعتمادالسلطنه ۱۱۰۸ 





شدن عساکر روس به برلن و شکست قشون پروس. (اسپانیول) - فوت فردیناند 
ششم پادشاه و چون این پادشاه اولاد نداشت دُنْ کارلس برادرش به‌جای او جلوس 
کرد. (برتوغال) - مصمّم شدن جمعی به‌قتل پادشاه. 


[سنه ۱۱۷ هجری - سنهٌ ۱۷۰ مسیحی] 

آسبا - در این سال نواب آقامحمّد خان ولد اکبر نواب محمّد حسنخان طاب ثراه 
با پرادر صلبی و بطنی خویش نواب حسینقلی خان قاجار به دشت قبجاق رفته و در 
یورت مرادخان جعفر بائی معرّز و مکرم می‌زیستند. هم در اين سال فتحعلی خان 
افشار که در ورود به طهران از التزام رکاب نواب محتدحسن خان کناره گرفته به 
جانب آذر بایجان رفته بود و در قلع ارومی طوایف افشار و مردمان اطراف و اقطار 
را دور خود جمم کرده و بنای خودسری گذاشته قصد تسخیر و تصرف مراغه نمود. 
و در ظرف این سال کریمخان وکیل در طهران به تنسیق آمور این ولایت و ولایات 
عراق و توابع آن اشتغال داشت. 


اروپا - امتداد جنگ هفت ساله. منازعة سخت انگلیس و فرانسه در هندوستان و 
ینگی‌دنیا و فتوحات لشکر انگلیس در ینگی دنیا مسر کردن انگلیس تمام 
محصرفات فرانسه را در اين اقلیم. شکست قشون پروس از عساکر فرانسه و روس و 
اطریش. ورود عسا|کر روس به بران پای‌تخت پروس. (انگلیس) - فوت ژرژ 


دو یم پادشاه و جلوس ازرژ سیم نوادةٌ او به حای او. 
۱ ۱ ۱ 


[سنٌ ۱۱۷۵ هجری - سنةٌ ۱۷۱ مسیحی] 

آمسا در این ال توا آقامخمد خانا بن نواب ,محمدحدن جرن غفرانماپ:ا 
هزار سوار ت رکمان و قاجار به تاراج بعضی از قرای استرآباد حرکت فرمود و پس از 
تاراج در مراجعت به محدحسن خانْ دولوحاکم استرآباد خبر رسید او با فوجی از 
سواران و پیاد گان راه مراجعت را بر نواب معظمله مسدود نمود و شروع به مقاتله و 
معازضه کرد» محتدحان قاجا خالوی آفامحمدخان گرفتار گردید و محقدامین آقای 
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بهم خورده شکست يافتند و در این وقت کریمخان ملتفت شد که بعضی از 
دسته‌های لشکر او متفرق شده و بله را حرکت داده‌اند نگاه‌بانی و حراست فشون را 
برعهده شیخعلی خان موکول داشت و خود با سه چهار نفر جلودار به طرف له راند 
که به حفظ آن کوشد در راه به سپاه فتحعلی خان که بسیاری از بثه را غارت 
کرده برمی گشتند و از شکست فتحعلی خان بی خبر بودند برخورد جمعی از آنها را 
بکشت و شب را در محل بُنه بسر برد و جاپاران و قاصدان به طلب نادرخان و 
هزیمت‌یافتگان فرستاد و مراجعت به اردو نمود و مراغه و خوی وسلماس و پرشر و 
سار آن نواحی را مصفی کرد و امرا و رسای آذر بایجان از قبیل کاظم‌خان 
قراجه‌داغی و شهبازخان دنبلی و احمدبیگ برادر او و پناه خان جوانشیر مطیم او 
شدند و ارومی را که فتحعلی خان به قلعة آن پناه برده بود محاصره نمود و کار 
محصورین به سختی و فقدان آذوقه کشید, آخرالامر فتحعلی خان که ابواب جاره را 
مسدود می دید به اصطبل کریمخان آمده بست نشست و کریمخان او را اماث داده 
ارومی را متصرّف شد و قبل از ظهور اين فتح ابراهیم خان بغایری و مطلب خان 
کربالی و شهبازخان بککی و چند نفر دیگر در خفا با فتحعلی خان سازش کرده و 
فرار داده بودند که کریمخان را به یک گلولة تفنگ از پا درارند مطلب ایشان افشا 
و به حکم کریمخان مقتول شدند و شیخعلی خان زند که چیزی به مُهر خود به 
ولایات حواله داده بود و محضل به تحصیل آن گماشته به حکم کریمخان کور شد 
و برادرش نظرعلی خان که چندی قبل به حکومت گیلان برقرار گردیده از نظر 
افتاد. هدایت الّه خان به حکومت گیلان رفت و نظرعلیخان را مقیّداً نزد کریمخان 
فرستاد, اما شیخملی خان بعد از دو سه روز حبس مستخلص شده کریمخان 
تیولات برای او قرار داد و نظرعلیخان نیز از قید خلاص, و مرجع خدمات گردید و 
سبزعلیخان زند که مأمور ایالت سرحدات فیلی و عر بستان بود چون تخبر بی لطفی 
کریمخان به شیخعلی خان منتشر گردید به دست شیخ علوان که یکی از مشایخ 
اعراب بود کشته شد. پوشیده نباشد که سفر ثانی کریمخاث را به آذر بایجان.و 
محاصره کردن او ارومیّه را در تاریخ مخصوص زندیه از وقایع سال هزار و صد و 
هفتاد و پنج نوشته ولی ساير مورخین این سوانح را از حوادث سال هزار و صد و 
هفتاد و شش نوشته‌اند و ظاهراً قول سایر مورخین اصحّ باشد زیرا که فقط محاصره 





۱1۹4 تارج فسفم اهری 


ارومی ثه ماه طول کشید و با سایر ایام و شهور سفر اول و دو یم چون این مدت را 
ضم کنند خیلی بیشتر از یکسال می‌شود وال اعلم. 

اروبا - (فرانسه) - بعَيِ؛ُ جنگ هفت ساله. آشر کشتیهای فرانسه به دست 
مشاین انگلیس در هندوستان. تصرف نمودت,انگلیس بعضی از جزایر متعلقه به 
فرانسه را. جنگ بحری سخت انگلیس با فرانسه در سواحل فرانسه. اتحاد فرانسه با 
اسپانیول و ناپل و سیسیل. دوک دِشُووازن وزارت خارجه و وزارت جنگ را متقّد 
است, ایجاد. وزارت «زراعت. و فالاحت:در فرادسه: (انگلیس) -. استعفای" و یلیم 
پیت صدراعظم جدید. (ایطالیا) - کلمان سیزدهم پاپ رم بندر سیوی تاو یک شیا 
را می‌سازد. (پرتوغال) - ایجاد مدرسة دولتی که صد نفر از اطفال نجبا در آن 
تحصیل نمایند. 


[سنهٌ ۱۱۷۰ هجری - سنة ۱۷۹۲ مسیحی] 

آسیا - در این سال کریمخان آزادخان افغان را که در تفلیس نزد ارکلی خان 
والی آنجا بود بخواست و ارکلی خان او را نزد کریمخان فرستاد و کریمخان با او 
به وجه مدارا و اکرام حرکت کرد. هم در این سال زکیخان زند بنی عم کریمخان 
که جندی قبل از کریمخان رنجیده به اصفهان رفته بود و کریمخان به استمالت او 
فرستاده و سرداری الکای عراق را به او داده با علی محمد خان ولد محمدخان 
همشیره‌زاد؛ کریمخان همدست گشته رأیت مخالفت برافراشتند و در اصفهان به 
طغیان و سرکشی پرداختند؛ لهذا کریمخان وکیل از آذر بایجان متوخه اصفهان شد 
و خوانین آذربایجان را کلاً بکوجانید و قبل از وصول کریمخان به اصنهان 
زکیخان اهل و عیال کریمخان و نسوان اشخاصی را که در رکاب کریمخان 
تفس که : روانه کوهسار بختیاری کرد و خود نیز از عقب روان شد و از 
کوهسار زرد کوه گذشته از راه مال امیر متوجه توابع شوشتر گردید و در صحرائی 
موسوم به سردشت بار نزول افکندند» کریمخان وکیل وارد اصفهان شده نظرعلیخان 
زند را با جمعی به تعاقب زکیخان مأمور کرد آنها چون به زکیخان رسیدند زکیخان 
به عربستان فرار کرد و اهل و عیال کریمخان و : نسوان مردم را که با خود برده بود 











اعتماد السلطنه ۱۱۹۵ 





نظرعلیخان با خود به اصفهان معاودت داد. هم در اين سال ترابخان جکنی هیر 
عقیل دبیر و مستوفی اصفهانی به حکم کریمخان در اصفهان کشته شدند و تفی 
درانی از اهالی کوهستان کرمان با تِِ از اشرار متفق شده خدامراد خان حاکم 
کرمان را بکشت و بر شهر کرمان مسلط شد» کریمخان محمدامین خان گروسی و 
امی رگونه خان افشار را با لشکر مأمور کرمان کرد. 


اروبا - (انگلیس).- اعلان جنگ به اسپانیول به بهانة اتحاد با فرانسه و 
پرتوغال جون با. انگلیمل مشحد بود عساکر اسپانیول به مملکت پرتوغال حمله 
می‌برند. تصرفات انگلیس در جزایر و اراضی هندوستان وینگی دنیای متعلق به 
فرانسه و اسپانیول. دولت انگلیس به‌واسطة کمی پول و امتداد مّت جنگ طالب 
صلح است. انعقاد عهد صلح مابین انگلیس و فرانسه در فتْبُلو از تصرهای 
سلطنتی فرانسه که در این مصالحه کانادا و سایر متصرّفات عمده که فرانسه در 
ینگی دنیا داشت واگذار به انگلیس می‌شود. (روس) - فوت آلیزابت امپراطریس 
و جلوس پیر(پطر) سیّم برادرزاده امپراطریس به سلطنت روس. مصالحه مابین روس 
و پروس. بعد از هفت ماه سلطنت پیر سیّم از سلطنت استعفا کرده و بعد از ه روز 


فوت شده یادشاهی روس به کاترین دو یم روحه او مفوض می شود. 


[سنةٌ ۱۱۷۷ هجری - سنة ۱۷۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال کریمخان وکیل به طهران آمده به اغوای محمدحسین خان 
قاجار دولو بسطام خان زند را با هزار سوار مأمور نظم استرآباد و دامفان و آوردن 
نواب آقامحمدخان و برادران عظیم الشأن آن حضرت نمود و نواب معظمله با نواب 
حسینقلیخان ملقب به جهان‌سوز شاه و رضاقلی خان و عفرقلی خان و علیقلی خن 
و عباسقلی خان و مهدیقلی خان و محمّدخان قوانلو خالوی آن حضرت و محمدامین 
آقا و رضاخان و عیسی خان و موسی خان و سلیمان خان اخوان محمدخان بن 
اسکندر خان و سایر عشایر و تمامی خوانین جز همشیره محمدحسین خان دوالو و دو 
زاد؛ آزاد؛ او مرتضی قلی خان و مصطفی قلی خان که در استرآباد بماندند باقی 
روان؛ طهران شدندء و کریمخان شرایط تعظیم و تکریم را نسبت به ایشان مرعی 


۱۱۹۹ ای وت 


داشت و عباسقلی خان بن نواب محمدحسن خان طاب ثراه که هفت ساله بود در 
طهران رحلت نموده نعش او را در جوار رأس شریف والد ماجدش در حضرت 
عبدالمظیم دفن کردند و محمدحسین خان قاجار دولو حاکم استرآباد به ناخوشی 
طاعون درگذشت و برادرش خحتدحسن خان به‌جای او حاکم شد و کریمخان 
نواب اقامحمّدخان و نواب حسینقلی خان و تنی جند از سلسلهٌ علیّه را قرار داد در 
شیراز معززاً با او باشند و برادران دیگر با اهل و عیال در قزو ین سکنی: گيرند. 


ارو با - عهد مصالحه فیمابین انگلیس و فرانسه و اسپانیول در پرتوغال. نیز عهد 
لصا لحهوذیگ رادلسا کاس" فیمابین امپراطز تلم ال یفره و پادشاه پروتن و لهنتعان «که 
ایندو عهدنامه جنگ هفت ساله را ختم و به انتها رمانید و فايدٌ این جنگ هفت 
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ساله را بر یروس و بحراً انگلیس برد. 


[سنه ۱۱۷۸ هجری - سنة ۱۷۹6 مسیحی] 

آسبا - در این سال کریمخان وکیل عزیمت اصهفان نمود و از اضفهان به قصد 
تأدیب طوایف بختیاری و تسیق لرستان فیلی به چارمحال آمد و جمیم طوایف 
هفت لنگ و چهارلنگ بختیاری را کوچانیده هفت لنگ را در تایع قم و 
چهارلنگ را در بلوک فسا سکنی داد و سه هزار نفر از جوانان این طوایف را اسلحه 
داده داخل قشون کرد. به عقيده بعضی مورخین عیال کریمخان را که زکیخان به 
ظرف شوشتر برده بود در این سال نظرعلی خان بازآورد. هم در این سال فتحعلی 
خان افشار ارومی به امر کریمخان مقتول و جسدش را به بقعهُ شاه رضای قمشه 
برده به خاک سپردند و کریمخان از جاپلق به سیلاخور رفته مریض شد. هم در این 
سال نظرعلی خان زند مأمور جنگ با زکیخان شده زکیخان مغلوب و اضطراراً به 
اصطبل کریمخان آمده کریمخان او را معفوداشت. هم در اين سال در وقتی که 
کریمخان در سیلاخور اقامت داشت محمدآقای سلام آفاسی از جانب عمر پاشا 
والی بغداد به اردوی کریمخان آمده نامه ای از عمر پاشا به نظر او رسانید مبنی 
براینکه شیخ سلیمان بنی کعب از جمله اعراب بادیه‌نشین خاک عثمانی مدتیست 
به محال دورق آمده و از هیچیک از دولتین ایران و عثمانی اطاعتی نمی نماید و به 








۱۱۹۹ ری متظم اصري 
داشت و عب‌اسقلی خان بن نواب محمّدحسن خان طاب ثراه که هفت ساله بود در 
طهران رحلت نموده نعش او را ذر جوار رأس شریف والد ماجدش در حضرت 
عبدالعظیم دفن کردند و محعدحسین خان قاجار دووحاکم استراباد به ناخوشی 
طاعون درگاش و برادرش محمدحسن خان به‌جای او حاکم شد و کریمخان 
نواب آقامحمدخان و واب حسینقلی خادن و تنی جند از سلسلةٌ علیّه را قرار داد در 
شیراز معا با او باشند و برادران دیگر با اهل و عيال در قزو ین سکنی گیرند. 


ارو پا - عهد مصالحه فیمابین انگلیس و فرانسه و اسپانیول در پرتوغال. نیز عهد 
مصالحه دیگر در ساکس فیمابین امپراطریس اطریش و پادشاه پروس و لهستان که 
ایندو عهدنامه جنگ هفت ساله را ختم و به انتها رسانید و فاید این جنگ هفت 
ساله را براً پروس و بحراً انگلیس برد. 


[سنه ۱۱۷۸ هجری - سنة ۱۷6 مسیحی] 

آسیا - در این سال کریمخان وکیل عزیمت اصهفان نمود و از اصفهان به قصد 
تأدیب طوایف بختیاری و تسیق لرستان فیلی به چارمحال آمد و جمیع طوایف 
هفت‌لیگ و جهارلنگ بختیاری را کوجانیده هفت لنگ را در توابع قم و 
چهارلنگ را در بلوک فسا سکنی داد و سه هزار نفر از جوانا این طوایف را اسلحه 
داده داخل قشول کرد. به عقید؛ بعضی موزخین عیال کریمخان را که زکیخان به 
طرف شوشتر برده بود در این سال نظرعلی خان بازآورد. هم در این سال فتحعلی 
خان افشار ارومی به امر کریمخان مقتول و جسدش را به بقع شاه رضای قمشه 
برده به خاک سپردند و کریمخان از جایلق به سیلاخور رفته مریض شد. هم در این 
سال نظرعامی خان زند مأمور جنگ با زکیخان شده زکیخان مغلوب و اضطرارً به 
اصطبل کریمخان آمده کریمخان او را معفو داشت. هم در این سال در وقتی که 
کریمخان در سیلاخور اقامت داشت محمداقای سلام آقاسی از جانب عمر پاش 
والی بخداد به اردوی کریمخان آمده نامه‌ای از عمر پاشا به نظر او رسانید مبنی 
براینکه شیخ سلیمان بنی کعب از جمله اعراب بادی نشین خاک عثمانی هلاقیست 
به محال دورق آمده و از هیچیک از دولتین ایران و عثمانی اطاعتی نمی نماید و به 
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متردّدین دریا و اهالی بصره دست‌اندازی می کند اگر قشون کریمخان به دفع او 
متوجه شود از این طرف هم لوازم همراهی و انجام ان مهم به عمل می‌آید» 
کریمخان فرستادهُ مز بور را پذیرفته و مسئول عمر پاشا را به قبول مقرون داشت» 
فرستاده مراحعت و کریمخان به طرف لرستان حرکت اد و این ولابت و خوزستانا 
و عربستان را مفتوح و مصفْی نمود ه از راه کوهگیلو یه به جانب شیراز راند و به این 
شهر آمد. 

ارو با - (آلمان) - ایجاد تقویم آلماناک در شهر تا که هنوز این تقو یم برقرار 
ههور بهآلماناک کتا می‌باشد. (انکلس)- مسافت برن در دور دنبا, 


(فرانسه) - ایجاد مدرسة بیطاری. طبع کتاب نجوم لالاند منجم. (لهستان) - 
حلوس آستائیسلاس اگوست به سلطنت. 


[سنهٌ ۱۱۷۹ هجری - سنةٌ ۱۷۹۵ مسیحی] 

آسیا - دراین سال کریمخان وکیل درنهمایت استقلال به‌عبش و شادی مشغول 
حکمرانی بود و بعضی از ابنیه و عمارات شیراز را که موسوم و مشهور به عمارات 
وکیل است طرح‌ریزی نمود و چون نصیرخان لاری دم از خودسری می زد کریمخان 
وکیل برادر خود محمدصادق خان معروف به استظهارالدوله را به تدمیر او رواه 
ساخت و محمدصادق خان بر نصیر خان غلبه کرده لار به تصرف کریمخان درآمد. 
و نظرعلی خان را نیز مأمور دفع و تنبیه تقی درانی که در کرمان لوای شورش و 
شرارت افراشته بود نموده, نظرعلی خان بعد از کشمکش بسیار تقی درانی را مقهور 
نموده به شیراز آورد و به حکم کریمخان تقی مقتول و کرمان از مر او ایمن شد و 
زکیخان به سواحل و بنادر فارس رفته آن حدود را منظم ساخت. 


اروبا - (اطریش) - فوت امپراطور فرانسوا شوهر ماری‌ترز ملکه. (انگلیس) -- 
لرد گلیو که به حکومت متصرفات انگلیس در هندوستان مأمور بود ایالت بهار را 
متصرّف می شود. (فرانسه) - منع کردن دولت دفن اموات را در قبرستانهای داخل 
در شهرها. فوت ولیعهد این دولت. (عثمانی) - قتل مصطفی پاشای صدراعظم به 
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حکم سلطال. 


[سنةٌ ۱۱۸۰ هجری - سنٌ ۱۷۹٩‏ مسیحی] 

آسیا - در این سال امیر مهتای دغابی ولد امير ناصر از مشایخ بندر ریگ که 
حندی بود در روی دریا تسلطی بهمرسانیده و جزیرة خارک زا از تصرف ولندیز 
منتزع ساخته به هرطرف دست اندازی می کرد و کریمخان وکیل در باب گرفتاری 
او احکام به شهبندر بندرعبّاسی و بوشهر و کنگان و غیره نوشته بود زکیخان زند او 
را دست‌هیر و مفتول سا ۳ او جمعی از اهل کنگان گرفتار نهب و 
اس کت هم در اين سال احمدخان ابدالی افغان که در هندوستان و کابل و 
قندهار و آن حدود بیست سال یادشاهی کرده درگذشت و تیمورشاه پسرش که 
داماد احمدشاه اپن محمّدشاه هندی بابري بود به‌جای پدر به سلطنت رسید. وفات 
آقامحمد متخلص به عاشق شاعر معروف اصفهانی. 


اروبا - (انگلیس) - پیت ملقب به کنت دکائام شده به صدارت منصوب 
می شود. شورش سخت در لندن و در اغلب بلاد به واسطه قحطی . 
(دانمارک) - فوت فردریک پنجم پادشاه و جلوس کریستیان هفتم به‌جای او. 
(اسپانیول) - کوجه‌های شهر مادرید پای‌تخت به‌واسطةٌ فانوسهای شیشه روشن 
می‌شود. فوت مادر پادشاه در سن هفتاد و جهار سالکی. (فرانسه) - مسافرت 
بوک و یل در دور دنیا. (عشمانی) - خروج علی بیگ نامی در مصر بر ضد 
عتمانی. 


[سنهٌ ۱۱۸۱ هجری - سنٌ ۱۷۷ مسیحی] 

آسیا- در این سال ذوالفقار خان افشار خمسه که کریمخان وکیل در حین 
مراجعت از آذربایجان او را به حکومت خمسه منصوب و برقرار کرده بود بنای 
سرکشی را گذاشت, کریمخان او را احضار به شیراز کرده خود تقاعد و تخلف 
نمود و مادر او به شیراز آمده بعضی عذرها به جهت نیامدن او اظهار کرد بعد از آن 
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کار دینکن از او آثار خودسری و داعیةٌ سروری به ظهور رسید علیمرادخان و علیمحمد 
خان زند از جانب کریمخان از دو راه مأمور به خمسه و تدمیر او شدند علیمحتد 
خان زودتر رسد و در نواحی خمسه تلاقی فریقین شده ذوالفقار خان مفلوب گردید 
و او را نزد کریمخان آوردند, کریمخان از تقصیر او درگذشته بعد از چندی باز او 
را حاکم خمسه نمود. 


ارو پا - (فرانسه) - ایجاد دارالتتزیل در پاریس. 


[سنه ۱۱۸۲ هجری - سنهٌ ۱۷۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال به‌واسطة عدم استقلال حسنخان دولو دز استرآباد کریمخان به 
مشاورة نواب اقا محمدخان نواب حسینقلی خان قاجار ملقب به جهانسوز شاه را که 
برادر کهتر نواب آفامحمد خان و در نزد کریمخان معزز بود به حکومت دامفان 
فرستاد و در بیستم ماه شوال این سال از شیراز حرکت کرده به دامغان آمد و 
استقلالی یافت و از نجبای سلسله عزالدین لوی قاجار دختری در حباله نکاح خود 
درآورده به تهیّه بزرگی و سروری پرداخت و دو یست سوار مکمل و سلح از طایفة 
خود و غیره حاضر و مستعد ساخت و بعد از شش سال مهاجرت هواخواهان این 
سلسله جلیله دور نواب معظم له جمع آمدند. 


ارفتای(ایکلس) شوش در بنکی دای شمالل برد انکلیس رکف 
جزيرة آتایتی در محیط کبیر به توسط ولیس. مسافرت کوک ملاح انگلیس به قصد 
سیاحت دور دنا. (اسپانیول)- موافق تعداد نفوسی که در این مملکت شده 
هیجده کرور و صد و هشتادهزارنفرجمعیت اسپانیامی باشد. (فرانسه) - تصرف 
قی ‏ خی فرانسه تجرتره کرستکا رای فت ملکه رفرادسه یرو فحط وا ور 
این مملکت و پادشاه و وزرا به جهت جلب منفعت به احتکار غلّه می پردازند. ترقی 
و رواج علم در اين مملکت. (روس) - اعلان جنگ روس به عشمانی. 
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[سنهٌ ۱۱۸۳ هجری - سنة ۱۷۹۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال نواب حسینقلی خان مشهور به جهانسوزشاه به جهت سابقه 
کدورت با طابِفة قاخار دولو به دفع فتحعلی خان و بان ی ۱ 
نمکه سکونت داشتند بزداختند و ٍ پس از مقاتله کار به محاصره انجامیده جانمحقد و 
حان از حفرة قلعه‌نمکه فرارنموده و قلعه را نواب حسینقلی خان متصرّف 
شدند و قلعه گیان مقتول و مجروح گردیدند و بعد از سفک دماء و نهب اموال به 
حکم آن حضرت قلعه سوخته و و یران و منهدم شد فتحعلی خان و جان‌محمد خان 
یز امرج رنه کش 2۳ سادات و علما را شفیع خود قرار دادند و بیست هزار تومان 
متقبل شده و ادای وجه مز بور را نمودند. به عقیدة بعضی از مورخین ولادت 
اعلیحضرت خاقان فتحعلی شاه ابن نواب حسینقلی خان در این سال در دامفاث بوده 
است جنانکه در تاریخ ملک آرا ثبت است. اقا نواب والا معتمدالدوله حاجی فرهاد 
میرزا ولادت اعلیحضرت خاقان معظم له انارالّه برهانه را در جام‌جم در سال هزار و 
صد و هشتاد و تن ثبت کرده‌اند. 


ابا ند (اتهایس )2 ابتدای ترقیات فک که از معارف انگلیس خواهد شد, 

ایجاد جرخ بخار در این مملکت. (فرانسه) - تولد ناپلیون ال در رس و ولادت 
شاتوبریان نويسندة معروف؛ و سوت و وللگتن سردار انگلیس, و فثبت عالم. 

(ابطالیا) - فوت کلمان سیزدهم پاپ و برقرار شدن کلمان چهاردهم به پاپی. 
(روس) - تصرف و منتزع کردن روس شهر آزوف را از عثمانی. ورود عساکر 
روس به‌افلاق‌بغدان. (عثمانی) - تولد محمّدعلی پاشای مصر. 


[سنةٌ ۱۱۸۶ هجری - سنهٌ ۱۷۷۰ مسیحی] 

ا 9 سال حسنخان دولو حاکم استرآباد جون از نواب حسینقلی خا 
حهانسوز شاه متوهم شده بود از حکومت استعفا نموده با متعلقین خود به بلوک انزان 
که مسکن مرتضی قلی خان همشیره‌زادة او و برادر نواب حسینقلی خان بود رفت و 
در قریة ۶ نوکنده که از قرای زرخریدی نواب محمدحسن خان طاب ثراه بود متمکن 
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گردیده و اهالی استرآباد مقدم نواب حسینقلی خان جهانسوز شاه را به این شهر 
مستدعی شدند. حضرت معظم له قبول نفرمودند ولی متوجه فندرنسک و کبودحامه 
شدئد و اعیان و اشراف قاجار و تراکمه به ملازمت آن حضرت ایل گردیدند و 
کمال خان افغان با سران قبیله که در آن ازمنه متوطن آن امکنه بودند به خدمت 
نواب معظم له شتافتند و ال ویردی خان گرایلی حاکم جاجرم اظهار هواخواهی و 
ارادت کرده هزار نفر سوار یموت و کوکلان و یرهم به رکاب آن حضرت فرستاده 
و در رامیان بیوتات بساختند و به دامغان آمدند و فوحی از جنگجویان از راه رادکان 
رت ات دولو مامور شدند: حسنخان خبر شده به مازندران رفت و کیفیت را 
٩‏ عرص کمخت و کل راید جوت عرزشه وب کریتعان ود رای ری ] 
با خاث ابدال خان گرد جهان‌بگلو و سه هزار سوار از اکراد و الوار برای استقلال 
حسنخان دولو به استعجال فرستاد. نواب حسینقلی خان جهانسوز شاه جون از ورود 
سردار به مازندران مستحضر شده با تمامی خدم و حشم به رامیان رفته و پس از آن 
بنابر مصلحت وقت متوجه دشت گشتند. زکیخان جندانکه در استقلال حسنخان 
دولو اهتمام کرد مشارالیه از خوف نواب حسینقلی خان قبول حکومت ننمود 
آخرالامر حکومت استرآباد برعهدة میرزا علیخان دولو موکول شد و حسنخان دولوبه 
جهت حفظ و صیانت اهل و عیال خود به حکومت هزارجریب و تمکن در قلعة 
اکرکای راضی شد و در آنجا سکنی گرفت, زکیخان از راه دامغان به محال 
جارده کلا ته رفته از راه تعلای سیورسات و راتبه طلب نمود اسمعیل کمال جد مرحوم 
رضاقلی خان امیرالشعراء مولف کتاب روضة الصفای ناصری و سایر مزلفات مفیده 
با رسای جارده کلاته تن به تعدیات زکیخان درندادند و به قلعٌ خود رفتند. 
زکیخان چون آنها را خیرخواه نواب حسینقلی خا می‌دانست به جدال پرداخت و 
کته عالب امده اسمعیل کمال و جهل نفر از رسای جارده کلاته را بکشت و 
قلعة ایشان را منهدم ساخت و مردم قلعه را به اسیری به شیراز برد اما کریمخان این 
حرکت او را پسند نکرده زکیخان را منضوب و اسرا را مرخص نمود: 


اروبا - (فرانسه) مزاوجت ولیعهد این دولت با ماری انتوانت دختر 
۳ ی ۰ ِ 2 
امپراطریس اطریش. عزل شوازل وزیر اعظم. (روس) - سفاین جنگی روس در 
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عم ت‌ 
حوالی ازمیر کشتیهای جنگی عثمانی را آتش می زنند. 





[سن ۱۱۸۵ هجری - سنهٌ ۱۷۷۱ مسیحی] 

آسیا - در این سال بعد از مراجعت زکیخان از مازندران و آن صفحات نواب 
حسینقلی خان جهانسوز شاه از دشت مراجعت فرمودند حسنخان دولو که در قلمة 
اک رکای تمکن داشت به تدارک تحصن پرداخته اطراف و اکناف خود را به 
جزایرجباذ هزارجریبی مضبوط نمود و نواب حسینقلی خان جهانسوز شاه به 
خونخواهی والد بزرگوار خود نواب محمدحسنخان طاب ثراه به تسخیر قلعه و تدمیر 
قلعه گیان فرمان داد و جنگی سخت در پیوست. حمیاریان ناجار شده در قلعه را 
بازکردند خستخان دولوبا شمشیر کشیده از فلعه پپرون مه بر 7 ۱ ۱ ۱ 
صفی را شکافته از میانه به‌دررود در این اثنا به گلولة تفنگ از اسب درغلطیده 
سرش را از بدن جدا کردند. محمدعلی آفا و قاسم آقا نیز از حصار با تیغ آخته 
بیرون شدند. محمدعلی آقا که از جملة قاتلین حضرت فا محمدحسن خان بود به 
1 از پای درآمد و فاسم آقا فرار کرده به طرف عراق رفت. نواب 
تجلسینقلی خان حهانسوز شاه بعد از قتل و غارت به دامغان معاودت فرمودند. هم در 
این سال در شب پنجشنبه هیجدهم شوال به روایت اصحٌ دو ساعت و نیم از غروب 
آفعاب گذشته اعلیحضرت خاقان فتحعلی شاه قاجار متولّد شدند. وفات درو یش 
عبدالمحید طالقانی شکسته ویس و عذری بکدل + 


اروبا - (اطریش) - عساکر اطریش و پروس متفقاً به لهستان ورود می کنند. 
بروز طاعون در عساکر این دو دولت که از عثمانی به آنها سرایت کرده بود. 
(مُوذ) - فوت پادشاه و جلوس گوستاو سیّم به‌جای او به سلطنت. 


[سنةٌ ۱۱۸ هجری - سنة ۱۷۷۲ مسیحی] 
۳ - فغان علیخان از طایفه یوخاری‌باش قاجار که از همراهان حضرت 
محمدحسن ان طاب ثراه بود و در هنگامة استرآباد از رکاب نواب حسینقلی خانا 





اعتمادالسلطنه ۱۱۷۳ 





حهانسوز شاه تخلف ورزید و بعدها چند قریه از قرای بلدة استرآباد را به زور و زر 
گرفت و در یکفرسخی استرآباد متوقّف شده به تانخت و تاراج می‌پردانخت, در این 
سال نواب حسینقلی خان جهانسوز شاه با جمعی از ملتزمین رکاب به حوالی قلعه 
او رفته متثفقین آن حضرت فغان علیخان را در جامة خواب بکشتند و قلعذ او به 
تصرف نواب معظم له در آمده اموالش به غارت رفت و عیالش را به رامیان آوردند و 
له قلیخان پسرش نیز اسیر و مقتول شد. هم در این سال محتدخان سواد کوهی 
حاکم مازندران که ساب خدمت کریمخان زند داشت و در مت جهارده سال 
تسلط و استقلالی در مازندران بهمرسانیده از غلبه و استیلای نواب جهانسوز شاه 
خایف شده به شیراز نزد کریمخان وکیل رفت و به سعایت پرداخت کریمخان او 
را با هزار سوار از زندیه و الوار به سرکردگی برزالله خان زند و با ابوابجمعی پنج 
هزار نفر چریک مازندرانی و زنبورکخانه و نقاره‌خانه مأمور به منازعه و مجادلهة نواب 
جهانسوز شاه نمود و مشارالیه با سپاهی موفور به ساری آمده عزیمت استرآباد کرد. 
نواب جهانسوز شاه به جانب دشت ترکمان توجه فرمود و محمدخان در جرکلباد 
حیران بماند. نواب جهانسوز شاه کمال خان و پاینده خان افغان را با جمعی از 
یموت در خفا ه حوالی محمّدخان فرستادند و خود با پانصد نفر از غلامان خاش 
۳ به عزم دامغان حرکت کردند و در نیمه راه به کیوسر هزارجریب عطف عنان 
نمودند و صبحگاهی به فصد تسخیر بلدهُ ساری نهضت فرما کت در یکروز سه روز 
راه را طی واه فایة آن شهر را محاصره فرمودند و نردبانها به دیوار و سور شهر 
گذاشته جمعی به فراز قلعه برآمدند و نواب جهانسوز شاه با معدودی به دروازهُ چل 
شتافعه مستحفظ دروازه را بگشود و لشکریان بر در و دیوارقلعه تاختند جمعی را 
مقتول و علی اصغر برادرزادهُ محمّدخان سواد کوهی را اسیر کردند» محمدخان مظلع 
شده به طرف ساری روانه گشت» طوایف افاغنه و ترا کمه از کمین بیرون آمده او 
را تعاقب کردند, مرتضی قلیخان و مصطفی قلیخان نیز به آنها ملحق شده اطراف 
محمدخان را گرفتند و او را مقهور و دستگیر ساخته به خدمت نواب جهانسوز شاه 
بردند و نواب معظم له به بارفروش توجه فرموده پس از اخذ مال محمدخان را مقتول 
کردند مهدیخان پسر محمدخان فرار کرده به شیراز نزد کریمخان رفت و فّه را 
اظهار داشت 
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اروبا - (انگلیس) - مسافرت کوک به قطب شمال و انکشاف نمودن نوول 
کالدنی را. ایجاد روزنامه مورنگ‌پست. (لهستان) - عهد مخفی مابین روس و 
پروس و اطریش در تقسیم لهستان. (اسپانیو)- ضرابخان؛ دولت منحصر بفرد و 
در پای‌تخت خواهد بود و در مسکوکات صورت پادشاه نقش می شود. 


[سنةٌ ۱۱۸۷ هجری - سنةٌ ۱۷۷۳ مسیحی] 

آسیا - در این سال حضرت آفا محمّد خان بعد از استحضار از کار نواب جهانسوز 
شاه از کریمخان خجل و متوهم شده به ادای بعضی معاذیرپرداخند, کریمخان 
فی الجمله شاکر شد ولی در باطن رنجیده‌خاطر گردیده مهدیخان پسر محمّدخان 
سواد کوهی را به‌جای پدر به حکومت مازندران منصوب کرد و علیمحمّد خان زند را 
با پنج هزار سوار به نظم مازندران و معارضهٌ نواب جهانسوز شاه مأمور نمود و حضرت 
آقا محمد خان نوشته‌ای به برادر والا گهر نوشته ایشان را نضیحت و به مذارا ار 
فرمودند؛ علیمحمّد خان زند به مازندران رفته مهدیخان را مستقبل نمود و به جانب 
استرآباد راند نواب جهانسوز شاه در سَرمحلةُ انزان در منزل برادران جلالت نشان 
توقن داشتند که علیمحمد خان به استرآباد رسیدء نواب جهانسوز شاه اراد مقابل با 
آن سپاه را به خاطر گذرانیده ولی نصیحت و پندنامة حضرت آقامحمد خن به 
ایشان رسیده آن اراده را عایق گشت لهذا با کوکبة اجلال و خدم و عیال به 
زورقهائی که حاضر داشتند نشسته از راه آب به دشت قبچاق توخه فرمودند میرزا 
علیخان دولو که حاکم استرآباد بود علیمحمدخان زند را استقبال کرده بعد از ورود 
به شهر استرآباد خدمت‌ها نمود و هدیه‌ها آورد بعد از جندی علیمحمَدخان به جانب 
کریمخان رفت و نواب جهانسوز شاه به رامیان راجمع فرمودند و مرتضی قلی خن 
باعیال خود به آنزان توخه نمود. هم در این سال محمود آقای قیاقلوی قاجار که با 
سلسله حلیله سلطان سعید شهید هميشه در مقام نفاق بود و در یام فرصت طریق کید 
میپیمود بعضی از کسان او مقتول و خود به دست ملازمان نواب جهانسوز شاه اسیر 


گردید. 


اعتمادالسلطنه ۱۱۷۵ 


ارو با - (انگلیس) - تعیین فرمانفرما از طرف دولت انگلیس به هند که در 
کلکته اقامت خواهد کرد. ابتدای شورش در ینگی دنیای شمالی بر ضة انگلیس. 
(لهستان) - تقسیم لهستان فیمابین روس و اطریش و پروس. (ابطالیا) - فوت 
شارل امائول و جلوس پسرش و یکتر آمد دویّم به‌جای او. (روس) - شکست 
عساکر روس از عشمانی در سواحل رود دانوب. انقلاب در مسکو و در اغلب از 
بلاد ممالک روس به‌واسطةٌ شخصی که خود را موسوم به پیر سیم ساخته و داعية 
سلطنت دارد. 


[سنةٌ ۱۱۸۸ هجری - سنهٌ ۱۷۷4 مسیحی] 

آسیا - در این سال نواب جهانسوز شاه در فصل تابستان به صفحات علی بلاغ و 
ساور و راد کان رفتند و مرتضی قلی خان و مصطفی قلی خان نیز به خدمت نواب 
مظم آمدند و امام وردی آقای یوخاری باش که ارادتی به این سلسله حلیله نداشت 
مقتول شد. و بزرگان طايفة کتول که با قاجار دولو دوستی داشتند و به خدمت 
نواب جهانسوز شاه راغب نبودند قلاغ آنها به نهب رفت و نقدعلی خان و آقامهدی و 
آقابرخوردار رسای ایشان اسیر و مقتول گشتند و بیست هزار از مراعی و مواشی 
ایشان منهوب شد و نواب جهانسوز شاه قرية سیاه‌تلو از مضافات استرآباد را که مأمن 
مهدی آقابرادر حسینخان دولو بود با هزار سوار محاصره فرمودند و پس از جنگهای 
سخت آنجا را به تصرف درآوردند و مهدی‌آقا با جمعی از دوو عرص شمشیر انتقام 
شدند و اموال قلعه به غارت رفت برادران حسینخان رضاخان و رفیع خان از نواحی 
استرآباد فرار کرده به عراق رفتند و عیال خود را در ورامین گذاشته راه فارس پیش 


گرفتند. 


و( بکلس) ی توش مخت ینگی دنبای شمالی برضد دولت انکلیس. 
انکشاف اکسیژن که یکی از اجزای هوا میباشد. (فرانسه) - فوت لوی پانزدهم 
پادشاه و جلوس نواده اش لوی شانزدهم در سنّ بیست سالگی. (ایطالیا) - فوت 
کلمان چهاردهم و جلوس پی ششم پاپ. (روس) - مصالحذ اين دولت با عثمانی 











"۱۱۷ ریخ متطم تاصری 


که در این مصالحه سفاین روس ی کی لا «ر دریای سیاه دارند. 
(عثمانی) - فوت سلطان مصطفی خان سیم و جلوس برادرش 1 عبدالحمید 
خان به‌ جای او. 





[سنةٌ ۱۱۸۹ هجری - سنٌ ۱۷۷۵ مسیحی] 
آسیا- در این سال مهدیخان بن محمد ان هو ۱ ۱۳۳ 
خان با هفتصد سوار و دو هزار تفنگچی به ایالت مازندران می پرداخت و ادّعای 
خونخواهی پدر خود از نواب جهانسوز شاه می‌نمود» نواب معظم له شبی با هفتصد 
نفر از ساری به بارفروش رفته مهدیخان را در جامهٌ خواب اسیر کرده تنبیه فرمودند و 
تفدگچیان بلوج را از آن ولایت کوچ داده آنها از را فیروزکوه روانه شدند و در 
عرض راه به بقایای سپاه نواب جهانسوز شاه برخورده دست اندازی خواستند کنند 
نواب معظم له محمدحسین بیگ بلوچ را نزد جان‌محمد خان فرستاده که در ترک 
این حرکات بکوشد» او اظهار جنون کرده, نواب جهانسوز شاه فوراً با معدودی بر سر 
آنها تا خته مبادرت به ت کردند. جمعی مقتول و اسیر و جال‌محمدخاد را 
کمان به گردن انداخته دستگیر ساخته پس از عجز و الحاح مرخص و روانه شیراز 
فرمودند و مهدی‌خان را باخود آوردند و آخر او نیز به شفاعت جمعی رهانی یافت 
جان‌محمدخان به شیراز رفته مراتب را اظهار داشت» کریمخان با حضرت 
آفامحمدخان و سایر سران قاجار خشونت آغاز نهاد و حکم کرد تمام علایق قاجاریه 
از قزوین به شیراز نقل شود و زکیخان زند را با لشکر زیادی از شیراز رونه 
مازندران نمود و نواب جهانسوزشاه را از حکومت دامغان و غیره معزول داشت 
زکیخان روانه شد و حضرت آفامحقدخان دلتنگ بماندند و پس از مشاورت با 
امرای قاجار به بقع امامزاده میراحمدبن موسی الکاظم عیه السلام رفتند کریمخان 
به زیارت رفته ایشان را مطمئن ساخته بیروك آورده استمالت کرد و کلفت طرفین 
به الفت مبدّل شد. زکیخان زند بعد از ورود به مازندراث بنای افساد را گذاشته اللّه 
و بردیخان گرایلی نواب جهانسوزشاه را به جاجرم برده از جنگ جوئی داز بت 
آمد و مرتضی قلی .خان به گرگان رفت و تعتی زکیخان در استراباد ارلجد گذفت 


اعتماد السلطنه ۱۱۷۷ 


پس از آن میرزاعلیخان را مستقل کرده از راه هزارجریب روانه دامغان گشت و 
کاظمخان سورتی هزار جریبی را که از ارادت کیشان نواب جهانسوزشاه بود مقبّد 
نمود همچنین حاجی زکیخان دودانگه‌ای را که در محاصرهٌ ساری یاری سپاه نواب 
معظم له نموده بود بگرفت و به عقيدة بعضی قضیّه چارده کلاته در اینسال بود و 
کریمخان به سبب سوء اعمال زکیخان او را در ورود به شیراز در کمال خفت به 
شهر داخل کرد. بعد از اين واقعه اللّه و بردیخان حاکم جاجرم از غلبه ترکمانیه 
کوکلان به نواب جهانسوزشاه توسل جست, آنحضرت با سپاهی سه روزه راه را در 
یک شبانه‌روز طی کرده برسر آنها تاختند و جنگ درانداختند پس از کوشش "و 
کشش برکوکلان غالب شده دو یست نفر مقتول و جمعی اسیر و مغلول گشتند» 
اللهیارخان قلیجی حاکم سبزوار که از متفقیّن نواب جهانسوزشاه بود برحسب اشاره 
در اثنای قعل و غارت در رسید و از آن غنایم نصیبی وافر یافت پس از یک هفته 
نواب جهانسوزشاه به رامیان معاودت فرمودند و اللهیارخان نیز به‌سبزوار شتافت نواب 
جهانسوز شاه در این اوان به اصرار واظهار حضرت آقامحمدخان فرزند بزرگوار خود 
فعحعلیخان ملقّب به‌باخان (فتحعلی شاه) را به‌شیراز مأمور نموده نامه ای به مدارا با 
بعضی هدایا نزد کریمخان وکیل فرستادند و چند تن از بزرگان به امر وکیل آن 
حضرت را پذیره شدند و کریمخان با ایشان اظهار ملاطفت و ابقّت نمود و به حرم 
خود برده به‌ملاقات عمه حضرت افامحمدخان و نواب حسینقلی خان که در ازدواج 
وکیل بودند رسانید و غالبا در اندرون وکیل با ابوالفتح خان فرزند وکیل معاشر و در 
هنگام غذا در سفرٌ وکیل حاضر بودند پس از دو ماه دامغان به تیول ابدی نواب 
جهانبانی مقرر شد و با جواب نامه معاودت نموده به قزو ین آمده اعمام و اقارب را 
دیدن کردند و از آنجا نزد پدر والا گهر رفتند. هم در اين سال در وقتی که نواب 
جهانسوز شاه در صحاری سرخ دشت نزول فرموده بودند هنگام شب آرتق نامی از 
معاندین طایف؛ُ کوکلانی که در خفا با دشمنان نواب معظم له معاهده داشت 
انحضرت را شهید نمود و نش ایشان را به استراباد بردند و در حنب مزار والد 
بزرگوارشان دفن کردند و نواب جهانبانی با معدودی از هواخواهان رو به‌جاجرم 
نهادند- نواب والا معتمدالدوله فرهاد میرزا در جام جم نوشته‌اند در سال هزار و 
صد و هشتاد و هشت در حوالی فندرسک سه نفر از طایفه ایکدر یموت از طوایف 











۱۱۷۸ تاریخ منتظم ناصری 





ت رکمان به تحریک کریمخان نواب حسینقلی خان را شهید کردند. نیز نواب معظم له 
دامت افاضته می نو بسند در تاریخ میرزا فضل اللّه شیرازی متخلص به خاوری 
شهادت نواب حسینقلی خان در بیستم صفر سال هزار و صد و نود و ب؟ . ثبت شده 
و در تاریخ محمّدی که ملامحمد ساروی نوشته در دوازدهم صفر سال هزار و صد و نود 
و دو می نویسد وما تاریخ شهادت را از تاریخ زندیه نقل کرده‌ایم و اعتبار این قول در 
نزد من زیادتر است انتهی - رضافلیخان للهباشی صاحب تاریخ روضهة الصفای 
ناصری و مصتفات دیگر که شهادت نواب حسینقلی خان را داغل در حوادث سال 
هزار و صد و هشتاد و نه هجری نوشته گوید: نواب مرتضی قلیخان مایث این عمل را از 
میرزاعلیخان دولو حا کم استرآباد دانستنده به استرآباد رفته در مجلس صحبت اشاره 
کرده یکی از جاکران ایشان میرزاعلیخان را بکشت - عمر شریف نواب جهانسوز شاه 


بیست و شش سال بوده است - وفات میرزا طوفان شاعر مازندرانی در نجف اشرف . 


اروبا - (انگلیس) - جنگ سخت فیمابین شورشهای ینگی دئیای شمالی و 
عساگر انگلیس - وآشنگتن به‌سرداری عساکر یاغی برضد انگلیس منصوب 


میشود - فتح بنارس در هند. (فرانسه)-- شورش در پاریس به‌واسطه قلت نان. 


[سنه ۰ هجری - سنة ۱۷۷٩‏ مسیحی ] 

آستارت کتریمخان وکیل که‌سابقاً زکیخان زندرامأمورنظم بنادرعمان و اتضاط امر 
مسقط نموده بود چون زکیخان بعد از فتح مسقط طمع در دختر شیخ عبدالله عرب از 
طايفة بنی معين که حاکم جزیره هرموز بود کرده شیخ مذ کور او را فریفته به جانب 
حزيرة هرموز خواند و در روی دریا زورق او را از همراهان جدا کرده به‌جزیره برده 
او را محبوس نمود کریمخان ناچار یک پسر شیخ عبدالّه را که به‌رسم گروی در 
شیرازی نگاهداشته بود روانه هرموز نمود شیخ عبدالّه یز زکیخان را مرخص کرده 
له شیر از فزنیفاد .هم در این سال محمدپاشا برادرسلیمان پاشای بابان که سابقاً 
به کریمخان اظهار اخلاصی. می‌نمود بهاين جهت معزول و عمر پاشا والی بغداد 
محمودپاشا برادر او را حاکم بابان نمود محمدپاشا به کریمخان عرض حال کرده 
وکیل علیمرادخان را با سپاهی جزار بهقالٌباعثمانی مأمور ساخت و لشکر 





اعتمادالسلطنه ۱۱۷۹ 





کریمخان شکست يافته فرار نمودند و علیمرادخان گرفتار شد اما پس از گرفتاری او 
را مرخص کردند و او نزد وکیل آمد, وکیل نظر علیخان را مأمور جنگ عثمانی نمود 
و عمرپاشا به‌معذرت پرداخت اما در اين اوان جمعی از اهالی ایران در عتبات 
عالیات به‌مرض طاعون درگذشتند و عثمان پاشا به‌تصرف اموال آنها امر کرد 
کریمخان مستحضّر شده به‌زد اموال مز بور فرمان صادر نمود» عمر پاشا قبول نکرد. 
لهذا کریمخان صادقخان را بر ر بصره فرستاد و او وارد حویزه شده و از آنجا 
به کنار شظ العرب راند و به‌ساختن زنحیر حسر پرداخت و شیخ عبداللّه منتفج 
به‌حمایت اهل بصره مستعد مدافعه شد و وکیل دولت فرانسه که در بصره متوقف بود 
با جند فروند کشتی به ممانعت صادقخان از عبور پرداخت و جنگ درگرفت و 
صادقخان بعد از غلبه بر لشکر بصره و شکست آنها از جسر عبور کرد و هشتم صفر 
به خارج بصره نزول نمود و سلیمان آقای حاکم بصره که از جانب عمر پاشا والی 
بخداد در بصره حکومت داشت محصور گردید و صادقخان وقتها در حوالی بصره 
پماند تا در سال هزار و صد و نود و دو مفتوح شد. 


اروبا - (انگلیس) - اژواژد جنز طبیب, علم و فن آبله کوبی را انکشاف 
می‌نماید - بقیه شورش اهالی امریکای شمالی برضد انگلیس, و متصرفات 
انگلیس درینگی دنیای شمالی از این به بعد خود را آزاد دانسته و موسوم 
به اتائونی می‌شوند (فرانسه) به‌حکم پادشاه فرانسه سخره و بیگاری یعنی کارکردن 
مجانی موقوف می شود. 


[سنة ۱۱۹۱ هجری - سنة ۱۷۱۷۷ مسیحی] 

آسیا - در این سال محمد دهی افندی از جانب سلطان عبدالحمیدخان سلطان 
عشمانی به‌رسالت نزد وکیل آمده خواهش کرد که لشکر کریمخان از بصره 
مراجعت کند ولی کریمخان قبول این خواهش ننمود. هم در این سال امام مسقط 
با دوازده هزار عرب از کبیع وغیره به حمایت و امداد اهالی بصره آمدند و قریب 





۱۱۸۰۰ تاریخ منتظم ناصری 


سه ماه با سپاه صادقخان زد و خورد کردند و آخرالامر شکست خورده مراجعت 
نمودند - وفات میرزا نصیر طبیب اصفهانی و صهبای شاعر قمی. 





اروپا - (فرانسه) - ایجاد مُن د پیتیه یعنی دار الاستقراض فقرا. (پرتوغال) - 
فوت ژزف ال پادشاه و جلوس دخترش ماری به‌جای او. (روس) - عساکر 
روس فرمْ را از عثمانی منتزع می‌سازد. 


[سن ۱۱۹٩۲‏ هجری - سنٌ ۱۷۷۸ مسیحی] 

آسیا - در این سال چنانکه پیش اشاره نمودیم صادقخان بصره را بگرفت و 
حاکم بصره همراه صادق خان روانة شیراز شد و صادق خان همشیره‌زادهُ خود را 
که علیمحمّد خان نام داشت به حکوفت؛بصنرة گذاشت؛ اعزاب دورو نزدیک 
بصره بعد از رفتن صادق خان جندی با علیمحمد خان مماشات کرده آخرالامر با 
یکدیگر معاهده نموده طفیان کردنداعراب منتفج به مقابله و مقاتله پرداختند و آب 
بر صحرای معسکر انداختند لشکر علیمحمّد خان به گل و لای فروشده اعراب 
جمعی را به فتل رسانیدندو علیمحمّد خان نیز کشته شد و بعضی فرار را بر قرار 
اختیار کردند. علی هت خان برادر کهتر علیمحمد خان و محمدحسین خان 
بهبهانی بصره را نگهداری نموده و بقایای لشکر را پرستاری کرده آدمی نزد کریم 
خحان روانه نمودند و او را از واقعه اظلاع دادند. هم در این سال سفیری از دوات 
روس نزد کریم خان آمده بعد از اظهار اتحاد خواهشمند شد که کریم خاث با 
دولت عثمانی اقدام به محار به نماید کریم خان قبول کرد ولی اجل اماث نداد. 


ارو با - (فرانسه) كت فرانکلَن که از حانب اتائونی ینگی دنیا به‌سفارت فرانسه آمده 
بود پذیرفته شده معاهده دوستی و تحارتی با فرانسه بسته و دولت فرانسه اعلاث 
جنگ به‌انگلیس نمود و ژرال لافاّت صاحبمنصب فرانسه به امداد اهالی اتائونی 


اعتمادالسلطنه ۱۱۸۰ 





رفت - ایجاد مدرسه در فرانسه بجهت کرها و گنگ‌هاء فوت ولیرُوفوت زشو از 
علمای معروف. 


[سنة ۱۱۹۳ هجری - سنهٌ ۱۷۷۹ مسیحی] 

آسیا - در این سال کریمخان زند که سالها به مرض سل مبتلا بود واقعةٌ بصره و 
قعل علیمحمدخان نیز او را نهایت مهموم کرده و بر مرض او افزود مع‌ذلک بهتهیَّة 
لشکر فرستادن به بصره پرداخت و به‌حکام اطراف فرمان داد که هر یک بقدر مقدور 
قشون حاضر کنند و برادر خود صادقخان را که ملقّب به استظهارالدوله بود 
به‌سرداری بصره نامزد کرد و سردار مز بور منزل بمنزل رفته وارد ساحت بصره شد و 
به‌انسظاغ اموزآن شا حبت افتفال, جست: دن این اضس اقرانجین شدیدعارش 
کریمخان زند گردید. عم حضرت آقامحمدخان برادرزاده را از ناخوشی وکیل 
اعلام کرد و حضرت آقامحمدخان به‌عزم شکار از شهر شیراز بیرون رفتند روز 
سیزدهم صفر این سال که به شهر برگشتند دروازه را بسته دیدند و معلوم شد 
که کرینمخان درگذشته است" و زندیه از تفریق کلمه‌ای که در میان شود داشتند 
به‌خیال آن حضترت نیفتادند. حضرت آقامحمدخان از همانحا با دو سه نفر دو اسبه 
تا طهران تاختند و درکاشان خزينة کریمخان را که از رشت می‌آوردند و پانزده 
هزار تومان نقد و جنس می شد تصرّف کردند و روز هفدهم صفر وارد ورامین شدند 
ودر آنجا سران قاجاریه و خوانین ایلات در حوز اطاعت آن حضرت درآمده 
به‌مازندران رفتند. مدت حکمرانی کریمخان سی و سال هشت ماه و سه روز بود و 
به واسطةٌ اختلاف امرای زند سه روز نعش وی برجا ماند بازار و مسحد و کاروانسرا 
و حمّام و ساير ابنی* وکیل در شیراز به‌متائت و استحکام معروفست. 


اروپا - (اطریش) - منازعه‌ای که فیمابین اطریش و پروس واقع شده بود 
به‌مصالحه انجامید (انگلیس) - کوک بحر پیمای معروف در جزایر ساندو یج 
به‌دست اهالی وحشی مقتول می گردد (روس) - ملاقات سلاطین روس و اطریش 
به‌جهت اتخاد برضد پروس (ابطالیا) -- کوه آتش فشان و زو طفیان و آتش فشانی 





۱۱4۸۲ تاریخ منتظم ناصری 





کرده مواد محترقه از و خارج گشتة شهر اتویانه را نابود می‌سازد. 


امریکا - (اتاثونی) - اسپانیول و هلاند بهاتئونی ینگی دنیا کمک می نمایند 


ملحقات 


وقابع سال سی و پنجم سلطنت و تاجداری اعلیحضرت قو بشوکت شاهنشاه 

جمجاه خسرو صاحبقران خلد اللّه تعالی ملکه و سلطانه از دوشنبه بیستم ماه 

ربیع‌النّانی سنه بکهزار و دویست ونود و هشت هجری تا بیست ونهم 
ربیعالثانی سنٌ یکهزار و دویست و نود و نه مطابق ثبلان‌ئیل ترکی 


وقایع ی ماه ربیع‌الثانی 


روز یکشنبه نوزدهم ماه ر بیع الثانی که به محاسبهٌ زیج محمّدشاه هندی بعد 
از گذشتن هشت ساعت و هفده دقیقه و چهل و هشت ثانیه از طلوع آفتاب و به 
حساب زیج جدید فرنگی که این زمان در پاریس بسته پس از هشت ساعت و چهل 
دقیفه آفتاب جهانتاب به نقط اعتدال ر بیعی رسیده از برج حوت به حمل تحویل 
کرد حسب الرسم مراسم جشن عید و سال نو در پیشگله حضور همایون و در در بار 
معدلتمدار دولت روزافزون معمول افتاد. به قدر دو هزار نفر نوکر سوارث جدید از 
عراقی و آذر بایجانی به امر همایونی جناب جلالتماب امیرنظام علاء الدوله گرفته و 
مرتّب داشته به اسم غلام منصور موسوم و در اين ایام به توسط میرزا احمدخان ‏ 
پیشخدمت خاضه و سرتیپ اول ولد جناب امیرنظام از عتان عضو هعایوت 3 
مقرّر گشت تا ده هزار نفر به همین اسم و وضع و هیئت نوکر سواره گرفته شود, 
عبدالحسین خان ولد مرحوم خانباباخان سردار به نشان و حمایل سرتیپی اول نایل 
گردید. در سمنان طفلی متولد شد که جهار جشم و دو دهن و دو شاخ داشت و 
باقی اعضایش درست بود و پس از تود بمرد. 


اعتماداللطنه ۱۱۸۰۳ 


وقایع ماه جمادی‌الاولی 

تلگرافی مجدّد از جناب معین الملک سفیر کبیر دولت علیّه مقیم اسلامبول 
مبنی بر وعدهْ صریح اعلیحضرت سلطان, تبعید شیخ عبیدالله و پسر او را از سرحد 
کردستان و احضار به اسلامبول رسید. اردوی نظامی مرکب از پنج فوج و یکهزار 
سواره و دوازده عزاده توپ که ده عزاده از آن از تو پهای جدید اختراعی نواب اشرف 
والا نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ اداماللّه قبالهالعالی و مثل تو پهای خوب 
فرنگستان بود و نواب اشرف معظم له به ریاست امیرزاده اصرالدوله سرتیپ. اقل 
تجهیز نموده و در میداك اسب‌دوانی از سان حضور مبارک گذرانده علاوه بر 
اردوهای سابق روانة آذر بایجان داشتند. حکومت و فرمانفرمائی مملکت فارس از 
ابحدای این سال مزید حکومت ایالات و ولایات اصفهان و یزد و عراق و بروجرد و 
عربستان و لرستان, خوانساز و گلپایگان و به کف کفایت نواب اشرف والا 
شاهنشاهزاده ظل التلطان اداماللّه اقباله العالی تفویض گردید و برحسب استدعای 
خود نواب اشرف معظم له نیابت اين ایالت به نواب والا جلال الدوله فرزند ارشد 
ایشان و کارگزاری امور آن مملکت به جناب میرزا فتحعلی خان صاحبدیوان مرجوع 
شد و نواب والا جلال الدوله به یکئوب سرداری ترمه شمسه مرضع از ملابس خاضه 
و جناب صاحبدیوان به یکثوب جبّه ترمه دور مفتول دوز شمسه مرضم از ملابس 
خاضه مخع شدند. میرزا محتدخان امین خلوت و تفنگدار باشی ولد مرحوم میرزا 
هاشمخان امین الدوله به خطاب جلیل جنابی مخاطب و نایل آمد. جناب سپهسالار 
اعظم از طرف شخص همایون سلطنت و در بار دولت علیّه برای تعزیت قتل امپراطور 
الکساندر دو یم و تهنیت حلوس اعلیحضرت امپراطور الکساندر سیم بر تخت سلطتت 
روسیّه به سفارت در بار آن دولت مأمور و با هدایای لایقه برای اعلیحضرتین 
امپراطور و امپراطریس از قبیل شمشیر مرضع مکّل به جواهر گرانبها و بمضی جواهر 
آلات و نفایس دیگر روانه گردید و خود سپهسالار اعظم به یکثوب سرداری 
مفتول دوز شمسه مرضم ممتاز مخلم گردید و احزای ملتزمة سفارت (امیرزاده 
وجیه‌اللّه میرزا سرتیپ اول)» (عزیزالّه اف صارم الملک سرتیپ اّل)» (میرزا 
رضاخان مترجم سرتیپ دویّم), (میرزا حسنخان سرتیپ و منشی اسرار) بودند. 








۱۳۳ «ِ-«ِ«ِ<ِِ ۰٩ ة٩ةفة٩ةةغ ْأ(نغأأچ(َچ۵0أچق‎  م_____‎ 


۱۱۸۶4 تاریخ مننظم ناصری 
وزارت علوم حسب اللیاقه و بالمناسبه به جناب علیقلی خان مخبرالدوله مرحمت 
هل صنیع الدوله به خحطاب نبیل جنابی مخاطب و سرافراز آمد و دستخط همایوث از 





سواد دستخط مبارک 

خدمات دولتی که به صنیع التوله رجوع شده آنطور که منظور نظر همایوث 
ماست کاملٌ از عهده برآمده و خاطر اقدس ما را از حسن چاکری و دولتخواهی 
مشعوف داشته و دارد همچنین در نشر علوم و تألیفات خود خدمت بزیگ کرده 
است محض بروز مرحمتی درحق او به امتیاز و خطاب جنابی بین الامائل و 
الاقران او را مفتخر و سرافراز فرمودیم که بیشتر از پیشتر در شرایط خدمتگزاری و 
نشر علوم قیام واقدام نماید مقزر آنکه عموم جاکران در باری معزیالیه را به این 
حطاب مخاطب و سرافراز دارند بتاریخ دهم جمادی الاولی نیلات‌ئیل ۰۱۲۹۸ 


میرزا هدایت اه مستوفی پسر مرحوم میرزا محمدتقی لسان الملک بعد از 
فوت پدربه لقب لسان‌الملکی‌نایل و به اتمام تاریخ ناسخ التواریخ ماوقا 
محمدحسن خال پیشخدمت مخصوص حضور به حکومت ولایت کاشان مأمور و به 
یکثوب سرداری ترمه ایرانی حاشیه‌دار مخلع گردید. عمل تذکره وارد و صادر 
ممالک محروسه که از قدیم مقرر و معمول بود به توسط وزارت جلیله خارجه 
مستحکم و منضبط و به موجب یک کتابچه دستورالعمل کافی مبیّن و منتشر شد: 
نواب اشرف ولا ظل السلطان ادامله اقباله العالی با تشریف خاضه سلطنت از 
حضور همایون و در بارسپهر اقعدار مرخص شده به اصفهان که مقر حکومت و 
فرمانفرمائی ایشانست معاودت فرمودند. فرار اشرار طایفة احمدوند چلبی از حدود 
خاک کرمانشهان به حدود خاک عثمانی و عراق عرب به‌واسطةٌ حرکت اردوی 
نظامی حاجی شهاب الملک حکمران کرمانشاهان به طرف سرحد. 


وقابع ماه حمادی الاخری 
یک قبضه عصای مرضع از درجة اول محض مزید تکریم و اعزاز جناب 





اعتماد السلطته ۱۱۸۵ 


مستطاب حجةالاسلام آقای حاجی ملاعلی ملمه اللّه تعالی از طرف قرین الشرف 
ملوکانه اهدا شد. جناب میرزا کاظم خان نظام الملک بعد از فوت میرزا موسی 
وزیر لشکر برحسب انتخاب نواب اشرف والا ای رکبیر نایب الساطنه وزیر جنگ 
ادام له اقباله العالی به وزارت لشکر که از مشاغل موروئی اجدادی جناب 
معزی الیه بود سرافراز و به یکثوب جبّه ترمه شمسه مرضع مخلم گردید. نام مودت 
ختامه اعلیحضرت امپراطور اعظم کل مالک روسیه الکساندر سیّم مبنی بر اعلام 
حادثه حزن‌انگیز اعلیحضرت امپراطور مرحوم و جلوس خودشان به تخت امپراطوری 
به اعلیحضرت همایون کل ممالک محروسه به توسط جناب مسیو زیناو یوف وزیر 
مختار دولت روس مقیم در بار دولت علّیه به حضور همایون موصول گفت: 
مهدیقلی خان امیرآخور به یک قبضه شمشیر مرضع از درجة سوم مفتخر گردید. یک 
قطعه انفیه‌دان مکلل به الماس که روی آن مزیّن به تمثال همایون بود در حق 
کنت دومنت فرت رئیس کل ادار؛ُ نظمیّه و پلیس دارالخلافه به علامت مرحمت 
مخصوص اعطا شد. فضل الّه خان شاطر باشی به لقب بشیرالملکی ملقب و سرافراز 
گشت. روز دوشنبه بیست و چهارم در در بار اعظم که نواب اشرف والا ولیعهد 
جاوید مهد دولت علّیه و نواب اشرف والا امیرکبیر نایب السلطنه وزیر جنگ 
ادام اه اقبالهما العالی و جمیع وزراء و وکلای عظام دولت احضار و حاضر شده 
بودند دستخط همایون اعلیحضرت اقدس شهریاری دام سلطانه در ترتیب جدید و 
انتظام ادارُ دولت از قرار شرح ذیل قرائت و گوشزد اولیای دولت شد. 


سواد دستخط مبارک 
حکم و دستورالعمل حدیدی است که برای وضع کار و امور دولتی مرقوم 
می‌فرمائيم که در مجلس قرائت شود: (اولاًّ): جنانکه هميشه خود فی نفسه مشتول 
کل امور دولت بودیم حال هم خواهيم بود و دقیقه‌ای از هیچ امری از خرنی فوکلی) 
مهمل و متروک نخواهیم گذاشت. (ثانیاٌ): چون در در بار اعظم باید شخصی که 
به مدزلة گوش و چشم ما باشد همه روزه حاضر باشد و واسطه میان ما و تمام 
طبقات مردم باشد عرایض و مستدعیات مردم به توسط او به حضور برسد فرمایشاتی 





. سس 7۳آ سس ۱۳۳۳۲۲۲۲۲ 
که دز هر مواده بناشند به توت ایشان به موقع اجرا گذاشته شود و طرف شور و 
مشورت ما باشد جناب اقا را منتخب می فرمانیم که علاوهُ وزارت مالیه که دارند 
خدمات مذکوره را هم با کمال صداقت به عمل آورند. (الثاْ): وزراونوکرهائی 
که هریک شغل مبیّن و ادار؛ مخصوص دارند کماکان برقرار و هریک در کار و 
شغل خود مسئول هستند در کمال شدت. (رابعاً): کلّ وزرا و نوکرهائی که سابقاً 
به موجب احکام متمدّده در مجلس دربار اعظم مکلف به بعضی تکالیف و 
مسئولیتها بودند موقوف می فرمائیم» احکام و قراردادهای سابقه موقوف و منسوخ 
است. (خامسا): برعهده همه وزرا و نوکرها که همه از مجرّبین و خاضان حضور 
ما هستند واجب و لازم است که در دولتخواهی و نمک خوراگی آنچه از نیک و بد 
امور دولت را بدانند و بفهمند به توسط جناب آفا به عرض برسانند و همه روزه در 
در بار اعظم حاضر شده در همه اقسام امور دولتی کمک و امداد به جناب ایشان 
کنند و ذره‌ای از دولتخواهی خود را مخفی و مستور ندارند. (سادسا): همه طبقات 
نوکر باید همه روزه در مجلس در بار اعظم حاضر بشوند و هرکس را فرمایشی باشد 
از آنحا احضار به حضور شود. ۲6 حمادی‌الثانیه ثیلان یل ۰۱۲۹۸ 


جناب کیناز ترو بسکوی که از طرف دولت بهیّه دوس رسماً برای انهای 
امر سلطنت بالورائة اعلیحضرت امپراطور الکساندر سیّم و تشیید مبانی دوستی 
بین الدولتین به سمت سفارت با نامه موذت علامه مأمور در بار دولت علیّه بود روز 
بیست و سیّم همین ماه با کمال احترام و تشریفات معموله دولتی وارد و شرفیاب 
حضور همایون, شده,و منزل این سفارت عظ در ام دولتی نگارستان به 
مهمانداری جناب صنیع الدوله و مت اقامت در دارالخلافه تا روز دوشنبه هشتم 
رجب بود و هنگام معاودت در باره جناب معزی‌الیه و همراهان او از طرف دولت 
علیِ» بذل امتیازات و نشان و حمایل شد (جناب کیناز ترو بسکوی نشان تمثال 
همایون مکئل به الماس - قطعه)» (پولکونیک پطر کلوشن نشان شیر و خورشید 
ستاره‌دار از درجة دو یم)» (قورنت مهدیقلی خان کیناز اوتسمیف نشان شیر و 
خورشید گردنبند از درجة سیّم), (سوتنیک کیناز پطرو یازمسکی نشان شیر و 
خورشنید گردنبند از درحةٌ سیّم)» (مترجم الکساندر غوسف نشان شیر و خورشید سینه 


اعتماداسلطنه ۱۱۸۷ 


از درجة جهارم)» (به سایر همراهان نشان شیر و خورشید از درج؛ُ پنجم) و بعضی را 
که نازل‌تر بودند مدال طلا و نقره التفات شد. جناب سلیمان‌پاشا مأمور مخصوص 
دولت علَبّه عثمانی هم که از طرف اعلیحضرت سلطان با نامه موت ختامه برای 
ازدیاد مراسم دوستی و انهای بعضی مقاصد دولتی به اتفاق نواب والا حاجی 
حسام السلطنه روانة دربار دولت علیه ایران بود روز بیست و چهارم همین ماه با 
احترامات و تشریفات شایسته دولتی وارد و روز بیست و ششم به حضور همایون 
ملوکانه نایل و ششم رجب رخصت معاودت حاصل شد و خود معزی‌الیه و 
همراهانش به امتیازات و نشانهای مفصله ذیل از طرف دولت علیه اختصاص 
یافتند: (جناب سلیمان پاشا نشان شیر و خورشید از درجه اوّل خارجه با حمایل سبز 
مخصوص آن). (آصف‌بیگ پسر معزی الیه نشان درجة سیّم خارجه), (مصطفی 
بیگ نشان درج؛ پنجم ایضاأً) منزل جناب سلیمان پاشا در باغ دولتی لاله زار و 
مهماندار نیز جناب صنیع الدوله بود. ساعدالدوله سرتیپ اوّل به حکومت استراباد 
مأمور و به سرداری ترمه خلعت ملوکانه مخلع و مباهی گردید. میرزا اسدالّه 
شارزدافر دولت علیه مقیم پطرز بورغ به وزیر مختاری و اقامت همان در بار 
اختصاص یافت. امیرزاده سلطان محمد میرزا ولد نواب عضدالدوله به نشان و 
حمایل سرتیپی دویّم و منصب ژنرال آجودانی خاضه حضور مبارک نایل گردید. 
میرزا محمدتفی لشکرنویس پسر مرحوم میرزا مصطفی وکیل لشکر به لقب وکیل 
لشکری و تقلد مشاغل پدر و خلعت همایون امتیاز یافت. 


وقایع ماه رجب المرجب 

نظر به وفور کفایت نواب اشرف والا ظلّ السلطان حکمران اصفهان و 
فارس و یزد و عربستان و لرستان و عراق وبروجرد و غیرها اداللّه اقباله العالی 
حکومت ایالت کرمانشهان و سرحدداری عراقین نیز به نواب اشرف معظم له تفو یض 
شد. محض مزید توقیر و احترام جناب حجه‌الاسلام آقا سید صادق سلمه‌اللّه تعالی 
یک حلقه انگشتری الماس بریلیان از طرف ملوکانه برای ایشان اهدا شد. میرزا 
احمدخان مستشار سفارت دولت علیّه مقیم پاریس به نشان و حمایل سرتیپی دو یّم 
ممتاز گردید. منع القاب دولتی در حق عموم چاکران مگر به تحقیق و لیاقت او و 











۱۱۸۸ تاریخ منتظم ناصری 


تصدیق جناب اجل آقا و جمیع وزرای در بار اعظم. 





اعلاث دولتی 

در فقرة القاب دولتی که بعضی اوقات برحسب اتفاق یا استدعا و بعضی 
وسایط و غیره التفات می‌شد و می شود در تحت یک قاعدهٌ صحیحی نبود و دز 
روزنامه‌های نمره‌جات سابقه هم یک دو سه دفعه در فقر؟ القاب بعضی شروحات 
نوشته شده است حال در این اعلان جدید وضع و قانون دادن القاب را صریحاً 
اعلان می‌فرمائيم که بعد از این از هیچگونه تخلف و تخیبری ناگزیر خواهد بود و 
اعلان سابق روزنامه‌جات باطل خواهد بود. از اين تاریخ به بعد به هیچ وزیر و 
شاهزاده و غیر آن لقب داده نخواهد شد مگر آنکه در در بار اعظم در حضور جناب 
اجل آقا وزیر اول و اقلاً ده نفر دیگر از رجال بزرگ دولت حالت و صفت و 
قابلیت و استمداد آن شخص که باید صاحب لقب بشود مطرح گفتگ وگردد در 
صورتیکه وزیر ال و سایر رجال دولت تصدیق نموده و صحه بگذارند که این 
شخص سزاوار و لایق و مستوجب فلان لقب هست شرحی نوشته تصدیق خواهند 
نمود و همه آن نوشته را مُهر کرده به نظر مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی دام ملکه 
می‌رسد آن وقت التفات خواهد شد و الا فلا. و هرگز بفیر از اين نحوقانون به 
وسایط دیگر لقب به احدی داده نخواهد شد. 

حناب سپهسالار اعظم بعد از مراحعت از سفارت روس به فرمانفرمائی 
مملکت خراسان و سیستان به علاوه امر تولیت آستانه مقاسه حضرت رضا 
علیه التلام منصوب و به یک قبضه شمشیر مرضع از درجة ال مباهی و روانة 
خراسان شدند. نواب والا عضدالتوله و جناب حاجی خازن الملک و امیرزاده 
وجیه‌اللّه میرزا سیف الملک و صارم الملک عزیزالّه خان سرتیپ شاهیسون و 
محمدتقی خان امین نظام و حاجی میرزا علینقی مشیر لشکر و میرزا نصرالّه حان 
نایب الوزاره هم درمعیّت جناب سپهسالار اعظم مأمور و روانه شدند. یک وب 
سرداری ترمه به نواب والا عضدالتوله و یک قبضه سرعصای مرضع به جناب حاجی 
خازن الملک نیز اعطا و مرحمت شد. معاودت نواب والا حاجی معتمدالقوله از 
فارس که پنج سال مستقلً به فرمانفرمائی آن مملکت منصوب بودند و ورود به 





۱۱۸۹  هنطلسلادامتعا‎ 





دارالخلافه و تشرّف به حضور همایون شهریاری دام ملکه. 
ر 1 


وقایع ماه شعبان المعظم 

منع اعطای القاب و مناصب و نشان و حمایل و امتیازات نظامی مگر به 
تحقیق لیافت کامل و تصدیق شخص نواب اشرف والا امی رکبیر وزیر جنگ و 
جناب وزیر لشکر و بیست نفر از امرای عسکریه که همه باید تصَدیق‌نامه را مهر و 
امضا نمایند چنانکه در نمرةُ سابق اين روزنامه برای دادن القاب غیرنظامی قانونی 
موافق حکم اعلیحضرت شاهنشاهی خلداللّه ملکه نوشته شد حال هم در دادن 
مناصب و القاب نظامی و نشان و حمایل در ادارٌ عسکریه قانون مختصری نوشته 
می‌شود که من‌بعد هر لقب و درجات منصب و نشان و ساير امتیازات که به 
صاحبمنصبان بزرگ و کوچک الی تابین در قشون باید التفات شود در مجلس 
نظامی که مرب از بیست نفر از امرای عسکریه و جناب وزیر لشکر و چند نفر از 
لشکرنو یسان معتبر باشد مطرح گفتگو باید بشود و قابلیت و استعداد و خدمت آن 
شخص که باید دارای یکی از امتیازات بشود سنجیده خواهد شد و به لیاقت آن 
شتلخص درج؛ امتباز را متفقاً به عرض برسانند و همه اعضای مجلس مه رکرده به 
توسط نواب اشرف والا نایب التلطنه امی رکبیر وزیر جنگ ادامالله اقباله العالی به 
عرض خواهند رسانید و بعد از دیدن تصدیق اهل مجلس حکم آن امتیاز به صحه 
خواهد رسید. فوت آفامیر محمدحسین در اصفهان که از اجله علماء و آقایان محترم 
سلسله امام جمعه و خود نیز چندی به منصب امام جمعگی منصوب بودند. جناب 
آقاسید آفای پیشنماز ارومیّه به توسط جناب جلالتماب امیرنظام علاء الَوله به 
شیخ الاسلامی ارومیّه منصوب شد. مدرس؛ موسوم به مدرسةٌ همایونی که در اصفهان 
به امر نواب اشرف والا ظل التلطان به مصارف گزاف بنا شده در اين اوقات به 
اتمام رسیده و دار شد. : 


وقایع ماه رمضان المبارک 
انمام عمارت اندرونی سلطنتی شهرستانک با کمال شکوه و خوبی و 
اعطای یکثوب سرداری ترمه [کشمری از ملابس خاصه به جناب معتمدالملک وزیر 


مخصوص و وزیر بتائی و برقراری یکصد تومان اضافه مواجب در حق حاجی 
ابوالحسن رئیس معماران. قتل حمزه آقای بلباس منکور و سوار آفا و خضرآقا و علی 
آقا که از معتبرین اقوام حمزه آقا و همه سرخیل اشرار اکراد و خائنان دولت بودند 
در ساوجبلاغ به حسن تدبیر و اهتمام جناب حسنعلی خال وزیر فواید. میرزا 
اسمعیل ولد جناب امین التلطان که از جانب جناب معزی‌الیه ریاست خزانه عامره 
دارد به منصب پیشخدمتی حضور مبارک و یکثوب سرداری خلعت همایون سرافراز 
شد. بروز و شدّت ناخوشی قی و اسهال در حدود کرمان و تخفیف یافتن. 


وقایع ماه شوال المکزم 

نواب عبدالله میرزا که از جانب نواب اشرف والا ظلّ السلطان اداملّه 
اقباله العالی به حکومت کرمانشاهان منصوب و حسن خدمت معزی‌الیه به تصدسق 
شاهنشاهزاده معظلم له منصوص شد امیرزاده معزی الیه را به لقب حشمة الدوله ملقّب 
و سرافراز داشتند. نواب ابوالفتح میرزا حکمران ایالت کردستان ولد نواب والا 
حاحی حسام السلطنه به لقب مو یدالدوله ملقب و مباهی امد. نواب انوشیروان میرزا 
بیگلر بیگی شهر تبریز ملّب و ممتاز به لقب ضیاء التوله شد. فوج مخبران و فوج 
پنجم شقافی علاوه بر فوج بهادران و فوج ششم اقبال فراول مخصوص سپرده به 
محمدباقر خان شجاع الاطنه سرتیپ ول و خلعت همایونی نیز در حق معزی‌الیه 
اعطا گردند. 


وقابع ماه ذی القعده الحرام 
تأیید و تأکید ملوکانه در احداو استیفا و ادای حقوق و مواجب اهل نظام 
و قشون ظفرنمون به موحب دستخط مبارک خطاب به نواب اشرف والا امیرکبیر 
نایب التلطنه وزیر جنگ اداللّهاقباله العالی شرف صدور یافت. 


۱ کذا در متن. قطعاً در اصل «احاد» بوده است. 





اعتمادالسلطنه ۱۱۱ 


سواد دستخط مبارک 

نایب السلطته - اعظم و اه شغل شما در امور قشون اینست که مواجب و 
جیر؛ تمام نفرات عسکریه را از صاحبمنصبان کلّ و جزو الی آحاد و افراد سر باز 
و تابین, همه ساله به وقت و موقم برسانید که به هیچوجه تأخیر در این عمل عمده 
رو ندهد و اگر در این باب قصوری بکنید یقیناً مسئول خواهید بود و اگر احباناً از 
سنوات گذشته حقوق نوکر چیزی باقيمانده باشد رسیدگی کامل نموده آن حقوق را 
تمام و کمال برسانید. شوال ۹۸. 

استحکام و استقرار وزارت وظایف به جناپ امین الملک به موجب دستخط 
همایون. 


سواد دستخط مبارک 

جناب آقا - چون وزارت وظایف ار و استحقاقاً به امین الملک می رسد 
لهذا بازهم مجتداً می نویسیم که اين شغل را با لوازم آن به امین الملک واگذار 
کرده دیگران مداخله نکنند و نظم این کار را از او باید خواست 

فوت مصطفی قلیخان قراگوزلو ملمّب به اعتمادالتلطنه امیرتومان که از 
حاکران قابل قدیمی و مصدر خدمات عمده شده و در یایان عمر به حکومت ارومی 
م توب بود و به مرضی"شحصبه ‏ درآ ناه دی‌گذ شنت » فتتاح روشنی چراغ گاز در شهر 
دارالخلافة طهران که مدتی بود به عملیّات آن مشغول بودند و در عصر پنجشنبه 
یازدهم حشن افتتاح و اشتعال وگازو درا ارک مبارک واقع شد. , حناب صت لته به 
یکفوب سرداری ترمه کشمیری از ملابس خاضه مخلم گردید. نصرالله خال 
نصرالملک سرتیپ اول به اعطای نشان و حمایل امیرتومانی .سر بلند آمد. 
حسام الملک نیز به نشان و حمایل امیرتومانی مفتخر گردید. میرزا احمدخان 
پیشخدمت مخصوص پسر جناب جلالتمآب امیرنظام علاء الدوله چون در گرفتن و 
نگاهداری سوارة 4 غلامان منضور منتهای حسن خدمت به‌جای آورده بود در موقع سان 


۱ درمتن حسبه, 
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دادن غلامان مز بور به نشان و حمایل سرتیبی اقل نایل گردید. 


وقایع ماه ذِیحجَة الحرام 

ترتیب و تقسیم ایام هفته برای رسیدگی ذات‌همایون ملوکانه به مشاغل و 
مهام ادارات دولتی از قرار ترتیب ذیل: (روز شنبه دیوان مظالم عدلیه)» (یکشنبه 
وزارت نکن و ساير ادارات حضرت والا نایب السلطنه ام رکی(آ دوس 
(دوشنبه تعطیل است), (سه‌شنبه وزارت داخله و ادارات جناب اجل آقا و 
محاسبات دفتری و فرامین و بروات و اسناد خرج و مطالب جناب امین اللطان و 
امین السلطنه و معتمدالحرم و عرایض جناب صنیم الدوله)» (چهارشنبه مطالب 
وزارت خارجه و وزارت علوم از بابت تلگراف و مدرسه و مریضخانه و معادن و غیره 
و مطالب جناب امین الملک از بابت وظایف و پستخانه و مطالب جناب 
معتمدالملک از بابت وزارت بتائی و جناب امین خلوت از بابت عمله خلوت و 
تفنگداران خاضه و مطالب معیرالممالک)؛ (پنجشنبه مخصوص احضار وزرا و 
شاهزاد گان و رحال دولت و فرمایشات شفاهی)» (جمعه تعطیل است). یک قبضه 
شمشیر مرضم مکلل به جواهر گرانبها از شمشیرهای خاضه سلطنتی به جهت نواب 
اشرف والا ظل التلطان حکمران اضفهان و فارس و بزد و عر بستان و لرستان و 
کرمانشهان و کردستان و عراق و غیرها ادام له اقباله العالی اعطا و به توسّط 
حعفرقلی خان پیشخدمت حضور ارسال اصفهان شد. یکثوب سرداری ترمه نظامی 
که علامت نشان مرقع در سردوشهای آن داشت و آز خلاع خاضة ملوکانه بو به 
افتخار جناب جلالتمآب امیرنظام علاءالوله مرحمت و ایصال آذر بایجاد فرمودند. 
حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله سپهسالار اعظم والی مملکت خراسان دوز 
بیست ویکم این ماه در مشهد مقس به مرض دردپا و سوء‌مزاج در سن پنجاه و 
لفات سالگ دعوبت زوا یکسا یاتر رکفستا: 


وقایع ماه محرم الحراسم سنهً ۱۲۹۹ 
نواب والا شاهزاده رکن الدوله که مسبوق به ولایت مملکت خراسان و 
سیستان بودند و رعایای آن مملکت هم کمال رضایت را از سلوک ایشان داشتند 


اعتمادالسلطنه ۱۱۹۳ 


بعد از فوت مپهسالار اعظم دو باره به حکومت خراسان و سیستان به علاوُ اختیار 
امر تولیت منصوب و مأمور و به خلعت تن‌پوش مبارک مخلع شدند و دستخط 
جاوکا شرف صدوز یافت! 


سواد دستخط جهانمطاع مبارک 

جون از طرز رفتار و سلوک و رعیت‌داری و نظم سرحدیه که رکن الدوله در 
حکومت سابق خود در خراسان و سیستان معمول داشته بود کمال رضامندی را 
داشتییم مجدداً او را کمافی السابق مأمور به حکومت خراسان و سیستان و غیره 
فرمودیم که با نهایت امیدواری از الطاف ما مشغول نظم مهام آن مملکت باشند و 
بطوریکه فرمايش شده است نظم و رعیت‌داری خود را از سابق هم بهتر به جلوة 
ظهور برساند. 

حاشية دستخط مبارک را نیز به مضمون مسطور در ذیل موشح فرمودند: 

اختیار تولیت حضرت امام ثامن علیه السلام را هم به رکن الدوله مرحمت 
فرمودیم که هرطور صلاح بداند معمول دارد. نظر به انتظام اصطبل خاضه مهدیقلی 
خان امیرآخور را به اعطای یکثوب سرداری ترمه از ملابس خاصه سلطنتی مفتخر 
فرمودند. عبداللّه خان قوللر آقاسی باشی ولد جناب جلالتماب امیرنظام علاء الدوله را 
به منصب کشیکچی باشیگیری و خلمت مهرطلعت همایون مباهی داشتند. مأموریت 
حاجی میزرا عبدالففار نجم الملک معلم کل علوم ریاضی و دیگر مهندسین برای 
برآورد مخارج بستن س اهواز به امر دولت. اعطای یک قبضه شمشیر مرضم بسیار 
ممتاز از شمشیرهای خاضه سلطنتی در بارة نواب اشرف والا نایب السلطنه امی رکبیر 
وزیر جنگ ادامالله اقباله العالی محض کمال انتظام وزارت جنگ و دستخط 
جهانمطاع شرف صدور یافت. 


سواد دستخط همایون 
حول از خدمات نایب السلطنه در آمور قشونی و ساير ادارات سپرده به او 
راضی هستیم خواستیم علامتی از رضایت و التفات مخصوص خودمان در حق او 
ظاهر نمائیم لهذا یک قبضه شمشیر مرضم از شمشیرهای خاضه التفات فرمودیم که 
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موحب دلگرمی نایب السلطنه شده بیشتر از پیشتر مشغول انتظام خدمات مرجوعه به 
خود باشد فی ٩٩‏ ثیلان‌ثیل. 

دکتر طولوزان حکیمباشی حضور همایون به اقتضای وفور علم و دانش به 
خحطاب جنابی مخاطب و سرافراز و دستخط جهانمطاع مبارک صادر شد. 


سواد دستخط مبارک 
دکتر طولوزان حکیمباشی بیست و چهار سال است در دولت ایران مشفول 
حدمت و همیشه اوقات سفراً و حضراً مواظب خدمت شخص ما بوده و خاطر 
همایون ما را از حسن خحدمات خود خرسند داشته است. در اين اوقات لازم دیدیم 
محض بروز مرحمتی مخصوص در بارة آن دولتخواه او را به خطاب چنابی سرافراز 
فرمائیم مقزر آنکه عموم چاکران دربار همایون ما دکتر طولوزان را دارای این امتیاز 
دانسته توقیر و احترام او را مرعی دارند. محرم ۰۱۳۹۹ 
نشان محیدی از طرف دولت علیه عثمانی برای اشخاص مفضل یل اعطا 
و ارسال گردید: (کنت دومنت فرت» رئیس پلیس دارالخلافه, نشاث درجة سيم 
محیدی)» (عباسقلی خان سرتیپ و مترجم» درج؛ جهارم مجیدی), (میرزا علیمحمد 
حان سرهنگ منشی و ام دارالطباعة دولتی و عبدالحسین خان سرهنگ مستشار 
ادارةٌ پلیس نشان درجة پنجم مجیدی). 


وقایع ماه صفر المظفر 
تأیید و تقویت دیوانخانه عدلیه عظمی به موجب دستخط اکید همایونی. 


سواد دستخط همابوث 
جناب آفا - عمدهة نظم دیوانخانه وگذشتن عرض عارضین اینست که 
دیوانخانة اعظم کمال تسلط و اقتدار را داشته باشد و از جمله تسلط دیوانخانه اینست 
که هرکس را بلااستثنا احضار به دیوانخانه می کنند ۳۹ بدون هیچ عذری 
حاضر شوند.حتیآگوشما راهم اجفنار کنند باید حاضو شیب ۲ ۲ 
دیگران و از هر اداره باشد و از هر جرگه و مناصب باشد باید حاضر شوند فلا 
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کس عذر نیاورد که من در ادارٌ فلان آفا و فلا شخص هستم نمی آیم یعنی چه؟! 
بسیار غلط است حکم سختی الان به معزالدوله بدهید و در روزنامه اعلان و نشر 
نمایند که هرکس از هر طبقه باشد به دیوانخانه احضار شود تقاعد نماید تتبیه و 
سیاست خواهد شد. ٩٩‏ 

اعطای یک حلقه انگشتری الماس بریلیان بسیار ممتاز در موقع عید مولود 
همایونی و عرض قشون در حق نواب اشرف والا امی رکبیر نایب السلطنه وزیر جنگ 
اداماللّه اقباله العالی. محتّد ابراهیم خان وزیر دارالخلافه به خطاب جنابی 
مخاطب و مباهی گردید. میرزا کاظم ملک الاطباء حکیمباشی حضور همایون به 
اعطای یک قطعه نشان تمغال همایون مکئل به الماس مفتخر شدء وزارت کم رک 
به اقعضای حسن ادارٌ جناب امین السلطان باز کماکان به خود ایشان استقرار و 
اختصاص یافت. امین حضور به محضلی محاسبات و نظم و ترتیب امور دفترخانه 
مبارکه استیفا که مسبوق به آن بود منصوب گردیده به یکثوب سرداری ترمه تن‌پوش 
مخلم شد. جناب صنیع الدوله برحسب ارادهُ علیّه و دستخط همایونی جزو وزرا و 
اعضای محلس شورای کبرای دولتی شد. 


سواد دستخط همایون 

صنیع الدوله که از تر بیت‌یافتگان این عهد همایون و علاوه بر استعداد 
فطری و معلومات خارجی همیشه در حضور ما واقف امور و مطلع به مهام دولت 
است و در هر موقم صدق و غیرت اورا آزموده هوشمندی و فطانت او را معاینه 
فرموده ایم به صدور این دستخط مبارک مقرر می فرمانیم که بعد از این در سلک 
وزراء و اعضای دارالشورای دولتی برقرار و در مرجوعات به مجلس نتایج معلومات و 
اطلاعات خود را مرثی و مشهود دارد مقزر آنکه امین الملک صنیع الدوله را از 
اعضاء مجلس شورای در بار همایون دانسته در مواقع تشکیل مجلس او را اخبار 
نماید. فی: شهر ضفرالمظفر ثیلان‌ئیل ۲۹۹۰ ۱» 

باغ و عمارت و قصر دوشان‌تپه و باغوحش آنجا مستفیماً و مستقلاً به 
امیرزاده سلطان حسین میرزا پیشخدمت حضور وا گذار و یکثوب سرداری ترمه خلعت 
همایونی دربارة معزی‌الیه مرحمت گردید. شاهزاده سام میرزا شمس الشعراء به 





۱۱۹۹ تاریخ منتظم ناصری 
۲« << يپ« 


یکثوب جبّه ترمه خلمت همایونی مخلع شد. میرزا عباسخان سرتیپ مهندس 
مخصوص حضور همایون به یک قطعه نشان شیر و خورشید از درجة دو یم خارجه 
امعیاز یافت. میرزا رضاقلی خان ایروانی گماشتة نواب اشرف والا ظل السلطاث به 
لقب سراج الملکی و منصب استیفا از درجة سیّم سرافراز شد. میرزا علیزضا مستوفی 
به یکشوب جبّه ترمه حاشیه‌دار مخلع گردید. میرزا حسنخان ولد مرحوم میرزا 
مصطفی وکیل لشکر به منصب لشکرنویسی نایل آمد. حاجی مبرزا حسین ممیّز به 
یکثوب جبّه ترمه ایرانی سر بلند شد. میرزا محمدحسین ادیب ملقب به فروغی 
منشی روزنامه در صلاٌ مديحة مولود همایون به یک طاقه شال ترمه مخلم گردید. 


وقابع ماه ربیع‌الاول 

بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری خلدالّه ملکه یکهزار توماث از 
وحوه صرف جیب مبارک به رسم اعانت برای بازماندگان و ایتام محروقین 
تماشاخانه وینه موسوم به رینگ اعطا فرمودند. به امیرزاده وجیه له میرزا 
سیف الملک مقر گردید هزار نفر سوار جدید از بیگ‌زاده‌ها و خانزاده‌های معتبر 
گرفته با سلاح و لباس ممتاز از سان حضور مبارک گذرانده و ابوابجمع خود 
معزی‌الیه و موسوم به سوار ناصری باشند. حاجی مصطفی قلیخان میرشکار به 
بکشوب کلجه بطانه سنجاب مخلع گردید. جناب میرزا حسن ثانی فرزند جناب 
اجل آفا وزیر اعظم داخله و مالیه به منصب جلیل و شغل نبیل مستوفی الممالکی 
که منصب و شغل موروثی اباء و اجداد ایشان بود با جمیع مواحب و مرسومات این 
منصب نایل ویه یکثوب جّه ترمه دوره مفتول دوز شمسذ مرضع مخلع گردیدند. 
نواب اشرف والا ظل السلطان حکمران ممالک و ولایات فارس و اصفهان و یزد و 
عراق و عر بستان و لرستان و کرمانشاهان و غیرها ادام له اقباله العالی به رسم همه 
سال برای شرفیابی حضور همایون از مقر حکومت موقتاً احضار به دربار همایوذ و 
هشتم ربیم‌الاول وارد دارالخلافه و فوراً ثرفیاب حضور همایون و مورد مرحمت 
کامل شدند. 





اعتماداللطنه ۱۱۹۷ 





اعلاث دولتی در باب مسکوکات 

از آنجا که اراد قدسیّه و رأی بیضا ضیای بندگان اعلیحضرت قو یشوکت 
اقدس همایون شاهنشاه صاحبقران خلّد اللّه ملکه تعلّق گرفت مسکوکات تمام 
ممالک محرونة ایران از طلا و نقره به وزن و عیار مخصوصی باشد و بطوری سکه 
شود که قلب و پست عیار را کسی نتواند سکه نماید و رفع اغتشاش و تقلب از 
مسکوکات ایران كلَيءٌ بشود, در سنة مسعودة توشقان‌ئیل سعادت دلیل چون اين 
خدمت و انجام این مهم معظم را به عهد؛ کفایت و حسن کفالت جناب 
امین التلطان مفوض و موکول فرمودند از یمن توجهات بلانهایت اقدس خسروانه که 
همواره شامل حال جناب معزی‌الیه است ضرابخانه مبارکه دولت مفتوح و اشرفی 
جدید الضرب که هر عددی پانزده نخود وزن و در هر یکصد مثقال ده مثقال عیار در 
یکتومان سکه و رواج باشد و قران جدیدالضرب عددی یکمثقال و در یکصد مثقال 
ده مثقال عیار دارد سکه شود چون در بدایت افتتاح ضرابخانه مبارکه اسباب و چرخ 
سکّه بقد ر مایحتاج موجود نبود بطور صعوبت و اشکال از دو چرخ سکه روزی 
دوازده هزار عدد زیاده سکه و اخراج نمی شد از فرط توحهات کامله در عرض این 
مدت سه دستگاه دیگر چرخ سکه در ضرابخانه مبارکه حاضر و موجود و سایر 
اسباب بقدر لزوم و ضرورت از چرخهای اسباب‌سازی وغیره تهیّه و حاضره شده 
وحهاً من الوجوه نقص و قصوری در اسباب و مایحتاج ضرابخانه دولت نیست چنانکه 
اگر بخواهند اتصالاً پول از هر قبیل سکّه نمایند ممکن و در نهایت سهولت و اگر در 
اسباب نقصی بهم رساند عمله‌جات و اجزاء ضرابخانه بطوری مهارت و بصیرت 
بهمرسانیده‌اند که خودشان فوراً در مقام مرقت و اصلاح برآمده با کمال استعداد 
می‌توانند روزی یکصد هزار عدد پول اشرفی و قران و غیره سگه نمایند در عرض 
این سه سال هرقدر ممکن بود قرانهای قدیم را آب نموده قران جدیدالشرب سکه 
کرده چنانکه بندگان اعلیحضرت قویشوکت شاهنشاهی دام ملکه در هذه السنا 
ثیلاذ‌ئیل هم برای اظهار اطمینان کاملی که از صحخت وزن و عیار و خوبی طرح 
سگه‌های جدید حاصل فرموده بودند و هم محض سرمشق و تشویق عموم اهل 
مملکت از متمولین و تجار و کسبه و رعیت تمام وجوهات خزانة ذخیرة مخصوص 
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که سوای خزان؛ معاملات و داد و ستدی دولتی و مخصوص سلطنت و در عمارت 
دولتی واقع و در هر سال مبلغی که بعد از وضع مخارج دولتی وخریداری اسلحه و 
غیره از وحوهات مالیاتی و گمرک و قیمت جنس و غیره زیاد می‌ماند و در این 
خزینه مخصوص ذخیره دولتی می شود بیرون آورده تسلیم ضرابخانه مبارکه شده از 
وضع مختلف پولهای سفید را تبدیل و مسکوک به وضع قران و دوقرانی فرموده اند و 
حالا پولهای طلا را از اشرفی و غیره در ضرابخانة مبارکه تبدیل به سک وضع جدید 
می‌نمایند و با این اهتمامات دولت باژ همه روزه از ولایات داخله ایران به توسّط 
حکام و تخار شکایت دارند که قرانهای قدیم را به سبب اختلاف و اغتشاش عیار 
برنمی دارند و اسباب زحمت زیاد شده علی هذا برحسب امر قدر قدر مبارک مقرّر 
است که به تمام ولایات محروسة ایران اعلا شود که بطور حکم باید اشرفی و 
قرانهای قدیم تماما آب و ضرب جدید شود که در جمیع ممالک محروسه غیر از 
سکه جدید نباشد و به موجب این اعلاث از اين تاریخ الی ششماه از سن؛ آثیه 
گذشته هرکس هرقدر اشرفی و قران قدیم داشته باشد به توشط تجار و امانت و غیره 
به دارالخلافة باهره در سرای دولت به حجره حاجی محمدحسن امین دارالضرب 
برساند و به فاصلةٌ ده روز عوض اشرفی و قران جدیدالضرب بدون کسر و نقص 
بگیرد جنانچه اهمال و کوتاهی نماید بعد از گذشتن مدت مسطوره خزانه مبارکه 
دک اشرفی و قرانهای قدیم را در عوض پول رواج قبول نخواهد کرد و به قیمت 
جنس گرفته می‌شود. 


مسکوکات ضرب جدید از این قرار است: 
طلا 


(ده تومانی )» (دو تومانی)» (یکتومانی)» (پنجهزاری)» (دوهزاری). 
نقره 

(ینجهزاری)» (دوهزاری)» (یکهزاری)» (ده شاهی)» (پنجشاهی)» 
(شاهی سفید). 
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پول سیاه 

(صددیناری)» (یکشاهی)؛ (نیمشاهی). 

مدالهای دولت از طلا و نقره و مس که به مصارف امتیازات دولتی 
می رسد تمام در ضرابخان؛ مبارکه ضرب و اخراج می‌شود. بندگان اعلیحضرت 
اقدس همایون صاحبقرانی خلداللّه ملکه یکروز به جهت تشویق اهالی مدرسةٌ 
دارالفنون تشریف فرمای مدرسه شده جناب مخبرالوله وزیر علوم بعضی کتب و 
نقشه‌جاتی که در این اوقات در مدرسه تألیف و ترجمه و بعضی از آنها هم منطبع 
شده بود از قرار ذیل از لحاظ نظر همایون گذراندند: کتبی که تألیف و طبع شده 
است: (کتاب جغرافیا تألیف حاج نجم الملک), (نقشة جفرافیائی عمل میرزا 
رضاخان و میرزا محمود خان مهندس), (کتاب شیمی مصور تألیف میرزا کاظم 
معلّم طبیعی)» (کتاب علم امراض تألیف میرزا علی دکتر)» (کتاب تشریح مصور 
تألیف ایضاً), (کتاب فیزیولوژی تألیف میرزا محمّد دکتر رئیس مریضخانه)» 
(کتاب دیالگ فرانسه تألیف هیرزاعلی اکبرخان نقاشباشی), کتب و نقشه‌های 
خطی : (کتاب جنگ مشرق زمین ترجمة میرزا کاظم معلم طبیعی)» (کتاب لفت 
جیبی فرانسه و فارسی ترجم؛ میرزا کاظم معلم طبیعی و میرزا علی اکبر خان 
نقاشباشی)» (نمونه ای از تذ کرةاللفات فرانسه ترجمة میرزا کاظم)» (کتاب موسيقی 
و تداسبات تألیف مسیو لمر معلم موزیک و ترجمة میرزا علی اکبرخان نقاشباشی)» 
(نقشه‌های مختلف عمل میرزا رضاخان و میرزامحمود خان)» (تمثال همایون عمل 
نقاشی و باسم؛ میرزاعبّاس). ورود مسیودبالواوزیر مختار دولت فخيمة جمهوری 
فرانسه مأمور به اقامت دربار دولت علیّه به دارالخلافة باهره با تشریفات لازمة 
دولعی و شرفیاب شدن به حضور مبارک. میرزا محمّد صدیق الملک رئیس دفتر 
وزارت جلیل؟ خارجه به یکئوب جبّه ترمه حاشیه دار مخلم گردید. امیرزاده سلطا 
ابراهیم میرزا ولد مرحوم عمادالدوله به منصب ژنرال آجودانی حضور مبارک سرافراز 
گردید, ازطرف*دولت جللهوری افرانسه.به جهت. اشخاض مفصله ذیل نشان 
علی حسب درجاتهم داده شد: (صدیق‌الملک میرزا محمّد رئیس دفتر وزارت 
خارجه نشان کوماندرو درجه سیّم لژیون دُثور)؛ (میرزا مصطفی خان نایب الوزاره 
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اوفیسیه از درجه چهارم)» (میرزا عبدالّه خان سرتیپ مستشار آلوزاره اوفیسیه از درجه 
چهارم), (میرزا مهدیخان حامل پیغامات وزارت خارجه به سفارت‌خانه‌ها اوفیسیه از 
درجه پنجم)» (میرزا نصراللّه خان منشی و میرزا شکرالله نامه‌نگار اوفیسیه از درجة 
پنجم). فوت آفامحقد ابراهیم نقاب بدایع‌نگار دولت علّه در نیمه اين ماه به مرض 
سکته, 


وقایع ماه ربیعالثانی 

نواب اشرف والا ظلّ السلطان فرمانفرما و حکمران اصفهان و فارس و بزد و 
عر بستان و لرستان و کردستان و کرمانشهان و عراق وءغیرها ادام له اقباله العالی 
لباسی از برای سر باز تحت ریاست خودشان تعبیه فرمودند که اصل لباس زمستانی 
از جنس نمد کرکی بسیار لطیف و بادوام مثل ماهوت خوب و از اقمشة داخلا 
مملکت, و کلاه از جنس پوست به وضع کلاه‌خود که جل و آنرا برنج گرفته و 
علامت سربازی از همین فاز برآن نصب کرده و نیز لباسی تابستانی از پارچة 
ریسمانی که شبیه به کتان و از منسوجات اصفهان و سایر ولایات داخله و دوام و 
ملایمت او نیز زیاد است تعبیه و در کمال خوشوضعی ترتیب داده روز 
تشریف فرمائی بندگان اعلیحضرت همایون شهریاری ایداللّه خنده به منزل نواب 
اشرف معظّم له از نظر مبارک گذشته و مطبوع افتاده مقّر فرمودند مروراً برای که 
قشون ظفرنمون دولت علیّه از همین جدس و نوع لباس ترتیب داده شود. حکومت 
ایالت کردستان ایران و کلَیّه افواج و قشون ولاپات محکومه نواب اشرف ولا 
ظل التلطان دام اقباله اعالی را با تمام مهتات عسکریه و لوازم حرییهآن به کف 
کفایت و اداره و ریاست خود نواب اشرف معظم له وا گذار و ضمیمة حکومت سایز 
ولابات و ممالک محکومة ایشان فرمودند. نظر به کمال توجه بندگان اعلیحضرت 
اقدس همایون صاحبقرانی دام ملکه به ادارة قشون و انتظام این وزارت معظمه که 
اعظم و اهمٌ از جمیع ادارات و مهام دولتی است دستخط مبارک ذیل را برای مزید 
اقعدار و اختیار نواب اشرف والا امیرکبیر نایب السلطنه وزیر جنگ ادا له قبال 
العالی و انحصار جمیع شعبات این وزارت جلیله به ادارة شخص خود نواب معظم له 
صاد رو مرحمت فرمودند. 
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بحاص 


سواد دستخط همایوث 

نایب السلطنه - اگرچه بعد از سپهسالار مرحوم که امور قشونی راجع به 
شما شد هنوز جندان وقتی نگذشته که آنطوریکه منظور نظر است منظم شود لیکن 
منظور ما اینست که امور قشون و تو پخانه و قورخانه و سواره و پیاده خیلی زودتر از 
آن که منتظر هستیم ترقی کامل حاصل نماید لهذا لازم شد این دستخط را بنویسیم» 
حون حالا آخر سال ثیلانائیل و نزدیک به سنه آتيهٌ یونت‌ئیل است باید قرارهای 
بسیار مضبوط نافع در امور قشونی از هر جهت انشاء اللّه از ابتدای سنه آتیه و 
مابعدها بدهد و با کمال قدرت و تسلط در هر جزئی از اجزای قشونی دفتهای 
کامل نماید به موجب همین دستخط اختیار و اقتدار کامل به شما مرحمت 
می‌فرمائیم که فوراً مشغول تنظیمات بشود و امور راجعه به قشون را به غیر از آن 
فرزند احدی نباید بعرض برساند و از طرف ما هم مستقیماً به ود شما احکام صادر 
خواهد شد لاغیر و از سن؛ آتیه و مابعدها خود آن فرزند مسئول رساندن جیره و 
مواجب و حقوق تمام نفرات قشون است جزای هر صاحبمنصب و آحاد و افراد 
قشون که خحلاف قانون و ناخدمتی بکند به اختیار آن فرزند است و همچنین 
هرکسی سزاوار مرحمت و التفات است به عرض و استدعای شما مرحمت خواهد 

نواب امیرزاده مو تدالوله ولد نواب والا حاجی حسام اللطنه از ولایت 
کردستان به حکومت ولابت خمسه منصوب و روانه شد. محمدحسن خان 
پیشخدمت حاکم کاشان به یکثوب سرداری ترمه ایرانی خلعت همایونی که ارسال 
کاشان فرمودند واه کردند: نواب اشرف والا ظل التلطان ادام له اقباله العالی 
جناب ناصرالملک محمودخان را که از وزراء وچا کران‌بزرگ مجرّب دولت است 
برای حکومت ایالتین کرمانشهان و کردستان انتخاب و از خاکپای همایون اجازت 
حاصل و امرربه تدارک و حرکت به صوب ایالتین مز بورتین فرمودند. فوح مسعود 
طهتران برخسب استدعای نواب اشرف والا شاهنشاهزاده نایب السلطنه وزیر جنگ 
ادام اه اقباله العالی کمافی التابق به امیرزاده سیف الملک وجیه اللّه میرزا سرتیپ 
ال ابوابجمع شد. . محمدحسین خان پیشخدمت خاضه و و امیرآخور اصطبل تو بخانه 





۱۳۲ تاریخ منتظم ناصری 


مبارکه به یکثوب سرداری ترمه ایرانی مخلع گردید. 





وقایع عمده‌ای که در ظرف این یکسال یعنی از بیست ویکم ماه مارس سنا 
هزار و هشتصد و هشتاد ویک مسیحی الی بیست ویکم ماه مارس هزار و 
هشتصد و هشتاد و دو اتفاق افتاده است 
بیست ویکم ماه مارس تا آخر مارس 
(مطابق بیستم ربیع الثانی سنه ۱۲۹۸ تا سلخ همین ماه) 

(انگلیس) - انمقاد مصالحه مابین اين دولت و طایفه نور که در جنوب 
افریقا سکنی دارند. و در این عهدنامه انگلیس آزادی تام و تمام جمهوری ترانسوال 
را می‌شناسد. (دانمارک) - فوت پرنس کارلین زوج؛ ولیعهد سابق. رافلاق 
بغدان) - اهالی این مملکت والی خود را پادشاه و مملکت خود را دولت و 
سلطنت اعلان داشتند. 


ماه آوریل 
(مطابق غره جمادی‌الاولی سنه ۱۲۹۹ تا غزه جمادی‌الاخری) 

(انگلیس) - در پانزدهم اين ماه لرد بیکنسفیلد شخص معروف صدراعظم 
سابق انگلیس وفات می کند. عساکر انگلیس قندهار را و اقا ۱۱ 
می کنند. (ابطالیا) - در مجلس پارلمنت گفتگوهای بسیار سخت برض دولت 
می‌نمایند که چرا در مسئل تونس دولت ایطالیا سکوت کرده اقدام به جنگی برض 
فرانسه نمی کند. (اطریش)- مراجعت ولیعهد به و ینه بعد از مسافرت در مشرق 
زمین. آمدن والی بلفارستان به و بنه. فوت ژنرال بید ک. عهد تجارتی با سر بستان. 
(روس) - تحقیق در اعمال قاتلین امپراطور مرحوم. روسا کف و چهار نفر از 
همدستان او که قتل امپراطور مرحوم را سبب بودند به دار آو يخته شدند, 
(عشمانی) - جزیرة شیو(کیو) (سمَر) به‌واسطة زلزله تماماً زیر و ز بر شد. دول 
فرنگ مابین دولتین عثمانی و بونان میانجی شده تعیین حدود طرفین را می کنند و 
دولت عشمانی را در این مسئله مجبور می‌نمایند. درو یش‌پاشا سردار عشمانی با 
یاغیهای آلبانی تصادف کرده چهار هزار نفر از آنها را مقتول می نماید. (فرانسه)- 
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طایفة کرومیر از طوایف اعراب تونس در سرحد الجزایر با قشون فرانسه در جنگ اند؛ 
دولت فرانسه تهیّه قشونی دیده عساکر زیادی به سرحدات تونس مأُمور می کند و از 
آن طرف والی تونس را دولت فرانسه متهم می‌نماید که با طایف کرومیر همدست و 
شریکست و عساکر فرانسه جزیر؛ُ تابارکا را از توزس متصرّف می‌شود. دولت 
عشْهم نی حق سلطنت خود را در تونس اظهار می کند و یادداشتی در این باب به 
وزارت خارجه فرانسه می‌فرستد. (ینگی دنیا) - طنیان رودخانه‌ها در اين اقلیم که 
اسباب خرابی ابنیه و هلاک بسیاری.از نفوس محترمه می گردد. (بونان) - منازعه 
مابین بونان و عثمانی قریب به ظهور است سفرای دول خارحه که در بونان هستند 
این دولت را مانع از جنگ با عثمانی هسعتل , 


ماه مه 
(مطابق دو یم جمادی‌الاخری سنه ۱۲۹۸ تا دو یم رحب) 

(اطریش) -- پادشاه و ملکه بلژیک با پرنس استفانی صبيّه خود که نامزد 
نواب ولیعهد اطریش است وارد و ینه می شوند و در دهم این ماه عروسی و زفاف 
نواب ولیعهد و شاهزاده خانم بژیک اتفاق می افتد. (افلاق بغدان) س در پست و 
دویّم این ماه پادشاه و زوجه اش.تاج سلطعت افلاقابغدان را بسزیمی گذازند: 
(روس) - در شهر کیو طايفة بنی اسرائیل را به قتل می رسانند. فوت پرنس 
دألدنبورک. (ینگی دنیا) - انعقاد عهد تجارتی و دوستی فیمابین اتائونی ینگی دنیا 
و حین. 


ماه ژونْ 
(مطابق سیم رجب سنهٌ ۱۲۹۸ تا سیّم شعبان) 
(انگلیس) - صکا هزار نقر از عسلاکر انکلیس به ارلند می روند که رفع 
اغعشاش آنجا را نموده این ایالت را منظم نمایند. (افغانستان) - در پانزدهم این 
ماه جنگ سخت مابین عبدالرحمن خان و سردار اتوبخان در حوالی قندهار 
درمی گیرد. (روس) - استعفای ژنرال میلوتین از وزارت جنگ, (عثمانی) - 
استنطاق مدحت‌پاشا و سایر اعاظم که متهم به قتل سلطا عبدالعزیز خان بودند و 
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مدحت‌پاشا و هشت نفر از همدستهای او را حکم به قتل و دو نفر را به حبس مژید 
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فرستادند. (فرانسه) - وزیر جنگ سه کرور تومان دیگر از برای امداد قشون کشی 
در تونس می طلبد. 





ماه ژویه 
(مطابق چهارم شعبان سن؛ ۱۳۹۸ تا چهارم رمضان) 

(انگلیس) - کالاکو پادشاه جزایر سن‌دو یج وارد ارلند می شود. 
(افغانستان) - در بیست و هشتم اين ماه سردار ایوبخان غلبه پر قشون عبدالرحمن 
خان کرده سی عزاده توپ از عبدالرحمن خان گرفته شهر قندهار را متصرّف 
می‌شود. (نونس) - عساکر فرانسه شهر صفاقس را گلوه‌باران می کنند. 
(روس) - یانقین بسیار سخت در مسکو, نواب گران‌دوک قسطنطنین از ریاست 
شورای دولتی و از وزارت بحریّه معزول می شود. (عثمانی) - تمام سفرائی که در 
عشمانی هستند به بابعالی شکایت خودشان را در باب حکم قتل مدحت‌پاشا اظهار 
می کنند و به توط سفرا اعلیحضرت سلطان از قتل مدحت‌پاشا و سایرین گذشته 
حکم به حبس ابدی او می‌نماید. (فرانسه) - زلزله در شهر لیون. (بنگی دنیا)س 
در دویّم اين ماه کیتونام طپانچه به طرف مسیو گارفی ثلد رئیس جمهوری اتائونی 
خالی می کند و زخم مهلکی به او وارد آمده اطباء از معالجه مأیوس می‌شوند. 


ماه او 
(مطابق پنجم رمضان سنه ۱۲۹۸ تا پنجم شوال 
(آلمان) - اعلیحضرت امپراطور آلمان و اعلیحضرت امپراطور اطریش در 
شهر گت ملاقات می‌نمایند. (اطریش) - پادشاه جزایر سن‌دو یچ به و به 
می‌رود. (افغادستان) - عساکر سردار یّوبخان از او روگردان شده به طرف 
عبدالرحمن خان می‌روند. (تونس) - جنگ سخت در حمامه مابین دوازده هزار 
نفر عرب و قشون فرانسه. (روس) - اعلیحضرت امپراطور و اعلیحضرت امپراطریس 
به سمت مگاره سفر می کنند. اعلیحضرت پادشاه و ملکة دانمارک به جهت 
ملاقات صبيّةٌ حود که امپراطریس روس است به پطرز بورغ می‌آیند. (مصر) - 





اعتمادالسلطنه ۱۳۰۵ 





بروز اغعشاش حزئی در این مملکت. (بونان) - عساکر یونان به قصد تصرف 
نتاطی که از دولت عثمانی به آنها واوگذار شده حرکت کرده به سرجد می روند و 
تمام نقاطی که عثمانی می‌بایست موافق عهدنامه به ینان واگذار و تسلیم نماید 


نمود. 


طو لس 
(مطابق ششم شوال سنه ۱۲۹۸ تا پنجم ذیقعده) 

(اسپانیا)- افتتاح مجلس شوری. (آلمان) - ملاقات اعلیحضرت امپراطور 
آلمان و اعلیحضرت امپراطور روس در دانزیک. (افغانستان)- عبدالرحمن خان به 
طرف قندهار حرکت کرده سردار ایوبخان از قندهار به جلو او بیرون می آید. در 
بیست و دویّم اين ماه سردار ایّوبخان شکست سختی از امیر عبدالرحمن خان 
خورده به طرف هرات می رود و توپها و آغروق او به دست امیر عبدالرحمن خا 
می‌افتد. (عشمانی) - اصطبل سلطانی تماماً محترق می شود. (هصر) - شورش 
قشون مصر پر ضد خدیو و محاصره نمودن آنها قصر خدیو را. (ینگی دنیا) - مسیو 
گارفی ئیلد رئیس جمهوری اتائونی از صدمة گلولٌ طپانچه وفات می کند. 
(بونان) - پروز مطبقه وبائی د ر این مملکت با نهایت شت. 


ماه اکتبر 
(مطابق ششم ذیقعدة سنْ ۱۲۹۸ تا هفتم ذیحجه) 
(انگلیس) - شور و انقلاب سخت در ارلند. (اطریش) - فوت باون 
هیمرلی وزیر امور خارجه بطور فجاأة. اعلیحضرت پادشاه ایطالیا و ملکه به جهت 
ملاقات اعلیحضرت امپراطور اطریش به و ینه می آیند. (اسپانیا) - ملاقات 
سلاطین اسپانیا و پرتوغال. (نونس) - فتوحات عساکر فرانسه در این مملکت. 
(جزیرة ژاوه) - بروز وبای سخت در این جزیره. (روس) - اعلیحضرت امپراطود 
روس قصر کچینا را برای سکنای خود منتخب می سازند. (عثمانی) - شورش 
طوایف اعراب در حجاز. زازلً سخت در سانجنی که بسیاری از مردم تلف شدند. 


(فرانسه) - فوت رجلد ضراف معروف. فتح قیروان از شهرهای توزس به دست 


را تال مور 
عساکر فرانسه. (مارک) - بروز طاعون در اين مملکت. (مصس) س خدیو مصر 
درصدد تشکیل مجلس وکلاست. (مکزیک) - طوفان سختی که در این مملکت 
شده باعث خرابی جندین هزا رخانه و هلاکت چندین هزار نفس می‌شود؛ 
(بنگی دنیا) - در ششم اين ماه جشن بزرگی ۳ 
آزادی حتمی انائونی از تبعیّت و تصرف انگلیس می گيرند. بعد از فوت مسیو 
گارفی ثلد ارتور به ریاست جمهوری برقرار می گردد. یانقین بسیار سخت در شهر 
نو پرک. 





ماه نوامبر 
(مطابق هشتم ذیحجه سنه ۱۲۹۸ تا هشتم محرم سن؛ ۱۲۹۹) 
(اطریش)- کنت کالئکی به وزارت امور خارجه منصوب می شود. 
(پرو) - رئیس جمهور این مملکت و وزیر امور خارج؛ او را عسا کر شیلی محبوس 
کرده به مملکت خود می فرستد. (روس) - جمعی که قصد قتل امپراطور را داشتند و 
به واسطة دینامیت می خواستند عمارت سلطنتی را خراب کنند کرفتار دی وی 
اینست که بعد از استنطاق مقصرین معلوم شد که رئیس پلیس پطرز بورغ (رئیس ادارة 
نظمیّه و امنیه پطرز بورغ) با مقضرین همدست و شریک بوده است. سو بس) - کوه 
سن نار که سالها مشغول سوراخ کردن آن بودند سوراخ شده و راه آهن از این سوراخ 
عبور می کند. (عثمانی) - بروز وبا درمگه معظمه و جده. (فرانسه) - هانری بریشن 
به ریاست محلس وکلای پارلمنت برقرار می گردد» وز رای فرانسه معزول و مسیوگامبتا 
به صدارت منصوب و مأمور به تشکیل وزارتخانه‌هاست. 
ماه دسامبر 
(مطابق نهم محرم سن؛ ۱۲۹۹ تا نهم صفر) 
(اطریش) - مابین اطریش و افلاق بغدان و سروی کدورت است. 
انگلیس میان اطریش ,و افلاق بغدان میانحی است. در هشتم این ماه حرق در 
تماشاخانه رینگ در و بنه زیاده از هزار نفر را تلف نمود. (انگلیس) - شورش 
سخت در ارلند و سوزانیدن باغیها اکشر ابنية دولتی را. (افلاق بفدان) -< 
اعلیحضرت پادشاه افلاق بغدان از اعلیحضرت امپراطور اطریش ترضیه می خواهد, 
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(تونس) - شر قفسه به تضرف عساکر فرانسه در می آید. (روس) - پانزده 
نفر از نیهیلیستها خود را به لباس قشونی ملبّس نموده خواستند به عمارت 
دنه ورود کنند و اعلیحضرت امپراطور را به قتل رسانند آنها را گرفته حبس 
نمودند» یکنفر ژنرال و چند نفر صاحبمنصب که متهم به نیهیلیستی هستند محبوس 
فیدر شنز گرنشتاد بندر نظامی روس را نیهیلیستها آتش می زنند. (عثمانی) -- 
شورش سخت در سودان. بروز زلزلة شدید در اناطولی . (مص) - بروز و با در 


مصر. تحدید شورش اهالی فشون بر ضد خدیو, 


ماه ژانوبه 
(مطابق دهم صفر سنٌ ۱۲۹۹ تا یازدهم ر بیع الاول) 

(اطریش) - بروز شورش در ایالت هرسک و بسنی و شکست دادن 
یاغیان عساکر اطریش را. سخت شدن شورش ایالتین مز بورتین. (آلمان) س به 
جهت دوستی این دولت با دولت عثمانی ژنرال راذریویل حامل نشان از طرف 
اعلیحضرت:امپراطور آلغان برای اعلیحضرت ساطان عثمانی شد. (انگلیس) - 
به‌واسط؛ توجیهی که اعیان پیش خود نمودند معادل مبلغ شش کرور تومان پول 
ایران وجه نقد حاضر کرده بطور وجه الاعانه برای یهود یهائی که در مملکت روس 
طرف صدمه شده بودند می فرستند. (برتوغال) - جمعی از خدمة عمارت سلطنتی 
به تهمت اینکه درصدد مسموم کردن اعلبحضرت پادشاه هستند محبوس می شوند. 
اعلیحضرت پادشاه اسپانیول و ملکه وارد لین پای تخت پرتوفال می گردند. 
(تونس) - طیب‌بیگ برادر محتدصادق‌بیگ والی تونس به حکم والی محبوس 
می‌شود. (سویس) -- در اقل اين ماه افتتاح رسمی معبر سَنْ گتار شد. (شیلی) - 
عهد مصالحه مابین شیلی و بلیوی. (فرانسه) - مسیو گامبتا صدراعظم و وزرای 
دایرة او معزول شدند و فریسینه به صدارت منصوب شد. 


ماه فوریه 
(مطابق دوازدهم ر بیع الاول سنه ۱۲۹۹ تا نهم ربیع الثانی) 
(اطریش) - عساکر این دولت از یاغیهای هرسک و بسنی شکستهای 
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سخت می‌خورند. یاغیهای هرسک مایل به اصلاح هستند. (انگلیس) - در ارلند 
شورش بر ضة دولت رو به تزاید است و هر روژ چند قتل نفس روی می‌دهد. 
(اسپانیول) - مطبعه‌ها چند روز بسته شدند به قسمی که در تمام مملکت اسپنی 
در این جند روز نشر روزنامه نشد. (روس) - ژنرال اسکبلف سردار روس که در 
پاریس است خطبه بر ضة دولت آلمان می خواند و این خطبه به آلمان خیلی مور 
و و اسباب*تلفیر زیاد درالمان و اطریش برض رون مین کرد انکشاف 
حال جممی از نهیلیستها که مصتم قل الیحضرت مرو هسند: (مدانی)- 
شورش اعرات در ۳۰ برض دولت علمانی؛ ابتیاع کردن دولت عثمانی اسلحه 
زیادی از آمریک. 


ماه مارس از اول الی بیستم 
(مطابق دهم ر بیع الثانی سنةٌ ۱۲۹۹ تا بیست و نهم همین ماه) 

(انگلیس) - دیوانه ای به طرف اعلیحضرت پادشاه انگلستان و امپراطریس 
هندوستان طپانچه‌ای خالی می کند بدون اینکه گلوله به اعلبحضرت معّم لها 
بخورد. (آلمان) - اعلیحضرت امپراطور از پله زمین خورده زانویشان مجروح 
می‌شود. (روس) - حکم به فعل پانزده نفر از نیهبلیستها صادر می شود. هشتصه 
نفر از اشخاصی که سوءظن در حقّ آنها داشتند از مسکو دوانده شدند. تماشاخانة 
لیوادیا را آتش خراب می کند. (سربی) - این ایالت خود را سلطنت و والی خود 
را پادشاه می خواند. (ینگی دنیا) ‏ در ناحية کستاریکا زازله هشت شهر را خراب 
کرده جندین هزار نفر تلف شدند. 


بعون الله تعالی و حسن توفیقه تمام شد 
جلد دویّم کتاب منتظم ناصری از 
مولفات جناب صنی القوله محمٌدحسن 
خان دامت افاضته فی سه‌شنبه ۱٩‏ رحب 


المرخب سنهٌ ۱۲۹۹ 


اعتماد اسلطنه ۱۳۰۹ 


در سنه ماضیه که شروع به تاریخ منتظم ناصری شد و ما را ار حاده معیّن 
یعنی راه نشر ژغرافیای ایران و تألیف مرات البلدان ناصری خارج ساخت و دلیل 
این انحراف را نیز ذکر کرده اظهار داشتم که به‌واسطة نداشتن اطلاعات صحیحه 
از بعضی نقاط ممالک محروسه و بلاد و قرای آن بود که می خواستیم پس : 
تحصیل آن اطلاعات باز متوجه به مقصود اصلی گردیم. این بود که کتاب مسطور 
یعنی تاریخ منتظم ناصری را از سال هجرت نبوی(ص ) شروع نموده به سال ششصد 
و پنجاه و شش هحری که سال انقراض خلافت خلفای بنی‌عباس در بغداد است 
ختم کردیم. در هذه السنه قصد این بود که از سال ۱۵۷ شروع کرده تا همین سال 
وقایع عالم را سال به سال بنگاريم و در سال آینده باز مجلذات دیگر مرات 
البلدان را تألیف نمائیم. دو چیز مانع شد؛ یکی اقتضای ادب و تکلیف چاکری و 
خانه‌زادی و حق نمک و تربیت که سلاطین سلسله علیّة قاجاریه به آباء و اجداد» 
و خود این بنده دارند و به این ملاحظه نخواستم شرح ساطنت این سلسلةٌ جلیله 
ادام اه بقاهم را در دیل تواریخ دیگر بنویسم. بلکه مجلّد مخصوص از ابتدای 
سلطنت شاه شهید سعید آقا محمدشاه قاجار انارالله برهانه الی آخر سن؛ ۱۳۰۰ 
هجری سال به سال به همین سبک و وضعی که در سنوات قبل نوشته شده ولی 
مفّل و مبسوط بنگارم. ثانی آنکه, باز اطلاعات وافیة مُشبعه از بعضی بلاد ایران 
به‌دست نیامده. اگرچه برحسب امر همایون بندگان اعلیحضرت قدرقدرت خسرو 
صاحب‌فقران خلدالله ملکه و سلطانه, جناب حلالت‌ماب احل آقای امین الملک 
ادام له اجلاله, به حکام بلاد ممالک محروسه ابلاغ نمودند» و حضرت 
کت رشان اسعد امجد ارفع اعظم والاء شاهنشاه‌زاد؛ افخم اکرم معظم» 
ظل السلطان دولت علیُّ ايران ادام له اقباله العالی نیز احکام عدیدة موّگده به حکام 
بلادی که حزو فرمان‌فرمائی خودشان است صادر فرموده‌اند که اطلاعات لام 
و این سنه آن اطلاعات به ما 
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خواهد رسید. و انشاء الّه اگر خدا و سای خدا تقدیر و تأیید فرمایند در سن؛ ۱۳۰۱ 
باز داخل در جادة اولية خود خواهیم شد. این جلد ثانی منتظم که الحال از طبع 
خارج شده با نهایت سر بلندی می‌تواند ادعا کند که به ز بان فارسی پلکه به عربی 
و فرانسه کتابی به این جامعی و به این ترتیب تا به حال تألیف نشده است. 

کتب فارسی و عربی و فرانسة معتبر که به وضع منتظم ناصری تألیف شده 
از قبیل تاریخ یافعی از مولفات عبداللّه ابن اسعد و کامل التواریخ ابن اثیر و منتظم 
ابن جوزی و تاریخ ابوالفداء و روضة المناظر محمد ابن شحنه و تاریخ الفی به 
فارسی و کورونولوژی دریس به فرانسه و غیرهاء در هیچ یک تطبیق سنوات هجری 
و میلادی نشده. گذشته از اين» کتب مسطوره یا متعلق به احوال یک طبقه یا 
سوانح یک مملکت يا یک اقلیم است. اما منتظم ناصری حاوی وقایع تمام اقطاز 
عالم است و دارای جمیع حوادث و سوانح حتی انکشافات علمی و صناعتی و 
کشف اماکن و اراضی و جزایری که علمای ژغرافیای قدیم و سیّاحان سلف» رسم 
بلکه اسم آنها را نمی دانستند. پس نیست حادثة عمده‌ای که در کر ارض حادث 
شده باشد و در این کتاب نباشد و مخصوصاً نهایت دقت شده و با زحمت زیاد 
صورت عهدنامه‌ها و مکاتبات سلاطین و امراء ایران به سلاطین خارجه و غیره را 
به‌دست آورده در این سفینه درج و ثبت نموده, امیدوار است که نکنته گرا 1 
دانشمندان منصف از روی کمال دقت ملاحظه فزموده ار سهو و خطانی در ان 
بینند به نظر عفو و اغماض از آن درگذرند - فی سه‌شنبه ۱٩‏ رجب المرجب ۱۲۹۹ 
- العبد الفانی, محمد حسن ابن علی المراغه ای» الشهیر به صنیع الدوله: 
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۱۳۹ تاریخ مننظم ناصری 
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تاریخ نتظم ناصری 
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۱۳۹ تاریخ منتظم ناصری 
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اعتمادالسلطنه 


۱۳۷ 


السلطان بن الساطان بن السلطان و 
الخاقان بن الخافان بن الخاقان 
ناصرالدین:شاه صاحبقران بن محمّد 
شاه بن ولیعهد عبّاس میرزا ابن خافال 
فعحعلی شاه بن حسینقلی شاه بن 
سلطان محمد حسن شاه بن سلطان 
فعحملیخان بن امیر شاه قلیخان بن 
محمّد ولیخان بن مهدیخان بن محمد 
قلیخان قاجار خلدالّه ملکه و دولته. 


شب سه‌شنبه ششم صفر المظفر سنة 
یکهزار و دو یست و جهل و هفت من 
الهحرة المقدسة النبویه. 


جلوس همایون بر تخت سلطنت 
روز یکشنبه هیجدهم شهر شوال المکرم 





سنة یکهزار و دو یست و شصت وجهار 
در دارالسلطنة تبریز. 


جلوس مبارک بر تختگاه سلطنت 
در دارالخلافةٌ ناصری 


در شب شنبه بیست و دو یم شهر ذیقعدة 
الحرام سنهٌ هزار و دو یست و شصت و 
حهار که الحال سی و پنجسال تمام 
است بالاستقلال مع الشوكة.و المظمة و 
لالهلا هاعه و قهانبانی 
می فرمایند. 


ابناء ملطنت 
نواب اشرف ولا شاهنشاهزاده اعظم 
ولیعهد دولت جاو ید مهد مظفرالاین 
میرزا ادم له اقباله العالی. 
تولد روز جمعه جهاردهم شهر 





۱۳۱۸ 


تارخ منظم ناصری 





جمادی الانیه سنث یکهزار و دو یست و 
شصت و نه من الهجرة المقدسة. 

نواب اشرف والا ظل السلطان دولت 
علیّه سلطان مسعود میرزا ادام له اقباله 
العالی . 

تولد یوم بیستم شهر صفر المظفر سنه 
یکهزار و دو یست و شصت و شش من 
الهحرة. 

نواب اشرف والا نایب السلطنه امی رکبیر 
وزیر جنگ دولت علیّه کامران میرزا 
ادام له اقباله العالی. 

تولّد روز نوزدهم شهر ذيقعدة الحرام سنة 
یکهزار و دویست و هفتاد و دو 
من الهجرة. 

نواب اشرف والا نصرة این میرزا. 

تولد روز دوشنبه سیزدهم جمادی الثانیه 
سنة ۱۲۹۹ 


نواده‌های سلطنت 
اولاد نواب اشرف والا ولیعهد 

نواب والا اعتضاد السلطنه محمذعلی 
میرزا. 
تولد یوم چهاردهم ر بیع الثانی سنة 
2-۳۳۸۹ 
نواب والا ملک منصور میرزا. 
نواب والا ابوالفتح میرزا.: 


اولاد نواب اشرف والا ظلّ التاطان 
نواب والا جلال الدوله سلطان حسین 
میرزا تولد در سنة ۱۲۸۵ 

نواب والا سلطان محمود میرزا تولد در 
سنه ۱۲۹۹ 


نواب والا مهدیقلی میرزا 


بنات سلطنت 

نواب علي؛ عالیه فخرالملوک نود در 
سنه ۱۲۰۱۳ 

نواب علي؛ عالیه عصمة الدوله تود در 
سنه ۱۲۷۲ 

نواب علية عالیه افسرالدوله تولد در سنهة 
۱۳۷۵ 

نواب علية عالیه والیه تولد در سنةً 
۱۳۷۵ 

نواب علية عالیه ضیاء السلطنة تلد در 
سنة ۱۲۷۲ 

نواب علي؛ عالیه افتخارالدوله ود در 
سنهٌ ۱۲۷۳ 

نواب علية عالیه تومان آغا ود درسن 
۱۳۷۸ 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۹۹ 


۰۰ سس« هل سل 


نواب علية عالیه توران آغا تولد در سنةٌ 
۱۳۷۹ 

نواب علية عالیه ایران الملوک توّد در 
سنه ۱۲۹۸ 

نواب عليهةٌ عالیه اخترالدوله تولد در سنه 
۱۳۹۸ 


اخوان سلطنت 
نواب والا عباس میرزا ملک آرا - نواب 
والا عزالدوله عبدالشّمد میرزا - نواب 
والا رکن الدوله محمدتقی میرزا. 


اخوات اط: ‌ 
نواب علیّه عالیه عرةالدوله - نواب علیّه 
عزیزالدوله - نواب علیّه عفت الدوله . 


اعمام سلطنت 
نواب والا معزالدوله بهرام میرزا - نواب 
والا بهمن میرزا - نواب والا حاحی 
7 اد وله فرهاد میرزا ‏ نواب والا 
حاجی حسام الساطنه سلطانمراد میرزا 
توت وال تس اند وله احمد مت 
نواب والا نصرة الدوله فرمانفرما . 


اولاد خاقان مغفور 
نواب محتّد امین میرزا - نواب 


عضدالدوله سلطان احمد میرزا - نواب 
محمد هادی میرزا - نواب امان اه 
میرزا - نواب جهانسوز میرزا امیرتومان 
- نواب نیرالاوله پرو یز میرزا. 


اولاد محمّدعلی میرزای مرحوم 
نواب حشمة السلطنه بدیع الملک میرزا 


ثبیرة مرحوم محمدعلی میرزا 


سایر امیرزادگان کرام 
نواب حاجی سیف الدوله میرزا ولد 
مرحوم ظلّ السلطان - نواب مو یدالدوله 
اپوالفتح میرزا - نواب حشمة الدوله 
عبداللّه میرزا - احتشام الدوله سلطان 
او یس میرزا - حاجی بهاء الدوله 
ساسان میرزا - عمیدالدوله کیومرث 
میرزا - ناصرالدوله سلطان حمید میرزا 
- احتشام الساطنه ابراهیم میرزا- 
اسمعیل میرزا- شعاع السلطنه ذبیح للّه 
میرزا - حاجی ابوالنصر میرژا ولد 
حاجی حسام الساطنه - انوشیروان 
میرزا ضیاء الدوله - سهام الملک 
مهدیقلی میرزا - حاجی سلیمان میرزا 
- سلطان محمد میرزا احودان حضور 
مبارک - سیف الملک وجی له میرزا 
- امیرزاده سلطانحسین میرزا ولد 





.و 


۱۳۲۰ 


تارج مننظم ناصری 





نیرالدوله - اسحق میرزا- محمد 
حسین میرزا ولد مرحوم محسن میرزا 
امیرآخور - مرتضی قلی میرزا ولد 
مرحوم عمادالدوله - سلطانمحمّد میرزا 
ولد مرحوم ایضاً- حاجی محمّد طاهر 
میرزا نایب الایاله ‏ ا کر مزا 
حاحی فریدون میرزا - محمدحسن 
میرزا پیشخدمت :ولا مرخوم اعتضاد 
السلطنه - محمّد حسن میرزا ولد مرحو 
اسدالله میرژا - حاحی محمد حسین 
میرزا ولد مرحوم جهانگیر میرزا 
حاجی مسعود میرزا ولد مرحوم ایض - 
محمّدعلی میرزا ولد مرحوم خسرو میرزا 
- نورالدهر میرزا - سام میرزا 
شمس الشعراء - کامران میرزاب 
حاجی محمّد مهدی میرزا ولد مرحوم 
مویدالدوله - محمدکریم میرزا ولد 
مرحوم ایضاأً - محمدباقر میرزا 
داراب میرزا ولد مرحوم ضیاء الاوله - 
احمد میرزا - عالمشاه میرزا - سلطان 
محمود میرزا ولد نواب بهمن میرزا- 
متمتعای میرزا ولد ایضاً- نصرالله 
میرزا ولد حاجی سیف الدوله -- سلطا 
ابراهیم میرزا ولد مرحوم عمادالدوله - 
اسداللّه میرزا ولد مرحوم هوشنگ میرزا 
محمد صادق میرزا - حمشید میرزا 


ولد مرحوم بهمن میرزا بهاء الدوله- 
شاه‌مراد میرزا ولد مرحوم حاجی 


عباسقلی میرزا. 
خوانین وآقایان قاجار 
به ایلخانیگری جناب جلالتمآب 
عضدالملک خوانسالار و خازن مر 
مهرآثار. ۲ 
امراء وروساء 
طاف ونو 
امیرزادگانوغیره که در جزو طایفه و 


خوانین قاحار منظوراند: ادریس میرزا 
محمد شریف میرزا - محمد صادق 
میرزا - حبیب الّه میرزا - احمد میرزا 
سکیمیر زا حاجی سیف الله ما 
محمد رضی خان - حیدر خالا 
متجتهدتفی جان ۳۳۱۳ 


اکیرخان: 


بنی اعمام 
محمد رحیمخالن رئیس - غلام 
حسیتخان ۲ حاجی شکرالهها0 - 
محمد اسمعیل خان- محمد ابراهیم 
خاد. 





اعتمادالسلطنه 


۱۳۳ 





جاجی بهدیقلی خانی 
حسیقلیخال سرتیپ - نجفقلی خان 
رئیس - نجفقلیخان ولد مرحوم حاجی 
محمد علیخان - حیدر قلیخان قاضی 
- علیخان سرهنگ - محمد قلیخان 
مشرف -- محمد ناصرخان. 


قرل ایغ 
محمد حسینخان رئیس - نورالّه خان 
طص ان - رفعمحان - 
غلامحسین خانٌ - احمدخان - محمد 
صادقخان - احمدخان. 


طايفة دولو 
اس نخان ارتکد 
حا- و مد کف ان عاعاحی 
علیخان- محمد صادقخان. 


طايفة عزالّین لو 
آفاخان رئیس - محمد جعفر خان - 
محمد ولیخان - محمد قاسمخان- 
له حان ‏ محمد تیان *- 


محمدرضا خان. 


طابفةٌ شامبیاتی 
حاجی محمد رحیمخان رئیس - 
محمد حسینخال _ محمد قاسمخان- 
اللهو بردیخان - امام قلیخان - محمد 
یجان ال پفلیتان بسن 
خان. 


طافٌسپانلو 
حاجی مشهدی 
محمد تقیخان رئیس - محمد 
رحیمخان - اشدالله خان - 
حسینقلیخان - محمد طاهرخان- 
میرزا بافرخان 


شاه بوداغلو 
محمود خان رئیس - حاحی محمد 
رمانختان ‏ ع مد ان < 


طافٌقابخلو و غیره 

محمّد صادقخان قایخلو- محمدرضا 
مان فاحل مد قاجا رس 
خزینهدارلو- بهرامخان رئیس کهنهلو 
- محمد خان رئیس کرلو 


۱۳۳۲ تاریخ منتظم ناصری 
سایر یساولان 
فرج‌اللّه خان تحو یلدار- امیرخان ساير خوانین 


یساولباشی - ساير یساولان پنج نفر دو یست و پنجاه و شش نفر 


ادارة دولت 
ارکان و اعضای فخام مجلس در بار اعظم و دارالشورای کبرای دولتی 
از شاهنشاهزاد گان عظام و شاهزادگان و وزراء کرام وغبرهم 








ن واب ارف ولا طْل 
التاطان فرمانفرمای ممالک 
و ایالات فارس و اصفهان و 
عر بستان و لرستان و عراق و 
کرمانشاهان و کردستان و 
یزد و غیرها اداماللّه اقباله 
العالی . 

نواب والا نصرة الدوله 
فرمانفرما 


حناب امین الملک مدیر 
دارالشورای کبری و وزیر 
وظایف وغیره. 

جناب صاحبدیوان وزیر نظام 
مأمور فارس 


جناب میرزا علی قایم مقام 


فواب اش وال ۳۰ 
نایب السلطنه وزیر جنگ و 
حکمران دارالخلافة طهران و 
کیلان و مازندران و استرآباد 
وغیرها ادام له اقبالهالعالی 


جناب جلالتماب وزیر امور 
خارحه موتمن الملک 


جناب نصیرالدوله 
حناب ناصرالملک مأمور 
کرمانشاهان و کردستان 


عباسقلی 


اعتماد السلطنه ۱۳۷۳ 


جناب اجل آقا وزیر اعظم نسواب والا حاجی نواب ولا حعاجی 
داخله و مالیه حسام السَلطنه معتمد الدوله 


جناب جلالتماب امیرنظام جناب مشیرالدوله وزیر جناب عضدالملک 


علاء الدوله وزیر در بار اعظم عدلیه اعظم خوانسالار و خازن مُهر 

مأمور مملکت آذر بایجان مهرآثار و ایلخانی ایل 
جلیل قاجار 

جناب وزیر دفتر میرزا جناب مخبرالدوله وزیرعلوم جناب امین السلطان 

هدایت اللّه و معادن و غیره ود یل خزانه گنک :و 
غیره 

جناب معاوث الملک وزپر جناب امین لشکر میرزا جناب صنیع الدوله 

تب تهربان 


میرزا هاشمخان منشی مجلس در بار اعظم 


وزارت جلیله جنگ 


نواب اشرف والا امی رکبیر نایب الساطنه وزیر جنگ و رئیس کل قشون ظفرنمون از 
توپخانه و قورخانه و زنبورکخانه و افواج قاهره و سواره و پیاده‌نظام و خارج نظام - 
جناب نظام الملک وزیر لشکر و رئیس دفتر لشکر- امیرالامراء العظام الهیارخان 


او دا ی اس سر 
اباب قلمدفتر اشکر مه هی رکب شکب را شین 
ملتزمین رکاب مبارک وغیره میرزا یوسف - میرزا سیّد محمد - 
لشکرنویسان میرزا علی ولد مرحوم حکیمباشی - 


جناب میرزا قهرمان امین لشکر میرزا میرزا علی داماد معین الملک - میرزا 











۱۳4 


تاریخ منتظم ناصری 





حبیب اللّه - میرزا علی ولد جناب 
وزیر دفتر - میرزا علی ولد مرحوم میرزا 
موسی وزیر لشکر- میرزا زینل - 
میرزا محمدعلی تو پخانه - میرزا 
زین العابدین - میرزا محمدعلی - 
میرزا رفیعخان - حاجی میرزا اشرف 
خیمه ی ما ۰ ۱ 
مهدی نوری - میرزا ابوالقاسم - میرزا 
مدا شا زر ان ۳ 
میرزا حسینعلی - میرزا اشرف - میرزا 
حسینعلی گروسی - میرزا رضا - 
مبرزا محمدقلی - میرزا حسنخان ولد 
مرحوم وکیل لشکر - میرزا نصرالّه ولد 
میرزا اسمعیل لشکرنویس - میرژا مقیم 
- میرزا علی اصغر- میرزا عبدالحسین 
میرزا حبیب اللّه نوری - میرزا 
ابوالقاسم تفرشی - میرزا اسدالّه - 
میرزا مهدی - میرزا محمدحسین 
مازندرانی مأمور قزو ین - میرزا علینقی 
کردستان - میرزا محمد حسین. 


سررشته‌داران دفتر لشکر و غیره 
دفتر لشکر از بابت سررشته‌داراد و 
محررین 
میرزا ابوالقاسم -- میرزا محسن - میرزا 


محمدعلی - میرزا امامقلی - میرزاآق 
مامو خمسه میرژا ند ۱۳۱ 
میرزا اسمعیل کتابجه‌ نوس - میرزا 
محمدعلی نوری - میرزا ابوتراب - 
میرزا عبدالکريم - میرزا علینقی - 
میرزا بزرگ عمتیرزا طبایت < میرزا 
طاهر مأمور عر بستان - میرزا سید باقر 
حأمو هراق س هروه ۱ 
صادق - میرزا ابوالقاسم - میرزا 
حسنخالن - میرزا هدایت طهرانی - 
میرزا هدایت روزنامه‌نویس - میرزا 
سیّدحسین - میرزا زمان کردستانی - 
میرزا نورالّه - میرزا اسمعیل - میرزا 
حعفر وری - میرزا محمدتقی - میرزا 
سیّد ابراهیم - میرزا عبدالحسین - 
میرزا سیّد احمد - میرزا محمد - میرزا 
سیّد محمدعلی - میرزا شفیع ‏ میرزا 
اسمعیل علی آبادی - میرزا رجب ایض 
حاحی میرزا محمد - میرزا سیّد 
یوسف - حاجی میرزا کاظم - میرزا 
ابراهیم - میرزا عبدالحسین - میرزا 
ولیقلی قورخانه 


سررشته داران توبخانه وقورخانه 
توبخانه و اصطبل 


میرزا محمدعلی علوی -میرزا اسداللّه 





اعتمادالسلطنه 


۱۳۵ 





سح زا علی ا کیر سررشته‌دار 
اصطبل: میرزا نصرالله - میرزا 
اسمعیل - میرزا عباس سررشته‌دار. 


قورخانه 
میرزا رضاقلی:- میرزا اسداللّه - میرزا 
آقا - میرزا نصرالّه پسر مرحوم میرزا 
شکراللله لشکرنویس - میرزا حسن - 


میرزا آقاجان - میرزا اشرف 


زنبو رکخانه 


میرزا هادی سررشته دار 


مهاجر 
میروزا لطفعلی سررشته‌دار 


مخزن 
میرزا سید حسین سررشته‌دار 

منشیان 
میرزا محعٌد خان منشی باشی مخصوص 
میرزا کلبعلی - میرزا عبدالکریم - 
میرزا مهدی - میرزا ابوالحسن - میرزا 
عبدالرحیم - میرزا داود - میرزا 
عبدالحسین - میرزا محمدعلی نزد 
جناب صاحب دیوان - میرزا علیخان 


| احمد - میرزا محمود - میرزا 


علیرضا 


عزب باشی وعز بان دفتر لشکر 
میرزا محمدعلی عزب‌باشی - میرزا 
علی اکبر- میرزا اسمعیل - میرزا 
اسمعیل ایضاً - میرزا جعفر - میرزا 
حسن - میرزا علی اصفر ایضاً- میرزا 
جعفر - میرزا حسین. 


مأمورین ولابات 

آذر بایجان 

لشکرنویسان 
میرزا محمودخان - میرزا محمّدتقی 
لشکرنویس باشی آذر بایجان - میرزا 
سیدعلی - میرزا غلامعلی ناظم لشکر 
میرزا سیدمرتضی - میرزاعلی 
سای تال میرزا کاظم خان- 
میرزا علیرضا لاوز علی ارف ند 
حاجی میرزا محسن - میرزا احمد - 
میرزا محمد - میرزا احمد آشتیانی 


سررشته داران 
میرزا رحیم - میرزا عبدالعلی - میرزا 
علي - میرزا قر بانعلی - میرزا محمد 
ک هرز ابراهیم ولد حاجی میرزا 
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۰ _ ۲۶ 


وف ی ین ۱۳ 


منشیان 
میرزا محمّد خان - میرزا سید رضا ‏ 


خراسان 
میرزا اسمعیل لشکرنویس باشی خراسان 


سررشته داران 


میرزا یوسف - میرزا رضا 


فارس 
میرزا لطفعلی خان لشکرنوس باشی 
فارس - میرزا مصطفی لشکرنویس 


اصفهان 
میرزا محمدعلی لشکرنویس - میرزا 


محمّد سررشته‌دار 


عربستان 
میرزا طاهر لشکرنویس 


عراق 
میرزا سیّد باقر لشکرنویس 


مازندران 
میرزا فرج الّه خان لشکرنویس 


استرآباد 
میرزا غلام حسین لشکرنویس 


سمنان 


میرزا احمد سررشته‌دار دفتر لشکر 


کرمان 
میرزا محمدعلی لشکرنویس - میرزا 
عبداللّه سررشته‌دار 


کرمانشاهان 
میرزا سیّدعلی لشکرنویس 


میرزا محمد لشکرنویس 


اطباء و جراحان نظام 
عالیحناب میرزا سیّد رضی حکیمباشی 


- عالیجناب میرزا سید محمد 





اعتمادالسلطنه 


۱۳۷ 





حکیمباشی تو بخانه - عالیجناب 
میرزا ستّدعلی نایب حکیباشی - 
میرزا رصافلی جراح بای 

اطبّاء و جزّاحان حاضر رکاب و مأمور 


ولایات شصت و پنج نفر 


امراء تومان 

نواب حهانسوز میرزا - جناب 
ناصرالملک - جناب وزیر فوائد- 
سفی رکبیز و وزیر مختار مقیم اسلامبول 
- امیرالامراء العظام مصطفی ال - 
امیرالامراء العظام سلیمانخان صاحب 
اختیار- عمدة الامراء العظام 
میرعلمخان حشمهة الملک 


سرتیپان اوّل 

سوای آنهائیکه در جزو افواج و سواره 
نوشته شده ند : 

احتشام الدوله - انوشیروان میرزا- 
ضیاء الدوله - وحیه‌الله میرزا - 
سیف الملک - حاجی بهاء الدوله -- 
حضمه ال سلطعه - عداللهم یروا 
حشههة الدوله - شهاب الدوله - حناب 
اعتضاد الملک - سهام الدوله - 


نصرالملک - عبدالحسین خان ولد 
رت سردار صارم الدوله - ساری 
اصلان - حناب محمد خان والی -- 
حاجی جابرخان - نصرة الملک - 
مصطفی قلیخان جهان بیگلو- علیخان 
مشیرالوزاره- شجا الملک - میرزا 
یوسفخان مستشار- حسینقلی خان 
افشار برادر ساری اصلان - جناب 
نریمانخان وزير مختار مقیم وینه - 
عطاء اللّه عان - محمد حسیتخان 
فراش‌باشی نواب اشرف ولا 
نایب السلطنه - سلطان محمد میرزا 
ژنرال حضور همایون - سلطان ابراهیم 
میرزا ژنرال آجودان حضور مبارک . 


سرتیبان دو یم 

سوای آنهائیکه جزو افواج و سواره نوشته 
شده‌اند: عبدالعلی میرزا نایب الایاله -- 
عالمشاه میرزا - میرزا عبدالّه خان-- 
مستشار الوزاره خارجه - محمدعلی 
میرزا - حسینقلیخان والی پشتکوه - 
جمشیدخان - حاجی آغا جوهر 
معتمدالحرم - عبداللّه خان ولد مرحوم 
اعتماد السلطنه 
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تاریخ مننظم ناصری 





سرتیپان سیم 
سوای آنهائ که در جزو افواج و سواره 
نوشته شده‌اند: محمود میرزا ولد نواب 
والابهنمی میرژابت دازابا وا 
سلییمان میرزا - کامزان مبرزات 
مرتضی قلی میرزا ژنرال آجودان حضور 
همایون. فحتا عالخات ردنا 
نواب اشرف والا نایب السلطنه ‏ 
حسینقلی خان سرتیپ سابق خواجه وند 
4 
هنادیاحان وان لگ وسامح لا 
علیخان نظمیهب مخمه علیخان رال 
آحودانآمخصوضن هسام قلی ان 
ماکینی - ابوطالتانس علیتقی خان 
سرتیپ خارج از فوج ایلات - میرزا 
کریمخاذفیروزکوهی - محمد 
صادقخان قراباغی - میرزا علیخان 
افشار - علیخان کمره ای-حیدرقلیخان 
هراتی - عباسقلی خان ایضاً عباسقلي 
نحان پشتکوهی - رضا قلیخان عرب - 
محمد کُاظم خان پسر شهاب الدوله- 
قاسم خان مراغه ای-مهدیخان قاجا 
حاجی اسماعیل - پاشا خان ما کوئی 
- باقرخان افشار- سیف اللّه خان 
لاریجانی - میرزا نصراللّه خان 


مهندس - محمد نظرخان قاحار 
محمود خان گیلانی -- محمد میرزا, 


سرهنگان خارج از فوج 
کلبرضا خان ولد مرحوم امین نظام - 
عبدالعلی خان ولد مرحوم ابضا- 
علی اکبزاخان»کنگولوک مرلضی 
قلیخان سمنانی - نصراللّه خان 
دماوندی - آقاخان خلف مرحوم 
سلیمان خاد امیرتومان - میرزا سیّد 
علی اصفر عسکرخان شقاقی - علیرضا 
خان خلف مرحوم صمصام الدوله - 
حاجی محمد علیخان زند - آفا سیّد 
میرزای کاشانی - موسی خال نواده 
مستشارالدوله - محمد تقیخال - 
محمود خان سرهنگ سابق فوج حشمة 
نجفقلی خان قزو ینی - محمد 
حسنخان ولد امیرتومان - باباخان 
گرجتی لها عیوزاقای کف 
حسینخان پسر آجودانباشی - حاجی 
علیخان ولد مرحوم اکبرخان سرتیپ - 
حیدرخان پیسرحاجی سعدالدوله - 
میرزا بزرگ خان پسر میرزا علی 
قایم‌مقام - محمد حسینخان ولد 
محتدخان امیرتومان - علیخان ولد 
مرحوم نظام الدوله -- کلبعلیخان نواد 





اعتمادالسلطنه 
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مرحوم نظام‌الدوله - حاجی محمد 
حسنخان زند - آغا حسن خواجه - آفا 
محمد خان - غلامرضا خان ولد مرحوم 
زین العابدین خان - رحمت اللّه خان 
شقاقی - محمود خان کرکری- 
علیقلی خان جوانشیر_علیخان شقاقی 
محسن خان ولد شیخعلی خان- 
آقاخان ماکوئی - آقا ارخان ولد قاسم 
نخان سرتیپ - جعفر خان- حاجی 
فضئعلی خان - عبدالّه خان شیروانی 
- کاظمخان شقاقی - اسداللّه خان 
ماکوئی - علینقی خان - علی اکبر 
خان برادر مشارالیه - زین العابدین 
خان - احمدخان - جعفرخان 
سرهنگ سابق فوج تخته‌قاپو 
ابوالحسن خان - محمد خان یزدی- 
امان الّه خان ولد ابراهیم آقای ما کوئی 
فرج اللّه خان ایضاً- حسینقلی خان 
سرهنگ سابق فوج پنجم‌شقاقی - 
مهدیخان افشار- عبدالعلی خان- 
حسنعلی خان هراتی - حسنعلی خان 
ولد مرحوم فضلعلی خان - ابراهیم 
خحان لاریجانی - خانب‌اباخان 
لاریجانی - حسنخان افشار اسدآبادی 
مات کدزر 2 باشایخان 


خمسه‌ای -_محمد حسنخان دو بر 


علیقلی خان کمرة - آفاجان خان- 
علینقی خان گروسی - غلامرضا خان 
مافی - علیقلی خان ولد مرحوم حاجی 
بهاء الماک قح قلی ان ولد اضا 
- مرتضی قلیخان ولد ایضاً - جعفر 
قلیخان سلمانحان اسدالله حان 
پسر مرحوم حاحی سعدالوله- 
بیوکخان ولد مرحوم محمدخال 
امیرتومان - فتح له خان قرا گوزلو 
فتحعلی خان درحزینی - حسنخان 
نوادهٌ جناب صاحبدیوان 


نایبان آجودانباشی 
جلال الدین میرزا - مصطنی خان 
قاجار - علیرضا میرزا - عزیزاله میرزا 
- قزل ارسلان میرزا - احمد میرزا 
خلف مرحوم تیمور میرزا - احمد میرزا 
خلف مرحوم کیقباد میرزا - ارسلان 
میرزا - امیر اصلان میرزا - سلطان 
مجید میرزا- میرزا بزرگخان - 
اسداللّه خان - مصطفی قلیخان خلف 
مرحوم منوچهر خان - نصیرخان 
قژویعی - میرزاعلی-- اسداللّه خان 
دایل سک قلی عانافقارب تزا 
مسعود خان ولد مرحوم سیف الملک - 
ان ززتشا رال بوسفتخاان بش 


۷ 
۱ 
۱ 
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میرزا مسعود خان فیرو زکوهی ب 
حسینخان وری - غلامحسینخان - 
رحمت‌اللّه خان نواد؛ مرحوم 
سیفاالملک مت رستمحال تکرح 9 
مللطان احمد میرژا - علی اکبرخاث 
نوادة مرحوم فضاعلیخان - یشموتخان - 
هادیخان زرندی - حسینخان خلف 
مرحوم جارچی باشی - میرزا عبدالّه 
خان نائینی - کیناز میرزا یوسفخان 
- محتدآقا - مصطنی قلیخان ولد 
مرحوم صمصام الدوله - حسنخان ولد 
نصرالله خان سرتیپ زنبو رکخانه - 
محمد عایخان ولد مرا مر 
غلامرضا خان بزدی - قهرمانخان ب 
سیّد حسنخان فیروزکوهی - سید 
حسینخان ایضاً - حسنخان ولد مرحوم 
علی قلیخان - میرزا عیسی خان ولد 
مرحوم عب‌دالرسول خان - 
عبدالکریمخان - خانباباخان خلف 
مرحوم حاجی سعدالدوله - محمّد 
مگادفتخنان قواتاغی سا 
افشار مهدی خالن ام محمد 
علیخان ولدهاشمخان- سیف اه 
غیان ولد اتضااک مزا احمدحاند ولا 
مرحوم حاجی شجا الملک - نجفقلی 
خان- عبدالملی حان افشار 


جلال الدین میرزا ولد مرحوم عمادالدوله 
- میرزا حسنخان- امیرخالا - 
محمدخان قاجار- آفا لرخان پسر 
جبرئیل خان مسیحی - علی اکبر خان 
ولد مرحوم حاجی محمد علیخان 
سرهنگ در ان ۳ ۱۳۳ 
خان - حسینخان ولد شکراللّه خان - 
علی بیگ افشار - محمد علیخان ولد 
عبدالرزاقخان سرتیپ - ابوالفتح خان 
ولد حیدرعلی خالن - محمود آفای 
مأمور خراسان -- اسمعیل خان بسطامی 
- مرتضی قلیخان کمره‌ای_رحمت اللّه 
خان برادر مرحوم دبیرالملک - 
مصطفی قلیخان قاجار- محمّد علیخان 
کرندی- غلامحسین اه ولد 
محمدعلی خان سقزی- قاسمخان 
ملایری - محمد حسینخال - علیخال 
- یار محمدخان - میرزا حسینخان ولد 
مرحوم میرزا زکی - غلام حسین میرزا 
- اسدالله خان تفرشی - صادقخان 
منسوب مرحوم وکیل الملک - تقیخان 
کرمانی - حاجی حبیب ال خان 
.کرمانشاهانی - عبّاسقلی خالات 
حسین آقای افشار نزد جناب امیرنظام 
-حسین آقا ولد علی بیگ افشار 


اعتماد السلطنه 
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یاوران خارج ازفوج 
مرتضی قلیخان - یوسفخان - حسن 
رضا ان کرمانی ات اسکندر خان پسر 
حبرئیل خان - قهرمان بیک - احمد 
بیک ولد علیرضا خان حسین بیک 
ولااصا فلا قلیحان اعمعه ۳ 
حسین بیک قراباغی - حسین بیک 
مرندی - حسینخان مرندی - محسن 
بیک گرگری - اسمعیل خان بادکوبه ای 
- اسمعیل بیک - علیخان مرندی -- 
عباسقلی آقا ولد مرحوم بهاء الدین آقا- 
پوسفخان هراتی - عزیز محمدخان 
اقفر قالیتصان» هراتن مد 
محمدخان - نصرالله خان فومنی - 
اقا کردروری 4 عسقای ان 
کی شک اسان ارض 2 
عبدالغفارخان فزوینی- اسمعیل خان ولد 
بیک خلف مرحوم جعفرقلی بیک - 
محمد بافر قراحه‌داغی - اسمعیل خاد. 
معلمین 
معلمین ایرانی 


عبدالحسین میرزا - محمد آقای جدید 


الاسلام - کریمخان - میرزا 
سج وس علیفا نیزوت مت 
علیخان - مصطفی بیک - میرزا 
شکراللّه - میرزا محمدعلی 


معلمین فرنگی 

معلمین #دیم 
مسیوبهلر سرتیپ ال - اندرنی 
صاحب - مسیولمر موز یکانچی باشی 
مسیو اسشی - مسیو انجیله 
طبالباشی 


معلمینی که تازه آمده‌اند 


صاحب منصب 
مسیواشملاک ساطان سوارة نظام - 


مسیوذپروشیک ساطان توپخانه - 
شیر کناراشار ساطان پیاده‌نظام -- 


ی اقا توا دوش 
و ۰ 
پیاده نظام 














3  -< تة2چذقآچگچ چپ(‎ ٩۰0۰0 _________ _ 


۱۳۳۲ 


تاریخ مننظم ناصری 


__ ج_۰(أ2-2غتقت 3 


احمدخحات قاحارت محمدحسن میرزات 


حاجی محمد میرژا 


عباسقلی خان سرتیپ و مترجم - میرزا 
محمدعلی 
توپخانة مبارکه 


سرتیبان 

اللهو بردیخان سرتیپ او - 

رضاخان ژنرال آجودان مخصوص حضور 
همایون):مدیر ادارة کل تویها و فیشها و 
خمپاره‌ها و لوازم آذ - حاجی 
غلامرضا خان شهاب الملک - حاجی 
غلامحسین خان سرتیپ اول - میرزا 
اسمعیل خان آجودانباشی تو پخانه - 
صفرعلی خان سرتیپ بهارلو- حاجی 
شکورخان سرتیپ فوج دو یم تبریزی 
و اردبیلی تقیخان سرتیپ فوج پنجم 
خحوی - جلیل خان سرتیپ فوج هفتم 
شقاقی - میرزا فتح‌الله خان سرئیپ 
فوج هشتم خلخالی - محمّد صادفخان 
امین نظام سرتیپ فوج مخبران مقلم - 


اصلانخان سرتیپ 


سرهنگان 

محمدتقی خان سرهنگ فوج بهادران 
بهارلر حاجن بمحمد خان مرک 
فوج بهادران بهارلو- صادقخان 
سره نگ فوج بهادران انشار 
عبدالرحیم تخان سرهنگ فوج اول افشار 
- نعمت الّه خان سرهنگ فوج چهارم 
مرندی - محمود خان سرهنگ فوج 
پنجم خولی - بیوکخان سرهنگ فوج 
مخبران مقلم - میرزا شفیمخان 
مش هیک فوج قفزوین - میرزا 
باقرخان سرهنگ افشار بکشلو- میرزا 
محمدجانرسرهنگ هنت اه 
حسینقلی خان ستیگ ایضاً- میرزا 
فوج ۳ - مصطنی قلیخان 
له رستمخال سرهیگ سیلاخوری- 
یرذا محتدخان سرهیگ 5 
الاطباء 


عیرست 


اعتمادالسلطنه 


نایبان آجودانباشی 


باوران اوّل 

دم ادقطان خروقرآولان انبارت 
خسروخان افشار -حبیب الّه حان ایضاً 
تاه میرزا یاور فوج ارونقی - 
حیدر قلیخان ارونقی - محمدرضا 
بیک مرندی - اللهویردی بیک لک - 
پاشاخحان خلخالی - خلیل اللّه میرزای 
خمسه‌ای- صادفخان قزوینی - 
"غلامحسین خان قزوینی - عبدالباقی 
خان ایضاً - حسینخان نهاوندی- 
مظفرخان گروسی - فرج الله خان 
کرمانشاهانی - ابوالقاسم خان تبریزی 
جزو قراولان انبار- محمدعلی میرزا 
رصان 


باوران دو تم 
قنبربیک بهارلو- میرزا رحیمخان 
تبریزی - حسینخان ارونقی - 
سیّدولی بیک مرندی - حسین بیک 
نس ط د صادف مک ایشا 


۱۳۳۳ 


بیوکخان شقاقی - اسمعیل خان 
خمسه‌ای- صادقخان مقدم - کریم 
بیک مقدم - شیخعلی بیک خمسه ای- 
عبدالله پیک گروسی - عباس میرزای 
بسطامی - حهانشاه میرزای 
سیلاخوری - ابوالفتح خان ایضاً- 
حاجی فرج بیک خرقانی - محمدآقا 
ابضاً - میرزا رضاقلی حزو قراولان انبار 
حاجی میرزا فرج تبریزی جزو 
قراولان انبار - نادر میرزا جزو قراولاث 
انبار - محمد طاهر میرزا ایضات 
آقابیک ارونقی حزو قراولان انبار, 


باوران سیم 

میرزا صالح خان - میرزا حسینخان - 
جهانگیر خان - فتحعلی خان خولی -- 
علی عسکر آقابیک لک - میرزا 
حسینخان قزوینی - ذوالفقار خان 
همدانی - برزوخان همدانی - حسن 
رضا خان کرمانی - میرزا مهدیخان- 
سلیمانخان خرقانی - میرزا رضاقلی . 


ادارة کل توبها وقیسها و 
خمیاره ها ولوازم آن 


مخصوص حضور همایون سبصد و بیست 





دس 


۱۳۳۶ 


تاریخ منتظم ناصری 





و جهار نفر. 


اجزای حاضر رکاب مبارک 

از صاحب منصب وتو پچیاد و 
تحویلداران و قراولان و اصناف تو پخانه 
وغیره: حاجی باقرخان سرهنگ با فوج 
افشار بکشلو- محمد علیمیرزا یاور اول 
- سیف الدین میرزا سلطان - میرزا 
محمدعلی علوی سررشته‌دار- میرزا 
سیدتقی ایضاً- میرزا علیخان نایب. 

نایب نفر- بیکزاده نفر وکیل و 


سرجوقه سه نفر مباشر نفر, 


ساير اجزای کارخانه جات تو پخانه 
آقا غلامحسین رئیس کارخانه جات - 
میرزا عبدالله نوبسنده - میرزا رضا 
تحویلدار - نخار باشی و حذادباشی و 
غیره پنجنفر - فوج افشار بکشلوو 
سرای‌داران انبارها و اصناف و غیرهم 


دو بست و هیحده نفر. 


مامورین 
بحهت تحویلداری تویخانه‌های 


سرحدات و ولایات هشتاد و شش نقر. 


آذر بایجان 


شهر تبریز 
حسینخالٌ باور 


خوی وارژمی 
و اردبیل وساوجبلاغ.ولاهیجان و 
قظر 
شش نفر 
ساير ولابات 
هفتاد و نه نفر 





اعتمادالسلطنه 


۱۳۳۵ 





خراسان و سرحدات 


میرزا هاشم سررشته‌دار 


قاین و سیستان 
فریدون بیک نایب اول 


کرمانشاهان 


میرزا آقا سررشته‌دار 
کردستان 


لطف اللّه سلطان 


استرآباد 
میرزا محمّدعلی احودان سلطان 


بسطام 
علی کرم بیک وکیل 


میان کاله 
عباس میرزا یاور 


بروجرد 
هادیحان نایب 


لرستان 
محمودبیک وکیل 


بزد 
مک 


انزلی و رشت 
زنجان 
اسمعیل بیک سرجوقه 


سابر 
از تویجیان وغیرهم که همراه 
صاحبمنصبان و مخصوص تحویلداری 


تویها هستند بیست نفر. 


قورخانة مبارکه 
عمدة الامراء العظام جهانگیرخان 
آجودانباشی سرتیپ اول و رئیس 
قورخانة مبا رکه 


سرهنگان 
زین السایدس مت هنک ت 
غلامحسین خان سرهنگ - باقرخان 
سرهنگ - میرزا محسن سرهنگ ‏ 
عیداللّه خال سرهنگ - عباسقلی خان 


۱۳۳۹ 


سرهشگ بر میرژا قل اد ۳۱۳ 
اسمعیل خان سرهنگ - حکیم بیکمز 
حکیمباشی تو پخانه و قورخانه 


باوران 


زنبو رکخانه 
نصرالله خان سرتیپ - عبدالحسین 
ال - اسمعیل خان یاور دو یم 


موزیکانچیان 
صاحمنصان 


سک رالله خلان نشکا 


موزیکانچی باشی -- محمد حسنخان 
سرهنگ نوادة مرحوم خانباباخان سردار 
کدلسشامسد رععل فبعانا ۳ رسد 
غلامحسین بیک یاور. 


دسته جات موزیکانچی 
دسته 
موزیکانچیان تو پخانه 
دسته 


عم 
ارنگه و رودباری 


تارخ مننظم ناصری 


دسته 
لورائی و شهرستانکی 
دسته 


مخصوض نواب اشرف والا نایب 
السلطنه 
دسته 
موز یکانچیان زنبورکخانه 
دسته 
ساوه 


سیلاخوری 


افواج قاهره 

تومان اوّل 

فوج بهادران 
شجاع السلطنه سرتیپ ال - ابراهیم 
خال در ۳ 


فوج اوّل خاصه 
حاجی حسا الدوله سرنیپ اول- 
حاجی نقدعلیخان سرهنگ 


فوج دوم خاصّه 
بسرهنگی حاجی میرزا علیخان 


سس سس 
اعتماد السلطنه 





۱۳۳۷ 


و ۳۹ 


فوج دوم نصرت 
رگ 

فوج مظفر مراغه 
عبدالحسین خان سرتیپ - فرج خان 
سرهنگ 

فوج چهارم تبریزی 


آفانحان سرتیپ - جعفرخان سرهنگ 


فوح پنجم ابلات 
بسرهنگی رحیمدل خان 


فوج هفتم افشار 
خسروخانٌ نوهنگ 


فوج هشتم افشار 


ابوابحمعی لطفعلی خان سرتیپ 


بسرهنگی رضاخان 


توماد دو یم 
فوج بهادران خونی 
شیخعلی خان سرتیپ - ابوالحسن خاد 
سرهنگ افشار 


وج ال ایض 
ی اهاعان در بسرهیگی 
علیخان سرهنگ 


فوج سیم مراغه 
ابوابجمعی فتح له سرتیپ 


فوج تخته قاپو 
بسرهنگی قلیخان 


فوج پنجم شقافی 
ابوابجمعی شجاع السلطنه- بسرهنگی 
مرتضی قلی آقا 

فوج ششم شقافی 


باقرنحان سرتیپ 


۱۳۳۸ 


ای هم ,ی 


میرزا علیخان سرتیپ 


فوج مخبران ما کوی 
بهلول پاشا خان سرتیپ - محمد پاشا 
تا 


تومان سیم 

فوج قهرمانیه 
حسنعلی خان ژنرال آجودان - علیخان 
و 


فوج امیرته 
احمدخان سرتلسپا لفیا تا 
7 


فوج اردبیل ومشکین 


ابوابحمعی میرزا زکیخان سرتیپ 


فوج هفتم شقاقی 
ابوابجمعی حسملیآشان رالات 


سرگی شلل سا 


فوج گروس 


ابوابجمعی جناب وزیر فواید - 


تارخ مننظم ناصری 


بسرهنگی خسرو خان 


فوج جدید افشار 
ابوابجمعی میرزا علیخان سرتیپ افشار 


فوج چهارم جدید مراغه 
ابوابجمعی عبدالحسین خان- 
بسرهنگی صادقخان 


فوج ششم قراگوزلو 
ابوابحمعی حاحی حسام الملک - 
بسرهنگی فضل اللّه خان 

فوج منصور قراگوزلو 
حسام الملک سرتیپ اول ‏ علی اکبر 
ال سر فک 


«ابوابجمعی جناب ناصرالملک - 


تومان چهارم 
فوج بهادران فراهان 
ناصرالدوله سرتیپ اول -- محمد طاهر 
جان سرهک 


75۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 3777 و 





اعتمادالسلطنه ۱۳۳۹ 
فوج اول طهران فوج سیم لاریجانی 
بوابجمعی وجی له میرزا سیف الملک ابوابجمعی خانباباخان سرتیپ - 
بسرهنگی ابراهیم خان ۱ 
فوج دو یم خلج ساوه 
سیف الساطنه سرتیپ اول فوج چهارم کمره 
بسرهنگی رحمت الّه خان سرهنگ 
فوج سیلاخوری 
قگ ضاعان سرهنگ فوج پنجم گپایگان 
بسرهنگی مخمدباقر خان سرهنگ 
فوج هفتم سواد کوه 
ابوابجمعی جناب امین السلطان - فوح شنم قدیم جمحه 
بسرتیپی صاحبجمع ولد ایشان ابوابجمعی مظفُرالدوله 
فوج مخبراث کزازی فو هفتم جدید ججهه 
صمصمام الملک سرتیپ ول -- ابوبجممی علینقی خاف سر 
حاجی ذوالفقاز حان‌سرهیگ 
فوج مخبران بیات زرندی 
تومان پنجم جمعی محمد حسنخال سرتیپ - 
فوج بهادراف حشمت پسرهنگی اسدالّه خان سرهنگ 


ابوابجمعی اسحق خان سرتیپ 


فوج دوتم ملابری 
ابوابجمعی عسکرخان سرتیپ 


تومان ششم 
فوج بهادران اخلاص افشار 


حانباباخان سرتیپ -- علیخان سرهنگ 


۱۳۰ 





تاریخ نتظم ناصری 
فوج اول قدیم قزوین ی 
۱ 7 1 توما هفتم 
۰ سرتیپ او - هدایت الله فوج بهادران دماوندی 
خان سرهنگ عا 9 حال سرئیب 15 ما 
۲ خان سرطدگت ۲ 
فیح دوم ۳ ۰۳ ۱ 
۳ فوج دو تم نها وندی 
مصطفی خاد بسرهنگی عللا کر تقاط 
فوج سیّم افشاربکشلو فوج سیم بندپی 
4 بسرهنگی مصطفی خان سرهنگ 
ابوابجمعی اللهیارخان آجودانباشی - 
بسرهنگی حاجی اسدالله خاث فوج شم خرقانی 
۱ ۱ ابوابجمعی آجودانباشی - بسرهنگی 
فوج چهارم فریدنی علیمحمد حان 
بسرهنگی حاجی مصطفی قلیخان 
مش فوج هفتم قدیم کرمانی 
فوج ششم چهارمحالی بسرهنگی تقیخان 
بسرهنگی ابوالقاسم خان 
۱-1 فوج هشتم شوکت کرهانی 
فوح هفتم عرب و۴7۶ بسرهنگی سلیمان خافن گرمسیری 
ابوابجمعی حاجی بهاء الدوله - 
عباسقلی ان سرهنگ فوج نهم جدید گرهمسیری کرما 
ابوابجمعی ابراهیمخان سرتیپ 
فوج مخبران فیروزکوهی 


ابوابحمعی اسمعیل خان سرتیپ 





اعتمادالسلطنه 


فوج مخبران درجزینی 


احمدخال 


تومال هشتم 
فوج بهادران , کوران قلعه زنجیری 


فوج اقل کرندی 
علیمراد خان سرتیپ - نصرالله خان 


فوج سیم کلهر 
مهدیخان یاور اول 


فوج چهارم زنگنه 
(ظهیرالملک سرتیپ دو یم 


فوج مخبران کردستان 
حمعی محمد علیخال سرتیپ 


توماد نهم 
ابوابحمعی عبداللّه حان سرتیپ 


۱۳۱ 


فوج پشتکوهی لرستان 
ابوابجمعی پاقرخان تترهنگ 


فوج ششم سه‌دهی 
حاجی میرزا عبدالوهاب خان سرتیپ 
- نواب جلاله الدوله سرهنگ 


فوج مخبران ترشیزی 


توماد دهم 
فوج بهادران قرانی 
بوابجمعی عباسعلی خان سرهنگ 


فوج ال قائینی 
آتوانکمی لین برهتکی 


فوج جدید ابضاً 
۳ 


فوج سیّم تتکابن 
ساعدالدوله سرتیپ اول - ولیخان 








۱۳:۲ تارخ مننظم ناصری 
دسته 
فوج مخصوص نواب اشرف خوئی : عباسعلیابیک - افینابیک 
والا ناب السلطنه دسته 
بسرهنگی میرزاعبد الکریم خاث شقافی: جمعی محمدخان 
دسته 
فوج مهندس ملایری شاطرانلو: جمعی علیخان س رکرده 
بسرهنگی ذوالفقار خان دسته 
اینانلو: جمعی حسنعلی خان یوز باشی 
سواره دسته 
آذر بایجانی قراپاپاق: جمعی نجفقلی خان سرنیپ 
دسته دسته 
افشار صاینقلعه : کی کی عباسقلی ‏ حاجی علیلو: بسرکردگی رستمخان 
خحان دسته 
دسته 


افشار ارومی: ابوابحمعی عبدالحسین 
خان سرتیپ اقل - بسرهنگی باقرخان 
دسته 
اردبیل وی( جمعی بافرخانل 
سرکرده - علیقلیخان س رکرده 
دسته 
جهاردولی : نوروز خان سرتیپ - 
قل اه 
دسته 
جلبیانلو: محمود خان سرکرده- 
رحیمخان س رکرده 


قراسوران راه قراجه داغ: جمعی 
عیاسملی ۳ 
دسته 
قراسوران: جمعی غفارخان س رکرده 
دسته 
قراسوران درشق و آستارا: جمعی 
امین الوزاره 
دسته 
قراسوران راه مرند: جمعی لطف اللّه 
خان 
دسته 


یکانی : جمعی اسفندیار خان 


با سا تست تسب تسس 


اعتمادالسلطنه 


۱۳:۳ 


"تیب 


دسته 

کلیبری: بس رکردگی محمدباقر خان 
دسته 

ماکوئی : بسرکردگی نصراللّه خان 
دسته 

مقم: جمعی محمد صادقخان سرهنگ 
دسته 

مکری: بسرهنگی حاجی آقابیک 
دسته 

قوجه بیگلو: ابوابجمعی حسینقلی خان 

سرکرده 


سوارةٌ مهاجر 
ابوابجمعی عبدالقادر خان 

شجاع الملک 
شجاع الملک سرتیپ اول - حسنخان 
سرتیپ قبه .2 اسکندر خان سرهنگ 9" 
کریمخان سرهنگ - علیمحمد خان 
سرهنگ ایروانی - فرج الّه خان - 
نجفقلی خان - علیخان ولد عبدالله 
خدان - نماقاللتیکیت صمدافات 
معدعات تاوسازتا. فلت ان 
یاور ایرنلو- خلیل خان ایرنلو 
شیخعلی خان شکی -- محمدخان ولد 
لطفعلءم خان - غلامحسین خان- 
علی اکبر آقا - عباس آفً ولد غفارخحان 


سرکردگان غلام نصرت 
میرهدایت خاك - میر زین‌العابدین 
اا زاس سلطا وان شا کمینخا نب 
ابراهیم آقای سرهنگ -- اسکندرخان 
مان خان 


خراسانی 
ارض اقدس 
جماعت هزاره 
یوسف خان سرتیپ - اسمعیل خان 
سرهنگ 
حماعت تیموری 
جمعی علیمرادخان سرتیپ 
جماعت مروی 
جمعی عطاء اه خان 
جماعت درجزینی 
جمعی بهادرنخان بیگلر بیگی 
حماعت جمشیدی 
جمعی ذوالفقار خان 
جماعت باخرزی و جامی 
علیرضا خان قراولباشی - حسینخان 
س رکرده - محمدرضا خان سرکرده- 
گلزار خان س رکرده 
جماعت همّت آبادی 
جمعی نادرقلی بیک 


_  __  .__ 
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جماعت قرائی 
حمعی محمدخان س رکرده 

جماعت سبزواری 
دسته: مهمدرضا خان ‏ دسته: 
امان اللّه خان - دسته: سعادتقلی خان 
- دسته: عباسقلی خان 

جماعت نیشابوری و جزایرچی 

ابوابجمعی باقرخان 

غلامان مشهدی 
جمعی خسرو میرزا 

غلامان سبزواری 
جمعی میرزا فضل اللّه خان 

جماعت افشار 
جمعی مرتضی قلیخان 

ساکنین سرخس 
دسته: باباخاك- دسته: محمد مین 
خان 

جماعت سالارآباد 
حمعی محمد مرکان 

جماعت دزدبگیر 
دسته: حسینخان نیشابوری - دسته: 
رمضان بیک - دسته: غلامرضا خان 
هراتی 

جماعت بجنوردی 
جمعی یارمحمد خان ایلخانی 


جماعت قوچانی 
جمعی امیر حسینخان شجاع الدوله 
جماعت مردوزانی 
حمعی محمد حعفرخان 
جماعت دزدابی 
جمعی ملاعلی عرب 
جماعت سرجامی 
حمعی حسینخان و حسنخان 
جماعت چولابی وماروشک 
حمعی سلیمان آقا 
جماعت عنایت آبادی 
حمعی صید محمدخان 
جماعت سیستانی 
حمعی کل محمد خال 
جماعت هراتی 
میرزا مسعودخان س رکرده - محمد 
شا که 
جماعت عرب 
جمعی باباخان س رکرده 
جماعت خوافی 
جمعی لطفعلی خان 
جماعت بیزکی 
جمعی فتح الّه خان سرکرده 
جماعت میامی 
جمعی حاجی آزادخان سرکرده 


را با انا 1 


اعتمادالسلطنه , 


ای تسس سل 


جماعت پشتکوهی 
جمعی سعادتقلی خان سرکرده 
جماعت خورده ابماق 
دسته: بتارمحمد خالن - دسته: 
حیدرخان 
جماعت اردلان 
جمعی محمدخان سرکرده 
جماعت ترشیزی 
حمعی محمد حسین خان 
جماعت قأئینی 
جمعی علی اکبر خان سرکرده 


استرآبادی و غیره 
استرآبادی 

دسته 
غلامان استرآبادی جمعی علیخان آقای 
قاجار 

دسته ۱ 
گلدی خان ریش سفید طایفة جعفر بای 

دسته 
ایل گلدی نظر ریش سفید آتابای 

دسته 
قلیخان آتابای 

دسته 


قوشیه خان آتابای 


دستاا 

امیرخان آقا آتابای 
دسته 

ایضاً نظر ریش سفید طایفه آتابای 
دسته 

قلیچ خان سرهنگ جعفر بای 
نردینی 

جمعی افراسیاب خان سرکرده 


گودرزی وسطامی 
ابوات ملع ند شالریبرهنگ فك 
محمد علیخان نایب س رکرده 


کرمانی 
از بابت سوار4ٌ افشار بس زکردگی میرزا 


محمود 


مازندرانی 
میرزا علیخان سرتیپ اول ولد مرحوم 
صدراعظم - میرزا ابوالحسن مشرف 


سرکردگان 
عبداللّه خان مدانلو- فتح له خان ایضاً 
-صفی خان ایضاً - موسی خان 
جهان بیگلو- اسدالّه خان ایضاًس 
محمبتان اشنا نخان ودایدز 


 _‏ ]]]‌ث 
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- ذوالفقار خال انضاً - حسنخان 
اوصانلو - محمدخان افغان 


جماعت خواجه وند 
| ابوابجمعی جناب امین السلطان - 
علی اکبر خان سرهنگ ‏ یزدات 
اقلیخان س رکرده - نعمة اللّه خان - 
حسن خان - فتح ال خان 


ابوابجمعی فضل‌الله خان- 
بسرکردگی جعفرخان 


عراقی 
جماعت زژین کمر 
ابوابجمعی ساری اصلان - علیقلی 
خان یوز باشی -- مهدیخاث نایب اول 
جماعت شاهسون افشار 
ابوابجمعی جناب امین السلطان - 
جهانشاه ان 
جماعت بختیاری 
حمعی اسفندیار خاد سرتیپ 
جماعت عرب اردستان 


جماعت افشار اسدآبادی 
ابوابجممی صاحب اختیارس 
بسرکردگی محمد کریمخان 
حماعت خمسه‌ای 
حمعی ذوالفقار خان سرتیپ 
جماعت شاهسون اینانلو 
عزیزالله خان صارم الملک سرتیپ 
دو یم - حاجی لطف الله خان سرتیپ 
سیّم 
جماعت شاهسون بغدادی 
جممی یجان لت 
امیرعلیخان سرکرده - اکبرخان 
سرکرده 
حماعت شاهسول دو برث 
ابوابجمعی جناب امین السلطان - 
غلامعلی خان سرهنگ - محمد 
حسنخان ایضاً - غلامرضا خاث 
سر کرده ‏ و مکحته نخان اسب 
حماعت شاهسود قورت بیگلو 
ابوابجمعی حسینقلی خان سرتیپ ولا 
مرحوم حسینقلی خان 
جماعث باجلان 
تمس )| بان سر فیک 
جماعت خرقانی . . 
ابوابجمعی اللهیار خان آجودانباشی کل 


اعتمادالسلطنه 


جماعت بیرانوند 
رک حسنخان سرکرده 
جماعت اصانلو 
ابوابحمی ناسین السلطانس 
بسرهنگی حاجی جعفر قلیخان 
جماعت قراچورلوی خوار 
ابوابجمعی جناب امین السلطا - 
بس رکردگی عزیز محمدخان 
جماعت افشار ساوجبلاغ 
جمعیتضستفان گت 
تمعی نصرالله ال سر < 
بسرکردگی خانباباخان 
جماعت هداوند 
ابوابجمعی جناب امین السلطان - 
بسرکردگی رحیمخان 
جماعت شاهسواری 
جمعی نصراللّه خان سرتیپ زنبو رکخانه 
جماعت ابلات قزو ین 
بوابجمعی نصرالملک 
جماعت افشار یکشلو 
ابوابجمعی آجودانباشی - بسرهنگی 
کاظمخان 
جماعت چگینی 
جمعی دجرلتکیا اه پشسر‌هنگی 
صادفخان 
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جماعت احمدوند وبهتونی 

بسرهنگی کریمخان 

جماعت کلیائی 
بسرکردگی جلال الدین میرزا 

جماعت نانکلی کرمانشاهان 
بسرکردگی سید خسروخان 
جماعت انکلی شهربار 

حمعی حسینقلی خان 

جماعت پاراحمدی 
پسرهنگی خاجی العمدخاف سنرهنگ 

جماعت سنجابی 
۳ فرج للّمخان رده 

جماعت فیلی 

جمعی کریمخاك سرکرده 

جماعت بختیاری 
داراب خانشنکزده 

جماعت عرب وباصری 
جمعی مجمنا خاث سرهنگ 
بیادةٌ 
خراسانی 


ابوابحمعی حیدرقلیخان سرتیپ 


جزابرچیان سرخسی 
غلام محمد خان سرکرده - فتح له 
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ساطان - رستم سلطان - یوسف بیک 


استرآبادی 
دستهٌ فندرسکی 
جمعی میرزا علینقی خان سرتیپ 
دستهٌ کتول 
حمعی علیمحمد خان سرکرده 
دستة مقصودلو 
جمعی عبداللّه خان س رکرده 
دسته استرآباد زستاقی 
جمعی فتحعلی خان ایض 
دسته بالا شاهکوئی 
جمعی آفا عبدالرحمن س رکرده 
دسته پائین شاهکوئی 
جمعی محمدعلی خان س رکرده 
دستهٌ سدن رستاقی 
حمعی محمدقلی خان سرکرده 
دستهٌ انزانی 
حمعی محمد علیخان سرکرده 
دستهٌ تمسکن 
حمعی محمد قاسم خان سرکرده 
دستهً ساوری 


دسته: حمعی حعفر قلیخان - دسته: 


جمعی حاجی آقارضا 
دستةٌ لیوابی و سیل سپر 
جمعی اسداللّه خان سرکرده 


تاریخ متظم ناصری 


دسته بلوچ 
علی اکبر بیک 


دسته‌جات گیلانی 
دستهٌ سالیانی 
جمعی میر یوسفخان سرکرده 
سوار گرگانرودی 
ابوابجمعی نصرةالّه خان سرتیپ اول 
سوار اسالمی 
ابوابجمعی نصرةاللّه خان سرتیپ - 
بسرهنگی اللهیارخان 
دستهٌ انزانی 
جمعی جبّار قلیخان سرکرده 
دسته شفتی 
جمعی نعمت اه خان ایضاً 


مازندرانی 
جماعت کلبادی و غیره 
حمعی میرزا محمد خال سرتیپ - 
لطفعلی خان سرکرده - محمّد 
مهدیخان س رکردة طايفة عمرانلوب 
جماعت طالش بسرکردگی علی اکبر 
خان - بخکشی بسرکزدگی علی اکبر 
خان 
جماعت اشرفی 

بسرکردگی عباسقلی خاث 


س رکرده ندارد 


عراق از بابت پيادة بلوج 
حمعی شیخ محمد خال شبرهتگ 


ادارة افواج طرح اطریشی وسواره 
طرح قزاق 
افواج طرح اطریشی 
از بابت صاحبمنصبان که برقرار هستند 


رژیمان اول 
از بابت پیاده نظام 


رژیمان دوتّم 
از بابت پیاده نظام 


شابسوی 
که عبارت از فوج مخبران باشد 


ربی 
که عبارت از فوج مهندس باشد 


توپچیان توپهای ته‌پر اطریشی 
فوج 
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موزیکانجیان 


دارم نوره 


ادارةٌ قرافیّه 
فوج ال 


فوج دویم 
بسرتیپی کریمخان سرتیپ 


موزیکانچیان 


اذارة مزبوره 


قشون حاضر رکاب 
از پیاده نظام و سواره وتو پخانه و غیره 
یک صد و پنجاه هزار نفر 


ذخیره 
پنجاه هزار نفر 


دارالخلافه طهران 
اجزاء حکومت جلیله دارالخلافه 
جناب محمد ابراهیم خان وزیر 
دارالخلافه 
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اجزای مجلس حکومت 
زکیخان - شیرمحمد خان - میرزا 


حسن 


منشی و سررشته‌دار 
میرزا جففز تفرشی + منیا 
حسین قزوینی ایضاً - میرزا هادعه 
گ رکانی "منزرشته دان)گ میرزا" شفیع 


تفرشی سررشته‌دار 


نواب و مباشرین محال دارالخلافه 
میرزا سیّدعلی نایب ورامین - میرزا 
علیمحمد نایب ساوجبلاغ و شهریار- 
حاحی ابوطالب نایب غار و فشافویه و 


امین وظایف 


علماء اعلام دارالخلافه 
جناب میرزا زین العابدین امام جمعه - 
جناب صدرالعلماء -- جناب حاجی 
ملاعلی - حناب آقا سیّد صادف»-- 
جناب آقامیرزا صالح عرب - جناب 
آق 
حاحی ۱39 


پا حسن آشتانی ناب 


حمال الدین مجتهد بروجردی - جناب 
آقا میرزا عبدالرحیم نهاوندی - جناب 


1 


ملا محمدتقی ,مجتهد کاشانی - 
جناب آفا سید عبدالّه -- جناب آفا 
شیخ محمدبرادر مرحم شیغ 
اعبدالحسین - جناب شیخ الاسلام 
دارالخلافه -- جناب آفا شیخ جغفر پسر 
مرحوم حاجی شیخ محمّد - جناب آقا 
سیّد مصطفی پسر مرحوم حاجی 
سیدحسین - جناب حاجی ملا 
آقابزرگ - جناب حاجی سیدجعفر- 
جناب شیخ محتدحسن استرآبادی - 
جناب آقا شیخ موسی . 


اعیان و امراء و خوانین و 
معارف دارالخلافه 


از ارباب مناصب دولتی و غیرهم 


. سوای آنهائیکه در دوایر دولتی هستند: 


نواب والا اللهقلی میرزا ایلخانی - 
میرزا محد خان نظام العلماء - 
اعتمادالدوله -- حیدر قلیخان ولد مرحوم 
آصف الدوله - آقا سردار ولد مرحوم 
سپهدار عین الملوک - میرزا 
حسینخان معتمدالملک ولد جناب 


مشیرالدوله - امیرزاده محمّد میرزا ولد 


جناب اعتضادالتوله - عبّاس میرزا ولا 


ایضاً_- فتحعلیخان ولد ایض محمود 
خحان ملک الشعراء - حکیم الهی ولد 





اعتمادالسلطنه 


مرحوم حکیم الهی - سلیمان خان ولد 
مرحوم حاجب الدوله - اسمعیل خان 
بشیرالدوله - میرزا محمد خان- 
غلامحسین خان - حسینقلی خان ولد 
مرحوم اعتمادالدوله - حاجی محمد 
حستخان - محمود خال- محمدخان 
ولد مرحوم احمدخان وانی - محمد 
حسنخان ولد ایضا - حاحی محمد 
حسینخان ولد ابضا - حاحی محمد 
ولیخان - عباس علیخان ولد مرحوم 
بیگلر بیگی - هادیخان ولد ابضاً- 
رو ان دمم عفر انا - 

ان هدات الله حان - 
علی اکبر خان نجفقلی خان - 


محند باقر خان - امان اللّه حان 


وزارت تجارت 
در ادارة نوات اشرف: والا امی رکبیر 
نایب التاطنه وزیر جنگ ادامللّه باه 
العالی. 


روّسا و اعضای 
مجلس محترم تجارت و معارف 
تخار دارالخلافه 
امیرزاده نصرالله میرزا نایب الوزارة 
تجارت - حاجی محمد کاظم 
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ملک التحار ممالک محروسه - حاجی 
میرزا احمد رئیس التّجان ناظم امور 
تجارت مرحم سس وکایب 
السلطان - حاجی میرتقی آفا تاجر 
تکریری سای فرزن لام این 
التجار کردستان - حاجی علی اکبر 
تاجر شیرازی - آقامحند ابراهیم 
اراباب - اقا محمد امین ار باب تاجر 
طهرانی - آقا عبدالباقی ار باب تاجر 
طهرانی - حاحی محمد حسن امین 
دارالضرب تاجر اصفهانی - حاجی 
علیاکبر تاجی‌دهدشتی - حاجی 
محمد ابراهیم ار باب تاجر طهرانی - 
حاحی ملاحسن تاجر طهرانی - 
حاحی محمدحسین تاجر تبریژی - 
حاجی محماحسین تاجر کاشانی - 
حاحی میر محمَدآقا تاحر تبریزی - آقا 
مبرزا محمدعلی تاجر شیرازی- 
حاحی علی تاحر یزدی 


ادارة جلبلة 
پلیس دارالخلافه و احتساب 
کنت دومنت فرت سرتیپ و رئیس کل 
ادارات پلیس و احتساب - عبّاسقلی 
خان سرتیپ نایب کل ادارُ پولیس 
آجودان حضرت والا ام رکبیر وزیر 
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جنگ میرزا سید مهدی انتفار 
رئیس اطاق دعاوی و جنایات - میرزا 
سیّد یوسفت سرهنگ و مستشار ورئیشن 
محلّة سنگاج - میرزا ابوتراب خان 
سرهنگ نایب اول و مترجم و منشی -- 
میرزا محمد حسین مستشار رئیس محله 
دولنت نه سلطانقلیخا لصو ۱ 
اداره بت حتسفعنان دار وه سا 
عبّاسقلی خان کدخدای محلةٌ 
عودلاجان - میرزا سید احمد رئیس 
محلَ بازار - میرزا سیّدمحمّد نایب کل 
م گام ستشگالیچ ك احمد میرزا 
ئ 
حضرت والا امی رکبیر وزیر جنگ - 
میرزا عبدالرَحیم خان کلانتر اداره 
قاضی اطاق محاکمات - طاطاوس 


ادارةٌ متأمون خدمت 





خان منسیحی دفترذاز و تحویلدار اذارة 
جلیل؛ نظمیه - قهرمان میرزا 
اداره- یحیی میرزا صاحبمنصب - 
مییرزا میاه شاطفاتان بتشی 
روزنامه‌جات - میرزا ضیناء الدین 
صت ب ‏ حاجی میرزا 
محمدعلی نایب کل محلةٌ عودلاجان- 
هاشلم ان قا حمتطصت هم ز سامت 


حضرت والا امی رکبیر وزییرمجنگوت 





تاریخ مننظم ناصری 





میرزا تقی صاحبمتصب مأمور خدمت 
حضرت ولا امی رکبیر ویر جنگ _ 
میرزا حسنخان و میرزا بابا رسای 
مجلس - میرزا ربیع نویسندة, 
استنطاقات 


صاحبمنصبان و اجزای احتسابیه ۲ 
میرزا علی اشرفخات سرهنگ مهندسن 
کل احتساب - نایب قلی نایب کل 
خیابانهای دولعی - سایر نایبهای: 
محلات شهر دارالخلافه جهار نفر 


اسامی کارگذاران و 
عمله جات مخصوص در بخانه 
نواب اشرف والا امی رکبیر نایب السلطنه. 
وزیر جنگ اداماللّه اقباله العالی - 
جناب حاجی ملاباشی - محمد. 
حسینخان پیشخدمت حمنور همایون" 
فراشباشی حضرت ولا - میرزاعلی 
دکتر معتمد الاطباء طبیب حضور 
همایون و حکیمباشی نواب اشرف والا 
- امیرزاده حاجی نصرالله میرزا. 
امیرآخور- امیرزاده جمشید میرزا 
صاحبجمع بت عبدالله ن 
فنگهار ناشیا 
کشیکجی باشی.- میرزا عباسعلی خا 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۵۳ 


۲۲ سح 


رئیس خلوت - عباسقلی خان سرتیپ 
مترجم - میرزاعلی مستوفی - 
تن تلظر - میرزا محمد 


منشی‌باشی کاتب السَلطان - میرزا 


ابوالقاسم خان منشی مخصوص -- 
میرزا هادی مستوفی -- میرزا محمد 
خان بیشخدمت - هدایت خال 


شاطر باشی 


اد ارات متعلقه‌به جناب مستطاب اجلّ 


آقا میرزا پوسف وزير اعظم داخله ومالیّه 


وزارت دفتر استیفا - وزارت عدلية 
ای وزارت رسائل - بییوقات 
سالطنتی - انتظامات در بخانه - 
وزارت علوم - وزارت تلگراف - 
سال و جواب حکام 


ادارةٌ خاضّه جناب مستطاب اجلَ 
آقا 

جناب معاون الملک - حاجی میرزا 

رضا منشی مخصوص -- میرزا حسن 

منشی مخصوص . 


اجزاء ومنشیان رسایل دولتی 

بوزارت جناب معاون الملک 
میرزا مهدی گیلانی -- حاجی میرزا 
عبداللّه - میرزا حسن گیلانی - میرزا 
رضای تویس رکانی - میرزا تقی خان 


فرهاتی میررااراف ای ک 
میرزاعلی - میرزا قاسم 


وزارت دفتر استیفا 
جناب میرزا حسن مستوفی الممالک - 
جناب معاون الملک - جناب میرزا 
علی قایم‌مقام - امین حضور محضل 
بقایا و ناظم دفترخانة مبارکة استیفا و 
پیشخدمت مخصوص حضور همایون - 
حاجی میرزا زاص الغلکه 
منشی الممالک - جناب میرژا محمود 
وزیر سابق دارالخلافه - میرزاعیسی 
وزیر سابق دارالخلافه - حاجی میرزا 
شفیع - جناب ضیاء الملک - حاجی 
علاء الملک - میرزا محمّد علیخان - 
میرزا عبدالّه خان نوری -- میرزا حسین 
ولد جناب وزیر دفتر میرزا حسن 








۱۳۵ 


ریخ متظمناصری 





وزیر درب حرم جلالت - میرزا اسداللّه 
- میرزا سید کاظم مستوفی اصطبل - 
میرزا محمّد ولی - لسان الملک میرزا 
هدایت الّه - میرزا داود وقایع نگار- 
میرزا ابراهیم - میرزا ذوالفقار خان- 
مبزرا رضا ولد مرحوم معین الملک - 
حاجی میرژا عسقل عل ۳ 
سیّداحمد - میرزا سیّد محمد - میرزا 
محمدحسین ولد مرحوم وقایع نگار- 
میرزا سیّد کاظم مستوفی سابق 
صندوقخانه - میرزا مسیح - میرزا 
علی اکبر - میرزا سیدابراهیم - 
حاجی میرزا سیدحسین - میرزا 
رضاقلی - میرزا ربیع - میرزا 
شفیعخان گ رکانی - میرزا اسدالله 
خان نوری - میرزا,علیرضا - میرزا 
حسینعلی ولد مرحوم میرزا زمان - 
میرزا عبدالله اشتیانی - میرزا 
عبدالوقاب خان ولد جناب نظام الملک 
- میرزا علی پسر مرحوم قوام الاوله - 
میرزا زین العابدین خان - میرزا 
علعمحفله خاناشتا شاجی مرن مجما 
پسر حاجی میرزا نصرالّه - میرزا 
محمدحسین ولد مرحوم میرزا محمد - 
سراج الملک میرزا - رضا قلیخان - 


میرزا اسحق - میرزا نصوالله فراهانی 


- میرزا زکی نوری - میرزا محمود ولد 
مرحوم صاحبدیوان - میرزا سیّد رضی 
منیرزا محمد طاهر میرژا کاطم 
خان لله باشی - میرزا حسن ولد مرحوم 
میرزا موسی وزیر لشکر- میرزا 
عبدالرحیم خلخالی - میرزا محمد ولد 
مرجم میرزا هادی - میرزا رضای البرز 
میرزا سید محسن - میرزا رضای 
تویسرکانی - میرزا علی - میرزا 
محمد ولد حاجی میرزا عبّاسقلی - 
میرزا عبدالعلی - میرزا حسن پسر 
میرزا ابراهیم- میرزا حسینقلی خال 
پسر مرحوم میرزا نظرعلی - میرزا علی 
ولد مرحوم وکیل لشکر- میرزا شکرالّه 
پسر نصیرالملک - میرزا حسینخان 
ولد مرحوم میرزا رضا مهندس باشی - 
میرزا جعفر - میرزا محمود خان نوادة 
مرحوم قايم‌مقام - میرزا خانلر 
مازندرانی - میرزا سیّد محمد پسر 
مرحوم حاجی میرزا محمد حسین - 
عزب باشی دفتر استیفا 
مأمورین 

جناب صاحبدیوان وزیر نظام مأمور 
بکارگذاری مملکت فارس-- جناب 
حاجلی مشیرالملک مقیم فارس 








اعتماد السلطنه 


جناب حاجی مستشارالملک پیشکار, 
مملکت خراسان - صدیق الدوله مأمور, 
آذر بایجان - میرزا حسینخان ولد 
حناب صاحبدیوان مأمور فارس - میرزا 
محمّد مستوفی نظام مأمور بحکومت 
ابوشهر- مو تدالملک میرزا احمدخانا 
متوقف فارس - احتساب الملک مأمورر 
بحکومت ملایر و تویسرکان و نهاوند - 
میرزا باقر مأمور بحکومت شاهرود.و 
بسطام - میرزا محمّد حسین خمسه ای 
پیشکار مه ین الملک میرزا رضا 
مأمور فارس - میرزا ابوالقاسم خان 
نوری مأمور آذر بایجان - میرزا 
عبدالکریم ولد مرحوم نایب متوقف 


گیلان 


1 ۳ ۳ 
جناب جلالتمآب مشیرالتوله 
یحیی خان وزیر عذلیّه اعظم 


اعضای مجلس وزارت عدليهةٌ عظمی , 
میرزا بوسفخان مستشار الوزاره - حکیم) 
الم مالک صدر دیوانخانه- 
اعتمادالملک - حاجی حسینخان ولد, 
مرحوم عمیدالملک ب- حاجی میرزا: 
علی رئیش - فتح‌اللّه خان ناظم . 


۱۳۵۵ 


تن 
مششی باشی باعل نی 
دیوانخانه 


ا 3 ص تحقية 
حاجی میرزا حسینخان گرانمایه رئیس 
مز محمدحسین منشی - میرزا 
حسن منشی شیرازی 


منشیان دیوانخانه عدلیّه 
میرزا اسمعیل منشی - میزرا ابوالقاسم ! 
ایضاً - میرزا ابراهیم خان - میرزا 
محمّدعلی - میزرا زین العابدین - 
حاجی میرزا زین العابدین - میرزا سیّد 
مهدی 


مجلس دیوان مظالم 
حاجی رحیمخان قاجار رئیس مجلس 
- میرزا موسی خان گیلانی مأمور بندرٍ 
ابوشهر- میرزا باقر منشی - میرزا | 
حسن منشی گیلانی - میرزا رضا | 
منشی - میرزا محمدعلی منشی | 
میرزا محمود منشی 


ثبّات و کتابچه‌نیس . . " 
میرزا عبدالغنی منشی و کتابچه نویس | 








۱۳۵۹ 


و کر 
- میرزا عبدالکریم عریضه‌نگار 


ِ 


ایضاً 


خلوت همابوفی 
ار باب مناصب 

حناب امین خلوت رئیس عمله خلوت 
همایونی و تفنگدار باشی 9 
حکیم الممالک پیشخدمت باشی سلام 
و محصّل اتمام و انجام احکام و اعمال 
دیراتطانه مبارک هط ره من ۱9 
ره 
مبا رکه - امیرزاده سلطان حسین میزرا 
"مدیر بافات و عمارات دوشاد‌تبه - 
میرزا تقی خان منشی حضور همایون و 
نایل کل وزارت وظایف. 


سابر 
ادیب الملک - محمّد حسنخان محفق 
- حعفر قلیخان ولد مرحوم اعتماد 
الدوله - محمد حسینخال پیشخدمت و 
فراشباشی حضرت والا نایب السلطنه 
امی رکبیر وزیر جنگ - میرژا احمد 
خان سرتیپ اوّل سواران مهدیه و منصور 
غلام‌جسین خاأن ولد مرحوم 
"امین الدوله - محمد ابراهیم خاث ولد 


تاریخ مننظم ناصری 


مرحوم امین الدوله - نورمحمد خان 
امین دیوان - اقارضا ناظم خلوت - 
میرزا عبدالله خان - جبّارخان- 
آفاعلنی خحانه اعیرضره سنا قیر وا تاه 
گروسی - حاجی حبیب له خان- 
محمد حسنخان - آفا سیّد عبدالکریم 
خان - حسینخان محلاتی - امیرزاده 
اقا مسیح - اکبرخان پسر محمد خان 
امیرزاده تیمور میرزا 


صند وقخانه و رختدارخانه 
امین السّلطنه صندوقدار و جامه‌دار 
خاضه و خازن مخزن تدارکات عسکریه 
دولت علیّه 


اطبّاء خاضه 
,جناب دکتر طولوزان حکیمباشی - 
ملک الاطباء میرزا کاظم - شیخ 


الاطباء میرزا حسیهلی - معتمد 


الاطباء میرزا علی دکتر و حکیمباشی 
حضرت والا امی رکبیر نایب السلطنه 
وزیر جنگ میرزا محمد دکتررئیس 
مریضخانة مبارکه - میرزا سید رضی 
حکیمباشی نظام - میرزا زین العابدین 
کاشانی - میرزا نصراله تتکابنی - 
میرزا لقمان ولد ملک الاطباء - میززا 


مت نسحم 


اعتمادالسلطنه 


سیدعلی - حاجی میرزا حبیب له 
تنکابنی - میرژا اسدالله کاشانی - 


مسیو هیدنه دنداد‌ساز 


فراشخلوتان خلوت همایونی 
میرزا کریم تحویلدار عمله خلوت 
همایونی - محمد صادقخان فراشخلوت 
از ترا ابوالقاسم - آقا سلیمان 
ده‌باشی خلوت - اقا سیّد محمد - آقا 
صادق - میرزا هدایت 


قهوه خانه مبارکه 
غلامعلیخان قهوه‌چی باشی - آقا جبّار 


قهوه‌چی 


۱۳۵۷ 


خان - رستمخان - مصطفی قلیخان 
- آقاخان - فرج خان - میرزا باقر 
خان - علی اکبر خان - قهرمانخان - 
حیدرخان - محمد کریمخاا- 
حسنخان پسیان - اسداللّه خان- 
اسمعیل خان - محمد خان گرجی - 
نصرالله خان نوری - رضاخان - 
نادر بیک - میرزا ابوالفتح خا - 
حاجی تقی خان- حاجی عیسی خان 


خواجه سرابان 
معتمدالحرم حاجی آغا جوهر 
خواجه‌باشی و سرتیپ اغا محراب - 
حاجی سرور خان - حاجی آغا فیروز 
اس سا عاسعی ااعا 


تفنگداران خاضه سیّد اسمعیل - آغا بهرام - آغا فتح له 
بریاست جناب میرزا محمد خان امین نا نوری-- آغافرج 
حلوت رضافاخات ‏ محمن زمان 
3 ۰ ۶ ۰ 
وزارت جلیلة خارجه 


جناب جلالتماب موتمن الملک وزیر امور خارجه 


اجزاء وزارتخارجه وسفراء 
ومأموربن داخله و خارجه 
ملتزمین رکاب 
حناب محمد حسن خان صنیع الدوله 
مقم التفراء 


ادارة صدیق ۹۹ 
رئیس کل دفاتر وزارتخارجه 
که واسطةٌ رجوع کل اداره‌ها و اجزاء با 
جناب جلالتماب وزیر دولخارجه است 








۱۳۵۸ 


سد میژزا مطلیمان ضات بای زاون ۱۳۱ 
وزارت خارجه - میرزا جواد خان نایب 
تجارتی - محمد طاهر میرزا نایب 
وزارت خارجه - نجفقلی خان پسر 
مرحوم حاجی محمد بافر خال 

عم عم و 
بیگلر بیگی - حاجی حسین قلیخان 
پر مرحوم صدراعظم - میرزا 
عبدالوقاب خاد نایب وزارت خارجه 
پسر مرحوم میرزا محمد علیخان - 
حاجی میرزا علی اکبر خان نایب 
وزارتسخارجه - میرزا عبدالرحیم 
خوشنویس راقم عنوان نامه‌حات -- 
میرزا عباسقلی خاد منشی مخصوص و 
الملک - میرزا محمود خان منشی 
رموز- میرزا محمد حسین سررشته دار 
و مستوفی وزارت خارجه - میزرا 
محمدعلی عزب‌باشی - میرزا 


علی اکبر عزب دفتر 


ادارة منفأت وتحربرات راجعه 
بسفاژتیخانه ها 


تاریخ منتظم ناصری 


ادارة پیغامات جناب جلالتمآب 
وزبر دول خارجه 
بسفراء دول متحابه مقيمین طهران و 
معصدی تحریرات خاصه - میرزا 
مهدیخان نایب وزارت خارجه - میرزا 


وه منشی 
ادارة دفترخانه مخصوص 
وزارت خارجه 


میرزا محبعلی خانا ناظم دفترخانه مدیر 
میرزا رضی خان دفتردار- میرزا 
محمد حسین خال دفتردار- میرزا 
م72 ۰1 ۰ ‌ 
جهانگیر پسر ناظم میرزا ابوالقاسم 


اقامحمد 


ادا تحریرات راجع بسفارت 
انگلیس 

میرزا مهدیخان نایب وزارت خارجه- 
میرزا عبدالمطلب منشی 


ادارةُ رجوعات ومحاکمات 
فیمابین تبعة دولتین 
ایران و عشمانی و تحریرات راجم 
بسفارت اطریش و فرانسه - میرزا 
عبداللّه خان سرتیپ مستشار الوزاره مدیر 


9۰.۰9۰»«۰«۰ت(ت( سس تسسس‌ستسسسسسسس 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۵۹ 





مسر اسدالله منتی - میرزا آقا 
منشی - میرزا عبدالوهاب خرقانی 


ادارة نوشتجات 
راحع بسفارت عثمانی 
میرزا شکراللّه نامه نگار مدیر- میرزا 
مهدیخان پسر مرحوم وکیل لشکر منشی 
طلاحاننی میرزا رضانجات منشی) 


ادارةٌ تحربرات 
راجعه بسفارت روس 
میرزا نصراللّه خان منشی مخصوص 
معدیر- میرزا حسینخان پسر میرژا 
مهدی پیشخدمت - میرزا حسنخان 
پسر مرحوم مسیرزا ابراهیم خان 
نایب الوزاره - میرزا ابوالقاسم 


ادارةٌ تحریرات 
راجعه بکارگذ اربهای خارجه 
ولابات 
میرزا محمد قلیخان منشی مدیر- میرزا 
حسینخان پسر مرحوم میرزا اسمعیل 
خان - میرزا علی ایضاً پسر مرحوم 


میرزا اسمعیل خان 


ادارةٌ بیغامات مجالس وزراء عظام 
وتحربرات داخله و غیره 
حاجی میرزا محمّدعلی - میرزا محمود 


ادارة مخابرات تلگرافیّه 
میرزا علیخان منشی اسرار- میرزا 


طبقات صاحبمنصبان و غیره 
طبقه اول 
حاجی میرزا زمانخان مستشار الوزاره - 
میرزا یوسفخان مستشار الوزاره- معین 
الوزاره - مقکرزتموادنیان سرتیپ - 
حاجی میرزا صادقخان - اسمعیل ان 
قاجار نوادة اصف الدوله مرحوم نایب 
الحکومه مازندران - میرزا خانلر خاك 
مأمورمعدان س محیرز عیشت رشان 
سرهنگ - حاجی نجفقلی آقا - میرزا 
غلامحسین - میرزا ابوالقاسم خان- 
میرزا محمود خان مأمور سابق بحر 
العجم - علی پاشا خان پسر مرحوم 
میرزا شفیعخان قراباغی مامور سابق 
لبدن - حاجی هیر اههدیخان- میرزا 
محمد علیخان - حبیب اللّه خان پستر 
اریز نخان میدن پنتر 








۱۳۹۰ تاریخ منتظم ناصری 
تا اللهیار ان قرائی - میرزا حاجی عباسقلی خان سرهنگ - میرزا! 


ینخان پسر میرزا محمود خان 


طبقهٌ دوم 

احمد علیخان سرهنگ - حاجی شاه 
محتّد خان - محمد حسنخان غلام 
پیشخدمت - اسمعیل خان ریش سفید 
فراشان وزارت خارجه - نور محمّد 
خان - حاحی محمّد خال تحو بلدار 
میرزا رفیم - جواد بیک - محمد 
حسینخان - آقامهدی 


کاغذدار و قلمداه‌دار 
وزارت خارجه 

فیروزخان - میزرا محمدعلی 
میرزا رضا خان سرتیپ مترجم- 
حاجی میرزا مهدیخان مترجم ترکی - 
میرزا مهدیخان مترجم و معمار 
مخصوص - میرزا غلامحسین مترجم 
روس - میرزا محمّدعلی مترجم 


مهندسین 


میرزا عباسخان سرتیپ و مهندس - 


میرزا عبدالرحیم خان مهندس - 


5 ِ 
اسداللّه خان مهندس - میرزا حسین 


نقاش 
اطبّاء 
میرزا ابوالقاسم حکیمباشی - میرزا 
عبدالوهاب طبیب - میزرا عبدالله 
آجودانها 


- أِ 
نایب احودانباشی محمد خسین خال ! 


سفراء و مأمورین داخله و خارجه 
سفارتخانهٌ اسلامبول 
وسایرخاک دولت عثمانی 

سفارتخانةٌ اسلامبول 

معین الملک امیرتومان سف رکبیرس 

میرزا جواد خان مستشار حاجی , 

محمد صادقخان کار پرداززسابق شام 

- میرزارضانعاف نایب ترجمات ول 

و سا ۱۳ نحفعلی خان زنرال 

قونسول - میرزا آقا نایب و منشی اوّل 


ی تج ام ما او بت نها 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۱ 


۱ وس مس ی تحت یواست تست تحت 


- دکترپاماد وکا حکیم سفارت - 
حاجی آفا خان ترجمان ضبطیّه - 
چورجکی ترجمان تجارت - یوسف 
بیک ترجمان سفارت پسر مرحوم 
اسدآقا - مسیوبارونستی قانون‌دان 
سفارت 


بغداد 
میرزا محموهاعاف کار تردازز ول ۱ 
میرزا طهماسبقلی نایب اول - حسن 
افندی کاتب ترکی - حاجی میرزا 
ابوالقاسم ترجمان 


تس 
حاجی محمد رضا خحان کار پرداز 


اما کن مشرفه 

کربلای معلّی 
میرزا هادیخان نایب - میرزا اسمعیل 
ترجمان - میرزا محمد کاتب ترکی 


نجف اشرف 
میرزا عبدالوقاب خالْ نایب 


کاظمین 
کریم بیک 


سامره 


دیوانیه 
تایب شریط لت ششهد ی کاظم امین 
السفراء در دارالخلافه 


کار بردازان 


مصر 
میرزا احمد خان کار برداز ‏ رعنا 


افندی مترحجتی بعقوب افندی دفتردار 


ارزنه الروم 
میرزا حسنخان کار پرداز - میرژا 


محمد حسین نایب و منشی 


طرازان 
حاحی میرزا حسینخان #کار پرداز 
علی بیک مترجم 


شام 
حاحی میرزا حسن کار پرداز 


وان 
میرزا آقاخان کار پرداز 





۱۳۹۲ 


سایر قونسولها و وکلاء 
در خاک عراق عرب وغیره 
مسب تصرالله تک عماره ۱1 
بیک - خانقین؛ محمد اسمعبل بیک 
- مندلیج: میرزا ابوطالب - سموات: 
حسین بیک - قزل ر باط و شهر وان: 
شیرخان بیک - یعقوبیّه: پوسفخان - 
حله: حاجی عبّاسقلی - سلیمانیه: 
باس آقا ۳ کرکر ۳۱ 
توت لامازه تلاسر تک ۳ 
قصرشیرین: حسنخان - ازمیر: 
محمدخان قونسول - حلب: میرزا 
شکرالله قونسول - جده: میرزا حسن 
قونسول - بیت المقدس: میرزا هادی 
- بهروت: اسکندر بیک -- دیار بکر. 
میرزا حسین - صیدا: حاجی علی 
اقعدی - فلیم خای اللهرد دی 2 
طرابلس شام: جرجیس افندی- 
سویس: تقاویس - اسکندرون: خواجه 
براو اه احمد اقا - انطاکیه: 
موسی بیک - عگه: احمد افندی- 
آدنه: میرزا عیسی - سیواس : حسن آقا 
- انگوری: آقا سیّدعلی - صامسوم: 
ماه 


روسجق: میرزا معصوم قونسول - 


تاریخ متظم ناصری 


اماسیه: حسن آفا وکیل - صور: حسیزن 
افندی 


دولت انگلیس 

سفارتخانه لندن 
جناب میرزا ملکم خان ناظم الملک 
وزیر مختار- میرزا میکائیل خان نایب 
میرزاعلی نایب و منشی - مستر 


لنج ژنرال قونسول 
کار برداز خانه بمبئی 


میرزا فضل اللّه حان کار پرداز - میرزا 
سیّدعلی منشی - مترجم 


. دولت روس 

سفارتخانة پطرز بورغ 
جناب میرزا اسدالله خان وزیر مختار 
مبرزا علینقی نایب و منشی مخصوص 
حکیم سفارت - مترحم 


سفارتخانه باربس 
حناب نظرآقا وزیر مختار - میرزا 
احمدخالا میستعشار < مسیو کاردالو 


کار پرداز در بردو - مسیودویل در 
مارسیل - مسیو دولامار کار پرداز در 
شهر روال - حکیم سفارت - مسیو 


اعتماد السلطنه 


هرمال وکیل 


سفارتخانه نمسه 
جناب نریمانخان وزیر مختار - میرژا 
حستحان نات اول ۳ ارتاکی بک 
وابسته بسفارت 
ففقازبه 

کار برداز خانهٌ تفلیس 

میرزا محمود خان کار پرداز ال - 
میرزا معصوم خان نایب - میرزا رضا 
خان نایب و مترجم - میرزا محمد 
منشی و دفتردار 


با کوبه 


ابروان 
حیاز حان ویس قونسول - میرزا محمّد 
خان منشی 
کار برداز خانهٌ حاجی ترخان 


میرزا احمد خان سرتیپ کار پرداز- 


میرزا موسی منشی -مترجم 





مأمورین داخله 
تریر 

جناب میرزا عبدالرحیم خاد 
ساعدالملک - حاحی میرزا صادقخان 
نایب اوّل - قلیخان سرتیپ مهماندار 
سفراء و مستشار- حاجی میرزا معصوم 
نایب ومنشی اوّل - میرزا مهدیخان 
سرهنگ نایب اول- میرزا حسنخان 
هک نایب ومهماندار- میرزا 
حسنخان مرهتک و نایب - ساطورخان 
رف ومترجم اول-میرزا رحیم یاور 
کارکناری ‏ م زاره حمداسودان - 
مبرزا محمد دفتردار- عباسقلی خال 
امین الوزاره رئیس امنای نذ کرة 
آذر بایجان- میرزا محمد حسین منشی 
و نایب - میرزا هاشمخان 


آرض اقدس 
میرزا معصوم خان سرتیپ کارگذارب , 
میرزا حسینخان منشی ونایب 


کرمانشاهان 
میرزا هادیخان کارگذار- میرزا تقیخان 


نایب 


۱۳۹ 


۰۰۰0۰0۰0090۰۰۰۰9 جع 


کردستان 


سلیمانخان کارگذار- عبدالّه بیک 
نایب علی بیک منشی 


گیلان 
حاجو مزا در و۳ 
میرزا حبیب اللّه امین تذ کره- میرزا 
عبدالرسول نایب ومنشی او میرزا 
نجم آلاین منشی 
استرآباد 
میرزا جوادخان کارگذار- حاجی میرزا 
طاهر نایب و منشی - میرزا علینقی خان 
سرهنکتا وقایع نگار بندرجز 


مازندران 
میرزا مهدیخان کارکان ار میرزا 
«یوالحسن نایب 


فارس 
معا تقیتان رت ودک 


بندرعبّاس 
حاجی میرزا عبدالّه خان کارگذار 


حاجی میرزا عبداللّه خان کارگذار 


اصفهان 
محمد جمفر ان کاز کار ۱ 
خان نایب 


یزد وکرمان 
ملاً کیخسرو کلانتر طايفة زردشتی یزد و 


کرمان 


سفراء دول متحابه 

وصاحبمنصبان مقيمین 

دردر بارهمایون وسایر 

سفارت دولت عنمانی 

درطهران 

حناب فخری بیک افندی سفی رکبیر 
اس بیک افندی نایب اول - مسیو 
سرکیس نایب دو نم - مزا یط 
شوکت منشی اقل - دکتر ارنوحکیم 
حافظ الصحه 


سایرولابات 


دبریر 
ی بهحت بیک افندی باش شهبندر 


۳ 


اعتماد السلطنه 


میرزا حاجی آقامنشی منصورآفا 
وکیل شهبندر ار ومیّه - عبدالاحد آقا 
وکیل شهبندرساوجبلاغ 


کرمانشاهان 
محمد رفیق پیک شهیندر- حاجی ملا 


احمد منشم 


کردستان 
آقا سید جابرعرب وکیل شهبندر میرزا 


شیراز 


حاجی سید ابراهیم وکیل شهبندر- 


میرزاسیّد محمد منشی 


همدان 


حاجی محمّد سعید وکیل شهبندر- آقا 


مح ی هت 


سفارت دولت روس 
درطهران 
جناب مسیوزیناو یف ایلچی مخصوص 
ووزیر مختار مسیوارکیر پولونایب 
اول - مسیوغریغرویج مترجم او - 
مسیوفلپیسیوف مترجم دو یم مسیو 


پاحیطونوف آتشه - مسیوا کنایتوف آتشه 
-پرنس وابیژا آتشه- مسی وکور بنیسکی 
کی افیف کی 
اول - میرزا ابوالقاسم خان منشی دو یم 


سایرولابات 
تبریز 
مسیوپطرف ژنرال قونسول - مسیو 
شولذفسکی نایب - میرزاعبدالکریم 
منشی اول - میرزاعلی اشرفخان منشی 
دوم 


7 ِ 
2 رم 
مسیوولاصوف کفیل امورقونسولگری- 
میرزاعبداللّه منشی 


استرآباد 
مسی و کاخانوافسکی- مسیونپافی وین : 
نایب میرزا محمود منشی 


ارض اقددس 
میرزا عبدالکریم بیک 


کلنل دومان توویج رئیس صاحبمنصبان 
نظام- کابیتن کوکارنکو- کابیتن 








۱۳۹۹ 


تاریخ منتظم اصری 


| مر( سس 


ما کود کین - کابیتن او برزدف 


وصاحبمنصبان نظامی در طهران 
سفارتخانه 
ناب مسیولکونت شارل زالوسکی وزیر 
مختار و ابلحی مخصوص- مسیوژل دشْفْر 


ژنرال قستقرخان سرتیپ مهندسباشی - 
مازور باروك ستودااک - مسیواسملاک 
کابیتن - مسیوگایسر کابیتن- مسیو 
دیلک کابیتن- بارون دُویدل 
لیتدان - مسیوذ کومونیکی متعلق بسواره 
نظام - مسی و کهرمتعلی به تو پخانهس 
مسیوپری‌بی -امسیوشت- مسیو 
شیر که اين سه تعلق به پیاده نظام و 
مخبران دارند - سوزافیسیه پنجنفر 
کابیتن تو پخانه وافتر(؟) - مشاقان 


سفارت دولت انگلیس 
در طهران 
حناب رانلد طامسن وز یرمختار و ایلجی 
مخصوص .و فونسول رال دالتوپنگ 
مستشار ال - ولیم هکرد مستشاردو یم 


- دیک‌سن صاحب السنة شرة ۳ 
ارثرلارکم صاحب - اسکندر فین ویس 
قونسول - هنری جرجیل دفتردارس 
سرجوسف دیکسن طبیب-میرزا 
آناجان میشن ار مریم -میرز 
زین العابدین منشی دویم- میرزا 
شیخعلی مشی سیم - 5 13 
حسن منشی چهارم 


سایرولایات 
تبریز 
دیلیم جارح آبت قونسول ژنرال 


گیلان ومازندران واسترآباد 


کلنل لوث 


بوشهر 
کلنل راس بالیوز وقونسول زنرال- 
کپتان مکور نایب ال -منشی دونفرس 
کاتب دونفر 


اعتماداللطنه 


۳ 


۱۳۹۷ 


از و 
ان هب مسیولرٌمترجم اول - مسی و کولومب 
حید علیخان وکیل موقتی شانسلیسه دفعردارسفارت میرزا 
همدان 
مد 
۳ مسیوامیل برنه ژنرال قونسول - مسیو 
ِ کرمانشاهان اودی برشانسلیه - میرزا حسن منشی 
حاحی اقا حسن 
۳ هولاند ورومانی 
بت شوالبه لشار شارل کیون ژنرال قونسول 
درطهران دولتین هولاند ورومانی 
جناب مسیوذبالوا وزیرمختارو ایلجی 
وزارت در بار اعظم 


حناب حلالتمآب امیرنظام علاء الدوله وزیر در بار اعظم 


کشیکخانهُ مبا رکه 
عبدالله خان کشیکجی باشی - میرزا 
عدنعی وکیل لشکر ما 
محاسبات کشیکخانه مبا رکه میرزا 


احمد سررشته‌دار کل وزارت در بار 


میرزارضا سررشت» دارمأمورآذر بایجان 


حسینعلی خان غلام پیشخدمتباشی 


درجه اول جهارده نفر- درجه دو یم 
بیست وجهار نفر- درجه سیّم بیست و 
هفت نفر درجه چهارم هشتاد وشش 


1 


بوزباشیان 
رستمخان قاجار- عباسقلی خان 
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۱۳۹۸ 


تاریخ منتظم ناصری 


گرجی - عبدالله خان - حیدرقلی خاث 
مافی ای ۳۳ 
هاشمخان زند - کلبعلی خان قبّه ای 
عزت اللّه حان مافی - باباخان سیل سپر 
علی اصغر خان کنگرلو- محمدحسن 
خان قزوینی - طهماسبقلی خاد 
آذر بایحانی مأمور آذر بایجان - سعدالله 
تنل ایضاً مأمور آذر بایجان- محمد 
اسمعیل خان ایضاً مامورآذر بایجان 


فراشخانه وسراید ارخانه و 
نسقجی خانه مبارکه 
. خحال حاحب الدوله 


فراشباشی ونسقچی بای 


فراشخانه 
نایبان 

درجه اول سیزده نفر: حسینقلی خانا 
آقا شیرمحمدآقا محمد جعفرب 
بوالقاسم خان - میرزا علی اکبرمشرف 
- میرزاسید جعفر- جعفرخان بیک 
قراداغی - محمدتقی بیک ابری- 
میرزا ابراهیم- محمدتقی ِِ 
۱ افاعلی اکبر محمد 
ابراهیم حان- رحیمخان 


درجه دو یم نوزده نفر: میرزا محمد تقی 


- میرزا عباسقلی - آفارضا قلی - میرزا 
حبیب اللّه - میرزا عبدالحمید- میرزا 
اسدالله - میرزا محمد- آقا رحب - آفا 
مهدی- میرزا عباس - مهدیخانا- 
احمدآقا - کر بلائی کاظم - مشهدی 
عبداللّه - محمد مهدی بیک - میرزاآقا 
-میرزاجبا رب خیام باشی - محمد حسین 
بیک چراغچی باشی 


درجه سیّم سیزده نفر 


قابوجیان 
محمد آفا قاپوجی باشی - احمدخان 
نایب ایشا سل دوفر 


سرایدا رخان؛ مبا رکه 
محمد ابراهیم خان سرایدار باشی- 
حسنعلی خان نایب ولد سرایدار باشی- 
رضاخان نایب ولد ایضاً - آقا بوسف 
نایب - آقانجف ایضاً- سایرنایبان 
چهارنفر 


نسقخانهُ مبارکه 

نایبان نسقجی باشی 
عباسخان قاجار- هادیخال قاجار 
یوسفخان قاجار- محمد زمانخاك قاجار 
- ابوالقاسمخان قاجار- میرزا آقا 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۹۹ 
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تبریزی-میرزا حسین مشرف 
خانباباخان سر بندی-علی اصفربیک 
قزوینی - میرزا محمود نوری - 
طهرانی 


غلامان مهدیّه ومنصور 
میرزا احمد خان پیشخدمت خاصه و 
سرتیپ اول ورئیس غلامان مهدیه و 


منصور 


بوز باشیان مهدته 
محمود خان خلف مرحوم سپهدارب 
رحنعت الله خان قورت بیگلوت حاجی 
حسینخان قاجار- میرز تقیخان مأمور 
آذر بایجان- فتح له خان بیات 


غلامان منصور 
ازبابت یوز باشی وس رکرده بیست وسه 


نف 


عراقی 
پانزده نفر: نواب فریدون میرزا 
عباسقلللی خان سرهنگ ولد حاجی 
صمصام الملک - زین العابدین خان 
سرهنگ ولد حسام الملک- محبعلی 


خان حلج ساوه مأمور آذر بایجالا 
حاحی محمد ولیخان سیل سپر- خیرالله 
خان مافی - اسمعیل خان شاملوب 
آقاسی خان شاملو میرزا رضا قلیخان 
- اسکندر خان خلج ساوه- میرزا 
موسی خان ملایری- شعبانعلی آقا 
قاجارقزوین - علیمراد خان تکلو 
ولیخان قاجار قزوین اسان 
کاکاوند 


آذر بایجانی وغیره 
هلوت رف: 1 ملعدلیع نان گزوسی. 
حسینخان قراجه‌داغی - ابراهیم اقا 
قراجه‌داغی - اما الّه خان دو یر 
علیخان قراجه‌داغی - محمد حسنخان 
دوزی - حاجی حسینخان ارونقی - 
زین العابدین خان مشکینی 


ادا دارالتظارةٌ مبا رکه 
وادارة مقدسَةٌ: 
مهرمهرآثارهمایون 
بریاست جناب جلالتماب عضدالملک 
خوانسالار و خازن مهر مهرآثار 


اجزای دارالتظارة مبارکه 








۱۳۷۰ 


تاریخ منتظم ناصری 





النظاره - میرزا علینقی منشی باشی - 
میرزا علی اکبر مشرف - میرزا صادق 
ستررشنعه‌دار - میررا علی ار 
شربت‌دار ولد مرحوم حاجی فاسم 
ناظم البکاء - آقا محمد حسن 
چورکچی باشی - استاد زین العابدین 
آثپز باشی - حاجی نصراللّه طبَاخ 
خاضه دو یّم 


ادارة مقدسه 
مهر مه رآثار همابون 
میرزا زین العابدین حافظ مهر مهرآثار 
همایون - محمد کریم بیک حامل مهر 


مبارک سفراً و حضراً- قراول و: 


مستحفظ شش نفر 


ابشیکخانه مبا رکه 


ایشیک آفاسی باشی 


نایبان ایشیک آقاسی باشی 
محمد خان قور یساولباشی - محمد 
امین خنان نواده مرحوم حاجی 
ظهیرالدوله - محمد حسنخا - 
امان اللّه خان قاجار- مصطفی قلیخان 
قاجار جعفر قلیخان پسر مرحوم 
نورمحمد تحان سرتیپ رسد الّه خاث 
قاجار- عبدالحسین خان قاحار- 
ابوالفتح خان قاجار- محمد علیخان 
دنبلی برادر مرحوع شهباز خان - مهدی 
قلیخان ولد مرحوم میرزا فضل اللّه حان 
غلامحسین خالن کاشی حاجی 
حسینخان بروجردی - محمد خال 
نوائی تا صلیمان بحان خدابیده وک 
حاجی عبداللّه آقای قاجار - میرزا 
حسینقلی سررشته‌دار ایشیکخانه مبا رکه 


ادارات خاصَةٌ جناب جلالتمآب امین الملک 


مدیر ومرّب دارالشورای کبری و واسطٌ عرایض وصد ور احکام 


وزارت وظابف واوقاف 
حناب جلالتماب امین الملک وزير 
وظایف و اوقاف - میرزا تقیخان منشی . 


حضور همایون و رئیس ادارة وظایف و 
اوقاف نها مدمه ی حسام 
السادات نایب الوزاره - میرزا مهدی 


فا حیبست وس تسس تسه 


اعتمادالسلطنه 


منشی باشی - میرزا نصرالّه 
سررشته‌دار کل - میرزا سیّد حسین 
معین -میرزا محمد سررشته‌دار 
میرزا محمدعلی منشی - میرزا محمد 
حسین منشی و دفتردار 


ادارهةٌ بستخانةً مبارکه : 
به وزارت جناب جلالتماب امین 
الملک 


اجزاء پستخانه دارالخلافةٌ طهران 
میرزا رحیم رئیس ادارةُ رسایل خاصه و 
کل بستخانه‌های ممالک محروسه - 
مسیونیکلا نایب اول و دفتردار و منشی 
مکاتبات خارجه- میرزا محقد علیخان 
ار تایاور رون سای 
مرکزیه - میرزا ابراهیم سررشته‌دار و 
محاسبه‌نویس کل - میرزا مطلب 
نقاشباشی تحویلدار کل بستخانه‌ها - 
میرزا محمدعلی السیکر- میرزا هادی 
تحویلدار اماناتف میرزا اسدالله 
مدشی باشی - میرزا حسینقلی منشی 
اول - میرزا علی منشی دو یم - میرزا 
ابوتراب دفتردار استاتستیک - میرزا 
ابراهیم گیرندة نوشته‌جات - میرزا 
اسبالله ی ویدار (مانات جارحه 


۱۳۷۱ 


میرزا علی معین ایضاً- میرزا مهدی و 
میرزا آقا معین, میرزا هادی تحویلدار 
امانات - میرزا ابراهیم ممیز دوران 
نوشتجات اطاق - میرزا علی دفتردار 
ملتمبه امانات قشفاری -میوزاتقلی 
معین ومیرزا ابراهيم جداکنندة 
نوشتجات و امانات - میرزا اوانس 
دفتردار ملتمسه امانات و نوشتجات 
سفارشی - میرزا ادریس و مسیو 
نیکلاء مورکین معین ایضاً و مترجم 
زبان روسی و فرانسه - اسمعیل خان 
که در خیابان پاکت نوشتجات خارجه 
و غیره میگیرد - نادعلیخان غلام‌باشی 
محمه ان فا او انضصار- 
طهماسب بیک یساول - غلامان کل 
ولایات که حمله بسته مینمایند سوای 
آذر بایحان هشتاد نفر - فراشان 
پستخانه مرکزیه ده نفر 


خط آذر بابجان 
آذر بایجان 
پستخانة مرکزیه تبریز 
میرزا حسن سرهنگ و رئیس - میرزا 
حاحی آقا تحویلدار خارجه - میرزا سیّد 
کاظم تحویلدار - میرزا رضا 


سررشته‌دار- میرزا مهدی محزر- 
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ناریخ منتظم ناصری 
2ج صبصسس۱ 


منشی دو نفر- مسیو امانوئل - غلامان 


۹ 


بستخانه‌های ولابات جز و آذر بایجان 
مباشر نفر- فراش نفر 
ساوجبلاغ 


مباشر نفر- نویسنده نفر- فراش"نفر 


ار ومیه 
ماش تفا تور دا اقا هرد رهز 


خوی 


مباشر نفر نویسنده نفرس فراش نفر 


مراغه 
مباشر نفر نویسنده نفر فراش نفر 


اردبیل 


مباشر نفر نویسنده تفر فراش نفر 


سلماس 


مباشر نفر فراش نفر 


جلفا 
امانوئل مباشر- نویسنده نفر- فراش 
تفر 


قزوین 
میرزا زین الّین رئیس - میرزا شفیع 
نویسنده- فراش دو نفر 


زنجان 
میرزا محمدعلی رئیس - نویسنده نفر 
- فراش دو نفر 


رشت و انزلی 
میرزا محمدعلی رئیس - نویسنده نفر 
- میرزا جبار تحویلدار- فراش دو نفر 
- رئیس پستخانه انزلی نفر نویسنده 
نفرت فراش نفر 


میرزا نصرالله رئیس - نویسنده نفر 
فراش نفر 


سلطان آباد 


میرزا نصرالله رئیس - نویسنده نفر 


اعتماد السلطنه 
فرش نفر 


کاشان 
میرزا هاشم رئیس - نویسنده نفر- 
فراش نفر 


اصفهان 
ی ِ ۳ 
میرزا گرگین رئیس - میرزا نصرالله 


نویسنده - فراش دو نفر 


حلفای اصفهان 
یوسفخان رئیس - محرر نفر- فراش 


نفر 
آباده 

میرزا جعفر رئیس - فراش نفر 
شیراز 


نظرعلیخان رئیس - میرزا باق نویسنده 


فراش دو نفر قاصد شش نفر 


بند ربوشهر 
میرزا زیتون رئیس - میرزا حسن 
نویسنده - فراش دو نفر- فاصد شش 


۱۳۷۳ 


کازرون 
مباشر نفر فراش نفر 
خط بزد و کرمان 
نائین 
میرزا محمد حسین رئیس - فراش نفر 


سس 
میرزا ابوالقاسم رئیس - نویسنده نفر 
فراش دونفر- قاصد سه تفر 


کرمان 
مرزاعلرها رس نوسنده تفر 
فراش نفر 
رفسنجان 
مباشر نفرب فراش نفر 
خط خانقین 
نوبران 


مباشر نفر فراش نفر 


همدان 


میرزا یحیی رئیس - میرژا محمد 


نویسنده - فراش دو نفر 
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تویسرکان 
مرژااخمد ماه ۱ 


کنگاور 


میرزا محمد مباشر فراش نفر 


کرمانشاهان 
حاحی میرزا ابراهیم رئیس - ویسنده 
نفر- فراش دو نفر 


خانقین 
میرزا محمود مباشر- فراش دو نفر 


خط خراسان 
۰ ان 


میرزا عباس رئیس - فراش دو نفر 


شاهرود و بسطام 
هیرزا سید نصرالله رئیس - نویسنده نفر 
- فراش نفر 


سبزوار 
میرزا اسمعیل رئیس,- نویسنده نقفر 
فراش نفر 


ارض اقدس 
میرزا علیخان رئیس - میرزا حسن 
نویسنده - فراش چهار نفر 


مازندران 
آمل 


میرزا حسن رئیس - فراش نفر 


بارفروش 
حیدرخان رئیس - فراش نفر 


ساری 
حسینخان رئیس - نویسنده نفر 


فراش نفر 


استرآباد 
میرزا ادریس رئیس نویسنده نفر 
فراش نفر 


خط کردستان 
دولت آباد 


اسداللّه خان رئیس- نویسنده نفرب 





۱۳۷۵ 





بروجرد 
میرزا عبدالغنی رئیس - فراش نفر 


بیجار گروس 
میرزا فرج لّه رئیس - فراش نفر 


سنندج کردستان 
ابوالقاسم خان رئیس - نوبسنده نفر 
فراش نفر 


نواب چاپارخانه‌ها 
از طهران به قزوین 
آفا باقر مدیر راه شوسه دولتی 


از قزوین الی زنجان 
مشهدی سردار نایب 


از قزوین الی رشت 
مات از م۳ 
. قندعلی بیک 


از زنجان الی آذر بایجان 
حاجی میرزا اصفر- حاجی سیدعلی 


علی اکبر بیک 


از طهران الی قم 
غلامعلی بیک 


از فم الی اصفهان 
صفرعلیخان 


از اصفهان الی شیراز 
حیدر بیک - امیرقلی پیک 


نایب زد و کرمان 
فرج اللّه حان 


نایب همدان و کردستان 
تقیخان 


نایب کرمانشاهان 
علی اصغر بیک 


واب خراسان 
جبّار خان و غیره 





۱۳۷۹ 


تاریخ منتظم ناصری 





راه مازندران 


استرآباد 
میرزا اوانس 


وزارت علوم و غیره 


چناب حلالتماب مخبرالدوله وزیر علوم وتلگراف و معادن ممالک محروسه 


وزارت علوم 
مدرسةً مبا ركة دارالفنون 


روساء و صاحبمنصبان 

جعفر قلیخان سرتیپ ال با حمایل سبز 
رئیس مدرسه - محمد حسینخاد 
سرتیپ دویّم ناظم مدرسه - میرزا 
اسدالله خان نایب اول وزارت علوم - 
محمدتقی.میرژا سرتیپ:سیّم آجودان 
مدرسه - همیرزا محمد حسین رئیس 
الکتاب احکام‌نویس - میرزا 
محمدتقی سررشته دار مدرسه - اسدالله 
خان کتابدارت محمدحسین میرزا 
روزنامه نویس 
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ایرانی 
حاجی نجم الملک معلم کل علوم 


ریاضی و منجم‌باشی و صاحب درجه 
سرتیپی دوم باحمایل ونان - مزا 
ابوالقاسم حکیمباشی معلم طب ایرانی 
- میرزاکاظم معلم حکمت طبیعی و 
شیمی دارای نشان درجه سیم شیر و 
خورشید و نشان طلای علمی - میرزا 
حالی. دکتر معتمد الاطباء معلم طب 
فرنگی درجه سرتیپی دو یم با حمایل و 
نشان - میرزا محمد دکتر معلّم طب 
فرنگی درجه سرتیپی سیم - میرزا 
اسداللّه معلم فارسی وعربی و پیشنماز 
مدرسه مسا شزا سرهنگ 
- مهدیقلی خان پسر جناب 
مخبرالدوله معلم ز بان آلمانی و مترجم 
علو پیادنظ] 


فرنگن 


مسیوریشار خان معلم ز بان فرانسه 





اعتماداللطنه 


درجه دو یم سرتیپی - مسیوپروسکی 
خان مطلم زاذا ره درجه وم 
سرتیپی امستر طلر معلم زبان 
انگلیسی و دارای نشان درجه سیم شیر 
و خورشیید - مسیولمر معلم موزیک 
دارای نشان سیم شیر و خورشید و نشان 
طلای علمی - مادر وس خان معلم 
زابنان روسی سرهنگ ودارای نشان 
درجه چهارم شیر و خورشید -د مسیو وت 


معلم پیاده نظام 


مهندسین فارغ التحصیل 
سلیمانخان سرهنگ ولد حکیم داود 
خان - سلیمان قلیخان ولد حاجی 
محمد حعفر خان دارای حمایل و نشان 
هگا فیانیتلیانتان ولد حاحی 
نحفقلی خان دارای نشان درحةً جهارم 
شیر و خورشید - احمد خان قاحار 
دارای حمایل و نشان سرهنگی - 
علیخان ولد ملک الشعراء دارای نشان 
درج؛ چهارم شیر و خورشید - احمد 
خان ولد ابضاً دارای نشان درجة چهارم 
شیر و خورشید - محمد حسین میرزا 
دارای نشان درحه چهارم شیر و خورشید 
- حسنخان ولد باقرخان دارای نشان 
طلای علمی - حسینقلی خان قاحار 
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دارای نشان درحهٌ جهارم شیر و خورشید 
زین العابدین میرزا مأمور خراسان 


اطبّاء 

میرزا عل( اکبر خان دازای حمایل و 
نشان سرهنگی -- میرزا ابراهیم دارای 
ان زعایل سدرخ سکس عمیززا 
عبدالله دارای نشان طلای علمی - 
میرزا ابوالحسن خان دارای نشان طلای 
عقللمی .میرزااحستن ولد مترزا 
ابوالحسن دارای نشان طلای علمی - 
میرزا سید مهدی دارای نشان طلای 
علمی - محمد حعفر میرزا ولد ملک آرا 
میرزا مین ولد میرزا محمود مأمور 
کردستان - محمد باقر خان ولد محمد 
حسین خان دارای نشان طلای علمی 
- رضاخان ولد ایضاً دارای نشان 
طلای علمی - میرزا مصطفی ولد میرزا 
احمد مأمور خرم آباد - میرزا سرد 
ولد میرزا بیک مأمور کردستان- میرزا 
شیخ محمّد - میرزا علی اکبر شیرازی 
- حبدرمیرزای شاهرخشاهی - میرزا 
محمد ولد میرزا محمد حسین - میرزا 
خلیل ولد میرزا علی - میرزا بوسف ولد 
میرزا محمود - میرزا ابوالقاسم 
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تاریخ منتظم ناصری 
خلفاء اطباء و اجزاء مجلس مرکزی 
ده نفر: سلیمانخان ولد خداداد خان- حافظ الصحة دارالخلافه باهره 
آفاخان ولد شیراهمیرژا - میرزا ‏ عم ومأمورین ولابات دارالخلافه 


ولد میرزا حسن - مهدیخان ولد 
ملک الشمراء - مهدیقلی خان ولد 
جناب مخبرالدوله مترجم علم پیاده 
نظام - حاجی خان ولد اسکندر خان 
- امان‌اللّه خان ولد اسدالله خان -- 
میرزا جعفر خان نقاش - میرزا مسعود 
خان نقاش - ملاً صادق 


شاگردان 

دو یست و شصت و دو نفر: مهندسین 
ده نفر- توپخانه بیست نفر پیاده 
نظام جهل و هفت نفر- اطباء چهل و 
پنجنفر- موزیک بیست و پنج نفر 
نقاش هشت نفر- ریاضی خوان جهل 
و شش نفر- فارسی وعربی بیست و 
یک نفر مجانی چهل نفر 


سابر خذام 
از ناظر و نایب ومزذّن و فزاش وغیره و 
غیره بیست نفر 


جناب مخبرالّوله وزیر علوم - جعفر 
قلیخان سرتیپ اوّل و رئیس مدرسٌ 


دارالفنوث 


اطبّای فرنگی 
جناب دکتر طولوزان حکیمباشی 
مخصوص - دیک‌سن صاحب 
کی ماشدافا متا نگل سرد د کر 
ارنو مأمور حافظ الصحة عشمانی - 


دکتر یکمژ 


اطبّای ایرانی 
ملک الاطباء حکیمباشی حضور 
هلا وکاون بلق ما ۱۳ 
حکیمباشی نظام - میرزا ابوالقاسم 
حکیمباشی و معلم مدرسه - میرزا 
سیدعلی حکیم حضور - میرزا علی 
دکتر حکیم حضور معتمدالاطباء و 
حکیمباشی نواب اشرف والا نایب 
السلطنه وزیر جنگ حاجی میرزا 
حبیب اللّه حکیم حضور - میرزا محمد 
داکتعترارا نتب سا مریضخانه- میرزا 





اعتماد السلطنه 
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زین العابدین حکیم حضور- شیخ 
الاطباء حکیم حضور - میرزا نصرالله 
حکیم حضور- میرزا محمد کاظم 
معلم حکمت طبیعی - میرزا 
ماکان - 
حسن خان طبیب - ابراهیم میرزا 
طبیب قزاق - میرزا نصرت رئیس 
آبله کوبی طهران - میرزا عبداللّه 
طبیب - میرزا عبدالکريم منشی باشی 
- میرزا محمدتقی سررشته‌دار- 


محمد حسین میرزا روزنامه نویس 


مأمورین ولایات 
تبریز: میرزا عبدالعلی حکیمباشی 
خمسه: میرزارضا 
ارض اقدس : محمد حستخان 
مازندراف: میرزا محمد 
تنکاین: میرزا شیخ محمد 
اصفهان: میرزا موسی ناظم الاطباء 
همدان: میرزاحسن 
لرستان: میرزا مصطفی 
عر بستان: میرزا سیّد حسین 
کرمان: میرزا عبدالرضا 
کرمانشاهان: میرزا اسمعیل 
کردستان: میرزا مین 
ساوجبلاغ: میرزا خلیل 


شیراز: میرزا حسام الدین 
رشت: میرزا سیّد حعفر حکیمباشی 
سمناث: میرزا کریم 
بسطام: میرزا صالح 
سبزوار: میرزا اسمعیل 
کاشان: میرزا عبدالحواد 
قسم: میرزاحسن 
یزد: میرزامرتضی 
بروجرد؛ میرزا ارسطو 
ساوه: اقاعلی 

بوشهر: سیّد عبدالرَضا 
عراق: میرزا محمدحسین 


اجزاء مریضخانة با رکذ دواتی 
میرزا محمد دکتررئیس مریضخانه - 
حسنخان حکیم ودواساز- میرزا نصرت 
طبیب حافظ الصحَة طهران وطبیب 
مخصوص مدرسه دارالفنون و طبیب 
مریضخانه- میرزا زین العابدین ولد 
فخرالاطباء > عباسقلی خان مشرف 
مریضخانه-شیخ ابوالقاسم موذن 
مریبنضخانه ‏ میرزا فرهاد دواساز اقا 
سیّد ابوتراب حکیم مقیم روز وشب 
مریضخانه - میرزا قوام حکیم - میرزا 
ابراهیم حکیم- محمد حسین تحویلدار 
اسباب مریضخانه - میرزا احمد ناظر 





۱۳4۸۰ 


تاریخ مننظم ناصری 





مریضخانهس شیر محمد آقا طبَاخ س 
پرستار هفت نفر- سایرعمله جات پانزده 


نفر 


اجزاء مدرسة دولتی تبریز 

امیرزاده محمّد حسن میرزا رئیس مدرسه 
ورئیس تلگراف - آفاخان سرهنگ 
ناظم ومعلم ز بان فانهت محمد عفر 
خان معلّم علم طب محمد میرزا معلم 
علم هندسه- محمد حسن میرزا معلم 
پیاده نظام - نجفقّلء خان معلم تو پخانه 
- میرزا ابراهیم سررشته‌دار- میرزا 
عباسقلی ناظر- معلم فارسی یکنفر 
ده‌باشی وفراش حهارنفر عمله 
کارخنانهدو نغتر د طععامیل داخاج و1 
خارج چهل نفر 


ادارة تلگرافیه ممالک محروسه 
به وزارت جناب جلالتمآب مخبرالدوله 


وزیرعلوم: حهارصد و نود وهشت نفر 


دارالخلافه باهره و 
حضرت عبد العظیم (ع) 
ار باب مناصب داخله 
حسینقلی خان سرتیپ رئیس کل - 


میرزا حیدرعلیخان سرتیپ - آقاخان 


سبرهشگ سا ترا له ان ط وب 
تلگرافچی باغ همایونی - مرتضی 
قلیخان سرهنگ تحویلدارس رضاخان 
سرهنگ - محمودحان سرهنگ رشتی 
میرزاهوسی خال سزمش: 2 
خدادادخان سرهنگ- تلگرافجی 


بیست ونه نفر 


ار باب قلم 
میرزا سلیمخان سررشته‌دار کل - میرزا 
عبدالوقاب منشی باشی - منشی پانزده 
نفر محررشش نفر 


دفتردارخارجه وغیرها 
مسیوشارل سرتیپ دفتردار خلیل میرزا 


سا 

سوار مستحفظ نه نفر پیاده دونفر 
فراش ده نفر پیشخدمت وفراشخلوت 
پنج نفر قهوهچی نفر 


سایرولایات 
خط فارس 


با ۵ 
محمد مهدی میرزا رئیس- تلگرافجی 
نفر میرزا نفر فراش نفر 


زره 





اعتماد السلطنه 


کاشان 

۰ 2 ۶ 
یت خان سرهنگ رئیس ‏ 
تلگرافچی نفر میرزا نفر فراش دو نفر 


اصفهان 
میرزالأبوالقاسم خان سرتیپ رئیس- 
تلگرافجی پنج نفر میرزا وتحویلدار 
چهار نفر- فراش چهار نفر غلام نفر 


آباده 
تلگرافجی نفر فراش نفر 
شیراز 


۰ 2 
عل اصغر خاد سر هی رایس مت 
۱2 ۳ ۰ 9 
تلگرافنجی سه نفر میرزا و محزرسه نفر 


-فراش پنج نفر 
کازرون 
تلگرافجی نفر فراش نفر 
بوشهر 
: 9 نز 
میرزا حجیب الله رئیس - تلگرافچی نفر 
-فراش دونفر 


۱۳۸۱ 


قهپایه 
تلگرافچی نفر فراش نفر غلام نفر 


۳ ائین 
تلگرافچی نفر فرش نفر غلام دونفر 


کرمانشاه 


تلگرافجی نفر غلام دونفر 


عقدا 
تلگرافچی نفر غلام دونفر 


انار 
تلگرافچی نفر غلام دونفر 


یرد 
محمد جعفر میرزا رئیس - تلگرافجی دو 
نفر میرزا نفر فراش دو نفر غلام 
دونفر 


بهرام آباد 
تلگرافچی نفر غلام دونفر 


کزمان 
عباسعلی حان سک رمک 





۱۳4۹۲ 


ناریخ مننظم ناصری 


سس 


تلگرافچی دو تفر میرزا نفر فراش سه 
نف غلام دو نفر 
خط آذر بایجان و گیلان 
قزوین 
محمد مهدی میرژا فیس رای 
سه نفر- میرزا نفر غلام دو نفرس 
فراش سه نفر 


زنجان 
۰ ۰ . ۶ ر2 ۰ +۰ 
میرزا مهدیخان رئیس - تلگرافجی نفر 


میانج 
تلگرافچی نفر- فراش نفر 


تبریز 
محمدحسن میرزا رئیس - تلگرافچی 
هشت نفر- میرزا دو نفر فراش پنج 
نفر - غلام دو نفر 


خضوی 
‌ 72 ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳ 
تلگرافجی نفر- غلام نفر- فراش دو 
۳ 


جلفا 
تلگرافچی نفر فراش نفر 


مرند 


کوگان 
تلگرافچی نفر - غلام دو نفر- فراش 


فر 
مراغه 

تلگرافچی نفر غلام دونفر فراش 
نفر 

میاندوآب 
,2 ۰ ِ 5 ۰ 
تلگرافجی نفر- غلام دو نفر- فراش 
نف 

ساوجبلاغ 


تلگرافچی نفر غلام نفر فراش نفر 


ی منجیل 
تلگرافچی نفر - غلام چهار نفر- 
فراش نفر 


رشت 
۰ ۰ 2 ۶ 
ابوالفتح میرزا سرهنگ رئیس - 
2 از ۰ ۰ ۶ 
تلگرافچی سه نفر- میرزا نفر فراش 


# 


2 


۳ 


(- 


اعتماد السلطنه 
سه نفر- سواره و پیاده پنج نفر 


انزلی 


تلگرافجی نفر پیاده دو نفر 


ارومی 
مس شیم دار ماش مشغول کشیدن سیم 


۰ بل ۲ 2 1 
ارومی - میرزا شکراله تلگرافچی 


خط خانقیر 


خان‌آباد 
تلگرافچی نفر غلام دو نفر- فراش 
۳ 

نوبران 
تلگرافجی نفر - غلام دو نفر- فراش 

زره 

تلگرافچی نف غلام دو نفر فراش 
۳ 

همداه 


اسان «گزهنگا رئیشر(شد 
وت زار 
فراش پنج نفر غلام پنج نفر 


۱۳/۳۳ 


کنگاور 
72 ۰ 
تلگرافچی نفر غلام دو نفر- فراش و 


کشیکجی دو نفر 


کرمانشاهان 
میرزا حسین سرهنگ - تلگرافجی 
داخله چهار نفر تلگرافچی خارجه دو 
نفر- میرزا نفر غلام چهار نفر 
فراش سه نفر 


۳ قصر 
تلگرافچی نفر غلام دو نفر 


0 سرپبل 
تلگرافجی نفر غلام نفر 


قروه 
۳ 2 ۰ ۰۰ ۰ .۰ ۰ 
تلگرافچی نفر غلام سه نفر فراش 
7 


کردستان 
میرزا اسمعیل خان رئیس - تلگرافچی 
نفر- میرزا نفر غلام دو نفر- فراش 
دو نفر 











۱۳۸۹ 





تاریخ منظم ناصری 
کرند رازان 
عبدالحسین خان سرهنگ ‏ تلگرافچی ‏ تلگرافچی نفر- غلام دونفرت فراش 
نفر - غلام دو نفر نفر 
بیجار خزم آباد 
تلگرافچی نفر- غلام دو نفر فراش. ‏ . تلگرافچی نفر غلام دو نفر- فراش, 
دو نفر دو نفر ۱ 
ملابر دزفول 
میرزا حسین سرهدگ,وئیس‌ل) تلگرانجی نفر لام دوش فا 
تلگرافچی نفر- میرزانفر غلام سه ‏ . نفر 
نفر- فراش نفر 
شوشتر 
نهاوند تلگرافچی نف غلام دو نفر- فراش 
تلگرافجی نفر- میرزا نفر غلام نفر ‏ نفر 
- فراش دو نفر 
خط خراسان ومازندران 
بروجرد ایوان کیف 
میرزا عبدالوهاب خان رئیس - تلگرافچی نفر- غلام دونفر- فراش 
تلگرافجی دو نفر- میرزا نفر- غلام ‏ نفر 
سه نفر- فراش دو نفر 
خوار 
عراق تلگرافچی نفر غلام دونفر فراش 
محمدرضا میرزا رئیس -- تلگرافجی نقو .. .ظ 


- میرزا نفر غلام دو نفر- فراش نقر 








هد ۱4۸۵ 
فراش نفر 
سمنان 
ان باناعات شین تلگرافجی نقر مرینان 
- فراش نفر- غلام جهار نفر تلگرافچی نفر- غلام چهار نفر 
فراش نفر 
فیرو زکوه 
تلگرافجی نفر- غلام و پیاده دو نفر سبزوار 


دامغان 
تلگرافچی نفر غلام سه نفرس فراشش 
نفر 


شاهرود 
۰ ۶ 2 از 
حیب میرزا رئیس - تلگرافچی دو نفر 
غلام پنج نفر- فراش دو نفر 


میامی 
تلگرافجی نفر غلام سه نفر- فراش 
نف 


میاندشت 
۳ گرافجی نفر - غلام چهار نفر 
فراش نفر 


عباس آباد 
تلگرافچی نفر- غلام چهار نفر 


میرژا محمدعلی رهگ رئیس - 
تلگرافچی نفر - غلام چهار نفرب 


فراش دو نفر 

نیشابور 
محمد حسین میرزا رئیس - تلکرافحی 
نفر غلام چهار نفر فراش نفر 


تلگرافچی سه نفر- میرزا و محزّر دو 
نفر غلام دو نفر فراش پنج نفر 


تاش 
تلگرافچی نفر غلام دو نفر 
استرآباد 


جلیل میرزا رئیس - تلگزافچی نفر 
غلام پنج نفر فراش دونفر ۰ . 





0 تاریخ مننظم ناصری ۰ 
دو نفر 
ساری بندرجز 
۲ 1 ۰ 7 ک ۰۰ 
جعفرخان رئیس - تلگرافچی دو نفر- تلگرافچی نفر غلام سه نفر- فراش 
غلام هفت نفر- فراش دو نفر قر 
اشرف وزارت معادن 
تلگرافچی نفر- غلام سه نفر فراش . جناب جلالتماب مخبرالدوله وزیر علوم 
نفر و معادن - مسیوشیندلر سرتیپ مهندس 
مرت قلیخان سرهنگ ولد جناب 
: ۲ 1 ه 0 عِِ 
مت وزیر علوم - عباسقلی خاذ سرهنگ 


تلگرافجی نفر- غلام نفر- فراش نفر مهندس - میرزا عبدالکریم منشی - 

امین معادن #4۴( اهر سرهنک ‏ 
بارفروش معلم معدد پروسی و غیره دو نفر 

تلگرافجی نفر - غلام دو نفرسفراش ‏ امان‌الله ان - اسداللّه خاث 


ادارات جناب جلالتمآب امین السَلطان 


اطاق موز مبارکه ح 
بریاست جناب امین السلطان: میرزا رباست خزانه مبا رکه اندورن 
علی اکبر مستوفی - میرژا علی نایب رباست قراولان مخصوص وحود 


میرزا علی اکبرط آقا بافرنایب همایوه . 


آبدارخانة مبارکه - آقایسف از داخله و خارجه عمارات . 


سرایدارخانه - آقا مهدی ساعت‌ساز 


اعتمادالسلطنه 


۱۳۸۹۷ 





ریاست فوج سواد کوه 
ریاست اردوی همایون 
ادارة آبدارخانه و سقاخانةٌ مبارکه 

بریاست آفا محمدعلی امین الحضرة 
وللد جناب امین السلطان - آقا یوسف 
سقاباشی - آفا حسینعلی -- آقاباقر 
آفادائی - میرزا ابوالقاسم نایب - 
حاجی حسن نایب - میرزا غلامحسین 
سررشته‌دار - آقا فعحعلی - عمله 
آبدارخانة مبا رکه پانزده نفر- سقا سی 


و هفت نفر 


ادارةٌ خزانة مبا رکه مالیّه 
بریاست میرزا اسمعیل ولد جناب امین 
الساطان - میرزا فضل اللّه سررشته‌دار 
کل - میرزا احمد و میرزا جعفر منشی 
تسف ات جصیلبارب مزا 
سیدجفر دفتردار- میرزا محمود پسر 
مرحوم میرزاعلی مشرف وجوهات خزانة 
مبا رکه اندرون - آقا هدایت تحویلدار 
کل - شیخ مرتضی روزنامه نویس و 
ان وان و مزا رهادیشان 
سررشته‌دار - میرزا محمود دفتردار 
میرزا عباس فهرست‌نویس - میرزا 
لطیف سررشته‌دار خزانة مبا رکه اندرون 


- اقاقلی صراف - آفا زین العابدین 
صراف - فراش ده نفر 


ادارةٌ صرف جیب مبارک 
آقا حسینعلی تحویلدار- میرزا رضافلی 
خان سررشته‌دار کل 


ادارةُ ضرابخانهٌ مبا رکه 
حاجی محمد حسن امین دارالضرب- 
میرزا ولی ناظم - میرزا جعفر 
روزنامه نوس - حاجی محمد تحویلدار 
ساير احزاء هفتاد نفر 


ادارةٌ غلات ممالک محروسه 
بریاست حسینقلی خان سعدالملک - 
میرزا رضا قلیخان سررشته‌دار 


مأمورین ولایات 
حسینقلی خان ناظم التولیه مأمور 
آذر بایجان - سنجر میرزا مأمور 
کرمانشاهان - رستمخان مأمور خمسه 
- مهرعلیخان مأمور قزوین - موسی 
خان مأمور ملایر و تویسرکان و نهاوند 
عباسقلی خان مأمور همدان- 
باقرخان مأمور سمنان و دامغان و 
شاهرود و بسطام - محمودبیک مأمور 





سس سس تا یا افص 


۱۳۸۹۸ 





قم و ساوه 


ریاست و حکومت حضرت 
عبدالمظیم(ق) 
رسا 
جناب میرزا هدایت اللّه ناظم التولیه - 
حسینقلی خان ناظم التولیه و نایب 
الحکومه - حاجی سیدعلی فراشباشی 
- میرزا اسمعیل مهردار- حاجی میرزا 
عبدالکریم صدر الحفاظ - میرزا یحیی 
ناظر - میرزا حبیب اللّه کلیددار- آفا 
شیخ احمد واعظ - میرزا عبد الحسین 
سرکشیک - آقا میرزا باقر سرکشیک 
- میرزا بزرگ فراش ضریح مطهر- 
میرزا کاظم مستوفی - میرزا ولی 
منشی‌باش ی حالصی آفا منجمد 
تحویلدار نقد و جنس - میرزا حسین 
سررشته‌دار- خذام پیست و پنج نفر 
قراء بیست نفر- گلابدار پانزده نفر 


مودْن و چراغچی پانزده نفر 


دار گمرکخانه‌های ممالک 
محروسه 

مسیو کتابجی قانون‌نویس - میرزا علی 

سررشته‌دار- میرزاعلی اصغر مترجم 

- محمد تقیخان ناظم میزان آذر بایجان 


تاریخ مننظم ناصری 
ی 


- حاجی محمد خان ناظم میزان 
کرمانشاهان - اکبرخان بیگلر بیگی 
مدیر گفگنا گیلان .و مازندران و بنادر 
دریای حزر- غلامرضا خان ناظم 
میزا یزد و کرمان- محمد حسین 
میرزا مدیر گمرک قزوین و خمسه - 
عباسعلی بیک مدیر گمرک طهران - 
موز خی مدیل رتارف ۱۳ 
زین العابدین خان مدیر گمرک اصفهان 
و بروجرد و فارس و بنادر از ادارهً 
9 
محمد ابراهيم خان مدیر گمرک محمزه 
بمب( مه تیان مب ۳ 
کاهبال ال یرازاب خنلتای لاو گمراکگ 
نهاوند - میرزا عبدالباقی مدیر گمرک 
گرویت دی رزانلید: یوسفدمدیر 
گمرک کردستان - میرزا احمد ملک 
التحار مدیز گم رک همدان 


ادارةٌ شترخانه و قاطرخانه 

وشترگله‌ای و تخت خانة مبارکه 
بریاست میرزا علی اصغر خان 
صاحبجمع ولد جناب امین السلطان- 
میرزا علیم حمد مشرف شترخانه- 
حاحی میرزا محمدعلی مشرف 
تسخنت‌خانه * منیرزا علیتی مشرف 





اعتمادالسلطنه 


۱۳۸۹ 





قاطرخانه - کاظمخان قاطرحی باشی 
ثایب - بابا اکبر تحولدار جنسی - 
جواد بیک نایب اول شتر باری- 
رضاقلی بیک نایب دو یم شتر باری - 
موسی خان نایب تخت خانه مبا رکه - 
بابا حاجی نایب دو یم - عمله‌جات از 
بابت نایب و ده‌باشی و داروفه و 
قاطرجی و سار بان یکهزار و پانصد نفر 


ابلات دارالخلافه و غیره 

بریاست میرزا علی اصفر خان 
صاحبجمم ولا جناب امین السلطان: 
عرب ورامین - عرب میش مست- 
عرب سهنانی - ایل هداوند - ایل 
اوصانلو- ایل قراجورلو- ایل ایلکائی 
- ایل گاو باز- ایل بختیاری- ایل 
فشقائی - ایل اوریات - ایلات 
متفرقه عرب و کلکو 


ادارةٌ حکومتهای مخصوصه 
طارم: میرزا اسداللّه خان نایب الحکومه 
- سیواد کوه: مصطفیآخان نایب 
الحکومه - خوار: محمد حعفر خان 
با الچکومه - لشثه نشاع واملاک 
مرحوم مجدالدوله اکبرخان بیگار بیگی 


- تجریش شمیران: محمد اسمعیل 


بیک نایب الحکومه 


ادارة سوارهای دیوانی 

هشتصد نفر: خواجه وند جهارصد نفر 
علی اکبر خان سرهنگ - حاجی 
اسمعیل ایل‌بیگی - محمد قلیخان 
رک اک 
نعمت‌الله جاه سور کرد» -رمسرزا 
شکرالله مشرف - سوار؛ُ قراچورلو 
یکصد نفر صفر علیخان س رکرده- 
میرزا اسحق مشرف - سوارُ اوصانلو 
کریمخان س رکرده - میرزا حسن 
مشرف - سور هداوند یکصد و پنجاه 
نفر رحیم خاذ س رکرده - میرزا 
ابوالقاسم مشرف 


ادارة انبار مبا رکه طهران 
بریاست آفا بوسف سقاباشی - 
میرزاعلی سررشته‌دار- میرزا حسن 
سررشته دار - فرخ آقا تحویلدار - میرزا 
حسنعلی روزنامه نویس - میرزا ر بیع 
مشرف - مباشر و عمله‌جات از قپاندار 


و فراش و غیره ده نفر 


فخارخانة طهران و غیره 
بمباشری حاجی حسن فخار- عمارات 





۱۳۹۰ 


تارخ منتظم ناصری 





شهرستانک سپرده به نصراللّه خان -- 
راه شوسه قزوین سپرده به آقا بافرس 
مهندس مپرزا مهدی - راه افجه و ور و 
فیرو زکوه و آمل سپرده به میرزا تقی س 
مهندس میرزا نظام ش راه زاو به مقدسه 
مهندس حسینقلی خان - معمار کل 
حاجی استاد علی - راه شوسه قم 


سپرده به میرزا نظام 


اصطبل خاصهٌ مبارکه 
امیرالامراء امیرآخور مهدیقلی خان 
پبشخدمت مخصوص حضور همایوك - 
میرزا سید کاظم مستوفی اصطبل - 
میرزا رضاقلی سررشته‌دار- میرزا 
نصراللّه مشرف - سایر مشرفین سه نفر 


نایبان اصطبل 
بیست و دونفر: رشید خان میرزا 
براهیم خان -- ولیخان - حاجی ایب 
و 


کالسکه خانه مبا رکه 
بریاست امیر الامراء امیر دوستمحمد 
۳۹ معیّر الممالک 


ضات فان وکا ان 

پنج نفر: حاجی حسینعلی باشی که 
کل امورات کالسکه خانه با مشارالیه 
است - ابوطالب بیک نایب - میرزا 
یعقوب مشرف - میرزا علیرضا - 
جعفرقلی بیک - سایر عمله نود و شش 
زز 


ادارة اصطبل تو بخانة مبارکه 
گ ممالک محروسه 
بریاست محمد حسینخان پیشخدمت 


حاضر رکاب 
میرزا علی اکبر سررشته‌دار و 
برات‌نو یس - میرزا محمود مشرف ‏ 
خخاجی قر بانعلی نایب اول - ثایب 
دو یم سه نفر 


آذر بایجان 
محمد رحیمخاد امیراخورت نایب اول 


یکنفر - نایب دو یم سه نفر 


فارس 
مشرف نفر- نایب اول نفر نایب 
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دو یم دو نفر 


اصفهان 


نایب اول نفر- نایب دو یم نفر 


خراسان 
نایب اول نفر نایب دوم سه نفر 


خمسه 
نایب اول دو نفر- نایب دو یم هفت 
نف 


ساوه 
نایب اول نفر- نایب دو یم دو نفر 


عراق 
نایب اول نفر- نایب دو یم چهار نفر 


ملابر 
میرزا حسنخان میرآخور - نایب اول نفر 
- نایب دو یم سه نفر 


بر نهاوند 
نایب اول نفر نایب دو یم دو نفر 


مین 
۱ 
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۱۳۹۱ 


سسسسستت ۲ 


کردستان 


نایب اول نفر- نایب دو یم نفر 


کرمانشاهان 
نایب اول نفر 
لرستان 
نایب دو یم نفر 
عر بستان 
نایپ دو یم نفر 


کرمان 


نایب اول نفر 


برد 
نایب دو یم نفر 


بروجرد 
ناتب دو یم نفر 


استرآباد 
نایب دو یم نفر 


۱۳۹۲ 


بسطام 
نایب اول نفر 


شاطران 


به ریاست بشیرالملک فضل ال خاث 
شاطر باشی ح 
جارچیان 


محمد هاشمخان جارجی باشی -- 
حسنخان ایب - یحیی خان ایضا- | 
ابراهیم خان یه 
ایضاً 


قوشخانه مبارکه 
علیخان قورفجی باشی 1 


تاریخ منتظم ناصری , 


میرشکار و اتباع 
حاجی مصطفی قلیخان میرشکار-. 
حبیب الّه نخان - سایراتباعمعروف ه, 
تفر 


مخفی نماناد جون از سه ماه و نیم قبل . 
از این تا کنون شروع بنگارش سالنامه و 
ترقیم و ترتیب وطبع ادارات دولتی | 
شده است اگر اینک که سالنامه ازطیع! 
خارج و متت میت ی ۵ 
زیاد و اختلافات در جزئیات و اجزاء 
بعضی ادارات دولتی ملاحظه شود 
انشاء اللّه معفو و معذور خواهد بود که 
فرصت و موقع اصلاح گذشته نبوده 


است. 


ادارات جناب صنیع الدوله مترجم مخصوص 
همابون حضور 


دارالترجمه مبارکه دولتی 
مترجمین ایرانی از بابت 
زبان فرانسه و انگلیسی وغیره 


میرزا رحیم پیشخدمت پسر حکیم, 


الممالک مترجم یب 
میرزا عیسی خان سرهنگ مترجم ز بان 
فرانسه و غیره - میرزا علیخان مترجم 


ز بان انگلیسی و فرانسه 
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ایضاًمترجمین ایرانی از بابت 

زبان عربی و غیره 
میرزا محمد حسین ادیپ ملقب به 
فروفی منشی روزنامه‌جات و مترجم 
عربی و فرانسه - میرزا علیمحمد خان 
سرهنگ ناظم دازالطباعه و دارالترجمه 
مدشی و مترجم عربی - میرزا سید 
مرتضی مترجم عربی - میرزا سیّد ولی 
مترجم علم جفرافیا 


مترجمین فرنگی و غیره 

مسیوریشارخان سرتیپ معلم و مترجم 
فرانسه و انگلیسی وغیره- یو 
پروشکی خان سرتیپ دو یم معلم و 
مترحم ز بان فرانسه و جفرافی و اجودان 
مخصوص وزارت جنگ - پارون نرمان 
مترجم ز بان فرانسه و آلمان- مادروس 
خان مترجم ز بان فرانسه و روسی مأمور 
بخدمت ترجمانی ادارة سوار قزاق 
روسی - عارف بیک مترجم ز بان 
ترکی عثمانی و غیره 


مولفین و اجزاء مجلس 
تالیف نامه دانشوران ناصری 
حاجی میرزا ابوالفضل ساوجی رئیس 


۱۳۹۳ 


مجلس - آفا شیخ مهدی مترجم - 
آخوند ملا آقا قزوینی ایضاً- میرزا سید 
مرتضی ایضاً - میرزا طاهر کاتب- 
میرزا عبدالحسین مسوده‌نویس - 
کتابدار آفا سیّدعلی 


دارالظباعه دولتی و ادارة 
روزنامه جات ممالک محروسه 
میرزا سیّد حسن مستوفی روزنامه‌حات 
و دارالطباعه دولتی - میرزا محمد 
حسین ادیب ملقب به فروفی مصحح و 
منشی روزناممحات - میرزا علیمحمد 
خان سرهنگ ناظم ادارة روزنامه‌جات 
و دارالطباعه دولتی وسایر 
دارالطباعههای ممالک محروسه - 
میرزا ابوتراب نقاش باشی دارالطباعه 
دولتی - آقامیر محمدعلی کاتب - آقا 
میرزا سیّد احمد کاتب روزنامةٌ ایران و 
سالنامه و غیره - میرزا سیّد ولی مرتب 
حروف روزنامهٌ اطلاع و غیره و مترجم 
علم جغرافی - میرزا عباس نقاش و 
استاد طبع مأمور بخدمت طبع منطبعات 
مدرسة دارالفنون - میرزا عبّاس کاتب 
و مقر[ ابش رتش مد ماستاد 
حبیب اللّه استاد طبع روزنامه‌جات و 
ساير مطبوعات دارالطباعه دولتی - ملا 
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۱۳۹۶ 


غلامحسین مذهب دار الطباعه - استاد 
محمد اسمعیل صحاف دارالطباعه - 
نواب امیرزاده محمد حسن میرزا رئیس 
تلگراف ورئیس مدرسة نظام یز 
مباشروربینن رورتاهه و 
باسمه خانه‌های مملکت آذر بایجان - 
مباشرین روزنامه سایر ولایات معتبره 


هشت رنف 


ادارهةُ روزنامهٌ فرهنگ 
منطبعه اصفهان 
میرزا تقی خان سرتیپ دم حکیمباشی 
حضرت والا ظل السلطان رئیس و 
تکارنه تام اف هک 1 
محرر روزنامه 


تاریخ هننظم ناصری 


ادارة روزنامة تبریز 
مدیر تاره روزنامه میرزا موسی 
نشی مخصوص حضرت والا ولبعهد 
دولت علیّه ادام اللّه اقباله العالی 


ادارة باغات و عمارات 

وقنوات مبارکة دولتی 
حاجی میرزا حسین ممیّز - محمد بافر 
بیک باغبانباشی - آفا سیّد صالح 
مقلْی باشی - حاجی حسینعلی معمار 
مخصوص - میرزا مهدی مشرف - 
کریمخان نایب باغات دولتی - میرزا 
عبدالمحید نایب سلطنت‌آباد - یعقوب 
بیک نایب و مباشر خیابان شمیران- 
باغبان و سرایدار کل باغات مبا رکه 
دولتی پانصد نفر 


ولابات ممالک محروسه سوای دارالخلافه طهران 


که در جزوادارات در باری نوشته شده است 


مملکت آذر بایجان و غیره 
نواب اشرف والا شاهنشاهزاده اعظم 
ولیعهد حاو ید مهد دولت علیّه فرمانفرما 


و حکمران مملکت ۳99 ان 
ادام له اقباله العالی ‏ جناب 
جلالعماب امیرنظام علاء الدوله وزیر 
دربار اعظم صاحب اختیار امور 





اعتماد السلطنه 


۱۳۹۵ 





آذر بایحان- جناب حسنعلی خان 
وزیرفواید حکمران گروس و ساوجبلاغ 
مکری - میرزا رضای صدیق الدوله 
مستففی: وپیشکارعمل مالیات 
آذر بایحان (اسامی سایر مأمورین 
آذر بایحان هریک در ادارات مخصوصه 
است حاجت بتکرر 
نیست) 
کارگذاران و عمله جات 
مخصوص در بخانه 

نواب اشرف والا ولیعهد که ملتزم 
رکاب حضرت والا بوده و به آذر بایجان 


رفته اند 
امیرزاد گان 
و ارباب مناصب وباشیان 


نواب حشمة الساطنه - نواب‌شعع 
السلطنه ناظر و مهردار - نواب اسحق 
میرزا امیرآحور عنواب لولفعلی خن 
کشیکچی باشی - حاجی محمد 
ی خان صدرالذوله ایشیک آفاسی 
باشی - میرزا محمد فخر الاطباء - 
میرزا ابوالحسن حکیمباشی - میرزا 
شفیع مستوفی خاصه - محمد اسمعیل 
خان صندوقدار - حاحی احمد خال 





شاطر‌باش لمح صادفشیان 
اجودانباشی - محمد حسینخان 
بختیاری قوللر آفاسی باشی - پاشاخان 
یوز باشی - محمد خان سرهنگ یزدی 
بح نله خان صاحبجمع ولد 

حوم فتح الله خان - کلبعلی خان 
میرشکار 


منشیان و مستوفیان 

میرزا فضل اللّه خان منشی حضور وال 
میرزا سلیمانعلی مستوفی - میرزا 
محمد مستوفی سوادکوهی - میرزا 
صادقخان سررشته دار مخصوص - 
میرزا محمدعلی منشی ولد جناب میرزا 
علیمحمد ملاباشی - میرزا آقا منشی 
گرمرودی 


عملهٌ خلوت 
خانباباخان نایب پیشخدمت باشی - 
امیرزاده علی بخش میرزا پیشخدمت - 
حاحی رضا قلیخان - میرزا عیسی 
خان پیشخدمت و کتابدار- مرنضی 
خان ولد جناب مخبرالدوله - میرزا 
علی اکبر خان ولد فخر الاطباء - میرزا 
محمد علیخان کاشی -- حاجی مبر 
سبحان ولد حاجی میرزاعلی وکیل 


دح 


۱۳۹۰ 


الرعایا - حاحی محمد تقیخان ولد قلعه 
بیگی تبریز - میرزا جواد نواده جناب 
وزیر دفتر - امیرزاده محمد قلی میرزا 
امد الب راد ی 
خازنالملک 2 میررا سس ۱۱ 
مرحوم حاجی میرزا رحیم - حسنخان 
نوادة حقاب صاحب درز ۱۱۳3۳ 
علیخان - فراشخلوتا چهار نفر 


عمله صند وقخانه 
میرزا مهدی سررشته‌دار - عزیزالله 
خان گرک یراق و غیره پنج نفر 


قهوه خانه و آبد ارخانه 
کر بلائی حسین سقاباشی - اسدالله 
خان قهوه‌چی باشی - ساير اجزاء پنج 
نفر 


ثارخ متظم ناصری 
عمله اصطبل 
عبد المجید میرزا نایب - سایرسی نفر 
عملهٌ فراشخانه 
حسیخان تایب - فراشان و غیره سی 
نفر 
امیرزاده مغرور میرزا نایب ناظر میرزا 


بیست نفر 


تفنگداران 
اسدالله خان نایب تفتگدار باشی - 
ساير تفنگداران ده نفر 


نایب آجودانها 
مهدیقلی خان آجودان حضور والا- 
حمزه خان پسیان - میرزا محمد خان 


ممالک وولابات مفصّله ذیل بحکومت وفرمانفرمائی و 
صاحب اختیاری نواب اشرف والا 


شاهدشاهزاده معظم ظل البلطان ادام له اقباله لعالی بعلاوه ریاست قشوت و افواج 
ولایات مفصله ذیل: 


ولایت اصفهان - مملکت فارس - 
ایالت کرمانشهان - ایالت کردستان 
بش ال راتس یات 9 ۳ 


ولایت بروحرد و بختیاری - ولایت یزد 
ایالت عراق -- گلپایگان - خوانسار 
ت_ رکمره محلات 


اعتمادالسلطنه ۱۳۹۷ 


اصفهان 
تواب اشرف والا ظل السلطان حکمران 
وفرمانفرما ادام ال اقباله العالی 


اجزای حکومت 

امیر الامراء العظام صارم الدوله رئیس 
کل - جناب مولوی ملاباشی - میرزا 
الحکومه اصفهان - محمد اسمعیل 
خان میرآخور- سراج الملک میرزا 
رضا قلیخان مستوفی پیشکار- میرزا 
تقیخان سرتیپ دو یم حکیمباشی - 
علیخاث رئیس مدرسة همایونی - میرزا 
موسی خان ناظم الاطباء 


ارباب قلم 

مستوفیان واهل دفترخانه 
میرزا حبیب اللّه خان - میرزا 
حسینخان سررشته‌دار - میرزا محمد 
حسن مستوفی - میرزا علی مستوفی -- 
میرزا زین العابدین - میرزا رضای 
صاحبجمع خزانه - میرزا جعفر مستوفی 
مخصوص 


ار باب قلم 
مخصوص در بخانه حضرت والا 
میرزا نصرالّه خان مستوفی - میزرا رضا 
حکیم منشی مخصوص - حاجی میرزا 
ابراهیم خان مستوفی - میرزا حسنعلی 


.خان منشی - میرزا تقیخان منشی 


مملکت فارس 
نواب اشرف ولا ظل السلطان 
فرمانفرمای مملکت فارس ادام له 
آقباله العالی - نواب والا جلال التوله 
نایب الایال مملکت فارس - جناب 
صاحبدیوان وزیر نظام کارگذار مملکت 
فارس - جناب قوام الملک حاجی 
نصیر الملک میرزا محمد نایب الحکومه 
بوشهر- مویّد الملک - میرزا 
حسینخان - محمدرضا خال 
بیگللربیگن حاحی میرزا آقاخان 
و۱۳ بیان الملک منشی باشی .- 
میرزا محمد حسین لله‌باشی - جناب 


آقا شیخ حسن ملاباشی 


کرمانشاهان و کردستان 
نواب اشرف والا ظلّ السلطان فرمانفرما 
ادام اه اقباله العالی - جناب ناصر 
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الملک حکمرآن کرمانشاهاد و 
کردستان - مصطفی قلیخان نایب 
الحکومةٌ کرمانشاهان 


عر بستا 
نواب اشرف والا ظلّ الساطان حکمران 
ادام ال اقباله العالی - امیرزاده 
احتشام السلطنه نایب الایاله عر بستاله 
شیخ مرغشی خال نایب الحکوبه 
مجمره ‏ فا رضای مستوفی سررشته دار 


لرستان و بروجرد 
نواب اشرف والا ظل الساطاث حکمران 
و فرمانفرما ادام اللّه اقباله العالی 


لرستان 
حاجی میرزا محسنخان سرتیپ نایب 
الایاله لرستان -- میرزا عب اه منشی - 
میرزا جعفرقلی - میزرا سید رضای 


مستوفی و سررشته‌دار 


بروجرد 
الایاله بروجرد + مییرزا سید ابراهیم 


سررشته‌دار 


لس 
نواب اشرف والا ظلّ السلطان حکمران 
ادام اه اقباله العالی - ابراهیم خلیل 
خان نایت.الحگومه - محمود اقابب 
میرزا محمد مستوفی - میرزا ابوالفاسم 
منشی 
عراق وغیره 

نواب اشرف والا ظل السلطان حکمران 
ادام ال اقباله العالی -- میزرا علی اکبر 
حانتانب ال حکومه_ محمد 
ابراهیمخان نایب الحکومة محلات- 
میرزا سید رضای سررشته‌دار- محمد 
صادفخان 


گلپایگان خوانسار و کمره 
نواب اشرف والا ظل السلطان حکمران 
ادام له اقباله العالی .- نایپ الحکومه 
گلپایگان - نایب الحکومه؛ خوانسار 
نایب الحکوم؛ کمره 


ذشون و افواج که 
نواب اشرف ولا ظلّ السلطان 
ادام له قباله العالی 
ت_ 
افواج له اصفهان - افواج خمسه عراق 


تتَ<عع ۱۰۰-۳ 
اعتماد السلطنه 





افواج اربعه کرمانشاهان - فوج 
اک[ ت فوج سیلاخور - فوج 
گلپایگان - فوج امرائی - فوج 
پشتکوهی 


سواره 


دو هزار و پانصد نفر: سواره بختیاری 


اصغهان آپانهند نشرت سواره ایلات 
فتارسابانضد نموت شلوازه ایلات 
بروجرد پانصد نفر- سواره ایلات 
کرمنانضا هیاناپانتصند؛ نز آنسواره 
لرستانی و غیزه پانصد 


صاحبمنصبان افواج 
افواج ثلثة اصفهان 
فوج جلالی 
حاجی میرژا عبدالوهاب خان سرتیپ 
- نواب والا جلال التوله سرهنگ 
- حاجی میرزا محمدعلی مشرفت 


فوج فربدن 
احمد خان سرهنگ - میرزا سلیمان 


0 


مشرف 
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مشرف 
فوج سرابندی 
مصطفی خان سرهنگ - میرزافتح له | 
مشرف 
۱ 
فوج فراهان ۱ 


نواب ناصرالدوله سرتیپ -- محمد طاهر | 
خانا سرهنگ - میرزا اسمعیل مشرف ۱ 








۱۳۰۰ تاریخ منتظم ناصری 
فواج ار بعه کرمانشاهان 

حزء آن معیّن نشده است. ابالت دارالمرز مازندران 

امیر الامراء العظام حاجی شهاب 
افواج کمره و غیره الملک حکمران مازندران 
فوج کمره 

اتود استرآباد وگرگان وترکمان 

امیرالامراء العظام ساعد الوله رتیپ 
فوج گابگان اول حکمران استرآباد و گرگان وغیره 


باقرخان سرهنگ - میرزا آقاجان 


مشرف 


فوج سیلاخوری 
رضا خحان سرهنگ د میرزا فضل اللّه 


مشرف 


افواج لرستانی 
فوج امرائی -- فوج پشتکوهی 


ولابات و ابالاتی که حکومت آنها 
در ادارةٌ نواب اشرف وال نایب 
السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ ادام 
الله اقباله العالی است 
ابالت گیلان 
امیر الامراء العظام عبداللّه نحان والی و 
حکمران گیلان و طوالش 


قفم وساوه وشاهسون بغدادی 
حناب اعتضاد الدوله حکمران قم و 
ساوه و شاهسون بغدادی 


اجزای حکومت ومعارف فم 
امیرزاده باس میززا نایب الایاله - 
نصرالله خان پیشکار- جناب 
معولی باشی .1 جنانببحاجی سید جواد 
مجتهد 


ادارة ساوه 
علیخان نایب الحکومه -حاجی:میرزا 


احمد محتهد 


ادارةٌ شاهسون بغدادی 


میرزا محما حسیز نایب الحکومه 


اس 
لسلطنه 


اعتمادا 


سر مشس س طبرت 1301 


لایر و تویسرکان و نهاوند 


میرزا حسن احتساب الملک حکمران 
ملایر و تویس رکان و نهاوند - نوّاب 


دماوند 
حاجی میرزا یحیی خان حکمران 
"دماوند 


فیرو زکوه 
میرزا فضل الّه خان حاکم فیرو زکوه 


سابر ممالک و 
ولابات محروسة ابران 
مملکت خراسان و سیستان 
نواب والا رکن الدوله فرمانفرمای 
مملکت خراسان و سیستان - نواب 
معین الدوله نایب الایاله - نواب 
نیرالدوله پرو یز میرزا س جناب حاجی 
هار الک مستوفی اول و پیشکار 


مملکت کرمان وبلوجستان 
نواب ناصرالدوله حکمران مملکت 
کرمان و بلوچستان - میرزا سیّد کاظم 


مستوفی و پیشکار مالیاتی 


قزوین 
نواب والا ملک آرا حکمران قزوین و 
توایم 
وابع 
ولابات خمسه 


نواب مویّد التوله حکمران ولایات 


خمسه - میزرا محمد حسین مستوفی و 


همدان 
نواب والا عزالدوله حکمران ولایت 
همدان 

کاشان 


محمد حسنخان پیشخدمت مخصوص 
حضور حکمران ولایت کاشان - میرزا 
همایون نایب الحکومه - میرزا حسن 


سررشته دار 

سمناد و دامغان 
جناب اعتضاد الملک حکمران سمنان 
و دامغان 


سس سس 
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شاهرود و سطام 
شاهرود و بسطام 


گروس 
جیاب سمل ۹ ۱۳۱۳ 
حکمران گروس و ساوجبلاغ مکری- 
نایب الحکومه گروس 


خرقانین 


امیر الامراء العظام سلیمان خان | 


۱ صاحب اختیار 


۱ 


به حکومت امیر الامراء العظام اللهیار 


خان آحودانباشی امیرتومان 


کنگاور 


به حکومت رحییتاله خال سارک | 


اصلان 


اسدآباد 


نطنز ۱ 
در جزو حکومت نواب والا حاجی 
حسام الساطنه -- میرزا فرج ال انا 
سرهنگ حکمران نطنز 

جوشقان 
به حکوست گماشتگان نواب ولا 
معزالدوله 


طارم 
میرزا اسدالله خان نایب الحکومه طارم 
از جانب جناب امین السلطان 


سود کوه 
مصطفی خان نایب الحکومه سواد کوه از 
جانب جناب امین السلطان 





اعتماد السلطنه 





ار وپ 


دولت آستریه و مجارستان 
امیراطور: فرانتسوا شارل ژزف :در ستة 
۱۳۹3 اسر ۱1 شده. ولیعهد؛ 
آرشی دوک رودلف فرانسوا شارل 
ژزف. پای تخت: و ینه. صدراعظم و 
وزیر دولخارجه: کنت کالثکی. 
مذهب دولتی : کاتولیک و پروتستان 
هم دارد. حمعیّت: هفتاد. کرور 


دولت اسیانیا 
پادشاه: آلفونس دوازدهم» ستش بیست 
و پنجسال. وزیر اعظم: کابوایی 
دل گاستیلو, مذهب‌دولتی : کاتولیک. 
جمعیّت: سی و سه کرور و سیصد و 


سی و پنجهزار نفر. پایتخت: مادرید. 


دول معتبرة آلمان 
حمعیّت کلیّه: هشتاد و جهار کرور. و 
مذهب دولتی : پروتستان و بعضی 
کاتولیکی هستند. 


اولاباد 
ترا ریک رای میت 
پنحاه و شش سال. ولیعهد: فردریک 
گیلیوم لوی‌پلد | گوست. ستش بیست و 
پنجسال. پایتخت: کارل‌سرو. مذهب: 
پروتستان. 


باوبر 
شاه: لوی دو یمن فردریک گیلیوم؛ 
سخش سی و هفت سال. پایتخت: 
مونیک . مذهب: کاتولیک. 


پروس 
امپراطور آلمان و پادشاه پروس: 
فردریک گیلیوم اول در سنة ۱۲۱۲ 
هجری متولد شده و در سنة ۱۲۸۸ به 
امپراطوری آلمان برقرار گردیده و ستش 
هشتاد وینحسال است. ولیعهد: 
فردریک گیلیی نیکلا شارل. ستش 
پنجاه و یکسال. وزیر اعظم: پرنس 
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ار مذهب دولتی : پروتستان و 
زا هم کاتولیک هستند. پایتخت: 
برلن. 


دولت ساکس 
شاه: آلبر فردریک | گوست آنتوان 
فردینان ژزف شارل ماری باتیست 
پدوموسن گیلیوم کزاو یه ژورز فیدل» 
ستش بنجاه و جهار سال. پایتخت: 
درزد. مذهب دولتی : پروتستان و فدری 
هم کاتولیک 


ورتمبرغ 
شاه: شارل اول فردریک آلکساند 
ستها پنجاه ونه سال. پایعخت: 
استوت کارت. مذهب دولتی: 


پروتستان و قدری کاتولیک 


دولت انگلستان 

ایرد واسکاتلند 
پادشاه: ملک و یکتوریا الکساندرین» 
ستّش شصت و دو سال. ولیعهد: پرنس 
آلبرت ملقب به پرنس دوگال» ستش 
جه ویکسال. وزیر اعظم: مسیو 
سق ‏ ۲ 


یا این مالااکت ۳ و ایرلند و 


اسکاتاند از قرارسنة ماضیه: شصت و 
هفت کرور و سیصد هزار نس(و 
بجزیدام مالک ی ۱۳۳ 
از هندوستان و غیره: چهارصد و هفتاد و 
شش کرور. مذهب دولتی : پروتستان؛ 
و مذهب مملکت ال ۳ 
فرمانفرمای هندوستان: مارکیز رین 


دولت ابطالیا 
پادشاه: هومبر اول» ستش سی و هفت 
سال. ولیعهد: و یکتور امانوئل پرنس 
دنا ستش سیزده سال: وزیر اعظم: 
م لنوت ریما مذهب: کاتولیک. 
حمعیّت پنجاه و جهار کرور و چهارصد 
و هشتاد و دو هزار نفر. پایتخت: رم 


دولت بلژ یک 
پادشاه: لشوپلد دویّم» ستش چهل و 
هفت سال. پایعخت: بروکسل. 
حمعیت: ده کرور و سیصد وسی و 


و زار نفر, مذهب دولتی : کاتولیک 


دولت برتوغال 

پادشاه: لوی فیلیپ ماری فردیناند پدز» 
ستش جهل و جهارسال. ولیعهد: 
شارل فردیناند لوی ماری. وزیر اعظم: 





اعتمادالسلطنه 





ژدریکس سامپای. پایتخت: لیز بن. 
جمعیّت دز اروپ: نه کرور و یکصد و 
هفتاد و دو هزار نفر» خارج از اروپ: 
شش کرور و دویست و هشتاد و یکهزار 
نفر 
دولت پی با 
که هلاند نیز نامند 

پادشاه: گیلیوم سیّم الکساندریک 
فردریک لوی, ستش: شصت و 
پنجسال. ولیعهد: گیلیوم الکساندر 
شارل فردریک. ستش: سی وجهار 
سال. پایتخت: لاحه. حمعیت: هفت 
کرور و سیصد ونه هزار نفر. مذهب 
دولتی : پروتستان 


دولت دانمارک 
پادشاه: کریستیان نهم, ستش: شصت 
و چهارسال. ولیعهد: کریستیان 
فردریک گیلیوم شارل» ستش : سی و 
هفت سال. وزیر اعظم یعنی رئیس 





وزراء: استروپ. پا 
)۳ عِ ۰ ۰ 
کپن‌حاگ. مذهب دولتی : پروتستان. 
جمعیت سه کرور و جهارصد و سه هزار 
نفر 


دولت روس 
امپراطور: الکساندر سیم ستش: سی و 
هفت سال. ولیعهد؛ گراندوک تیکلا 
الکساندرو یج» ستش: جهارده سال . 
وزیر خارجه: مسیودوکیرس. جمعیّت : 
صد و هفتاد و هنت کرور و دو یست 
هزار نفر. مذهب: اورتود کس یونانی و 
مذاهب متفرقه هم دارد. پایتخت: 


سنت پطرز بویع 


دولت رومانی 
پادشاه: شارل اول» ستش جهل و سه 
سال. پایتخت: بوکارست. وزیر اعظم: 
استانسک. جمعیت: ده کرور و سیصد 
وهفتاد وش هرا تشر مه 
اورتود کس یونانی 


دولت سر بی 
پادشاه: میلان اوّل. پایتخت: بلگراد. 
ولیعهد که بسن هفت سال است: 
ی وزیر اعظم: پیزت 
شاناتس. جمعیت: سه کرور و یکصد و 
هشتاد و دو هزار و پانصد نفر, مذهب: 
کاتولیک و یونانی 
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دولت سویس 
رئیس حمهوری: مسیو کاپلر. وزیر 
اول: شیس. بایعخت: برد. مذهب: 
نصف پروتستان و نصف کاتولیک: 
جمعیت: پنج کرور و سیصد هزار نفر 


دولت عثمانی 
سلطاث؛ عبدالحمید خالر مت ار 
۱ نه سال. ولیعهد: محمد سلیم افندی» 
ستش سیزده سال. وزیر ال: سعید 
دولتی : مسلمان ستی » عیسوی و غیره 
نیز دارد. جمعیت از قرارسنه ماضیه 
است و تحقیقاً معلوم نیست . 


دولت فرانسه 
۳ 3 ۳ 
رئیس جمهوری: ژول گروی. وزیر 


اعظم و وزیر امور خارجه: مسیو فرسینه. 


‌ 


پایعخت: پاریس. مذهب دولتی: 
کاتولیک. جمعیّت: هفتاد ودو کرور 


و صد و دو هزار نفر 


یالت مُنتنگرو 

پرنس نیکلای اول» ستش جهل و 
یکسال. ولیعهد: پرنس زورکاء ستش: 
هنیجده سال. وا او 9 
پایتخت: ستین. جمعیّت: یک کرور و 
سی وشش هزار نفر. مذهب: 
اورتود کس یونانی» کمی هم کاتولیک 
ومسلمان هم دارد 


دولت بوناث 
پادشاه: زرز اول» ستش سی و هفت 
سال. ولیعهد: قسطنطین. پایتخت: 
آنن. جمعیت: تقریباسه کرور و 
جهارصد و شصت هزار نفر. مذهب: 


عیسوی بونانیست . 


اسیا. 


دولت چین 
امپراطور: گوانگ سو ستّش یازده 
ستال. وزیر اعظم: شاهزاده کنگ. 
پایعخت: پکن. مذهب دولتی: بودا 


مذهب هستند» مسلمان و غیره هم 
دارد. حمعیّت کلیّه: هشتصد و شصت 
و هفت کرور. حمعیّت رعیت: هشتصد 


ونه کرور وجهارصد وچهل وشش 


اعتمادالسلطنه 


هزار و صد و جهار نفر. حمعیّتی که زیر 
حمایت هستند: پنحاه و هفت کرور. 


دولت ژابن 
امپراطور(میکادو): موتس حیت. ستّش 
سی سال. ولیعهد: جکاشی فوشیمی 
ثمیا. وزیر اعظم: سانجو, پایتخت: 


یژو. مذهب: بودا مذهب. جمعیّت: 


۱۳۷ 
شصت وشش کرور وصد و دوهزارنفر 


دولت سیام 
پادشاه: یبان. وزیر اقل: تیایوفرایا 
سوریونگ سی . پایتختز بان گک. 
مذهب: بودا مذهب. جمعیت: دوازده 


کرور و سیصد هزار نفر 


افربقیّه 


ایالت تونس 
والی: محمد صادق پاشا بیک. ولیعهد 
که برادر والی است* سبدی علی. 


دولت حبشستان 
۲ عم ۳ 
امپراطور که نوس مینامند اسمش 
وال انتخات: کستدار. جمعیت؛: 


دوازده کرور 


دولت زنگبار 
سلطان؛ سید برکش بن سعید. 
پایعخت: پندر زنگبار. حمعیت جزيرة 
کار صد هزار نف اما تمام رعیّت 
آن مملکت مشخص نیست 


جزيرة ماد گاسکار 
پادشاه: ملکه راناواله دویّم. پایتخت: 
تانار پو, جمعیت: پنج کرور. 
دولت مارق 
سلطان: ملاً حس. پایتخت: طانجه, 


حمعیّت: دوازده کرور. 


که جزو سلطنت عثمانی است 


خدیو توفیق پاشا. پایتخت: قاهره. 


مذهب: اسلام ستی. جمعیّت تمام 
مصر: سی وشش کرور 











۱۳۰۸ 


امر 


بنگی دنیای شمالی 
جمهوری اتائونی 
رئیس حمهوری: ارتور. پایتخت: 
واشین‌تون. مذهب: اغلب پروتستان و 
غیره. جمعیّت: هفتاد و هفت کرور و 
سیصد هزار نفر 


جمهوری مکسیک 
رئیس حمهوری : اسمش پوریو دیاس . 
پایتخت: مکزیک. مذهب: کاتولیک. 
حمعیت: هیجده کرور و دو یست و 


هفتاد و ششهزار نفر 


بنگی دنیای مرکزی 


جمعیت کل: پنج کرور و صد هزار نفر. 


جمهوری ساذ‌سالوادر 
۱ 


سان‌سالوادر. حمعیت: جهل هزار نفر 


جمهوری کاستاریکا 
عم 
وتعلقن حمهوری: کواردیا. بایتخت: 
سان‌ژوزه. حمعیت: بیست وپنجهزار 


۱ حای نام رئیس جمهوری در مسن نوشته نشده. 


تاریخ هنتظم ناصری 


یکا 


نف 


جمهوری گواتمالا 
رئیس جمهوری: ژزه روفیئو باری. 
پایتخت: گواتمالا. حمعیّت: سه کرور 
و صد هزار نفر. مذهب: کاتولیک 


رئیس حمهوری: دن پدر و شامرو. 
پات ات ۱ ماناگا 


جمهوری هندورا 
رئیس جمهوری: م رکواریل پوستو, 
پایتخت: کومایایکا 


ینگی دنبای جنوبی 
جمهوری آرژانتین 
رئیس جمهوری: نیکلا آولاندا. 
پایعخت: بینوزر. حمعیت: دو کرور و 


سیصد هزار نفر 


جمهوری اکواثر 
رئیس جمهوری: این سیورانتیل لا. 








اعتمادالسلطته 





پایتخت: کی تو. جمعیت: دو کرور و 


جهل هزار و سیصد و هفتاد و یکنفر 


۶ 
جمهوری اوروگی 
ریس حمهوری: دون لوتز ولاز. 
بایتخت: مبحا وویداو حمعیت: 


جهارصد هزار نفر 


برزیل 
امپراطور: پدر و دو یم. پایتخت: 
ریوژانژو. حمعیت: بیست کرور و صد 


و هشتهزار نفر 


جمهوری بولیوی 
رئیس جمهوری: دود تومافریاس. 
کرور 


جمهوری باراکی 
رئیس حمهوری: اوزینو اوریارت. 
پایعخت: اسمسیون. جمعیت از قرار 


سئوات ماضیه؛ دو کرور نفر 


۱۳۰۹ 


جمهوری پرو 
رئیس جمهوری: مسی و گارسیا 
کالدرن. پایتخت: لیما. جمعیت: پنج 
کرور. مذهب: کاتولیک 


جمهوری شیلی 
از قرار سنة ماضیه 


رئیس جمهوری: باانیبال پنتو 
پایعخت: سان‌تیاگو, جمعیّت: چهار 
کرور نفر. چون جنگ جمهوری شیلی 
با جمهوری پرو تمام نگردیده و هنوز 
کار شیلی یکطرفی نشده است وضع و 
هیشت دولتی درستی ندارد ونتیج؛ 


جمهوری دول متحدّه کولمبی 
رئیس حمهوری: تونیس. پایتخت: 
راک حمعیت کل دول متحده 
کی دوازده کرور 


جمهوری ونژولا 
رثبس جمهوری: گوسمان بلانگ. 
پایتخت: کارا کاس 





۱۳۹۰ تاریخ منتظم ناصری 
___. جع« 


جزیرة ساندویج سن‌دومنک . جمعیّت: چهارده هزار نفر 
پادشاه: لت کامحامحا (خامس) 
(پنجم). پایتخت: هولولو. جزیرة هائینی 
.رئیس جمهوری: سالومن. پایتخت: 
جزیرة سن دومنک پتاپرنس . جمعیت: هشتصد هزار نفر 
رئیس جمهوری: گونزالس. پایتخت: 


ار سور 


"جح 


9 12۵ 


۱۹۷۲( ۲ عه .[ 


0ج 4عمصهاهاعوا عضطا ۵۵/026 ۲و وه ۵عصناهد عظ 0اباعطه عاموط عنط1. 

وذ عاههت 16 ,رد طمعه 0 16۷6۵ عط ۳ بو 6 ۵۶ وتو عنک۵۷۵ ۸۵9 ۱ 
۰ 4عط) 4دهرهط )۲6۵ ۱ 
۳ سیم 9 





پآ ۹۰۰٩‏ یی متا 

















اعتماد السلطنه 


۱۳۹ 





جلد دو تم 
کتاب مستطاب مننظم ناسری 


که فعظمات وقایع تخب 
حوادث تمام عالم را از سال 
انقراض خلافت بنی عبّاسی که سنة 
است تا ابتدای سلطنت و جهانبانی 
سلسل جلیلةٌ قاجارته ادا له تعالی انسام 
دولتهم که سنه یکهزار وصد و 
نود وسه است حاوی می‌باشد 


۱۳۹۹ 


باداوری 

آن‌جه در توان داشتیم بکار بردیم که این حلد برخلاف جلد اوّل اغلاط جاپی 
نداشته باشد, باز چند غلط چاپی که بیشتر مربوط به سنه‌های تاریخی است رخ داده 
است. تمنی دارد قبل از مطالعه کتاب آنها را اصلاح فرمایند. 


ف 1 تِ صحیح 
1۱۱ حاشیه هیتون هیتوم 
۳ ۱۲۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۱ 
111 ۲ ۱۳2 ۱۳3۷ 
۵۱ ۱۷۲ ۷۹۹ ۷۷۹ 
۵4 ۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ 
۱۰۰.۰ ۱۳ ۱3۷۰ ۱۷.۰ 
۱ ۱ 2 ۱۷۷ 
۱۱۳۹ ۲ ۱۷۹۰ ۱۷:۱ 


وقایم سال ۱۱۷۸ هجری 2 ۱۷6 سبحی دوبار پشت سرهم جاپ شده, قسمت 
اولی مفشوش است لطفاً روی آن در صفحة ۱۱۹3 که مکرر شده خط بکشید. 


1 9 1 "1 


0 ور 
۹ 19 0۵ 











۷ ۱۱۱۱۷۶۸5۱۲۲ ۷۰ 2 .ز 


۷۰ )هه معا عط ۳60۲6 ۵ مه 4عهتناامع ۶ ایامطه »مور وز۲ 
عاومدا ی ره طعم تو؟ 0عز۷ع1 عط لا .ظه 6 که مود عسلتوله م۸ 
۰ 1۱2۸۶ 06۵2 1:۶ 


تست یی اد 


۳ ۳ 
3 َ 


۳ 


۳ 





[. 6 ۰. ۲ ۷ 


۷۰ ۱84و )فق[ عظا ۵۵۲076 ۵۲ هه 4عصتتای: ع۵ 4اناوطه عاممط عظ1 ۲ 
عذ عامهط 16 .روک کم بح ۵عزبع۱ عط تلا وه ۵ که ميهد ناه وه 


۰ 92۶ فعوروط )1:۵ 


سچچ تسه 


: 

















روم 
کِد5 ۳.3 1 


۲ ۲۷۲ .۷ ب8 .( 


۷۰ 064 5200 یداع 06606 جه هه 60هتنتاع: عظ 8آنرمطه تاموط فنط1 


عذ عاونا ع رده طمعء و 0عنبع1 عط لب ده 6 که وتیل عنلعنه م۸۵ 
۰ 32۶ عمط )جع 












م۷ 60۵ 





هر ‌ ۳ 
۰ ۸46601۸۱ 






۳/۷۲ ۷ ۲۲ ع .[ 






0۷6 م‌صهاه اعدا عطا عم0یعه ۲و ده 4بهتستاه: عظ 4ابافطه اموط و1 
عذ عاهط ۳6 ,ول طمی جه) 4عزع1 عط تن ده 6 که وتف علعبه هه 
۰ 432۶ ۵6۲۵80 16۵۶ 
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و نوس 























